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کي 


الحمدلله رت المالمین و الصلاء و السلام على خاتم الانبياء و المرسلین سیدنا محمد و على له و 
اصحابه اجمعین الى یوم الدین 

خواننده‌ی محترم کتابی که اکنون در اختیار دارید شامل اصول و مبانی تفکر اسلامی برگرفته 

شده از کک و احادیث صحیح رسول دا می‌باشد. 
ین کتاب محصول ده سال تحقیق و تلاش و جمع | آوری یکی از نویسندگان و دانشمندان جهان 

اسلام در قرن بیستم «شهید سید قطب» است که در روزهای خر زندگی پربارش, آن رابه پایان 
رسانده و چکیده‌ی بینش و جهان بینی اسلامی خود را به سان گهرهای ناب بر صفحات آن به 
رشته‌ی تحریر درآورده است 

این کتاب با توجه به اهمیّت موضوعی آن «مبانی تفکر اسلام» مهمترین و عمیق‌ترین کتاب سید 
قطب به حساب می‌آید. 

من نمی‌خواهم دربار‌ی معرفی این کتاب چیزی بیشتر به عرض برسانم. چون برادر مخلص و 
فرزانه‌ام. جناب آقای محمد محمودی با تحمل زحمات فراوان پس از ویراستاری دقیق با نوشتن 
مقدمه‌ی بسیار خوب حقّ مطلب را به تمامی ادا کرده و زحمت آن را از دوش بنده برداشته است» 
صمیمانه از زحمات ایشان کمال تشکر و قدردانی به عمل می بد 

باید اعتراف کرد ارزش کار ایشان همسنگ و همسان با کار بنده می‌باشد. اشتباهات را تصحیح 
نواقص را تکمیل و مبهمات را توضیح داده است. اجر جزیل و پاداش جمیل در پیشگاه خداوند 
برایش مسئلت دارم. 

از آنحایی که ترجمه به معنی دقیق آن عبارت است از بازگوکردن و اشکار ساختن مطالب و 
اهداف از زبانی به زبان دیگر به شیوه‌ی همسان, به گونه‌ای آگر این ترجمه بار دیگر به زبان اصلی 
برگردانده شود چندان تفاوتی با اصل آن نداشته باشد لذا باید اذعان کرد که مسئولیت مترجم بسیار 
سنگین‌تر از مسئولیت مولف می‌باشد. ترجمه شدیدا نیازمند این است که اصل مطلب به تمامی 
درک و با امانت کامل به زبان مورد نظر بارگو گردد. 


مترجم به حقیقت روایت و نقل کننده‌ی قول موف است. هر گونه بی‌توجهی در کار ترجمه و 
عدم رعایت اصول روایت. عواقب نگوار اخلاقی و علمی به دنبال دارد این امر باعث شده است تا 
بنده در | تتخاب کتاب برای ترجمه احتیاط فراوان داشته باشم» مادام اطمینان حاصل نکنم که کتاب 
از ارزش علمی خوب بهره‌مند و پاسخگوی یکی از نیازهای جامعه می‌باشد و می‌توانم مطالب آن را 
به خوبی بازگو نمایم از دست زدن به کار ترجمه خودداری می‌کنم. گاهی چندین ماه به دنال کتاب 
مورد نظر خود در تلاش می‌باشم. اغلب اوقات دراین باره از دوستان آگاه و کتاب شناس کمک 
می‌گیرم. . چون معتقدم تنها نو نوشتن و به چاپ رسانیدن کتاب کافی نیست. بلکه لازم است نویسنده 
احساس نیاز به نوشته اش کند و معتقد باشد با چنین کاری دارد خلاأی را پر می‌کند و با اخلاص و 
امانت به یکی از نیازهای جامعه پاسخ می‌گوید. در همچون حالتی است که تحمل همه‌ی مشکلات 
اسان خواهد بود. 

خوشبختانه پس از فراغت از ترجمه‌ی کتاب روح الدین الاسلامی در سال ۱۳۷۲ هجری شمسی 
با توفیق و عنایت الهی طولی نکشید که برادر عزیزم» آقای حسین حسنخانی دبیر ادبیات زبان عرب 
دبیرستان‌های مهاباد کتاب «المقومات التصور الاسلامی» را همراه با نامه‌ای محبت‌آمیز برایم به - 
تبریز فرستاد و با اصرار, ترجمه‌ی آن را از بنده خواسته بودند. جا دارد. از طف و همکاری ایشان 
تشکر نمایم. 

پس از مطالعه‌ی دقیق آن به لطف خدا به کتاب دلخواه خود دست یافتم. هر چند. بازگویی 
مطالب و افکار و اهداف از زبان و قلم شهید سید قطب که یکه تاز میدان ادب» فصاحت. بلاغت. 
شجاعت. و ایمان در عصر خود می‌باشد» کاری است بسیار مشکل و تابه حال هر کس در هر پله و 
پایه‌ی علمی که بوده است وقتی که اثری از آثار او را ترجمه کرده است. تنها توانسته است ظاهر 
عبارات و جملات او را بازگو کند ولی از منعکس کردن کامل روح و احساسی که در ترکیب و 
تنظیم الفاظ و جملات آن نهفته است و ذوق سلیم به خوبی آنها را درک می‌کند. عاجز مانده است. 

با آگاهی به همه‌ی اینها تمامیت خواهی راکنار گذاشتم و تصمیم به ترجمه‌ی آن گرفتم. و در 
اوایل زمستان سال ۱۳۷۲ ترجمه‌ی آن را شروع و بعد از چندین ماه آن را به پایان رساندم. متأسفانه 
به دلایلی چاپ آن به تأخیر افتاد تا به خواست خداوند متعال موّسسه‌ی ند نشر احسان - خداوند به 
لطف خود بر احسانش بیفزاید - عهده دار چاپ آن گردید. از خداوند متعال تمنا دارم که این کتاب 
مورد استفاده‌ی خوانندگان قرار گیرد. و آخو دعوانا آن الحمدلله رب العالمین 
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سخنی از مصحح 


شهید «سید قطب» در برخی از کتابهایش اسلامیبودن فلسفه‌ی موسوم به فلسفه‌ی اسلامی را شدیدا 
انکار کرده‌است و به همید ن جهت هم عده‌ای از جانبداران فلسفه بر او خرده گرفته‌اند و برای رد 
کلام او ابداعات و ابتکارات فراوان فلاسفه‌ی اسلامی را در راستای اسلامی‌کردن فلسفه‌ی پونان به 
تفصیل برشمرده‌اند. بیگمان آگر مبنای نامگذار ی فلسفه‌ی اسلامیًن ابداعات و تطبیقات اندیشمندان 
مساما ن باشده خطایی رخ نداده است و انصافا فلاسفه‌ی مسلمان در تطویر و پیشبرد فلسفه. نقش 
برحسته‌ای داشته‌اند. چنان که «کندی» تحت تاثیر حریان تفکر نو افلاطونی توانسته است فلسفه‌ی 
ارسطو و افلاطون را با هم تلفیق دهد و «فارابی» فلسفه‌ی ارسطو را بر وفق طریقه‌ی نوافلاطونیان 
تشریح e‏ نفس و عقل و و سعادت و در بیان اغراض مابعدالطبیعه‌ی ارسطو تحقبقات 
حالبی ارانه داده است. حامعیت «ابن ن سینا» هم در فلسفه » قابل تا می‌باشد و توفیقی که او در 
سا زش دادن مین تیم دن تفه پیداکرد ست ارز تکریاد و حتی «راججر بیکن °( 
انگلیسی او را بزرگ ترین م استاد فلسفه بعد از ارسطو خوانده است و کتاب «شفا»یش به یک معنی برای 
تفکر فلسفی در قرون وسطی - به ویژه در زمینه‌ی تلفیق عقل و دین- اوج کمال محسوب می‌گردد. 

«ابن رشد» نیز از حیث نفوذ و تأثیر فکر مسلما یکی از بزرگ ترین فلاسفه‌ی قرون وسطی 
است و تعلیمات او نه فقط در فاسفهی اسکولاستیک قرون وسطی تأثیر شگرفی گذاشته بلکه در 
عهد رنسانس و حتی تا اوایل قرون جدید هم بعضی از انديشه های او در اذهان اهل علم نافد و 
مؤثر بوده است. 

پیشتر بسیاری از اندیشمندان مسلمان مانند «امام محمد غزالی». «محتّد بن عبدالکریم 
شهرستانی» و «امام فخر رازی» و «ابن تیمیه» به معارضه با فلاسفه و آراء فلسفی آنها پرداخته اند 
اما احازه بدهید از همین ابتدا بگویم اساسا قضیه‌ی آنها با قضیه‌ی «سیّد» فرق دارد. . آن بزرگواران با 
انحراقات عقبدتی قلاسفه مخالفت کرده‌اند اما سید قطب از اساس با اسلامی شدن و اسلامی نامیدن 
فلسفه مخاف است. به باور او آنچه که با نام فلسفه‌ی اسلامی قرنها است در حوزه‌های فکری 
مسامانان مطرح می شود خاستگاه و مصدر یونانی دارد و مبانی خود را از یک آبشخور غير 
اسلامی برگرفته است و لذا نمی‌تواند اسلامی باشد. او می‌گفت فلسفه‌ی اسلامی و به عبارت دیگر 
دیدگاه اسلام در باره‌ی خداء جهان هستی» حیات و انسان را فقط باید از مصدر اصلی اسلام یعنی 
قرآن کریم استخراج کرد و حتی از استعمال اصطلاح «فلسفه‌ی اسلامی» خودداری می ورزید و به 
جای ان اصطلاح «تصور اسلامی» را به کار می‌برد. 

اما اب ن که چرا فلسفه‌ی اسلامی از همان آغاز از قران استخراج نشده و به صورت یک سیستم 
د فکری مدوّن در اختبار مسلمانان قرار نگرفته ا ست؟ به نظر سیّد قطب پاسخی ساده و روشن دارد: 
چون در صدر اسلام مثل حالا مسامانان یک مقوله‌ی حدای از قرآن نبوده‌اند و در حقیقت 
«مسامانان از خلال نصوص قرآنی برجوشیده‌اند! و مطابق با آیات قرآنی می‌زیسته‌اند و پیش از هر 


چیز بر ایات قرآنی تکیه می کرده‌اند وحتی «سّت» را هم ثمرهی کامل و آرمانی رهنمودهای قرآن 
e‏ دانذد چنان ک که «عائشه ئشه» - رضی الله عنها - در باره‌ی اخلاق پیامبر ی اظهار داشته است: « 
EE‏ .» و من نیز تصریح مینمایم که مسلمانان صدر اسلام بر اساس آیات قرآنی و پا 
به پای نزول آنها شکل گرفته‌اند! و از خلال تطبیق عملی آیات قرآنی در زندگی خویش به یک 
تفکر مستقل نیز در باره ی خداء جهان هستی. حیات و انسان دست يافته اند و نباز نبوده است که 
ابتدا این تفک در ارام و نتوین شود و سپس در اختیارشان قرار بگیرد! 
ی متأسفانه پس از گذشت مدت زمانی» آن جوّ خاص از میان رفته و آن دوره‌ی ززین به 
9 تا پیشرفت برقآسای فتوحات اسلامی از یک سو فرصت تربیت‌شدن صحیح اسلامی را 
- در آبعاد مختلف و به سبک صحابه - از ملل نومسلمان گرفته و از سوی دیگر باعث شده است 
درهای جامعه‌ی اسلامی نیز نآگهانی و ناسنجیده به روی بینشها و مکاتب غير اسلامی گشوده شود. 
آگر نوعی «توهم توطثه» تلقی نگرده» فعالیتهای سازمان یافته‌ی خارجی و داخلی را هم به عنوان 
عوامل ثانوبه و مزید بر علت به حساب می‌اوریم. برای مثال «مامون» هفتمین حاکم عباسی در 
بغداد مرکز ترجمه‌ای را به نام «بیت الحکمه» تأسیس می‌کند و مترجمان چیره دست 7" بعضاغیر 
مسامان 7 را به کار 9 یونانی» سریانی» پهلوی و هندی را به عربی برگردانند و یکی از 
انها ره نام «حنین بن اسحاق» نصر نصران اک آکثر کتابهای «افلاطون». «ارسطو » «بقراط» و «حالینوس» را 
E ST oS‏ 
مقصود ما ای ن نیست که بگوییم مامون یک انگیزه‌ی ضد اسلامی داشته است اما قطعاً حرکت بی 
حساب و کتاب او و به مسلمانان ضربه زده است. چون او آداب و ضوابط معامله را رعایت نکرده و 
با حیب پر به استفراض ر پرداخته است! مامون می‌توانست علمای اسلام را گرد هم اورد و از آنها 
بخواهد عبانی تفکر اسلامی و سبک خاص آن را از نصوص قرآنی استخراج کنند و به صورت مدون 
به جامعه‌ی اسلامی عرضه نمایند. راستی مگر آیات قرآنی نمی‌توانستند به پرسشها و شبهات فکری 
مسامانان پاسخ دهند که فا بود دست به دامان مصادر غیر اسلامی بشود؟! هیچ 
مسلمان عاقلی با توسعه و به روز کردن انديشه مخالف نیست اما وام گرفتن یک اندیشه - بدوز 
ضرورت و به طور ناسنحیده - نابخردانه است 
در واقع ورود فلسفه ی یونان به حوزه ی فکری مسلمانان تا حدی آنها را غافلگیر کرد و به 
نوحی عکس العما ل متفعلانه وادارشان ساخت و به تدریج سرگرم تلفیق تعالیم و نصوص اسللامی با 
اة بونان شدند. متاسفانه متفک کران ما به حای تلاش در حهت «بومی بودن و بومی 
ماندن» تفکر شان به «بومی کردن» تفکرات غير اسلامی پرداختند و «آنچه را خود داشتند از بیگانه 
تمنا ملی کرهندها و ناگفته پیدا است که اگر آب از سرچشمهاش الوده باشد: تمام مس ش رابا 
آلودگی می پیماید! چنان که تا امروز هم ما کاملاً از شر فلسفه‌ی یونان راحت نشده‌ایم! 
به دنبال فروپاشی آ خرین نماد خلافت اسلامی و در استانه‌ی عصر بیداری اسلامی. خوشبختانه 
با با تاسیس جماعت «اخوان المسلمین» توسط «امام حسن البنّا» - رحمه الله - حرکت بازگشت به 
قران شکا ل گرفت و در پرڌ اتن سرک . رادمردی پیشتاز به نام «سیّد قطب» گوی سبقت را در 
میدان استخراج خصاتص و مبانی تفکر اسلامی از نصوص قرا نی از دیگران ربود! 


محصول کار او کتاب «خصائص التصور الاسلامی و مقوماته » است که در دو بخش حداآگانه 
انتشار یافته است. بخش نخست آن بعنی «خصائص التصور الاسلامی» برای اولین بار در سال 
۶۳ از سوی «دار احیاء الکتب العربیه » منتشر شد. «ستد» کتاب «خصائص» را با مقدمه‌ای 
ضروری تحت عنوان «سخنی در بیان روش کتاب» آغاز می کند و در ان» روش مضبوط و مورد 
اعتماد فهم و تفسیر قرآن و ضوابط اجتهاد و ارائه‌ی روش صحیح و مطمئن تشخیص ویژگیهای تفکر 
اسلامی» شناخت عقیده‌ی اسلامی و درک نحوه‌ی عرضه‌ی موضوعات و مباحث عقیدتی را بیان می‌کند 
و در همین راستا خواستار فرونهادن مباحث مشهور «علم توحید (علم کلام) » می شود و از مسلمانان 
دعوت می کند به یگانه منبع و مصدر اصیل شناخت عقاید خود یعنی قران کریم مراجعه نمایند. 

در فصلل «سرگشتگی و رسوبات» هم مختصرا به تبیین تلقیهای ناصواب مکاتب زمینی مثل بودائیسم و 
دين های تحریف شده ی بهودیت و مسیحیت از مقولات بنيادین الوهیت و ربوبیت می‌پردازد. 

در فصل اصلی و پایانی کتاب هم که « ویژگیهای تفکر اسلامی» نام دارد» ویژگیهای برجسته‌ی 
این تفکر رأ به بحت می گذارد و انها را تحت هفت عنوان: «ربائیت» «ثبات». «شمول». «توازن» 
«ایحاییت». «واقعنگری» و «توحید» شرح می‌دهد. 

بخش دوم کتاب «سیّد» . «مقومات التصور الاسلامی » یعنی کتاب حاضر است. این کتاب تنها 
کتاب او است که پس از شهادتش و ان هم بعد از بیست سال منتشر شده‌است. «مقومات» برای اولین 
بار در سال ۶ م. توسط «دار الشروق » انتشار یافت. 

کتاب «مقومات» با مقدمه‌ای از برادر «ستد» استاد «محمد قطب» شروع می‌شود. او در 
مقدمه‌ی خود علاوه بر بیان داستان کتاب. با استناد به مطالب ان به پاره‌ای از شبهات و کج فهمی‌ها 
در باب دیدگاههای برادرش - در سایر نوشته‌ها - پاسخ می‌دهد. 
م ز ی دو مدمه اش ی کر ید: «انتشار این کتاب بسیار بیشتر از زمان مورد نظر ما و کسانی 
که از وحود دست‌نوشته‌ی آن مطلع بودند. طول کشید. . وسرانجام نیز طبق اراده‌ی خداوند و در 
همان لحظهای که او برای انتشارش مقدر فرموده بود منتشر شد». 

«برادرم تاليف این کتاب را در واپسین روزهای زندان و قبل از اجرای حکم اعدام از سوی 
طاغیان. به پایان رسانده‌است» و «قسمت آخر آن را بر روی اوراق کیفر خواستی که قبل از محاکمه 
در اختبار او قرار داده اند. نوشته است». 

کتاب «مقومات» بدون احتساب مقدمه‌ی «محمد قطب» از یک مقدمه تحت عنوان 
«حستارگشایی» و شش فصل, تشکیل شده‌است که عبارتند از: مبانی تفکر اسلامی, الوهیت و 
عبودیت. حقیقت الوهیت. حقیقت جهان هستی. حقیقت حیات و حقیقت انسان. اما متأسفانه دو 
فصل پایانی کتاب (حقیقت حیات و حقیقت انسان) ناقص است. محمد قطب در توضیح این موضوع 
گفته‌است: « این دو فصل مفقود شده‌اند.و ما مدت زمانی طولانی که سال ها به درازا کشید. به دنبال 
این دو فصل گم‌گشته گشتیم و یا انتظار می‌کشیدیم یکی از دوستان آن را در جایی پیدا کند و برایمان 
بفرستد تاکتاب کامل شود. ولی انتظارمان بی فایده به طول انجامید و سرانجام کتاب را به همان 
شکل و بدون دو فصل آ خر آن منتشر ساختیم و ان شاء الله در صورت دستیابی به باقیمانده‌ی کتاب, 
از نو آن را به صورت کامل چاپ خواهیم کرد». البته « برادرم [ عادت داشت] قبل از شروع به نوشتن 


هر فصل» آیات مورد نظر برای آن فصل و نکات اصلی بحثش را یادداشت می کرد». خوشبختانه ستّد 
این کار را برای دو فصل مفقود شده نیز انجام داده است و طرح کلی فصل حقیقت حیات را در ٩‏ بند 
و طرح کلی فصل حقیقت انسان را هم در ۰ بند مورد اشاره قرار داده است. بی‌گمان با وجود آن دو 
فصل. کاپ مقومات ارزش بیشتری پیدا می‌کرد اما فقدانشان وای از ارزش آن نمی‌کاهد. مضافاً « 
فصل الوهیت و عبودیت در حقیقت محور تمامی کتاب و دربرگیرنده‌ی اندیشه‌ی فرآگیر کتاب است 
و خطوط اصلی تمام فصلهای بعدی را در خود دارد. چنان که فصلهای حقیقت الوهیت و حقیقت 
جهان هستی در واقع شرح مفصل خطوط کلی طرح شده در فصل الوهیت و عبودیت در باب 
موضوعات این دو فصل هستند و بنابراین می‌توانيم محتوای دو فصل گمشده‌ی کتاب راهم در پرتو 
خطوط کلی موضوعات آنها در فصل بنيادین الوهیت و عبودیت. حدس بزنیم». 

سیّد قطب در مقدمه‌ی این کتاب (جستارگشایی) به بیان مختصات مبانی تفکر اسلامی 
می‌پردازد و آنها را ثابت و لایتغیر برمی‌شمارد و اظهار می‌دارد که هر مسلمانی باید به آنها ملتزم و 
مفتخر باشد و انها را بر زندگی خویش حاکم گرداند و هیچ تفکر دیگری را جایگزین و همتای آن 
نسازد. او می‌گوید: بحث از مبانی تفکر اسلامی. بحت از قاعده‌ای است که نظام واقعی و 
خداپسندانه‌ی زندگی انسان برروی آن بنا می‌شود. . قاعده‌ی اختصاص دادن الوهیت و ربوبیت و 
قوامیت و سلطنت به خدای متعال. چون آگر زندگی انسان - تحت هر نام و نشانی- بر اساس آن 
شکل نگیره: «حاهلیت» محسوب می‌گردد. سپس اشاره ای به توانمندیها و کارایی دیه ن اسلام در 
ادار‌ی زندگی بشر می‌کند و در پایان نیز روش بهره‌برداری درست از قرآن و سبک نگارش مطالب 
کتاب را توضیح می‌دهد. 

در فصل «مبانی تفکر اسلامی» بیان می‌کند که مبانی تفکر اسلامی» بی‌ربط و منفک از 
یکدیگر نیستند و ابدا به صورت خنثی و تجریدی معرفی نشده‌اند. او می‌گوید: مبانی تفکر اسلامی, 
ساخته و و پرداخته‌ی خدا هستند و کار بشر فقط این است که آنها را از مصدر ربانیشان دریافت کند 
و به صورت صحیح درک نماید.سپس با نقل پاره‌ای از اظهارات «ویل دورانت» فیلسوف‌نمای 
آمریکایی در باره‌ی ماهیت ماده عقل و حیات و نیز گزافه‌گویی‌های «ژولیان ماکسلی» در باب 
پیشرفت سرنوشتساز علم, . ناکامیها و درماندگیهای بشر را در عصر جدید یادآور می‌شود. آنگاه 

شرایط خاصی را که در محیط مسیحیت کلیسایی منتهی به جدایی علم از دين شد توضیح می‌دهد و 

در پایان هم امتیازات سبک قرآتی ر را در بیان مبانی تفکر اسلامی در چهار بند برمی‌شمارد: 

۱ - حقایة قق را در ظرف واقعنگری ارائه می‌نماید. 

۲-مولفه‌های آن را در تعامل و ارتباط با یکدیگر معرفی می‌کند. 

۲-برای هر موّلفهای جایگاه خاص و شایسته‌اش را قائل می‌شود. 

- نحوه‌ی معرفی این موّلفه‌ها هم از جهت قاطعیت و دقت و هم از جهت جاذبیت و جمال. 

قابل قیاس با سبکهای بشری نیست. . _ ۱ 

و این امتبازات را با بیان دستجاتی از آیات قرآنی مفصلاً توضیح می دهد. 

در فصل الوهیت و عبودیت. برایند مبانی تفکر اسلامی را این می داند که دريابیم الوهیت دارای 
خصائص منحصر به فرد و مختص به خدای متعال می‌باشد و هر موجودی جز او مخلوق و بنده‌ی او 


است و باید او را عبودیت کند. انسان نیز به عنوان جزئی از مجموعه‌ی هستی باید در زندگی خود 
تابع برنامه‌ی خدا باشد و جز خدا هیچ شخص یا شیئی را به هیچ شکل و شیوه‌ای به الوهیت و 
فر مانروایی خود نپذیرد. 

آنگاه با الام از آیات قرآنی روشن می‌سازد که همهی پیامبران از آدم تا خاتم مبلغ پیام توحید 
الوهیت بوده‌اند و لذا تئوری مقارنه‌ی ادیان را مبنی بر تطور ادیان و معرفی دين توحیدی به عنوان 
یک دیر ن نطوریافته‌ی شتا خر مردود می‌شمارد. 

او و توشیح می‌دهد که انکار وجود خدا محصول شوم قرن اخیر است و در تاریخ بشر پی‌سابقه 
می‌باشد و اساسا خداگرایی ريشه در فطرت و و ژرفای وحود انسان دارد و مبارزه‌ی اسلام و جاهلیت 
در طول تاریخ نه مبارزه‌ی الحاد و اعتقاد بلکه مبارزه‌ی میان اعتقاد حق و و اعتقاد باطل بوده‌است. 
بزرگترین انحراف بشر هم در ناحیه‌ی اعتقادی این بوده است که آنها پاره‌ای از خصاتص الوهیت را 
برای غیر خدا قائل شده اند وآنگاه مؤلف به بیان نمونه‌های برجستهای از چنین حاهلیات و 
انحرافانی می‌پردازد 

همجن ز با بررسی شبهاتي در مورد موضعگیری اسلام در قبال عقاید اهل کناب نتیجه می‌گیره که 
هیجکا ه مسلمانان و اهل کتاب نمی‌توانند بر سر عقیده و اصل حاکمیت برنامه‌ی خدا معامله نمایند. 
سپس به تفصیل شرح میدهد که چگونه قرآن قضیّه‌ی الوهیت را در عرصه‌ی اعتقاد و عبادت و 
دز هش تا کید تا و ھا ر وای سل کردم ات ت. او در ابتدا انحراف عقیدتی واسطه‌انگاری و 
استشفاع غير خدا و قائل شدن پاره‌ای از خصائص الوهیت را برای آنها مطرح می‌سازد و با الهام از 
اف رادم گر داد 2 این با باور با توحید الوهیت همخوانی ندارد و اصولا هیچ غیر خدایی 
نمتواند در حوزه‌ی الوهیت ا و بان داشته باشد. 

انگاه با استناد به قصص د قرآنی توضیح می‌دهد که تمام پیامبران در طول تاریخ » انسانها را به 
اتباع و اطاعت از خدا و توحید ا! اوهیت دعوت کرده‌اند و برجسته‌ترین ویژگی جاهلیت‌های تاریخ 
بشر هم عدم اطاعت و اتباع فرمان و برنامه‌ی خدا بوده است. 

همچنین شرح می‌دهد که تمام مخلوقات مسر عام بی چون و چرا مطیع برنامه‌ی خدایند و 
دشر ر هم برای سعادتمندشدن باید خودش را با کاروان افرینش همراه و هماهنگ سازد و مطابق امر 
۱ متعال زندگی بکند. 

سپس با استناد به انبوهی از آیات نشان می‌دهد که هم در سوره‌های مکی و هم در سوره‌های 
ای وا ای خداوند بر زندگی انسانها مورد اهتمام قرار گرفته‌است و 

تصریح می‌نمایند که در صورت عدم پذیرش این حاکمیت. ایمان به خداوند تحقق نخواهد یافت و 
شرک همچنان در عرصه خواهد ماند. 

در پایان هم م توضیح می‌دهد که علت بسیار اهتمام دادن ایات قران و سنّت پیامبر به قضیه‌ی 
لوهیت به آن جهت است که تا وقتی این قضبه به درستی و و به طور کامل حل نگردد. هیچ قضیه‌ی 
دیگری علاح‌شدنی نیست! 

در فصل‌های «حقیقت الوهیت» و «حقیقت جهان هستی» هم مفصلاً شرح می‌دهد که خدا و جهان 
هستی چگونه در قرآن معرفی شده‌اند و فرد مسلمان باید چگونه بینشی در مورد انها داشته باشد. 


نکات یادداشت‌شده تحت عناوین فصول «حقیقت حیات » و «حقیقت انسان»هم e‏ 
بینش صحیح قرانی را در بار‌ی E‏ ۱[ 

شایان دکر است که «سیّد قطب» در این کتاب بیش از ۰ آیه‌ی قرآن یعنی بیش از ۰ و با 
نزدیک به یک سوم کل قران را آوردهاست و این حجم وسیح از ایات آن چنان سنجیده انتخاب و 
د قدری دقیق فهم شده‌اند که خواننده احساس می‌کند هر لحظه به قرآن نزدیکتر می‌گردد و نگرش 
تازه‌تر و عمیق‌تری پیدا می‌کند! 

یکی از دلایل این امر» سبک خاصی است که «سیّد» در نگارش این کتاب به کاربرده است. او 
خود در فترانی از همین کتاب و در ضمن بیان علت تبیین در خصوص آیات قرآنی بحث مبانی تفکر 
اسلامی می‌نو یسد: 

«ما این ن بحث را فقط به آن جهت نوشته‌ايم که آکنون مردم از تعامل مستقیم با قرآن در امور 
دینی و دنیوی - و به گونه‌ی مسلمانان صدر اسلام- - و از زیستن در جوّیی همانند حو نزول قران 
بی جو ات وت و تشکیل حامعه و دولت. فاصله گرفته‌اند و از تذوق قران و اتکای مستقیم 
به آن در استنباط حقایق دور گشته‌اند. 

اما ما از روی تذوق و یقین می‌دانیم که هیچ یک از تعبیرات و سبک‌های بیان بشر نمی‌توانند 
در معرفی این حقایق به پای تعبیرات و سبک قرآن برسند. ی ار 
e ES ES‏ آن پیش برود اثر او 
باعث گردد مخاطب از حقیقت ای ی ما قران - دورتر شود. 

ای امه کهی و تطهی مف جات طولی فاد نینج رای 
کی د اوان تلاش‌های بشر در عرصه‌ی بیان و مدتها فعالیت حرف‌های در کار نویسندگی بدان 
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ن يقر ن قاطعانه وادارمان می‌سازد که نصوص قرانی را و وآگذاریم تا در صورت امکان به تنهایی 

E e‏ درابند.. و آگر اختیار بامن می‌بود» قطعا آیاتی راکه در 
مورد این حقایق سخن می‌گویند - به تنهایی و بدون شرح و توضیح -گردآوری و تنظیم می‌کردم و 
انها را وا می‌گذاشتم تا با آن سبک بی‌همتا و درخشان خود سخن بگویند! 

ولی باز هم می‌گویم مردم از قران و از جوّیی که حقایق آن فقط در چنان جوّیی ادراک می‌شود 
- جو حرکت و مبارزه برای اقامه‌ی زندگی بر اساس اطاعت کامل از خدا - فاصله گرفته‌اند و لذا 
باید آنها را با ارائه‌ی شرح و بیان و تعبیرات بشری جهت تذوق و بهره مخستن از سبک قرآن, یاری داد. 

در راستای ایجاد هم‌نوایی میان این علاقه‌ی شدید برخاسته از تذوق و درک قطعی لزوم 
واغذاری کامل فن بیان حقایة ق به آیات قران و میان ضرورت شدید کمک به مردم جهت چشیدن 
سبک قرانی در قالب سخن و عبارات بشری . . آری» در راستای ایجاد هم‌نوایی میان آن علاه‌ی 
شدید و این ضرورت شدید بنده روشی در پیش گرفته‌ام که احتمالا در نظر خوانندگان فعلی که به 
کار برد استشهادی و نه استدلالی ایات قران عادت داده شده‌اند. اندکی غير معمولی و عحیب حلوه 
می‌کند! | خر خوانندگان کنونی معمولا چنین آموخته‌اند که حتی در مباحث اسلامی ناب هم آیات 
قران را در حاهایی از بحث و آن هم صرفا به عنوان شاهد و موّید نظرات و دیدگاه‌های مولف بینند! 


اما روشی که ما در این بحث در پیش گرفته‌ايي خلاف چنین سنت مرسومی است. روش ما 
تلاش می‌کند که نص قرآنی را مبنا و مین اصول و حقایقی که منشأً موضوع و بحث هستند قرار 
دهد و جملات و توضیحات بشری را صرفا در حد عاملی یاری‌گر جهت فهم‌کردن نص قرآنی نگه دارد. 

هدف نهایی ما برقراری رابطه و ایجاد انس و رفاقت میان خواننده‌ی این کتاب و خود قران است! 

هدف ما این است که خواننده‌ی این کتاب مراجعه‌ی مستقیم و تعامل بلاواسطه با خود قران را 
پیاموزد و هرگاه در باب موضوعی از مجموعه‌ی مسایل زندگی دچار مشکل شد و خواست به رای 
صواب درباره‌ی آن موضوع دست بابد بتواند مستقیما به قرآن مراجعه کند. 

هدف ما این است که خواننده احساس کند - همانگونه که ما احساس می‌کنيم - که این قران 
حاوی پاسخ کامل تمام حقایق بنيادین هستی است و غیر از آن جز به تحقیقات علمی خالص که 
امور تجربی و کاربردهای عملی آن را دربردارند. نمی‌توان و نباید اعتماد کرد! 

بر این اساس, خواننده‌ی این کتاب نصوص قرأ نی موجود در آن را باید به اعتبار مبنا و اصل بنگرد. 

این آیات نه به عنوان شاهد نظرات موّلف بلکه بدین منظور ذکر شده‌اند تا خود مستقیما از 
حقایق سخن بگویند و توضیحاتی هم که ما درباره‌ی آنها داده‌ایم» عنصر اضافی به حساب می‌اید! 

لذا خواننده حتماً باید با صبر و حوصله کلمه به کلمه‌ی این نصوص را مورد مذّاقه قرار دهد و 
نگاه خود را سرسری از روی آنها نگذراند حتی آگرچه از حافظان قران هم باشد چرا که این ایات 
این بار بیانگر حقیقتی دیگر هستند.. آنها می‌خواهند بگویند که چگونه قرآن دربار‌ی موضوعات 
مختلف چنان جامع بحث می‌کند که خواننده به چیزی در مورد آنها احتیاج پیدا نمی‌کند!». 

سالها پیش وقتی برای نخستین بار کتاب «مقومات» را مطالعه کردم» ارزویم این بود که روزی با 
قلم توانای یک مترجم امین به زبان فارسی ترجمه گردد. خوشبختانه این ارزوی من - و بسیاری 
دیگر از دوستان- را آقای «ابوبکر حسن‌زاده» محقق کردند و همین جا بايد اذعان نمایم که کار 
ایشان با بیشتر کارهای دیگر قیاس‌ناشدنی است . چون ترجمه‌ی کتاب «مقومات» علاوه بر توان بالا 
در فن ترجمه» به روحیه‌ای «سیّد»آسا نیز نیاز دارد! 

در خاتمه از مترجم گرامی آقای حسن‌زاده که با بزرگواری تمام بازبینی ترجمه و تصحیح و 
مقدمه نویسی ان را به بنده‌ی حقیر سپردند. صمیمانه سپاسگزارم و از خدای متعال خواستارم در 
قبال این کار بزرگ به ایشان اجر جزیل عطا فرماید و عمر پربرکتشان را برای خدمت به دين خدا 
فزونی دهد. 


« و آخر دعوانا أن الحمد ثه رب العالمین». 


محمود محمودی 


شخب 1 قطر 


انتشار این کتاب (مبانی تفکر اسلامی) بیش از انتظار من و بسیاری از کسانی که از وجود 
نسخه‌ی خطی آن آگاه بودند به تأخیر افتاد و سرانجام زمانی که خداوند سبحان برای انتشار آن 
مقدر کرده بود. فرا رسید و منتشر شد. 

برادر شهیدم. سیّدقطب درحالی این کتاب را به پایان رساند که روزهای آ خر عمرش را در زندان 
سپری می‌کرد و هنوز حکم اعدام ازسوی کزاندیشان (دین‌ستیزان) او اجرا نشده بود. کینه‌توزانی که 
در کمین اسلام و دعوتگرا ان اسلام که آسایش خود را فدای کلمه‌ی حق کرده‌اند. نشسته‌اند؛ کلمه‌ی 
حقی که هیچ طاغوتی درطول تاریخ توان گوش فرا دادن به آن و تحمل دعوتگران به آن را نداشته 
است. این همان کلمه‌ی «لا اله الا الله» است که اعلام می‌دارد. ولاء و بندگی و اطاعت. تنها شایسته و 
خاص ذات الله است و هیچ طاغوتی حيّ چنین ادعایی را ندارد. 

قبلاً کتاب «المعالم فی الطریق» توانسته بود خشم و کینه‌ی کسانی که قدرت تحقل «ل اله ال 
الله» را ندارند, برافروزد. البته خشم آن‌ها فقط به خاطر محوری بودن معنی حقیقی لا اله الا الله در 
سرتاسر کتاب «معالم» و معرفی‌کردن لا اله الا الله به‌عنوان برنامه‌ی زندگی نبود. بلکه بدین خاطر هم 
بود که زنده‌یاد سیدقطب در این کتاب خواسته است لا اله الا الله را با تأکید بر معنی حقیقی آن 
مطرح سازد؛ معنایی که لا اله الا اه با آن از جانب خدا نازل شده است و با همان معنی بود که 
خداوند متعال چهره‌ی جهان را تغییر داد و امت نمونه‌ای را به وجود آورد و آن را به‌عنوان بهترین 
امّت‌ها توصیف نموده است. پیدایش چنین امتی در هر زمان با برخورداری از این پشتوانه‌ی عظیم 
معنوی, طاغوتیان را از صحنه‌ی روژگار محو می‌کند. حکم و شریعت و قانون خداوند را جایگزین 
آن‌ها می‌سازد دین را به تمامی از آن خداوند می‌گرداند؛ و بدین خاطر بوده که «سید» خواسته است 


برای مردم روشن کند آن «لا اله الآ الله»یی که آنان را داخل بهشت می‌نماید و از عذاب دوزخ به دور 


5 آخرین کتاب سید قطب است که قبل از | خرین دستگیری او در سال ۱۹۶۵ میلادی منتشر شد. 


می‌سازد و آثار کفر و جاهلیت را از روی زمین برمی‌دارد و دولت حق و عدالت را در زندگی دنیایی 

کند. تنها به زبان آوردنش درحالی که دور از پشتوانه‌ی ایمان و یقین قلبی و التزام عملی به 
آن در زندگی باشد نیست؛ بلکه گفتن «لا اله الا الله»یی است که قلب را مملو از ایمان و قدرت 
می‌سازد» و در رفتار و سلوکی واقع نگرانه تجشم پیدا می‌کند که اقامه‌ی برنامه و شریعت الهی را 
مدّنظر دارد و باکفر و جاهلیّت به مبارزه برمی‌خیزد و خشم و انزجار خود را نسبت به آن‌ها ابراز 
می‌دارد. «لا اله الا اللّه»یی که از این معنی به دور باشد در پیشگاه خداوند پذیرفته نیست و نمی‌تواند 
تغبیر و تحژلی را به وجود آورد؛ چرا که گوینده‌ی آن هنوز نتوانسته است خود را از شرکی به دور 
دارد که در قالب اقرار به حاکمیت بشر به جای حاکمیت الله نمایان است. مسلماً شرط اساسی برای 
پذیرفته شدن گفتن «لا اله الا الله» در پیشگاه خداوند. برائت از شرک است؛ همان برائتی که رسول 
اکرم ها درباره‌ی آن می‌فرماید : (مَنْ مات لا یشک باه شیناً دَخْل اه «کسی که بمیرد و 
شریکی برای خداوند قائل نباشده همانا داخل بهشت می‌شود.» هم‌چنین برائت از شرک شرط 


به‌دست آوردن قدرت در زمسن نز می‌باشد؛ زیر خداوند متعال می‌فرماید: 


) وعد اه | 1 مرا رکه وعاً للحت بت ات ا ل ف آلرّْض سکم 
کم ر یا 
ند زیم وی شرو ی ا 1 نور:۵۵ 


«خداوند ب هکسانی از شماکه ایمان آورده‌اند وعده می ده دکه آنان را قطعاً جانشین 
(پیشینیان و وارث فرماندهی و حکومت ایشان) در زمین خواه دکرد (تا آن را پس از طلم 
ظالمان در پرتو عدل و داد خو دبا دگردانند) همانگون هکه پیشینیان (دادگر و مومن 
ملت‌ها یگذشته) را جایگزین (طاغوتیان ستمگر) قبل از خود (در ادوار دور و دراز تاریج) 
کرده است (و حکومت و قدرت را بدانان ارزانی داشته است) هم‌چنین اسلام راکه برای 
آنان می‌پسندد حتماً آن را (در زمین) پابرجا و برقرار خواهد ساخت و نیز خوف و هراس 
آنان را به امنیت ‏ وآرامش مبدّل می‌سازد (آن‌چنا نکه بدون هیچ دغدغه و دلهره‌ای از 


دیگران) تنها مرا می‌پرستند و چیزی را شریکم نمی‌گردانند... بعداز این (وعده‌ی راستیز) 


. مسلم این حدیث را استخراج نموده و نص آن چنین است: «عز ن جابربن عبدالله رضی الله عنهما قال: : اتی ای ار جل تقال 
تاه موخبتان؟ قال: من مات لا یرک باه معا َل الحه من مات یشک بالل شیتً دح الثار»:«از جابر بن 
عبدالله روایت شنده که شخضی پیش پیامبر آمد و گفت: :ای رسول خدا! آن دو چیزی که باعث رفتن به بهشت با رفتن به 
دوزخند کدامند؛ پیامبر فرمود: کسی که بمیرد و شریکی برای خدا قرار نداده باشد داخل بهشت می‌شود و کسیکه بمیرد و 
برای خدا شر یک قرار داده باشد داخل دوزخ خواهد شد.» 


کسان یک هکافر شوند .كاملا ار خارج‌شوندگان (از دایره‌ی اسلام) به شمار میآیند (و 
متمردان و مرتدان حقیقی می‌باشند)» 
هنگامی‌که دشمنان اسلام بر سرزمین‌های اسللامی چبره شدند. ازسوبی حاکمیت قانون و 
شریعت خدا را از صحنه خارج کردند و از دیگر سو قوانین و قراردادهای برساخته‌ی بشر را به جای 
می‌خوانید و روزه می‌گیرید و شعایر دینی را برپا می‌دارید» مسلمان هستید.» و پس از کنارگذاشتن 
قانون خدا از صحنه‌ی زندگی افکار عقاید و شیوه‌های مبتذل را بر آنان مسلط نموده و آنان را از 
نماز و روزه و برپا داشتن شعایر دینی دور ساختند. این بار خطاب به مسلمانان گفتند: 
«اشکالی ندارد. تا زمانی که می‌گویید: «لا اله الا الله»» مسلمان هستید؟» 
اما زمانی که کتاب «المعالم فی الطریق» منتشر شد و به مردم اعلام کرد که گفتن لا اله الا الله به 
این صورت. انسان را در زمره‌ی مسلمانان واقعی قرار نمی‌دهد؛ بلکه این کلمه وقتی انسان را به مقام 
والای اسلام خواهد رساند؛ که به مجرد گفتن آن» قلب گوینده سرشار از یقین و ایمان گردد و در 
۳ ۱ ۱ 
صحنه‌ی زندگی خود به اموزه‌ی اصلی ان عمل نماید. لذا دشمنان خدا نتوانستند تحمّل کنند که 
تالاش صدساله آنان برای فریب مردم و دور ساختن آنان از اسلام» به وسیله‌ی این کتاب نقش بر آب 
شود.به همین خاطر در اکتر تقاط حهان حکم اعدام تو یسنده‌ی آن, شهید سبدقطب. صادر شد. 
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کتابی که ما آکنون آن را به شما تقدیم می‌داریم. موّلف. آن را در روزهای آخر عمر خود در 
زندان به رشته‌ی تحریر درآورده و به علت در اختیار نداشتن کاغذ» قسمت پایانی آن را در اوراق 
بازجویی که قبل از محاکمه به او داده بودند نوشته است و بخش دوم از کتاب «خصائص التصور 
الاسلامیه و مقوماته» می‌باشد. «مقومات التصور الاسلامی». مشتمل بر یک مقدمه و چند فصل 
است که موّلف بارها در اثنای کتاب به این فصل‌ها اشاره کرده است. کتاب با مقدمه‌ای تحت عنوان 
«محور بحث» شروع می‌شود و به دنبال آن چهار فصل تحت عناوین «بنیان‌های اندیشه‌ی اسلامی». 
«الوهیّت و بندگی»» «حقیقت الوهیّت» و «حقیقت جهان هستی» قرار دارند و دو فصل دیگر نیز 


تحت عناوین «حقیفت حبات» و «حقیقت انسان» به‌دنبال آن‌ها درج شده است. البته فقط مقذمه و 


در رساله‌ی التعاليم امام حسن البناء آذه است: «هر مسلمانی که اقرار به وحدانتت خدا و رسالت محمد تژنمایدو به 
آموزه‌ی اصلی این شهادت عمل کند و فرایض دینی رابه جای آورد. ما او را به‌خاطر نگرش, دیدگاه و باگناهی 


چهار فصل ! اول به دست ما رسیده است و دو فصل آ خر آن یعنی فصل‌های «حقیقت حیات» و 
«حقیقت انسان» گم شده‌اند. . چندین سال در جستجوی به دست آوردن آن‌ها به سر بردیم و انتظار 
داشتیم آگر یکی از دوستان آن‌ها را پیدا کند برای ما بفرستد. تا کتاب به صورت کامل منتشر شود 
ولی انتظار ما بی‌نتیجه ماند. سرانجام تصمیم گرفتیم آن را به‌صورت موجود و بدون دو فصل آخر 
منتشر نمائیم. ی حتما کتاب را به صورت 
ر 
عده‌ی زیادی از دوستان به من می‌گفتند: تو که از همه به موّلف (مرحوم سیّد) نزدیک‌تری و 
بیش از ه رکس دیگری به ادامه و تکمیل کار او شایسته‌تر هستی, چرا دو فصل مفقود شده را به 
سبک چهار فصل موجود نمی‌نویسی تاکتاب به صورت کامل منتشر شود؟ در جواب ایشان گفتم و 
آکنون نیز می‌گویم: : رحمت خدا بر کسی باد که قدرت و توان خود را می‌شناسد[ و از حد آن تجاوز 
نمی‌کند. ] شناخت من از اندازه‌ی توانایی‌ام» به من حکم می‌کند که دست به کاری نزنم که نمی‌توانم 
به نحو احسن از عهده‌ی آن برآیم. .من تنها برای خود و در سطح خود می‌توانم خوب بنویسم و هرگز 
توان رسیدن به سطح والای برادرم را ندارم» مخصوصاً در این کتاب (بنیان‌های اندیشه‌ی اسلامی) که 
مشتمل بر عصاره‌ی رنج‌ها و تحربه‌های ایمانی اوست و در اوج شیوایی و زیبایی و بیان از مسائل 
دقیق و عمیق قرار دارد و کلمات و جملات سلیس و روان آن چنان زیبا جلوه می‌کنند. که گوبی 
همه سرود و شعارند؛ نه بیان‌کننده‌ی عقاید و افکار. 
به راستی هنگامی که رویکرد فلسفی بر آن است تا مسائل عقیدتی را مورد بررسی قرار دهد 
آن‌ها را به حالت انگاره‌های انتزاعی» درک‌ناپذیر و بی‌اثر در می‌آورد» که آگر در ذهن هم جای 
بگیرند بدان جهت که از حبات حقیقی بی‌بهره‌اند. نمی‌توانتد تبدیل به یک تجربه‌ی فرآگیر روحی 
شوند. تا انسان با تمام وجود خویش آن‌ها را لمس کد و بکار گیرد. 
ازطرف دیگر وقتی که رمیافت عرفانی» این مسایل را مورد نظر قرار می‌دهد آن‌ها را به صورت 
الهام» شهود درونی مکاشفه و اشراق روحی زودگذر درمی‌آورد که روح لحظه‌ای از آن‌ها لذت می‌برد 
ولی به محض خاموش شدن این پرتوهای تابناک روحی» اثری از آن‌ها باقی نخواهد ماند تا انسان 
بتواند فکر خود را بر آن متمرکز کند و آن را مورد بررسی و تأّل قرار دهد و بازخوانی نماید. گویی 
این اشراق‌هاء تجربه‌های آنی و گذرا هستند که به هیچ وجه استمرار محسوسی در درون نفس ندارند. 
ا دوستان به من خبر دادن کتابی به بازار آمده است و مطالبی در آن وجود دارد که شبیه به این دو فصل می‌باشد. 


و آن را ندیده‌ام تا قضاوت کنم اما از کسانی که چنین کتابی را در دست دارند تقاضادارم مرا ر بر ان 
آگاه سازند. 


اما زمانی که مسائل عقیدتی به صورتی درمی‌آید که فکر می‌تواند آن‌ها را در دست گیرد و هرگاه 
مایل باشد درباره‌ی آن‌ها به تدیّر و تأمّل می‌پردازد و حتی در همان لحظاتی که روح در پرواز شفاف 
و ملکوتی خود با این مسایل عروج می‌نمایده فکر قادر است تساط خود را بر آن‌ها حفظ کند در 
چنین حالتی است که صفای روح و قدرت تعبیر و بیان در آن واحد به کمال خود می‌رسند و باهم 
آمیخته می‌شوند یه بارت دیگر نور ایمان با قدرت علم و تجربه همراه ی‌گردد) و رسیدن په چنین 
مقامی میشر نیست مگر برای کسانی که خداوند متعال دریچه‌ای از نور خود را به روی آنان گشوده 
است و در پرتو آن همزمان به نهایت اشراق روحیء ذهني و قدرت فکری نایل می‌شوند. البته رسیدن 
به این مقام هدیه‌ای الهی است که خداوند آن را به هر کس» در هر وقت و به هر اندازه که خود 
اراده فرماید. ارزانی می‌دارد. مسلماً برادرم (مرحوم سید) به اندازه‌ی فراوانی از این نعمت و تفل 
الهی بهره‌مند بوده است و هرکس این کتاب را مطالعه کند می‌تواند بدان پی ببرد. 
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امر دیگری که باعث شد با پیشنهاد دوستان موافقت نکنم» این بود چون من نشر و چاپ 
نوشته‌های برادرم را به عهده دارم» با خود عهده کرده‌ام, در نوشته‌های او دست نبرم و بدون افزودن 
یا کم کردن مطالب وی آن‌ها را دست نخورده باقی بگذارم, تا آزگونه که خود آن‌ها را نوشته به 
دست خوانندگان برسد. حتی آن‌جا که در برخی موارد عده‌ای معتقدند نیاز به تعدیل حذف با 
افزودن» و یا شرح و تعلیق دارد باز به عهد خود وفا نموده‌ام. 

حتی آن‌حاکه یک عده به مسائل غیرواقعی مثل اعتقاد سیّد به «وحدت وجود» پرداخته‌اند. 
حاضر به شرح و توضیح کلام او نشده‌ام. 

واقعیت این است که در تفسیر «فی ظلال» عباراتی وجود دارد که آگر به‌تنهایی در نظر گرفته 
شون توهم‌برانگیزند و از نوع عباراتی هستند که طرفداران «وحدت وجود» آن‌ها را به کار 
می‌گیرند؛ اما هنگامی که محقق با انصاف در بیشتر از صد جای «فی ظلال» عبارات صریح و قاطعی 
را می‌بیند که دلالت دارند بر اینکه نویسنده‌ی این کتاب ایمان قاطع دارد که ذات الله مغایر با همه‌ی 
موجودات است و امکان ندارد در هیچ صفت یا فعل در بین خالق و مخلوق اشتراک و مشابهتی 
وود داد اد ر انوا خب انت ان شاه از عبارات ایهامآور را بر سایر عبارات فراوان قاطع و 
روشن حمل کند. تا شک و ایهام آن‌ها برطرف شود. 

نظیر این موضوع حتی در قرآن هم دیده می‌شود؛ مثلا وقتی حواریون با مقام والایی که دارند به 
«عیسی» می‌گویند: 


م مه 


۾ ل ینیع رلک آن رل ما ماين ن السا 
با E‏ 


۳ 


۱ 


1 مائده:۱۱۲ 


گفته‌ی او ناظر به حقیقت است؟! 

به هیچوجه این گمان درست نیست؛ چون از سایر آ یات قران يقین حاصل می‌شود که حواریّون 
موّمن بوده‌اند و هیچ موّمنی در قدرت مطلقه‌ی خداوند شک و تردید ندارد؛ پس لازم است. گفته‌ی 
آنان: «ایا پروردگارت می‌تواند...» که ایحاد شک می‌کند به نحوی اويل شود که از ظاهر معنی دور 
گرده تا با سایر آیاتی که دلالت قطعی بر ایمان حواریون دارند هماهنگ باشد. بنابراین وقتی 
عباراتی در تفسیر فی ظلال در سوره‌ی حدید و اخلاص دیده می‌شوند که توهم «وحدت وجود» را 
در خواننده ایجاد می‌کنند. لازم است به نحوی تأویل شوند که با سایر عبارات صریح» هماهنگ 
گردند و اهام «وحدت وحود» را نداشته باشند. 

به مرحال کتابی که اکنون پیش روی شماست. به خوبی این موضوع را روشن می‌سازد و هیچ 
شبهه‌ای را در این مورد باقی نمی‌گذارد. 

در فصل «الوهیت و بندگی» صفحه‌ی ۸۱کتاب چنین امدة است: 

«به راستی بینش اسلام جدایی کاملی راء بین حقیقت و ذات الوهیّت و نیز طبیعت و ذات بندگی 
قرار می‌دهد؛ و مقام الوهیّت را از مقام بندگی کاملاً جدا می‌سازد و خصوصیات و ویزگی‌های 
الوهیّت را کاملاً از خصوصیات بندگی متمایز می‌دانده به نحوی که هیچ مشابهت و همسانی و یا 
تداخلی بین آن‌ها وجود ندارد.» 

و در همان فصل صفحه‌ی ۱۱۶ کتاب می‌گوید: 

«توحید (یگانگی پروردگار) از نظر اسلام اولین و بزرگ‌ترین مسأله است. توحید در الوهیّت و 
همه‌ی صفاتی که خاص الومیّت بوده و اعتراف به این‌که این صفات تنها از آنِ خداوند است» و هر 
شیئی و موجود زنده‌ای در مقام بندگی قرار دارد و به طور کلی از تمام خصوصیات الوهیّت به دور 
است.. بنابراین توحید با این معنی و با این گسترده‌ی فرآگیر» اولین اصل و رکن اسلام است.» 

ملاحظه می‌فرمائید این عبارات قاط صریح و روشن هستند (و به کلی ایهام وحدت وجود را 
نفی می‌نمایند). پس لازم است هر عبارت دیگری که به‌طور ناخواسته ایهامی داشته باشد بر عبارات 
قطعی و روشن حمل شوند و طوری تأویل گردند که باهم هماهنگ باشند. 


REE 


عده‌ای هم سیّد را متهم به داشتن فکر خوارج کرده‌اند! 


مشهور است که خوارج هر گناهکاری را کافر می‌دانستند؛ زیرا آنان تنها به ظاهر عمل توجه 
داشتند» و ارزشی برای نیت عمل قایل نبودند و به مجرد اختلاف با دیدگاه یا روش آنان» هرکس را 
که می‌خواستند تکفیر می‌نمودند و در این مورد به قانون و قواعد شرعی توجهی نمی‌کردند! 

خواننده در این کتاب. تصویر روشن و درک صحیحی از قواعد شرعی برگرفته از کتاب خدا و 
سنّت رسول ی دربار‌ی مساله (حاکمیت) که محور بحث است, به‌دست می‌آورد. 

سید در فصل «الوهیّت و بندکی» صفحه‌ی ۱۶۷ کتاب به مناسبت بحث از آیات کریمه‌ی ۶۰ تا 


7 ۶و م 


۵ سوره‌ی مبارکه‌ی نساء ۳ E‏ یرت برعمون هم منوا یم 


و س ن ر ص ر۶ 
لِك 4 تا آیمی ۴ فلا ورك لا ونوت حى بحکموا ... 4 چنین می‌گوید: 
«ما در جامعه‌ی اسلامی و قلمرو اسلام با جماعتی روبرو هستیم که (گمان می‌برند) به آنچه بر 


ا 


نزل لك وما آنزل من 


پیامبر ی و سایر پیامبران پیشین نازل شده. ایمان دارند. می‌گویند :(اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان 
ا رسول اله) و به رسالت همه‌ی پیامبران اعتراف نموده و شریعت آنان را می‌پذیرند. به 
جوت نیگن روز ا ا و لیکو زر بر دارند... این‌ها همه ایمان 
به شریعت پیامبر لا و سایر پیامبران پیشین است. این عده ادعا دارند که به تمام آن‌ها ایمان دارنده 
درحالی‌که خداوند متعال این E A‏ عنوان ایمان قبول ندارد و 
از این ادعای آنان تعحب می‌کند! 

چرا خداوند متعال این ادعا و شهادت آن را معتبر نمی‌داند و قبول ندارد؟! «چون آنان درحالی‌که 
این ادعارا دارند. می‌خواهند طاغوت را به عنوان حاکم و داور قرار دهند. نه قانون و شریعت 
خداوند را. و نمی‌خواهند در مسائل مورد اختلاف به کتاب خدا و سیره‌ی رسول خدا مراجعه کنند. 

آن‌گونه که امام ابن جریر طبری می‌گوید: طاغوت هر طفیان‌کننده‌ای در برابر حکم خدا می‌باشد 
که به اجبار و یا ازادانه به جای خدا بندگی شود و فرق نمی‌کند که این طاغوت. انسان یا بت. یا 
شیطان و یا هر چیز دیگری باشد. 

این مدعیان می‌خواهند برای دادخواهی به شریعت و قانون طاغوت مراجعه نمایند و نمی‌خواهند 
شریعت خدا را به داوری بطلبند. به همین دلیل است که خداوند آنان رابه عنوان مدعی به حساب 
می‌آورد. هرچند می‌گویند: به آنچه بر پیامبر اسلام و سایر پیامبران نازل شده ایمان داریم. اما 
خداوند متعال آنان را راستگو و صادق به حساب نمی‌آورد. این آیه دلیلی قاطع بر این است که گفتن 
«اشهد ان لاله ال له و «اشهد ار محمدا رسول ال تنها با زبان و اعتراف لفظي به رسالت سایر 


پیامبران و حقانیت فرشتگان و روز رستاخیز و میزان خیر و شر الهی در پیشگاه خداوند قابل قبول 
نیست و شهادتی نیست که گوینده‌ی آن به‌جرگه‌ی اسلام درآید [به اسلام بگرود] و صفت موّمن بر 
او اطلاق شود و جان و مالش به وسیله‌ی اسلام محفوظ شود. این شهادت مادام که همراه با خواست 
و اراده‌ی به داوری طلبیدن شریعت غیرخدا و عدم رجوع به خدا و پیامبر در مسائل اختلافی در 
تمام شئون زندگی باشد. بی‌اعتبار است.» 
سپس سند در صفحه‌ی ۱۶۹ (متن اصلی) می‌گوید: 
«بعد از آنکه خداوند اعلام می‌دارد. این عده در ادعای ایمان به رسالت محقد و سایر پیامبران 
پیشین دروغ می‌گویند؛ (چون می‌خواهند طاغوت را به داوری بطلبند درحالی که به آنان دستور داده 
شده که به حاکمیت طاغوت کفر ورزند.) مسلماً این خواسته و این گرایش به طاغوت در عملء 
شهادت لفظی را تکذیب می‌کند و آن را باطل می‌سازد. به همین دلیل است که خداوند انان را به 
صفت نفاق متصف می‌نماید و به عنوان منافق از آنان نام می‌برد.» 
همین‌طور در صفحه‌ی ۱۷۰ کتاب می‌گوید: 
« خرین آبه از این آبات نص صریحی است که با تأکید بسیار, شرط ایمان و حدود آن را بیان 
کرده می‌فرماید:» 
تا ریک لا توت کی گنوک فا مر هر نم لا یدوا 
ن آمهم ایا قصیت ويسلا سلا 1 نساء:۶۵ 
«به پرردگارت سوگن دک هآنان موّمن به شمار نمی یند, تا آنکاهکه تو را در اختلاف و 
درگیری‌های خود به داوری نطابند و سپس از داوری تو ملالی در دل نداشته وکاملا تسلیم 
(فضاوت تو) باشند.» 
این آیه نص صریح و قاطعی است و هیچ جایی برای بحث و گفتگوی دیگران باقی نگذاشته 
است؛ زیرا در زمره‌ي ایات محکم و نص صریح است و هرگونه کزاندیشی در برابر این نص باطل 
است. مفاد آیه این است؛ آنان که ادعا می‌کنند» به انچه بر رسول خداع و بر سایر پیامبران پیشین 
نازل شده است. ایمان دارند و شهادت می‌دهند که یگانه معبود حقیقی حز ذات الله نیست و محمد 
رسول خداست و همه‌ی پیامبران, کتاب‌های خداء فرشتگان» روز رستاخیز و میزان خير و شر الهی» 
حق هستند. مادام اراده و خواست‌شان بر این باشد که شریعت غير خدا را به داوری بطلبند (و به 
غیر شریعت خدا عمل کنند) و حتی آگر شریعت خدا و سنت پیامبرش را به داوری بطلبند ولی 
قلبشان در برابر آن تسلیم نباشد و رضایت کامل بدان نداشته باشند باز این ادعا و شهادت لفظی انان 


بی‌ارزش است و نمی‌تواند آنان را در صف موّمنان قرار دهد و صفت موّمن برای ایشان به ارمغان 
آورد؛ چون شهادت زبانی وقتی معتبر و ارزشمند است که با خواست و اراده‌ی به داوری طلبیدن 
شریعت غیرخدا همراه نباشد و زمانی قابل قبول است که همراه با رضا و تسلیم قلبی در برابر حکم 
خدا و پیامبر در تمام شئون و مسائل زندگی باشد.» 

بالاخره در صفحه‌ی ۱۷۷-۱۷۸ می‌گوید: 

«باتوجه به اصل این موضوع که حاکمیّت بر مردم و قانونگذاری برای آنان جزو خصایص و 
ویژگی‌های اولیه‌ی الوهیّت می‌باشد و عبودیّت تنها برای اوست. هیچ انسان موّمنی مدّعی آن نمی‌شود 
و اڌعای آن را از جانب دیگران نیز نمی‌پذیرد. کسی که به مقام ادعای حاکمیت بر مردم برآید و به 
خود اجازه دهد بدون توجه به قوانین برای آنان قانون وضع کند و آن‌ها را ملزم به پیروی از آن 
سازد بدون شک مدعی مقام و ویزگی‌های الوهیّت می‌باشد. حتی کسی که او را بر این ادعا تأیید کند 
پا قانون خودساخته‌ی او را بپذیرد. بدون تردید او را بر ادعای برخورداری از خصایص الوهیّت تأیید 
کرده است؛ مگر این‌که ناچار به این کار شده باشد. که در این صورت لازم است انزجار و تنقر خود 
را با دست یا زبان یا قلب نشان دهد. کسی که حاکمیّت شریعت خدا را در تمام شئون زندگی نپذیره 
و حتی آگر تنها یک بخش کوچک را از این هستی بی‌کران خارج از حاکمیّت شریعت خدا بداند. 
به حاکمع- و الومیت خدا ایمان ندارده و مسلماً کسی که او را بر این اعتقاد تأیید کند. در عدم 
اعتراف به حاکمیت خداوند با او شریک است و جایز نیست او را جزو مسلمانان به حساب آورد؛ 
هرچند به زبان چنین ادعایی را هم داشته باشد؛ زیرا این ادعا با عملی همراه است که آن را تکذیب 
می‌کند که عبارت است از اراده‌ی به داوری طلبیدن طاغوت و عدم رجوع به حاکمیّت شریعت 
خداوند. و مسلما عمل به قانون طاغوت و ترک حکم به دستورات خدا به طریق اولی ممنوع می‌باشد. 

با نگرش اصولی به آیات و نص صریح قرآن (نه مفهوم استنباطی آن‌ها) دیگر نیازی به بیانات 
اضافی نیست. و جایی برای بحث بیشتر باقی نمی‌گذارد و هرگاه سخنی خلاف این اصول گفته شود. 
جز جدالی بی‌ارزش و بی‌ثمر چیز دیگری نخواهد بود. 

با وجود این آیات روشن و صریحی که به تفصیل از آن‌ها بحث شد به خوبی روشن است که 
شرط اطلاق حکم کفر بر کسی در مسأله‌ی حاکمیّت. اراده‌ی به داوری طلبیدن طاغوت و راضی 
بودن به غیر حکم خدا است و این شرطی است که مورد اجماع علمای اسلام در تمامی اعصار و 
قلمرو اسلامی است به‌ویژه اندیشمندان سلف امت اسلام که خداوند از انان راضی باشد و ایشان را 
هم راضی نماید! 

اما حکم در مورد مردم این رورگار چگونه است؛ آیا آنان اراد‌ی به داوری خواستن طاغوت را 


دارند و به حکم غیرخدا راضی هستند؟ یا اراده و رضایت (که هردو باهم شرط اطلاق حکم کفر 
است) توامان در آنان جمع تسه این مسأله‌ای است که درباره‌ی آن اختلاف نظر وحود دارد» ولی 
اختلاف نظرها هرچه باشد چندان مهم نیست. آنچه مهج است همان قواعد شرعی است که احکام 
براساس آن‌ها صادر می‌شوند.» 
HERE‏ 

عده‌ای دیگر بر این باورند: شیوه‌ی تبلیغ و دعوت مرحوم سیّد قطب برخلاف دستور خدا است 
که می‌فرماید: «با حکمت و موعظه‌ی نیکو آنان را دعوت نمایید» و یا (به موسی و هارون) 
می‌فرماید: «به آرامی و با واژه‌هایی دل‌انگیز و روح‌افزا (با فرعون و اطرافیانش) به سخن درایید.» 

اکثر مردم به اشتباه تصور می‌کنند که حکمت و موعظه‌ی نیکو آن است که به گونه‌ای با خطاها 
و کژروی‌هاي مردم برخورد شود که رنجیده‌خاطر نشوند تا مبادا نست به دعوت اسلامی کینه 
ورزند و از آن دوری گزینند! 

معلوم نیست این توجیه را از کجای این دستورات خدا و کلام آسمانی شریف به‌دست آورده‌اند؟! 
مگر کسی هست که معنی این آیات را بهتر از پیامبرانی بداند که اين آیات بر خود آنان نازل شده 
است؟! توجه فرمائید که رسول آکرم 5 به چه صورتی این دستور خداوند را که می‌فرماید: «ای 
محمّد! مردم را با حکمت و موعظه‌ی نیکو به راه پروردگارت دعوت کن.» استنباط کرده است! یا 
موسی و هارون علیهم السلام دستور خدا را به چه نحوی دریافنه‌اند که خطاب به آنان می‌فرماید: 
«ای موسی و هارون! به نزد فرعون بروید و با او با آرامی و ملایمت سخن بگوئید.» 

رسول خدا 35 اشکارا به اجرای فرمان خدا پرداخت (و مشرکان را به سوی خدا دعوت کرد)؛ 
اما قریش با اعتراض گفتند: «محمد به خدایان ما توهین می‌کند. و نظام باورهای ما را ابلهانه می‌داند 
و نیاکان ما را تکفیر می‌نماید.» 

موسی و هارون علیهم السلام نیز به هنگام مواجهه با فرعون کلام خود را با جمله «السلام علی 
من اتبع الهدی». شروع کردند [سلام بر کسی باد که از حق پیروی می‌کند] و به فرعون نگفتند: 
السلام علیک [سلام بر تو] سلامی که آنان کردند اشاره به آن دار که فرعون پیرو حق نیست (و 
شایستگی آن را ندارد که بر او سلام کرد). پس از آن. سخنشان با فرعون چنیز بود: «بر ما الهام شده 
است که عذاب شدید الهی بر کسی نازل می‌شود که ما را انکار و از حق روی‌گردان شود». موسی و حارون 
با این سخنان, آشکارا فرعون و قومش را تهدید می‌نمایند که چنانچه آنانرا انکار کنند و از حقانیت 
پیامی که به آنان ابلاغ می‌نمایند. روی بگردانند. عذاب شدیدی فرا روي خود دارند.! و این. همان سخن 


«ملایمی» است که خداوند به موسی و هارون امر کرد تا ان را در حضور فرعون بر زبان آورند؛ 


البته ملایمت و ارامی در بیان حق واجب است؛ ولی پنهان کردن حق و ظاهرسازی و دورویی, 
نرمی و آرامی به شمار نمی‌آید. در رابطه با پنهان ساختن حق و ظاهرسازی است که خداوند خطاب 
به پیامبر توّمی‌فرماید: 

۾ ودوا لو هن منوت 4 قلم: ٩‏ 
«مشرکان ب رآنند تا تو امر حق را نادیده انگاری وآنان نیز از بعضی چیزها 
چشم‌پوشی نمایند.» 

مسلما مرحوم سیّد به کسی نگفته است تو کافری! او همیشه می‌گفت: ایمان, دارای شرایط 
ویژه‌ای است که در قران و سنت پیغمبر به شیوه‌ای زیبا و روشن بیان شده است و کفر هم 
ویزگی‌هایی خاص خود را دارد که در قران و سنّت رسول خدا آمده است. معلوم است هرکس صفت 
ایمان را در خود ببیند باید به خاطر این نعمت بزرگ» شکر و و سپاس خدا را به جای آورد و کسی که 
صفات دیگر را در خود احساس می‌کند لازم است فورا به سوی خدا برگردد و از بیرامه‌ای که او را 
از شاهراه ایمان خارج می‌سازد دوری کند. درحالی که امروزه اسلام در غربت به‌سر می‌برد. این 
سخنان در حقٌ مردم» در زمره‌ی گوهری گران‌بها و آموزه‌های جاودانه به‌شمار می‌آید. به راستی 
اسلام در همان غربتی قرار دارد که رسول آکرم ڭه به ان اشاره فرموده است 

با اسلا ریب و سَیغود غریباکما ید قطوبی لغب ء) اسلام در قلمرو غربت (و ناشناخته) 
آغاز شد و باز به همان قلمرو درمی‌آید. خوشا به حال کسانی که در آن موقع غریبند؛ یعنی با وجود 
فشار و بی‌اعتنایی مردم به دین» ایمان خود را حفظ نموده و تحت تأثیر فشارهای محیط و شرایط 
نابه‌سامان احتماعی قرار نمی‌گیرند. 

ERE 


خلاصه. حرف‌ها و اتهامات بی‌اساس و مغرضانه‌ی فراوانی علیه برادرم عنوان می‌شد؛ ولی من 
حتی یک بار هم نخواستم در نوشته‌های او دست ببرم و بر آنها شرح و یا تعلیقی بنویسم. 

در مورد این کتاب هم رویه‌ی خود را تغییر ندادم و نخواستم به جای دو فصل گم شده از خود 
چیزی بنویسم؛ ولی در این مقدمه اشاراتی می‌کنم که در فهم مضمون اصلی دو فصل افتاده از خر 
کتاب. به خواننده کمک خواهد کرد. 

۱-بدون شک فصل «الومیّت و بندگی» محور اصلی تمام مطالب این کتاب بود و مشتمل بر فکر 
کلی و اساسی آن است و همان‌گونه که برادرم بارها در اثنای آن اشاره کرده است با تمام فصل‌های 
بعدی ارتباط تنگاتنگ دارد. وقتی دو فصل موجود تحت عنوان‌های «حقیقت بندگی» و «حقیقت 


جهان هستی» مورد بررسی قرار می‌گیرند. چنین به نظر می‌آید که هردو به منزله‌ی شرح مفصلی 
هستند برای آنچه در فصل «الوهیّت و بندگی» آمده است. 

بدین ترتیب می‌توان محتوای جوهري (جوهره‌ی) دو فصل گم شده را در پرتو گستره‌ی وسیعی که 
راجع به موضوع آن‌ها در فصل «الوهیّت و بندگی» آمده است» دریافت نمود. 

۲-معمولاً برادرم قبل از نوشتن هر فصلی» تمام آیاتی را که می‌خواست در آن فصل بیان نماید. 
جمح می‌کرد و می‌نوشت و به نقاط حساس و اساسی آن‌ها اشاره می‌نمود و همین کار را در مورد دو 
فصل گم شده نیز انجام داده است. به‌ویژه درمورد آخرین فصل (حقیقت انسان)؛ حتی چندین نکته 
تفصیلی نیز در ان موجود است. 

٣‏ مادر آخ رکتاب آیات و نقاط اساسی‌ای را که برادرم تحت عنوان «حقیقت حیات» و 
«حقیقت انسان» نوشته است می‌آوریم؛ به امید این‌که کلیدی باشد برای [دریافت] فهم و درک 
پیامی که در دو فصل گم شده مورد نظرش بوده است! 


سربلندی و بهروزی را تنها از خداوند می‌خواهیم. 


محور بحث 
پیش‌گفتار موّلف 
إا ایک عند ات لاس آل عمران:۱۹ 
«اسلام همانا یگانه دين پسندیده‌ی حداوند است» 
بینش اسلامی دارای «بنیان‌ها» و پی‌سازه‌هایی است که استواری و قوام خود را از آن‌ها دارد و 
برمبنای آن‌ها شکل می‌گیرد. هم‌چنین دارای ويرگی‌هاي منحصر به فردی است که چهره و سیمای 
ممتازی به آن می‌بخشند. 
«بنیان‌های» اندیشه‌ی اسلامی همان‌طور که در بخش نخست اين بحث (خصائص التصور 
الاسلامی) آمد» همگی ثابت و دائمی می‌باشند و قابل تغییر» تعدیل و تطوّر نیستند و به خاطر 
همین بنبیان‌ها و پی‌سازه‌های استواریی است که سیمای مستقلی یافته» می‌خواهد سیمای خاص خود 
را بر لوح ضمیر انسان‌ها نقش بزند» برنامه‌ی واقع‌نگر و نظام علمی خود را بر اساس آن استوار سازد 
و بدین وسیله مسیر تاریخ بشریت را تخیر دهد و تولد «انسان نوینی» را (که (برتر) از انسان‌های 
قبلی است) اعلام دارد. و به او یاد دهد که عبادت انسان برای انسان» يا برای هر موجود مرده یا 
زنده‌ی دیگر به هر شیوه و شکلی که باشد» باطل است و بندگی و عبادت تنها شايسته‌ي ذات ناميراي 
خداوند می‌باشد و هیچکس و هیچ چیز نباید شریک او قرار داده شود. اسلام آمد تا قوانین و موازینی 
را وضع کند که انسان‌ها در تمام این موارد تنها به آن‌ها رجوع نمایند و تا | خرالزمان در هیچ‌یک از 


شئون زندگی خود به دنبال موازین دیگر نروند. 


۱ فصل ثبات. ص ۸۳-۸۸ حزء اوّل. 


۲ مبانی تفکر اسلامی 


به همین خاطر ضرورت داشت بنیان باورها و بینش اسلامی ثابت باشند. تا بشر دوباره در 
برهوت بی‌حاصل گمراهی و سرگشتگی, بدون داشتن برنامه و هدف سرگردان نشود.! 
وقتی اسلام ظهور نمود. قبل از هر چیز درصدد برآمد تا بشر را از این سرگشتگی رها سازد و 
نشانه‌هایی را در طی راه برای او قرار دهد و قوانین و مقرراتی برای او وضع کند که در تمام مسائل 
نظری و عملی به آن رجوع نموده و در پرتو آن حرکت نماید و معیاری برای تشخیص ارزش‌ها و 
اعتبارات او باشد و اوضاع و ساختارهای خود را مطابق آن پی‌ریزی کند و بشریت دائماً در وضعیّت 
خود بنگرد و دریابد که تا چه حدّ با الگوی مورد پسند خداوند. مطابقت دارد» آن‌جا که در این آیه 
خطاب به امت اسلام یادا ور گشته است 
الیرم اک لک ویک رمث عَم نمی ووضیت ککم الاسکم یا 4 
مائده:۳ 
«امرو زز(احکام) دین شما را برایتا نکام لکردم(و با عرزت بخشیدن به شما) نعمت خود را 
بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آئین پسندیده‌ی خویش برای شما برگزیدم» 
ابن همان وضعتّت یت و حالت ایده‌آلی است که بشریّت اجازه ندارد جز آن را برای خود انتخاب 
کند؛ مگر آشکارا خروج خود را به طور کلی از دين خداوند اعلام دارد. 
البته اسلام» دینی نیست هم‌سطح با سایر ادیان» تا هرکس بتواند مریک از آن‌ها را که بخواهد 
انتخاب کند. بلکه دین حق, تنها اسلام است و اسلام» تنها دینی است که خداوند ان‌را برای مردم 
می‌پسندد و از آنها می‌پذیرد و جز آن» دین دیگری را از ایشان نمی‌پذیرد و به غیر آن راضی نیست: 
۴ اد الک عند آله اسر 1 آل‌عمران: ۱۹ 


«اسلام» همانا یگانه دين پسندیده‌ی خداوند است» 


رح سم ء و موم 


ومن يبتع عر الاسم‌دیتا فلن یقبل نه وهو نی ال خرو من خسن او 
آل‌عمران:۸۵ 
«هرکس به جز اسلام دین دیگری برگزیند از او پذیرفته نمی‌شود و او در روز رستاخیز 


جزو زیانکاران است» 
به همین دلیل بنیان و پی‌سازه‌هایی که بینش و اندیشه‌ی اسلامی از آن‌ها تشکیل می‌شود تنها 
بنیان‌ها و اصولی هستند که خداوند متعال آنها را از مردم می‌پذیرد و در این بار احازه‌ی انتخاب و 


۱ حزء اوّل فصل «تبه ورکام» ص ۲۴۳-۴۴ . 


پیش‌گفتار موف ۳ 


گزینش را به آن‌ها نداده است. پایبندی به این اصول و دوری از غير آن‌هاء به منزله‌ي پاییندی به 
اسلام است و عدم التزام و بی‌توجهی به آن‌ها به معنی ترک اسلام و اصولاً ترک دین خدا است؛ زیر 
حدّ میانه‌ای وجود ندارد و حالت دیگری در میان نیست تا بوسیله‌ی ان صفتِ مسلمان‌بودن را به 
انسان ارزانی دارد. 
اسلام تنها عبارت از التزام عملی و پایبندی به این اصول نیست بلکه وفادارماندن و افتخارکردن 
همیشگی به آن‌ها نیز می‌باشد. 
اسلام قبل از هر چیز برای این آمده است» تا اصول و باورهای خود را بر مردم واجب و 
لازم‌الا جرا نماید؛ تا مردم در تمام مسائل و شئون [وجوه] زندگی خود تنها به موازین خاص او رجوع 
نمایند. این یک دستور همیشگی است و به زمان و مکان و محیط و شرایط و یا یک مقطع خاص 
از تاریخ بستگی ندارد. 
انسان نمی‌تواند به اسلام ایمان داشته باشد؛ مگر این‌که مبانی و موازین آن را بر کلیه‌ی جوانب و 
شئون زندگی خود حاکم مطلق قرار دهد. هم‌چنین حق ادعای ایمان را ندارد» درحالی‌که می‌پندارد با 
وجود عقیده و شریعت اسلام می‌تواند به عقاید و موازینی که بر ساخته‌ی فکر بشر است رجوع کند 
و آن‌ها را به عنوان حاکم و داور در شئون زندگی خود بپذیرد. چه رسد به این‌که قانون بشری تا 
جایی نزد او مقبول باشد که آن را به عنوان حاکم و داور بر شریعت اسلام قرار دهد. 
انسان موّمن حتی برای یک لحظه در اجرای هیچ یک از احکام یا اصول عقیده‌ی خویش, خود 
را معذور نمی‌بیند (و احساس نمی‌کند که آن حکم یا ایمان قابل قبول نیست) و تصوّر نمی‌کند نقصی 
در دینش وجود داشته باشد تا به خاطر آن خود را در تنگنا و حالت تدافعی ببیند! (چون ایمان دارد) 
که دین او اصل است و همان دینی است که خداوند به جز آن دین دیگری را نمی‌پذیرد و یگانه 
معیار (برای تشخیص حق از باطل) همانا دین اسلام است. 
چنانچه فرد مسلمان در قبال مطرح شدن حکمی از احکام دین خود احساس شرم نماید و نیز 
دین خود را در موضع تدافعی ببیند. قاعدتاً باید میزان دیگری را غیر از میزان مطلوب دین خویش به 
رسمیّت شناخته باشد و پذیرفته باشد که داوری درباره‌ی دینش را به آن میزان بسپرد! در این صورت 
است که خود را معذور می‌بیند و حالت تدافعی به خود می‌گیرد یا در پیشگاه این حکمی که داوری 
درباره‌ی دين خود را به او سپرده است. به توجیه فرازهایی از دين خود می‌پردازد! 
بدون شک این موضوع با داشتن عقیده و عدم باور به اسلام دارای رابطه‌ی مستقیم است. به 
همین جهت پرتگاه خطراً فرینی است که نیاز به هوشیاری و آگاهي فراوان دارد. 


۳۴ مبانی تفکر اسلامی 
انسان مسلمان باید بداند که قانونگذان تنها دین او است؛ زیرا تنها دين اسلام» قانون و دين 
پسندیده‌ی خداوند است. و این امری است مسلم و جایی برای شک و تردید در آن وجود ندارد. 
REE‏ 
بحث درباره‌ی «بنیان‌های اندیشه‌ی اسلامی» به این شیوه» یک بحث «لاهوتی» (و کلامی مربوط 
به کیفیت ذات و صفات خدا در مسیحیت) یا یک بحث متافیزیکی (مسائل مربوط به امور غیبی و 
فراسوی طبیعت) و یا یک بحث فلسفی و عقلی» نیست. همان‌گونه که یک بحث فرهنگی و ادبی و 


یا بحث نظری و فکری مطلق هم به شمار نمیا ید! بلکه بحثی است واقعی» عملی و تجربی. بحث از 
قاعده و زیربنایی است که نظام پسندیده و مطلوب خداوند برای زندگی واقعی انسان تنها براساس ان 


استوار می‌گردد. بحث از مبادی و موازینی است که انسان مسلمان باید در همه‌ی احوال به آن‌ها 
رجوع نماید تا ثبات و پایداری او بر این موازین برای هميشه تضمین شود و بار دیگر به قلمرو 
جاهلیّت و ناکامی‌ها و شوربختی‌های ناشی از آن برنگردد. 

به همین خاطر همان‌گونه که در تعریف «شیوه‌ی بحت» در بخش اوّل این کتاب (خصائص 
التصور الاسلامی) آمد «هدف ما از بیان حقایق انديشه‌ي اسلامیء تنها آگاهی درباره‌ی تأثیر آن در 
پیشرفت فرهنگ و مدنیت نیست و نمی‌خواهيم با این کار» فصل تازه‌ای درباره‌ی اسلام به وجود 
آوریم و آن را بر 7 ۱ 

هم‌چنانکه هدف ما از این کار فقط شناخت مطلق اصرف] که سروکارش تنها با ذهن است و 
صرفا یک محصول «فکری و فرهنگی» به حساب می‌آید» نیست. به نظر ما چنین اهدافی بسیار 
کوچک جلوه می‌کنند و ارزش آن را ندارند که به خاطر آن‌ها متحمل زحماتی شویم. ما معرفت و 
شناختی را می‌خواهیم که موجب حرکت و عمل باشد و به صورت یک نیروی فغال» مفهوم خود را 
در متن زندگی عملی نموده و در صحنه‌ی عمل چهره‌ی خود را نمایان سازد و ضمیر انسان برای تحفّق 
بخشیدن به هدف وجودی خویش آن چنان‌که بینش اسلامی براساس کتاب خدا و سّت پیامبر 
ترسیم می‌نماید به جوش و خروش درآورد. شناختی را می‌خواهیم که انسان را متوجه پروردگار کند 
و او را به سوی خداوند و برنامه‌ی مقرّر شده از جانب خداوند برای او بازگرداند به سوی زندگی 
شرافتمندانه‌ای روی آورد که شایسته و سزاوار مرتبت و مقامی است که آفریدگار برایش مقدّر کرده 
است و در برهه‌ای از تاریخ در پرتو این بینش تحّق یافت آن‌گاه که بینش اسلامی عملاً در زمین به 
اجرا درآمد و در امقتی تجشم پیدا کرد که بشریّت را به سوی رهایی و رستگاری پیش می‌برد. 


5 منظور فلسفه‌ای است که فارابی و ابن رشد و سایر فلاسفه‌ی اسللامی آن را براساس قلسفه‌ی بونان باستان بنیان نهاده‌اند و 
آن را «فلسقه‌ی اسلامی»! نامیده‌اند؛ ولی با حقیقت اسلام وروح یگانگی بسیار بیگانه است ست (مترجم) 


اسلام آمد تا واقعیت بشر را ور تن تنها باورها و افکار و فرهنگ و 
عواطف و شعایر او را تغییر دهد بلکه وضعیّت تازه‌ای برای او به‌وجود آورد که صد درصد مغایر با 
وضعیّت و واقعیّت دوره‌ی جاهلیّتش بود. همان ان جاهلیتی که انسان, دوران‌های زیادی را در آن به سر 
برده است و امکان دارد در هر تحوّل و دگرگونی دیگری و در هر مقطع از تاریخ زندگی‌اش, دوباره 
به سوی آن بازگردد؛ چون جاهلیت دوره‌ای خاص از تاریخ نیست که وقتی سپری شد دیگر 
برنگردد, بلکه شیوه‌ای از اشکال زندگی است (که هرگاه شرایط آن آماده شد. چهره‌ی منحوس خود 
را نمایان می‌سازد). جاهلیّت گاهی به طور خاص در صورت عبادت و بندگی انسان برای انسان, 
خودنمایی می‌کند و اصولاً در قالب هوی و هوس و اطاعت و بندگی برای نفس ظاهر می‌شود. بندگی 
انسان برای انسان, به این شیوه تحقق می‌یابد که به عدّه‌ای حق حکومت بر گروهی دیگر داده شود تا 
از حانب خود قوانین زندگی را برای آن‌ها وضع نمایند. هواپرستی هم به این معنی است که انسان 
بدون توجه به قانون و شریعت خداوند خود را در به‌وجود آوردن عقاید و مذاهب و قوانین و 
شیوه‌های زندگی, آزاد بداند. مسلما اخاوی که از بسن دیک اوو شرس تسس وه امار 
به‌وجود می‌آید. بدون استثناء در هر عصر و زمانی که باشدء موجب پیدایش «جاهاټت» خواهد بود! 

اسلام قبل از هر چیز یک «نظام» است. نظامی برای زندگی بشر که دارای ویزگی‌های مشخصی 
است. به این معنی که باید تنها شریعت خدا به شیوه‌ای که در قران و سنّت پیامبر تج بیان گردیده 
است» بر تمام شئون زندگی انسان در هر شرایطیء 2 باشد و اولین مفهوم کلمه‌ی شهادت: «لا اله 
الا اللّه» همین اقرار و ایمان به حاکمیت شریعت الله در تمام شئون زندگی است و بدون اين مفهوې» 
این شهادت نمی‌تواند در درون انسان و در زندگی او پدیدار گردد. 

مردم در همه‌ی نظام‌های بشری به جای خدا همدیگر را به عنوان رب و حاکم می‌پذیرند؛ زیرا 
به جای توسل به قانون و شریعت خداء شریعت بشر را می‌پذیرند. و البته این وضع مختص به یک 
نظام خاص نیست. بلکه به طور یکسان پیشروترین نظام‌های دمکراسی و بدترین دیکناتوری‌های 
جهان را شامل می‌شود. 

از ویزگی‌های اولیه‌ی الوهیّت. حقٍ به بندگی درآوردن انسان‌ها و مطیع ساختن آن‌ها در برابر 
قوانین و دستورات خویش و نیز حق ایجاد نظام‌هاء قوانین» ارزش‌ها و وادار کردن انسان‌ها به تبعیّت 
از ان‌هاست... و در همه‌ی نظام‌های دنیوی یک عده به اشکال گوناگون مدّعی این حق می‌شوند و 
مجموعه‌ای از مردم زمام امور را در شرایط خاص در دست می‌گیرند و دیگران را به اطاعت از 
نظام‌هاء برنامه‌هاء قوانین و ارزش‌های خویش وا می‌دارند... اینان همان معبودهای دنیوی هستند که 
مردم در همه‌ی نظام‌ها آن‌ها را به جای خدا بندگی می‌کنند و به آن‌ها اجازه می‌دهند که ادعای 


۳۶ مبانی تفکر اسلامی 


الوهیّت و خداوندی نمایند.. چون به آن‌ها اجازه داده‌اند که اعای حاکمیّت کنند و عملا بر آن‌ها 
حکم برانند و نظام‌ها؛برنامه‌ها؛ ارزش‌ها و موازین خودساخته‌شان را بر آن‌ها تحمیل نمایند و 
متقابلاً به آن‌ها این اجازه را هم داده‌اند که الومیّت و خداوندي خدا را در زمین مردود بشمارند. 
وقتی به کسی اجازه داده شود قدرت و حاکمیّت شریعت خدا بر مردم را از زندگی آنان دور نمایدء 
در حقیقت به او اجازه داده شده که الوهیّت و ربوبیّت الهی را بر زمین و زندگی بشر انکار کند. 
کسانی که چنین اجازه‌ای را می‌دهند. بدون شک به جای خداء الهه و ارباب دیگری را پرستش 
می‌کنند. هرچند که به صورت ظاهر برای آنان سجده و رکوع نمی‌برند. اما چون حاکمیت خدا را در 
دنیا به دور انداخته و به جای آن تسلیم قوانین [قراردادهای ] بشر شده‌انده خداپرست محسوب 
نمی‌شوند» هرچند به الوهیّت و حاکمیّت خدا در آسمان و در امور مربوط به روز رستاخیز و 
عواطف روحی و شعائر دینی اعتراف نمایند. فایده‌ای ندارد؛ زیرا اقرار به الوهیّت و حاکمیّت 
خداوند ارزش ندارد مگر اینکه به الوهّت و حاکمیّت وی» در آسمان و زمین و نیز همه‌ی شئون 
دنیا و آخرت اعتراف نماید و هیچ بخشی از حیات بشر در دنیا و خرت از قید حاکمیّت خداوند 
خارج نگردد و به غیر خدا وآگذار نشود. این است معنی آیه‌ی ۸۴ سوره‌ی زخرف که می‌فرماید: 
وهو لدی فی الما له و الب 1 زخرف:۸۴ 
«تنها او اس تکه د رآسمان و زمین اله (فرمانروا) است.» 

به حقیقت در همه جهان و در هر دوره‌ای تنها دو قاعده برای نظام و شیوه زندگی انسانی وجود 
دارد؛ زیرا در هر وضعی و در هر عصر و مکانی تنها دو قاعده برای نگرش به زندگی موجود است: 

اول: یکتا و بی‌همتا دانستن ذات مقدس الله در الوهیّت و ربوبیت و قوامیّت و حاکمیّت بر 
جهان. براساس این بینش هم یک نظام در زندگی شکل می‌گیرد که در آن بشر فاقد ویژگی‌های 
الوهیّت و حاکمیّت است و همگان این صفات را مختص خداوند می‌دانند و بینش اعتقادی و 
ارزش‌های انسانی و اجتماعی و اخلاقی و برنامه‌های اساسی زندگی روزمره‌ی خود و قوانین حاکم بر 
ان را فقط از خداوند دریافت می‌کنند و آن‌ها را جز از خدا از غير او نمی‌پذیرند و به این ترتیب 
است که «لا اله الا الّه» را گواه خویش قرار می‌دهند. 

دوّم: عبارت است از مردودشمردن الوهیّت ربوبیّت, ولایت» تسلط و حاکمیّت ذات الله» در 
تمام قلمرو هستی» به این ترتیب که وجود او انکار گردد و یا این‌که در مسائل دنیوی و در زندگی 
انسان‌ها و نظام جامعه و قوانین آن پذیرفته نشود و آگر عده‌ای ادَعا کنند که فرده گروه و طبقه‌ای 
می‌تواند به جای خدا و یا به‌عنوان شریک خدا ویژگی‌های الوهیّت. ربوبیّت و حاکمیّت را در زندگی 


انسان‌ها اعمال کند» بدون شک اینانء شهادت ان لا (له الا اللّه» را اجرا نکرده و به وحدانیت خدا 
ایمان ندارند. 

این دو قاعده هرگز به هم نمی‌رسند و باهم در تضاد هستند؛ چون یکی «اسلام» و دیگری 
«حاهلئت» است. صرف‌نظر از اشکال گونآگون و عناوین متعددی‌که مردم بر «حاهلیّت خویش» 
اطلاق ِ و آن را حاکمیت فردی یا ملی یا کمونیستی یا سرمایه‌داری. دموکراسی یا دیکتاتوری» 
اتوکراسی ' یا تتوکراسی " می‌نامند. جز جاهلیت چیز دیگری نیست"! 

اختلاف ظاهری با نقاب‌هایی خوش خط و خال نظیر نام و عنوان هیچ واقعیتی را عوض نمی‌کند 
یره هیبعت رمق جانی با E‏ 
عبارت است از اطاعت و عبادت انسان برای انسان و مردود شمردن الوهیّت. ربوبیّت» قیومتّت» 
تسلط و حاکمیت ذات الله به صورت فردی در صحنه‌ی عمل و میدان زندگی. چنانچه قاعده و مبنا 
یکی باشد تغییر شکل و تعدد و تنوع اسم و رسم مهم نیست! برای این‌که معلوم شود چه نظامی 
اسلامی یا غیر اسلامی است. باید به منشأً و خاستگاه آن توجه شود. 

هرگاه نظامی از جانب خداوند نشأت گرفته باشد. اسلامی است. مسلماً در چنین نظامی دین 
حاکم و برتر. اسلام است. اما آگر از سوی غیرخدا به وجود آمده باشد. نظامی جاهلی است و 
جاهلیّت در آن» مسلط و حکمفرماست. به طورکلی بی‌آن‌که لازم باشد به مسائل جزئی و تفصیلی 
یک نظام بپردازيم مرز میان اسلام و جاهلیّت در هر وضع و نظامی خدایی بودن یا غیرخدایی بودن 
ان نظام است. 

بنابراین در همه‌ی نظام‌هایی که به وسیله‌ی بشر وضع شده‌انده بعضی از مردم به‌جای الله بعضی 
دیگر را ارباب و صاحب قرار می‌دهند. تنها در نظام اسلامی است که انسان از این اسارت و بندگی 

آزاد می‌شود. و در کمال آزادی و مثل همه‌ی انسان‌های دیگر تمام عقاید و شیوه‌ی رفتار و قوانین و 

ارزش‌ها و معیارهای شئون زندگی را فقط از خدا دریافت می‌کند. در این نظام» همه‌ی انسان‌ها در 
یک سطح و یک مقام قرار دارند و همه‌ی آن‌ها بنده‌ای ضعیف و ناتوان‌اند و دست نیاز را فقط 
به‌سوی خدای واحد براورده‌اند و هرگز گروهی از آن‌ها بعضی دیگر را به جای الله به‌عنوان 
پروردگار خویش نخواهند پذیرفت. 

در همه‌ی نظام‌های بشری» جاهلیت. آشکار و حکمفرماست. حتی به فرض این‌که این شیوه‌هاء 
نظام‌هاء قوانین ارزش‌ها و معیارها با مشورت و رضایت همگی افراد به وجود آمده باشد باز 


.١‏ 0اا اتوکراسی به معنای خودکامگی و استبداد در یک نظام سیاسی است. 
۲ ۲60020۷ حکومت دین‌پیشگان[ پیشکامان] تئوکراسی به معنای حکومت مقدّس یا حکومت مردان ربانی است. 


۸ مبانی تفکر اسلامی 


تغییری در جوهر جاهلیّت نمی‌دهد؛ زیرا هوی و هوس یا جهل و کوتاهی و شهوات انسان‌ها است 
که این نظام را به وجود آورده است و به عبارت دیگر نظام‌های بشری نموداری از هوس‌هاء جهل‌هاء 
تصورات و شهوات بشر هستند و در حالتی پدید آمده‌اند که روش و برنامه‌ی خداوند به کناری 
نهاده شده است و در حقیقت این همان حالتی است که خدای تعالی در وصف آن می‌فرماید: 


۱۳ حرو‎ ll 


ڳر آرت من انز هه هو وبل سل له عل عفر وم على مود وليو وَل عل بص رو 
توا ف ا ا آقلا کرو © که جاثیه:۲۳ 
«آیاکسی راکه خواسته [ی نفسانی]اش را معبود خو دگرفت و با وجو دآگاهی (از حق و 
باطل» آرزوپرست یکرده است و) خدا او راگمراه ساخته و ب رگوش و دل او مه رگذاشته و 
بر چشمش پرده‌ای انداخته است دیده‌ای؟ چ هکسی جز خدا می‌تواند او را رهنمون باشده 
آیا پند نمی‌گیرید وآگاه نمی‌شوید؟» 

باز خداوند در این باره می‌فرماید: 


رال 


رف عدن موی وش رت یور 
المومنون:۷۱ 
«اگر حقبقت از خواسته‌ها و هوس‌های ایشان پیروی می‌کرد. همانا آسمان‌ها و زمین و 
همه یکسان یکه در آن‌ها به سر می‌برند. به تباهی می‌گراییدند» 
برای این‌که اسلام. همان پدیده‌ی جدیدی که خداوند آن را برای بشریّت پسندید و به وجود 
آورد و برای این‌که جاهلیتی را تغییر دهد که در آن انسان» انسان را پرستش می‌کند و هوی و 
هوس‌پرستی حکمفرما است و با باقی ماندن آن» زمین و آنچه بر روی آن است به فساد کشیده 
می‌شوند. و بالاأخره برای این‌که تضمینی و جود داشته باشد که انسان در هیچ اوضاع و احوالی به سوی 
جاهلیّت برنگرده لازم بود تمام افکار و باورهای جاملیّت او را دگرگون سازد و بینش الهی را 
جایگزین آن‌ها کند تا براساس این بینش ربانی» شیوه‌ی زندگی خود را بنا نهد. یا به عبارت بهس 
زندگی واقعی او از این منبع گوارا و زلال بجوشد و فوران کند؛ چون زندگی واقعی و پویاء جز براساس 
یک بینش اعتقادی نمی‌تواند بنا شود و یا حتّی موجودیّت پیدا کند. . هرچند در بعضی شرایط چنین 
به‌نظر می‌رسد که این شرایط و اوضاع زندگی است که منشاً انگاره‌های باورمحور [اعتقادی] می‌باشد. 
آنچه در گزاره‌ی قبلی بیان شد بخشی است از «رویکرد اسلامی به تاریخ»؛ چنان رهیافتی که 
انسان را در بستر تقدیر خداوندی به عنوان اولین عامل موّثر در تعیین خط سیر تاریخ و دوران‌ها و 
مراحلی که زندگی در خلال آن‌ها دگرگون می‌شودء می‌شناسد» همان نگرشی که بر آن است: «هرگونه 


و ی ۲ 
پیش‌گفتار مو ۱ 


تغییر و دگرگونی ابتدا در درون انسان و خردورزی او شروع می‌شود سپس مسیر خود را برای تحقّق 
در عالم واقع» انتخاب می‌کند و انسان را تنها موجودی می‌داند که نماینده‌ی خدا بر روی زمین است 
و مقدّرات او را در زندگی دنیوی به وسیله‌ی فعالیّت‌های روحی و تلاش‌های جسمی به اجرا 
درمی‌آورد.» همان انسانی که به خواست خدا از اوّل برای حانشینی (خلافت) خداوند بر روی زمين 
آفریده شده است. و آفریدگار جهان» تمام ذخایر منابع نیروها و امکانات زمین را به سیطره‌ی او 
درآورده و قدرت و استعدادهای فراوانی را به او بخشیده است تا بتواند بر شناخت قوانین و کثف 
اسرار این ذخایر چیره شود و نمایندگی خود را به نحو احسن انجام دهد و به واسطه‌ی دانش تلاش 
و عشقی که در سرشت اوست خواست خداوند را در خود و در محیط پیرامونش محمّق سازد. در 
عین حال این رویکرد اسلامی به تاریخ از تأثیر اوضاع و احوال مادی به ویژه اوضاع اقتصادی» بر 
انسان غافل نمانده است ولی مقام اول تأثیر در تغییر و دگرگونی اوضاع را به باور انسان بخشیده 
است. به طور کلی برای این‌که شرایط مادی بتواند هرگونه دگرگونی را ایجاد کند. لازم است که از 
صافی باور و اندیشه‌ی انسانی عبور کند و خود را با آن باور و اندیشه همسو سازد. شرایط مادی 
درحالی ثمرات خود را به عقیده و فکر تسلیم می‌کند که رنگ و کیفیت همان باور را به خود گرفته 
باشد. پدیده‌ی تاریخی و دگرگونی اجتماعی که رسول خدایْلٍ آن را در جامعه‌ی بشری به وجود آورد 
هیچگونه مجالی برای شک و تردید در صحت و درستی این تفسیر باقی نخواهد گذاشت. جامعه‌ی 
عربی آن دوره هیچ عامل تازه‌ای را وارد زندگی خود نکرده بود تا بتواند آن را با این سرعت 
شگفت‌اور از حالت یک حامعه‌ی «ابتدایی» و پرآکنده و توسعه نیافته در تمام شئون زندگی نحات 
دهد و ان را به حالت یک جامعه‌ی «جهانی» همبسته» یک‌دست. پیشرفته و برتر از تمام جوامع 
بشری که در آن روزگار بودنده درآورد. تا جایی که برتری خود را تا امروز در اصول و پایه‌های 
همبستگی و اخلاقی و شرافت انسانی بر سایر جوامع بشری محفوظ دارد. بر کسی پوشیده نیست 
تنها عاملی که توانست آن را با این سرعت فوقالعاده در تمام جهات زندگی دگرگون کند و برپایه‌ی 
اصول تمدن به سوی پیشرفت و ترقی سوق دهد. جز عقیده و تفکر تازه‌ای (که حضرت رسول آن را 
با خود آورده بود) چیز دیگری نبوده همان باور نوینی که به خواست خدا به سوی عالم بشریت 
روی آورد و تولد انسان جدیدی را به ارمغان آورد و نظام زندگی جدید از آن نشأت گرفت» 
جامعه‌ی بشری نوینی را بنا نهد که در اصول و سیمای خود با جامعه جاهلیّت از هر جهت متفاوت 


۱ 
بود. 
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بتابراین بحت درباره‌ی «بنبان‌های اندیشه‌ی اسلامی» بحث از قاعده‌ای است که نظام زندگی 
انسانی در کامل‌ترین صورت خود بر آن استوار گشته و بحث از منبعی است لایزال که این نظام از 


وت ون 
RRR‏ 


به راستی جوامع اسلامی یا به عبارت دقیق‌تر» جوامعی که روزی اسلامی بودند. درحال حاضر از 
بینش» تصور و عقیده‌ی اسلامی درباره‌ی زندگی دور شده‌اند و به همین دلیل وضع موجود آنان با 
نظام اسلامی برای زندگی» فاصله‌ی فراوانی دارد و این فاصله» این جوامع را بیش از پیش از بینش 
اسلامی دور می‌سازد...به همین کیفیت جوامع اسلامی در یک دایره‌ی بسته به ساز و کار بی‌مایه‌ی 
خود ادامه می‌دهند و به واسطه‌ی عوامل داخلی که در بافت تاریخی آن‌ها نفوذ کرده یا عوامل خارجی 
که با تمام وسائل. آن‌ها را مورد تهاجم قرار داده‌اند و همه‌ی امکانات خود را به‌کار می‌برند تا جوامع 
اسلامی را دچار تفرقه و پراکندگی کنند و هویّت اسلامی را از آن‌ها بگیرند. این جوامع اسلامی به کلی 
با اسلام بیگانه و از آن دور مانده‌اند و با بنیان‌های اندیشه و نظام عملی آن آشنایی ندارند و کم و بیش 
از حقیقت اسلام فاصله گرفته و از مواضع پیشین خود عقب‌نشینی کرده‌اند. هرچند گمان می‌کنند که 
مسلمان‌اند و ادعای اسلامیّت دارند اما با این ادعای ناروا که با وضعیت بسیار نامطلوب و اسفبار آنان 
همراه است. بدترین اجحاف ممکن را در سطح فردی و اجتماعی علیه اسلام روا می‌دارند! 

فلسفه ی وجودی ظهور عقیده‌ی اسلامی از ابتدا این بود که یک پدیده ی مغایر با پدیده ی 
جاهلی حاکم را نه تنها در جزیره العرب» بلکه در سرتاسر زمین ایجاد نماید و عملا در ایجاد آن 
توفیق یافت. و ان را از کلیه ی پدیده‌های جاهلی متمایز ساخت و از همه ی پدیده‌های جاهلی نیز 
پیشرفته تر بود. اسلام توانست به کامل‌ترین شکل .در حیات جامعه ی اسلامی ظاهر شود حتی 
دامنه‌ی امواج و تاثیرات خود را تا قرن ها بعد به سایر جوامع بشری نیز که ظالمانه با او در ستیز 
بودند کشاند ' 

آمروزه منظور ما از بیان و توضیح تفکر اسلامی و مشخص کردن ویرگی ها و اصول آن به 
شیوه‌ای که در منبع اصلی آن قرآن کریم آمده این است که دوباره آن را در قلب گروهی از انسان های 
موّمن جای دهیم تا دیگر بار بتوانند سیمای واقعی خود را در واقعیت والاي بشری نشان دهند؛ 
سیمایی که با تمام واقعیت های موجود بشری در جوامع امروزی تفاوت های بارز و چشمگیری 


دارد. 
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وضعیت جامعه ی بشری امروزه با وضعیّت قبل از اسلام آن در مهم ترین صفتی که 
مشخص‌کننده ی جاهلیت است» شریک و سهیم اند؛ که عبارت است از بندگی بشر برای بشر به هر 
رسم و شیوه ای که باشد و هم چنین پذیرفتن هوس‌پرستی به جای خداپرستی و دور ساختن حاکمیت 
خداوند در زندگی مردم و امور مربوط به مسایل دنیوی آن ها و کسانی که دارای چنین وضعیتی 
هستند» از جاهلیّت پیروی می‌کنند. هرچند که معترف به وجود خدا باشند یا آن را انکار نمایند؛ 
زیرا وقتی که یکی از صفات خاص ذات الله را که همان الومیّت و حاکمیت است از او می‌گیرند و به 
اشکال مختلف آن را برای بشر قائل می شوند آگر چه نظام ها و اوضاعشان شکل های متعدد را 
داشته باشد. در این صفت اساسی و متمایز جاهلیّت شریک هستند هرچند به ظاهر شکل های 
متغیر دارند اما همه در یک صفت ثابت مشترک اند. همه ی آن ها جاهلیتی هستند که اسلام را از 
اساس قبول ندارند و اسلام نیز حقّ موجودیّت برای آن ها قائل نیست و ادّعای صفات خداوندی را 
به‌هیچ‌وجه از حاهلیت نمی‌پذیرد. فاصله‌ی میان بندگی بشر برای بش به هر شیوه و شکلی که باشد 
با رهایی انسان از این بندگی به واسطه ی بندگی کردن برای خداوند متعال به اندازه‌ای زياد است که 
در این پیش گفتار محال آن نشاید. 

این فاصله در جزئیات زندگی چنان تأثیر عمیقی می‌گذارد که وضعیت جامعه را دگرگون می‌سازد 
و تفاوت و جدایی کامل میان زندگی و وضعیتی که براساس بینش و برنامه ی اسلام بنیان نهاده شده 
با زندگی و حالتی که بر غیر آن بناگشته, به وجود می‌آورده و حتی آگر هردو در یک مکان و یک 
برهه از زمان وجود داشته باشند» هیچ شباهتی باهم نخواهند داشت. 

بدون شک جزئیات شناخت. حرکت. تلاش اوضاع اقتصادی» سیاسی» حکومت اخلاق» 
نحوه‌ی رفتار ادب. هنر و خلاصه همه جوانب و زواياي زندگی تحت تأثیر عمیق و کلی بینش 
اسلامی یا تفکر جاهلیّت قرار می‌گیرند که بیان آن ها در این مقدّمه مشکل است. بنابراین اهمیّت 
فراوانی که ما در این بحث به بیان ویزگی های مبانی تفکر اسلامی می‌دهيم و می‌خواهيم آن را در 
دل گرومی از موّمنان زنده کنیم» بدین خاطر است که تغییرات کلی و همه‌جانبه‌ای را در زندگی 
بشریّت به وجود آوریم و تصورات ارزش ها برنامه هاء اوضاع» قانون و ساختارهای او را در 
زندگی دگرگون سازیم. این دگرگونی باید همراه با تغییرات کلی و فرآگیر در اهداف» انگیزه‌هاء 
عواطف. وسایل و ادوات آن باشد؛ چون باید پیش از ایجاد یک پدیده ی جدید» برجسته, مترقی و 
تجدیدکننده ی حیات بشری» تفکر و بینش نوینی را به وجود آورد که این ویژگیها و نشانه‌های 
خاص را داشته باشد. 
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ما (مسلمانان) بحمداله نیازی نداریم که امروزه این نوع بینش را به وجود آوریم؛ زیرا خداوند 
متعال آن را به وجود آورده است. ولی نیاز ما این است که اصول و مبانی آن را در دل مسلمانان, 
زنده کرده و آن را به صورت حرکتی پویا و نهضتی مثبت و پیش‌برنده درآوريي به طوری که این 
اصول تنها به حالت یک شناخت علمی سرد و بی‌روح و بدون اثر در کنج اذهان, باقی نمانند. 

به راستی طبیعت و ذات این دین اجازه نمی‌دهد که معارف و شناخت ها در گوشه ی اذهان به 
حالت سرد و بی‌روح درایند «معرفت و آگاهی» در این دين بلافاصله خود را به «حرکت» تبدیل 
کرده و هر معرفتی که دارای چنین ویزگی نباشد هرگز از نوع معارف این دین به شمار نمی آید! وقتی 
آیاتی از آیات قرآن نازل می‌شد و راهنمایی‌ها و دستورات آن به اجرا درمی‌آمد تا به صورت 
یک عنصر فعال در یک جامعه ی آگاه و زنده درآید. بنابراین هر آیه از آیات قرآن پاسخ زنده‌ای به 
یک حالت موجود یا نیرو و انگیزه ی فعال و متحرکی برای به وجود آوردن یک وضعیت مطلوب 
بود. به همین دلیل بود که آیات احکام تشریعی کلا در مدینه نازل شدند تا جامعه ی اسلامی را که 
در آن جا تشکیل شده بود» به حرکت درآورند. حتی برای نمونه یکی از این احکام در مکه نازل 
نگردید. تا مبادا به صورت یک شناخت محض در ذهن بایگانی شود و تنها هنگامی که وقت اجرای 
آن در مدینه فرا رسد به اجرا درآید کسب علم صرفًبرای خود علم» شیوه ی اسلامی نیست. در 
اسلام علم باید برای عمل » عقیده و زندگی باشد. 

امروزه علمی که بلافاصله تبدیل به یک حرکت نشود. فاقد ارزش است. پژوهش‌هاء بررسی‌ها و 
تدریس‌هایی که در مراکز اسلامی انجام می‌گیرند و کتابخانه‌هایی که از کتاب های دینی انباشته 
شده‌اند و مغزهایی که مملو از مضمون این کتاب ها هستند فاقد ارزشند و جزو معارف اسلامنبوده 
و به عنوان علم دینی به شمار نمیایند! 

علم دینی آن است که در زندگی به کار رود و در جامعه به اجرا درآید و نیز در شرایط و 
وضعیّت مردم تأثیری سازنده داشته باشد و به شکل یک نظام نمودار شود. باید ریاست و زمام 
امور در این نظام تنها با اسلام باشد. و اسلام صورت و حالتی جز این ندارد که آن را به رسمتت 
بشناسد یا مورد پسند خداوند بلند مرتبه قرار گیرد. 

چنان که بارها نیز گفته‌ايم وقتی می‌خواهيم در این بحث. ویزگی ها و مبانی بینش اسلامی را 
روشن کنیم» هدف این نیست که قالب های سرد و بی‌روح فرهنگ و دانش دینی را افزایش دهیم!. 
بلکه هدف این است که تفاوت و فاصله ی بسیار زیادی که به طور کلی جهان‌بینی اسلامی را از 
سایر جهان‌بینی‌های دیگر جاهلی (مسّط بر جهان) جدا می‌سازد, نشان دهیم» تا بدین وسیله بتونیم 
تفاوت اساسی و فاصله ی زیاد وضعیت و حکومت ایده‌آل اسلامی, با وضع و حکومت موجود 


غ گفتار مول ۳۳ 
پیش‌گفتار موف ۱ 


امروزه در سراسر جهان را مشخص نمائیم و با آگاهی کامل, تفکر و تلاش فرآگیر خود را به منظور 
احیای جامعه ای نمونه و به وجود آوردن حکومت و تمدنی مطلوب. محکم و استوار به کار گیریم. 
و این در حالی است که وضعیت جهان به همان جاهلیت تمام عیار هزار و چهارصد سال پیش (کمی 
قبل از ظهور اسلام) برگشته است! 

تاریخ» دوره‌های جاهلی فراوانی را به خود دیده و در مقاطع مختلف با جاهلیّت رو به رو شده 


است. 

خداوند متعال به منظور مبارزه با آن» در هر دوره و زمانی پیامبرانی را پشت سر هم فرستاده 
است. تا رسالت الهی را به مردم ابلاغ کرده و اسلام را در قالب بندگی و عبادت خداوند یکتا به آنان 
معرفی نمایند. و در نتیجه گروهی انبوه یا اندک اسلام را از انان می‌پذیرفتند و خداوند متعال کسانی 
راکه با رسالت پیامبران» به مبارزه برخاسته و آنان راتکذیب می‌نمودند. به واسطه ی تکذیب و 
گناهانی که مرتکب می‌شدند به هلاکت می‌رساند و صحنه ی زمین را از پلیدی وجود آنان پاک 
می‌کرد. باتوجه به این امر است که خداوند متعال با بیان داستان قوم نوح» قوم هود قوم صالح» قوم 
لوط قوم شعیب. فرعون و درباریانش برای ما می‌فرماید: 


رگ کک م6 ع جر کم سیم رخ وج eI‏ 
1 فکلا آخذنا يدمه نهم من سنا َيه عاصباوینهم تن خذنه الح 
ا دب ا و۳ 2 ۰ مه ر ۳ 2و سوم 
ويهر من حسفا به آلأر وینهم من أغرقنا وما کات الله ليظلمهر 
ےوہ ٤‏ کے وی مد 
وکن کانوا آنفسهم بطلموتت 4 عنکبوت:۴۰ 


«ما هریک از این‌ها (عاد. شمود, قوم نوح» قوم لوط فرعون و فرعونیان) را به خاط رگنامش 

گرفتيم و برای بعضی از ایشان طوفان همراه با سنگریزه فرو فرستادیم و بعضی از ایشان را 

صدای (رعب‌انگیز صاعقه و زمیز‌لرزه‌ها) فراگرفت و برخی از ایشان را به زمین فرو بردیم 

و برخی دیگر را (د رآب دریا) غر قکردیم. خداوند هرگز بدیشان ستم نکرده است وآنان 

خودشان (با ارنکا بکفر و فسق و فجور) به خویشتن ست مکردند (و نتیجه‌ ی آن را هم 

دیدند و چشیدند).» 

بعداز این که پیامبران می‌رفتند و مدت زمانی نسبتاً طولانی بر پیروان آنان سپری می‌شد, 
انحرافات به تدریج در عقیده‌ی خدایی و دین آنان (اسلام) رخنه می‌کرد. این امر باعث می‌شد که 
نحوه‌ی زندگی و وضعیت حکومت و شئون اجتماعی آنان نیز به انحراف کشیده شود. این انحرافات 
ادامه می‌یافت. تا دوباره پیامبر دیگری میآمد و رسالت جدید اسلامی را با خود می‌آورد؛ ولی 
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به مدت هزار و دویست سال به اهتزاز درآمد. نظام و حکومت اسلامی در تمام سرزمین‌های 
اسلامی حکمفرمایی می‌کرد. در کلیه‌ی شنون و مسائل مربوط به زندگی مردم تنها به قانون و 
شریعت الله مراجعه می‌شد. هیچ‌یک از قضات امت اسلام جز به قانون و شریعت الله حکم و 
قضاوت نمی‌کرد. در هیچ امری به قانون غیرخدا مراجعه نمی‌شد. 

ولی بار دیگر در اثر نقشه‌های پلید ظاهر و پنهانی دین‌ستیزان جاهلیّت. دوباره خود را نشان 
داد. این نقشه‌ها به دست عوامل داخلی که خود را جزو جامعه‌ی اسلامی می‌دانستند. احرا شد؛ به 
این شیوه که حکم به قانون و شریعت الله را از میان برداشته و حل و فصل امور مردم را به 
دستورات و قوانین بشری وآگذار کردند و کار به جایی رسیده که جاهلیت تمام صفحه‌ی زمین را 
فرگرفته است. چنان که قبلا در ادوار مختلف تاریخ» آن را فراگرفته بود. اکنون که بعداز رسالت 
محمد ¥ رسالتی باقی نیست و بعداز او پیامبری نخواهد آمد! پس چه کسی می‌تواند با چنین 
جاهلیّتی که امروزه حکمفرماست به مبارزه برخیزد؟ حال چه چیزی می‌تواند جاهلیتی را از ميان 
ببرد که امروزه در قالب قضاوت و حکم به غیرقانون و شریعت خدا و ساقط کردن شریعت او از 
حاکمیّت. پدیدار شده است؟ يا جاهلیتی را که در قالب به دور ساختن خدا از الوهیّت و حاکمټت 
در شئون زندگی مردم و حاکم و ادلّه قرار دادن غیرخدا در این موارد. ظاهر شده از بین ببرد؟ 

باید مزده دهیم‌حرکت‌های اسلامی فراوانی علیه جاهلیّت موجود قد علم کرده‌اند و می‌خواهند 
عظمت و قدرت دین اسلام را زنده نماینده و صحنه‌ی گیتی را از توطئه‌های شوم و پلیدی حاصل از 
جاهلیت قرن بیستم پاکسازی کنند و مبانی تفکر اسلامی را در قلب گروهی از مومنان در زمین احیا 
نمایند تا براساس آن, تمدن و جامعه‌ی جدید اسلامی, به وجود آید. 

شکی نیست جاهلیتی که امروزه بر جامعه‌ی بشری مسلط گشته است. ابتدا بر اثر ایجاد فساد 
در تفکر اسلامی به وجود آمد و تمام نیروها و قدرت‌هایی که دشمني دیرینه و کینه‌ی ارثی با اسلام 
دارند اندیشه‌های اسلامی را به بیراهه کشیده‌اند. سپس این انحرافات» موجب انحرافات دیگری 
گردید که اکنون چون کابوسی مولناک کاملاً بر قلب مردم سنگینی می کند و آن را تحت فشار قرار 
می‌دهد و تمام رسانه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی و سیاستگذار جهانی نیز در همین راستا عمل 
می‌کنند! متاسفانه مردم هم دارای چنان عقیده و ایمان قویی نیستند تا بتوانند به وسیله‌ی آن این 


۱ این نظریه کاملاً با نظریه‌ی «تحول عقیده» که تمام مکاتب غربی مطرح می‌کنند. مخالف است. به توضیحاتی که درفصل 
«الوهتت و عبودیت» در این باره خواهیم داد مراحعه کنید «مو لف» 
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سنگینی و فشار را از دوش خود برداشته و سیاستگذاری‌ها و خط دهی‌های شوم دشمنان را خنثی 
سازند و دارای چنان ایمان و انگیزه‌ای نبوده تا آگر نمی‌توانند آن را تغییر دهند, دست کم به انکار آن 
بپردازند. پس در چنین اوضاعی لازم است طلایه‌دارانی وارد صحنه شوند که توان. صبرء فهم» 
شایستگی, علو هّت. مردانگی» پایداری. و شکست‌ناپذیری را در حد اعلای ایمان خویش و اعتماد 
به این ایمان دارا باشند تا بتوانند خود را از شر این فشار شدید و این تبلیغات و رویه‌های نادرست 
نحات دهند و آثار ناپسند آن را از سیمای بینش اسلامی بزدایند و به رغم وضعیت اسفبار موجود و 
این سیاست‌گذاری‌های گمراه‌کننده بتوانند به طور واضح تفکر پاک و جدیدی از اسلام ارائه دهند 
که در سطح اعلا و در نهایت کمال, فعال و زنده و پویا باشد و بتواند به تمامی از ایدئولوژی‌ها و افکار 
جاهلی پیشی گیرد و با قدرت‌گیری از این تفکر صحیح و پرتحرک در برابر این پدیده‌ی جاهلی و 
اندیشه‌های ملازم آن و رهنمودهای گوناگونش, بایستد و درصدد ایجاد یک پدیده‌ی جدید برأید. 

گر چه این تلاش» بسیار سخت و طاقت‌فرسا است و نیاز به جانبازی‌ها و فداکاری‌های عظیم 
دارد؛ اما باز ارزش آن را دارد که هر نوع فداکاری و مشکلاتی را در راه آن تحمل کرد؛ چرا که این 
تلاش برای دستیابی به جیزی است که بالاتر از تمام خواسته‌ها و هدف‌هابی است که به ذهن انسان 
خطور کرده و می‌کند و به معنای تولدی دوباره برای انسان می‌باشد؛ تولدی که او را به چنان مقام 
والایی می‌رساند که خداوند برایش می‌پسندد و به آن راضی است. و او را از طلماتی بیرون می‌آورد 
که اناد هر انسان سره و به دور از شرنعت و طدایت خداه در آن شرنکون دهاشت کر این 


مورد خداوند می‌فرماید: 


لے 2وو ۱۳ 2 ور 


لدع الاکن ف آحسن نوی © رد سل فلي () إل ام 


خر 


9 
وعیلوا لمحت فلهم آجر عير مون 4 تین: ۲-۶ 


«ما انسان را (از نظر جسم و روح) در بهترین شکل و زیباترین سیما آفریده‌ايم. سپس ما او 
را پست‌ترین پست‌ها می‌گردانيم. مک رکسان یکه ایمان بیاورند وکارهای شایسته انجام 


دهن دکه آنان پاداشی جاودان و بی‌منّت دارند.» 


باز خداوند می‌فرماید : 
وال © إن لسن لنی حر © إلا آلزین منوا روا آلصَِحت 
وتواصواً بلح وتواصواً بالسَبر 4 عصر: ۱-۴۳ 


«قسم به زمان (که سرمایه‌ی زندگی انسان و فرصت تلاش او برای نیل به سعادت دو جهان 
است) انسان‌ها همه ز یانبارند. مک رکسان یکه ایمان میاورند وکارهای شایسته انجام 
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مي‌دهند و همدیگر را به توسل به حق (در باو ر ءگفتار و عمل) سفارش می‌کنند ی‌کنند و یکدیگر 
را به شکیبایی (در تحمل سختی‌هاء دشواری‌ها و رنج‌ها) توصیه می‌نمایند [که موجب 
رضای خداگردد)» 


و 


باتوجه به حجم و گستردگی جاهلیتی که بشریّت امروزه در آن به سر می‌برد. و باتوجه به اصول 
وپایه‌های عظیم فکری» دانش و فناوری که این تمدن بر آن‌ها پایه‌گذاری شده است و با در نظر 
گرفتن فاصله و اختلاف عمیقی که تمدن جاهلی, با جهان بینی اسلامی و تمدن و شیوه‌ی زندگی که 
از این جهان‌بینی برخاسته است. دارد. در وهله اول چنین به نظر می‌رسد که هرگونه تلاش و مبارزه 
برای احیای دوباره که بینش اسلامی» بی‌فایده خواهد بود و هرگونه جانبازی و فداکاری در این راه به 
هدر خواهد رفت و نتیحه‌ای دربر نخواهد داشت! 

اما قاطعانه باید گفت که هرگز این گونه نیست و این فقط یک پندار است! خوشبختانه. اوضاع 
موحود بهترین فرصت را برای فعالیّت‌های اسلامی به وحود آورده است؛ چون دعوت حدید اسلامی 
به قدری تازه و کامل است که - علاوه بر این که لازم می‌نماید مورد توجه قرارگیرد - به راحتی از 
آن استقبال می‌شود؛ چرا که ساختار فطری ۰ است که پدیده‌ای نوين را چنان که 
تازه‌گی‌اش کامل و ا باشد. به مراتب بیشتر از چیزهای عادی یا نیمه‌عادی و يابا 
تعدیلات جزئی. می‌پذیرد. دب بینش اسلامی و وضعیّت مطلوب ناشی از آن» در مقایسه با حاهلیّت‌های 
قدیم و جدید» یک چیزکامل تازه است و با آن اختلاف بنيادین و جوهری دارد! و فاصله‌ی آن‌ها 
از هم به میزان فاصله‌ی زمین و اسمان است. یا دقیق‌تر بگویم به فاصله‌ی صنعت مخلوق از صنعت 
خالق می‌باشد. 

علاوه بر این عوامل فساد و ویرانی مانند موریانه» به ریشه‌ی تمدن جاهلی موجود فرو رفته و 
پایه‌های فکری و ایدئولوژی و ساختار و نظام‌های مبتنی بر آن را در معرض انهدام قرار داده است و 
حتی بعضی از دانشمندانی که خود در این جاهلیّت غرق هستند» این خطر را احساس کرده‌اند. ولی 
این قدرت را ندارند که از دیوارهای بلندی که این تمدن جاهلی به دور عقل و وجدان و نیروهای 
آن‌هاکشیده است بالا روند و در زندانی گرفتار شده‌اند که ساخته‌ی دست خود آنان است! از 
دیگرسو سابقه‌ی تاریخی آغشته به خون اروپا و جنگ‌های بیرحمانه‌ای که با کلیسا داشته‌اند. آنان 
را از بازگشت به سوی خدایی بازمی‌دارد که در پایان هر راهی که می‌خواهند برای خروج از این 
بن‌بست (و بالا رفتن از این دیوارهای بلند) در پیش گيرند. با او مواجه می‌شوند. اما چون همیشه 


پیش‌گفتار مؤلف ی 
خدا را تنها در قالب یک کلیسا تصور کرده‌اند» از ترس این که مبادا دوباره در دام کلیسا گرفتار ایند 
از خدا روگردان می‌شوند و با حالت ترس از کلیسا به داخل دیوارها بازمی‌گردند! چنانچه این ترس 
تاریخی از کلیسا نمی‌بود. بسیار ساده به نظر می‌رسید که این دیوارهای خودساخته را خراب کنند و 
شتابان به سوی خدا برگردنده و خود را از شر بدبختی و سرگشتگی‌های تمدّنی نجات دهند که 
می‌بینند عوامل فساد و انحراف به ریشه‌ی آن نفوذ کرده است و آن را به تباهی و ویرانی می‌کشاند و 
با پایمال کردن «انسانتت» آن‌ها به عمد یا غیرعمد آن‌ها را نیز به ورطه‌ی نابودی می‌کشاند. به کسانی 
که فریفته‌ی ظاهر زیبای این تمدن و اصول و مبانی ضخیم فکری و علمی و... آن گشته‌اند توصیه 
می‌کنم که هرگز از حقیقتی که بدان اشاره شد غافل نمانتد ! 

گاهی به نظر می‌رسد باتوجه به عظمت و قدرت ظاهری که تمدّن جاهلی فعلی از آن برخوردار 
بوده باتوجه به این که بر اصول و پایه‌های فکری و علمی پیشرفته‌ای استوار است» بر تفکر اسلامی 
وتمدنی که از آن ات می‌گیرد لازم است با این تمدّن نیرومند سازش کند؛ هرچند که از لحاظ 


ایدئولوژی نمی‌تواند با آن از سر سازش درآید اما ناچار است تمنش را بپذیرد و به این ترتیب در 
میانه‌ی راه با آن همگام و هم مسیر شود تا بتواند نقشه‌ی راه خود را ترسیم نماید و به حرکت درآید 
که البته این هم گمانی بیش نیست! 

زیرا ممکن نیست اسلام چه در ابتدا و چه در وسط راه با جاهلیّت سازش کند و با ان متحد 
شود؛ چون طبیعت و ذات آن با طبیعت و ذات جاهلیّت مغایرت دارد. بنابراین» راه آن‌ها هم‌با 
یکدیگر در تضاد است. حتی یک قدم مشترک باهم ندارند» همان‌گونه که یک نقطه‌ی تفکر 
اشتراکی در بین آن‌ها موجود نیست. پس پيشنهاد چنین سازشی اشتباه است و نمی‌تواند جنبه‌ي عملی 
داشته باشد. هرچند این سازش, تصوری بیش نیست ولی قبل از هر چیز تهدیدی است که هرگز 
پیروزی را به دنبال نخواهد داشت و این سازش به معنی شکست و عقب‌نشینی خود ایمان و شکست 
آن در اطمینان به حقانیت حق و اقتدار آن می‌باشد. سازش یعنی تردید در ایمان به زوال و نابودی 
باطل یعنی شکست در درک صحیح از طبیعت و ذات بینش و تفکر اسلامی و طبیعت و فطرت 
انسان» همان درک صحیحی که می‌گوید: «مبانی بینش و تفکر اسلامی در فطرت و طبیعت انسان 
ريشه دارده هر اندازه طوفان گمراهی و سرگشتگی بر فطرت انسان طغیان کند؛ این ریشه با قدرت 
اصلی خود باقی خواهد ماند؟ از همان روزی که خداوند زمین و اسمان و آنچه در آنهاست» به 
اانه فصل ایی شوم «نقش نؤاد سفید به سر وسیده و فصل دفریادهای خط کناب دالبل ا یره و 


نیزفصل‌های «نابودی انسان» «پریشانی و سرگشتگی» و «راه نجات» از کتاب «الاسلام و مشکلات الحضاره» مراجعه کنید. 
۲. به فصل «زمینه فطرت» از کتاب «هذا الدین» مراحعه کنید. 
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حق آفریده است این ریشه را نیز در تمام نظام هستی به ودیعه گذاشته است.! 

بنابراین چنین شکستی که در اولین مرحله آشکار باشد نمی‌تواند در هیچ‌یک از مراحل بعدی 
(وسط یا آخر راه) منشاً پیروزی باشد. کسانی که می‌خواهند با تمدن جاهلی یا مبانی تفکر آن 
سازش کنند و به خاطر رسیدن به پیروزی در وسط راه با آن متحد شوند بهتر است. اول خود را 
تسلیم جاهلیّت نمایند و دست از تلاش در راستای فعالیت‌های اسلامی بردارند و چنان تلاش ` 
مذیوحانه و بی‌فرجامی را به حساب اسلام قلمداد نکنند. 

بدون شک همسویی با جاهلیت در هر مرحله‌ای که باشد اولین معنی آن اقرار و اعتراف به 
حقانیت و مشروعیت بنیان‌های جاهلیّت است. درحالی که جاهلیّت اساسا چه در مرحله‌ی وجود 
ابتدائی و چه در مرحله‌ی بقا که باشد. به طورکلی باطل است و حقّ شکل‌گیری و تداوم را ندارد؛ 
زیرا جاهلیّت در اصل از اڏعای ویژگی‌های الوهیّت توسط بشر نشأت می‌گیرد و مسلماً این ادعا باطل 
است. پس هر تمدنی که براساس آن پایه‌گذاری گردد» باطل است. این ادعا به معنای غصب صفات 
اقدس ذات پروردگار است. پس هیچ گاه حمّی بر این غصب مترتب نخواهد شد. کسانی که حاکمتت 
و خداوندی «الله» را بر روی زمین و در زندگی مردم نمی‌پذیرند. از دین خدا خارج‌اند و به همین 
جهت حم هیچ‌گونه حاکمیّت و ولایتی را بر مومنان ندارند. 

تسلیم شدن در برابر جاهلیت و اعتراف به مشروعیت آن در امور بزرگ یا کوچک فرق 
نمی‌کند و به معنی اعتراف به مشروعیت آن در همه‌ی احوال است. از لحاظ اعتقادی این امر 
اعتراف به حاکمیّت و الوهیّت غیرخدا بر جان و مال و زندگی مردم است. در واقع ایمان و تسلیم در 
برابر خدا و سرکشی و تخطی از فرمان او هرگز به طور همزمان, در یک قلب جمع نخواهد شد. آن 
گونه که تسلیم در برابر خدا با سرپیچی از دستورات او به وسیله‌ی اعتراف به مشروعیت وجودی و 
قائل شدن به حق بقای جاهلّت. در یک قلب جمع نمی‌شود. 

بدین خاطر هیچ‌گاه و هرگز هیچ‌گونه سازش و اتحادی بین اسلام و جاهلیت وجود ندارد و از 
ابتدا تا انتها فاصله‌ی بسیار زیاد باهم دارند. فاصله‌ای که هیچ سازش و چشم‌پوشی در ان نپست. در 


اين مورد خداوند کک 


ہر م ا مر رم سر 
# قل خسوا الاس واخسون ولا روا باق تمتا یلا وس َر کر 
ر ر r‏ ابر > ۳ 
بما آنزل الله اوليك هم الک ون # مائده: ۴۴ 


۳ به فصل «برنامه‌ای منحصر به فرد» از کتاب «هذا الدین» مراحعه کنید. 


پیش‌گفتار موف :8 


(«ای علمای یهود و شما ای مومنان!) از مردم نهراسید بلکه از من هراس داشته باشید 
(همچون ساف صالح خود از رهروان و پاسدارا نکتاب خدا و مجریان احکا مآسمانی 
باشید) ‏ و آیات مرا به بهای ناچیز (همچو رشوه, جاه و مقام) نفروشید و (بدانی دکه) هرکس 
طب قآیات یکه خداوند ناز لکرده است حکم نکند ( و قانون بشر را بر ایات خدا ترجیح 
دهد) بی‌کما نکافر است» 
گاهی برای بعضی از مومنان » تحت فشار این تمدن جاهلی و قدرت و شکوه پوشالي آن» و تحت 
فشار تعریف و تمحیدی که از شکوفایی و فواید آن صورت می‌پذیرده شبهه‌ای حاصل می‌شود که به 
- واسطه‌ی آن نمی‌تواند حق را از باطل تشخیص دهد. این شبهه عبارت است از تنوع و پیشرفتی که در 
وضعیت زندگی و شیوه‌ی نگرش مردم و به تبع آن تنوع و پیشرفتی که در زمینه‌ی ارزش‌ها و موازین 
اخلاقی به‌وجود آمده است! مسلم است که زندگی و تمدن بشری حتی برای یک لحظه هم از 
تکاملء پیشرفت و پویایی بازنایستاده است. و از زمانی که برای اولین بار با تفکر اسلامی مواجه 
شد در سایه‌ی أن با سرعت بیشتر به پیشرفت خود ادامه داد. به مقتضای پیشرفت و نوگرایی در 
بینش‌هاء دانش و اندیشه‌های بشری» پیشرفت و تکامل نیز در تمدن و زندگی همواره سریع‌تر 
می‌شود. هر نوگرایی و پیشرفتی در تمدن مادی و اوضاع سیاسی و اجتماعی و... پیشرفت و تجدد 
دیگری به دنبال دارد. بنابراین چطور می‌توان بر اوضاع و زندگی انسان که همیشه درحال پیشرفت و 
تکامل است. یک نوع تفکر ثابت که عمر آن بیش از چهارده قرن است» تحمیل نمود؟ از این مهم‌تر 
چگونه می‌توان تمدن خاصی را که از این بینش سرچشمه می‌گیرد بر آن تحمیل کرد؟ البته این شبهه 
به ظاهر مشکل و سخت به نظر می‌رسد اما در حقیقت گمانی است که از درون جاهلیّت موجود و 
بینش آن برخاسته است؛ چرا که مردم در این وضعیّت زندگی می‌کنند و فریفته‌ی تفکر و معیارهای 
مربوط به آن می‌باشند و به ویژگی‌ها و ارزش‌های آن عادت کرده‌اند و با آن سروکار دارند و 
دستگاه‌های تبلیغاتی جهانی نیز طبق نقشه‌های گسترده و فرآگیر به تعریف و تمجید از آن 
برخاسته‌انده لذا این نوع گمان‌ها بر افکار و اعصاب مردم تحمیل و تلقین شده‌اند. 
اما موضوع. بسیار ساده‌تر از آن است که که این اوهام‌های نارواء آن را به تضویر 
می‌کشند! در این باره حقایقی وجود دارد که بیان و تشریح آن‌ها ضروری می‌نماید که به 
ترتیب به آن‌ها اشاره می‌شود: 
۱-باید دانست به رغم کلیه‌ی اوضاع و اشکال متغیر, در فطرت انسان و زندگی او مبانی و اصول 
ثابت و تغییرناپذیری وحود دارند. این داستان که «تکامل و تطور بر همه چیز حکمفرماست». 
داستانی است جعلی که به منظور تحکیم پایه‌های مذهب و مکتب ویژه‌ای يا اصولاً ایجاد آن 


۴ مبانی تفکر اسلامی 
ساخته شده است. برخلاف میل صهیونیست‌ها که دستگاه‌های تبلیغات جهانی را در انحصار دارند و 
می‌خواهند به مردم بفهمانند که داستان تکامل یک حقیقت علمی است. این مطلب هرگز جزو 
حقایق علمی نبوده و نیست؛ زیرا نوگرایی و پیشرفت و تغییر و تحوّل و پیچیدگی تنها شامل اشکال و 
شیوه‌های زندگی است و اصول فطرت انسانی و سنن حیات بشری را شامل نمی‌شود. " به‌همین جهت 

عقاید و ایدئولوژی اسلامی دارای اصولی ثابت و تغییرناپذیر است که با فطرت انسانی که دارای 
اصول ثابت است و با سنن ثابت حیات او هماهنگی دارد. از طرف دیگر همان گونه که بعدا بیان 
می‌کنیم» پویایی و حرکت و ابزار تحقق آن در طبیعت و ذات تفکر اسلامی قرار داده شده است. لذا 
اسلام با تجدد و پیشرفت و پویایی که در اشکال و اوضاع زندگی بشری رخ می‌دهد» هماهنگی کامل 
دارد (و عوامل آن را در فطرت انسان به ودیعه گذاشته است). 

۲ چون بینش اسلامی از جانب خدا است. به صورت کامل و فرآگیر و هماهنگ با فطرت سالم 
بشری نازل شده و پاسخگوی کلیه‌ی نیازهای حقیقی او است و این پاسخگویی, مقیّد به هیچ زمان و 
مکان و سطح معینی از پیشرفت يا مرحله‌ای خاص از آن نمی‌باشد؛ بلکه آفریدگار فرزانه و حکیم 
از همان روزی که این عقیده را نازل فرموده به همه‌ی نیازهای بشری از اوّل تا خر آگاه بوده است 
و طبیعت و فطرت او را می‌شناسد و می‌داند به چه چیزهایی نیازمند است و چگونه ممکن است به 
این نیازهایی که دائماً درحال روزامد شدن ابه روز شدن) است. پاسخ گوید. این نوگرایی براساس 
سئت‌هایی ثابت و همیشگی است که مقیّد به زمان و مکان خاصی نبوده و نیست. و خداوند 
نفرموده که عمل به این سنّت‌ها مثلا از یک سال معین» هجری یا میلادی» تا زمان مشخص دیگری 
است و بعداز آن بشر آزاد است قانون و شیوه‌ی دیگر را برای خود به وجود آورد. علم خداوند 
متعال, دائمی و مطلق است و مسبوق به جهل نبوده و مانند علم بشر نیست که از راه تجربه حاصل 
شود تا براساس نتایج حاصل از آن» قانون و سنّت خود را تغییر داده یا اصلاح نماید. هیچ نقطه و 
گوشه‌ای از خط سیر طولانی بشر از خدا پوشیده نیست تا حساب آن را نکرده باشد و منتظر باشد 
زمانی که اشکار شد. آنگاه نتایجش را در قانون و روش خود رعایت کند. خلاصه بینش قانون, 


سنت و روش الهی از تمام نواقص و عوارضی که برای قانون و سّت ساخته شده‌ی بشری حاصل 
می‌گردد. به دور و مبرا می‌باشد. این انسان است که هر اندازه فهم و ادراکش پیشرفت نماید و بر 
تجربیاتش افزوده شود و اوضاع و احوالش دگرگون گردد. ناچار می‌شود تا در اصول و پایه‌های قانونی 
که به وسیله‌ی او وضع گردیده است. تکامل و پویایی و دگرگونی به وجود آورد. 


۱ در فصل «حقیمقت انسان» در آين مورد با تفصیل بیشتر بحت خواهد شد. 


پیش‌گفتار موف ۳ 


۳عقیده و بینش اسلامی از ابتدا بدین خاطر به وجود آمد» تا تمدن تازه‌ای برخلاف تمدن 
جاهلی که انسان با آن رو به رو بو به وجود آورد و آنگاه این تمدن تازه را با یک حرکت پیوسته 
و همیشگی به آخرین مراحل تکامل و پیشرفت برساند. ولی باید این حرکت بر یک محور و در 
دایره‌ی ثابت و وسیعی باشد که از لحاظ شکل» حجم» کمیّت و کیفیّت. گنجایش زندگی انسانی را 
داشته باشد و در عین حال انسان را از مفاسد و کژروی‌ها و بدبختی‌های جاهلیت به هر شکل و 
شمایلی که باشد محفوظ نگه دارد. موضم‌گیری تفکر اسلامی دربرابربینش و تمدن جاهلیّت که در 
عبودیّت و بندگی بشر برای بشر نمایان می‌شود ثابت و تغییرناپذیر است و هرگز آن رابه رسمیت 
نمی‌شناسد و اجازه‌ی وجود آن را نمی‌دهد؛ زیرا ایدئولوژی جاهلی از جانب پروردگار یگانه‌ای که 
هیچ یک از بندگانش در صفات و خصایص با او شریک نیست. نازل نشده است. علاوه بر این» 
تفکر و تمدن جاهلی باعث تباهی و از بین رفتن ارزش شهادت «ان لا اله لا الله» است که پایه و 
اساس اسلا برآن استوار است و اسلام می‌خواهد بعد از ریشه دواندن این شهادت در دل‌هاء آثار 
آن را در زندگی و رفتار مردم آشکار سازد. باتوجه به اینکه تفکر اسلامی از جانب پروردگار نازل 
شده است. عامل زمان و مکان در آن دخالت ندارد و مقید به زمان و مکان خاصی نیست. لذا ثابت 
و تغییرناپذیر است. این امر جای تعجب ندارد؛ زیرا نظیر این ثبات و تغییرناپذیری را در مقررات و 
قوانین و سنت‌هایی که نظام هستی بر آن‌ها استوار است. مشاهده می‌کنيم. به خوبی می‌دانیم که 
آن‌ها دارای قوانین ثابت و پایداری هستند و وظیفه‌ی آن‌ها پاسداری از جهان در برابر عواملی نظیر 
ناهماهنگی, فساد و نابودی است و اجازه نمی‌دهند کوچک‌ترین خلل و نقصی در خطسیر و حرکت 
جهان پدید آید. از هنگامی که خداوند این جهان را آفریده است به اراده و خواست خود بدون 
دخالت هیچ‌گونه عامل مادی و تأثیر گذر زمان» پایه و اساس نظام هستی را بر این قوانین و سنن 
ثابت, قرار داده است.! با وجود تمام تغییرات و تحولاتی که به اراده‌ی خدا در جهان به وقوع 
می‌پیوندد. قوانین حاکم بر نظام هستی ثابت و تغییرناپذیرند و عامل زمان در آن‌ها دخالت ندارد 
(بدین معنی که گفته شود باید در برهه‌ای از زمان به گونه‌ای باشد و در برهه‌ی دیگر به گونه‌ای 
دیگر) مثلا عامل زمان چه دخالتی در قوانینی که باعث گردش اجرام آسمانی است دارد؟ یا عامل 
زمان چه وقت می‌تواند در قوانینی که با ایجاد هماهنگی در میان اجزاء جهان هستی. حیات را پدید 
می‌آورند و بقا و نمو آن را موجب می‌شوند» تأثیر داشته باشد؟ بنابراین قوانین حاکم بر جهان همواره 
به حالت ثابت و تغییرناپذیر با کمال قدرت تداوم می‌یابند و با نیازهای همیشگی و درحال نو شدن 


۱ به فصل «تبات» از کتاب «خصائص التصور الاسلامی» مراحعه شود. 


۴۲ مبانی تفکر اسلامی 


مواجه می‌شوند و بدان‌ها پاسخ می‌دهد. بدون شک تفکر اسلامی باتوجه به الهی‌بودن آن, از زمره‌ی 
همین قوانین جهان هستی است و همه‌ی آن‌ها از یک منبع سرچشمه گرفته و هماهنگی کامل باهم 
دارند و ضامن بقا و رشد حیات و بشری هستند. 
۴.در جوهر تفکر اسلامی ابزار و عوامل خاصی» برای هماهنگی و رو به رو شدن با اوضاع و 

احوال متغیر و دگرگون شونده در تمدن بشری که هميشه درحال پیشرفت است» وجود دارد؛ زیرا این 
تغییر تجدد و پیشرفت. خود یکی از سنت‌های الهی است و خداوند متعال آن را در باور و شریعتی 
که فرستاده. مورد عنایت قرار داده است تا پیشرفت و نوگرایی. بریک محور ثابت و در چارچوبی 
مشخص ادامه یابد. بین ثبات اصول پایه‌هاء محورها و چهارچوب‌هایی که همگام با ثبات فطرت 
بشری» قوانین و سنن ثابت حیات است و بین تجدد اوضاع و احوال براساس این اصول, محورها و در 
این چهارچوب‌ها میچ‌گونه تعارضی وجود ندارد؛ زیرا مبانی تفکر اسلامی ذاتا مستعد و پذیرای این 
حرکت و دگرگونی است و عامل و ابزار این حرکت در ماهیّت و جوهر آن به ودیعه نهاده شده است 
و برای پیشرفت و پویایی» نیازی به کمک گرفتن از تمدن جاهلی و بینش آن, چه از لحاظ نظری و 
چه از لحاظ عملی ندارد. عقیده و ایدئولوژی اسلامی با برنامه و وسایل خاص خود عمل می‌کند و با 
عشق و علاقه‌ی کامل به حرکت خود ادامه می‌دهد و به تمام معنی از همه‌ی عوامل و وسایل جاهلی 
فاصله می‌گیرد. خداوند می‌فرماید: 

یت ودهاق مک 4 اا 

«بی‌گمان دین (حق و پسندیده) در پیشگاه خداوند متعال همانا تنها دين اسلام است [که 


آئین همه‌ی پیغمیران بوده است.)» 


رص صوص صر رح سم و ور 1 


وس يبع عر آلاسللم دیتا فلن قبل نه 
«هرکس به جز اسلا م ین و شریعت دیگری کک پذیرفته نمی‌شود» 

من لم کم سا انر له کتک هم الکیرون £ مائده:۴۴ 
ا خداوند روی بگرداند (و به قانون ر عمل نماید) بیگمان در 
زمره یکافران جای دارد» 
( کک وروت زمرت عق نکر کا کسر ینت ۷ هه 
«نه!... به رور ارت سوکن دآنان موّمن به شمار نمیآیند تا انگا هکه تو را در اختلافات و 
درگیری‌های خود به داوری بطلبند.» 


۱ وم و 


فن نت ننزعلم ی شی شىء فردوه إلى الله والرسول نساء: ۵٩‏ 


ال غمران: ۸۵ 


پیش‌گفتار موف ۳ 


ا ا و ر س ا سیسوس یت بخ یت یت کت یت ی 
(«ای ممنا ن)آکر میان شما در مسئله‌لی اختلاف پی شآمد (با عرض هکرد نآن بر قران) آن 
را به خدا و پیغمب رآ و (با رجوع به ستّت نبوی) برگردانید.» 

آیه‌ی اول شریعتی را که مورد پسند و رضایت خدا است» مشخص می‌کند که همان دین است. 

دین عبارت است از مجموعه روش‌هایی که عدّه‌ای از مردم براساس آن‌ها حرکت می‌کنند. هرگاه 
زندگی و حرکت آنان براساس راه و شریعت الله باشد. مسلماً بر روش دین خدا خواهند بود. آگر 
حرکت و زندگی آنان مطابق با راه و قانون غیرخدا باشد. بدون شک بر دين غیرخدا هستند.! 

آیه‌ی دوم اعلام می‌دارد که از هیچ کس. هیچ دینی (یعنی شریعت و قانون زندگی)» به جز اسلام 
پذیرفته نمی شود بنابراین هرکس راهی به جز راه خداء نظامی به جز نظام خدا و شریعتی به جز 
شریعت خدا را انتخاب کند. از او پذیرفته نمی‌شود و از زمره‌ی مؤمنان به حساب نمی‌آید. 

مفهوم جوهری ایه‌های سوم و چهارم همان پیام بنيادین آیه‌های اوّل و دوم است و لذا کسانی که 
به شریعت (و دین) خدا عمل نمی‌کنند و به حکم و قضاوت خدا راضی نیستند» بدون شک کافرند و 
جزو مؤمنان به حساب نمی‌آیند؛ چون حکم خداء همان دین و راه مورد پسند او برای زندگی است. 
این راه تنها اسلام است و بس. خداوند به جز اسلام دین دیگری را از کسی قبول نمی‌کند. 

این چهار آیه متضمن چند اصل ثابت بوده که ضامن بقای (و پیشرفت) جاودان زندگی بشر؛ بر 
یک محور و در یک چهارچوب ثابت الهی می‌باشند. آیه‌ی پنجم متضمن عامل و ابزاری است که 
در متن شریعت اسلام قرار دارد. اسلام برای رو به رو شدن با پیشرفت و نوگرایی و پاسخگویی به 
نیازهای همیشه درحال تجدد بشری, از e‏ و توان کامل برخوردار است که همان جمله‌ی 
«فرڏوه الى الله والسول» می‌باشد؛ یعنی اختلاف و مشکلات و مسائل تازه‌ی خودتان را بر عقاید 
اسلامی و شریعتی که از جانب خدا فرستاده شده و بر آنچه پیامبر اسلام برایتان آورده است» عرضه 
کنید (قرآن و سنّت را به عنوان مقیاس تشخیص حق از باطل و منبع استخراج و استنباط حکم قرار 
دهید) و نباید به هیچ اصل و ایدئولوژی و مقیاس دیگری مراجعه کنید؛ زیرا عرضه کردن هر شأن و 
کاری از شئون و کارهای زندگی انسانی به غير خداء به معنی اقرار به الوهیّت غیر خداست؛ بدین 
معنی که غير خدا حق حاکمیّت دارد و می‌تواند مردم را به اجرای قانونی که بدون اجازه‌ی خداء 


برای آنان وضع کرده است. وادار نماید. 


شرع 3 


۶ له شرکتوا کر من الب ما لم اد نید مه شوری:۲۱ 


۱. در این باره به فصل اول و دوم کتاب ۳ بنده در قلمرو اسلام»» تاليف سيد قطب و فصل «الدین» از کتاب «المصطلحات 
الأربعه» تاليف «ایوالاعلی مودودی» مراحعه فرمائید .پاورقی اصل. 


۴۴ ۱ مبانی تفکر اسلامی 


(«کسان یکه به خدا ایمان ندارند) مکر مشرکان و معبودهایی دارن دکه این معبودها دین و 


شریعتی را بدون اجازه‌ی خدا برای ایشان پدی دآورده باشند5ه) 

بنابراین تنها در این چهارچوب مشخص و در این محدوده‌ی معین (بازگرداندن امور تازه به خدا و رسول 
خدا) نقش اجتهادی برای استنباط احکام فرعی که هر روز در زندگی به گونه‌ی تازه‌ای پدید می‌آید. نمایان 
می‌شود. بدون تردید مسائل و وقایع زندگی بدون وقفه چهره‌ی تازه به خود می‌گیرند. بنابراین لازم است؛ 
حکم شرعی هریک از آن‌ها از روی ای>. ملی و دين خدا شناخته شود. لذا وظیفه‌ی مجتهدین اسلام 
است تا تمام مسائل جدیدی را که هر روز در زندگی بشر به وجود می‌آیند. به سوی خدا و پیامبرش 
برگردانند و با تطبیق آن‌ها بر اصول و قواعدی که خداوند برای زندگی بنا نهاده و پیامبر امین» آن‌ها را ابلاغ 
کرده است» حکم شرعی این مسائل را کشف و اعلام نمایند. 

۵-به راستی شریعتی که از لحاظ جوهر و ذاتش و از لحاظ ابزار و وسیله‌اش هماهنگ با تمدن 
و زندگی انسانی است و زندگی‌ای که سنن و اصول آن ثابت و فروع و جزئیات آن هر دم به شیوه‌ای 
نمایان می‌گردد. این توانایی و استعداد را دارد که از هرگونه پیشرفت و نوگرایی و دگرگونی‌های زندگی 
استقبال نماید و براساس مقیاس‌های خاص خود با آن‌ها رو به رو شود و تکلیف آن‌ها را در همان 
چهارچوب. مشخص و روشن سازد. این شریعت. هرگونه پویایی و پیشرفتی را که هماهنگ با 
استعدادهای بشری و پاسخگوی به نیازهای فطری او باشد» می‌پذیرد و در عین حال از اصول و 
آرزش‌های فطرت سالم که باعث ارتقای انسان به مقام والای شرافت و کرامت او می‌گردد» پاسداری 
می‌نماید و اجازه نمی‌دهد هیچ پویایی و پیشرفتی به بهای از دست دادن این اصول و ارزش‌ها به 
دست آید: زیرا چنان پیشرفت و توسعه‌ای. پیشرفت واقعی نیست و از مسیر اصلی خود منحرف 
شده است. به علاوه. شریعت اسلام» هیچ نیروی خلاق و مستعدی را در راستای خدمت واقعی به 
بندگان خداوند سرکوب نمی‌کند و سد راه آن‌ها نمی‌شود. بلکه آن‌ها را در مسیر صحیح خود تقویت 
می‌کند و در عین حال با هرگونه پیشرفت و دگرگونی انحرافی و ساختگی به مبارزه برمی‌خیزد و هر 
چیزی را که باعث تباهی و نابودی یا تضعیف توان عوامل فعال و مثبت باشد. یا یکی از ارزش‌های 
فطری و شریف انسانی را تهدید کند. باطل می‌داند و عليه آن قیام می‌کند. شریعت اسلام در تمام این 
موارد. مسائل را با مقیاس و معیار الهی می‌سنجد و براساس دستور و قانون الهی عمل نموده و با 
اصول و ابزار خاص خود که خداوند آنها را بیان کرده است. با زندگی و پیشرفت آن رو به رو 
می‌گردد. لذا هرگز هیچ برنامه اندیشه یا ابزاری را از جاهلیّت که با قانون و اهداف الهی در تعارض 
باشد به عاریه نخواهد گرفت. 


REE 


پیثرگفتار موف ۳۵ 


باتوجه به این حقایق پنحگانه‌ی مهم و اساسی معلوم گردید. اسلام برای بنیانگذاری یک تمدن 
اسلامی در هیچ مقطعی از تاریخ نیازمند به سازش و همسویی با تمدن جاهلی نیست و مجبور 
نیست حتی برای یک لحظه» به مشروعیت وجودی آن به صورت جزئی یا کلی اعتراف کند و آن 
رابه رسمیت بشناسد. یا ارزش‌ها و معیارهای آن را به عاریه بگیرد. یا از قوانین و وسایل آن بهره 
جوید. آنچه مورد نیاز اسلام است تنها گروهی از مومنان می‌باشد که به مقام والای مسلمان بودن 
دست يابند. طبیعت و وسایل مطلوب اسلام را بشناسند و به فطرت بشری و نیازهای حقیقی آن در 
زندگی پیشرفته دگرگون شونده و نوگرا آگاه شوند و بدانند که پویایی و نوگرایی یکی از ویزگی‌های 
زندگی است و پیشرفت جزو فطرت و طبیعت آن است و یکی از وظایف خلافت در زمین ایجاد 
تنوع و پویایی و دگرگونی در زندگی است. البته این آگاهی و شناخت را به تمامی از عقیده و 
ایدئولوژی اسلامی به دست می‌آورند و با ایمان به این عقیده و ملزومات آن» خود را قوی و توانا 
می‌بینند و این قدرت را در خود احساس می‌کنند که با عقاید. ارزش‌ها و اوضاع این جاهلیت 
جهانگستر به مبارزه برخیزند و به طور کلی موجودیت شرعی آن را انکار کنند. آنگاه به بررسی 
تمدن جاهلی می‌پردازند» و آنچه را که باید از آن حذف و نابود شود نابودش می‌گردانند و آگر نیاز 
به افزودن چیز دیگری باشد براساس عقیده و شریعت اسلام بر آن می‌فزایند.اسلام وقتی که برای 
اولین بار با تمدن حاهلی عربی و جهانی رو به رو شد. همین شیوه را به کار برد. بدون شک قدرت 
و توانایی تفکر اسلامی برای رو به رو شدن با جاهلیّت کنونی به هیچ وجه کمتر از توانایی گذشته‌ی 
آن نیست و قدرت اسلام به واسطه‌ی الهی بودن آن» قدرتی است مطلق, نه نسبی و قدرت مطلق در 
هر زمان و مکانی ثابت است. 

البته قسمت عمده‌ی این پیشرفت. پویایی و نوگرایی ایجادشده در زندگی انسان, به مقتضای 
پیشرفت طبیعی و فطری در زندگی و حیات بشری پدید آمده است. بدین خاطر اسلام آن‌ها را 
می‌پذیرد. و بعداز آن که اصول و پایه‌های جاهلی آن‌ها را دگرگون ساخت و آن‌ها را با اصول و 
بینش اسلامی درا میخت» چیزهای مورد نیاز راء بر آن‌ها می‌فزاید. 

به طور مثال مهم‌ترین عناصر بقا و پیشرفت در این تمدن جدید استوار بودن بر پایه‌ی تفکر 
علمی و روش تجربی است. که این دو اصل ابتدا به یمن گسترش انديشه و شریعت اسلامی, در مراکز 
علمی اندلس و مشرق اسلامی پدید آمد. به اعتراف اندیشمندانی چون «دوهرنگ» «بریفولت» 
«دریبر» و «جب» پیش از آن‌ها دو دانشمند به نام‌های «راجر بیکن» و «فرانسیس بیکن» این دو 
اساس علمی را از مراکز علمی اسلامی, به غرب منتقل ساختند؛ چون پیش از این که اندیشمندان 
غربی» این دو اصل را از مراکز علمی اندلس و شرق اقتباس کنندء نشانه و اثری از آن‌ها در فلسفه‌ی 


۴۶ مبانی تفکر اسلامی 

ذهنی و تجریدی یونانی و در الهیات مسیحی که به عنوان دو خاستگاه اصیل برای شیوه‌ی زندگی و 
شیوه‌ی تفکر اروپائیان به حساب می‌آیند. دیده نمی‌شود. مسلماً پیدایش این رویکرد در مراکز علمی 
اندلس و مشرق, تنها در اثر «واقع‌نگری» تفکر اسلامی و «مثبت‌گرایی» آن بوده است» که همواره 
فکر انسان را متوجه ایجاد هماهنگی با سنت‌ها و قوانین مسلط بر جهانِ هستی می‌نماید. تا براساس 
این هماهنگی وظیفه‌ی خلافت در زمین را به نحو احسن انجام دهد. این واقعیتی است که اروپا 
بعداز جنگ‌های صلیبی برای نوگرایی و پیشرفت علمی خود این دو اصل را از مراکز علمی اندلس و 
شرق اسلامی, به عاریه گرفت؛ اماکلیسا با شدت و خشونت هرچه تمام‌تر با این اصول و 
اندیشمندان اروپایی که به شیوه‌ی اسلامی فکر می‌کردند به مقابله برخاست. ولی با وجود مخالفت 
کلیساء این انقلاب علمی و فرهنگی, به حرکت خود ادامه داد تا این که سرانجام اروپا دشمنی با 
کلیسا و دین کلیسا را به عنوان شعار خود قرار داد. و پس از آن, کار را به جایی رساند که آن شعار را 


به دشمنی با.همه‌ی ادیان مبذل ساخت. اما اندیشمندان اروپاء نفهمیدند که ریشه‌های این رویکرد 
آن‌ها که با مخالفت شدید کلیسا قرار گرفته بود به یک روش دینی برمی‌گشت! اما این دین» دین 
کلیسا نیست بلکه دین اسلام و دين خداست. همان دینی که اروپا با عداوت و خشونت و توحش 
هر چه تمام, با آن به مقابله برخاست و با لشکرکشی‌های صلیبی و به منظور قلمروگستری به آن 
هجوم برد به وسیله‌ی کشتارگاه‌های مخوف تفتیش عقاید آن را از اندلس بیرون راند و به دشمنی و 
مبارزه با آن ادامه داد و آکنون نیز با همان دشمنی و تفکر صلیبی در تمام نقاط جهان به صورت 
گسترده با این دین خدایی سر ستیز دارد. نهضت علمی اروپاء به پیشرفت خود ادامه داد تا این که در 
سه قرن اخیر به پیشرفت‌ها و دستاوردهای بسیار مهم و درخشانی نایل آمد. ولی اروپاء نه تنها اصل 
و سرچشمه‌ی علمی خود را فراموش کرد بلکه به دشمنی با آن پرداخت و جنگ‌های ویرانگری در 
سطح جهان علیه اسلام و جنبش‌های حیات‌بخشی که از ان می‌جوشید برپا ساخت که تاکنون نیز 
ادامه دارد. متأسفانه این درحالی است که جامعه‌ی اسلامی نیز به راحتی روز به روز از آن رویکرد 
اصیل خود و از حقیقت بینش و «اسلام» خود دورتر می‌شود! 

توجه افکار اروپاء به دشمنی با کلیساء به خاطر جهت‌گیری خصمانه و خشونتآمیزی که کلیسا 
دربرابر روش علمی که از تفکر اسلامی سرچشمه گرفته بود و به واسطه‌ی عوامل فراوان دیگر.! 
موجب شد که سرانجام اندیشه‌ی اروپایی طغیان کرده و به سراغ «مادیگری» برود و تنها به ظواهر و 
بعد مادی و دنیوی حیات توجه نماید و آن توازن و تعادلی را که عقیده و تصور اسلامی به واسطه‌ی 


۱ به فصل «حدابی شوم» از کتاب «المستقبل لهذا الدین» مراحعه شود. 


پیش‌گفتار موف با 


آن ممتاز گشته است. از دست دهد. تردیدی نیست فساد و انحرافی که به زندگی انسان غربی راه 
یافته است از این سرکشی فکری ناشی شده ا ست؛ نه از اصل روش و انقلاب علمی آن. لازم است در 
حالی که ما درصدد ارزشیابی تمدن موجود و روش علمی آن هستیم این دو موضوع را از هم جدا 
کرده و به این حقیقت آگاه باشیم (که نفوذ فساد در تمدن اروپا بر اثر طفیان و انحراف فکری آن به 
وجود آمد نه به خاطر انقلاب علمی و پیروی از روش تجربی). 

وقتی که اسلام با جاهلیت موجود در جهان به مبارزه برمی‌خیزد. در واقع می‌خواهد روش علمی 
را از «طغیان مادیگری» نجات دهد. همان سرکشی منفی و نامطلوبی که در اثر موضع‌گیری‌های 
خصمانه و بیرحمانه‌ی کلیسا دربرابر آن روش و هم‌چنین در اثر روح ماده‌گرایی یونانی» که اروپاء آن 
را به ارث برده. پدیدار گشته است: وگرنه آن سرکشی, به طور ذاتی» از روش و پایه‌ی علمی 
برنخاسته و حقایق علمی هرگز آن را تأیید نمی‌کند و رابطه‌ای با آن ندارده در واقع گرایش منفی و 
مذبوحانه‌ای است که دامن حقایق علمی را لکه‌دار کرده است. به همین جهت اسلام به یاری روش 
علمی می‌شتابد و جهات مثبت و پیشرفته‌ی این تمدن را که هماهنگ با فطرت انسان و نیازهای 
طبیعی او است» تأیید ۳ و آن را به حال خود باقی می‌گذارد؛ زیرا اسلام بر این باور است 
پیشرفت. پویایی و دگرگونی از ویژگی‌ها طبیعت و فطرت انسانی وجزو ضروریات زندگی او است 
ولازم است این ویزگی‌ها در حال تعادل و توازن باقی بماند و از آن‌ها پاسداری شود. اسلام با این 
طغیان انفعالی وناسازگار با فطرت و نیزبا انحرافات بی‌سابقه‌ای که از آن طغیان ناشی شده‌اند به 
مبارزه برخاسته و تمدن و زندگی بشر را به طور کلی به راه راست و به یک وضعیت میانه و 
بینابینی برمی‌گرداند و این هماهنگی و اعتدلال نیز پیشرفت متعادل و متوازن را در همه‌ی جنبه‌های 
زندگی انسان تضمین می‌کند. 

تأثیر کاربرد و گستره‌ی عمل‌گرایی اندیشه‌ی اسلامی هنگام برخورد با تمدن جاهلی موجود 
چنان برجسته و چشمگیر است که در این مقدّمه نمی‌توانیم بیش از این به بیان آن‌ها بپردازيم. این 
موضوع نیاز به طرح مسائل بنیادین و ویژه‌ای دارد که براساس ویژگی‌ها و اصول عقیده‌ی اسلامی 
پایه دگذاری شده باشد. مبانی و اصولی که می‌خواهیم در این کتاب آن‌ها را روشن سازیم و پیام اصلی 


ت ۲ 
ان منحصرا در این باره است. 


۱ .به کتاب «الاسلام ق الطرق» تالیف «محمد اسد» و ترحمه‌ی « » و کتاب «ماذا العالم بانحطاط 
مفتر ترجمه‌ی «عمر فروخ» و خسر 

المسلمین» تألیف آقای «ابوالحسن الندوی» و نیز به کتاب«المستقبل لهذا الدین» این حانب مراحعه نمایید. 

۲ می‌توانید به کتاب» الاسلام و مشکلات الحضاره» مراحعه فرمایید. 


۴۸ مبانی تفکر اسلامی 


آکنون با این قصد. بخش دوم مبحث را تحت عنوان «بنیان‌های اندیشه‌ی اسلامی» تقدیم کرده و 
بخش نخست آن را نیز تحت عنوان «ویژگی‌های تفکر اسلامی» قبلا تقدیم کرده‌ایم و تمام این اصول 
را از سرچشمه‌ی زلال عقیده‌ی اسلامی که قران کریم است به الهام گرفته‌ايم, چون سنّت حضرت 
رسو لل هم که بیان‌کنند‌ی مستقیم و بلاواسطه‌ی قرآن است در حقیقت حکم قرآن را دارد. 

در فصل بعدی در بعضی موارد در صورت لزوم» به مقایسه‌ی بین مبانی تفکراسلامی با تفکر 
جاهلیّت قدیم یاجدید می‌پردازيم» تا پیشرفت و دستاورد عظیمی که به وسیله‌ی بینش اسلامی برای 
بشریّت حاصل شده است. روشن شود و معلوم گردد این پیشرفت تا چه اندازه با پیشرفت جاهلی 
فاصله دارد که نه تنها به اندازه‌ی فاصله‌ی زمین از اسمان بلکه به اندازه‌ی فاصله صنعت خدا از 
صنعت بشر, از هم دورند! 

قبل از این که این مقدّمه را به پایان برسانيم» همان طور که در مقدّمه‌ی بخش اول به هنگام 
بحث درباره‌ی «شیوه‌ی رفتار ما در برابر قران» بیان دافم » در این جا نیز لازم است شیوه‌ی رفتار 
و واکنش خود را در مواجهه با ایات قرآن کریم که اولین خاستگاه و منبع بنيادین برای استنباط 
ایدئولوژی است. مشخص نماییم. 
علت این که ما به خود اجازه می‌دهيم در این باره بحث کنیم» این است که مردم از مواجهه‌ی 
مستقیم و اخذ مسائل دینی و دنیایی خود از قرآن کریم دور گشته‌اند و متاسفانه آن گونه که 
مسلمانان صدر اسلام با قرآن رفتار می‌کردند و تمام مسائل دینی و دنیایی خود را از آن می‌گرفتند. 
رفتار نمی‌کنند. از طرف دیگر از محیط و فضایی که قرآن در آن نازل شده است» دور گشته‌اند و از 
آن اطلاع کافی ندارند. همان فضایی که دعوت و تبلیغ اسلام در آن آغاز شد و سپس جامعه و دولت 
اسلامی در آن پدیدار گشت. به همین جهت است که امروزه مردم از درک قران و تکیه‌ی مستقیم 
بر آن» برای دستیابی به حقایق دینی و دنیایی دور گشته و در این باره در بخش اول فصل «شیوه‌ی 
بح مات مان شاه ات نان ا ج ی 

بنابراین مردم به یک نفر نیاز دارند تا برای آن‌ها درباره‌ی «ویرگی‌ها و بنیان‌های اندیشه‌ی 
اسلامی» با عبارات و کلمات بشری بحث کند و ویژگی‌ها و اصول عقیده‌ی اسلامی را آن گونه که در 
قرآن کریم آمده است. به ذهن آنان نزدیک سازد. 


۱ لازم به یاداوری است این کتاب مشتمل بر دو حزء: اولی خصائص التصور الاسلامی و دومی مقدمات التصورالاسلامی 
می‌باشد. 
۲ .جزء اول ص ۱۶-۱۵ 


هرچند به طور قاطع و علم‌اليقین و از طریق احساس, می‌دانیم که عبارت و کلام بشری برای بیان 
حقیقت به هر شیوه و سبکی بیان شود و به هر کیفیتی که باشد. نمی‌تواند به آن مرحله برسد که 
شیوه و سبک بیان قران بدان دست یافته است. 

سبک و سیاق بشری نه تنها نمی‌تواند به آنچه قرآن بدان می‌رسد» دسترسی پیدا کند بلکه غالبا 
از حقیقتی که در شیوه‌ی زیبا و منحصر به فرد قران وجود دار بسیار به دور می‌باشد. هر اندازه 
نویسنده و گوینده در مقام والایی قرار گیرد و بر اجرای شیوه‌ی قرآنی و درک ویژگی‌های آن مسلط 
باشد باز هم در مقایسه با عبارات و شیوه» سبک و بیان قرآن» ضعیف و ناتوان است. 

این حقیقتی است که آن را در طول هم‌نشینی با قران کریم و ادامه‌ی تماس با تلاش‌های بشری در 
تیان ات و در جر داش دا و هگ کک ری ار هس رادا ره 
به دست آورده‌ایم. 

علم قطعی» ما را به این حقیقت. وادار و ملزم می‌سازد تا تمام تلاش خود را به کار گیریم تا در 
حدامکان آیات قرآنی به تنهایی درباره‌ی بنیان‌های اندیشه‌ی اسلامی با ما سخن بگویند. من شخصاً 
مایل بودم همه‌ی ایات مربوط به این موضوع را جمع کنم و بگذارم قرآن به تنهایی زیباترین و 
ممتازترین مطلب را برای ما بیان دارد. ولی آن گونه که قبلاً گفتیم» متأسفانه مردم از قرآن و شرایطی 
که در آن نازل شده است. دور شده‌اند. همان جوّی که حقیقت قرآن جز در جو مانند آن, درک 
نخواهد شد. جو حرکت. پویایی و مبارزه برای برپایی تمدن و زندگی براساس اطاعت و تسلیم بودن 
در برابر خدای یگانه. بنابراین ضرورت ایجاب می‌کرد که به مردم در راستای درک و دریافت 
شیوه‌ی قرانی به وسیله‌ی شرح و بیان و عبارات بشری کمک کنیم. 

به خاطر ایجاد هماهنگی بین این گرایش قلبی خود که از ذوق و تجربه و يقین سرچشمه گرفته 
است و می‌خواهد تنها قرآن درباره‌ی اصول تفکر اسلامی با ما به سخن درآید و بین نیاز شدید مردم 
به کمک و مساعدت به آنان در ادراک سبک و روش قرآن در بیان حقایق به وسیله‌ی شرح و بیان و 
عبارات بشری. روش و شیوه‌ی سومی را در این باره انتخاب کردم که تا اندازه‌ای تازه و غریب به نظر 
می‌رسد. به ویژه برای خوانندگان جوانی که حتی در مسائل دینی محض» وقتی که آیه یا آیاتی را در 
بعضی از موارد کتاب می‌خوانند. عادت کرده‌اند مشاهده کنند که این "یات تنها به عنوان گواهی و 
تایید مطلبی که نویسنده‌ی کتاب درصدد اثبات آن می‌باشد» ذکر شده است و نقش قرآن از حالت 
استشهاد (بر گفته‌ی بشری) فراتر نمی‌رود. 

اما شیوه‌ی انتخابی ما مخالف شیوه‌ی معمول می‌باشد. شیوه‌ای است که آیات قرآن را به عنوان 
اصل قرار می‌دهيم و حقایق و مضمون بحث را از متن قران دریافت می‌نماييم. آنگاه بیان و عبارات 


۵۰ مبانی تفکر اسلامی 

بشری را به عنوان عامل یاری‌دهنده که به فهم و درک بیشتر تر ابات کمک می‌کند. در نظر می‌گیریم. 

ما می‌خواهيم با این روش تازه بین خواننده‌ی این بحث و قران, الفت و انس برقرار نماییم. 
می‌خواهيم خواننده را عادت دهیم که مستقیم وبدون واسطه‌ی دیگران با قرآن سروکار داشته باشد و 
حقایق را شخصا از قرآن دریافت کرده و برای شناخت دقیق حکم هریک از مسائل زندگی به قران 
مراجعه کند. می‌خواهیم یم آن گونه که ما احساس مي‌کنيم» خواننده نیز احساس کند که تمام حقایق 
اساسی هستی در قران موجود است به جز مباحث علمی صرف که علم درباره‌ی جزئیات تجربی و 
تطبیق عملی آن به بحث می‌پردازد و به علت جزنی بودن آن‌ها در قرآن موجود نیست. اصولا علم 
می‌خواهد بعضی از سنن و قواعدی که خداوند آن‌ها را در طبیعت و جهان هستی به ودیعه گذاشته 
است. تنبایی کند و به کشف نیروها و ذخایر موجود در طبیعت دسترسی پیدا کند: تا انسان به 
کمک آن‌ها وظیفه‌ی خلافت در زمین را به نحو احسن انجام دهد و این نیروها و ذخایر را در 
ابتکارها و نوآوری‌های مادی براساس سنت‌های الهی به کار گیرد؛ اما سایر مسائلی که مربوط به 
تنظیم زندگی انسانی از قبیل عقیده و شریعت. نظام جامعه» تزکیه‌ی نفس» شیوه‌ی تفکر» هنرء 

ست. حکومت. و هر آنچه را مربوط به تنظیم زندگی و شناخت واقعی آن است؛ حقایق کلی و 

کا زا در قران وجود دارد. هم‌چنین شیوه‌ی رفتار و مواجهه‌ی صحیح عقل با سنن و قوانین 
طبیعت و توان و ذخایر موجود در آن به صورت کامل در قرآن مشخص شده است. آنچه باقی 
می‌ماند تنها مباحث تجربی و جزئی است که خداوند آن‌ها را به عقل بشری وآگذار نموده تا براساس 
رهنمودهای اسلام در این زمینه اقدام نماید. 

بر خوانندگان این کتاب لازم است در ایات قرانی به عنوان اصل مطلب تامل نموده» و دربار‌ی 
آن‌ها بیندیشند و توجه داشته باشند که (آن گونه که قبلا گفته شد) این آیات به منظور گواه بر 
مطالب کتاب ذکر نشده‌اند, بلکه ذکر آن‌ها بدین خاطر است که حقیقت را خود ایات قرآنی بیان 
کنند و عبارات و نوشته‌های ما در این جا به عنوان عنصر فرعی تلقی می‌شود. لازم است که خواننده 
صبر و شکیبایی داشته باشد و از عجله و فکر زود تمام کردن کتاب پرهیز کند و تمام ایات را کلمه 
به کلمه مورد مطالعه قرار دهد. حتی کسانی که قران را حفظ کرده‌اند نباید از این شیوه سرپیچی 
کنند؛ زیرا که ذکر آن‌ها در این‌ جا مطلب مهمی را نشان داده و اعلام می‌کند که چگونه قرآن» به نحو 
کامل درباره‌ی موضوعات به شیوه‌ای که خواننده‌ی آن نیازی به چیز اضافی دیگری در این باره 
نداشته باشد. بحث می‌کند. 


تنها خحداوند متعال, چراغ هدایت. بهروزی و شادکامی و یاری‌دهنده می‌باشد. 


مبانی تفکر اسلامی 
ون نلک دنک یل رکا وی ما 

فصلت: ۳۳ 

«چه نیکوست گفتا ر کسی که مردم را به دين حدا دعوت کرده و با عمل 

صالح در اوج سرفرازی اعلام می‌دارد که من از زمره‌ی مسلمانان (و 

تسلیم‌شدگان در برابر فرمان حداوند) هستم» 

بنیان‌های بینش و اندیشه‌ی اسلامی شامل مجموعه‌ای از حقیقت‌های بنیادین و باورمدار است 
که نگرش خاص اسلامی را به جهان هستی در عقل و قلب انسان مسلمان ایجاد می‌کنند و به او 
می‌فهمانند که یک نیروی آفریننده و اراده‌ی مدټر بر تمام هستی تسلط دارد و در بین جهان هستی و 
این اراد‌ی مطلق. رابطه‌ای گسست‌ناپذیر برقرار است. همان طور که قبلا گفتیم به‌علت ایجاد فاصله 
بین مردم و قرآن و شرایطی که قران در آن بر پیغمبر 238 نازل شده است. مردم از دریافت مستقیم 
مسائل دینی و دنیایی خود از قرآن عاجزند. لذا به منظور تسهیل درک صحیح بنیان‌های اندیشه‌ی 
اسلامی» پیش از این که درباره‌ی هریک از این اصول به صورت جداگانه بحث کنیم» ناچاريم با 

سبک و شیوه‌ی بیان بشری خود. اجمالاً بینش اسلامی رابه طور کلی مورد بررسی قرار دهیم. 
بینش اسلامی درباره‌ی ذات و صفات خداوند. ارتباط و علاقه‌ی موجود بین خالق و مخلوق و 
اعتقاد آن درباره‌ی عالم غیب و شهادت و اشیاء و موجودات زنده‌ی آن که خود انسان نیز یکی از 
آن‌ها به شمار می‌آید و هم‌چنین نگرش اسلام در باب حوادث جهان» چهره‌های گونآگون آن و اسرار 
و رازمایی که در آن نهفته است و ارتباط و همبستگی کامل میان تمام موجودات و نظام مسلط بر 
عالم هستی, به ویژه آن گاه که قران با سبک بسیار شیوا و بلیغ خود بنیان‌های اندیشه‌ی اسلامی را 
بیان می‌کند و سیمایی دلنشین در شیوه‌ی تعبیر و ارتباط و هماهنگی کامل بین آن‌ها ترسیم می‌نماید» 
تصور و بینشی بسیار زیباء جذاب و گیرا است. عظمت و زیبایی بینش اسلامی» بیش از هر چیز در 
کمال و تکامل و هماهنگی آن جلوه‌گر می‌شود. بینش اسلامی مجموعه‌ای از آراء و دیدگاه‌های جدا 
E ۱ O 0‏ 
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استوار است» به عنوان عضو یک مجموعه‌ی کامل و هماهنگ نقش خود را در آن مجموعه به نحو 
احسن انجام می‌دهد و در صورت جدا شدن از آن, روح و حقیقت خود را از دست می‌دهد؛ زیرا 
این اصول و مبانی اجزائی بی‌ربط و بیگانه باهم نیست تا هریک از آن‌ها جداگانه و بدون توجه به 
سایر اصول» مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین کسی که یک اصل را جدا از سایر اصول اسلامی در نظر 
گیرد نه تنها زیبایی و حقیقت آن را از بین می‌برد؛ بلکه زیبایی و حقیقت تمام مجموعه‌ی آن را نیز 
زیر سوال خواهد برد. 

از این‌رو ممکن نیست اصلی از اصول بینش اسلامی به تنهایی و در خارج از مجموعه‌ی خود و 
بدون در نظر گرفتن ارتباط و همبستگی آن با سایر < تاو اصول مورد بررسی قرا ر گیرده یا با 
مبنا و اصلی مشابه در بینش و فلسفه‌ی دیگری غیر از اسلام. مقایسه شود؛ زیرا این اصل از 
مجموعه‌ی خود جدا شده و هویّت و حقیقتی را که در متن رابطه‌ی ارگانیک محموعه داشته از 
دست داده و در این حالت به عنوان مبنای بینش اسلامی محسوب نخواهد شد. 

برای روشن شدن این حقیقت مهم ناچاریم این جا مثال‌هایی را ذکر کنیم که هنوز وقت بیان آن 
نرسیده است. برای نمونه»حقیقت الوهیّت را در نظر می‌گیریم: 

وقتی قران به سبک خاص خود. حقیقت الوهیّت را بیان می‌کند. آثار سازنده‌ي آن را در جهان 
هستی برمی‌شمرد و به ما نشان می‌دهد که ایجاد. اداره» تغییر و دگرگونی جهان و هرچه در آن وجود 
دارد به قدرت و اراده‌ی خداست و شب و روز خورشید و ماه ستاره‌ها و آسمان, همه از آثار 
قدرت او هستند. و به امر او به حرکت خود ادامه می‌دهند. شب را از روز بیرون می‌آورد و روز 
را از شب حیات را از مرگ می‌آفریند و روشنایی را از تاریکی خلق می‌کند. زنده را از مرده خارج 
می‌کند و مرده را از زنده بیرون می‌سازد. ایجاد مخلوقات ابتدا با دست توانای او بوده و اعاده و 
بازگشت آن‌ها نیز به اراده‌ی اوست. قبض و بسط جمع‌آوری و گسترش جهان. زنده شدن و رستاخیز 
انسان» نعمت و بلا محاسبه و محازات. پاداش و ثواب و ... همه به خواست اوست. خلاصه هر 
حرکت. تلاش تغییر و دگرگونی که در عالم غیب و یا در عالم شهادت در این جهان بزرگ پدیدار 
می‌شود. تحت علم» اراده و فرمان خداوند قرار دارد. سبک و سیاق قرانی برخلاف علم کلام فلسفه 


و لاهوت. به ندرت ذات و صفات خداوند را به صورت تجریدی و بدون در نظر گرفتن ارتباط و 


۱. برای مثال وجود انسان مجموعه‌ای است زیبا و هماهنگ و مربوط به هم که هریک از اعضای آن به نحو احسن 
وظایف بسیار مهم خود را انجام می‌دهد و شخصیت زیبا و کامل را به انسان می‌بخشد. اما وقتی که این اعضا به طورانفرادی 
و در خارج از مجموعه‌ی خود (وجود انسان) مورد توجه قرار گیرد روح حقیقت و زیبایی خود را از دست خواهدداد. 
(مترجم) 


فصل اول/ مبانی تفکر اسلامی ِ 


تعلق او با مخلوقات مورد بررسی قرار می‌دهد. وقتی که ما درباره‌ی حقیقت الوهیّت به صورت 
تجریدی بحث کنیم و ارتباط و همبستگی آن را با جهان هستی در نظر بگیریم» هرگز این حقیقت 
به صورت فعال و موّثر و الهام‌بخشی که وجود دارد. آشکار و متجلی نمی‌گردد. و همان حقیقتی 
نخواهد بود که باورهای اسلامی آن را ترسیم می‌نماید. 

به راستی جهان هستی تنها صحنه‌ی زنده‌ای است که حقیقت الومیّت آن گونه که در بینش 
اسلامی آمده است. در آن تحلی می‌باید. 

مثال دیگری در این زمینه. حقیقت الوهیّت و حقیقت عبودیّت (بندگی» در بینش اسلامی است 
که آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم: 

چنان که در فصل‌های بعدی به تفصیل بیان خواهد شد اساس عقیده‌ی اسلامی بر این است که تمام هستی 
خداوندی یگانه و بی‌همتای دارد که دارای صفات و ویرگی‌هایی اس ت که هیچ‌کس و هیچ چیزی در این ویژگی‌ها با 
او شریک نیست. و تمام موجودات اعم از جاندار و بیجان, بنده‌ی او هستند و این بندگی و عبودیّت شامل همه‌ی 
موجودات می‌باشد و همه از قدرت و مشتّت الهی به وجود امده‌اند و تنها به خواست و اراده‌ی او پایدارند و به 
حرکت درمی بند. به گونه‌ای که کسی در این الوهیّت چه از لحاظ حقیقت (ذات و صفات ذاتی) و چه از جنبه‌ی 
قدرت و تسلط (صفات فعلی) با او شریک نیست. اما آن‌گاه که در بینش و بررسی‌های خود بین حقیقت 
لوهیت و حقیقت عبودیّت جدایی و فاصله بيندازيم و آن‌ها را جدا از هم و بدون ارتباط با یکدیگر, در نظر 
بگیریم »کار بسیار ناقص و نادرستی انجام ادیم. هنگامی که ما در اندیشه‌ها و تأملات خود میان حقیقت 
الوهیّت و جهانِ هستی جدایی و فاصله بیندازيم» سپس بخواهیم این مخلوقات و روابط موجود بین اجزاء آن و 
نیز ساز وکار «حرکات» و نظام و قوانین حکفرما بر آن‌ها را به صورت تجریدی و بدون توجه به ارتباط آن‌ها 
با خداء مورد بررسی و کاوش قرار دهیم» بدون شک نتیجه‌ی مثبت و موّثری را دریافت نخواهیم کرد. 

وقتی دست به چنین کاری بزنیم» چیزی از عالم هستی به نحوی که در بینش اسلامی مشخص 
شده است. برایمان باقی نخواهد ماند. دیگر نمی‌توانیم هیچ بینش و رهیافت «تفسیر» درستی درباره‌ی 
جهان و انچه در ان وجود دارد داشته باشیم؛ زیرا در چنین وضعی ما ان را از حقیقتی که بینش 
اسلامی برای آن در نظر گرفته است» تهی کرده‌ايم و آن را از حکمت وجودی و عاملی که محرک آن 
است. حدا ساخته‌ایم. 

به‌علاوه این جدایی باعث می‌شود ضرورت روابط موجود بین آغاز و فرجام؛ زندگی و مرگ 
روزی و حرکت و نیز دنیا و آخرت که ناشی از انقیاد تمام بندگان دربرابر خداوند یکتا است» 
بلاتکلیف و نامعلوم باشند. 

جهان هستی. مثال دیگری در این مورد است: 


2۶ مبانی تفکر اسلامی 


این جهان در بینش اسلامی مشتمل بر عالم غيب و شهادت است و این دو عالم از هم 
جدایی‌ناپذیرند و ارتباط و پیوستگی محکمی باهم دارند و اثر متقابل برهم می‌گذارند. 
برای نمونه هرچه بعداز مرگ و قبل از ولادت برای انسان پدید می‌آید جزو عالم غيب محسوب 


می‌شود. اسلام معتقد است هر جانداری که متولد می‌شود و هر موجودی که پدیدار می‌گردد. به 
مقتضی و براساس اراده و سرنوشت غیبی خاص خودش بوده" که قبل از ظهور در عالم شهادت. تمام 
استعدادهای ذاتی در فطرت آن‌ها به ودیعه گذاشته می‌شود. این‌ها همه جزو مسائل غیبی است که 
کسی از آن‌ها مطلع نیست و دخل و تصرفی در این امور ندارد. پس از تولد در صحنه‌ی زندگی 
دنیایی» مورد امتحان قرار می‌گیرند و بعداز مدتی می‌میرند. اما مرگ پایان کار نیست و پرونده‌ی 
انسان‌ها با آن بسته نخواهد شد؛ بلکه بعداز مرگ در دیوان عدل خداوند به آنها رسیدگی می‌شود. 
انسان‌ها درباره‌ی اعمالی که در دنیا انجام داده‌اند» مورد بازخواست قرار می‌گیرند و سرانجام مسیرشان 
به سوی بهشت یا دوزخ خواهد بود. ملاحظه می‌کنیم این حرکت همواره در یک مسیر مستقیم و 
متصل به هم جریان دارد که قبل از تولد شروع شده و بعد از مرگ هم ادامه دارد. به این ترتیب 
تقدیری غیبی او را از خلال این تحولات پیش می‌برد و یک عاقبت غیبی نیز در انتظارش خواهد بود. 

بنابراین» بینش اسلامی نه تنها از لحاظ تفکر با سایر بینش‌ها تفاوت بارزی دارد» بلکه آ ثار 
احساس و اخلاق و ایمانی که این بینش در دل فرد و شیوه‌ی رفتار جامعه و نظام زندگی به وجود 
می‌آورد از شکوه شگفتآوری برخوردار است که هیچ بینشی نمی‌تواند دارای چنین آثاری باشد. 

در بینش اسلامی عالم غیب و شهادت دو مسأله‌ی مجزا و دور از هم نبوده تا بتوان هریک را به 
طور جداگانه مورد بررسی قرار داد. در واقع تمام اصول و پایه‌های بینش اسلامی دارای چنین 
ویژگی‌ای می‌باشند. پس ما به هیچ وجه نمی‌توانیم جهان‌بینی اسلامی را با سایر جهان‌بینی‌هایی که 
مبتنی بر عدم ایمان به خداوند هستند یا در ذات و صفات الله» شریک قرار می‌دهند. یا به نحوی با 
جهان‌بینی اسلامی مغایرت دارند و یا به عالم غیب باور ندارتد " .مقایسه کنیم. و هم‌چنین نمی‌توانیم 
برای درک اصول و مبانی بینش اسلامی از هيچ‌یک از این مکاتب کمک بگیریم! 

هر اصل از اصول بینش اسلامی» بخشی جدایی‌ناپذیر از یک مجموعه‌ی تکامل‌یافته و به هم 
پیوسته است که به تنهایی قابل فهم نخواهد بوده همان طور که سایر اجزای آن بدون رعایت و توجه 
به ان اصل» مفهوم خود را از دست خواهند داد. هیچ‌یک از اصول عقیده‌ی اسلامی با روش‌ها و 


۱. بدین معنی که جزئیات امور. تحت اراده‌ی خاص الهی و علم او به وجود می‌آیند و از بین می‌روند .(مترجم) 
۲ چنان که «ادریون» و یا «ایده| لیست‌های خردگرا» می‌گویند. 


بینش‌های غیراسلامی» قابل تعبیر تفسیر و درک نمی‌باشد. در حقیقت اجزاء جوانب و تعددی در 
بینش اسلامی وجود ندارد بلکه یک حقیقت کلی تفکیک‌ناپذیر است که تمام اجزاء و جوانب» 
هویّت خود را از این کلّت می‌گیرند؛ همان گونه که این کل نیز هویّت خود را از تکامل و همبستگی 
اجزاء و ابعاد گونآگون خود به دست می‌آورد.اصول تفکر اسلامی جزو فراورده‌های عقل بشری 
نیست و عقل بشری قدرت تولید آن را ندارد. همان گونه که در فصل «ربانټت» در قسمت اول این بحث 
(خصائص التصور الاسلامی. ص ۸۴ -۵۱) بیان کردیم» عقل بشری قادر به دریافت اصول بینش اسلامی, 
به صورت کامل و جامع از هیچ منبع و مصدری جز مصدر ربانی و رسالت آسمانی» نبوده و نیست. 
عقل بشری که نظام اندیشه و معرفت فلسفی را حول محور خود می‌داند و اصولی را برای آن بنا 

می‌سازد. فاقد توانابی و شایستگی جهت ایجاد مبانی بینش اسلامی است؛ بلکه تنها وظیفه‌اش این 
است که به دور از هرگونه پیش‌داوری چه براساس مقولات ذاتی خود و یا عقاید تحریف شده‌ی 
دیگرء این اصول را از مصدر ربّانی آن‌ها دریافت کند و به طور صحیح درک نموده و در دریافت آن 
خود را ملزم به رعایت معنای لغوی یا اصطلاحی آیه یا حدیثی بداند که در بیان و اعلام این اصول» 
نض صریح بوده و معنی صریح این متون را به‌عنوان مبنا و پایه‌ی شریعت اسلامی قرار دهد. تا 
وقتی‌که آیه و حدیث نض صریح باشند. عقل اجازه‌ی تأویل و تفسیر آن‌ها را به ميل خود ندارد. 
وقتی که «نصض» صریح باشد عقل اجازه ندارد به بهانه‌ی این که معنی آن به نظرش غریب يا تصوّر آن 
برایش سخت است. یا با منطقش سازگار نیست. آن را تأویل کند؛ زیرا عقل بشری هر اندازه 
حیرت‌انگیز [شگفت آور] باشد باز از محدوده‌ی کوچک قدرت بشری تجاوز نمی‌کند» پس حق 
ندارد به عنوان داور بر صحت و سقم معنی صریح و متون قدسی آسمانی قضاوت کند. تنها وظیفه‌ی 
او تلاش در راستای فهم و درک دلالت نص آسمانی بر معنی لغوی یا اصطلاحی آن می‌باشد. باید 
بداند آنچه نض صریح آسمانی بر آن دلالت دار درست بوده و به منزله‌ی یگانه حقیقت غابی به 
شمار می‌آید. خواه با مسلمات و نظریه‌هایی که عقل با آن‌ها سازگار است» هماهنگ باشد. یا نباشد. 
این اصل یک قاعده‌ی کی است که رعایت آن در عقیده و شریعت اسلامی ضروری می‌نماید. 
دنه مسا در ای یرانق شانو: 

وما اکم ا ی ول مخ دوه ماک عنه نها حشر: ۷ 

«هر دستور یکه پیامبر اسلام به شما داد» بپذیرید و از هر چیزی شما را برحذر داشت, از 

آن دور یکنید.» 


۵۸ مبانی تفکر اسلامی 

چه زیباست این فرموده‌ی علی ابن ابی‌طالب. کرم الله وجهه: «اگر دین بر مبنای رای و نظر و عقل 
می‌بود مسح کردن کف حف ' .بهتر از مسح روی آن به نظر می‌رسید.» ۰ (روایت از ابوداود) 

به خاطر این که حاکمیّت تنها با آیات و احادیث صحیح پیغمبر 2 می‌باشد. جایز نیست برای 
اثبات حقانیت بینش اسلامی و اصول آن از جمله ایمان به غيب که شامل ایمان به فرشتگان» جنّ» 
قدر» روز رستاخیز» بهشت» دوزخ و... تنها عقل به عنوان داور پذیرفته شود. وآگذاری اثبات حقانتت 
این اصول به عقل و موازین عقلی از شیوه و روش اسلام خارج است. ۱ 

باید توجه داشت این بدان معنی نیست که بینش و عقیده‌ی اسلامی با عقل سر تضاد دارد؛ بلکه 
مقررات اصول اسلامی به طور کلی دو نوع هستند: در نوع اوّل, عقل به تنهایی قادر به درک و فهم 
ان می‌باشد و همین که این اصول را از ایات و احادیث دریافت. به خوبی ان را تشخیص می‌دهد. 
اما نوع دوم والاتر و برتر از محدوده‌ی قدرت عقل بشر بوده» و عقل به ناتوانی خود در این باره اقرار 
می‌کند: که این نوع مقررات از دایره‌ی فهم آن خارج است و تنها علم و قدرت الهی بر آن اشراف 
دارد. بنابراین فرموده‌ی خدا و پیامبران او تنها دلیل بر وجود و صحت آن‌ها است. باتوجه به مراتب 
فوق مادام که عقل از وظایف و محدوده‌ی قدرت خود تجاوز نکند هیچ‌گونه مغایرت و تضادی با 
بینش اسلامی پیدا نخواهد کرد! 

اما وقتی که عقل بشری راهی غیر از راه دریافت عقیده‌ی اسلامی از آیات و احادیث در پیش 
گیرد و خود را ملزم به رعایت مقرراتی که برای دریافت احکام از آیات بیان کردیم نداند و به ميل 
خود نض صریح آسمانی را تأویل کرده و آن را از معنی لغوی و اصطلاحی دور سازد بدون شک به 
حیرانی و سرگشتگی عظیمی دچار می‌شود که هرگز راه را به جایی نمی‌برد. 

فرق نمی‌کند که این خبطها از ناحیه‌ی جاهلیّت‌های بت‌پرستی باشد که از دستورات اسمانی 
پیامبران» منحرف شده‌اند یا به وسیله‌ی جاهلیّت‌های لاهوتی و کلامی که بر اصل بینش اسلامی 
اضافه شده و تأویلات و افزوده‌هایی هستند که عقل براساس معیارهای خود یا معیارهای برگرفته از 
فلسفه» آن‌ها را برعقیده‌ی اسلامی وارد کرده است! 

چنان چه انسان به بررسی بینش‌های غیراسلامی بپردازده درخواهد یافت که واقعاً مضحک و 
خنده آورند! و تنها گوشه‌هایی از حقیقت را مدنظر قرار داده و همواره با یک نگرش ناقص آن‌ها را 
به تصویر می‌کشند و لذا حقایقی کوچک در لابلای این بینش‌ها به صورت پراکنده وجود دارد. اما 
هرگز تمام حقیقت را دربر ندارند؛ برای نمونه ما وقتی تلاش فراوان فلسفه برای درک حقایق را در 


۱. پای افزاری چرمین است که بعداز وضو گرفتن» به پا می‌کنند و در وضوهای بعد البته تا یک مدّت معین, به جای شستن 


اول ما ادخ یچ سیب رتش تس 
طول تاریخ و در بین مکاتب گونگون آن» مورد توجه قرار می‌دهیم به خوبی سرگشتگی و بی‌مایگی 
آن برایمان آشکار می‌شود که ثابت می‌کند فلسفه قادر نیست حقایق کلی و منسجم را بیان دارد. اما 
وقتی انسان قرآن را می‌خواند و حقایق عقیده‌ی اسلامی را از آن دریافت می‌کند و بینشی راکه به 
وسیله‌ی این عقبده در دل مسلمان پدیدار می‌شود» مذنظر قرار می‌دهد و سپس می‌خواهد این حفایق و 
بینش را از فلسفه دریابد. خود را مانند کسی می‌بیند که از باغ خرّم و باصفاء بیرون می‌آید و به یکی از 
قلعه‌های ویران قرون وسطی داخل می‌شود که دارای پیچ و خم‌های فراوان و هوای راکد و بی‌در و پنجره 
است که نمی‌تواند راه به جایی ببرد و جز تباهی و سرگشتگی چیزی در انتظارش نیست. 

فلسفه با تمام مذاهب و مکاتبش هیچ گاه نتوانسته به سوی خدای حق و «واجب الوجود» یا 
«علت العلل» راهنما باشد. آنچه فلسفه به عنوان سبب اوّل بدان دست یافته, هرگز ذات «الله» و 
خدایی نیست که رسالت‌های آسمانی آن را تعریف و توصیف کرده‌اند. وقتی که فلسفه درباره‌ی خدا 
سخن می‌گوید از خدایی بحث می‌کند که «ویل دورانت» امریکایی هنگام بررسی موضوعات فلسفه 
از آن سخن می‌راند. ویل دورانت چنین می‌گوید: 

«..بالاخره فلسفه درباره‌ی خدا بحت می‌کند. البته منظور ما از خداء همان خدایی نیست که 
معتقدین به عالم لاهوت او را خارج از عالم ماده و طبیعت تصور می‌کنند. بلکه منظور ما خدایی 
است که فلاسفه به آن اعتقاد دارند. خدایی که عبارت از قانون و هیکل و شکل و حیات و اراده‌ی 
این عالم ماده است. آگر فرضاً عقلی هم وجود داشته باشد که ادار‌ی این عالم به خواست و اراده‌ی او 
باشد. فلسفه دوست دارد او را شناسایی کند» تا با احترام با او همفکری کند. آگر عقل مدبّری هم 
وجود نداشته باشد فلسفه دوست دارد با علم به این موضوع با شهامت و بدون هیچ گونه ترسی (با 
خدای وهمی) مواحه شود...» 

این است خدای فلسفه که (با شک و تردید) درباره‌ی آن به بحث می‌پردازد؛ خدایی که هرگز و 
در هیچ موضوعی مورد توجه ما قرار نخواهد گرفت؛ چون بحث فلسفه درباره‌ی خدا به این شیوه 
هیچ گاه به حقیقت نخواهد رسید! 

خدای حق تنها ذات الله است؛ ذاتی که به واسطه‌ی اسلام انسان را به سوی او هدایت می‌کند. 
همان خدایی که افریدگار جهان است. نه «شکل و هیکل و حیات و اراده‌ی آن». خدایی است که 
قران درباره‌اش چنین می‌فرماید: 

ای اط کل ىء عَه مدع 4 طه: ۵۰ 
«همانا پروردگار ماکسی اس تکه هر چیزی را وجود بخشیده است و سپس رهنمودش 


کرده است» 
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خدایی است که جهان هستی را اداره می‌کند و آن راطبق تقدیر و تدبیر خود به حرکت 
درمیآورد. هیچ‌کس نمی‌تواند چگونگی و کیفیت تعلق مشیّت الهی به این جهان را درک نماید؛ زیرا 
هیچکس از شناخت جوهر و ماهیّت تدبیر خداوند بهره‌مند نیست. بشر تنها می‌تواند آثار خداوند را 
درک کند. 

به همین جهت فلسفه از دستیابی به حقیقت. همبستگی و ارتباط بین خدا و جهان و کیفیت 
تعلق اراده‌ی خداوند به آنچه در عالم جریان دار عاجز مانده است؛ چرا که فلسفه همیشه در 
تلاش بوده است تا به نحوی ارتباط و پیوستگی موجود بین خدا و عالم هستی را تفسیر کرده یا 
کیفیت تعلق اراده‌ی خدا را به انچه در جهان جریان دار به شیوه‌ای تصور کند که عقل به صورت 
عادی این تفسیر و تصوّر را نست به افعال مخلوقات انجام می‌دهد. درحالی که خداوند شبیه هیچ 
چیز نیست؛ بنابراین کیفیّت و چگونگی افعال او نیز شبیه کیفیت افعال مخلوقات نخواهد بود. بدین 
علت است که کلیه‌ی تصورات و بینش‌های فلسفه. ناقص و نارسایند؛ زیرا رویکرد. قاعده و اساسی 
که تصوراتش را بر آن بنا نهاده است» خود مختل و غلط است. فلسفه با نظیر همین عجز و ناتوانی 
حقیقت افعال انسان رابطه‌ی بین انسان و جهان را مورد بررسی قرار می‌دهد. بنابراین در مقوله‌ی 
EE BRE E‏ 
چنین وضعیتی دچار گشته و عقل را در مقابل حس و غریزه قرار داده است و عقل و حیات را در 
جهت مخالف ماده معرفی کرده است. فلسفه» در هر روزگاری و با هر مکتبی تا به امروز, این 
مسائل را پشت درهای بسته‌ی قلعه‌های ویران و پرپیچ و خم مورد بررسی قرار داده است و بدین 
جهت تا به حال نتوانسته به هیچ حقیقتی نایل اید! 

در مسیر تاریخ اندیشه و باور گاهی اتفاق افتاده است که بحضی از معتقدین برای تقویت 
عقیده‌ی خود از فلسفه کمک گرفته‌اند. یا برعکس بعضی از فلاسفه برای تقویت فلسفه‌ی خود از 
عقیده» یاری جسته‌اند. نتیجه‌ای که از این تعامل باشد و همسویی به دست آمده هميشه ثابت بوده 
است. بدین معنی هرگاه فلسفه از عقیده بهره جسته باشد توانسته به بعضی از حقایق دست یابد 
دست یابد اما هرگاه عقیده از فلسفه یاری جسته دچار خسران شده و انحراف و پیچیدگی در آن 
پدیدار گشته است! 

این امر در مسئله‌ای گنگ و نامفهوم به نام فلسفه‌ی اسلامی (که عبارت است از فلسفه‌ی فارابی 
وابن رشد و..) و یا علم کلام یا علم توحید کاملاً آشکار و روشن است و اعتقادی که از آن‌ها به 
دست می‌اید با حقیقت عقیده‌ی اسلامی و شیوه و روشی ان فاصله‌ی فراوانی دارد؛ زیرا عده‌ای از 
مسلمانان, افکار اسلامی را با مقولات فلسفی درهم آمیخته‌اند و روش و شیوه‌ی تفکر اسلامی را با 
شیوه‌ی فلسفه ربط داده و ان را از شیوایی و دلنشینی دور ساخته و نامفهوم کرده‌اند. 
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از همه عجیب‌تر این که گاهی در این میان, افرادی هستند که وقتی برخی از حقایق جزئی» ناقص 
و محدود را به وسیله‌ی عقل از طریق فلسفه کشف می‌کنند بسیار شاد و مغرو ر گشته و از جاده‌ی 
مستقیم هدایت ربانی روی‌گردان می‌شوند. در حالی که این حقایق جزئی نسبت به ستون‌های محکم 
و استواری که جهان‌بینی اسلامی بر آن‌ها استوار است. بسیار ناچیز و کم‌اهمیت است. این اشخاص 
به کسانی شباهت دارند که وقتی می‌بینند یک ماهواره‌ی کوچک اختراع شده و برای مدتی به دور 
ماه و زمین می‌چرخد. از فرط شادی و تعجب. دیوانه‌وار می‌خواهند به پرواز درآیند. در حالی که 
خود هميشه بر روی زمین و خورشید و ماه و تمام کائنات حرکت می‌کنند» ولی در غفلت کامل به 
سر می‌برند و جز با نگرشی سطحی یا کورکورانه» به منظره‌ی بسیار زیبا و بی‌نظیر و منظم این جهان 
توجهی ندارند!! از این هم عجیب‌تر این که برخی از شیفتگان فلسفه» مصرانه از ما می‌خواهند تا 
جهان‌بینی کامل. روشن. ساده و زیبایی را که از نظام باورهای راستین ما نشأت می‌گیرد و خداوند 
متعال به فضل و رحمت خود آن را به ما ارزانی داشته است. ترک کنیم و به سوی جهان‌بینی ناقص, 
نارسا و از هم گسیخته‌ای را که از فلسفه به دست می‌آید روی آوریم! برخی از این شیفتگان 
درحالی که از ابتدای کار شعار شکست و ناکامی فلسفه را در رسیدن به درک حقیقی سر می‌دهند و 
می‌گویند: از طریق فلسفه نمی‌توان به حقیقت نایل شد ولی گمان می‌کنند لذت عقلی که از بررسی 
حقیقت در مسیر پرپیچ و خم و بن‌بست فلسفه به دست می‌آید» این ارزش را دارد که تمام عمر 
صرف آن گردد. اما متقابلا وقتی که بیان حقایق در اوج شکوه زیبایی و روشنی که از جانب خداوند 
بلندمرتبه» بدون منت به ما بخشیده می‌شود. این ارزش را ندارد که با سپاس و تشک آن را از 
پروردگار بپذيريم و در پرتو این حقایق روشن, کامل و زیبا به عنوان جانشین خدا بر زمین به 
سازندگی و خدمت به خلق خدا بپردازیم؟ 

در میان شیفتگان فلسفه که چنین راهکار ویرانگری را به بشریّت پیشنهاد می‌کنند. «ویل 
دورانت» فیلسوف معاصر امریکایی را در نظر می‌گیریم: او از فلسفه به عنوان حربه‌ی شدید عليه 
کلیه‌ی عقاید دینی به خصوص عقیده‌ی اسلامی استفاده می‌کند. بشریت را به دوری و پرهیز از تمام 
ادیان و روی آوردن به چیزی که آن را گلستان و کاخ‌های فلسفه می‌نامد. دعوت می‌کند» و در عین 
حال به شکست و ناكامي فلسفه در رسیدن به حقیقت. اعتراف می‌کند. او در کتاب خود تحت 
عنوان «لڏات فلسفه» یا «کاخ‌های E‏ چنین می‌گوید: 
۱ دکتر احمد فؤاد الاهوانی این کتاب را به عربی ترجمه کرده و به وسیله‌ی مؤسسه‌ی انگلو و با همکاری مؤسسه‌ی 


فرانکلین منتشر شده است[ این کتاب تحت عنوان «لدّات قلسفه» به فارسی با ترحمه‌ی عباس زریاب[ انتشارات علمی 
فرهتگی ]نیز ترحمه شده است ](مترجم.) 
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«ذات و طبیعت این جهان چیستماده و شکل و صورت آن چه می‌باشد؛ از چه به وجود 
آمده و خمیرمایه‌ی آن چیست؟ مواد اولیه و قوانین آن چیست؟ کیفیت باطنی و پنهانی ماده و 
حقیقت و جوهر پیچیده‌ی آن چیست؟ عقل چیست؟ آیا عقل همواره از ماده جدا است و آن را 
تحت تسلط دارد؟ یا یکی از فرآ ورده‌های ماده است و ماده به تمامی بر آن سیطره می‌یابد؟ 
آیا عالم ظاهری که با حس آن را درک می‌کنيم و عالم باطنی که وجدان و شعور ما از آن خبر 
می‌دهد. هردو برابر قوانین و مقررات حتمی و تعیین شده از قبل بوده و په قول شاعر «آنچه 
آفریدگار در اوّل روز می‌نویسد ما ان را در آخر روز می‌خوانیم»؟ آیا می‌توان گفت در ماده یا در 
عقل یا در هر دوی آن‌ها فقط عنصر و عامل تصادف است که موجب پیدایش ان‌ها شده است؟ 
این‌ها سوّال‌هایی هستند که تعداد کمی از مردم آن‌ها را طرح می‌کنند. اما تمام مردم (هرکس به 
نحوی) به آن جواب می‌دهند. البته منبع و زیربنای | خرین فلسفه‌ی ما همین سوّال‌ها هستند. همان 
زیربنایی که سرانجام واجب است تمام مسائل دیگر در یک نظام مرتبط و هماهنگ فکری بر آن 
پایه‌گذاری شود...مسلما ما دادن پاسخ درست به این سوال‌ها را بر تمام جاذبه‌های زیبا و فریبنده و 
نیز لذت این دنیا ترجیح می‌دهيم. ولی در عین حال بگذارید یک ناکامی و تنگنای غیرقابل اجتناب 
را بپذيريم. البته نه فقط بدان جهت که فاسفه برای درک حقایق, نیاز به شناخت کامل ریاضیات, 
نجوم علوم طبیعی. شیمی» فیزیک. زیست‌شناسی و روان‌شناسی دارد؛ بلکه بدین جهت است که 
اصلاً معقول نیست که ما از جزء (عقل بشری) توقع داشته باشیم تاکل (جهان هستی) را درک نماید. 
این نگرش کی به هنگام تعتّق و تأمل در مسائل دقیق و باریک فلسفی بسیار به ما کمک می‌کند و 
دام‌ها را از سر راه فکر ما برمی‌چیند. بنابراین کافی است با کمی تواضع و احتیاط با مسائل فلسفی 
برخورد کنیم و اعتراف نمائیم که مسائل مربوط به حیات و عالم هستی در نهایت پیچیدگی و 
ظرافت قرار دارد و عقل محدود و محبوس در کالبد ضعیف جسم بشر قدرت درک این پیچیدگی و 
دقت را ندارد. به ظنٌ راجح» صحیح‌ترین نظریه‌هایی که ما به ان افتخار می‌کنیم» به نزد خدایانی که 
به همه چیز عال‌انده ریک 
باتوحه به این واقعیّت تنها کاری که از دست ما برمی‌اید. افتخار به کشف و شناخت ورطه‌های 
حهل و گرداب هایل ناآگاهی خودمان می‌باشد! باید اعتراف کرد هر اندازه علم ما پیشرفت نماید به 
محدودیت شناخت خود بیشتر پی می‌بریم. هر قدمی که به جلو برداشته می‌شود از چیزهای بسیار 
پیچیده و غامض جدید و شک و تردیدهای تازه خبر می‌دهد. برای نمونه از ذرّه (که گفته می‌شد 


۱ این کلمات شرکآمیز نمونه‌ای است از تعبیرات فراوان و مسخره‌آمیز که در کتاب ویل دورانت وجود دارد و از بقایای 
حاهلشت بونانی است که در فکر غربی‌ها دیده می‌شود «پاورقی اصل» 
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قابل تجزیه نیست) به اتم پی می‌بریم و اتم از الکترون‌ها و الکترون‌ها از کوانتوم پرده برمی‌دارند و 
کوانتوم [(«هه) علم ذرات بنیادی] نیز با تمام مقولات (60020::60) و قوانین ما مقابله می‌کند و 
تومار همه‌ی آن‌ها را برمی‌چینند. پس ناچاریم که اعتراف کنیم» دریافت و فرآگیری جز تجدید و 
تغییر در افکار و عقاید و پیشرفت در شک و تردید چیز دیگری نیست. از سوی دیگر ابزارهای ما 
(برای دسترسی به حقایق) مربوط به ماده است و حواس ما تحت تسلط عقل (جزئی و محدود) قرار 
دارد... و ما باید همانند برف دانه‌ای در یک هوای مها لوده دریای بیکران را درک نمایم»" 

این اعتراف (که از زبان یکی از شیفتگان فلسفه شنیده می‌شود) نشان‌دهنده‌ی تمامی 
دستاوردهایی است که فلسفه از تلاش‌های فراوان خود در طول تاریخ و در تمام مذاهب و مکاتبش 
بدان رسیده است. علّت ناکامی و شکست فلسفه این است که مقولات و مفاهیم بسیار مهمی را با 
وسایلی نامناسب بررسی کرده و تنها فکر بشری را (که جزئی و محدود است) وسیله‌ی شناخت و 
رکشت اما رامیت دوکر که ان کروی یار وار نی فک هدند و اهر 
فکر بشر نمی‌تواند به پاسخ درست کوچک‌ترین آن‌ها نایل شود. مگر این پاسخ را از خاستگاه رتانی 
آن که قرآن و سنّت پیغمبر است. دریافت دارد. متأسفانه. فکر دریافت این پاسخ‌ها از منبع رتانی آن 
از زمان رنسانس در اروپا به علت نفرت علما از کلیسا و خدای آن» دیگر به کلی به دور انداخته 
شده است. حتی به خاطر شکنجه‌ها و رنج‌های شدیدی که از کلیسا چشیده‌اند و به خاطر این که 
خدا و احکام او تنها در انحصار کلیسا قرارگرفته و کلیسا به ميل خود در مسائل دینی» دنیایی و 
علمی تحت لوای مسیحیت و نام خداء دخل و تصرف می‌کند و چهره‌ی احکام الهی را با گفته‌های 
بشری زشت و بدمنظر می‌نماید تنفر مردم روز به روز نسبت به کلیسا و خدای آن بیشتر می‌شود. 
بنابراین فکر اروپا که در بیابان سرگشتگی, بیهوده در تکاپوی بی‌فرجام است. هرگز قادر نیست به 
حقیقت برسد. حتی خود نمی‌خواهد که از این سرگشتگی نجات یابد..‌شاید فکر اروپا در این مورد 
معذور باشد؛ زیرا نمی‌داند که برای دستیابی به سرچشمه‌ی ربانی به کجا پناه برد؟! به افکار و بینش 
کلیساروی آورد. که از ابتدا تا به حال در انحراف بوده است؟ یا از عقاید و افکار اسلامی یاری 
جوید. در حالی که از دوران جنگ صلیبی چنان دشمنی و کینه‌ای بین اروپا و عقاید اسلامی ایجاد 
شده که به صورت سد و مانع بزرگی درآمده است که توان و قدرت بالا رفتن از آن را ندارند؟ 
مزدوران صلیبی و صهیونی آکنون هم با شدّت هرچه تمام‌تر در آتش این کینه و عداوت می‌دمند و 
چنان موانعی را به وجود می‌آورند که عبور از آن‌ها مشکل می‌باشد مگر بر کسانی که تحت عنایت 
و هدایت الهی قرار گرفته و به سرچشمه‌ی اصیل افکار اسلامی دست یافته‌اند. 


۱. لات فلسفهء تاليف ویل دورانت. ترحمه‌ی عباس زریاب ص ۴۳-۴۴. 
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جو ج ی س ا روہ رو و وا سے ای کر س ی ی 

متاسفانه هنوز هم مزدوران صلیبی و صهیونی در کشورهایی که زمانی اسلامی بوده‌اند» عليه 
اسلام طرح توطئه می‌ریزند و جنبش‌های اسلامی را درهم می‌کوبند؛ این جنبش‌ها هدفی جز آشکار 
ساختن این منبع اصیل ربانی را ندارند و می‌خواهند جامعه‌ای به وجود آورند که نمونه‌ی زنده‌ای 
برای تبلور و تجلی بنیان‌ها و اصول عقاید اسلامی باشد. در حقیقت مبانی افکار اسلامی نمی‌تواند 
جز در یک جامعه‌ی ناب اسلامی» سیمای حقیقی خود را آشکار سازد! 


RR 

تلاش و اصرار برخی از شیفتگان فلسفه راء برای دور ساختن مردم از عقاید روشنء زیبا و 
باشکوه اسلامی و رویآوری آنان به سوی فلسفه‌ی پیچیده و نامفهوم و ناتوان از درک حقیقت» 
ملاحظه نمودید. ازطرف دیگر برخی از شیفتگان علم نیز چنین تلاشی را می‌نمایند. گاهی این 
تلاش با تواضع همراه است؛ زیرا اعتراف می‌نمایند که اندیشمند به تنهایی نمی‌تواند به حقایق و 
مبانی فکری‌ای دسترسی پیدا کند که از منبع رتانی سرچشمه می‌گیرد. ولی برخی اوقات تلاشی است 
همراه با ادعاهای پسیار عریض و طویل که می‌گویند علم به تنهایی کافی است و با وجود علم» فرد و 
جامعه از دین بی‌نیاز خواهند شد! 

دربین این شیفتگان که صراحتا با حرمت‌شکنی و عاری از وقاری که از علم ناشی می‌شود و بدون 
ملاحظه‌ی نتایجی که تاکنون از علم به دست آمده است و تنها دراثر پیروی نادرست از هوس‌ها و 
تمایلات نفسانی. چنین الحاحی دارند و چنین پیشنهادی می‌نمایند. «ژولیان هاکسلی» رابه عنوان 
نمونه ذکر می‌کنيم: 

او عمدا افکار و عقاید دینی جاهلیّت را که مبتنی بر جهل و خرافات است به بحث کشیده و این 
خرافات را با علم مقایسه کرده است تا نشان دهد در عصر علم دیگر نیازی به این خرافات نیست! 

و با چینن دسیسه و حق‌کشی که با اخلاص علمی (و بی‌طرفی پژوهشگران) مغایرت دارد. 
می‌خواهد در زیر پوشش حمله به ادیان خرافی و جاهلی کلیه‌ی ادیان را مورد طعن و هجوم قرار 
دهد و اعلام کند که بی‌نیازی از دين نه تنها امری است ممکن, بلکه واجب و ضروری است. 

او در کتاب خود «انسان در عصر کد در 0 تحت عنوان «دین مسئله‌ای است 


ساختگی» چنین می‌نویسد: 


۱ ترحمه‌ی حسن خطاب. یکی از مجموعه‌ی هزار کتابی است که تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش مصر ترجمه واز 
طرف انتشارات نهضت چاپ شده‌اند. 
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« یا علم می‌تواند چالشی راکه در حال حاضر دین با آن رو به رو است روشن ساخته و در آینده 
ان را حل و فصل نماید؟ 

درحال حاضر وضع خاصی که دین در تمدن غرب با آن مواجه است این است که اعتقاد به 
وجود خدا وظیفه و نقش خود را انجام داده و هر فایده‌ای که در توان داشته, آشکار ساخته است و 
دیگر نمی‌تواند بیش از آن فایده‌ی دیگری داشته باشد؛ زیرا انسان ابتدایی» خود به تنهایی قادر به 
درک همه چیز نبود و نمی‌توانست آفت‌ها و بلایای طبیعی و غیرطبیعی را از خود دور سازد. لذا 
نیروهای ماوراءطبیعی و فرامادّی را به‌وجود آورد» تا برای درک مجهولات و حل مشکلات و دفع 
بلاها و حوادث به آن‌ها پناه برد توسل جوید] بدین جهت انسان اولیه به سحر روی آورد و بدان 
معتقد شد. با گذر زمان به ارواح اعتقاد پیدا کرد وبرای رفع نیازهای خود از ارواح درگذشتگان 
کمک می‌طلبید. سپس به خدایان فراوان معتقد شد. بعداز سپری شدن این دوران هي به خدای همه 
خدایان معتقد گردید و به این ترتیب مراحل تطوّر عقیده به پایان رسید. مرحله‌ی خاصی که در 
مراحل این تطوّر برای ما مهم است. مرحله تعدد خداوندان [خدایگان] است. بدون شک اعتقاد به 
وجود خدایان متعدد برای تمدن گذشته‌ی ما غربی‌ها؛ یک فرض ضروری بوده که برای ادامه‌ی 
حیات و مبارزه با مشکلات فایده‌ی فراوان داشته است؛ ولی ایمان به وجود خدایان متعد جز در 
یکی از مراحل تطوّر فایده‌ی دیگری دربر نداشته است. 

اصولا برای این که خدایان نزد مردم از ارزش و احترام برخوردار باشند لازم است سه چیز بر 
جامعه حکمفرما باشد: اوّل؛ باید بلایا و مصائب جهان خارج» نامفهوم و ناشناخته باقی بمانند به 
طوری که پیش‌گیری از آن‌ها ممکن نباشد و به نحو بسیار هولناکی خودنمایی کنند. سختی معیشت و 
فشار زندگی عامه به اوج برسد به‌گونه‌ای که انسان باور نکند که امکان داشته باشد این زندگی به 
بهبودی و نیک‌فرجامی روی آورد. در این حالت سرشار از ناامیدی, که کاری از دست حیات 
اجتماعی برنمی‌آید» به خدا می‌اندیشد تا وسایلی را که باعث اصلاح حال جامعه است فراهم آورد. 

دوّم؛ باید اعتقاد به افسون و جادی بر جامعه مسلط باشد. هرچند این اعتقاد در شکل مدرن آن 
خودنمایی کند. 

سوّم؛ باید انسان درحال عدم پیشرفت و رشد عقلی قرار گیرد. به‌نحوی که نتواند نیروهای خیالی 
راء که در ضمیر ناآگاه او پدید می‌آیند. از نیروهای حقیقی تشخیص دهد و آن‌ها را از هم جدا سازد 
و نتواند تشخیص دهد که این نیروهای خیالی از او دورند و با او ارتباطی ندارند. 

اما ما که در این‌عصر به پیشرفت خود در زمینه‌های علوم منطق و روان‌شناسی ادامه داده‌ایم» به 
مرحله‌ای از پیشرفت رسیده‌ايم که خدا یک موجود فرضی و بی‌فایده شده است؛ زیرا علوم طبیعی 
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این خدا را از عقل و فکر ما بیرون رانده است و دیگر به‌عنوان مدیّر جهان مطرح نیست بلکه تنها 
به عنوان «سبب اولی» یا یک اساس عام و کلی پیچیده و ناشناخته که هیچ وظیفه‌ی دیگری ندارد. 


به‌شمار می‌آید. امروزه با پیشرفت علم و معرفت به خوبی معلوم شده است که عقیده به جادو چیز 
باطل و خرافاتی بیش نیست. جلوگیری از حوادث و بلایا جز از طریق علم و تطبیق قوانین و مقررات 
آن در زندگی امکان‌پذیر نخواهد شد. شعارها و مراسم دینی که با قربانی و نماز بخشایش گناه همراه 
هستند. بی‌فایده و بی‌معنی شده‌اند. باتوجه به قدرت تحلیل عقل بشر و توانمندی‌هایی که برای ترسیم 
نقشه‌ها و راهکارها و اشباع تمایلات در خود یافته است و آنچه را که درباره‌ی عقل باطن و 
سرکوب آن برملا ساخته است. دیگر جایی برای این باقی نیست که معتقد باشیم انحراف و سایر 
مسایل دیگر مربوط به نیروی معنوی خارجی باشد. به هیچ وجه علمی نیست که پیروزی و توفیق 
در کارها را به هدایت و کمک خدا نسبت دهیم. منطق و افکار خداشناسی سرانجام منجر به اعتقاد 
به خدای یگانه ده است. ولی یکتاپرستی بی‌معنی است. و حتی بعضی از جهات. ارزش آن عملا از 
شرک کم‌تر است! 

به فرض قبول خدایی یگانه از هر نوع که باشد نتیجه‌ی منطقی آن فقط این است که به خدایی 
واحد ایمان داشته باشیم. اما چه ضرورتی ایجاب می‌کند که ما حتماً به خدایی ایمان داشته باشیم؟! 
ایمان به موجودات فراسوی طبیعت چه ربطی به زندگی و آینده و خواسته‌های انسان دارد؟ اعتقاد به 
وجود خدا نتیجه‌ی هویّت‌دادن به پدیده‌هایی است که فاقد هویّت هستند و همین هویّت بخشیدن 
به پدیده‌ها نیز مقذمه‌ی استدلال بر وحود خدا است. اما این یک استدلال فرضی بیش نیست! این 
اعتقاد آگر در روزگار آغازین مفید بوده باشد اکنون دیگر فایده‌ای دربر ندارد. علاوه بر اين» ایمان به 
خدای واحد. بیش از آنچه به حل مشکلات بپردازد به ایجاد مشکلات کمک می‌کند. پس برای این 
که دين به عنوان یک عنصر مهج و فال در جامعه تداوم داشته باشد بر آن واجب است خود را از 
فکر و اندیشه‌ی خدا رها کند یا لااقل خدا را در مقام دوم از اهمیّت قرار دهد چنان که در مورد 
سحر نیز که در گذشته بر افکار مردم تسلط داشت. چنین اقدامی به عمل آمد. 

بدون شک خداء خدایان: فرشتگان, جن, ارواح و چیزهای غیبی کوچک دیگر (هیچ کدام 
وجود خارجی ندارند) خود انسان آن‌ها رابه وجود آورده است و از یک نوع جهل و ناآگاهی و 
عجز و ناتوانی در برابر اوضاع و احوال محیط پیرامون ناشی شده‌اند. 

وقتی که علم و معرفت در این زمینه جای جهل و ناآگاهی را بگیرد و انسان به واسطه‌ی انديشه, 
تفکر و علم بر محیط پیرامونش تسلط بیشتری یابد. خود به خود اعتقاد به خدا ضعیف شده و از 
بین می‌رود. همان‌طور که اعتقاد به وجود شیطان. خدایان دنیای قدیم» دیوها و غول‌های جنگل‌ها و 
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دریاها و ارواح محلی پیشتر از بین رفته‌اند.» (ص ۲۲۲-۲۲۱) به نقل از ترجمه‌ی عربی کتاب انسان 
در عصر جدید) 

فعلاً به طور موقت به رد این ادعاهای بی‌اساس نمی‌پردازيم. در این مورد که نویسنده‌ی کتاب به 
طور عمد عقاید درست و خرافات و افسانه‌های باطل را باهم در آميخته است (و حکم یکسانی بر 
همه‌ی آن‌ها صادر کرده است) یا راجح به داستان تکامل عقاید دینی که آیا این تطور و تکامل 
مربوط به عقیده‌ی توحیدی آسمانی است یاتطّر و تکامل تنها ویژه‌ی انحراف و خرافاتی است که 
در ادوار مختلف تاریخ در عقیده‌ی توحیدی به وجود آمده است؟! بحثی نمی‌کنیم؛ بلکه در فصل 
بعدی به تفصیل» به بررسی این موارد می‌پردازيم. ما این‌جا تنها این ادعای عریض و طویل او درباره‌ی 
قدرت علم را بررسی می‌کنيم که می‌گوید: علم جای جهل را پر می‌کند و با وجود آن نیازی به دين و 
افکار و بینش دینی نخواهیم داشت! 

ما خود درباره‌ی این ادعا نسبت به علم چیزی نمی‌گوییم» بلکه به گفته‌های ویل دورانت 
فیلسوف آمریکایی در این مورد گوش فرامی‌دهیم. 

او به هنگام دفاع از سردرگمی‌های فلسفه و ثابت‌نبودن آن درطول تاریخ بر نگرشی خاص و 
اختلاف و تضاد موجود بین مذاهب و مکاتب فلسفی و در مقام سخن از «علم» چنین می‌گوید: 

«مگر ما حق نداریم بگوئیم: فلسفه با وجود این که مکاتب و مذاهب آن» همواره دگرگون 
می‌گرده. دائماً خودش را نقض می‌کند؟ و تمام فلاسفه در یک جنگ جنون‌آمیز برادرکشی درگیر 
شده‌اند؟! و تا وقتی تمام رقبای خود را که مدعی تصرف اریکه‌ی حقیقت هستند. از میان برندارند. 
کی SE‏ کی سای ون 
تفسیر و تعبیر این همه تناقضات علمی و فلسفی بپردازد؟! یا به حقایقی دست یابد که بتواند به 
وسیله‌ی آن‌ها این جنگ فرسایشی و خانمان‌سوز را از بین ببرد.»؟! 

عمر خیام را در نظر بگیرید که در تجربیات خود چنین می‌گوید: «من در دوران کودکی هميشه 
به مجالس پزشکان و علمای دینی می‌رفتم. مناظرات و مباحثات فراوانی راجع به طب و فقه از آنان 
می‌شنیدم. ولی نتیجه‌ای را از حقیقت امر به دست نمی‌اوردم. متاسفانه از همان دری که داخل 
می‌شدم خارج شده و چیزی را درک نمی‌کردم»! 

ولی به نظر من (ویل دورانت) خیام دچار خیالبافی شده است وگرنه تصور نمی‌کنم از همان دری 
که داخل شده خارج گردیده باشد. مگر این که عقلش را همراه کفش‌هایش پشت در مسجد جا 


۱. ظاهرا برگردان یک رباعی خیام است که می‌گویددیک چند به کودکی به استاد شدیم یک چند ز استادی خود شاد شدیم 
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گذاشته باشد (و بدون عقل وارد مسجد شده باشد). آن طور که هر انسان مسلمان پارسا و پرهیزکار 
وقتی که وارد مسجد می‌شود عقلش را پشت در آن جا می‌گذارد.! 

زیرا کسی را نمی‌بینم که همیشه با بزرگان و فلاسفه بوده باشد. ولی تغییر و افزایشی در عقلش به 
وجود نیامده باشد! و افق نظر و اندیشه‌هایش نسبت به هزارها مسائل زندگی گسترش پیدا نکرده 
باشد! پس آگر عقل خیام تطوّر و تکامل پیدا نکرده. چه چیز باعث شده است که ایمان دوران 
کودکی او عوض گردد؟! و چه عاملی او را به پرستش شکاکانه‌ی شراب و زیبایی‌پرستی وادار کرده 
است؟! مگر فلسفه نبود که این عظمت را به رباعیات خیام بخشید؟» ویل دورانت در ادامه‌ی 
سخنانش چنین می‌گوید: 

«گر ما تاریخ علم را مطالعه کنیم» به تغییرات شگرفی پی می‌بریم و نوسانات و افت و خیزهای 
[فراز و نشیب‌های] فلسفه در مقایسه با وسعت و عمق اختلاف نظرهای علمی» ناچیز می‌نماید!» 

آیا نظریه‌ی مشهور ما که پیدایش جهان را معلول انفجار سحابی‌ها می‌دانست بایستی به چه 
ستاره‌ای کوچ کرده باشد؟! ایا علم نجوم آن را تأیید می‌کند یا غباری که در زباله‌دان تاریخ بر چهره‌ی 
آن نشسته است بر او ی ند قوانین نیوتن بزرگ کجا رفت؟ آنگاه که اینشتین (21066) و 


مینکوفسکی (0/:0۷0۷51 با نظریه‌ی نسبیت خود جهان را دگرگون کرده‌اند؟! 


۱ ویل دورانت بارها با چنین توهین‌های آشکار و دشمنانه به ویژه به اسلام حمله می‌کند .متأسفانه با وجود بطلان این 
اتهامات. نه دکتری که کتاب ویل دورانت را ترحمه نموده و نه دکتری که بر آن ترحمه مقدمه نوشته است» هیچ کدام 
جواب ردّی به این توهین‌های مکرر نداده‌اند! بسیار عجیب به نظر می‌رسد این فیلسوفی که حتی از سایه‌ی دين هم وحشت 
داردو می‌ترسد که مبادا دین در ضمن بحث علمی نیز برای او در کمین نشسته باشد. همان گونه که بعدا به عنوان تهکم 
واستهزاء به ا وحشت اشاره می‌کند. با بی‌پروایی کامل در کتاب خود به نفع دين بهود و قوم ان شهادت می‌دهد و حقانیت 
دین یهود را تایید می‌کند .این شهادت رابا چنان دسیسه و حیله‌ای در اثنای بحث بر زبان یک شخصیت زن یهودی به 
نام«استیر» ادا می‌کند که همه متوجه آن نمی‌شوند و بدون هیچ گونه تعقیب و تفسیر توهین‌آمیز با آن رو به رو می‌شود .تا 
این شهادت به عنوان یک حقیقت مسلم در ذهن خواننده تثبیت شود .او به «استیر» به عنوان یک شخصیت و قهرمان 
بحث»اجازه می‌دهد چنین شهادتی را ادا نماید: «توحید به وسیله‌ی دين يهود به مردم هدیه شده است .و اولین مژده‌دهنده به 
عدالت اجتماعی دین یهود است» باز به او اجازه می‌دهد تا درباره‌ی مسیح بگوید: من مسیح را به عنوان یک بهودی عظیم 
قبول دارم« وقتی تلاش يهود را برای اجرای نقشه‌ی کینه‌زدایی عالم مسیحیت بر ملت يهود درک کنیم و بدانیم یهودیان 
چقدر در تلاش‌اند تا کینه‌ای را که به واسطه‌ی دشمنی آنان با حضرت مسیح در بین مسیحی‌ها نسبت به بهودبه‌وجود آمده 
است» از بین ببرند. آنگاه متوجه می‌شویم که این گونه عبارات و شهادت‌ها چه خدمت بزرگی به بهودمحسوب می‌شود . 
گفته‌های ویل دورانت نیز در راستای اجرای همین نقشه می‌باشد.(مولف) 

۲ نظریه‌ی سحابی‌ها که مورد تمسخر ویل دورانت قرار گرفته با نظریه‌ی دیگری باطل شد که آن هم مردود شناخته شده 
است .همان نظریه‌ای که بعضی از ساده‌لوحان مسلمان می‌خواهند برای اثبات علمی بودن قرآن آیه‌ی «آو لع یرذن وان 
الشمواتِ والاَرض کانتا رتقا فَفتَفناُما» را بر آن حمل کنند .اکثر نظریات علمی دیگر همین طور در حال تغیبر و دگرگونی 
هستند .اما عده‌ای به خاطر تعصب ساده‌لوحانه نسبت به اسلام می‌خواهند آیات قرآن را با شواهد علمی تطبیق دهند .و این 
نظریات علمی غیرثابت را به عنوان اصلی می‌پذیرند که بر قران, اشراف و نظارت داشته و به نظر آنان مطابقت قرآن با مفاد 
آن باعث عظمت بیشتر قرآن خواهد شد.(مولف) 


_فصل اول/مبنی تفکر اسلامعی___..... . __وعع۲ ۲ 

نظریه‌ی فنانایذیری ماده و بقای انرژی در فیزیک مدرن و اختلاف و سرگشتگی در این مورد در 
ميان فیزیک‌دانان چه شده و به کجا رفته است؟! 

بیچاره اقلیدس که بزرگ‌ترین موف و مرجع علمی به شمار می‌آمد اکنون کجا است تا ببیند 
ریاضی‌دانان چطور به دلخواه خود ابعاد جدیدی را برای ما ترسیم کرده و بی‌کرانگی‌هایی را اختراع 
می‌کنند که هریک دیگری را مانند جزیی از خود شامل می‌شود؟ در فیزیک و نیز در سیاست ثابت 
می‌کنند که خط مستقیم» طولانی‌ترین فاصله‌ی بین دو نقطه است؟! 

علم جنین‌شناسی کجا است تا ببیند عامل محیط عرصه را بر عامل ورائت تنگ کرده است. در 
حالی که پیش‌تر ورائت. خدای علم جنین‌شناسی به حساب می‌آمد! «گزیگوری» و «منٍل» (0400۵0 
کجا هستند تا انصراف دانشمندان علم ژنتیک را از وحدت صفات مشاهده کنند؟! داروین ویرانگر و 
تیزبین کجا است تا بداند چطور نظریه‌ی تغییرات جهشی به جای نظریه‌ی «اختلافات ذاتی و 
همواره درحال تطوّر» خودنمایی می‌کند؟! و این که آیا این جهش‌ها نتیجه‌ی جفت‌گیری انواع 
مختلف است؟ 

آیا برای تفسیر خود از تطوّر ناچاریم به گذشته برگردیم و نظریه‌ی «انتقال صفات اکتسابی» را 
بپذیریم؟! آیا وقتی که دیگر بار به گذشته‌ی بیش از صد سال برمی‌گردیم خود را دست در گردن 
زرافه‌ی «لامارک» نمی‌بینیم؟ (و نظریه‌ی مردود او را دوباره نمی‌پذیریم؟) 

امروزه با آزمایشگاه پروفسور «وونت» 0۷۰047 و آزمایش‌های «ستانلی هال» چگونه برخورد 
کنیم؟ در واقع هيچ‌یک از روانشناسان پیرو مکتب رفتارگرایی نمی‌تواند یک صفحه درباره‌ی 
روانشناسی جدید بنویسد مگر این که تمام یافته‌ی این علم را از دیرباز تا به آکنون به دور اندازد! 

به علم تاریخ جدید توجه کنید که هر یک از مصرشناسان جدید درمورد اقوام و خانواده‌های 
قدیمی مصر به دلخواه ادعای کشف تازه‌ای می‌کند که با کشفیات دیگر هزاران سال فاصله دارد! 

ملاحظه کنید که دانشمندان علم انسان‌شناسی چگونه نظریات «تیلور» و «وستر مارک» و 
«اسپنسر» (5000007) را مورد تمسخر قرار داده‌اند؟! نمی‌بینید که «فریزر» دیگر چیزی درباره‌ی دين 
اولیه نخواهد فهمید؛ چون به جهان دیگر رفته (و فوت کرده است)! 

پس دانش و یافته‌های ما (در رشته‌های مختلف) باید به چه بلاها و مصیبت‌هایی دچار شده 
باشند (که اصالت خود را از دست داده‌اند)» ایا به طور نأگهانی قداست و حقانیت ازلی خود را از 
دست داده‌اند؟! یا امکان دارد گفته شود: «قوانین طبیعی چیزی جز یک سلسله فرضیات خیالی 


انسان» بیش نیستند»؟! 


0 ۱ مبانی تفکر اسلامی 


آیا هیچ یقین و ثباتی در علم باقی مانده است؟» ' 

به نظر من این تحولات و دگرگونی‌هایی که در علوم حاصل شده و خواهد شد و مورد حمله‌ی 
شدید ویل دورانت قرار گرفته است» هیچ ايراد و اشکالی ندارد به شرط این که از قلمرو و گستره‌ی 
توانایی خود تجاوز نکند و تنها در تلاش برای رسیدن به همان حقایق جزئی جهان ماده باشد که 
قابلیت تجربه و ازمایش را دارند. علم امکان آن‌را ندارد که از عهده‌ی یک بینش کلی و تفسیری 
فرآگیر برای هستی (وجود) برآید؛ چون وسیله و امکان دسترسی بدان را ندارد. علم طبیعی سروکارش 
با جهان بعد از پیدایش آن به‌وجود آمده است و بنابراین نمی‌تواند چیزی را درباره‌ی کیفیت به 
وجود آمدن آن کشف کند چه رسد به این که ماورای جهان ماده را شناسایی نماید! 

همه‌ی علوم جدید باتوجه به روش‌ها و وسائلی که در اختیار دارند. تنها ظواهر و خصوصیات 
وجود را بررسی می‌کنند نه ماهیت آن راء و فقط می‌توانند مسائلی را که قابل تجربه و آزمایش 
هستند و در محدوده‌ی وسایل و امکانات آن‌ها قرار گرفته‌اند. ثبت نمایند. پس چطور می‌توانند به 
سوی ماهیّت و کیفیت وجود دست یازند؟ وقتی که معلوم شد عملیات و فعالیّت علم, تنها در 
محدوده‌ی تنگ جزئیات عالم ماده قابل آزمایش است. به چه حق و قدرتی درصدد تجاوز به مرز 
عالم غیب برمی‌آید و ادعای کشف آن را می‌کند؟! بدون شک علم» با طبیعت و وسایل و ویژگی‌هایی 
که دارد. صلاحیت شناخت این نوع مسائل کلی را ندارد. علاوه برا ین» حقیقت دیگری که در تعدیل 
علم و بازگرداندن آن به راه صواب از ارزش زیادی برخوردار است و نباید فراموش شود این است 
که بايد توجه داشت علم جدید در اروپا به‌طورکلی همراه با دشمنی و جبهه‌گیری با دین و به ویژه با 
روش شناخت آن (به واسطه‌ی جو خاصی که حاکم بود) به وجود آمده است. این خصومت 
اسف‌انگیز و جدایی ناخرسند که میان علم و دین در اروپا به وقوع پیوست. ناشی از عوامل و 
دسیسه‌هابی بود که می‌خواستند ميان خداوند متعال و حهان از راه بینش و تفکر علم حدید فاصله 
ایجاد کنند؛ خواه علم جدید به این جدایی اعتراف کند یا نکند. طبیعت رویکردی که از همان آغاز 
پیدایش در این جو جدایی شوم داشته است. از جبهه‌گیری‌های خصمانه و کینه‌های درونی نسبت به 
دین خبر می‌دهد و تمام آثاری را که بر وجود موّثر فراسوی [آن سوی] ماده دلالت می‌کنند. نادیده 
بگیرند. حتی امروزه که پایه‌ی اصالت و بقای ماده به کلی متزلزل شده و طبق نظریات جدید چیزی 
از آن باقی نمانده تا علماء آن را مورد بحث و بررسی قرار دهند» باز هم علم به موضعگیری 
خصمانه‌ی خود نسبت به دین ادامه می‌دهد. 


۱۷-۲۹۳ لذات فلسفه»ء ترحمه‌ی عباس ووعاته: ص‎ ٩ 


فصل اول/ مبانی تفکر اسلامي 


فطل اول رای کی لای سب ورد ی 

بار دیگر ما خود درباره‌ی علم و ماده سکوت کرده و به دیدگاه ویل دورانت که از شیفتگان 
فلسفه است. نیم‌نگاهی می‌اندازیم؛ 

ویل دورانت از خود می‌پرسد» ماده چیست؟ آنگاه به بیان نظریات اندیشمندان در مورد ان 
پرداخته و می‌گوید: «اولین کشفی که ما در این موضوع به دست آورده‌ايم این است: ماده‌ای که 
شیمیدانان قرن ٩‏ آن را به عنوان شیثی ثابت و بدون تحرک توصیف می‌کردند. اکنون دیگر وجود 
ندارد. ماده‌ای که «تندال» و «هاکسلی» می‌گفتند: فسادناپذیر بوده و در هر جایی گذاشته شود بدون 
حرکت ثابت می‌ماند و به آن کودک چاق در داستان «نامه‌های پیک ویک» شباهت دارد [شبیه 
نها تا هی تال ورن 

ماده‌ی مورد نظر آنان با حجم و وزنی که دارد با تمام توان خود دربرابر به حرکت درآوردنش 
مقاومت می‌کند. یا وقتی که به حرکت درآمد نمی‌خواهد هیچ نیرویی آن را از جهت حرکت خود 
منحرف سازد. 

اما «برگسون» («0ع96) با صراحت کامل می‌گوید: ماده‌ای که تا این حدّ خاموش و ساکن باشد 
هرگز نمی‌تواند حرکت را توجیه کند. چه رسد به این که قادر به توجیه حیات و عقل باشد. با این 
حال دانشمندان علم فیزیک مانند «برگسون» مفهوم ماده‌ی غیرمتحرک را به تدریج کنار نهاده و در 
صدد برا مدند که حیات را در ان که تردیدناپذیر است بیابند. 

مثلاً به هیچ وجه نمی‌توان الکتریسیته را با مفاهیمی مانند اتم و عدم تحرک تبیین نمود. این 
نیروی پنهانی و نامرئی که وقتی به جرمی اضافه می‌شود. بدون این که افزایش در ابعاد و حجم و 
وزن آن پدید آورد بر قدرت آن می‌افزایده چیست؟! یا برق چگونه از راه سیم و یا بی‌سیم و در هواء 
جریان پیدا می‌کند؟ آیا چیزی است که در داخل سیم و در درون اتم‌های آن حرکت می‌کند؟ در این 
صورت. باید چیزی کوچک‌تر از اتم‌ها نیز وجود داشته باشد! آن چیزی که در امواج الکتریسیته. 
حرکت می‌کند و سرعتش به سرعت نور» نزدیک است» چیست؟ آیا اتم است یا «اثیر»» یا هیچ‌کدام؟ 
پا درباره‌ی اشعه‌ی ایکس که یک جریان الکتریسیته از خلا فرستنده‌ی آن اشعه می‌گذرد و از 
جدارهای لوله‌ی مربوطه عبور می‌کند و تغییرات شیمیایی در صفحه‌ی حساس پدید می‌آورده آن 
چیزی که از خلاء فرستنده و جداره‌های لوله می‌گذرد باید چه باشد. 

هنگامی که ثابت شده است ماده به انرژی فال تبدیل می‌شود مانند رادیوم که ماده‌ی تبدیل شده 
به انرژی است. هنگامی که ثابت شده . ذرات و اتمها(یی که قبلا پنداشته می‌شدند غیرقابل تقسیم و 


۱. داستان مشهوری از «چارلز دیکنز» (0161606) که آقای «پیک ویک» قهرمان آن داستان است. 


۷۲ مبانی تفکر اسلامی 


تجزیه ناشدنی هستند) تا بی نهایت قابل تقسیم می‌باشند. هنگامی که معلوم شده است که هر ذره و 
اتم دارای منظومه‌ای مانند منظومه‌ی شمسی از بارهای الکتریکی است که خود به دور بار 
الکتریکی دیگری می‌چرخد. پس معلوم است که ماده حجم. وزن. طول» عرض» عمق ثبات و 
جاویدانی و سایر ویژگی‌های باارزش خود را که هر متفکر واقع‌نگر با احترام از آن‌ها یاد می‌کرده 
است. از دست داده است. ۲یا این بدان معنی نیست که توصیف ماده به سکوت و سکون و خاموشی» 
افسانه‌ای بیش نبوده است؟ آیا حق نداریم بگوئیم مده دارای حیات می‌باشد و زنده است؟ 

البته از قبل هم دلایل و نشانه‌هایی بر وجود این قدرت و انرژی (حیات» در ماده به چشم 
می‌خورد. پیوستگی و آمیزش‌پذیری و رانش ذرات نسبت به هم نشانگر این قدرت بود. امروزه این 
احتمال نیز وجود دارد که این صفات و هم چنین الکتر یسیته و مغناطیس هم. حالت‌هایی از (انرژی 
اتم‌ها) باشند که در اثر حرکت سریع و همیشگی الکترون‌ها در درون ذرات» پدیدار می‌گردند؛ اما 
الکترون چیست؟ ایا جزئی از اجزاء ماده است و به صورت انرژی خود را نشان می‌دهد؛ با 
الکترون خود قسمتی از انرژی و به کلی جدا و به دور از جوهر مادی است؟ ما نمی‌توانيم این فرض 
آخر را قبول کنیم! 

در این مورد «لوبون» می‌گوید: «قطعاً عقلی برتر و قوی‌تر از عقل ماء می‌تواند انرژی را بدون ماده 
تصور کند. ولی این تصور. از قدرت عقل ما خارج است ما آن‌گاه از چیزی می‌توانیم سر دربیاوریم 
که در چهارچوب عمومی افکار و خرد [عقلانّت] ما بگنجد. گرچه ماهیت ماده ناشناخته و 
مجهول است. چاره‌ای نداریم جز این که آن را در قالب مادی فرض کرده و با فکر (مادی) آن را 
بررسی نمائیم»" 

همان طور که «برگسون» می‌گوید: «ما انسان‌ها طبعا مادی هستیم و با ماده و امور مکانیکی 

الفت‌گرفتهايم و آگرگاهی از ماده روی برنتابیم تا در نفس خود بنگریم» همه چیز را مانند دستگاهی 
مادی تصور خواهیم کرد.» اما «استوالد» (0:۳010) ماده را تنها نوعی انرژی توصیف می‌کند. 

«رذرفورد» (8۵:05۳/0۲۵) می‌گوید: «اتم» غیر از واحدهای الکتریسیته مثبت و منفی چیز دیگری 
نیست» «لاج» معتقد است که «الکترون مشتمل بر هسته‌ی مرکزی مادی نیست و به جز بار مثبت 
وی ی بر کرو اهر ومع ی شاه مر روا وک رد کار ری 


۱ البته این مه نیست که ما انسان‌ها نتوانیم اشیاء را جز در چهارچوب عمومی افکار خود تصور کنیم. مهم این است که ما 
حقیقت و ماهیت فکر خود را نشناسیم (و ندانیم تا چه اندازه ضعیف و ناتوان و بی‌ثبات است.) انگاه آن را به عنوان معیار 
اصلی بر اشیاء تحمیل کنیم و بگوتیم. حقیقت تنها این است که ما درک مي‌کنيم و حاضر نشویم اعتراف کنیم که غیر از 
این‌ها. حقایق فراوانی از گستره‌ی کارایی عقل ما پنهان مانده است؟.(مؤلف) 


فصل اول/ مبانی تفکر اسلامی فا 


است». «هالدین» می‌گوید: «عده‌ای از بزرگ‌ترین دانشمندان متفکر در جهان امروزء معتقدند که 
ماده یک نوع خاص از ارتعاشات موحی است». «ادینگتن» (544:02:07)می‌گوید: «ماده» مرکب از 
الکترون‌ها و پروتون‌ها است؛ یعنی امواج و بارهای مثبت و منفی الکتریسیته». و یک صفحه «در 
NT‏ 

«وایتهد» عقیده دارد: «جرم کم کم این مفهوم ممتاز خود راکه مقدار واحدی است که همواره قابل 
تجزیه است از دست می‌دهد. و آکنون جرم به مقداری از انرژی باتوجه به بعضی از آثار دینامیکی آن 
اطلاق می‌گردد». در نتیجه می‌بینیم که ماده‌ی نیرومند آکنون به چنین حال زاری افتاده است و در نهایت 
امر» به سوی این گفته‌ی نامفهوم «بوسکویچ» (88500000) پیرمرد تین برمی‌گردیم که می‌گفت: «اين 
ماده‌ای که مکان را اشغال می‌کند. مرکب از نقطه‌هایی است که وجود ندارندا» 

«نیچه» (۱۷(۵0250۳6) در این باره می‌گوید: «به را ستی «بوسکویچ» و «کوپرنیک» (Copernic)‏ 
تاکنون بزرگ‌ترین و موفق‌ترین دو خصمی بوده‌اند که در بی‌اعتبار ساختن مشاهدات عینی 
کوشیده‌اند». بتابراین جای تعجب نیست که «دیوئی» چنین استنباط کند و بگوید: «ماده‌ای که امروز 

پس از پژوهش‌ها و بررسی‌های 9 به ما نشان داده می‌شود هیچ ارتباط و مناسبتی با ماده‌ی مورد 
aT‏ سخنی از این عجیب و غریب‌تر وجود دارد که علمای فیزیک 
می‌گویند: «ماده به معنی سابق خود (جوهری که قسمتی از فضا را اشغال می‌کند) دیگر وجود 
خارجی ندارد»؟ چون آنان می‌گویند: الکترون‌ها دارای هیچیک از ویژگی‌های ماده نمی‌باشند. 
الکترون‌ها نه جامدند و نه مایع و نه حالت گازی دارند و نه به صورت اجزاء به هم پیوسته 
هستند. هم‌چنین جرم نیز نبودند و دارای صورت و شکل هم نیستند. تغییر ماده به پرتوهای 
رادیواکتبویته» مهم‌ترین و باارزش‌ترین عقیده‌ی علم جدید را دستخوش شک و تردید کرده» که همان 
اعتقاد به بقای ماده و فناناپذیری آن است. بهتر است به نظریه‌ی یکی از فیزیک‌دانان توجه کنیم 
که می‌گوید: «همانا عناصر ذرات» وقتی که از هم جدا می‌شوند. به کلی نابود شده و تمام صفات و 
ویژگی‌های ماده را از دست می‌دهند. از جمله ثقل و وزن را که از ویژگی‌های برجسته‌ی ماده است؛ 
ندارند؛ چون با ترازو نمی‌توان آن‌ها را سنجید و با هیچ وسیله‌ای امکان برگشت آن‌ها به حالت 
ماده موجود نیست و در عظمت اثیر ناپدید می‌شوند. حرارت الکتریسیته» نور و... مراحلی هستند 
که ماده قبل از این که در عظمت اثیرء ناپدید شود آن‌ها را طی می‌کند. همین ماده در طی عبور از 
مراحل و حالات پی در پی» به تدریج ویژگی‌ها و صفات مادیّت را از دست می‌دهد و باز به همان 


۱. فیلسوف بوگسلاوی از امالی دالماتیه (02۱0241) که فلسفه‌ی نیوتن را در کشور خود تبلیغ می‌کرد. 


۷۴ مبانی تفکر اسلامی 


اثیر غیرقابل وزن برمی‌گردد که به نظر می‌رسد از آن نشات گرفته باشد. در این جا از اثیر بحث به 
میان امد. اثیر چیست؟ ت؟ هکس نمی‌داند اثیر چیست! «لرد سالزبری» می‌گوید: اثیر فقط نامی برای 
فعل «تموج است. و اثیر افسانه‌ای است که برای پوشاندن جهل عالمانه‌ی علم جدید اختراع شده 
است! و همچون شبح یاروح مبهم و پیچیده است! ای نشتی ینشتین به‌هنگام تجدیدنظر در تفسیر 
(جاذبیت) به فرض وجود اثیر متوسل گردید. سپس تصمیم گرفت ضمن تعدیل دیدگاه خود و کاستن 
از قدرت اثیر» بحث از آن رابه زمانی دیگر موکول نماید! متأسفانه امروزه هر وقت یکی از علمای 
فیزیک دچار سرگشتگی و حیرت شود به «اثیر» پناه می‌برد! استاد «ادینگتن» به‌عنوان تازه‌ترین 
دلیل در این باره می‌گوید: تازه‌ترین دلیل و سخن در این باره این است که «اثیر از نوع ماده نیست 
بلکه غیرمادی است». 

این قول بدین معنی است که شیئی غیرمادی به واسطه‌ی پیچ و تاب‌های مرموزی (و به قول 
کلوین: «گردبادهایی)» به ماده تبدیل می‌شود. شیتی که تاکنون فاقد بُعد و وزن بوده است» به علت 
اضافه شدن و اتصال بعضی از اجزاء آن با یکدیگر به صورت ماده‌ای درامده که مکانی را اشغال کرده 
و امکان وزن و سنجش را پیدا نموده است. آیا (اين علم فیزیک جدید)؛ همان علم کلام قدیم است که 
دوباره پدیدار گشته است؟ یا علم مسیحی جدیدی است؟ یا بحث از نوعی مسائل فیزیکی است؟! 

در حالی که روانشناسی می‌خواهد با تمام قدرت» خود را از قید «شعور» (ادراک غیرحسی) 
نجات بخشد و عقل را از آثار ماده به حساب آورد فیزیک با تأنف اعلام می‌دارد که: ماده وجود 
خارجی ندارد! «نیوتن» (۱۵۷00 ) با تعجب وحیرت می‌گوید: «ای طبیعت! مرا از شر مابعدالطبیعه 
(متافیزیک) محفوظ دار»! و متأسفانه فیزیک جز این کاری از دستش ساخته نیست! 

«برتراند راسل» می‌گوید: «علم طبیعت. کم‌کم به کامل‌ترین مراحل خود نزدیک می‌شود». ولی 
همه‌ی دلایل برخلاف نظریه‌ی او دلالت می‌نمایند. «هنری پوانکاره» معتقد است دانش فیزیک 
جدید. در حالت فروپاشی است و می‌خواهد اساس و پایه‌های خود را بازسازی نماید و درست 
نمی‌داند که به کجا می‌رسد. افکار و نظریه‌های اساسی علم فیزیک درمورد آنچه مربوط به ماده و 
بت اه ی RS‏ ره 
«انیشتین» و «مینکوفسکی» به هیچ‌یک از نظریه‌های قدیم نیوتنی» اجازه نمی‌دهند که بگوید ماده 
دائمی و فناناپذیر نیست. وقتی «نیوتن» به کشف نظامی واحد برای عالم موفق شد «لاپلاس» 
(ع6فاها) به او حسد برد و غمگین شد که نظام دیگری باقی نمانده تاکشف شود! اما نظریه‌ی نیوتن, 
امروزه از درجه‌ی اعتبار ساقط شده است. و دیگر سنگین‌بودن و فرودگرایی (2:2۷1۷00) مسأله‌ی 


حاذبیّت (۵۱2000) نیست.نظریه‌ی نسبیت. قوانین حرکت را از هرسو مورد حمله قرار داده است. 
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زمانی بود که فلسفه درباره‌ی اشباح و مجردات بحث می‌کرد و علم درباره‌ی ماده و محسوسات و 
حقایق واقعی به بررسی می‌پرداخت؛ ولی اکنون علم فیزیک عبارت است از مجموعه‌ای مرموز از 
قوانین مجرد و غیرمادی و فکر ماده به کلی از گستره‌ی علم خارج شده است. . «باید فلسفه به دور 
انداخته شود (و بعضی از پنجاه سال پیش در انتظار مرگ آن بودند) چون باید علم» مشکلات ما را 
حل نماید. در حالی که مردم کوچه و بازار انتظار دارند الهام و بقینی که د رگذشته از انحیل و کلیسا 
به دست میا ورند» امروزه آن را از علما و دانشمندان دریافت کنند این علما و دانشمندان با تواضع 
و خونسردی کامل. به ما می‌گویند: «بحث و بررسی‌های علمی قادر به شناخت حقیقت و طبیعت 
باطن اشیاء نمی‌باشد.»" 

پس این است موقعیت علم در مقابل مجهولات و حتی محسوسات و در واقع همان موقعیتی 
است که دانشمندانی همچون ژولیان هاکسلی که به بی‌ارزش بودن بحث از حقیقت افتخار می‌کنند. 
ما را به سوی آن فرامی‌خوانند. 

ما قبلاً موقعیت فلسفه را از زبان ویل دورانت که از شیفتگان آن است شنیدیم. فلسفه همواره 
یکی از این سه مکتب را بر دو مکتب دیگر ترجیح داده: 

۱-گاهی مکتب ایدهآ لیسم را ترجیح داده و عقل را به عنوان محور اصلی معرفی کرده و عالم ماده 
را انکار کرده است. ۲-گاهی وجود را تنها در عالم ماده منحصر ساخته و وجود مستقلی برای عقل 
در نظر نگرفته و مکتب ماتریالیسم را تأیید نموده است. ۳-زمانی هم بر این باور بوده که تنها 
حیات است که قدرت ابداع و ابتکار را در دست دارد و ماده و عقل را به کار می‌گیرد یا آن‌ها را به 
وجود میآورد و با اين گفته به ترجیح مکتب «شوپنهاور» و «برگسون» و سایر طرفداران مکتب 
اصالت حیات می‌پردازد. هرچند فلسفه نظریه‌های فرعی دیگری هم دارد ولی اصولاً بر محور 
ترجیح یکی از سه مکتب فوق دور می‌زند. اخیرا هم که علم فیزیک آمده است و می‌گوید: ماده به 
چیزی منتهی می‌شود که شبیه عقل است. ماده ابتدا از عقل نشأت می‌گیرد! در عین حال روان‌شناسی 
در تلاش است خود را از شعور (احساس وجدان و شعور ناخودآگاه) نجات دهد. حتی می‌خواهد 
عقل را به سوی ماده برگرداند (و آن را از خواص ماده به حساب آورد)" 

در این میان انسان می‌خواهد به حقیقت برسد و براساس قانون و قاعده‌ای ثابت با جهان برخورد 
نماید. می‌خواهد جایگاه خود را در این عالم پیدا کرده و هدف و غایت وجود انسانی خود را 


۱ ادینگتن. ص ۳۰۳. 


۲ لذات فلسفه. ترحمه‌ی عباس زریاب ص ۴۷-۵۱. 


۳ ادینگتن» ص ۲۷۴. 


۷۶ ۱ مبانی تفکر اسلامی 
بشناسد. این انسان سرگشته برای دستیابی به حقیقت و نجات از سردرگمی‌های قلسفه و علوم باید به 
چه قدرتی توسل جوید؟! مسماً فقط دين خدا است که می‌تواند «کلْ» را به انسان بشناساند و اکنون 


«اسلام» مصداق بارز و نمود واقعی دين خدا است؛ چون یگانه عقیده‌ای الهی است که از کژروی‌ها 
و اضافات بشری مصون مانده و تنها اسلام است که می‌تواند این هدیه‌ی گرانبهای الهی را به بشریت 
ارزانی دارد که با هیچ قیمتی قابل سنجش نبوده و فکر بشری تنها از عقیده‌ی اسلامی می‌تواند مبانی 
یگانه‌ی بینش صحیح یعنی مبانی بینش اسلامی را دریافت کند. 


و 5 

بینش اسلامی از آن‌جا که مبتنی بر حقایقی است که از جانب پروردگار دو عالّم نازل شده و در 
شعور و ادراک انسان موّمن جای می‌گیرد» می‌تواند حقیقت را به شیوه‌ای هماهنگ و متناسب و 
همسو با فطرت بشری نمایان سازد و با تمام گیرنده‌ها و پذیرنده‌های فطرت رابطه برقرار کند و 
فطرت را با زبانی مخاطب قرار دهد که تمام رمز و اشارات آن را درک می‌کند و به آن‌ها پاسخ 
مناسب می‌دهد. 

البته در بخش اول این کتاب (خصائص التصور الاسلامی) به طور مفصل در مورد «ویگی‌های 
جهان‌بینی اسلامی» بحث کردیم. همان ویزگی‌هایی که به طور کلی بینش اسلامی را از هر بینش 
دیگری که اصول و حقایق آن ازجانب پروردگار نبوده و از سرچشمه‌ی دین (قرآن و سنّت) صادر 
نشده است. جدا و متمایز می‌نماید. این‌جا ضرورت دارد مطلبی که درباره‌ی ویژگی‌های شیوه و 
اسلوب قران در نحوه‌ی بیان این اصول باقی مانده است را مورد بررسی قرار دهیم. اما قبل از این که 
به این بحث بپردازيم» اشاره‌ی کوتاهی به آنچه مفصلاً در بخش اوّل در مورد «ویژگی‌های جهان‌بینی 
اسلامی» بیان گردید. می‌نماييم تا برایمان معلوم شود که ویزگی‌های شیوه‌ی بیان قرآن و ویزگی‌های 
حهان‌بینی اسلامی تا چه اندازه با هم ارتباط دوسویه دارند. 

ثبات. شمول و توازن از بارزترین و آشکارترین ویژگی‌های جهان‌بینی اسلامی به شمار می‌آیند. 
این ویژگی‌ها به چه کیفیتی در قران متجلی و آشکار می‌گردند؛ جهان‌بینی اسلامی به ما اعلام می‌کند 
که حرکت دائمی و تحولات پیوسته. قانونی ثابت و جاری در سراسر این جهان حادث و فانی و به 
ویژه قانون و قاعد‌ی حیات است. به همین دلیل است که این حرکت و تحول همیشگی در جهان 
هستی و حیات جانداران و تغییرات و تطوراتی که در جهان و حیات رخ می‌دهند, هميشه توجه 
همگان را به سوی خود جلب کرده است. اما عقیده‌ی اسلامی این حرکت و تحولات همیشگی را 
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امری اجباری و غیرارادی که ناشی از خصوصیات ماده باشد نمی‌داند بلکه آن را به خواست و 
اراد‌ی الهی نسبت می‌دهد. باوجود این که این حرکت و تحوّل دارای سنت و خطمشی ثابتی است» 
9 اراده و مشتّت الهی است که در نهایت آزادی و به دور 
ی 
با این تفسیر» جهان‌بینی اسلامی از تناقضاتی که فلسفه بدان مبتلا است و نمی‌تواند رامکاری 
برای آن‌ها پیدا کند. به دور می‌ماند. فلسفه که مشیّت الهی را در حهت مخالف قوانین حهان و 
SS E Ee‏ مشیّت و اراده‌ی مطلق الهی را 
مغایر با اختیار و آزادی بشری می‌داند. با مشکل و تضاد روبروست." 
جهان‌بینی اسلام بر این اساس استوار است که خداوند متعال افریدگار تمام موجودات جهان 
هستی است. در ذات و طبیعت هر چیزی قانون ثابتی به ودیعه نهاده است که ان چیز به مقتضای 
همان قانون, وظیفه‌ای را انجام می‌دهد که به او محول شده است. همان گونه که خداوند وجود و 
صورت را به هر چیز می‌بخشد. او است که وظیفه‌ی آن را مشخص نموده و سنّت و قانونی در آن به 
ودیعت می‌گذارد تا براساس آن بتواند به سوی وظیفه‌ی خود هدایت شده و آن را انجام دهد و 
می‌فرماید: 
اِ عط کل تن له رَد 1 طه: ۵۰ 
«پروردگار ما آ نکسی اس تکه به هر چیزی وجودی خاص بخشیده است سپس (در 
راستای وظیفه‌ا یکه به او محول شده است) رهنمود شکرده است.» 
ها ان فد ات ين رل و ا لس له یل 1 فتح: ۲۳ 
«این ستت خدا اس تکه د رګذشته نیز بوده است و هرگز برای سنت الهی تغییر و زوالی 
هرچند قوانین و سنن ثابت طبیعی بر عالم مادی و عالم جانداران حکمفرماست» ولی بینش 
اسلامی» هر پدیده‌ای را که در این جهان هستی به وجود می‌آید» به خواست و اراده و صلاحدید 


۱ بنابراین خداوند متعال نظام هستی و حیات را براساس قانون و ناموس حرکت و تحولات قرار داده است. اما هرحرکت 
و تحولی هم به اراده و علم خاص الهی است؛ ؛ یعنی اراده و علم خدا شامل تمام جزئیات است .این است معنی «لاحول ولا 
قوه الا بالله» اسلام تأثیر حرکت و تحول را نفی نمی‌کند ولی ان را به اراده‌ی خدا و جزو سنت خدا می‌داند.(مترجم) 

۲. اما بینش اسلامی مقتضیات. الزامات و ماهیّت ماده (حبر آلی) را در قوانین حهان و حیات. مخالف اراده‌ی خدا نمي‌داند. 
بلکه آن را به سنن و اراده‌ی خدا نست می‌دهد .هم چنین آزادی و اختیار بشر را مخالف با اختیار مطلق الهی نمی‌بیند. 
برعکس آن را به اجازه و خوابست خدا می‌داند. اراده‌ی خدا مطلق بوده و اختبار انسان مقید است و ميان مطلق و مقید 
تضادی نیست .(وما تشاءُون إلا ان یشاءاللّه ) (مترجم) 


۷۸ > مبانی تفکر اسلامی 


خدا برمی‌گرداند. جریان یکایک این سنن و قوانین براساس اراده و صلاحدید تقدیر خاص خداوند 
است و او است که به وسبله‌ی این سنن و قوانین» اشیاء و حوادث را به وحود می‌آورد.خداوند 
می‌فرماید: 
ص ۵2۶ عم 
إا شىء خلفته مد # قمر: ۴۹ 
«ما هر چیز را رس ارم EOE‏ .« 
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مت وم چو در محود م 2 ۳ 
۳ قل الله ملك الم تون لماک من که تنم الملاک ممن تساه ونر من 


اء عبر سکاب ب که آل عمران: ۲۶-۲۷ 

TT e‏ یگانه مالک مقتدر هستی! تو هرکس را بخواهی قدرت و دارایی 

می‌بخشی. و از هرک سکه بخواهی قدرت و دارایی بازپس می‌گیری و هرکس را بخواهی 

عزّت می‌دهی و هرکس را بخواهی خوار می‌داری» خیر و برکت و خوبی تنها در دست 

توست و بیگمان تو بر هر چیزی توانایی. (بخشی از) شب را جزو روز می‌گردانی و (بخشی 

از) روز را جز و شب می‌گردانی» و زنده را از مرده و مرده را از زنده پدید میآوری و به 

هرک سکه بخواهی بدون حد و حساب روزی می‌بخشی» 

باتوجه به ایات فوق معلوم است که در آفرینش و به وجود آوردن مخلوقات هیچگونه جبر آل" 

ا اجبار و الزامی ناشی از خصوصیات ماده در بین نیست» هر حرکت و کاری طبق سنّت خدا و به 
خواست خدا است. سنن و قوانینی که مردم آن را به صورت ثابت و فراگیر در جهان مشاهده 
می‌کنند » خداوند آن‌ها را برای این نيافریده است تا با اختیار و استقلال تام و به طور حتمی و 
قطعی (و بدون نیاز به خدا) انجام وظیفه نماید؛ بلکه آن‌ها را آفریده است تا تحت اراده‌ی الهی با 
ثبات و فراگیری نسبی که خداوند در شان آن‌ها قرار داده است؛ به وظیفه‌ی خود عمل کنند. عملیات 
آن‌ها تنها به خواست خداست بدون این که جبر و الزام مادی یا اجبار و اکراه و حتمیتی برای خدا 
در میان باشد. وقتی این قوانین و ثبات و جریان آن‌هاء فقط براساس مشیت و اراده‌ی الهی باشد, 
خداوند هرگاه بخواهد اراده‌اش به خلاف یکی از این سنت‌ها تعلق می‌گیرد و اراده‌ی حدید به عنوان 
۱. جبر آلی آن است که گفته شود: هرچیزی دارای وییگی‌ها و شرایط و علت تامه‌ای است. هرگاه این شرایط و علت نامه 
تحقق پیدا کرد خواه ناخواه معلول تحقق پیدا مینماید.ولی از نظر اسلام شرایط و علت جزو سنن الهی است و علّت تامه 


تنها ذات الله است و هر چیزی با مشیت الله تحقق می‌پذیرد.(مترجم) 
۲ این موضوع را در فصل حقیقت هستی: شرح خواهیم داد .(مولف) 


فصل اول/ مباني تفکر اسلامی با 
فصل اول/مبانی تفکراسلامی  _‏ ___ _ع_ِ سس 


سنت جدید به جای سنت قبلی حکمفرما می‌شود. معجزات پیغمبران براساس سنت‌های جدید است 
که فراتر از سنت‌های ثابت قبلی به شمار می‌روند. برای نمونه خداوند متعال خاصیت احتراق و 
سوزاندن را در طبیعت وذات آتش قرار داده است» همان گونه که اجسام را به نحوی آفریده است که 
قابل احتراق و سوختن باشند و هر وقت آتش به آن‌ها برسد» می‌سوزند. اما هر وقت بخواهد این 
سّت‌های ثابت را عوض می‌کند» آتش سوزندگی خود را از دست می‌دهد و اجسام نمی‌سوزنده 
هم چنان که در مستله‌ی حضرت ابراهیم به خواست خدا چنین شد و می‌فرماید: 
ر رنه رکنم © راا ہکا نوم لکضرت ‏ 
انبیاء ۰ ۶۹-۷ 
«گفتیم :ای اتش سرد و سلامت شو ب رابراهیم‌انان خواستند ابراهیم را بانیرنگ 
خطرناکی نابو دکشند» ولی ما ایشان را زیانبارترین مردم قرار دادیم» 
البته مردم حرکات و زندگی خود را با قوانین و سنّتی که از ثبات نسبی برخوردارند هماهنگ 
می‌نمایند. مشیت و خواست خدا هم بر این است که آنان قدرت درک برخی از این قوانین و سنن 
جهان هستی را داشته باشند و بتوانند خود را با آن‌ها تطبیق دهند و با به کارگیری تجربیات به دست 
آمده برنامه‌ی زندگی خود را با این سنت‌های ثابت. هماهنگ سازند. بدون این که هیچ الزام و 
جبریت مادی نسبت به ذات الله یا خود این سنن در میان باشد. ما درباره‌ی الزام و حتمیت و 
احتمالات به هنگام بحث درباره‌ی «حقیقت هستی» «حقیقت حیات» و «حقیقت انسان» در 
فصل‌های بعدی به تفصیل سخن خواهیم گفت. 
اسلام بر این باور است در هیچ لحظه و هیچ حالتی» سبب. عادت یا سنن ثابت طبیعی» نمی‌توانند 
به عنوان سد و مانعی در بین انسان و اراد‌ی خدا نسبت به او یا نسبت به تمام آنچه در پیرامون 
اوست. قرار گيرند. 
به عقیده‌ی مسلمان, اراده و مشیت الهی بالاتر از همه‌ی این‌هاست. اما با وحود این اعتقاد راسخ 
انسان مسلمان خود را با این سنن ثابت» هماهنگ می‌کند و رفتار و حرکات خود را با آن‌ها تطبیق 
می‌دهد و از اسباب و وسائلی که با این سنن سازگاری دارند. استفاده می‌نماید؛ چون می‌داند 
پروردگارش به او دستور داده است تا از این اسباب و وسایل استفاده کند و بهره‌گیری از آن‌ها به 
منزله‌ی عبادت و اطاعت از خداوند به شمار می‌آید. او خود را با سنن الهی هماهنگ می‌سازد؛ زیرا 
می‌داند ست خدا تغیبرناپذیر است. البته این تغیبرناپذیری به خاطر مجبور بودن ذات اله یا الزام و 
حبریّت مادی در طبیعت این سنن نیست؛ بلکه این خداوند است که اراده کرده این سنّت‌ها ثابت 


۸ ۱ مبانی تفکر اسلامی 
باشند و تبدیلی در آن‌ها پدید نياید. مگر این که خداوند بخواهد آن‌ها را دگرگون سازد. فرد مسلمان 
ایمان دارد هر پدیده‌ای که به وجود می‌آید به‌واسطه‌ی تعلق اراده و قَدّر خاص الهی بدان به وجود 
آمده است. ‏ آن‌طور که در بخش اول این کتاب (خصائص التصور الاسلامی) فصل «توازن» گفتيم 
عقیده‌ی اسلامی در این باره» با تمام عقاید غیراسلامی کاملاً مخالف و متمایز است. همان‌طور که 
نقش ملهم از آن با نقش‌های الهامی از سایر عقاید متفاوت است. عقیده‌ی اسلامی هرگز وسایل و 
اسباب را نادیده نمی‌گیرد. قدرت و نیرو و اسباب را بدون رعایت نظم و قاعده به کار نمی‌گیرد و از 
تلاش در راستای شناخت سنن هستی و هماهنگی با آن کوتاهی نمی‌کند. در عین حال که برای سنن» 
شرایط. اسباب و مسیبات اهمیت فراوان قایل است» در را بر روی مشیّت و اراده‌ی مطلق و مسلط 


پروردگار و قدّر خاص و جدید او می‌گشاید و اعلام می‌دارد که هیچ‌گونه جبر آلی (اسباب و 
مسببات) و اجبار و الزام مادی و تاریخی در جهان هستی و نظام آن وجود ندارد. 
خداوند می‌فر ماید: 


عم بو ور قرع هر مریم م 


لاتدری لعل له رث بعد دا ۳2 1 طلاق: ۱ 
«تو نمی‌دانی شاید خداوند بعد از این حادئه وضع تازه‌ای را به‌وجود اورد.» 

به راستی وقتی که انسان در فضای قرآنی و جو جامعه‌ی مسلمان صدر اسلام قرار می‌گیرد نسیم 
نشاطانگیز و دلنواز این بینش خاص و کاملا ممتاز را احساس نموده و هیچ‌گونه پرده و مانع مادی را 
میان حیات خود و قدرت پروردگار مشاهده نمی‌کند. جهان و موجودات آن رابا چشم دیگری 
نظاره کرده و قدرت خدا را به شیوه‌ای می‌بیند که بر هر پدیده و هر ضربان قلبی مسلط است» حتی 
الکترون‌ها (که دارای بار منفی هستند) وقتی به دور هسته‌ی مرکزی (که دارای بار مثبت است) 
می‌چرخند و حرکت آن‌ها شبیه ضربان و نبض قلب بشری است »هر حرکت و نبض آن‌ها در اثر 
قدر خاص الهی است. آریء وقتی که انسان در فضای قران و جامعه‌ی صدر اسلام قرار می‌گیرد. 
منظره‌ای بسیار زیبا و بی‌نظیر را نظاره می‌کند که تنها بر قلب مسلمان تجلی می‌کند و تنها قلب 
مسلمان است که به سوی آن روی می‌آورد و بدان زنده و شاد می‌ماند. 


۱. سیّد- زنده یاد - در آکثر موارد روی این امر که در خاص الهی شامل تمام جزئیات امور است تأکید می‌کند. بدین معنی 
که هر حرکتی حتی حرکات هریک از الکترون‌ها با اراد‌ی خاص و علم الهی صورت می‌پذیرد ِا کل شعء حلمتَاه دراو 
(و حعَل الله لكل شعء قذرا» (مترجم) 

۲ در اوایل قرن بیستم علم متوجه نظریه‌ی احتمالات شد که در فصل «حقیقت کون» درباره‌ی آن بحث خواهیم کرد .این 
نظریه با تاویلی که ما از حرکت الکترون‌ها و تشبیه آن به ضربان قلب نمودیم سازگار است .(مؤلف) 


فصل اول/ مبانی تفکر اسلامي ِ 

فصل اول/مبانی سس سس تست 

این ویتگی‌هاء آن گاه به خوبی تجلی می‌یابند که اسلام به تعیر و توحیه پدیده‌ی اشترا تراک ماده با 
جانداران به ویژه انسان از بعضی جهات و اختلاف و جدایی آنها در برخی ویزگی‌ها می‌پردازد. یا 
درباره‌ی مسأله‌ی «وحود» که عقل اصل است و ماده از آن ناشی شده با ماده اصل است و عقل از 
توابع ماده است و کدام‌یک دارای وحود حقیقی است. خود را نشان می‌دهد. همان مسئله‌ای که گاهی 
فلسفه و زمانی هم علم درباره‌ی آن به بحث می‌پردازند» و هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانند راهکار 
جامعی برای آن نشان دهند. اما وقتی اسلام به توجیه و تفسیر آن‌ها می‌پردازده منظره‌ای زیبا؛ 

زیست‌شناسان و علمای فیزیولوژی در بعضی ترکیبات تأثیرات و فعالیت‌های ماده‌ی بی‌جان و 
حانداران به طور کلی؛ اشتراک و تشابهی مشاهده می‌کنند. این امر موجب شده تا کسانی که از خدا 
می‌گریزند به جای خداء به مکانیک آلی متوسل شوند (و بگویند: ماده خود به خود و در اثر 
حرکات پیوسته. به مرحله‌ی جاندار می‌رسد) یا این که وقتی این علما در بین غرایز اساسی جانداران 
و انسان, مانند تکثیر و جستجوی خوراک اشتراک و تشابهی می‌بینند» این امر موجب می‌شود 
کسانی که از خداوند روی‌گرداننده چنین فرض کنند که انسان قبلاً حیوان بوده است! 

اما بینش اسلامی هیچ اشکالی را در این تشابه و اشتراک (که در بین جاندار و ماده یا حیوان و 
انسان وجود دارد) نمی‌بیند؛ چون آفریننده‌ی همه‌ی آن‌ها پروردگاری است که به هر چیزی وجود 
خاصی بخشید بخشیده و سپس (در راستای وظیفه‌ای که به او محول شده) رهنمودش کرده است: 

2 3 ۹ + ر 
۶ زیت عمط کل تن عم مهد 4 طه: ۵۰ 
: «پروردگار ما آ نکسی اس تکه به هر چیزی وجودی خاص بخشیده سپس (در راستای 
وظیفه‌ا یکه به او محول شده) رهنمود شکرده است» 


ر“ ا مرو مرو ۰ 
1 ومن کل شىء خلفنا زوجبن 1 ذاریات: ۴۹ 
ی( 
2 سس رز ۰ 71 مر اف ‌ 
وله خلق کل داب E‏ لين وم 
من Cé‏ 
من یمشی E‏ ما نور: ۴۵ 


«خداوند هر حنینده‌ای age‏ یا بر شکم خود راه میروند و 
گرومی بر روی دو پا وگروهی نیز بر چهارپا راه می‌روند. خدا هرچه را بخواهد 
می‌آفریند. همانا او بر هر چیزی توانا است » 


۸۲ مبانی تفکر اسلامی 


8 ۶ و 9 4 ر 

مق الارض ولا طیر یطبر تا حیه إ اسان 1 انعام:۲۸ 
«هیچ جنبنده‌ای در زمین و هیچ پرندها یکه با دو بال خود د پروار واز می‌کند» وجود ندارد؛ مکر 
ای نک هکروه‌های هستند مثل شما» 


ا 


ا 


وقتی که همه‌ی موجودات. هستی خود را تنها از یک افریدگار دریافت می‌دارند» پس جای 
اشکال و تعجب نیست که در بین برخی از حرکات. گرایش‌ها و فعالیت آن‌ها اشتراک و تشابه 
وحود داشته باشد. اما با وحود همه‌ی تشابه و اشتراکی که خداوند در بعضی موارد میان ماده و 
جاندار. یا میان جانداران و انسان به ودیعه گذاشته است. قدر مسلم | ین است که انسان را به گونه‌ای 
ممتاز از هر ماده و جاندار دیگری آفریده است و انسان دارای ویزگی‌های منحصر به فردی است که 
سایر جانداران و غیرجانداران سهمی از آن‌ها ندارند. خداوند می‌فرماید: 


روا ۱۳| ا وه 


۶ ولقد کرمَابی دم ۳ ال والبحر ورزفتلهم سى الطیبت و 


2 


کو روم مرو 


ڪل کنر ممن ختا تیک 1 اسراء: ۷۰ 
«ما نوع بشر [نسان] راگرامی داشته‌ایم و آنان را در خشکی و دریا حم لکردهایم و از 
چیزهای پاکیزه و خوشمزه روزیشان نموده‌ايم و بر بسیاری ا زافریدگان خو دکاملا 
برتری‌شان داده‌ایم» 
وقتی ایمان داشته باشیم که خداوند متعال» افریدگار همه‌ی موجودات است تمام این 
سرگشتگی‌ها از بین می‌رود. آنگاه عقیده‌ای بسیار زیبا؛ ساده هماهنگ و فرآگیر همه‌ی جهات و 
حقایق بر فکر و روح انسان مسلط می‌گردد (به گونه‌ای که دیگر جایی برای بحث از اصالت عقلیا 
ماده باقی نمی‌ماند و معلوم می‌شود که هر دوی آن‌ها با تناسب و ارتباطی که باهم دارند به خواست 
خدا به وحود آمده‌اند. انسان و حیوان با وجود اشتراک و تشابهی که باهم دارند هردو مخلوق 
خدای‌اند). این جا به همین اشارات کوتاه نسبت به طبیعت و ذات بینش اسلامی بسنده می‌کنيم. 
و 
آکنون می‌توانیم دربارهمی شیوه و سبک قرآنی بحث کنیم تا ببینیم چگونه افق مبانی تفکر اسلامی 
را در زمینه‌ای بسیار زیبا فرآگیره هماهنگ و دلنشین برای ما ترسیم می‌نماید و می‌توانیم بارزترین 
ویزگی‌های سبک قرآنی را در نحوه‌ی بیان و جلوه دادن مطالب نشان دهیم. سبک و شیوه‌ی بیان 
قرآنی از جهات متعدد با سایر سبک‌ها متفاوت است. 
اول: سبک قرانی حقایق را انچنان که در عالم واقع وجود دارند عرضه می‌دارد. به شیوه‌ای که 
تمام جهات و زوایای آن را آشکار نموده و همه‌ی ارتباطات و مقتضیات آن را روشن می‌کند و در 
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عین حال هیچ‌گونه ابهام؛ سردرگمی و پیچیدگی در آن باقی نمی‌گذارد و آن را در لفافه نمی‌پیچد! 
سبک قرآنی با وجود و فطرت انسان در کلیه‌ی مراتب و سطوح آن» سخن می‌گوید (و مخاطب او 
تنها یک قشر خاص نیست). از آن جایی که لطف و رحمت پروردگار شامل حال همه‌ی بندگان 
است. خواست او بر این نیست تا تنها کسانی که دارای رتبه‌ی خاصی از علم و دانش هستند. بتوانند 
مبانی و اصول تفکر اسلامی را درک نموده یا این که برای دریافت این اصول تنها علما مورد خطاب 
قرآن باشند. (بلکه خطاب قرآن در این باره متوجه همه‌ی انسان‌ها است) زیرا مقوله‌ی باور» از 
نیازهای اولیه‌ی حیات بشری است و فقط آن بینشی که از روی عقیده در عقل و روح انسان به 
وجود می‌آید. می‌تواند خط سیر و چگونگی برخورد و هماهنگی و واکنش انسان با جهان هستی را 
مشخص کرده و به او نشان دهد از چه راهی و به چه کیفیتی به دنبال فرآگیری علم و کسب معارف 
باشد. به همین حهت است که خداوند فهم و درک عقیده‌ی اسلامی را متوقف عالم بودن کسی نکرده 
است (تا هرکس که عالم نباشد نتواند عقیده‌ی اسلامی را درک کند)» ازطرف دیگر خداوند 
می‌خواهد تفکر و بینشی که از عقیده‌ی اسلامی به وجود می‌آید به عنوان پایه و اساس معرفت و علم 
بشری قرار گیرد و براساس این جهان‌بینی. جهان هستی تعبیر و تفسیر شود و با همین جهان‌بینی تمام 
آنچه در جهان جریان دارد. توجیه شود تا انسان‌ها در پرتو نور آن و براساس همین بینش درست؛ 
علم و معرفت خود را تقویت کنند؛ زیرا غیر از عقیده و جهان‌بینی اسلامی مابقی از حقانیت و یقین 
برخوردار نبوده و هر شناخت و دریافت فکری انسان که از منبع و مصدر غیرخدایی باشد کلا 
شناخت و معرفتی است وهمی [موهوم] و نتایجی است احتمالی که ميان چندین احتمال که فاقد 
قطعیّت هستند قرار دارد. حتی همین علم تجربی نیز از قطعیت برخوردار نیست؛ زیرا علم تجربی 
ا فرصت ماه یه کی نامع ماه سل امکان ارو اسان از 
شیوه‌ی استقراء را در هریک از تجربیات خود به کار گیرد. به فرض این که قبول کنیم تمام 
ملاحظات و نتیجه‌گیری‌ها و احکام صادره‌ی بشر در مورد پدیده‌ها درست باشد. | خرین درجه‌ی 
قدرت علم این است که به میزان معینی تجربه و آزمایش انجام می‌دهد» سپس موارد مشابه را با 
نتایج به دست امده قیاس می‌کند. علم خود موهوم و احتمالی بودن نتایجی را که از این قیاس به 
دست می‌آورد. می‌پذیرد» نه قطعی و یقینی. علاوه بر این حتی نتیجه‌ای که از هر تجربه حاصل 
می‌شود. مبتنی بر ترجیح یکی از احتمالات است نه بر قطعیت و حتمیت آن. بنابراین در هیچ 
تجربه‌ای جز ترجیح یکی از احتفالات بر سایرین یقینی وجود ندارد. پس علم حق و یقینی که بشر 
. بدین معنی که چندین مورد را تجربه و آزمایش می‌کنند» وقتی نتیجه‌ی یکسان از این تجربیات به دست آمد سایرموارد 


مشابه را با موارد تجربه شده قیاس کرده و حکم .یکسانی برای همه‌ی موارد مشابه صادر می‌کند .لذا از روش استقراء که 
تمام موارد بدون استننای آزمایش و تحربه شود. استفاده نمی‌گردد. (مترجم) 


۸۴ مبانی تفکر اسلامی 
بتواند به آن دسترسی پیداکند و بدان مطمئن شود جز علمی که از جانب خداوند علیم و آگاه 
افرزانه] به او می‌رسد وجود ندارد. همان خدایی که حقایق را برای بشر روشن می‌سازد و همانا او 
بهترین جدآکننده‌ی حق از باطل است. 

دوم: یکی دیگر از ویرگی‌های بارز سبک قرآنی در بیان حقایق این است که از بيگانگی, 
بی‌ارتباطی و پراکندگی که در بررسی‌های علمی و تفکرات فلسفی و جلوه‌های هنری وجود دارد. به 
دور است. سبک قرانی تنها یک جهت و جنبه‌ی خاص از کل حقیقت زیباء هماهنگ و مرتبط 


باهم را به طور مستقل و جدا از سایر جوانب آن مورد بررسی قرار نمی‌دهد؛ زیرا این نوع بررسی, 
خاص شیوه‌های بیان بشری است. بلکه سبک قرآنی تمام جوانب و جهات حقیقت را با شیوه‌ای 
هماهنگ و مرتبط باهم. و با سیاقی پیوسته و جدایی‌ناپذیر از یکدیگر بیان می‌نماید. شیوه‌ای که 
عالم شهادت (ظاهر) در ان با عالم غیب پیوند یافته و حقایق جهان. حیات و انسان به حقیقت 
الوهیت پیوسته است (که حدا کردن آن‌ها از هم. امکان‌پذیر نیست) در این سبک. دنیاه آخرت و 
حیات انسان در زمین با حیات فرشتگان در ملکوت برین کاملاً باهم هماهنگ و مرتبط بوده و با 
اسلوبی این حقایق را عرضه می‌دارد که امکان تقلید یا نزدیک شدن به آن وجود ندارد؛ زیرا ثابت 
شده که هرگاه اسلوب بشری خواسته است در این ویزگی‌ها از اسلوب قرآن تقلید کند به خلط حقایق 
و پریشانی و پرآکندگی آشکار دچار گشته و نتوانسته از زیبایی و هماهنگی‌ای که در سبک قرآن 
جلوه‌گر است. برخوردار شود. 

هنگامی که دریک سیاق قرآنی چندین حقیقت عرضه می‌شود باتوجه به این که هربار یکی از 
آن‌ما مورد توجه و اهتمام بیشتر قرار گرفته است. شیوه‌ی این ارتباط هماهنگی و پیوستگی باهم 
فرق می‌کند؛ ولی اصل ارتباط به طورکلی و همیشه محفوظ و آشکار است؛ مثلاً وقتی که دریک 
سیاق قرانی نقطه‌ی مورد توجه» آشنا کردن مردم به پروردگار حقّشان است. می‌بینیم که این حقیقت 
عظیم در ضمن بیان آثار قدرت مطلق و لایزال الهی و در مشاهده‌ی عالم هستی و خاستگاه حیات» 
انسان, در عالم غیب و شهادت به شیوه‌ای یکسان تجلی می‌یابد. یا درجایی دیگر و در همین سیاق که 
نقطه‌ی مورد توجه بیان حقیقت عالم هستی است. می‌بینیم که ارتباط بین حقیقت الوهیت و 
حقیقت هستی کاملاً روشن است. سیاق قرآنی غالا به سوی حقیقت حیات و جانداران و سنن خدا 
در مورد حیات و عالم هستی روی می‌آورد و به بیان آن‌ها می‌پردازد. زمانی که نقطه‌ی مورد اهتمام 
آن بربیان حقيقت انسان است» متوجه می‌شویم که ارتباط حقیقت انسان با حقیقت الوهیّت و با جهان 
هستی و حیات و با عالم غیب و شهادت به طور یکسان. کاملا واضح و نمایان است. یا وقتی که در این 


سیاق بیان روز رستاخیز را در کانون توجه‌ی خود قرار می‌دهد. به ذکر همین دنیا نیز می‌پردازد و 
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هردو دنیا را با خداوند متعال و سایر حقایق مرتبط می‌سازد. هم‌چنین هنگامی که توجه خود را به 
سوی مسائل زندگی دنیوی معطوف می‌دارد» می‌بينيم که ارتباط و پیوستگی حقایق در اوج خود قرار 
دارد و به طورکلی تا پایان سیاق» کمال زیبایی» ارتباط, هماهنگی و همبستگی آشکار و نمایان است. 

سوم: یکی دیگر از ویژگی‌های بارز سبک قرآنی در بیان حقایق این است که» با وجود ارتباط 
پیوستگی و هماهنگی در بین کلیه‌ی جهات و جوانب حقیقت. سهم هریک از آن‌ها را لحاظ کرده 
و حق هریک را به اندازه‌ای که شایسته و سزاوار آن است و در میزان الهی برایش در نظر گرفته شده 
است. به آن ارزانی می‌دارد. به همین جهت است که ما در سبک و سياق قرآنی آشکارا ملاحظه 
می‌کنيم که بیان «حقیقت الوهیّت» و ویژگی‌های آن و مسئله‌ی «الوهیّت و عبودیّت» بارزترین» 
مسط‌ترین و فرآگیرترین حقایقی است که سبک قرآنی به بیان آن‌ها می‌پردازد. تا جایی که به خوبی 
نمایان است که بیان حقیقت الوهیّت و آشکار ساختن آن» موضوع اساسی قرآن را تشکیل می‌دهد... 
بعداز «حقیقت الوهیّت» و مسئله‌ی «الوهیّت و عبودیت» می‌بينيم که بیان حقیقت عالم غيب که شامل 
در و دنیای | خرت نیز می‌باشد. سهم فراوانی از سیاق قرانی را به خود اختصاص داده است. بعد از 
انها حقیقت انسان. حقیقت عالم هستی و حقیقت حیات هریک به اندازه‌ای لازم» سهم خود را که 
هماهنگ و متناسب با حقیقت آن‌ها در عالم واقع است. دریافت می‌دارند. 

به همین ترتیب در سبک و سیاق قرآنی که حقایق را در منظره‌ی زیبا و کامل عرضه می‌نمایده 
هیچ حقیقتی به وسیله‌ی حقیقت دیگر پوشانده نمی‌شود یا آثار و نشانه‌های آن تباه نمی‌گردد. 
آن‌طور که در خود عقیده‌ی اسلامی هم هپچ‌یک از این حقایق» حریم دیگری را مورد تجاوز قرار 
نداده و بر آن غلبه نمی‌کند و از اهمیت آن نمی‌کاهد. این موضوع را در بخش اوّل (خصائص التصور 
الاسلامی) در فصل توازن بیان کردیم و گفتیم: در جهان‌بینی اسلامی علم و آگاهی بر عظمت و 
شگفتی‌های جهان و آشنایی با نظام و سنن دقیق آن و درک ارتباط و هماهنگی و تعادل در بین 
اجزاء و قوانین آن. موجب نمی‌گردد که این جهان به عنوان خدا رب‌النوع [معبود] مورد پرستش واقع 
شود همان‌گونه که در قدیم یا آکنون. عده‌ای جهان مادی را عنوانِ اله و خدا می‌دادند و می‌دهند! 
هم‌چنین در بینش اسلامی» درک عظمت حیات. هدایت و دستیابی آن به وظایف خود و سازگاری و 
هماهنگی حیات با نفس خود و محیط پیرامون باعث الوهیّت آن» آن‌گونه که طرفداران مذهب 
اصالت حیات چنین می‌پندارند. نمی‌شود. یا آگاهی از حقیقت انسان و این که به عنوان یک مخلوق 
ممتاز و منحصر به فرد از ویژگی‌های برجسته‌ای برخوردار بوده و استعدادهای فراوانی در طبیعت و 
ذات او نهفته است. این امتیازات در جهان‌بینی اسلامی» موجب نمی‌شود که انسان یا عقل در یکی از 
مراتب آن به‌عنوان خدا به حساب آیند. چنان که طرفداران ایدهلیسم به‌طورعام آن را به‌عنوان اله 
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معرفی می‌کردند. بالاتر از همه در بینش اسلامی حتی اجلال و تعظیمی که برای حقبقت الوهیّت لازم 
است. موجب انکار و نادیده گرفتن جهان مادی یا تحقیر و بی‌اعتنایی بدان یا تحقیر و بی‌اعتنایی به خود 


انسان نمی‌شود و برخلاف مذاهب بودیسم و مسیحیّت منحرف شده از اصل دين مسیح که اجلال و 
تعظیم الهی را در تحقیر و بی‌اعتنایی کامل به جهان مادی و انسان می‌بینند. بر ما جلوه‌گر می‌شود. 

آری» آن گونه که هماهنگی و اعتدال از ویژگی‌های بارز عقیده‌ی اسلامی است» و نیز از ویزگی‌های 
آشکار سبک قرا نی برای بیان بنیان‌های اندیشه‌ی اسلامی و حقایقی که تفکر اسلامی بر آن‌ها استوار 
است می‌باشد. به شیوه‌ای که همه‌ی این حقایق به‌صورت واضح و روشن در منظره‌ی بسیار زیبا و 
بی‌همتایی که در یک سیاق قرآنی برای همه‌ی آن‌ها ترسیم می‌شود. جلوه‌گر می‌شوند! مسلما این سبک 
بیان از ویژگی‌های قرآن است و سبک‌ها و اسلوب بیان انسانی از پدید آوردن آن عاجزند. 

چهارم: چهارمین ویزگی بارز سبک بیان قرآنی. برخورداری آن از روح زنده و پویاء موّثر و 
الهام‌بخش و در عین حال همراه با دقت» تثبیت. تحدید و قاطعیّت مطالب است. و این ویزگی‌ها 
است که موجب حیات. عینیت زیبایی و شیوایی بخشیدن به حقایق می‌شود. اما سبک بیان و 
اسلوب تعبیر بشری هرگز نمی‌تواند بدان مرتبه و منزلت دست یابد. در عین حال سبک قرآنی از 
دقت عجیب و شفافیّت بسیار بهره‌مند است. به نحوی که نه دقّت آن به زنده بودن» زیبایی و شیوایی 
آن لطمه می‌زند و نه شفافیت آن به عینیت و شیوایی آن آسیبی می‌رساند! البته ما با بیان بشری خود 
نمی‌توانیم به تعریف توصیف سیمای سبک قرآنی بپردازیم و به آن اوجی برسیم که این سبک 
نشاط آور بدان رسیده است. همانطور که نمی‌توانیم با تمام این بحث که درباره‌ی «ویژگی‌ها و مبانی 
تفکر اسلامی» انجام می‌دهیم به کم‌ترین توفیقی برسیم که خود قران در این مورد بدان رسیده است. 
ماکه می‌خواهیم در این باره با مردم بحث کنیم؛ به این خاطر است که مردم به علت دور شدنشان 
از زندگی در جوّی که قرآن در آن نازل می‌شد. از خود قرآن نیز دور گشته‌اند و دیگر نمی‌توانند به 
آن برگردند و با شرایط و اوضاع و احوالی که قرآن در آن نازل می‌شد سروکار داشته باشند» ازطرف 
دیگر اهتمام و توحه کسانی را ندارند که قران بر آنان نازل می‌شد و در همان حال درصدد به وحود 
آوردن جامعه‌ی اسلامی بودند تادر برابر معیارها و سازکارهای (جاهلی) موجود حکمفرما شود. 
همان موضوعی که در بخش اول این کتاب (خصائص‌التصور الاسلامی) در «روش بحث» بدان اشاره 
نمودیم. به همین جهت است که دیگر مردم قادر به درک خود روش قرآنی نیستند و نمی‌توانند از 
خصوصیات و ویژگی‌های آن لذت ببرند و ذوق لازم را به دست آورند و بنیان‌های باور و اندیشه‌ی 


اسلامی را از سبک منحصر به فرد قرانی» به طور واضح و روشن دریافت دارند» لذا ترجیح می‌دهیم 
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پیش از آن که براساس سبک بشری خود به بیان مبانی تفکر اسلامی بپردازيم» چند نمونه‌ی قرانی 
مربوط به اصول عقبده‌ی اسلامی که از کمال ارتباط و زیبایی خاص برخوردارند» بیان نمائیم. 


REE 


سبک قرآنی به بیان «حقیقت الومیّت» و خصوصیات آن و جای‌دادن و تأکید و تثبیت آن در 
ژرفای روح و وجدان بشری» اهمیت فراوانی داده است؛ زیرا می‌خواهد ضرورت و لزوم عبودیّت 
انسان برای پروردگار یکتا را بر این اساس پایه‌ریزی کند و تمام امور زندگی بشری را بر پایه‌ی وحی 
و قانون الهی استوار گرداند. وقتی که انسان با این حقیقت عظیم آشنا شد با سایر حقایق تشکیل 
دهنده‌ی بینش کامل و صحیح اسلامی و با تمام پیوندهای موجود در میان این حقایق نیز آشنا گشته و 
می‌داند که همه‌ی آن‌ها از منبع فیاض «حقیقت الوهیّت» سرچشمه گرفته و به آن منتهی می‌شوند. به 
همین سبب» قسمت اعظم آیات قرآنی که دربار‌ی هدایت و آشنایی مردم به پروردگار حمّشان 
(همان پروردگار یگانه رب مربّی. راهنماه حاکم و قانون‌گذار و فرستنده‌ی شریعت) نازل شده 
است. دربرگیرنده‌ی آکثر حقایق مربوط به عالم هستی. حیات. انسان و سایر حقایق مربوط به عالم 
غیب و شهادت است. متقابلاً آیاتی که در مورد معرفی همین حقایق نازل گردیده‌اند» آن‌ها را به 
«حقیقت الویّت» نسبت می‌دهند و اعلام می‌دارند که تنها ارادمی خداوند متعال است که سازنده 
و مسلط بر تمام کائنات بوده و با اراد‌ی او است که تقدیرش همواره در ایجاد و حرکت موجودات 
به اجرا درمی‌آید. به این نمونه‌ی قرآنی بی‌نظیر توجه فرمائید: 
اسر وت عات الکتب ور منرت نکن کنر اسلا 
ولو( هل روبع توا سکوی موسر نس 
امس کل ری یم شی بر ار لیب کح یلق ریک وق 


و 2 میم ا ص ر ر ر بط میم رام مر ما مر 
وهو لدی مد آلارض وَل فا روسی وانهرا ومن کل الم جَعَل فما رون 


و ور م ص 2 . عم ی E:‏ ہے رسو ر 0 ۹ 
تین یی الیل آلتبار لد فى ذلك لایس موم یرو (ت) رف الارض فَطمٌ 


۰ سفق م توق وت 2ے ۵ 

عنلب وزرع وتخیل صئوان وغتر صنوانِ سق يماو وجل 

س هم مرو رصم ل ار ا ي کی کے ر 

ونقضل بعصا عل بعض في الاڪل إن ی دلت لیم َر عقوت ل 
۳ مج مس و مس مس A‏ ر ص و ى قد چ و 

# رن تنج عب فرشم آودا کا نرا اوتا نی حاتي جرید ریک آلزییت 


عه e‏ ور 1 ام و 2ے 
۱ 


و و رقم سا کی ادا تقافر زاهک زا وی ری وه 
مروا رم وازلیك الاعتل فج آعتاته مر وازکتیک اب انار هم فا علدوت 


ررس ر و ا کر e‏ وو مسج وه 07 وود 
را وه 1 ۰ 
ا 9 


مسجورت وجنت من 


A^ 


یو محر و 


رر سے کے تة که یی مر rt‏ قهھ م ام 
رم وستعجلونك بلتم مَل الْحَستَة وقد علت من لهم المت وا 


مرس مر مرحم بسک ۳ ر و2 ۳ 

رف لذو مرو اس 91 ولد رت لشديد يد الاب ویو الزبن 
و A‏ لے کے غ ۱ ۳ 2 و موه 
هروا ولا آنرل عه ءاية من ری تما انت مزر ویک IKON‏ 
ars 2‏ رر e2‏ وار و ۳ وم 
ما ڪيل ڪل ني وما تي آلأرحام ا وگل ىء ندم دار 


ی عر ال والقَبدة کی ال © ا ال 
ومن جھ ر به. ومن هو مسحو مکح بالل سارت پالپار © ل ۵ مت مر بين 
3 


صصرو مج محر رور م ارو ن ري ره ٤‏ 
يديه ومن خلفه نو ره و اس اه کے ال لا ده بر ماع و نسم 
م مر o‏ 
وال 


واذا آراد ا موم واف فر وا ل من ر من 
۾ ار سک مر ۶ 0 1 3 N‏ 
ریک له ت کوکا وطمکا و نتخاک یال © سیم اعد 
مرو والملیکة مر من خیفیّه وسل اون یب بها من دا هم 


لو ف اهر یی لا () لمع رای 
توح آهم کی لا کی كنيد إل ماه للم اه وما هو يكلو وما دعا این | 


وگ ها و ۳ A‏ میں ی2 


O‏ بسجد من فی لسوت والاتض طوعا و٩‏ اند وال 
03 فل من وب الکو لای ل ال مج جر رت 0 لا یم ن 


مع مق هم 


سر ل مل نی الم لير اَم هل موی الظامت رل 1 
جت ہر شیا ع کتاور که ل یمن اه ی کي تروق ی 
لد ا رعد ۱-۱۶ 
«الف. لام. میم. را.این‌ها آیاتی از قران است وآنچ هکه ازسوی پروردگارت بر تو نازل شده 
است حق است. ول یآکثر مردم (به دلیل لجاجت) ایمان نم یآورند. همانا خداکس ی است 
که آسمان‌ها را بدون ستون‌های یکه ببینید برپا داشت» سپس (برای صدور فرمان) بر عرش 
قرا رگرفت و خورشید و ماه را فرمانبردار ساخت. هرکدام تا مدت مشخصی به حرکت 
خود ادامه می دهند. اداره‌ی تما م امور با او است .آیات و نشانه‌های قدرت را بیان می‌دارد 
تا یقین حاص لکنی دکه پروردکارتان را ملاقات خواهی دکرد. ا وکس ی اس تکه زمین را 
گسترانید و د رآ نکوه‌ها و جویبارها آفریده و از هرگونه‌ی میوه و شمره‌ای جفت نر و 
ماده‌ای د رآن آفریده است. شب را بر روز می‌پوشاند. بیگمان در اي ن افرینش نشانه‌های 
عظیمی است برای آنا نکه مي‌انديشند. در روی زمین قطعه زمینهایی د رکنار هم قرار دارد 
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و تاکستان‌ها وکشتزارها و نخلستان‌های یک پایه و دوپابه د رآن‌ها موجود اس تکه 
هرچند با یک نو عآ ب آبیاری می شوند اما برخی را از لحاظ طعم بر برخی برتری می 
دهیم, بیکمان در این امور نشانه‌های ی است برا یکسان یکه تعقل می‌ورزند. ای پیغمبر!آگر 
باید در شگفت بمانی» شگفت انگیز, سخن ایشان اس تکه م یگویندآیا هنگام یکه خاک 
شدیم دوباره فرینش تازه‌ای پیدا می‌کنیم؟ آنا نکسانی هستن دکه به پروردگارشان ایمان 
ندارند و زنجیرها د رگردن دارند و دوزخی هستند و د رآتش» جاودان می‌مانند. ای پیغمبر! 
از تو می‌خواهند بلای یک ه آنان را ا زآن می‌ترسانی زودتم از نعمت یکه به ایشان وعده 
می‌دهی» بدانان برسد, حال أ نکه عذاب‌های دره مکوینده و خوارکننده قبل از ایشان بوده 
و ا زآن باخبرند. پروردگارت نسبت به مردم با وجود ستم‌های یکه می‌کنند» آمرزنده است 
و پروردکار تو دارا یک یف سخت است .کافران می‌گویند :کاش معجزه‌ای از سوی 
پروردگارش بر او نازل می‌شد. ولی تو تنها بیم دهنده‌ای و هر ملتی راهنمایی دارد. خداوند 
می‌دان دکه هر مادینه‌ای حملش چیست. و می‌داند رحم‌ها از چه چیزی می‌کاهند و بر چه 
چیزی می افزایند و هر چیز به نزد او به مقدار و میزان است. خداوند آگاه از جهان ظاهر 
و غایب است و بزرگ و بلندمرتبه یکل هستی است. چ هآ نکه از شم ا که سخن پنهان 
می‌دارد و چه آ نک ه آشکارا سخن می‌گوید. چه آ نکه خویشتن را در شب, مخف یکرده» و 
چه | نکه در روز رفت وأ مد دارد. خداوند یکسان به همه یآن‌ها اگاه است. برای انسان 
فرشتکانی تعیین شده اس تکه پیاپی از روبرو و پشتِ سر به فرمان خدا از او پاسداری 
می‌کنند. خداوند حال و وضع هیچ ملتی را تغییر نمی‌دهد مکر ای نکه آنان شیوه‌ی رفتار و 
پندار خود را تغییر دهند. و هنگام یکه خداوند بخواهد بلایی به قومی برساند هی چکس و 
هیچ چیزی نمی‌توان دآن را برگرداند و هی چکس نمی‌تواند به جز خدا یار و مددکا رآنان 
باشد. اوس تکه آذرخشآسمان را به شما نشان می‌ده دکه هم باعث بیم و هم مایه‌ی امید 
شما می‌گردد و نیز ابرهای سنگین بار را پدید م یآورد. و رعد و فرشتگان از هیبت و 
عظمت خداوند. حمد و نایش را می‌گویند و خدا صاعقه‌ها را روان می سازد و هرکس را 
که بخواهد بدان‌هاگرفتار می‌کند درحال یکه آنان درباره‌ی خدا به مجادله می پردازند و 
خداوند دارای قدرت بی انتها ‏ وکیفری سخت دردناک است. خداس تکه شایسته‌ی نیایش 
و دعااست .کسان یکه جز او دیگران را به یاری می‌خوانند به هیچ‌وجه نمی توانند 
دعاهایشان را قبو لکنند ‏ وکم‌ترین نیازشان را براورده سازند. آنان ب ه کسی می‌مانن دکه 
دست‌هایش را باز و به سو ی آب درا زکرده باشد تا آب به دهانش برسد ولی هرگ زآب به 
دهانش نرسد. دعا یکافران جز سرگشتکی و بیهود هکاری نیست .آنچه د رآسمان‌ها و زمین 
است خواه ناخواه خدای را سجده می برد هم‌چنین سایه‌ها یآن‌ها بامدادان و شامگاهان 
در مقابلش به سجده می‌روند. ای محمد! بگو: چ هکسی پروردگا راسمان‌ها و زمین است؟ 


۸۹ 
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بگو: الله. بگ وآ یا جزخدا اولیایی برای خود برگزیده‌ای دکه برای خود سودی و زیانی ندارند؟ 
بگو: آي اکور و بینا برابرند؟ یا ای نکه تاریکی‌ها و نور یکسانند؟ یا ای نکه برای خدا 
شریکانی قائل می‌شون دکه ان‌ها همچون خدا دست به آفرینش یازیده‌اند و به خاطر این 
کار افرینش ب رآنان مشتبه شده است؟ بکو: خداآفریننده‌ی همه چیز است و او یکتا و 
چیره‌ی مطلق است» 
هرگاه این سیاق واحد قرآنی را مورد توجه قرار دهیم. در وهله‌ی اول به نظر می‌رسد (و حقیقت 
هم همین است) که این سیاق درصدد آشکار ساختن و متجلی نمودن حقیقت الوهیّت است و مردم 
را با پروردگارشان آشنا می‌سازه همان پروردگاری که باید همه‌ی آن‌ها او را بندگی کنند. ما در 
فراسوی این سیاق به چه حقایقی آشنا می‌شویم؟ همانا همه‌ی حقایق عقیده‌ی اسلامی و به عبارت 
دیگر تمام اصولی را که عقیده‌ی اسلامی بر آن‌ها استوار است» در آن به دست می‌آوریم. 
سیاق قرانی ذاتا گویا و زودفهم است و به آسانی در ذهن جای می‌گیرد و به آسانی بار دیگر به 
یاد می‌آید. به عقیده‌ی ما حتی اشخاص عادی هم وقتی که قرآن می‌خوانند. نیز از این مزایا بهره‌مند 
هستند. ولی ما می‌خواهيم حقایقی که در اننای این سیاق واحد بیان گردیده است به شیوه‌ای بسیار 
خلاصه بیان نمائیم. از خداوند می‌خواهیم که توفیق دهند تا این سیاق آراسته و زیبا را با بیان قاصر 
و ناقص بشری خود آشفته و نابه‌سامان نکنیم. 
از خوانننده‌ی این بحث تقاضا می‌شود بعداز این که از بیانات ناقص و قاصر بشری ما فارغ شد. 
مجددا نص این ایات زیبا را قرائت کند تا بتواند به کمک نوشته‌های ماه اصل و حقیقت نورانی این 
آیات را درک کرده و روح آن را احساس نماید. 
این سیاق با بیان حقيقت وحی و این که تنها آنچه به وسیله‌ی وحی آمده است حق است. شروع 
می‌شود. حال و واقعیت اکثر انسان‌ها را دربرخورد با این حق (وحی) بیان می‌کند و می‌فرماید: 
ات تبث نکی ریت یبن یت لک ون کاس لا 
سپس به بیان حقیقت الوهیّت می‌پردازد و به توصیف و تعریف پروردگار روی می‌آورد و 
مردمان را با این حقیقت عظیم آشنا می‌سازد. همان حقیقتی که در آثار آشکار و روشنش در پهنه‌ی 
هستی تجشم یافته و سیمای شفاف خود را در قدرت مطلق بر فراز عرش برین که مسلط بر تمام 
کائنات است» نشان می‌دهد. در برپایی آسمان‌ها بدون هیچ ستونی و در مسخر ساختن خورشید و 
ماه براساس تقدیر محکم و استوار و در گسترانیدن زمین و آرام نگه داشتن آن و جاری نمودن نهرها 
بر روی آن و آماده ساختن زمین به وسیله‌ی همه‌ی استعدادها و امکانات برای پذیرش و استقبال از 
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حبات و در به وحود آوردن حیات براساس قاعده و سنت زوجیت و بقاء و استمرار آن از این طریق 
و این که ادامه‌ی حیات امری است از روی خواست و اراده‌ی الهی و در توالی شب و روز در زمين و 
ارتباط آشکار آن با پدیده‌ی حیات و در جلوه‌های متنوع و شاداب زندگی که نشان می‌دهند این تنوع 


سرشار» محصول قصد و اراده‌ی پروردگارند: 


بسک 4 مرمع ملظ 


1 له ی رع لکوت پر خو تروت وی عرش و سح سَحْر امس والمر 
کل یری لجل کی یلار مز E‏ کم ونون ال وشو 


4 4 
کو ۱ ر مس و مرو ر 


زیم زیوجت وی یا زنل اك ات جَعَلَّ فبا زوجين اثنين 


یقیی ال الار إن فى ذلك يت قو کون () ون رض فطع 
رم رر با و اف موه سم 4 


متجلوزت وجنت e‏ ور صِنوان سي يماو ولول 
وتف بعصا عى بعض نی آلأضڪل إن ف ديلت لیب لت يعقوت 4 
رعد: ۲-۴ 
این بیان روشن حقایقی چند درباره‌ی جهان هستی و پدیده حیات و خود انسان را به ما نشان. 
می‌دهد. همان انسانی که همواره این حقایق را می‌بیند ولی به یقین نمی‌رسد و راه راست در پیش 
نمی‌گیرد. البته این آیات. اشاره‌ی گذرایی به حقیقت رستاخیز و حقیقت دیدار با خدا بعد از انقضای 
حبات. نیز دارند. 
این سیاق در اثنای بیان این حقایق به بحث درباره‌ی کسانی که به تکذیب آن‌ها می‌پردازند. روی 
می‌آورد و موضع‌گیری آنان را به ویژه در برابر حقیقت لقاءالله نشان می‌دهد و بیان می‌دارد که 
چگونه زنده شدن بعداز مرگ را دروغ می‌دانند درحالی که پیدایش حیات را با چشم خود می‌بینند و 
با وجود همه‌ی دلایل و اثاری که در جهان وجود دار نشان دادن معجزات و کارهای خارق‌العاده 
را درخواست می‌نمایند! سپس حقیقت رسالت و حقیقت رسول را روشن می‌کند و این حقایق را از 
حقیقت الومیّت و ویژگی‌های آن جدا کرده و اعلام می‌دارد که الله سبحانه و تعالی است که هر طور 
بخواهد در امور بندگانش حکم می‌کند ولی رسول از چنین قدرتی برخوردار نیست. وظیفه‌ی او تنها 
یادا وری و اخطار به مردم است. هر قومی پیامبری داشته و کوشیده انان را به راه راست هدایت کند 
و پس از انام ارشاد و انذار وظیفه‌ی پیامبران به پایان می‌رسد. در این اثنا مردم را به یاد بلاهایی 
می‌اندازد که قبلاً بر سر کسانی نازل می‌شد که پیغمبران خود را انکار می‌کردند. سپس همگی امور 
را تحت اراده و فرمان خداوند قرار می‌دهد و می‌فرماید: 


۱ . انذاز پیامبران بدین صورت انجام گرفته است که در نهایت اخلاص» خیرخواهی و دلسوزی نسبت به کسانی که از راه 
حق منحرف گشته هشدار داده‌اند با حکمت و ادب و محتّت آنان ر ابه بازگشت به سوی حق دعوت کرده‌اند (مترجم) 


۹۲ مبانی تفکر اسلامی 


ر FAA f ego BI oL‏ رح < 4 
۶ وین تعجب فعجب فوم ودا کاتربا اوا نی لق جرید ولک آل 
| مر سار له بر e e‏ کک و و 4 
کتّووا برجم واژلتيك الاغللل ف ناقهم وا کیلک اب التار ه فها خلدون 


72 ی روص و > مج روم وغ‎ 22 2 e “4 مر مه‎ 0K 
ارا وم لوك با َة بل ألَحسَتَةٍ وفذ خلت من كلهم المت ون‎ 
مریم سس د 0 2 ۳ ع م و وو ر‎ 
ريك لذو مغفرم لایس عل ظمهم ورن ربلی شرید الاب لرد) ومول ارت‎ 

ارو م 2 ے 4 


کتروا لول آنزا 


۰ 
2 


۷ 


رس 2 


عه ءاي ین وه ات آت مور ولل تم هاو 4 رعد: ۷-ه 

بعداز بیان این حقایق. سیاق قرا نی مجددا به سوی آشنا کردن مردم با حقیقت الوهیّت برمی‌گردد. 
این بار این حقیقت در علم بی‌کران خداوند که تمام شئون بندگان را فرا می‌گیرد. جلوه‌گر می‌شودء 
چنان علمی که در همه‌ی احوال ظاهر و پنهان آنان را احاطه کرده و مخلوقات را به شیوه‌ای نشان 
می‌دهد که همه در قبضه‌ی قدرت الهی قرار گرفته‌اند و جایی برای فرار ندارند و فرشتگانِ محافظ 
بر آنان گمارده شده‌اند که آنان همه چیز را ثبت و ضبط می‌کنند. سپس اعلام می‌دارد که خداوند 
واقعیت و شرایط آن‌ها را تغییر نمی‌دهد مگر آن که مردم اوضاع روحیء اخلاقی. عبادت سلوک؛ 
معرفت و نظم خود را تغییر دهند و درون و محیط بیرون خود را تماما برای خدا خالص سازند 
(وقتی وضع روحی» اخلاقی و دینی را در جهت نادرست تغییر دادند خداوند نیز آنان را به سوی 
تباهی می‌کشاند) و یا برعکس کسانی که در اثر فشار روحی و اخلاقی و ترک عبادت و 
روی‌گرداندن از علم» معرفت. نظم و مقررات دچار بدبختی, ذلت و بردگی می‌شوند. تا زمانی که به 
اصلاح خود نپردازند در ورطه‌ی بدبختی باقی خواهند ماند. قران کریم در کمال زیبایی. طراوت و 
شیوایی این حقایق را بیان می‌دارد. ولی متاسفانه ما با بیان ناقص خود که چاره‌ای از ان نداریم از 
جمال و زیبایی آن می‌کاهيم. به این آیات توجه فرمائید: 


ا 
a ATO AL A A‏ ی 2S TA Bot‏ 
۶ وبقول الین کنرواً ولا آنزل عليه ءاية ین ریوء تم آنت مر ولکل ور ها 
د ۳3 


2 رص و ص‎ E2 چھے ہے م2‎ TTT 
آله یلم ما یل کل أن ما تیش الارصام وما تزداد وگل نیء‎ 7 
۳ ص‎ ed ۳2 رص و م 2ھ‎ 2 ۳ 
نذه معا (ب) عبر اليب والمَبَده الک لمال ) سوا کر‎ 


ودعو سے 


امه 21 ا مسج هه هه ف ا مس ۳۸ 20 کو 
من اس القول ومن جهر به. ومن هو متسیب اليل وسارب التبا 0 له 


رح وم 4 oe wR‏ 2 وش ر > Kk‏ 2 میرم ام رو 2 س ك 
عبت من بن يديه ومن خی صفظونه ین آمر آلو ت له لایر مايقو حى 
واو کا E‏ و کک وی ےی و ر م ي ول 

بغیروا ما با سم وذا آراد موم سَوءا فلا مرد هم وما لھم من دون ین وال 1 


ما در این سیاق می‌بینیم که در کنار بیان حقیقت الوهیّت به بیان رویکرد اسلامی به تاریخ انسان 
می‌پردازد و می‌فرماید: 


4 7 ۳2 
سک و کے ll J‏ 


مر ی یو سس ےه ع رو وم x:‏ کے رس کر 
اک الله لایر مابمقوم حی بغیرواً ما پانفسم ودا آراد آله قوم سوءا فلا مرد 


مگ ما 
له وما هم من دونهه من وال 1 رعد: ۱۱ 
ملاحظه می‌فرمائید که تاریخ و سرنوشت انسان را به قدر الهی و نحوه‌ی عمل و رفتار انسان 
مربوط می‌کند. 


این بار سیاق با بیان حوادث جهان هستی و اشاره به دلایل و آثار طبیعی و تسبیح و تمجید رعد 
و فرشتگان از پروردگار دوباره مردم را با حقیقت الوهیّت آشنا کرده و گوشه‌ای از طبیعت و جوهر 
جهان هستی را نشان می‌دهد که در نهایت ایمان و اطاعت» سر تسلیم را در پیشگاه خداوند فرود 
آورده است و به بیان مقداری از طبیعت و ویژگی‌های فرشتگان نیز می‌پردازد که در بینش اسلامی 
جزو عالم غيب به حساب می‌آیند و می‌فرماید: 


هر یرتمک وكا وکا زنط اععای ال 3 


ما ناو 2 ۶م مرن مر اج رس و ےت مر و مرا 
وسح الرعذ مدو والمکیکهة من خفیه. وبرسل اوق یت بها من 
تسس اف ۳3 ای مر , 

اء وهم مرلو ف له وهو سيد َالِ 4 رعد: ۱۲-۱۳ 


این جا در پرتو حقایقی که در طبیعت و آثار جهان و در عالم غیب و شهادت خود را نمایان 
می‌سازند. اعلام می‌دارد که تنها باری حستن از ذات الل حق است و چشم باری داشتن از 
خداخوانده‌های ناتوان و ساختگی. گمراهی و بدبختی است و می‌فرماید: 


چو و مر ی و و م ۳ موم و 2 عم ص ۸ فرصم 
ر له دعوة الي ولزین دون ین دونو تبون له ىء لا كط كمد إلى الم 
لړ اه رم ور مر تا مس کک ص مر رم 
لب فا وما هو یکیو وما دعاء ألکفیت لا فی سل 1 رعد: ۱۴ 
سپس حقیقت الوهیّت را در عبادت و ستایش تمام عالم هستی برای پروردگار نشان می‌دهد و 
ية حقیقت الو هیّت و حقیقت بندگی را در خلال یک معنی جامع» آشکار می‌کند و می‌فرماید: 


وه سج من ف الوت وال معا رما وهم بآشدز رالاسال ٩‏ 
رعد: ۱۵ 
ابتدای سیاق با نشان دادن حقیقت الوهیّت شروع گردید و آسمان و زمین و آنچه در آن‌ها وجود 
دارد بر حقانیت آن به گواه گرفته شدند و با بیان همین حقیقت بر زبان حضرت رسول که 
می‌فرماید: پروردگار کل هستی, ذات الله است و خلق و آفرینش تنها از آنِ او است و نفع و ضرر و 


۹ مبانی تفکر اسلامی 


عظمت و قدرت بی‌پایان و ایجاد و پرورش همه‌ی مخلوقات ازم ختصات الله می‌باشد,به پایان 


می‌رسد و می‌فرماید: 
۷ فل من رب الوت وال ل آله فل اذم من دوه یاه لا یکرت 
لکشم تا و ا فل هل ۷ آلکنی والییير از هَل سى الظأسث 
لد آم لاه شر نوا کسلقیه بل یم فل له لش کي تن 
وَهرالوید اهر رعد: ۱۶ 


قرآن درباره‌ی جهان هستی و عالم مادی و منشا و طبیعت و ذات آن به بحث می‌پردازد و 
چگونگی پیدایش و ویزگی‌ها و استعدادهای آن برای پذیرش حیات. را بیان می‌دارد تا با روشن شدن 
این حقایق, بینش و جهان‌بینی درست از این مخلوق عظیم را در ضمن معرفی اصول عقاید اسلامی که 
کلاً به وسیله‌ی یگانه منبع و سرچشمه‌ی نورانی قرآن بیان می‌شوند» نشان دهد. قران در اثنای بحث 
از عالم هستی, تقریبا از تمام حقایق دیگر نیز بحث می‌کند؛ از قدرت بی‌نظیری که این عالم را به 
وجود آورده است و از اراده‌ی شکوهمندی که مقدّرات خود را از آغاز پیدایش هستی؛ در هر 
حرکت و تلاش و جهشی به اجرا درمیآورد و از این که بنای این عالم هستی براساس حق استوار 
است و حق» عنصر ثابت و همیشگی آن است و از این که این عالم در درون خود از نظم» ارتباط و 
هماهنگی کامل برخوردار است و در به وجود آمدن آن نقص و خللی بدان راه نیافته است و تضاد و 
برخوردی میان اجزاء آن نیست و از این که این جهان, سازگار و مستعد برای پذیرش و پیدایش 
حیات در خود می‌باشد و هم‌چنین درباره‌ی حیات بعداز مرگ و زنده شدن مرده‌ها و... به بحث 
می‌پردازد و به شیوه‌ای بی‌نظیر حقایق را برای ما روشن می‌سازد و می‌فرماید: 


ر ص ون مرس ر م مریم 


و ریا تیه © ترا E‏ 


م روو مور ور 4 رو ۳3 مم« 
ی لت © بت کت ین و ۳ 
ستعیرون عن عن عبادته. 1 تيرود حَ ا د حون حون آل والتار لا د 


2 


© آر اڈ مه آلا شن یه © و فوا یا رد 
مدا شین اک لمش ما فود (6) لا تل عما یفعل وهم کوت 4 
انبیاء:۳۳ ۱۶ 


فصل اول/میانی کر الم ت 
«ما آسمان‌ها و زمین وآنچه را در میان آن‌ها است» به عبث و برای بازی نیافریده‌ای م,آگر 
می‌خواستیم سرگرمی انتخا بکنیم؛ چیزی مناسب خود انتخاب م یکردیم ولی ما هرگ ز ای نکار 
را نخواهی مکرد. بلکه حق را علیه باطل می‌کوبیم تا باطل به زانو دراید و فروپاشد. وای بر 
شما! (کافران) به سبب توصیف یکه e‏ هرکه و هرچه د رآسمان‌ها و زمین 
است» وکسان یکه در پیشگاه او هستند (فرشتگان) از پرستش او سر باز نمی‌زنند و خویشتن 
را بالاتر از عبادتش نمی‌دانند و خسته نمی‌گردند. شب و روز (هردو) به ستایش و نیایش خدا 
مشغول‌اند و خسته نمی‌شوند .آیا اینان (کافران) دادخواهی از زمین به فریادرس یگرفتهان دکه 
(بتوانند) زندگی دوباره به آنان بخشد؟ آگر د رآسمان‌ها و زمین غير از الله فریادرس دیگری 
می‌بود, قطعاً آسمان‌ها و زمین تباه می‌گردیدند, بنابراین خدای صاحب عرش فرمانروایی 
جهان, بسی برتر ا زآن چیزهایی اس تکه ایشان توصیف می‌کنند. خداوند در براب رکارهای یکه 
می‌کند مورد با زخواست قرار نمی‌گیرد ولی دیگران مورد با زخواست قرار می‌گیرند.آیا آنان 
غی راز خدا معبودهایی را به دادخواه یگرفته‌اند؟ بگو: دلیل خود را بیان دارید! این قران 
راهنما یکسانی اس تکه با من همراهند و این اس تکتاب‌های یکه راهنما یکسانی بودن دکه 
قبل از من بودند. اغل ب آنان اصلاً حق را نمی‌دانند و این اس تکه روی‌گردانند. ما پیش از تو 
هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ایم مگ ر ای نکه به او وح یکردهای مکه معبودی جز من نیست» پس 
فقط مرا بندگ یکنید. برخی ا زکفا رگویند: خداوند رحمان فرزندانی برای خود برگزیده است» 
خداوند پاک و منزه است. بلکه فرشتگان بندگان پاک و معصومی|ن دکه از اطاعت او هرگز 
سر باز نمی‌زنند. خداوند اعما لگذشته و حال و آینده‌ ی آنان را می‌داند. وآنان هرگز برای 
کسی شفاعت نمی‌کنند مگر برا یکس یکه خداوند از او خشنود است و همیشه از خوف خدا 
ترسان و هراسااند. هرکس از ایشان بکوی دکه غیر از خدا من هم معبودی هستم, دوزخ را 
سزاوار او می‌گردانم, سزای ظالمان را بدینسان خواهیم داد. با [کافران) نمی‌بنن دکه آسمان‌ها 
و زمین به هم متصل بودند» سپ سآن‌ها را از هم جدا ساختیم, و مر چیز زنده‌ای راا زاب 
آفریده‌ايم, آیا ایمان نمی‌آورند. ما در زمی نکوه‌های استوار و ریشه‌داری را پدید آورده‌ایم تا 
زمین انسان‌ها را نلرزاند و توازن ان‌ها را به هم نزند و در لابلا یکوه‌ها راه‌های همواری به 
وجو دآورده‌ايم تا اي نکه راهیا بگردند. ما اسمان‌ها را سقف محفوظی قرار دادیم ول یآنان از 
نشانه‌ها یآن زو یگردانند. خدا اس تکه شب و روز و خورشید و ماه را آفریده است و همه 
در مداری در حرکت‌اند.» 

آگر ما به دقت سیاق این آیات را ملاحظه کنيم, متوجه می‌شویم که برخی از آن‌ها درباره‌ی پیدایش 
جهان به طور کلی و پيد پیدایش زمین به صورت خاص و در مورد هماهنگی‌های عالم هستی مخصوصاً زمین 

برای پذیرش و پیدایش حیات بحث می‌نمایند. ما از این یات چه حقایقی را درمی‌یابیم؟ 


۹۶ مبانی تفکر اسلامی 
مس سس سس ._ عسر سس هر 


این‌جا می‌بینیم که مسئله‌ی «الوهیّت و عبودیّت» اساس این سیاق قرآنی را تشکیل می‌دهد و 
هم‌چنین از فرشتگان و رسالت پیامبران و خود پیامبران بحث می‌کند و تا اندازه‌ای تاریخ بشری را به 
شیوه‌ی اسلامی تفسیر می‌کند و نشان می‌دهد که مبارزه‌ی بین حق و باطل هميشه در جریان بوده و 
خواهد بود. نتیجه‌ی این مبارزه» پیروزی حق بر باطل است و حق در سرشت و طبیعت هستی نهفته 
است و جهان بر پایه‌ی آن استوار است. 

این آبات ابتدا وحود هدف اراده, قصد و حقانیّت را در افرینش حهان اف کرو و در عین حال 
حفیقت الوهیت را عزضه می‌دارند و می‌فرماید: 

¥ و حَلقتاالساه والارزش وما یناموت (0) لو ردنا آن ید ننک 


او سم 


ین لد ان O‏ يدمع قاذا هو 
راحذ وک 0 ون 4 انبیاء ۱۶-۱۸ 
آیه‌ی اخیر» حاوی بخشی از ا (تفسیر) اسلامی به تاریخ است و اعلام می‌دارد؛ حق» اصیل 
و ریشه‌دار است و سرانجام» غلبه و پیروزی با آن است و باطل از بین رفتنی است. 
سپس سیاق به تأیید و بیان عبودیت و بندگی تمام موجوداتی که در آسمان‌ها و زمین‌انده برای 
خداوند یکتا می‌پردازد و به فریادخوانده‌های ضعیف و ناتوانی که مشرکان آن‌ها را شریک الله 
می‌پندارند. به شذت مورد انکار و تکذیب قرار می‌دهد؛ چرا که نمی‌توانند مرده‌ای را زنده کنند و آن 
را به حرکت دراورند و می‌فرماید: تعدد خدایان با نظم و سنن جهان هستی و وحدت آن منافات دارد. 
زیرا درصورت تعدد خدایان نظام و ستّت جهان هستی نیز متعدد می‌شدند آنگاه میان آن‌ها تضاد و 
تعارض پدید میآمد و سرانجام آسمان‌ها و زمین تماما به فساد و تباهی می‌گرایید و می‌فرماید: 
EE:‏ ا لا ومن عنم لا یکره عن عادو ول 
مسیروت (۷) سحو آل مار لا يمرو () ا ادوا هد ی 
الارض هم و 0 وکات فیماً هلا آله فسا یکن ان ررش 
عما صقن (0) لاد ستل س ا وشم ستو 1 8 ۱۹-۳ 
هم‌چنین, قران کریم ِ از جنبه‌های عالم هستی را به ما نشان می‌دهد و مشخص می‌سازد 
که این جهان. مخلوق و افریده‌ی خداء و دارای قانون و نظام واحدی است و بدین خاطر است که 
فساد. تباهی» اختلاف و تفاوت. در آن راه ندارد. آنگاه قرآن از حیات دوباره و رستاخیز در آ خرت. 
به عنوان آثار عظیم دال بر وجود پروردگار یاد می‌کند و در این اثنا بندگی و اطاعت مقربان و 
فرشتگان برای پروردگار را اعلام می‌دارد. قرآن کریم در مواجهه با مشرکان به بیان حقیقت الوهیت 


فصل اول/ مبانی تفکر اسلامی ۹۷ 
ادامه می‌دهد که تجلی آن در توحید و یکتاپرستی‌ای که همه‌ی پیامبران با آن مبعوث و هر کتاب 
اسمانی بر آن گواه است» و می‌فرماید: 


i‏ ر مر گرد راوه ا کی 0 من کی ودک م کل 
ذ 
2 


ِ من دوزاوه ءللمة قل هاتوا هیک‎ ENS: 
کر لا بعلمو ی ی َو ® ِ من قبلاک من زینول الا‎ 
۲۴-۲۵ إل > آنا ام مدوب 1 انبیاء‎ EE وی له‎ 

قرآن ضمن بیان حقیقت توحید. بطلان [غلط بودن] عقاید مشرکان را درباره‌ی فرشتگان نشان 


می‌دهد و از این طریق به بیان قسمتی از حقیقت غیب که جزء عقیده‌ی اسلامی است می‌پردازد و 
می‌فرماید: 
الوا اد ا وتا س بل و موت () لا متبفوتة, 
لب نف هبوت © یم اریت لیم وا عم با 
توت إل ین رت وهم ن نبو قرش © هت بل 2 
لت اله من د ونو فلك جزیه - حه جهن کے لل ری ابیت ۱ 
انبیاء ۲۶-۲۹ 
بعداز بیان تمام حقایق مربوط به جهان هستی» دوباره به بحث درباره‌ی حقیقت جهان 
برمی‌گردد و به صورت سوّال استفهامی اعلام می‌دارد: مگر آسمان‌ها و زمین ابتدا به صورت آمیخته 
باهم نبودنده سپس خداوند متعال آن‌ها را از هم جداکرد امکان دارد که خداوند اجزای هریک از 
زمین و آسمان 0 نیز از هم جدا کرده باشد» به نحوی که در آسمان هم ستارگانی و زمین‌های دیگری 
قرار داده باشد." هم‌چنین به حقیقت اصالت آب در رابطه با نشأت و استمرار حیات به وسیله‌ی 
آن اشاره می‌کند و حقیقت استعداد زمین» برای استقبال و هماهنگی با حیات را روشن کرده و 
حقیقت آسمان و ذات و طبیعت آن و این که سقفی است محکم و استوار که گرایش‌های شیطانی 
بندگان نمی‌تواند در آن نفوذ کند و آن را به ميل خود به فساد بکشاند» را روشن می‌سازد. سپس 
حقیقت نشانه‌ها و پدیده‌مای جهان هستی را مانند وجود شب و روز در زمین و اجرامی که در 
ارتباط با زمین و حیات بر روی آن موجودند. بیان می‌دارد و می‌فرماید: 


5 . ظالم در این آیه به معنی مشرک است .در اغلب تعبیرات قرآنی طلم مترادف مشرک می‌باشد+پاورقیاصل>. 
۲. در این باره به هنگام بحث از حقیقت کون به تفصل بي بیشتر سخن می‌گوييم و این‌جا فقط طریقه‌ی قرآن را بحث 
می‌نمایم.(موّلف) 


۹۸ مبانی تفکر اسلامی 


ار بر ان کنروا_آنَ لسوت والرزش كانتا رتفا فقتقتهما وتا 


ع ےم 


و شیء کي فلا دورق وجنا الّض رواسی ان شید E‏ 
ااا فجاما سبلا ا وحعل ا 
رقم عن ی مشخ (62 وف ای رشن رفن 

حون 4 اقا ۲۰-۳۳ 


و و 
قران کریم در ارتباط با الوهیّت و استدلال بر آن از پیدایش حیات و انواع جانداران و 
سازگاری‌ها و هماهنگی حهان هستی. برای پذیرش پدیده‌ی حیات و استمرار آن در این سياق که 
نمونه‌ی أن در قران فراوان است. بحث می‌کند و می‌فرماید: 


اترا هی له من فی لت لس ار سل ا 
ویک هبملت © وف ویب رال ون ایی 
© رل له شی سا ات ند یمه اتا نی ونکت مج ون 
خالا ورل ین ماه من چا فپ ن بر بر یب ی منیا ویسرفهء عر 7 


عص ر 


کد سا رقت اهت رال مدر © بل ال آل والتهاز مق كلك ي أي 
۳ رم ر ۳۳ ۳ ۳7 و ۳ > 
سر مر یکل مین با وم مُن یعشی عل ڊ بطوه ونم سن ينی عل 


رجلنِ ومهم نمی ETS‏ ما ل آله عل کل تی وير چ 
النور: ۴۱-۴۵ 
«مگر نمی دانی همه یکسان و همه‌ی چیزهای یکه د رآسمان‌ها و زمین به سر می‌برند و 
تمام پرندگان, درحال یکه با لگسترده‌اند. سرگرم ستایش او هستند؟ همکی به نماز و روش 
ارتباط با خدای خو دآشنایند. و خداوند دقبقاً آگاه از کارهایی اس تکه انجام می‌دهند. 
فرمانروابی مطلق اسمان‌ها و زمین ا زآن خداوند است و بازکشت به سوی خدا است. مکر 
نمی‌دان یکه خداوند ابرها را اهسته می راند. سپ سآن‌ها راگرد هم میآورد. بعد آن‌ها را 
متراکم و انباشته می‌سازد» آنگاه می‌بین یکه باران از لابلا ی آن‌ها بیرون می‌ریزد و نیز خدا 
از اسمان از ابرها یکوه مانند آن تگُرگ‌های بزرگی را فرو میآورد و هرکه راکه بخواهد با 
آن زیان می‌رساند و هرکس راکه بخواهد ا زآن به دور می‌دارد. درخشش برق ابرها 
نزدیک است چشم‌ها را ببرد و برباید! خداوند شب و روز را دگرگون می‌تماید. واقعاً در 
این امر عبرت بزرگی برا یکسانی اس تکه چشم واقح بین دارند. خداوند مر جنینده‌ای را از 


فصل اول/ مبانی تفکر اسلامی ۹۹ 
آ بآفریده است .گروهی از آن‌ها برشکم خود راه می روند, و دسته‌ای بر روی چهارپا. 
خداوند هرچه را بخواهد میآفریند و قطعاً ار بر همه ر واا 
هرگاه به این ایات بنگریم در ومله‌ی اوّل به نظر می‌رسد که موضوع بحث آن‌ها تنها پیدایش 
حیات و تنوع حانداران است. ولی ما تنها مسئله‌ی حیات را در آن نمی‌بینیم؛ ؛ چراکه این آیات 
مسبوق به حقیقت الوهیّت و موضوع بندگی در برابر او بوده ‏ همگی در این سیاق قرار گرفته‌اند و 
در راستای همین سیاق است که به بیان حقایق جهان هستی به عنوان عوامل یاری‌دهنده‌ی پیدایش 
حیات می‌پردازند. 
باتوجه به این اصل که بندگی و پرستش کاملاً برای خداست. سیاق شروع می‌گردد و اعلام 
می‌دارد که آنچه در اسمان‌ها و زمین است و همه‌ی پرندگان در حالی که بالهای خود را 
می‌گسترانند. همه به ستایش خداوند مشغول‌اند و علم پروردگار به تمام حرکات و رفتار آنان 
احاطه دارد. فرمانروایی مطلق همه‌ی زمین و آسمان‌ها تنها از آن او است. سرانجام همه به سوی او 
برمی‌گردند. می‌فرماید: 
¥ کر تیم له من نی الوت والزض والطید صقت کل قد لم لاک 
کح وال ای فعلرت © ورلو ماك سوب والذرض وی آمو ال 4 
نور: ۴۰-۴۱ 
سپس از آثار قدرت الهی متجلی در پدیده‌های هستی که در ارتباط با حیات و جانداران 
هستند و هم‌چنین از تقدیر و مشیّت الهی و اداره‌ی همه‌ی این پدیده‌ها براساس تدبیر و خواسته‌ی او 


چ صم 


ع و و مس خو 2-40 ود r‏ 
# ترآ ا د 8 ۳ e‏ 
رد 


م7 ۳ سم ۹ 
۳2 ی مه ۶ 2 2 r Le‏ و 
یکا سا برقو باکر د ادا نک 
الابصر گ نور : ۴۳-۴۴ 


حانداران تنها با قدرت و خواست و تقدیر الهی است. به پایان می‌رسد و می‌فرماید: 
ی ررم رای rd‏ 2 ۳ ي رر ۳۹ ۳۹ ےے ت رر 0 7 
واه خلی کل دام ۰ من یی عل د بطخو ورتم تن یی عل رجلین ومع 
مرج وظرو م 


ینیع آزیم لق آله ما ياء نله کل شى و فيي 4 نور : ۴۵ 
RHEE‏ 


e‏ مبانی تفکر اسلامی 


سبک و شیوه‌ی قرا نی حقیقت انسان را و منشاً و سرانجام او و نقشی را که بر این کره‌ی خاکی به 
عهده دارد و هدف از به وجود آمدنش را و استعدادهایی راکه در فطرتش به ودیعه نهاده شده است 


تابه وسیله‌ی آن‌ها نقش خود را ایفا کند و به هدف وجودی خود برسد. عرضه می‌دارد و به بیان 
هماهنگی و سازگاری میان انسان و جهان پیرامونش می‌پردازد و نشان می‌دهد که به خواست خدا 
جهان هستی به تسخیر انسان درآمده است تا با تسلط بر آن بتواند وظیفه‌ای که به عنوان خلیفه‌ی 
خدا در زمین به عهده گرفته است. به انجام برساند و اطمینان داشته باشد که از جانب پروردگار 
یاری می‌شود و هماهنگی و سازگاری طبیعت با استعدادهایش به او کمک می‌کند. هم‌چنین قرآن به 
بیان روابط انسان با مخلوقات خدا در هردو عالم غیب و شهادت. و مبارزه‌ای می‌پردازد که باید با 
شیطان و نفس خود به عمل آورد و از تلاشی سخن می‌گوید که باید در دنیا و بر روی زمین انجام 
گیرد تا با تلاش و زحمت بتواند نقش خود را ایفا کرده و در میدان آزمایش با مرگ و حیات. 
پیروزی خود را نظاره نماید و با دست پر و قلب پر اميد به سوی خدا برگردد و مسائل دیگری که به 
هنگام بحث از حقیقت انسان به تفصیل درباره‌ی آن‌ها بحث خواهیم کرد. 

این نمونه‌ای است از نمونه‌های فراوان در سیاق قرآنی. در این نمونه مثل نمونه‌های فراوان دیگر 
ملاحظه می‌کنیم که قبل از این که سیاق قرآنی درباره‌ی انسان بحث بکند. عرصه و میدانی راکه 
انسان در آن در حرکت و تلاش است و دربرگیرنده‌ی عالم غیب و شهادت (مادی و معنوی) است؛ 
مشخص می‌کند. و درباره‌ی جهان طبیعت و امکانات و هماهنگی‌های موحود در آن برای حیات 
بقاء حرکت و خواسته‌های انسان سخن می‌گوید. و ماه جهان هستی و همه‌ی جهانیان را در ارتباط با 
انسان مشاهده می‌کنيم که از آن‌ها بهره می‌گیرد و به آن‌ها بهره می‌رساند و از آن‌ها اثر می‌پذیرد و 
بر آن‌ها اثر می‌گذارد. 

سیاق قرانی. همه‌ی این هماهنگی و تعادل و سازوکار را در پرتو خواست و تقدیر و تدبیر الهی» 
به رشته‌ی نظم درمیاورد. 

لازم است نمونه‌ی زیر به نحو شایسته مورد توجه قرا گیرد. خداوند می‌فرماید: 

ر ولد جلا ی ماه ہروا ویتها باکظررک © وعفظتها ین کل 
ین رجيم © الا من اسر لکنع مه نبا تیه (0) والش مذکها 

وس سکم رزوی © وان ین مء الا عدا رآ وما رل الا . 


> ی ص کے م ہہ ار م م مہ مرس معا سوام صو s2,‏ 
KON‏ سنا الزینح لوق فانزتا من السماو ماه فأسَمیتنکموه وما أ 


ت 
ا 
0 
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2 خرن ٩‏ و لحن ي وثییث ون رود ولد تا 
هدشن منکم ود متا آلسکتخرن © ون ریک هو ره ند نہ کم عم 
و ولان فته من مَل ین تا 
آلستموير © ولد ا رک لک حدق با ین صلصل من مل مسون 


ت م۳ مسر نو ےو و رص در م ےو 
(7) ذا مر 7۳ ق فسجد الْملکة 


هم مود © لایس أن ان کرد سم اجو o‏ پیش ما 


لك الا کرت مع الکجدین © ا َم اکن لَجد ی که من صاصل من 
این © َل رب ازول ر مش © فز قال فإك ی یت © إ3 
وم وب المتلوم (۳) فال ربب آنغویتی ارت هم في الأرض ورب 
مت )ر عاد تم شتلیمک © ٤‏ ل هدا رط و وگ 
(۵) إن مبادی س لك عَم سط إلا من ایک من اناوت © ول 
جم تلم یت © ا سم رب لکل ا ینیع جره م کک 


لک لمع ف و وعيون € آذخلوها سر ءامن © وترَعتا ما 
شم لش یه © لمکا هت وتف 


ما بمح OF‏ ححر: ۱۶-۴۸ 
«همانا ما د راسمان برج‌هایی قرار داده‌ایم وآن را برای نظارهگرا ن راسته‌ایم. و آسمان را از 
هر اهریمن مطرود وملعون محفوظ داشته‌ایم. اما هریک ا زآن‌ه که مخفیان ه گوش 
فراده دآذرخش روشنی به سراغ او می‌رود. ما زمین را اگسترانیده‌ایم و در زمی نکوه‌های 
استوار و پابرجایی را پدید آورده‌ایم و همه چیز را ب هگونه‌ای سنجیده و هماهنگ در 
اندازه‌ای متناسب و مشخص د ر ان ایجا دکرده‌ايم. ‏ وآن‌جا اسباب زندگی و مایه‌ی 
جاودانگی شما وکسانی را آفریده‌اي مکه نمی‌توانید روزی‌رسان ایشان باشید و چیزی وجود 
ندارد مگ ر ای نک هگنجینه‌ها ی آن نزد ما است و جز به اندازه‌ی مشخص و معي نآن را فرو 
نمی‌فرستیم. و بادها را برای تلقیح ابرها به وزیدن می‌اندازيم و به دنبا لآن ا زآسما نآب 
نازل می‌کنیم و ضما را بدان سیراب می‌کنیم و شما توانایی ذخیر هکرد نآن را ندارید. و مائیم 
که زنده می‌گردانیم و می‌میرانیم و وارث جهان می‌باشیم و ما مي‌داني مک هگذشتگان و 


1.۲ مبانی تفکر اسلامی 
آیندگان شماء چ هکسانی بوده‌اند و چ هکرده‌اند و چ هکسانی خواهند بود و چه خواهند 
کرد. بیکمان پروردگار ت وآنان راکرد می] ورد او حکیم وآگاه ست. ما انسان را ا زگل 
خشکیده‌ی سفا لگونه‌ای فراهم شده ا زگل تیره شده یگندیده‌ای بیافریده‌ایم وج را پیش 
ا زآن ا زآتش سراپا شعله بيافرید‌ايم آن زمان را بیا نک نکه پروردگارت به فرشتگان 
گفت: من ا زل خشکیده و سفال‌مانند فراه مآمده ا زگل سیاه شده یکندیده‌ای انسانی را 
می فرينيم. پ سآنگا هکه او را راستم و از روح متعلق به خود د راو دمیدم در برابرش به 
سجده د رآیید. فرشتگان همه سجد هکردند مکر اهریمن و شیطا نکه خوددار یکرد از 
زمره‌ی سجده‌کندگان باشد. خداون دگفت: ای ابلیس! تو را چه شده اس تکه همراه 
سجده‌کنندگان سجده نبردی گفت: شایسته‌ی من نیس تکه برای انسانی سجده بر مکه او را 
ا زګل خشکیده‌ی سفال‌مانند حاصل ا زگل تیره یکندیده آفریده‌ای. خداوند فرمود: پس از 
بهشت بیرون شو؛ چراکه تو مطرود هستی, تا روز قیامت محکوم به این محرومیّت از 
رحمت من خواهی بود .گفت: پروردگارا! اکنو نکه چنین است مرا تا روزی مهلت د هکه 
زند هکردانده می‌شوند. فرمود: هم اينک تو از مهلت‌یافتگانی؛ تا روز یکه زما ن آن معلوم 
است .کفت: پروردکارا! به سبب ای نکه م راکمراه ساختی. در زمین به آراستن اعمال 
ناشایست در نظ رآن‌ها می‌پردازم و جملگ یآنان راگمراه می‌کنم. مگر بندگان برگزیده و 
پاکیزه‌ی تو از میان ایشان. فرمود: این طریقه‌ی درستی اس تکه دقیقاً به سوی من است. 
بیگمان تو هیچ‌گونه تسلط و قدرتی بر بندگان من نداری مگ رآ نگمرهان یکه په دنبال تو راه 
بیفتند, حتماً دوزخ میعادگاه جملگ ی آنان است. دوزخ دارای هفت در است, و از هر د رآن 
کرومی از ایشان داخل می‌شوند.بیکمان پرهیزکاران در میان باغ‌ها و چشمه‌ساران به سر 
می‌برند. با اطمینان خاطر و بدون هیچ‌گونه خوف و هراسی به این باغ‌ها و چشمه‌سارها 
درایید. وکینه‌نوزی و دشمنی را از سینه‌هایشان بیرون می‌کشیم و برادرانه بر روی تخت‌هایی 
روبروی هم می‌نشینند. آن‌جا خستگی و رنج نمی‌شناسند. وا زآن‌جا بیرون نمی‌گردند» 
فکر می‌کنيم سبک و منهج قرآنی با بیان نمونه‌هایی که گذشت و تعلیق‌هایی که بر آن‌ها نوشتیم, 
به اندازه‌ای روشن و شناخته‌شده است که در این نمونه نیاز به تکرار تعلیق بر آن نباشیم. این نمونه 
از سیاق قرانی» به سه مقطع اساسی تقسیم می‌شود: 
اوّل: از آیه‌ی ۱۶ تا ۲۵ متضمن بحث درباره‌ی طبیعت هستی, سازگاری‌ها, هماهنگی‌ها و 
امکاناتی است که به منظور پذیرش حیات انسان و بقای آن.به خواست و قدرت الهی در طبیعت. 
زمین و آسمان به ودیعه قرار داده شده است. تا انسان براساس قَدّر مشخص و مرسوم الهی و علم و 
حکمت او در آن تصرف کند. 


دوم: :از آیه‌ی E a‏ 
می‌دارد که وارث کائنات و زمین تنها او است» علمش به تمام گذشتگان و آیندگان محیط است و 
حقیقت ربوبیّت را نشان می‌دهد که تما مخلوقات به سوی او برمی‌گردند. 
سوم :از آیه‌ی ۲۹ تا ۴۸ است در این مقطع داستان آفریده شدن انسان و ارتباط او با عالم غیب از 
قبیل فرشتگان و جنّ بیان می‌شود و خط سیر انسان در مبارزه با شیطان که سرانجام این معرکه با 
تعیین جایگاه هریک از دوستان خدا و پیروان شیطان در روز رستاخیز به پایان می‌رسد. 

هرچند مقاطع سه‌گانه‌ی فوق دربرگیرنده‌ی حقایق متعددی هستند» با این وجود» هماهنگی و 
ارتباط میان آن‌ها محفوظ و محسوس است. 

سبک و روش قرآنی با علاقه‌ی آشکار و فراوان می‌خواهد حس. شعور و عقل انسان, هميشه به 
کتاب طبیعت که دربرابر او گشوده شده و به کتاب نفس که نانموده و پنهان است» توجه و علاقه 
داشته باشد؛ زیرا همواره | ثار و نشانه‌های عظیم الهی در این دو کتاب درحال تجلی‌اند. و ابداع‌ها و 
ریزه‌کاری‌های آفریدگار حکیم در آن‌ها آشکار می‌گردند. این توجه موجب می‌شود تا این جهان, با 
تمام عظمت و وسعتی که دارد به صورت نیرویی هماهنگ و الهام‌بخش درآید و او را به سوی تدیر 
و عبرت‌گیری رهنمون شود. آنگاه نفس انسانی با همه‌ی قدرت و ابتکاراتی که در فطرت آن موجود 
است. خود به صورت مجموعه‌ای از شور و احساس و الهام زنده درمی‌آید و در پرتو آن آفریننده‌ی 
این قدرت و ابداع را نظاره می‌کند. علاوه بر این علاقه و توجه به ابداع‌های الهی در عالم هستی و 
تفکر درباره‌ی آن‌ها لطافت» شفافیت و نازک‌بینی را در احساس به‌وجود می‌آورده 
نبات,ژرف‌نگری, نیک اندیشی» نیک خواهی و یقین به عقل می‌بخشد» روح و وجدان را در اطمینان» 
را و ا وا ار ده انسان ادان ان هس زا ویاو دوت وای مین و با آ 
مانوس گشته و محبت می‌ورزد. جهان را زنده» پویاء پرنشاط هماهنگ و همسو با خود ان و 
پروردگار آن را پرستش و تعظیم می‌کند و در نهایت ایمان و اخلاص او را دوست می‌دارد و اوامرش 
را اطاعت می‌کند. 


سبک قرانی در موارد فراوانی به این شیوه‌ی ممتاز و بی‌نظیر بیان می‌شود و می‌فرماید: 


۱. این است جهان‌بینی اسلامی که بر خلاف بینش‌هایی است که انسان و جهان را در مبارزه و جدال با هم 
می‌بینند.پیشرفت علمی انسان را به عنوان پیروزی بر طبیعت نام می‌برند و گمان می‌کنند که این جهان هرگز روی 
خوش به انسان نشان نمی‌دهد و هميشه در پي فرصتی است تا به او ضربه‌ای وارد آورد .بتابراین به عقیده‌ی آنان 
انسان موجودی است.بدبخت و شکست خورده که هیچ یار و یاوری ندارد تا او را از چنگال این طبیعت خشن و 
بی‌رحم نحات دهد.(موف) 
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ظھیا )وما ماک لا مر ترا © فما نکسم مب وین جر لا من‎ 
اہ آن ید ال ریب سیا 2 کل اي ای لایموث وسح نیو‎ 
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لرن الوا وما الکن اجه لما تام ورادهم شا ® © بار ف‎ 
الس را ویک فپ را وک مر © رر ری جمد آل لما ل‎ 
۴۵-۶۲ لمن آراد آن نکر ار اراد شکور ¥ فرقان:‎ 
«مگر نمی‌بین یکه پروردگارت چکونه سایه را گسترانیده است؟  وآگر خدا می‌خواست‎ 
سایه را ساکن می‌کرد. و هم‌چنین خورشید را دلیل بر این سایه‌ یکسترد هکرده است. سپس‎ 
ما آن سایه را آسان وآهسته جم مکرده و برمی‌چينيم این خدا اس تکه برای شما شب را‎ 
فرصتی برای خواب وآرامش و روز را بیداری و مجالی برای تکاپو به دنبال معیشت نموده‎ 
است. خداکسی اس تکه بادها را به عنوان طلایه‌دار باران رحمت خود. وزان می‌کند. و‎ 
این ما هستی مکه ا زآسمان.آب پاک وگوارایی نازل می‌کنيم تا با آن سرزمین مرده را زنده‎ 
گردانیم» وآن را برای نوشیدن در اختیار مخلوقات یک هآفریده‌ايم از جمله چهارپایان و‎ 
مردمان فراوان قرار دهیم. ما آن (قرآن) را به صورت‌ها یکوناگون در میان مردمان بیان‎ 
داشته‌ايم. تا آنا نآموزه‌های ما را دریابند و پن دگیرند .اما بسیاری از مردم ج زکفر و‎ 
ناسپاسی چیزی از خود نشان نمی‌دهند .آکر ما می‌خواستیم در هر شهر و روستایی بیم‌رسانی‎ 
را می‌انگيختيم. پس ا زکافران اطاعت مکن. و با قران با آنان جهاد بزرگ را آغا زکن. خدا‎ 


می 


فصل اول/ مبانی تفکر اسلامی 0 


کسی اس تکه دو دریا را د رکنار هم روان می‌ساز دکه یکی شیرین است و دیگری شور. 
خداوند در میا ن ان دو حجاب و مانعی ایجا دکرده اس تکه آن‌ها راکاملا از هم جدا 


ساخته است. خداس تکه ا زاب (منی) انسان‌ها را آفریده است و ایشان را به نرینه و 
مادینه تبدی لکرده و پروردگار تو همانا توانا بوده و هست. مشرکان» معبودهای جز خدا را 
پرستش می‌کنن دکه نه سودی به آنان می‌رسانند نه زیانی .کافران همواره در راه سرکشی از 
پروردگارشان همدیگر را پشتیبانی می‌کنند. ما تو را جز به عنوان بشارت‌دهنده و بیم‌دهنده 
نفرستاده‌ايم. بگو: من در برابر ابلاغ ای نآئین هیچ‌گونه پاداشی از شما نمی‌خواهم. تنها 
پاداش من این اس تآگ رکسی خواست, راه به سوی پروردکارش پیش برد. و در همه‌ی 
امور بر خداوندی توک لک نکه هميشه زنده است و هرگز نمی‌میرد و حمد و ثنای او را 
به‌جا یآور و همی نکافی اس تکه خداوند ا زگناهان بندگان شآگاه است .آ نکس یکه 
آسمان‌ها و زمین را و همه‌ی چیزهای میان آن دو را در شش دور هآفریده است وآنگاه 
(برای صدور فرمان) بر عرش فرمانروایی نشسته است. او دارای رحمت فراوان و فراگیر 
است. پس در این باره از دانشمندی فرزانه بپرس(تا تو را از واقعیت آ نآکا هگرداند) 
هنگامی‌که ب هکافرا نگفته می‌شود برای خداوند رحمان سجد هکنید! می‌گویند: رحمان چه 
کسی است؟ آیا ما برا یکسی سجد هکنی مکه تو به ما دستور می‌دهی و بر نفرت ایشان 
می‌افزاید. منزه خدای یکه منبع همه‌ی خیرها است و د رآسمان برج‌هایی را به وجود آورده 
و د ران چراغ و ماه تابان را ایجا دکرده است. و او هما نکسی اس تکه شب و روز را 
جایکزین یکدیگر می‌سازد, برای عبرت انسان یکه بخواهد به یاد او باشد یا بخواهد 
سجدفی شکر به جا یآورد.» 
ما نمی‌توانیم این نمونه‌های زیاد را از تمام جهات در این‌جا بررسی کنیم. ولی هنگام تحقیق 
درباره‌ی مبانی تفکر و جهانبینی اسلامی در این کتاب, به تفصیل و به‌طور همه جانبه در این باره 
بحث خواهیم کرد. 
این جا تنها می‌گوییم: حقایق اساسی که بدان‌ها اشاره کردیم و حقایقی که به‌صورت اجمالی در 
نمونه‌های قرآنی آمده است» مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهند که «بنیان‌های اندیشه‌ی اسلامی» نامیده 
می‌شود؛ یعنی مجموعه‌ای از حقایق اساسی که بینش خاصی را از کل هستی برای انسان مسلمان به 
وجود می‌آورد تا براساس آن, برنامه‌ی زندگی خود را تنظیم نموده و با جهان هستی برخورد کند و 
تعبیر دقیق و تفسیر درستی را از کل هستی, ازجمله حیات و تاریخ انسانی ارائه کند. 
ما در این فصل مقذمه‌مانند به این حقایق اساسی تنها اشارات سریع و زودگذری [گذرایی آنمودیم» 
اميدواريم به یاری خداوند متعال در فصل‌های اینده با تفصیل دربازه‌ی آن‌ها به بحث بپردازيم. 


۶ مبانی تفکر اسلامی 


کافی است این‌جا بگوییم: قرآن کریم خود این حقایق و اصول را بیان کرده و براساس آن‌ها 
جهان‌بینی اسلامی را بنا می‌سازد. و تفسیر درستی را از کل هستی نشان می‌دهد و به هر سوالی 
(معقول و مفیدی) که درباره‌ی جهان هستی و کل وجود به فکر بشر خطور کند. جواب صحیح 
می‌دهد. هرگونه انحرافی را که در تفکر بشر در مورد مبانی بینشی پدید آید مدٌنظر قرار داده و به 
تصحیح آن می‌پردازد. به شیوه‌ای که یک بینش کامل و تعبیر کلی و فرآگیر و تفسیر صحیح از کل 
هستی از جمله تاریخ بشر» در قلب انسان مسلمان به وجود می‌آورد. 

سپاس و ستایش تنها سزاوار خدایی است که ما را به این امر مهم هدایت فرمود. به هیچ وجه ما 
نمی‌توانستیم بدان دست یابیم آگر خداوند مان ما را بدان هدایت نمی‌کرد. 


الوهیت و عبودیت 
و ےر ر ت کے 4 

( ان مناوت والض نارمع 4 مريم:٣٠‏ 

«تما مکسان یکه در اسمان‌ها و زمیزاند همانا بنده‌ی خداوند مهربان (و فرمانبردار او) 

هست-.» 

بنیان‌های اندیشه‌ی اسلامی که در فصل پیش اشاره‌ی سریح و گذرا بدان کردیم در آغاز به گونه‌ای 

متعدد تقسیم می‌شوند و سپس به هم پیوند می‌یابند و جمع می‌شوند و همه‌ی اجزاء کل و واحدی را 
پدید می‌آورند که نمودار بینش اسلامی است و این کل عبارت است از این که بندگی تنها برای 
خداوند یگانه و بی‌همتا است و فرمانبرداری و اطاعت بلامنازع صرفاً سزاوار اوست. بندگی و 
اطاعت وظیفه‌ی همه‌ی اشیاء و موجودات زنده در عالم غیب و شهادت. دنیا و ا خرت. نظام هستی 
و زندگی بشری است. الوهیّت با همه‌ی ویتگی‌هایش مختص ذات الله است. ساير موحودات در مقام 
بندگی قرار دارند و هیچ مخلوقی دارای صفات خدایی نیست. اساس عالم هستی بر این اصل کلی و 
تغیبرناپذیر استوار است و حقیقتی است که قاعده‌ی اصلی بینش و تفکر اسلامی را ترسیم کرده و در 
عین حال یکی از ویزگی‌های ممتاز و منحصر به‌فردی است که موجب جدا شدن تفکر اسلامی از 
سایر بینش‌هایی گشته که اساسا یا اسلامی نیستند یعنی مبتنی بر شرک و بت‌پرستی و افسانه بوده و یا 
بینش‌هایی هستند لاهوتی و کلامی که در اصل آسمانی بوده‌اند ولی بعدها تأویلات دلخواه و 
تحریفات خودساخته بدان‌ها راه یافته است و یا تصوراتی فلسفی‌اند. البته تصورات فلسفی به طور 
مطلق اعم از فلسفه‌ی قدیم یا جدید که بعضی از آن‌ها به عنوان فلسفه‌ی اسلامی معروف گشته‌اند 
مغایر با تفکر اسلامی‌اند. بینش اسلامی میان حقیقت الوهیّت (خداوندی) و ماهیت بندگی تفاوت 
کلی و اساسی قرار می‌دهد و مقام الوهیّت را از مقام عبودیّت کاملاً جدا می‌داند و ویژگی‌های آن‌ها 
رابه کلی از هم تفکیک و متمایز می‌سازد؛ به گونه‌ای که هیچ همانندی و تشابهی بین آن‌ها قایل 
نیست. بینش اسلامی با بیان قاطع روشن می‌سازد. آن ذاتی که خداوندی تنها از آن اوست. کیست و 
آن‌ها که وظیفه‌شان بندگی است. چه کسانی هستند. 


1 مبانی تفکر اسلامی 

مقام الوهیّت که عبارت است از خداوندی ذات الله جل جلاله, از دیدگاه اسلام منحصر به فرد 
و تعددناپذیر است و سایر موجودات بنده و مخلوق خدا هستند و بندگی شامل همه‌ی آن‌ها است؛ 
زیرا خود را خلق نکرده و نمی‌توانند بقای خود را تضمین کنند. بلکه همه آفریده شده و آفریدگار 
شی آن‌ها خناوند است: قبازمند سریر ست‌اند و سرپرستی آن‌ها با ذات الله است و با تدییر و 
قدرت او به حرکت درمیآیند و دگرگون می‌شوند. ۱ 

اسلام در اسلوب خود که قرآن نمودار آن است -شدیدا بر تقریر این حقیقت تأکید می‌ورزد و 
په تعمیق آن در ضمیر انسان‌ها همت می‌گمارد و از تمام راه‌های انگیزش و تأثیرگذاری و بیان نیز 
استفاده می‌کند تا این را در دل بشر جای دهد که فقط برای خدای تعالی بندگی و فرمانبرداری شود و 
هیچ‌کس شریک و منازع او قرار نگیرد؛ زیرا این بندگی و فرمانبرداری مختص به انسان نیست و 
سرتاسر جهان هستی را دربر می‌گیرد. 

قران کریم در بیان جهات و جنبه‌های این حقیقت عظیم داد سخن داده و به حد کافی آن را 
آشکار ساخته و تلاش کرده است تا این حقیقت را در تمام جوانب وجود انسان و زندگی او دخیل 
بداند و نیز به شکلی بی‌نظیر از افق‌هایی که در گستره‌ی جهان هستی اعم از عالم غیب و عالم 
شهادت درمی‌نوردد و به آن‌ها دسترسی دارد. پرده برداشته است و هم‌چنین به سبک و شیوه‌ی 
بی‌نظیر خود روشن کرده است که الوهیّت مختص ذات الله است و بندگی و تسلیم سایر موجودات در 
برابر اوء فراتر از زمان‌ها و مکان‌ها و آفاق جهانِ هستی اعم از عالم غیب و شهادت است. 

قران به شیوه‌ی بسیار موّثر الهام بخش» عمیق و اطمینان‌دهنده انسان را با پروردگار خود آشنا 
می‌کند (که ما در فصل «حقیقت الوهیّت» شیوه‌ی این شناسایی به وسیله‌ی قران را بیان می‌کنیم) تا این 
شناخت. انسان را متوجه وظایف بندگی خود نماید و احساسات و عواطف و انگیزه‌های عبودیّت را 
در درون خویش بیدار نموده و او را به انجام کارهای نیک وادار سازد. 

همه‌ی این‌ها بدین خاطر است که «حقیقت توحید و الوهیّت ذات الله و بندگی سایر موجودات 
برای او» پایه‌ای است که عقیده‌ی هر مسلمانی بر آن استوار است. و بینش و جهان‌بینی او از این اصل 
ناشی می‌شود. این اصل آن‌گونه که در ذات خود حق و حقیقت است. در واقعیت امر هم همین‌طور 
می‌باشد و تأثیر آن بر زندگی انسان از هر جهت واضح و روشن است و با هیچ تأثیر دیگری قابل 
قبول نیست و اثر قاطعی در ایجاد ثبات و دوام عقیده و پاسداری از آن در برابر هر انحرافی به جای 
می‌گذارد و فساد و بداندیشی‌هایی را که بر قلب و وجدان بشری راه یافته» می‌زداید و آن رابه فطرت 
اصلی خود بازمی‌گرداند. هنگامی که انسان» افکار و جهان‌بینی‌های باطل و سرگشته در بیابان‌های 
تاریک اوهام و بدون دلیل و راهنما را ملاحظه می‌نماید که چگونه به دور از علم. آگاهی. هدایت؛ 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیّت 1۱ 
دلیل قاطع و کتاب متقن و روش آسمانی درباره‌ی وجود خدا به مجادله می‌پردازند و هر مکتبی به 
شیوه‌ای آن را به بوته‌ی بحث می‌سپارد» آنگاه برایش معلوم می‌شود که این سرگشتگی و گمراهی در 
طول تاریخ چه در فلسفه و چه در علم کلام و چه در عقاید شرک و بت‌پرستی همیشه ناشی از 
فقدان عقیده‌ی توحیدی سالم یا ایجاد انحراف و اختلال در آن و یا خارج ساختن آن از حالت سهل 
و سادگی و رمرگذاری [0000:09] آن بوده است و علت اساسی همه‌ی سرگشتگی‌های جهان‌بینی‌های 
غیراسلامی همین بوده است و بس. ۱ 

نباید فراموش کرد انحراف از توحید» آثار بسیار ویرانگری بر بینش» اخلاق و رفتار انسان باقی 
می‌گذارد. هیچ بینش و اخلاق و رفتاری نمی‌تواند درست و متعادل باشد. در حالی که این حقیقت 
سادگی خود را از دست داده و حالت رمز و معماگونگی را به خود گرفته یا دچار انحراف و اختلال 
گشته» یا اصلاً در قلب‌ها وجود نداشته باشد. در همه‌ی دوره‌ها وقتی عوامل شر و فساد» بی‌بند و 
باری و عدم پایبندی به اخلاق در فرد و جامعه را مورد بررسی قرار دهیم» می‌بينیم که همه‌ی این 
مفاسد از این نقطه‌ی تاریک شروع می‌شوند ولی عوامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی وغیره» آن را 
تشدید می‌کنند؛ زیرا هنگامی این اصل سادگی خود را از دست ندهد و خلل و انحرافی در آن پدید 
نیاید و به صورت واقعی در دل‌ها باقی بماند هرگز عوامل سیاسی اجتماعی و اقتصادی ممکن نیست 
ابتدا و یکجا همگی منحرف و باعث شر و فساد و بی‌بند و باری گردند. پس اصل «توحید و الوهیت 
ذات الله و بندگی مخلوقات برای او» قانون و پایه‌ای است که بدون آن حیات بشریت فاقد مفهوم و 
ارزش واقعی است. 

این اصل بر تمام جنبه‌های زندگی انسانی اعم از معیارهاء ارزشهاء اصول. عادات» سازوکارها و بر 
همه‌ی نظام‌ها و اوضاع سیاسیء اجتماعی و اقتصادی و بر کلیه‌ی سطوح فرهنگی و علمی و هنری و 
بر تمام فعالیت‌های گونآگون. اثر بسیار قاطع و آشکاری می‌گذارد؛ زیرا فقط این اصل است که 
می‌تواند به درستی قواعد رفتار و برخورد با آفاق و عوالمی راکه انسان با آن‌ها تعامل دارد مشخص 
نماید و او را راهنمایی کند که چگونه با پروردگارش و با جهان پیرامون خود و با تمام جانداران یا 
با همنوعان خود در تمام روابط و پیوندهاء تعامل ورزد. به عبارت دیگر. خاستگاه و زیربنای تمام 
قواعد تعامل با این افاق و عوالم» همین قاعده است. وقتی‌که ما انحرافات اختلافات و تناقضات را 
در بستر زمان بررسی می‌کنيم و در عین حال سرگشتگی‌هاء بدبختی‌ها و مفاسدی که بشریت 
شدیدترین رنج و درد را از آن‌ها کشيده و می‌کشد ملاحظه می‌نماییم» به خوبی روشن می‌گردد که 


۱. رمرگذاری در برابر رمرگشایی [06000[9] 


۱۳ مبانی تفکر اسلامی 


عامل پیدایش و افزایش این رنج‌ها و بدبختی‌ها خارج شدن این قاعده از حالت سادگی خود و 
رمرگذاری آن یا به انحراف کشیدن آن و یا تهی شدن قلب‌ها از آن بوده و برایمان معلوم می‌شود که 
بشریت با انحرافات پیوسته خود از اصل «عبودیّت و بندگی تنها برای خدا و این‌که شریکی ندارد و دين 
و قانون‌گذاری خاص او است. باید تنها قانون و راه او برای زندگی انتخاب شود و تنها به الوهیّت و 
حاکمیّت او اعتراف گردد.» چه بهای بسیارسنگینی را از جنبه‌های روحی»جسمی»احساسی» عاطفی» 
اخلاقی. سعادت و خوشبختی و رزق و روزی» پرداخت کرده و می‌کند. 

ما این‌جا سعی داریم تا جزئیات این مطلب را با تفصیل بیشتری بیان نمائیم: 

مسلما این قضیه که عبودیت و بندگی موجودات تنها سزاوار ذات الله است و ایرکه خداوند 
شریکی ندارد و دین وحاکمیت وقانون‌گذاری خاص اوست. در طول تاریخ اوّلین قضیه‌ی اعتقادی و 
الین حقیقت در تمام رسالت‌های آسمانی بوده است. 

همان حقیقتی که خداوند متعال در کتاب کریم خود برای ما بیان می‌فرماید و با وصمیّات و 
ظنّیات بی‌حساب کسانی که دربار‌ی تاریخ ادیان تحقیق می‌نمایند. مغایرت کامل و فاصله‌ی فراوانی 
دارد و با گفته‌ی کسانی که به شیوه‌ی قیاسی و تطبیقی» ادیان را شناسایی می‌کننده یا از این شیوه 
متأثرنده ازجمله عده‌ای که به حالت انفعالی چیزهایی به عنوان شرح یا دفاع از اسلام می‌نویسند. به 
کلی مغایر است. 

این اصل از زمان‌های خیلی قدیم و ناشناخته‌ی تاریخ وحود داشته است. تاریخ اين طفل 
نورسته‌ای است که تنها اندکی از تاریخ انسانیّت را به یاد دارد و حتی در مورد این مقدار اندک نیز 
به یقین نرسیده است و هنوز هم معلوماتش در حذ ظن و تخمین می‌باشد. ما می‌گویيم از روزگارانی 
دور که تاریخ از آن بی‌خبر است. پیامبران علیهم الصلاه والسلام آمده و رسالتهایی از جانب 
پروردگار با خود آورده‌اند. تا این حقیقت شکوهمند را به بشریت اعلام کنند و حقیقت توحید و 
توحید در الوهیّت و اختصاص داشتن الوهیّت و ویژگی‌های آن به ذات الله و توحید در عبادت و 
بندگی مقر نمایند و وجود هرگونه شریک و منازعی را نفی کنند. 

توحید در رسالت‌های اسمانی هرگز مرحله‌ای از تطوّر اعتقادی نبوده است بدین‌معنی که گفته 
شود اول اعتقاد به ارواح و ریاللوع‌ها و بعدا مرحله‌ی اعتقاد به چندخدایی بوده است و توحید و 
یکتاپرستی آخرین مرحله‌ی تطوّر اعتقادی است) علمایی که به روش تطبیقی, ادیان را مورد بررسی 
قرار می‌دهند از لحاظ ترتیب و چگونگی مراحل تطوّر و بیان علت آن باهم اختلاف دارند و 
هریک برای توجیه نظریه خود راهی در پیش می‌گیرد» به ویژه نظریه‌ی «تکامل و جهش انواع 
[گونه‌های زنده» که تا حدود یک قرن بعداز داروین مسلط بود و تفکر اروپا را آلوده ساخت به 
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طوری که آن‌ها نظریه‌ی تکامل را بر همه چیز و همه کس در جهان هستی تعمیم دادند. 

البته خداوند متعال از سپیده دم پیدایش بشریّت پیامبران خود را همراه با توحید خالص و کامل 
فرستاده است و فرستادگان او به شیوه‌ی بسیار خالص و کامل آن را معزفی کرده‌اند و پیروان آنان نیز 
توحید ناب و کامل را همان‌طور که پیامبران آورده بودند. دریافت کرده و با آن آشنا شده‌اند. اما 
کسانی که به رسالت پیامبران ایمان نمی‌آوردند در جاهلیّت و گمراهی خود باقی می‌ماندند. ما 
می‌توانیم درمورد عقاید این غوطه‌وران در گرداب جاهلیّت. نظر علمای دین‌شناس به شیوه‌ی تطبیقی 
را تأیید کنيم و بگوییم که عقاید این عده هميشه یکی نبوده است؛ بلکه در برخی از صراحل 
زندگی‌شان با مراحل دیگر متفاوت بوده است. مسلماً یکی از عوامل مؤثر در ارتقای عقاید جاهلیّت 
به سوی توحید. اثراتی است که رسالت‌های توحیدی آسمانی بر جاهلیت گذاشته‌اند. البته در کنار 
این عامل اساسی» عوامل موّثر دیگری نیز از قبیل عوامل سیاسیء اجتماعی و فرهنگی که پژوهش‌های 
دین‌شناسی تطبیقی یادا ور شده‌اند. وجود داشته است. با این وصف تطور و دگرگونی عقاید مشرکان 
همیشه بر یک خط مستقیم و به حالت صعودی به سوی توحید نبوده است؛ بلکه برخی اوقات به 
گونه‌ای معکوس از توحید به شرک گراییده است. آن هنگام که پیروان راستین پیامبران به بالاترین 
نقطه‌ی عقیده‌ی توحیدی می‌رسیدند سپس عده‌ای به جای انان می‌نشستند و به‌سوی چندخدایی و 
خرافات بازمی‌گشتند و افسانه‌هایی پیرامون عقیده‌ی خود به وحود میآوردند. 

نیازی نیست چندان دور برویم و عقاید قبایل مختلف افریقا و استرالیا و ... را مثال بزنیم. در 
حالی که آکنون می‌توانیم بین عقاید مسلمانان صدر اسلام و مسلمانانی که بعداز ایشان در نقاط 
مختلف سرزمین‌هایی که روزی به حقیقت اسلامی بودند. مقایسه کنیم تا برایمان روشن شود کسانی 
که به جای مسلمانان اول نشسته‌اند چگونه از جهات مختلف از عقیده‌ی توحیدی پیشینیان خود 
عقب‌نشینی کرده‌اند. به خصوص عقب‌نشینی آنان در رابطه با اختصاص حاکمیّت و قانونگذاری به 
خداوند که از مهم‌ترین ویژگی‌های عقیده‌ی توحیدی است. این انحراف درحالی صورت گرفته است 
که عقیده توحیدی در صدر اسلام در یک نظام دولتی و در قالب قوانین و شریعت مفصل به 
مرحله‌ی اجرا درامده و کارایی خود را نشان داده است و این انحراف درحالی است که تمام اصول 
عقاید توحید در قران کریم ثابت و محفوظ مانده است. همان قرآني که خداوند متعال آن را از 
هرگونه تغییر و تخریفی مصون داشته است. متأسفانه مسلمانانی که بعدا آمده‌اند از عقیده‌ی توحیدی 
منحرف شده و به جاهلیتی برگشته‌اند که با توحید قرآنی مغایرت فراوانی دارد. همان‌گونه که در 
گذشته». پیغمبران می‌آمدند و می‌رفتند و بعداز مدت زمانی» دوباره جاهلیّت به شیوه‌های شدیدتر 


خودنمایی می‌کرد و مجددا خداوند پیغمبر دیگری را همراه با توحید می‌فرستاد. 


۱۹۴ مبانی تفکر اسلامی 
انچه که ما در این باره می‌گوئیم» همان حقایقی است که قرآن کریم عیناً آن‌ها را بیان می‌فرماید. 
سخن قرآن هم با آنچه که علماي ادیان تطبیقی و طرفداران آن‌ها می‌گویند. فرق دارد و مسلماً تصدیق 
و پیروی از قران بهتر و مطمئن‌تر از گفته‌ی دیگران است به ویژه سخنان آن عده‌ای که چیزهایی به 
گونه‌ی تفسیر یا دفاع از اسلام می‌نویسند. 
بدین‌خاطر می‌خواهيم بگذاریم تا این جا آیات صریح قران, مسایل را در این باره بیان دارند و 
فرموده‌های خداوند را آشکار و بهترین حقایق را برای ما مشخص سازند. آنگاه از اسلوب قرآنی یک 
رشته‌ی کامل و پیوسته و هماهنگ از داستان پیامبران را - درود و سلام خداوند بر آنان باد - به 


دست می‌آوريم. در این رشته به خوبی آشکار می‌گردد که توحید خالص و ناب چگونه هميشه 
بگانه حقیقتی بوده است که پیامبران علیهم‌السلام در دوره‌های مختلف زمان آن را برای مت خود 
آوره‌ان متقابلاً حاهلییت چه واکنشی دربرابر دعوت حقّ آنان از خود نشان داده است. 

همان‌طور که در آغاز به هنگام سخن از «محور بحث» گفتيم. هدف ما از بازگویی [ وردن آفرازهای 
طولانی از آیات قران در این‌جا و سایر جاهای این کتاب چند چیز است و دوست داریم که مورد توجه 
خواننده‌ی محترم باشند و آگاه باشد که نقاط مورد نظر و مدار بحث ما همین چیزها هست. 

اوّل: ما معتقدیم که اسلوب و سبک قرآن به هنگام بیان هر حقیقت از حقایقی که شالوده‌ی 
تفکر اسلامی است تفاوت کلی با سبک بیان بشری داردء بدین جهت دوست داریم خود قرآن تا 
جایی که ما توان فهم آن را داریم حقایق را بر ما عرضه کرده و در ضمن خواننده به سبک و اسلوب 
بیان قران عادت و انس پیدا کند. به گونه‌ای که مستقیما و بدون واسطه با قرآن سروکار داشته باشد. 

دوم: با بررسی و پژوهش‌های طولانی خود به این واقعیت دست یافته‌ایم. حقایقی که اصول عقاید 
و ایدئولوژی اسلامی بر آن‌ها استوار است به صورت بسیار کامل در قرآن بیان شده است و نیاز 
ندارد که چیزی از خارج بر آن اضافه شود.! بدین خاطر می‌خواهیم کسی که با این بحث سروکار 
دارد, عادت گیرد و تنها به قران روی آورد و همه‌ی حقایق را به روشنی از آن دریابد بنابراین ما 
این جا ایات قرآنی را به عنوان موضوع اصلی بحث قرار می‌دهیم» بر خلاف اکثر مردم که عادت 
دارند در خلال مباحث اسلامی از قران به عنوان مثال و امر حاشیه‌ای استفاده می‌کنند. به همین 
خاطر بر خواننده لازم است ایات قرآن را موضوع اساسی بحث خود قرار دهد. حق ندارد به آیاتی 
که پایه و اساس بحث ما بر آن‌ها استوار است. به عنوان موضوع جنبی و کم‌اهمیت و تنها مثال برای 


۱ چون حدیث پیامبر 5 به دستور قرآن واجب‌الاتباع است و می‌فرماید. ما آتاکم الرسول فخذوه... €بنابراین 
حدیث وفرموده‌ی پیغمبر ی خارج از[ گستره‌ی قرآن ]قرآن نیست. (مترجع) 


11۵ ۳ 


توضیح مطلب بنگرد و بدون توجه و دقت کافی گوشه‌ی چشمی به آن‌ها بیندازد و به سرعت بگذرد. 

اين‌جا در پرتو همین اسلوب داستان توحید در رسالت پیامبران (علیهم السلام) را آن‌چنان‌که در 
قران امده است بازگو می‌کنيم: 

آدم» ابوالبثر اقلا وقتی که دانست خدای او آفریدگاری است یکنا و بی‌همتا و پروردگار 
جهانیان است. در برابر یکتائی او تسلیم شد و فهمید که وظیفه اش جانشینی او در زمین است. بر او 
و فرزندانش واجب است که تنها از هدایت و شریعت او پیروی کنند» شرط خلافت و جانشینی 
ایشان در زمین و فلسفه‌ی وجودی آنان پیروی از هدایت و شریعت خداوند است» کسی که این شرط 
را نادیده گیرد و از هدایت خداوند روی برتابد و از قانون غیرخدا تبعیت کند. جز بدبختی بزرگ 
در دنیا و آخرت چیزی دیگر در انتظارش نیست و قدرت و علم او فاقد مشروعیت است و حق 
ندارد به وضع قانون بپردازد و برخی چیزها را حلال و برخی را حرام کند. این دانش‌ها و بینشهایی 
که ادم به آن‌ها دست یافت. کلاً حقيقتِ توحید بوده و از مقتضیات آشکار و ثابت آن هستند (به 
این آیات قرآنی دقیقا توجه فرمائید. 
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۱۶ 


مبانی تفکر اسلامی 


عد 
وعو م 3 م22 رم وم م 
عد لوق الاض مس ومتع مک جين () قال فا فا يون وفیها تموئون 
2 ھکر اک e‏ 8 رر ےه ےم بے لے 
تخرجون زهی) SHOE‏ یی ءادم فد کک لاس بواری سوک وردشا ولاس 


ی لاک ما ر دلاک من ءات | عله يدك OF‏ یبن ادم ل 
یی یم مین کا لَحَْ کک ناج تزع عم اما لریهعا 
ر هدرن کک af‏ م لا جم ا یار 


4 فى coc‏ عا ء ع کر 2 ۳ 
کک ای امتا ها فل ت اله 
مس و ع 


4 مرت ا 2 و 2 ۶ چرم ےے 4 ۹ 
8 ۰ س مر ۰ . ۳ هر گر مر دز 
ِِ مه سل مره وت ایک بدا 


ر ۳ ا ۱ ۵ ی ك 1 2 ے کیہ 
تودون فریقا ۳۹ وفریقا حى عم لس 2 اخذوا یط 19 


ین دون او وعحسبورت الم مذو (6) یی ادم وا زیت عند کل 
24 ےھ و 7 مر و a‏ 
مسر وڪلوا وا ارو ولا ره رفوا تهر لاب مرف (۳) فل من حرم زيکة ان 
۳۹ کر ماج E‏ ا م 
لیخ ماد اکن ی آلرزق فْل ل هی یت منوا الَحوة الا يا له بوم 


ت 


۰ ر رقا ر ۱ 1 e‏ و 2 ےر ر فیح ام 2 کرم بو 
ليم درك سل ل ايت موم ود ) لت نما حرم رن الفونچش ما ظهر ینبا 


f 22 ویو‎ 


رخ وت رل فد باه مار رل بو ۳ ۰ اعل 
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ee‏ مسر و مر ء ما بلق فمن 
کینوت () یب ءادم إما ایتک رسل یسک و با K‏ 


سا وف عم کہ شم یروت © وار e‏ ا 
یک سح انار رهم فها دون £ اعراف: ۱۰-۳۶ 
«همانا شما را در زمین جای دادیم و به شما قدرت و نعمتی فراوان ارزانی نمودیم و وسائل 
زندکی‌تان را د رآن مهیا نمودیم اما شما ر بسیا رکم سپاسگزاری می‌کنید (آدم. جد نخستین) 
شما را آفریدیم و سپس به شما صورت بخشیدیم. بعد ا زآن به فرشتگا نگفتی مکه برا یآدم 

سجد هکنید آنگاه همه سجد هکردند مگ ر ابلی سکه در زمره‌ی سجد هکنندگان قرار نگرفت. 
خداوند به او فرمود: وقتی به تو دستور دادم سجد هکن چه چیزی باعث شد سجده نبری؟ 
شیطا نگفت: من از او بهترم؛ چراکه مرا ا زآت شآفریده‌ای و او را از خاک. خداوند فرمود: 
پس از بهشت فرو دآی! تو را نشای دکه در این مکان والا تکبرورزی» پس بیرون رو تو 
دیکر در زمره‌ی مخلوقات پست و حقیر هستی, اهریم نگفت: مرا تا روز قیام تکه 


۱۷ 


مردمان زنده می‌شوند مهلت ده و زنده بدار. خداوند فرمود: از زمره‌ی مهلت‌یافنگانی. 
شیطا نگفت: چون مراگمراه داشتی, بر سر راه مستقیم تو د رکمی نآنان می‌نشینم. سپس از 
پیش و رو و از پشت سر و از راست و چپ به سراغایشان می‌روم ( وگمراهشان می‌سازم 
تا جایی‌که) اکٹ رآنان را سپاسگزار نخواهی یافت. خداوند فرمود: خوار و ذلیل و رانده از 
این (جایگاه قدیسان) بیرون شو! سوگند می‌خورم دوزخ را از تو و همه یکسان یکه از تو 
پیروی می‌کنند پر سازم. ا یآدم! تو و همسرت در بهشت ساکن شوید, از نعمت‌ها ی آن در 
هرجا که میل دارید بخورید ولی به این درخت نزدیک نشوید وگرنه از زمره یگناهکاران 
خواهید شد .آنگاه شیطا ن آنان را وسوس هکرد (تا فرمان خدا را فرامو شکنند و 
لباس‌هایشان را از تزشان به د رآورد) و عورت پنهان از دیده‌ یآنان را ب ر نان ظاهر نماید. 
گفت: پروردگارتان شما را از این درخت بازنداشته است مکر بدان خاط رکه دو فرشته 
می‌شوید و ای نکه از زمره جاودان گان خواهید شد. و برا یآنان قسم موکد يا دکر دکه من 
خیرخواه شما هستم .آنگاهآرا مآرا مآنان را با مکر و فریب به سوی نافرمانی خداکشانید. 
همی نکه ا زآن درخت چشیدند عورتشان برایشان ظاهر شد و برای پوشاندن آن‌ها شروع 
به جمعآوری برگ‌های درختان بهش تکردند وآن‌ها را بر شرمگاه خود مي‌نهادند. 
پروردگارشان به‌عنوان سرزنش فریادشان ز دکه آیا شما را از | ن درخت منع‌نکردم وبه شما 
نگفت مکه شیطان دشم ن آشکارتان است.(1 دم و همسرش به زاری»گفتند: پروردگارا! ما بر 
خویشتن ست مکرده‌ایم وآگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود. 
(خداوند خطاب به آدم و حوا) فرمود: (از این جایگاه) پائین روید. برخی دشمن برخی 
دیگر خواهید بود. تا مدتی در زمین مستقر خواهید شد و (از نعمت‌ها یآن) بهره‌مند 
می‌گردید. (خداوند) فرمود: در زمین زندگی می‌کنید و د رآن می‌میرید وا زآن بیرون 
می‌آئید.ای ادمیزادگان! ما لباسی برای شما درس تکرده‌اي مکه شرمگاه شما را می‌پوشاند. و 
جامه‌ی زینتی را (برای شما ساخته‌اي مکه خود را بدان میآرائید اما بدانی دکه) لباس تقوا و 
پروا از خدا بهترین لباس است. این (فرینش لباس‌های ظاهری و باطنی) از نشانه‌های 
(رحمت) خداست تا بندگان به خود آیند. ای ادمیزادگان! شیطان شما را نفریبد هماگونه 
که پدر و مادرتان را فریب داد و انان را از بهشت بیرون راند و لباسشان را از (تن) بیرون 
ساخت تا عورتشان را بر انان ظاهر نمود. شیطان و همدستانش, شما را می‌بینند درصورتی 
که شما ان‌ها را نمی‌بینید (باید دانست شیاطین بر موّمنان تسلط ندارند, بلکه) ما آنان را 
دوستان و یارا نکسانی قرار داده‌اي مکه ایمان نمی ورند (یعنی شیطان تنها بر غیرموّمنان 
تسلط دارد) [کافران) هنگام یک هکار زشتی (از قبیل شرک وغیره) انجام می‌دهند. 


می‌گویند: پدران خود را بر ای نکار دیده‌ايم (ما از ایشان پیروی می‌کنیم) و خدا ما را بدان 


۱۸ مبانی تفکر اسلامی 


دستور داده است! (ای پیغمبر) بگو: خداوند ب هکار زشت دستور نمی‌دهد. ایا چیزی را به 
خدا نسبت می‌دهی دکه (دلیل صح تآن را) نمی‌دانید. بکو: پروردگارم به دادگری فرمان 
داده است, دستور او این اس تکه در هر مسجد و در هر عبادتی رو به خداکنید و 
مخاصانه از وی اطاعت نمائید و صادقانه او را پرست شکنید. خداوند انطو رکه شما را در 
آغا زآفرید به (همان سادگی زنده می‌شوید) و برمی‌کردید (د ر آن وق تگرومی را (به سبب 
پیروی از رهنمودهای پیامبران خداوند) هدایت نموده وگروه یکه سزاوا رگمراهی‌اند. 
سرگشته شده‌اند؛ زیرا به جای خداء شیاطین را به دوستی و سروری خو دگرفته‌اند و 
خویشتن را رستگار پنداشته‌اند. ای آدمیزادگان! در هر عبادتگاه و پرستشگاهی خود را (با 
لباس ماد یکه عورت شما را می‌پوشاند و با لباس معنوی تقوا) بیارائید. بخورید و بنوشید 
ولی اسراف نکنید چ را که خداوند اسرافکاران را دوست ندارد. (ای محتد! سرانجام بد 
افترای تحلیل و تحریم را بدیشان خاطرنشان ساز و به آنان) بگو: چ هکسی زینت‌های الهی 
راکه برای بندگان شآفریده است و هم‌چنین نعمت‌ها و روزی‌های پاکیزه را حرام 
کرده‌است؟ این نعمت‌های پاکیزه برای مومنان در جهان | فریده شده است (و حقء ان بود 
که دیگران ا زآن‌ها استفاده نکنند ولی در این دنیا براین خوان یغما چه دشمن چه دوست 
اما) در قيامت ایز‌ها همه سزاوار موّمنان اس تکه در اختیا رآنان قرار می‌کیرد. آیات را این 
چنین برا یکسان یکه می‌فهمند. بیان و تشریح می‌کنیم. بگو: خداون دکارهای ناروا (مثل زنا) 
را حرا مکرده است چ هآشکارا و چه پنهان و (هر نوع) بدکاری و ستمکری به هیچ وجه 
درست نیست. و نباید چیزی را شریک خدا قرار دهید بدون ای نکه دلیل و برهانی ازسوی 
خدا مبنی بر حقانیت آن چیز در دست باشد و نباید چیزی را به دروغ از زبان خدا بیان 
داری دکه (صحت و سقم) آن را نمی‌دانید. ه رگروهی دارای مدت زمان مشخص است و 
هنگام یکه زما نآن به سر رسید نه لحظه‌ای تأخیر خواهن دکرد و نه لحظه‌ای پیشی 
می‌گیرند. ا یآ دمیزادگان؛ آگر پیامبرانی از جنس خود شما انسان‌ها به نزدتان بیایند وآیات 
مرا برای شما بازگو نمایند (شما د وگروه خواهید ش دگروهی حقپذیر و دیکری ناحق) پس 
کسان یکه پرمیژکار یکنند و به اصلاح بپردازند. نه ترسی ب رآنان است و نه غمکین می‌گردند. 
وکسان یکه ایات مرا تکذیب‌کنند و از (پیرو یآیات و رهنمود ا زآن‌ها) خویشتن را 
فراترگیرند و سرپیچ یکنند,آنان دوزخیان‌اند و جاودانه در آن می‌مانند» 
هرچند سیاق این آیات خطاب به فرزندان آدم است اما عین این شرابط و حقایق در سوره‌های 
بقره و طه ذکر شده و خود ادم مورد خطاب قرار گرفته است. ما این جا آیات فوق (از سوره‌ی 
اعراف) را برگزيدیم تا روشن سازیم که آدم به خوبی می‌دانست که امر مربوط به توحید و شرایط و 
مقتضیاتِ آن به طور یکسان متوجه او و فرزندانش می‌شود. 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیّت ۱۹ 


نوح ال که ابوالبشر ثانی لقب دارد» به خوبی خدای خود را می‌شناخت و می‌دانست او یکت 
هدایت‌کننده» مهربان, دانا به عالم ظاهر و پنهان است. غالب است و مسلط بر مخلوقاتش بازگشت و 
سرانجام همه به سوی اوست. نوح! ل بقین حاصل کرد که توحید الله یگانه پیوند محکم خانوادگی 
اوست چنانچه این پیوند میان او و فرزندانش گسسته شود دیگر این درزند جزو اهل بیت او محسوب 
نخواهد شد. کامل آگاه بود که خداوند او را همراه توحید به سوی قومش فرستاده است. درگیری و 
اختلاف او با قومش تنها بر سر مقوله‌ی توحید است و این مسئله بود که باعث بروز طوفان گردید و 
جز موحدین و یکتاپرستان کسی از آنان (گمراهان) نجات پیدا نکرد. خداوند می‌فرماید: 
۶ ولد وقد اسلا وکا إل ریو نی کم نر میت ن () آن لا بو 
لاف َل 1 


۳ 7 


وا َل وما ناک ایک إل ا زیت هم آراذلتا باد 
کم ڪيا ِن صل بل نکم گذیبت ل ڪل بو ریم بدکت عل 
تة من ری یی ا ن یو یت مه نازوما وا اشم ما کرهون 

یم ٩‏ آعلکم عه اه مالا إن ری إلا عل اه وم نا بطارد ات 


۳9 نهم مَکَفوارم ولیک رک وما هلوت ۳ ونم من بصن 


ما 
سم 
+ 
a‏ 


۹ 


من لزنم کرو 0 ولا آقول لک چندی خرن آي و آعم 
لیب ولا فول ب ملق ولا کک ری تزور ایتک کی ره مه و اه 

ام ما ف نسم ِن إا لین یت © الوا یو فد با ڪرت 
ان ِ تما شد اسف هه ۱۹۳ کم به ان 2 
وما شم سر ص وا فک دم نصح ان رت أن ۴ نصح کہ إ نکن له رید آن 
سس ۳ کول جرت © ابرا فده فل إن افترننه مَل 
لجرا 0 بر ما مج رمون () وی إل نوج ان ی 


el‏ اف ر 


2 3 ا 2 آآ للك 
من قد ءامن فلا تیش بعا کنو یوت (3) واصتع عتا روت ولا 
EE‏ ع ام مرو © و شک نک و رما 
EE‏ إن روا متا ف ریک که رود () AO)‏ 


4> )و سس وو ود 


علوت من باه داب ريو ول عله عاب میم © حى دا جاء 7 
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وقار لور فا آل فها من کل روجان اين وآهانت الا من سب علي الول 
N‏ امن مک الا یل © # وال ڪيا افپاسشر َو جریا 
اد رو لور ر وه ری به في موچ کالجبال وتّادی نو نوم اه 
و ڪات ف مَعزل یم aT‏ کف )ال سکاو إل 
جلي بعص می برت الما ا عام یوم ون رقم إلا ی وال نا 
الموج کات من المفرقیر ا) وقیل یتازض ابلیی ماءل وکسا اقل ویس 
الما وى الامر ووت ی ول بعدا للم يب ()) وتادی وم 
کہ قال رتیت 2 آني م آلإ ردق الح وت آعکه ی )5 
و هه لس من اَم رکه عمل بر میج تن ما لك ہو عام ا أ 
EEO‏ > مود بت أن ااا ما لی لی بو وت 


لال و ا E‏ افیط بسو ما 
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ع A‏ رمرم 4 ت ی ور ارو یم 
رکو عا وق ای ب ت ونم م م مه یت تاب 
لیم هود: ۲۵-۴۸ 


«همانا نوح را پیش قومش فرستادیم (به آنا نگفت:) من بیم‌دهنده‌ی شما و بیانگر راه نجات 
برای شمایم نباید جز الله چیزی را پرست شکنید. بیگمان من از عذاب روز رستاخیز بر 
شما می‌ترسم اشرا فکافر قومش در پاسخ به ا وگفتند: تو را جز انسانی مثل خود نمی‌بینیم 
(و به پیغمبری تو ایمان نم یآوریم) ما می‌بينیم جز افراد فرومایه و ساده لوح »کسی از ما از 
تو پیروی نکرده است و شما را از خود برتر نمی‌بینیم؛ بلکه شما را جزو دروغگویان به 
حساب میآ وریم. نو حگفتای قوم من؛ به من بگوئی دآکردلیل روشنی از پروردگارم داشته 
باش مآکه من پیامبر خدا هستم) و خداوند از سوی خود رحمتی به من عطا فرموده باشد 
[که نبوت است) و این رحمت (به سبب غفلت شما از معنویات) بر شما پنهان مانده باشد, 
آیا ما می‌توانیم شما را به پذیر شآن واداریم درحال یکه شما دوستش نمي‌دارید و به مبارزه 
با آن برخاسته‌اید؟ (دین را به اجبار نمی‌شود به دیگران تحمی لکرد). ای قوم مز! من در 
مقابل تبلیغ این دین چیزی از شما نمی‌خواهم. و پاداش من تنها نزد خداست. و م نکسانی را 
که ایما نآورده‌اند از بیش خود نمی‌رانم. آنان (گرامی‌اند و در روز قیامت) خدای خود را 
ملاقات می‌کنند. اما من شما راک ر وهی نادان می‌بینم (چ رکه معیار شخصیت را در مال و 


جاه می‌بینند نه در پیروی از حق). ای قوم مزا آگر من ممنان را از پیش خود برانم چه 
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کسی مرا از عذاب خدا نجات می‌دهد؟ و به م کمک می‌رساند؟! من به شما نمی‌گوي مکه 
گنجینه‌های نعمت خدا پیش من است(و به هرکس بخواهم ا زآن‌ها می‌بخشم) و به شما 
نمی‌گوي مکه غيب می‌دانم. و نمی‌گوی مکه فرشته‌ام. در ح قکسان یکه در نظر شما خوار و بی 
ارزثراند هرگز نمی‌گوی مکه خداوند میچ‌گونه نیکی و خوبی نسبت به انان انجام نمی‌دهد. 
خدا از چیزهای یکه در اندرون دارند از همه آگاه‌تر است .آکر ب هگفته‌ی شما عم لکن از 
زمره‌ی ستمکاران خواهم بود .گفتند: ای نوح؛ با ما جر و بح ثکردی و ان را به درازا 
کشاندی (دیگر تاب شنیدن سخنانت را نداری م)آگر راست می‌کوی یآنچ هکه ما را بدان 
تهدید می‌کنی به ما برسان. نو حگفت این خداس تک هآن را به شما می‌رسان دآگر بخواهد. 
شما نمي‌توانید بر خدا غلب هکنید و جلو عذابش را بگیرید. اندرز من سودی به شما 
نمی‌رسان دآکر خدا بخواهد شما راگمرا هکند. تنها او پروردگار شما است و به سوی او 
برگردانیده می‌شوید. آ یا مشرکان می‌گویند:او خود این دین را ساخته است و به درو غآن را 
به خدا نسبت می دهده بکو گر خو دآن را ساخته و به دروغ به خدا نسبتش دهم (جرم 
بزرگی مرتکب شدهام) وگناه من به عهده‌ی من است. و ا زگناه شما به دورم. به نوح وحی 
شد به ج ز انا نکه تاکنون ایمان اورده‌اند هی چکس دیکر از قوم تو ایمان نخواه دآورد. 
بنابراین ا زکارهای یکه می‌کنند غمکین مباش. به نوح وحی ش دکشتی را تحت نظارت و 
دستور ما بساز (به مشرکان رحم مکن) و با من درباره‌ی عفو ستمکرا نگفتگو مکز! قطعاً 
ایشان غرق خواهند شد. نوح شروع به ساخت نکشت یکرد هرگا هگروهی از اشراف قومش از 
کنا راو رد می‌شدند او را مسخره می‌کردند (اتهامات فراوان به او می‌زدند) نوح هم در پاسخ 
می‌گفت آگر شما ما را مسخره می‌کنید ما نیز همان‌گونه شما را مسخره می‌کنيم. خیلی زود 
خواهید دانس تکه عذاب خوا رکنند بهره‌ی چ هکسی و عذاب جاویدا نگریبانگی رکدام 
یک از ما می‌گردد. (نو حکارش را تما مکرد) ‏ وآنگا هکه فرمان ما در رسید وآب از زمین 
جوشید نگرفت» به نو حگفتم: سوا رکشت یکن از هر نوع زنده‌ای نر و ماده‌ای را» و خاندان 
خود را مک رکسان یکه فرمان هلاک آنان قبلاً صادر شده است. وکسانی را سوا رک نکه 
ایما نآورده‌اند. ج ز افراد اندکی بدو ایمان نیاورده بودند. نو حگفت: سوا رکشتی شوید و 
(نترسید) حرکت و توق ف آن با یاری و عنایت خدا است. بیکمان پروردکار من بسیار 
آمرزنده و مهربان است .کشتی با سرنشینانش اموا جکوه پیکر را می‌شکافت و به پیش 
می‌رفت و نوح پسرش را درحال یکه د رگوشه‌ای قرا رگرفته بود صداکرد: فرزند دلبندم؛ با 
ما سوار شو و باکافران مباش؛ (پسر ش ,گفت: ب هکوه بزرگی پناه می‌بر مکه مرا از طوفان 
محفوظ می‌دارد. نو حگفت: امروز هیچ قدرتی در برابر فرمان خدا پناه نمی‌دهد. پناه تنها 
برا یکسی اس تکه مشمول رحم خداگردد. در این اثنا موج در میان پدر و پسر جدایی 
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انداخت و پسر در میان غرق شدکان قرا رکرفت. (بعداز هلا ککافرا ن>گفته شد: ای زمیز! 
آب خود را فرو خور! وای آسمان! از باریدن باز ایست! آنگاه آب‌ها از میان برداشته شد 
و فرمان خدا اج رآگردید وکار به انجام رسید ‏ وکشتی ب رکوه جودی پهل وکرفت .کفته شد 
نابود باد ستمکاران. نوح» پروردگار خود را به فریاد خواند ‏ وگفت: پروردگارا! پسرم جزو 
خاندان من است (و تو به من دستور فرمودی: خاندان خود را سوا رکشت یکنم) و وعده‌ی تو 
راست است و تو دادگرترین دادگرانی. خداوند فرمود: ای نوح! او از خاندان تو نیست و او 
فردی ناشایست است. نباید چیزی را از من بخواه یکه ا زآن آگاهی نداری. من تو را 
نصیحت می‌کن مکه از نادانان نباشی. نو عمگفت: پروردگارا! از اینکه چیزی را از تو بخواهم 
که بدا ن آگاه نباشم به تو پناه م یآ ورم آگر بر من نبخشایی و به من رحم نکنی از زیانکاران 
خواهم بود. به ا رگفته شد: ای نوح! ا زکشتی پیاده شو (تو و همرهانت) از امنیت ما 
برخوردارید و از آفت و بلای ما در امانید. و درهای برکت‌های خدا به روی تو و 
رهروان تکشوده است. و ملت‌ها وکروه‌های دیکری را از نعمت‌ها و خوشی‌ها برخوردار 
می‌کنيم. آنگاه عذاب دردناکی ازسوی ما بدانان می‌رسد» 
هود اکا خدای خود را به عنوان آفریدگار و روزی‌دهنده‌ی همه‌ی مخلوقات و بخشنده‌ی قدرت 
و نیرو به کائنات و دارای تسلط کامل که هر جنبنده‌ای در اختیار او می‌باشد و خدایی است که 
هرکس را بخواهند به غنوان نماینده دز زمین قرار می‌دهده دقیقاً می‌شناخت. خداوند او را با این 
توحید خالص به سوی قومش فرستاد و به خاطر توحید جنگ و مبارزه‌ی میان او و قومش درگرفت؛ 
آنان برای اثبات توحید درخواست معجزه می‌نمودند. و عاقبتی که دامنگیر آن‌ها شد به خاطر همین 
موضوع بود و در واقع» قوم هود نوادگان همان موحدان نجات‌یافته‌ی با نوح ال بودند: 


خداوند می‌فرماید : 
مر  C2‏ 2 ِ مرو 2 4 4 4 روء چ 
فز اك و ما الم ۳ ھک َا ڪُم ین ده عیره إن انش 
مور 7 f‏ رورت ر رر € 
لا متروت رم مور لا الک ع مرا ان آجری(لا عل ای قطن 


او ن ۳ و e‏ و 8 


2e‏ رم و 


درا ا ونزذ کم و رل فیح و وا اکر روت (2) اف هود ما 
۳۹ تة وما ن بتارک الا ن فول وم ن لك ممیت ©4 
و مه کت 


إل ات بش الا برو الإ نب 2 وانپذوا ان بری ا نش 
() ین دوه تشون جیار لاننظرون ث (ز)) از ولعلا لار ری ییک کاب 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیّت ۱۳۲۳ 


٤‏ خر اا ر عل یکیل میم (2) تولا قد تک 


رور 


بهه کک وغل رق ا ا لد ری عل کل سىء 
٠‏ ال وما جا أ اا هوا والنن ماما مه رة 


ّ ۹ 


Gi 
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O‏ کل با 
نید (ج) مرا نی مذو و ال عة ووم الم ألا إن عادا كتروا رمم آلا بتدا 


عاد قوم هوبر 4 هود ۵ 
«هود را به سوی قوم عاد فرستادی مکه از خودشان بود .گفت: ای قوم! مز! خدا را بپرستی دکه 
جز او معبودی ندارید. شما [که به خدایان متعدد باور دارید) دروغگویانی بیش نیستید. ای 
قوم من! من در براب رآنچه به شما می‌گویم از شما پاداشی نمی‌خواهم پاداش من تنها پیش 
کسی اس تکه مرا آفریده است. چرا نمی‌فهمید؟ ای قوم من؛ از پروردگارتان طلب آمرزش 
کنید و به سوی او برگردید تا اسمان را بر شما سفره‌ی خیر و برک تکند. و نیز بر نیرویتان 
بیفزاید. بزهکارانه» از حق روی برنتابید .گفتند: ای هود! تو دلیلی برای ما نیاورده‌ا یکه بر 
صح تگفته‌هایت دلال تکند. و ما به خاطر سخن تو خدایان خود را رما نمی‌کنیم و به تو 
ایمان نمیا وريم (ما یقین داریم) و ج زاین چیز دیکری نمی‌گوئي مکه یکی از خدایان ما 
بلایی به تو رسانده (و تو را دیوان هکرده ا هو دگفت: من خدا راکواه می‌گیرم و شما 
ه مگواهی دهی دکه من ا زآنچه به جز خداوند می‌پرستید, بیزار و رویگردانم. همگی به 
نیرنگ با من بپردازید و هیچ مهلت ندهید. من بر خدایی تکی هکردها مکه پروردگار من و 
پروردکار شما است. هیچ جنبنده‌ای نیست مک رای رکه خدا بر او تسلط دارد. و خدای من 
بر راه راست (عدل و داد) است .آگر از دعوت الهی رو یگردان شوید (باکی نیست چون 
وظیفه‌ی پیامبران همانا ابلاغ است) و من رسالتی راکه بدان مأمور بودم به شما رساندم. 
پروردگار مکسان دیکری را به جای شما می‌نشاند. و شماکم‌ترین زیانی را بدو نمی‌رسانید. 
بیگمان پروردگار من مراقب و مواظب هر چیز است. هنگام یکه فرمان ما فرارسید. هود 
وآن‌هایی راکه با او ایمان اورده بودند» به رحمت خود نجات دادیم و ایشان را از عذاب 
سخت و شدید رستگار نمودیم این هم سرنوشت قوم عاد بو دکه آیه ها و دلایل 
پروردگارشان را انکا رکردند و از فرمان پیامبران خدا سرپیچی نمودند و از دستور مر 
سرکش عنادپیشه‌ای پیرو یکردند. در این دنیا دچار نفرین (مردمان) و طرد (از رحمت 


۱ و به این ترتیب می‌بینیم چگونه شرک به درون نوادگان که پدران معاصر آن‌ها در زمان حضرت نوح املامومن 
بوده‌اند.راه یافته ات 
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یزدان) شدند و در روز قیامت نیز به لعنت و طرد از رحمت خداگرفتار می‌آیند. هان! عاد 
به خدای خو دکافر شدند. هان! قوم هود نیست و نابود باد!» 
صالح انت#اخدای خود را کاملاً می‌شناخت که یکتا و آفریدگار» جانشین‌کننده‌ی بندگانش در 

زمین» نزدیک به بندگانش جواب‌دهنده به نیاز آفریده‌شدگان, هدایت‌گر» مهربان» قدرتمند. مسلط 
است و خدایی است که جز او سرپرست و یاری‌دهنده‌ای وحود ندارد. همان خدایی که به وعده‌ی 
خود وفا نموده و هرچه را اراده کند انجام می‌دهد. صالح با چنین توحیدی به سوی قومش فرستاده 
شد و بر سر همین اصل, میان او و قومش جدال درگرفت و سرانجام یکتاپرستان نجات یافتند و 
مشرکان همه نابود شدند. قوم مود که از نوادگان همان یکتاپرستان نجات یافته با نوح بودند و در 
شمال حزیره‌العرب سکونت داشتند و احدادشان موخد و یکتاپرست بودند همان‌گونه که قوم هود 
در جنوب جزیره موخد بودند؛ اما به مرور زمان از توحید منحرف شدند. خداوند می‌فرماید: 

ول مهم ملحا ليقو ایوا له ما کین اه بسن 
ال رانتتمرر هه توهش تاه رز قرب يب © توص 
1 ی ت ےہ ره 


دكت فا مرج جوا قبل هذا تھسا آن عبد ما عبد ءاباژ وتنا لنی سل معا ددعو 


سر جوم که 


Oy (‏ قوم ايش ان ڪنٿ ۶ س م من ری وءاتلی مله رجهمه 


شتا 


ص و 


من صف مرک و 
E A E a‏ م و م 2 ۴ 2 
لو ڪُم ءايه فڌروها ڪل ف أرض اله ولا كمسو i‏ کا 


ریب (0 فعقروها فقال توا في دارم له اي“ RS‏ 
مکذوب () ما اه ایا متا صیعا ویک ءاموا مه رز متا 
من خڑی ید رلک هرق ال 3 ومد الب ا لا اعد 
۳ ف دیرهم جیورت () کن لم افیا آلا ان تمودا مک قروا رم لا 
مد نود ۹ هود:۶۱-۶۸ 


«به سوی قوم مود یکی از خودشان را فرستادی مکه صالح نام داشت. به آنا نگفت: ای قوم 
من؛ خدا را پرست شکنی دکه جز او معبودی برای شما وجود ندارد. اوس تکه شما را از زمین 
آفریده ‏ وآبادان ی آن را به شما واگذار نموده است. پس از او طل ب آمرز شکنيد و به سوی 
او بازگردید. بیکمان پرردگار من به بندگانش نزدیک است و پذیرنده‌ی دعا یکسانی است 
که عاشقانه او را به یاری می‌طابندگفتند: ای صالح) تو پیش از این مایه‌ی امید ما بودی .با 


مارا از پرستیدن چیزهای یکه پدرانما نآن‌ها را پرستش می‌کردند برحذر می‌داری؟ ما 


دود 


فصل دوم/ الوهتت و عبودیّت 4 
و 


راجع بدانچه ما را بدان دعوت می‌کنی در شک و حیرت مانده‌ای .گفت: ای قوم من! به من 
بکوئی دآکر ازسوی خدا دلیل روشنی داشته باشم واو از جانب خود به من» رحمت نبوت 
عطا فرموده باشد» با این وجود از فرمان او سرکش یکنم» چ هکسی در برابر خشم خدا به من 
کمک می‌کند؟ مسلماً شما ج ز افزودن بر خسران م نکاری از دست‌تان برنمیآید. ای قوم 
مزا این شتر از معجزات خداست پ سآن را رهاکنید تا در زمین خدا بخورد وآزاری بدان 
مرسانید در غير ایزصورت به زودی به عذاب سختی دچار خواهید شد. اما قوم شآن شتر 
را سر بریدند. صالح بدیشا نگفت: سه روز در خانه‌هایتان زندگ یکنید پس ا زآن» عذاب 
خدا شما را نابود مي‌گرداند. این وعده‌ای اس تکه د رآن دروغ نیست. هنگامی‌که فرمان ما 
فرارسید. صالح و پیروانش را در پرتو رحمت خود نجات دادیم وآنان را از خواری و ذلت 
آن روز رستگار نمودیم» پروردکار تو دانا و توانا است. صدای شدیدی و صیحه‌ای 
ستمکاران راگرفتا رکرد و در خانه‌ی خود خشک شدند و بر روی زمین افتادند چنا نکه 
کویی هرکز ساک نآن دیار نبوده‌اند. هان! نابود باد قوم ثمود؛». 
شعیب اَل هم به تمامی. خدای یکتای خود را شناخته بود و می‌دانست او روزی‌رسان؛ 
توفیق‌دهنده. مهربان بسیاز بامحبت, قانونگذار و دستوردهنده است به هر آن‌چه خير و مصلحت 
باشد. توکل و اعتماد تنها بر اوست و بازگشت فقط به سوی اوست. بر تمام بندگانش مسلط است و 
بر همه‌ی آنان احاطه دارد. از کسانی که دین خدا را تکذیب می‌کنند. انتقام می‌گیرد. شعیب با این 
توحید به سوی قومش فرستاده شد. همان قومی که بر سرگذشت قوم عاد و نمود و لوط در 
جزیره‌العرب که به آنان نزدیک بودند به خوبی آگاه و آشنا بودنده و قبل از ایشان توحید در جزیره 
شناخته شده بود. ولی آنان و پدرانشان از توحید منحرف شدند. زندگیشان به تباهی گرایید. 
به‌واسطه‌ی این انحراف. ظلم و فساد در معاملاتشان رواج یافت و بر سر همین مقوله‌ی توحید 
جدال با آن‌ها درگرفت. سرانجام عده‌ای به هلاکت رسیدند و عده‌ای نجات یافتند و توحید را از 
نوشناختند. در این باره خداوند می‌فرماید: 
وال منت نار شعیا ال یمور عدوا له ما کم من له عبره 3 
وش فصوا ڪال وراد إن رڪم بر وف اف E‏ 
بط © وتا اليل رات بات رلا يثرا 
اص آنا شمه ترا ف الارض ميب () تیاه حر کک إن 
کم مین وما آنا کم یط () قالوا شعي يشميب کوک 


کے 


ارک آن کل ما یتید ابا از آن تمل ف آنورت ما کا گے لک 


۹ 


۱۳۶ 


نی تفکر اسلا 


اَلْحَليم الرشِيد ال یو ا ِن کت ِ نت من 5 ورَرفی من 
وا یت لک ما هکم عه إن أرید الا الاسکم ما 
یه رک ویب مر لا رکم شما 

آن کم ينر ما اسا e‏ مج ما فم لوط 
تنس پهیر ك وانتزز روا رب کم م ووا که ل ری ت رة © 
قالوا شن ما کر معا ول ولا لرك فا میا ولا ره 
تک وبا لت عا رعویر © 16 یت o‏ 
اذشو وراک ھر ك ر یما نموه حيط ا ووم الوا 
ی مکانیکم | سوت کنر سی بو عا خزيه ون هر 
کرت وار فا إن مڪ رويب ا وکنا جا مرا متا شیب وال 
ات وَذَت ی عا اه تأترا ن ورد AC‏ 
اکان ا توا را لاد منک ودی کمود 1 هود:۵ ۸۴-۹ 


«شعیب را به E‏ بود وگفت: ای قوم مز! خدارا 


4 
و میت م 


ِ Arla 
اسَطْعْت وما توفیقی إلا باه َه‎ 


عباد تکنی دکه جز او معبودی ندارید و از پیمانه و ترازو نکاهید من وضع شما را خوب و 
بی‌نیاز می‌بینم و می‌ترسم روزی دچار عذاب فراگیر شوید. ای قوم مز! پیمانه و ترازو را از 
روی عدل و داد به تمام وکمال بسنجید و بپردازید. وا زکالاهای مردم نکاهید و در زمین 
تبامی نکنید. چیزی راکه خداوند از مال حلال برایتان باقی می‌گذارد (از هر حرامی) برای 
ضما بهت راس تآکر مومن باشید. (من فقط مبلغ هستم ‏ وکنترلکنده) و حافظ ضما نیستم. 


گفتند: ای شعیب!آیا نمازهایت به تو دستور می‌ده دکه ما چیزهایی را تر ککني مکه 


پدرانمان از قدیم انها را پرستیده‌اند؟! و یا ما نتوانیم به دلخواه خویش در اموال خود 
تصر فکنيه؟! ت وکه مرد شکیبا و خردمندی هستی .گفت: ای قوم مز! به من بگوبی د آگر من 
دلیل اشکاری از پروردگارم داشته باشم» و از جانب او روزی‌ای نیک به من عطا شده 
باشد. آیا می‌توانم به خلاف فرمان خدا رفتا رکنم؟! و قطعاً من نمی‌خواهم شما را از چیزی 
بازدارم و خود مرتکب آن شوم و من تا ن‌جاکه می‌توانم جز اصلاح چیزی نمی‌خواهم و 
توفیق من هم جز با خدا نیست. تنها به او توکل می‌کنم و فقط به سوی او بازمی‌گردم. ای 
قوم من؛ مخالفت با من شما را وادار نکن دکه بر عناد با حق و اصرار ب رکفر خود بفزائید و 
سیب شود همان بلایی به شما برس دکه به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید. و قوم لوط 


۱۳۷ 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیت 
چندان از شما دور نیستند. از پروردگارتان آمرزش بخواهید و به سوی او برگردید. بیگمان 
پروردکار من بسیار بخشنده و مهربان است .گفتند: ای شعیب! ما بسیاری از حرف‌هایی را 
که می‌کویی نمی‌فهمیم, و ما تو را میان خود ضعیف می‌بینيم.آگر به خاطر قبیله‌ی تو نبود ما 
تو را سنکسار می‌کردیم و ت و قدر ت آن را ندار یکه از خویشتن دفا عکنی. شعی بگفت: ای 
قوم من؛ ایا عشیره‌ی من به نزد شم اگرامی تر از خداد که خدا را فرامو شکرده و به او 
پشت ‌کنید. بیکمان پروردگار م نآگاه به هر چیزی اس تک هک هآشکار و پنهان انجام 
می‌دهید. ای قوم مز؛ هر چه در توان دارید انجام دهید وکوتاهی نکنید. من ب هکار خود 
مشغولم. بالا خره خواهید دانست چ هکسی دچار عذابی می‌شو دکه او را خوار می‌کند و چه 

کسی دروغگوست. شما منتظر باشید و من هم منتظرم. هنگام یکه فرمان ما فرارسید. 

شعیب و پیروانش را در پرتو مهر خود نجات دادیم و صدای مهیب زلزله. ستمکاران را 

درنوردید و در خانه‌ی خود به صور تکالبدهای بی‌جان درامدند. بداگون هکه انگار هرگز 

از ساکنا نآن دیار نبوده‌اند. هان) نابود باد قوم مدین همان‌گون هکه مود نابود شدند.» 

ابراهیم لت که به پدر انبیاء و پدر امت مسلمان و پدر پیغمبر گرامی اسلام معروف است؛ 
خدای خود را به همان کیفیت و صفاتی شناخت که ات پیامبر اسلام در خر زمان خدا را بدان 
شناخته‌اند و خداوند در این مورد می‌فرماید: 

1 رل ات رس ارم یالشری فا سک ال سم ما فيا لت ن جا 
تي ع 2 نز مه تس یش با 
الوا لا محف إا أزسامااک مر لوط (0) وامرانه امه سیک رهق 
وین و اس بمقوت () الت وی لد وان 7 ودا بعل a:‏ 3 
مک + بیت © 6ا ای نامر منمث اه ورک مک أل 


و رح با چ مس 


مرو مر و 2 و 21 م7 ی Nr‏ ۳ 
لت ات جد مد فلا دَهَبَ عن ارم | 2 يتان 


1< 1 < A2 2 I N Ks r 
TT ))( وضَاق میم ذرعا 3 هنذا عویب‎ 
هر‎ 


م2 ا 
کانوا تشملون الما ما 


۱۳۸ 
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9 ۳ 


Ke E.‏ ا 
رر و ار م2 و 
1 ی ۰ وود TT‏ ۳ 


فا اه اما ماه انا متا یلا وأنطزا عا جا ِن یجیل 
مشود شوه مد وت را ن مرک ویر © # للم 


4 


آخاهت 111 تور ۳0 أ اه ما کم من ن ال ع غیرد ولا تقصوا 
کیال والمران نسم ر 


یط © زر فا سین ولبات بان و بكترا 
ا ول ا نعتوا وف ۳ مسر ِ ت له ۳ E‏ إن 
کم مین 2 نا نکم صَفِیظ () قالوا شعت امَریدی 


ومد 4 


مر آن تاره ما ید ا از آن یی ف آمویا ما کا کے لت 
ال ار( 4 ۳ با 


یز سا وم ارڈ ننک إل ما آنه کم عن إن رید الا الاستح ما 
E {lo‏ نی ۲ مر 7 سب م2 مج رم ِ 
اطي A e‏ رت رن شقاق 


آن يڪم ينل ما صاب قوم نوج او هوم هو أو تم م للج وما فوم لوط 
نکم عي 1 شعراء: ۶۹-۸۹ 

«ای پیامبر! سرگذشت ابراهیم را بیان دار. هنگام یکه به پدرش و قوم خودگفت: شما چه 
چیزی را پرستش می‌کنید هگفتند: بت‌های بزرگی را می‌پرستیم و بر عبادت آن‌ها ماندگاريم. 
گفت:آیا هنگام یکه آن‌ها را به یاری می‌خوانید صدای شما را می‌شنوند و نیازتان را 
برآورده می‌کنند؟ یا سودی به شما می‌رسانند و زیانی متوجه شما می‌سازند هگفتند: فقط ما 
پدران و نياکان خود را دیده‌ای مکه این چنین می‌کردند. ابراهی مگفت: آیا می‌دانید شما و 
نیاکان پیشیزتان چه چیزی را پرستش می‌کردند؟! همه‌ی این بت‌ها دشمن من هستند به جز 
پروردگار جهانیا نکه مرا آفریده است. او مرا راهنمایی می‌کند. و غذا ‏ وآب به من 
می‌دهد. هنکام یکه بیمار شوم. اوس تکه مرا شفا می‌دهد .آ نکس یکه مرا می‌میراند و 
سپس زنده‌ام می‌گرداند .آ نکس یکه امیدوارم در روز رستاخی زگناهانم را بیامرزد. ابراهیم 
کفت: پروردگارا؛ به م زکمال و معرفت ارزانی‌دار و مرا از زمره‌ی شایستگان و نیکوکاران 
گردان. برایم ذکر خير و نام نیک در میان ایندگان برجا یگذار. و مرا از جمله‌ یکسانی 


۱۳۹ 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیت 
سا زکه بهشت پرنعمت را به ارث می‌برند. پدرم راکه ا زکمرهان است. بیامرز مرا در روز 
قیامت آن روز یکه مال و اولاد سودی نمی‌دهند مگ رکس یکه با قلبی پاک و سالم به 
سوی خدا آمده باشد - خوار مدار» 
ابراهیم ا گلدسته‌ی جاویدان این توحید را در خانه‌ی خدا (بیت‌الله الحرام) بنیاد نهاد و 
توحید را به پسران و پیروانش آموخت. به همین خاطر دو پسرش, اسماعیل و اسحاق مسلمان و 
موحد بودند و برادرزاده‌اش, لوط به او ایمان آورد و در برابر توحید ناب خداوند تسلیم شد و با این 
توحید به سوی ملتش گسیل شد. نوه‌اش یعقوب که همان اسرائیل است» توحید را شناخت و آن را به 
پسرانش آموخت. همان‌طور که ابراهیم آن را به پسرانش تعلیم داد. یعقوب در ساعت مرگش و در 
آخرین وصیتش توحید را به فرزندانش سفارش و توصیه نمود. خداوند می‌فرماید: 
رایع رنه کیت اضق جاک لاس ماما ال وین در ال لا 
یال عهدی الین © ود جعلا الت معا لاس وآمتا عدوأ من ما 


1 وعهدا 1 انرمتم وليل آن آن طهر يى لاطاینن رالمکنن رگم 
اوو ا یی 


السشجود (0) )اد لھم و رب ب اجعل هذا بدا ءامنا واززق هله, ن المت من ءامن مم 


2 


۳-۹ 


2 ی 
کب 242 کد 


موناخ فال ومن فر قامتعهء لیا شم آضطره: ال عَذّاب التاروشی الد (و)) 
ا 
ود رفع هر لاد مى یت و سمل ربتا بل متا نك آنت السَمِيعٌ میم 


Rll or‏ مس 


(0) ریا واجعلنا مسلمین لك ومن ریا اة م 0 سکاو عا تک 
نت التوات آل ھک ی تم یو عم ءاینك وملمهم 
انککب وک وی رلک لت رتکد (@ وس پیت ڪن بل 
۰ ۳ ۳ 2 4 2۱2 مسر و 0 4 
هر e‏ مد میت فى الدنیا ونه ق اة من السَلجن 
2 4 م و ا 2 اک ات ۵ ۴ 2 2l‏ 4 2 0 
© إا ره سل قال آسکمث رب الملییت (9) ووی با امعم بيه 
رد 4 مر مر ICs‏ ۲ ہ2 کک کي رکه گر ۳ چ ماقم 
یموب یب وله امین لکم لین ل تا کم 
شَهداء إذ حص یعَقوب الموَت رذ فا نيه ما عدون من دى قالواً نب 
الهك وله ءاباد r‏ مُسلمون £ 
بقره: ۱۲۴,۱۳۳ 
«ای محمد! به یاد آور زمانی راکه خدای ابراهیم او را با سخنانی بیازمود و او به بهترین 
وجه از عهده ی آن‌ها برامد. خداوند فرمود: من تو را پیشوای مردم خواه مکرد. ابراهیم 
کفت: ایا از دودمان من نی زکسانی را پیشوای مردم خواه یکرد؟ خداوند فرمود: پیمان من 
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شامل مشرکان غیرموخد نمی‌شود. ان وقت را به خاطر بیاو رک هکعبه را مایه‌ی منفعت و 
امنیّت مرد مکردیم و بدیشان دستور دادی مکه از مقام ابراهیم عبادتگاهی برای خود 
برگیرید. و به ابراهیم و اسماعیل سفار شکرد مکه خانه‌ی ما را برای اهل زیارت. عابدان و 
ساجدان پاکیز هگردانید. و به یاد اور زمانی راکه ابراهی مگفت: پروردگارا! این شهر را امن 
کردان و از اه لآ ن .کسانی را که به خدا و رو زآخرت ایما نآورده باشند. از میوه‌ها 
بهره‌مند ساز. خداوند فرمود (دعای تو را پذیرفتم اما در دنیااکسی راک هکفر ورزد برای 
مد تکوتاهی بهره‌مند می‌گردانم و سپس او را به عذاب اتش دچار می‌سازم. به راستی 
سرانجام بسیاری بدی است. و به یادا ر وقت یکه ابراهیم و اسماعیل پایه‌های خان هکعبه را 
بالا می‌بردند و می‌گفتند: پروردگارا! این عمل را از ما بپذیر بی‌گمان تو شنوا و دانا هستی, 
پروردگارا! چنا نک نکه ما دو نفر در رکاب تو باشیم. و از فرزندان ما ملتی به وجو دآور 
که تسلیم تو باشند و طرز عبادت خویش را به ما نشان بده و بر ما ببخشای» بی‌گمان تو بس 
توبه‌پذیر و مهربانی, پروردگارا! درمیان آنان پیامبری را از خودشان برانگیز تا آیات تو را 
برایشان با زخواند وکتاب رحکمت را بدیشان بیاموزد. وآنان را پاکیز هگرداند. بی‌گمان تو 
عزیزی و حکیمی. چ هکسی از آئین ابراهیم رو یگردان خواهد شد مک رآ نکه خود را خوار 
و حقیر داشته باشد؛ ما ابراهیم را در این جهان برگزیدیم و به‌راستی او در جهان دیگر از 
زمره‌ی شایستگان است. آنگا هکه پروردگارش بد وگفت: با تمام وجود تسلیم با شگفت: 
خالصانه تسلیم پروردگار جهانیا نگشتم ابراهیم فرزندان خود را به ای نآئین سفار شکرد و 
بعقوب» نوه‌ی ابراهیم نیز؛ چون او به فرزندان شگفت: ای فرزندان مز! خداوند دین اسلام را 
برای شما برگزیده است. نمیرید ج ای نکه مسلمان باشید. ایا شما ای بهود و نصا را که محمد 
را تکذیب می‌کنید. در هنگام یکه مرگ بعقوب فرا رسید حاضر بودید؟! آن هنگام یکه به 
فرزندان خو دگفت: پس از من چه چیزی را می‌پرستید ؛گفتند: خدای تو و خدای پدرانت. 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق راکه یگانه خداست. و ما تنها تسلیم او هستیمې» 
یکی از کسانی که وصیّت یعقوب را در ساعت مرگ شنید که از پسرانش خواسته بود. فقط خدا 
را عبادت کنند و تنها فرمانبردار او باشند. یوسف ام بود. یوسف به توحیدی که پدرش او را به آن 
سفارش کرده بود ایمان آورد و با همین توحید به سوی ملت مصر به عنوان پیامبر فرستاده شد. 
امکان ندارد یوسف به عنوان پیامبر و حاکم مُدیّر و کاردان و موحد در میان ملّت مصر اقامت نموده 
باشد. ولی دیانت توحید و یکتاپرستی میان آنان فرآگیر نشده باشد. هرچند که بعدا فرعون و 
درباریانش در زمان موسی به سوی شرک و جاهلیّت برگشته بودند. بعداز توحیدی که یوسف 
مصریان را به آن دعوت کرده و آن‌ها را با یکتاپرستی آشنا کرده بوده فرعون و فرعونیان از آن توحید 
منحرف شده وبه عبادت‌های نادرست خود روی اوردند. در این باره قرآن می‌فرماید: 
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۳ قال ر اج اجب رل یی له وال تصرف گید هن سب امن 


ص 


تی هی 9 علستجاب اه رتمک عند مه نه هوَأَلسَمِيح میم 
با کم ینب ما رأ لب ي امھ کی سین © عل تت اتج تيان 
ال دما ای شید کت وال ال ی دی ایل وق رآمی خر ا کل 
ری پیب نک ین شخ © لا لا یتیک طعام ند 


إل اکا د وله َل آن اتا لکا ما ی رو رت مه تم 


ر سس که ا چ 


وءاباژکم ما ال اا EE‏ 1 مر آلا بدا اباء ذلك 
لین میم وک ڪر اس لا تلوت 1 يوسف: ۲۳-۴۰۰ 
«...یوس فگفت: پروردگارا! زندان برای من خوشایندتر از آن چیزی اس تکه مرا بدان فرا 
می‌خوانند .آگر نیرنگ ایشان را از من بازنداری بدانان می‌گرایم و در زمره‌ی جاهلان 
درمی‌ایم. پروردگارش دعای او را اجاب تکرد و فریب و مکرشان را از او دور ساخت, تھا 
خدا شنوا ‏ وآکاه است. بعدا زآ که نشانه‌هایی از صداقت و پاکی یوسف دیدند. تصمیم 
گرفتند تا مدتی او را زندان یکنند. دو جوان هم با پوسف زندانی شدند یکی ا زآنا نگفت: 
من در خواب دید مکه (انگور برای) شراب می‌فشارم. و دیگر یگفت من در خواب دیدم 
که سفره‌ی نان بر سر دارم و پرندگان ا زآن می‌خورند. ما را از تعبی رآن آگا هکن؛ چون تو 
را از زمره‌ی نیکان می‌بینیم. پوس فگفت: پیش ا زآ نکه جیره‌ی غذایی شما به شما برسد 
شما را از تعبیر خوابتان آگاه خواهم ساخت.آن چ هکه به شما می‌گویم از چیزهایی است 
که پروردکارم به م نآموخته است؛ چ رکه من ا زکی شگروه یکه به خدا و روز قیامت 
ایمان ندارند. دس تکشیدهام. وا زاین پدران خود. ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی 
می‌کنم. ما (پیامبران) را نشای دکه چیزی را شریک و انباز خداوند قرار دهیم. این ایمان به 
توحید, لطلف خدا در حق ماست ag‏ مامتان یا بیشتر مردمان سپاسگزار 
نیستند. ای دوستان زندانی مز آیا خدایان متعدد و پراکنده بهترند یا خدای یکتا و مسلط 


بر همه یکاثنات: این معبودهای ناحق غیرخ دا که می‌پرستید چیزی ج زاسم‌های بی‌مسمی 
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ب ی فاي ی ان 1۳ 


نیستن دکه شما و پدرانتان آن‌ها را خدا نامیده‌اید و خداوند دلیل و برهانی بر صح تآن‌ها 

نفرستاده است. فرمانروایی فقط سزاوار خداوند است. همانکه دستور داد هکه جز ا وکسی 

را پرستش نکنید و دین استوار همین است» 

موسی تلهم که از نسل یعقوب(اسرائیل) بود. با همین توحید خالص به سوی بنی‌اسرائیل 

فرستاده شد و جدال و مبارزه‌اش با بنی‌اسرائیل تنها بر سر موضوع توحید بود که سرانجام خداوند 
موّمنان موحد را رستگار و سعادتمند نمود و کسانی راکه با زور مردم را به عبادت برای خود نه 
برای خدا وادار کرده و به حقوق خداوند سبحان تجاوز نموده بودنده غرق ساخت. درحالی که 
فرعون و فرعونیان قبلا با توحید از طریق رسالت یوسف آشنا شده بودند» تا زمان موسی اللهنوز 
عده‌ای بر توحید باقی مانده بودند همان‌گونه که در دفاع یکی از بزرگان دربار فرعون از موسی به 
هنگام تصمیم درباریان به قتل موسی» این توحید آشکار می‌شود و قرآن کریم در سوره‌ی غافر به 
وسیله‌ی این ایات داستان را چنین بیان می‌فرماید: 

۶ وقال رجل مون ین ال فرعو یکم زیمته: سلون رجلا آن يمول روم 


رم 


کو 0 ہے و ےل ب 2 
اله وقد جاءَ م الت ین رَد aT‏ 


4 4 47 1 و <{ -_‌ مقر رو وا 2 
مسَادفا یصِ ج کم بعص الزی يعد کہ إن آله لا ہیی من هو مسرف کذاب 0 


تم تک اف ام e‏ بصا باس اه إن تا ال 
وعو ما اریکم الا ما آری وما آمییکر ولا سیل اناد © کال ری عام 
وا تک رز زنل( شل دي و نو وا رو رای 
ین بیج وما ابر طا لاد © تقوم إن اف تک رم شناد( 
وی ما لک ین ا ین ی ی ر 0 لد ین ا ود 


جاء کم بوسّف من قبل باکت فا زل في که یا جاء کم بد لدا هلاک 
و له من بتدو. رسولً ڪڌلك يضل الله من هو مس رف مرا 
() آلز یب ف لون و ف ایت الہ ب ي پر ساط اده کر ما عند اه وعِندَ 


ان ا کی بطیم ال عل 7 ۲ لب متکم جر ) وال عور وع ا 


2 7 
ی 9 ا الک یت ب رک نک وا مر 
نی صا للم ینب سم ا که شی ان 
رو وا محر صرح 8 


EK‏ مه مس وو ہے ۱۳ ای 
e‏ وصدّ عن | يل وما کید 
فرعَوت إلا ف تباب © وال ارت ءامر مور اتون آم کم سیل 


ع 
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اراد ) نموم تما هدو الحَوه لیا مسح ون الاخ هى داز القرار 
مت 2 ار کے مس ری مر رگ ےر رو مر م2 ر سم ج 
من عمل سنه فلا رى الا م من عمل صلحا من ذکر أو 
هم ۳ رھ ےم م مر وو مج مر و گر م 2 
و I H2‏ لح ار ی فا رک مم 0 
آنش وهو موثت ج ید خلویت جنه بررفوب فا یر حساپ # 
سر سر و م ۳ ەو و 


کم ما يح دعوم لالجو دعوتت ل کار لك تنفوتنی لآ ڪر 


دعوت که نی لہ دعو ق التبا ولا فی الکخرة وان مردتاً إل ال وآرک 
اشرو هم سکب الکار (0) کد کوت ما وول تسم وفوش آرت إلى 
ار زک آله بمب ای باد © ره آله مب ما ممگرواً اق َال 
فطع موه اب (ه)) آلا پترشورک علا درا وا ربوم کشوم الا جوا 
ءال فرعوب أَسَد اماب 1 غافر:۴۶ ۲۸ 


«مرد موعنی از خاندان فرعو نکه ایمان خود را پنهان می‌داش تگفت: ایا مردی را بدان 
خاطر خواهی دکش تکه می‌گوید: پروردکار من الله است درحال یکه دلایلی روشن و 
معجزا تآشکاری از جانب پروردگارتان برایتان آورده است؟ آک راو دروفگو باشد 
دروغگویی‌اش دامنگیر خود او خواهد شد وآگر راستگو باشد برخی از عذاب‌های یکه شما 
را ا زآن می‌ترسان دگریبانگیرتان خواه دکشت. قطعاً خداون دکسی را که تجاوژکار و 
دروغگو باشد رهنمون نمی‌سازد. ای قوم من؛ امروز حکومت در دست شماست و در این 
سرزمین, قدرتمند و پیروزید. اما آگر عذاب سخت الهی دامنگیرتان شود چ هکسی می‌تواند 
به ما کم ککند و برای رستگاری‌مان تلا شکند؟! فرعو نگفت: من ج زآنچه خودم صلاح 
دیده‌ام به صلاح شما نمی‌بینم و جز راه هدایت و منتهی به سعادت را به شما پيشنهاد 
نمی‌کنم.آن مرد باایما نگفت: ای قوم مز! E‏ بلایی به شما برس دکه د رگذشته 
ب هگروه‌ها و دسته‌های سرکش رسیده است. ازاسزای عادت بدی همچون عادت قوم نوح, 
عاد» ثمود ‏ وکسان یکه بعدا زآنان بوده‌اند (بر شما می‌ترسم) خداوند نمی‌خواهد به بندگان 
خود ست مکند. ای قوم من بر شما از روز تناد (روز فراخوان) می‌ترسم ان روز یکه پشت 
می‌کنید و فرار می‌کنید. اما جز خدا هیچ پناهی ندارید! زیراکس یکه خدا او راکمرا هکند. 
هیچ راهنما و رمبری نخواهد داشت. پیش از این یومف آیه‌های روشن و دلای لآشکاری را 
برای شما آورده بود اما شما همواره درباره یآنچه ا وآورده و ارائه داده بود. شک و تردید 
می‌کردید و به سخنانش ایمان نمیآوردید تا ای نکه از دنیا رفت» آنگا هگفتید: خداوند 


بعداز او دیگر پیامبری برنخواهد انگیخت. این چنین خداوند اشخاص متجاوز و متمرد را 
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ار می‌کند. آنا نکسانی‌ان دکه بی‌هیچ دلیلی در براب رآیات الهی به ستیز و حدال 
می‌پردازند. این جدال موحب خشم خدا وکسانی خواهد ش دکه ایما نا ورده‌اند.! ری» این 
گونه خداوند بر هر دل یکه خودبزرگ بین و زورگو باشد مُهر می‌زند. فرعو زگفت: ای 
هامان؛ برای من بنای مرتفعی بساز تا شاید به وسائلی دست یابم و به وسیله‌ ی آن‌ها به سوی 


خدای موسی بالا بروم تا به خدای موسی بنکرم و از ا وآگاه شوم.هرچن دکمانم بر این است 

که موسی دروغگوست. این چنی نکارهای بد فرعون در نظر شآراست هگشته بود و او را از 

راه حق بازمی‌داشت. هرکس عمل بدی انجام دهد جز همسان آ نکیفر داده نمی‌شود ولی هر 

ک سکار خوبی انجام دهد خواه مرد باشد یا زن به شرط ای نکه موّمن باشد چنی نکسانی به 

بهشت می‌روند و آن جا نعمت و روزی بدون حساب وکتاب به آنان عطا می‌گردد. ای قوم 

مز! مگر چه خبر است؟ من شما را به سوی نجات و رستگاری دعوت می‌کنم» ولی شما مرا 

به سو ی آتش و دوزخ می‌خوانید؟ مرا فرا می‌خوانید تا به خدا باور نداشته باشم و 

کورکورانه و نااگاهانه برای او شریک قرار دهم درحال یکه من شما را به سوی ایمان به 

خدایی دعوت می‌کن مکه دارای عرّت و مغفرت است. قطعاً چیزهای یکه مرا به سو یآن‌ها 

فرام ۍخوانید نه در دنیا ارزشی دارند و نه د رخرت. همانا بازگشت ما د رآخرت به سوی 

خداست. در حقیقت اسرافکاران» دوزخی و همد مآتشراند. به زود یآنچه من به شما 

می‌گویم خواهید دید. م نکار و امور خود را به خدا وامی‌گذارم. خداوند بندگان را می‌بیند. 

خداوند این مرد مومن را از شر توطته‌ها و نیرنگ‌های ایشان محفوظ و مصون داشت ولی 

عذاب سختی خاندان فرعون را درب رگرفت! عذابی ا زآتش دوز خکه بامدادان و شامگاهان» 

آنان را فرامی‌کیرد. و اما روز یکه قیامت برپا می‌شود (دستور داده می‌شو )که خاندان 

فرعون را به شدیدترین عذاب دچار سازید» 

راجع به توحیدی که موسی آن را با خود آورد. دوست داریم که بگذاریم تا قرآن بابک خود. 
آن را برایمان بیان دارد و صورت و محتوای آن رابرایمان روشن سازد. «مکتب شناخت ادیان از طریق 
تطبیق و مقارنه‌ی آن‌ها» توحید نابی را که موسی ا آن را از جانب خدا با خود آورده است با نوع 
توحیدی که اخناتون ' در سرزمین مصر بدان دست یافته بو اشتباه می‌گیرد و آن دو را یکی می‌داند 
۱. اخناتون (آمن هتپ ۴) فرزند فرعون آمن هتپ ۳ در سال ۱۳۸۵ قبل از میلاد در شهر تبت به دنیا آمد و در 
سال ۱۳۵۰ قبل از میلاد بر تخت سلطنت نشست و ده سال حکومت کرد اخناتون معتقد به خدا خورشید با اتن 
بود. به منظور پرهیزاز پرستش خدایان متعدد غیراتن شهر جدیدی را به نام «آرمانا» در طول چهارسال در مرکز 
مصر بنا نهاد و پایتخت خود را از تبت بدان جا انتقال داده آن گاه مردم را به پرستش خدای خورشید. اتن و دوری 
از پرستش سایر خداخوانده‌ها وادارمی‌ساخت. چون خورشید را بزرگترین مظهر خدا می‌دانست خورشید را هم 


پرستش می‌کرد .توحید آميخته به شرک اخناتون بسیار شبیه به عقیده دو خدایی و سه خدایی امروزه‌ی يهود و 
نصاری بود. 
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درحالی که توحید اخناتون با شرک و پرستش خورشید و به بندگی کشانیدن مردم در زمین برای 
فرعون» ازطرف چنین خدایی» آمیخته بودا!! شاید این نوع توحید اخناتون بر اثر موجی از موج‌های 
توحیدی که در رسالت‌های آسمانی باقی مانده بود به وجود آمده باشد اما بعدا انحرافات و تحریفاتی 
بر آن افزوده شده بود که دین خدا از آن‌ها مبزاست. متأسفانه «پیروان روش تطبیقی» همین‌طور توحید 
ناب را با انحرافات و سرگشتگی‌های گونآگونی که بعداز ابراهیم ند در عقاید عبری‌ها به وجود آمده 
است» یکی می‌دانند و آن‌ها را درهم می‌آميزند. و توحید ناب را با عقاید انحرافی که بنی‌اسرائیل بعداز 
یعقوب و نوادگان او و موسی به دست آورده‌اند به هم می‌آمیزند و میان آن‌ها فرق نمی‌گذارند؛ درحالی 
که عقاید خرافی و انحرافی آنان به هیچ‌وجه با توحید خالص که در رسالت‌های آسمانی می‌درخشد و 
ابراهیم آن را با خود آورد و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف آن را از او به ارث گرفتند. شباهتی 
ندارد و هم‌چنین نین این عقاید خرافی با توحید و عقیده‌ای که بعدا در رسالت موسی نه ابلاغ گردید. شبیه 
نیست. امکان ندارد که گفته شود: دين خدا همین عقاید خرافی است که تطور یافته و به مرحله‌ی 
توحید رسیده است. آنچه خداوند متعال در این مورد می‌فرماید این است که پیامبران خود را همراه 
توحید به‌سوی مردم فرستاده است؛ ولی عبری‌ها بعداز ابراهیم از توحید منحرف شدند. بنی‌اسرائیل نیز 
قبل و بعداز موسی از توحید خالص الهی روی گردانیدند. خداوند. حق را بیان کرده و او بهترین 
ای تم از ا ا انیت فد ای کی ھر ال ان زاب ود آوزد و اراد 
ساحران و بنی‌اسرائیل بدان ایمان آوردند و حقیقتی است که درجریان داستان موسی در سیاق قرآنی 
متحلی می‌گردد. خداوند می‌فرماید: 

ولذ تادی ريك موسۍ آن ] انب لمم ایی ل َو فآ لا نَمو ) ف رب 
إن اف آن يربو () وعضیق صَذری ولا لق لِسانی تأزمیل إل موه () 


4 


وکل د تاف آن يشون ا قال کد دبا لیا لمکم تيو 3 2 


ايا در EE‏ ل رب الَلميه )أن ن رتیل معتا بو تد وم ۳ 
ریک بتا وید ویفت فتامن غر یت رات تالق الى خلت وانت ت 
آلگفریت ا ا نها ذا ونا من لسن (رت) رز منک لما جفتکم وهب 
ع رز( رھ دا کے لت یز( 
ر یار ایی © قل رب الوت والأرض وما تما اد كم مف 
رة اک سیون ©) قال ریکر ورت عابایک لوین © قال ن رسولکم 


آآر یل بک کج ا ال رث المترق والمفرب وما ہیما نکد تنل () 


۱۳۶ 


مبانی تفکر اسلامی 


ال لین منت لها عیری منك من المجوزیت () فال از جنك بت شین 
دوه سفت مش 6 تاو تین 

ا ریت © ا لنم حو ن ا سور بے لب د 
رکم د ين رڪم دسحروه فا امور € قال اد یت و ف 

ادن حشري © ياو کل سار لير © مجح الک شترا ليقت بر 


با معون ۳۹ ھک لن کن هم الفتلیت 


۹ هو © 5ز مي الا تئ ۵ قاجا 
وعصیَهُم تلو یمرو فرعون ًا AS‏ © فال موم مين عصاه ود هی تلف 
ما کون (م)) ۵ ای سح سوي © ۳ الا ام بر لین )شون و 


© 6 اتش 3 د لک E‏ کی ای تک لین ری تک 
ال 5 و 7 ر 1 2 
ی ید ارجا ین جلف رش نے () او لا ضير لا ل را 


غ 0 O‏ و میت © ٭ رت ل 


Tel ra 


موم آن ار بیبارت مب" 9 تارمل فرون فی المتاین رین 7 إن وا 
ROLE‏ ت تیش ۰( و بیع کین © که 
وغوز () 0 (ه) وکوز مقار ر٤‏ للك اوها ORES‏ (ج) از اب تبعوهم مش قیبت 
الما تا اجان ال حب موم وا کرت 7 ۳۳ می ر 
(0) أوسا إل مرح آن أرب بعصا لیر ای کان کل فرق کالطور الَظير 
تِِ ای 0 نیا کک اين کک کک لین 3 
۳ ۱ 
(«ای محمد! برای قومت بیا نک ن) آن هنگا مکه پروردگارت موسی را ( نزدی ککوه طور) 
ندا داد که به سو یآن قوم ستمکار برو. آ یا( قوم فرعون) از خشم خدا نمی‌پرهیزند؟ موسی 


(جبرئیل را برای اعلام رسالت) به نزد هارون بفرست تا مرا یاری دهد. آنا نگناهی از من 
دیده‌اند» می‌ترسم مرا بکشند. خداوند فرمود: این چنین فیست شما دو تایی با معجزات ما 


فصل دوم/ لوهیت و عبودیّت ۳۷ 
به سو یآنان بروید و ما هم با شما هستیم و ب هگفتگوهای شم اگوش فرامی‌دهیم. به سراغ 
فرعون بروید و بگوئید: ما فرستاده‌ی پروردگار جهانيانيم. باید بنی اسرائیل را با ما همراه 
سازی. فرعو نگفت: مکر ما تو را د رکودکی در میان خود پرورش ندادیم؟ و سالهای 
متمادی از عمرت را میان ما نبودی وکرد ی آ نکار بد یک هکردی ‏ وآکنو نکفران نعمت‌های 
ما ا موس یگفت: من در حین انجام ای نکار ا زگمرهان بودم.آنگا هکه از شما 
ترسیدم از دست شماگریختم و خداوند به من علم و دانش بخشید و مرا از زمره‌ی پیامبران 
خود قرار داد. ]یا به خاطر ای نکه بنی‌اسرائیل را بنده‌ی خود ساخته‌ای» بر من منّت 
می‌گذاری؟! فرعو نگفت: پروردگار جهانیا نکیست؟! موس یگفت :آگر می‌خواهید از اهل 
بقین باشید بدانی دکه او پروردگا ر آسمان‌ها و زمین و هر موجود یکه میا ن آن‌ها است. 
فرعون به اطرافیان خو دگفت:آیا نمی‌شنوید (که چه سخنان عجیبی می‌گوید)؟! موسی 

گفت:او پروردگار شما و پروردگار نیاکان پیشین شما نیز هست. فرعو نگفت: پیامبر یکه 
به سوی شنما فرستاده شده قطعاً دیوانه است. موس یگفت: او پروردگار مشرق و مغرب 
است وآنچه در ميان آن دو قرا رگرفته»آگر می‌خواهید از عاقلان باشید. فرعو نگفت :آکر 
خدایی جز من برکزینی تو را از زمره‌ی زندانیان قرار می‌دهم. موس یگف ت :آگر معجزه‌ی 
روشنی هم به تو نشان دهم باز هم مرا زندانی می‌کنی؟ فرعو نگفت:آن را نشان د هآگ ر از 
زمره‌ی راستگویان هستی؟! آنگاه موسی» عصای خود را انداخت و عصا بلافاصله به صورت 
اژدهای حقیقی و بزرگی درآ مد و دست خود راکه از بغل بیرو نآورد فورا همانند نوری در 
ملاء عام درخشید. فرعون به اشرافیان یکه د رکنارش بودن دگفت: این جادوگری است 
آزموده وآگاه. می‌خواهد با جادوی خود شما را از سرزمین خود و نیاکانتان بیرون راند, 
حال نظرتان چیست ؟گفتند: موسی و برادرش را مهلت ده و مأمور بفرست تا مردم تمام 
شهرها بسیج شوند و همه‌ی جادوگرا نکارکشته را به نزد ت وآورند. سرانجام جادوگران در 
روز موعو دگر دآورده شدند. به مرد مگفته شد :یا شما نی زگرد می‌آئید؛ تا در صورت 
پیروزی جادوگران ا زآنان پیرو یکنیم. هنگام یکه جادوگرا نآمدند به فرعو نگفتند: ایا 
به ما پاداش بزرگی می‌ده یآگر ما پیروز شویم؟ فرعو نگفت: بلی» علاوه ب رآن شما جزو 
مقرّبان بارگاه خواهید بود. موسی به جادوگرا نگفت :آنچه می‌خواهید بيافکنید هرچه 
زودتر بيافکنید آنگاه جادوگران طناب‌ها و عصاهای خود را انداختند وگفتند: سوکند به 
عرزت و عظمت فرعون قطعاً پیروزی ا زآن ماست. پس ا زآن» موسی عصای خود را 


انداخت, فورا (به صورت اژدهایی درآمد و به سرعت) شروع به بلعیدن ابزارهای دروغین 


۱. به قتل رسانیدن آن فرد قبطی را به یاد او می‌اندازد که با یک نفر از بنی‌اسرائیل به ستیز پرداخته بود.(مؤلف) 


۸ ۱ مبانی تفکر اسلامی 

جادوگرا نکرد. جادوگران با مشاهده‌ی این حقیقت سجده‌کنان بر زمین فرو افتادند .گفتند: 

به پروردگار عالمیان ایمان آوردیم: به پروردگار موسی و هارون. فرعو نگفت: ایا پیش از 

ای نکه به شما اجازه دهم به او ایما نآوردید؟! حتماً او استاد وبزرگ شماست و او 

جادوگری را به شما آموخته است. بعدا خواهید فهمی دکه با شما چه خواه مکرد. قطعاً 

دست‌ها و پاهای شما را عکس یکدیگر می‌بّم و همگی شما را به دار میآویزم. جادوگران 

گفتند: ضرر نمی‌کنیم؛ چون به سوی پروردگارمان برمی‌گردیم وامیدواریم پروردگارمان 

گناهان ما را ببخشاید؛ چراکه ما نخستین ایما نآو رانیم ما به موسی وح یکردیم شب 

هنگام بندگان مراکوچ بده؛ چون تحت تعقیب هستید. فرعون مأمور فرستاد تا مردم 

شهرها جمع شوند .گفت: بکوئید ایز‌ها عده یکمی هستند. آن‌ها ما را بر سر خشم 

آورده‌اند. و ما جماعتی دوراندیش و هوشیاریم. (امَا بالا خره ما) فرعون و فرعونیان را از 

میان باغها و چشمه ساران و ا زگنج‌ها ‏ وکاخ‌های مجلل بیرون راندیم. و بدین ترتیب آن‌ها 

را ارث بنی‌اسراتیل ساختیم. فرعون و فرعونیان بنی‌اسرائیل را بامدادان تعفی بکردند و 

هنگام یکه د وگروه یکدیگر را دیدند. پیروان موس یگفتند: ما دیک رگرفتار شدهایم: موسی 

گفت: هرگز چنین نیست. پروردکارم قطعاً با من است و مرا رهنمونی خواه دکرد .آنگاه به 

موسی پیغام دادیمکه عصایت را به دریا بزن. دریا از هم شکافته شد و هر بخ شآن مانند 

کوهی بزرگ برا مد. د رآ ن جاکروه مقابل را به موسی و پیروانش نزدی کگردانیدیم. موسی 

و جملگی همرهان او را نجات دادیم ولیکن دیگران (فرعونیان) را غر قکردیم بیکمان در 

این (ماجرا) درس عبرت بزرگی وجود دارد. ول یآکث رآنان ایمان نیاوردند. بیگمان پروردگار 

تو با عزت و تواناء و با محبت و مهربان است» 

این است توحیدی که موسی بدان مبعوث گشته و کسانی که به او ایمان آورده‌اند» آن را 
دریافته‌اند. آگرچه بنی‌اسرائیل بعداز موسی به سوی جاهلیّت و شرک برگشتند قبل از او هم در 
جاهلیت سرنگون شده و در اسفار عهد قدیم (تورات) بت‌پرستی‌هایی درج کرده‌اند که دست کمی از 
بت‌پرستی یونانی‌ها و رومی‌ها ندارد. هرچند آنان می‌گفتند که خداء تنها خدای ایشان است و 
پروردگار جهانیان نیست و خدا را به صفات افسانه‌ای بت‌پرستان توصیف می‌کردند و به دروغ 
چیز هایی به او نسبت می‌دادند و می‌گفتند: «عزیر پسر خدا است» و می‌گفتند: «خدا محتاج است و 
مابی‌نیاز و غنی هستیم.» و یا می‌گفتند: «دست خدا بسته است و انتظار بخشش از او نمی‌رود!» و 
خداوند در پاسخ ایشان می‌فرماید: «دست انان بسته شود و مورد لعن و نفرین واقع شوند به خاطر 
گفته‌های ناروایی که می‌گویند؛ هرگز آن‌طور نیست که آنان می‌گویند؛ بلکه دست خداگشاده و (و 


خزاین همه چیز در دست اوست) بخشنده است هر گونه که بخواهد.» ولی هیچ‌یک از این اعمال و 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیّت ۱۳۹ 
سخنان بنی‌اسرائیل هیچگاه به عنوان مرحله‌ای از مراحل عقیده‌ی آسمانی که به‌وسیله‌ی انبیاء 
بنی‌اسرائیل برای ایشان آورده شده است» به حساب نمی‌آید. و توحید ثمره‌ی تطوّر عقاید انحرافی 
بنی‌اسرائیل نیست که در آخرین منزلگاه پدید آمده باشد؛ بلکه این‌ها مجموعه‌ای از انحرافات و 
ارتجاع‌ها و نوسان‌های صعودی و نزولی در خط سیر فکری بوده‌اند. 

عیسی ا هم دین توحید اختیار کرد و با پام توحید به سوی بنی‌اسرائیل فرستاده شد و آخرین 
فرستاده‌ی بنی‌اسرائیل بود هرچند ملت یهود به او ایمان نیاوردند و حتی تصمیم به قتل و به‌دار 
آویختن او گرفتند که موجب نفرین خدا و فرشتگان و همه‌ی مردم بر آنان گردید. از آن جایی که 
تولد عیسی به گونه‌ای معجزه| سا بدون پدر رخ داد و سرانجام خاص خودش را داشت» این‌ها موجب 
گردید تا بسیاری از کسانی که به دین مسیحیّت درآمده بودند. در اثر تحریف‌های ایجاد شده توسط 
«پولس» و متعاقبا مجامع کلیسایی» مشرک شوند. آری» پس از عیسی مسیحیّت آلوده‌ی به شرک شد 
اما عیسی ااا از آن شرک مبزی است. 

عیسی ام توحید ناب را با خود آورد. همان‌طور که پیامبران پیشین بنی‌اسرائیل نیز با توحید 
خالص میآمدند. نقش عیسی این بود که روحی تازه در کالبد تازه‌ای در عقیده‌ی توحید بدمد؛ زیرا 
بهودیان دین را دچار جمود ساخته و آن را در قالب شعارهای خشک و توخالی و فاقد معنویّت 
ريخته بودند که این شعارها قدرت نیرو بخشیدن به قلب‌ها و به حرکت درآوردن آن‌ها را نداشتند. 

عیسی آمد. مهر و محبت و گذشت. آزادی از بند مادیات و پرواز به سوی ملکوت و روح و 

معنویت را اعلان نمود و البته همه‌ی اینها در رسالت عیسی هبر پایه‌ی توحید خالص بنا می‌شوند. 
به گونه‌ای که هیچ‌یک از انحرافهایی که اکنون در مسئله‌ی توحید دامنگیر پیروانش گشته, در 
رسالت آسمانی او وجود نداشته است. قرآن کریم اکثر مسایلی که مسیحیان بعداز عیسی درباره‌ی 
آن‌ها باهم به اختلاف پرداخته‌اند برایشان بیان می‌کند و می‌فرماید: 


ليا وخ وم ار () رکنم لتاس ف امد وکهلا وین 
و ur eA‏ 24 چ کے عص و و مه ۳ Ai‏ 

العیلجوت () قات رب أن یکن لی ولد وکر یمس کر قال کلب آله ی ما 
eT 4‏ 2 2 5 ۳ 7 و و 2 ع 2 
آما انما قول له فيكو )مه التب وراج والتورة 


کر 4 میم 2 4 م2 وی ۶ 2۶ ۶۶ 4 ی 2 ی KD‏ 4 
وليک ن وسوا ال بن توي آي فد جنشک بای من کم ان ملق 
۳3 


4 مدرم لس ۳ 2 0 ۳4 9 ۰ ۹ ۶ ۳ 
8 لذ قالت المکهکة مریم إن آله برد یکلمة نه آسمه اسيج عمی أن مر 
وجهاق 
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A 
۹۹۹ 
اي‎ 
دا‎ 
۴ 


۱۴۰ 


رد وی کڪ بت ای شرع عم وڇ کر پم ین تسم و 
اه ی 0 3 رک ورب ابو مدا یر سیر © 9 ئا 
اس عون منم الکتر قال من آنمار اه اک الحوارتورک ن آنمساد اه 


ر چ وس وم رم ۱7 


اما باو واشهتد باگا ست موت ل ریا ءامکایما آرت واقبعتا الرسول 


۳ 


۳ ۶ و« ےر ررد 4 0 رم م ےا رھ و ور سے ر 
فاکتنا معا درک () ومڪروا و مڪ رنه وان 7 حرا کرت 9 
ذ قال له بمیسی إن میک وراوعاک لک وم مهرد« برت ان ڪا وجلمل 
Ga‏ م وم ری مر و رو ری ڪه و ۳ ۶ 

دک تکار بعش و مهس نسم ی 


1 
فیعا کُر فیه یمو ۵ انا آرت کمروا قرب عدبا کردا ف ایا 
رد ما شم تن گرد 0 سیب وا وکيل لمحت 
یت آجورهم واه که یی ایی () درك َوه عك من اكيت وال 
تعکر © ت مکل سی عند او کمک دم کلک ین برای ر قال که کی 


فين و آل‌عمران:۵۹ ۴۵ 
(«ای محمدا تو حضور نداشتی) آنگا هکه فرشتگا نگفتند: ای مریم! خداوند تو را به 
کلمه‌ی خو دکه نامش مسیح عیسی پسر مریم است مژده می‌دهد. واو در این جهان وان 
جهان بلندمرنبه و بزرگوار و از زمره‌ی مقربان است و د رگهواره و در خردسالی با مردم 
سخن خواه دگفت و از زمره‌ی صالحان است. مریم با تعج بگفت: پروردگارا؛ چکونه مرا 
فرزندی خواهد بود درحال یکه انسانی با من آمیزش نکرده است؟ فرمود: بدین ترئیب 
هرچه را بخواهد میآفریند و هنگام یکه چیزی را اراد هکند بدان می‌گوید: پدید آی وان 
چیز فور پدید می‌آید. به او خط وکتاب (سواد) و حکمت و تورات و انجیل می)موزد. و 
او را به عنوان پیامبر به سوی بنی اسرائیل روانه می‌دارد (به آنان می‌گوید) من ازسوی 
پروردکارتان نشانه و معجزه‌ی بزرگی برایتان آورده‌ام وآ ن ای نکه من ا زگل و لای چیزی را 
به شکل پرنده می‌سازم سپس د رآن میدم مآنگاه به خواست خدا به صورت پرنده‌ای 
درم یآ ید .کور مادرزاد و مبتلا به بیماری پیسی را شفا می‌دهم و مرده را به اذن خدا زنده 
می‌گردانم از انچه می‌خورید و ا زآنچه در خانه‌های خود ذخیره می‌کنید به شما خبر 
می‌دهم. بیگمان در ای نکارها معجزات و دلایل روشن بر صداقت من وجود دارد.آگر 
می‌خواهید ایما نآورید. من تصدیعکننده‌ ی آن چیزی هست مکه از تورات در دست دارم. 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیّت ۱۱ 


آمدهام تا پاره‌ای از چیزهایی راکه بر شما حرام شده است» حلا لکنم و دلایل و معجزاتی 

را از جانب پروردگارتان برایتا نآ ورده‌ام. بنابراین از خشم خداوند بهراسید و از من پیروی 

نمائید. بیکمان خداوند پروردگار من و شما است. پس او را بپرستید! این است راه راست. 

ولی هنگام یکه عیسیاحسا سکف ر از ایشا کرد .گفت:چ هکسی یاریگر من در راه خدا 

است؟ حواریو نگفتند: ما یاوران راه خداییم. به او ایمان آ ورده‌ایم و تو ه مگواه با شکه ما 

در رکاب او هستیم. پروردگارا! ما بدانچه نازل فرموده‌ای ایما نآ ورده‌ایم و از پیغمبر تو 

پیروی نموده‌ایم؛ پس ما را از زمره یگوهان بنویس. (دشمنان عیسی برای نابودی او وآئین 

آسمانی‌اش) نقش هکشيدند. خداوند هم (برای حفظ او و دی نآسمانی خود) تدبیری اندیشید. 

همانا خداوند بهترین تدبیرگران است. (به یاد اورید) آنگا ه که خدا به عیسی فرمود: (من تو 

را با مرک طبیعی و در زمان معیز) می‌میرانم و به سوی خویش بازمی‌گردانم و تو را از 

کافران می‌رمانم وکسانی راکه از تو پیروی می‌کنند تا روز رستاخیز, برتر ا زکسانی 

خواهم ساخ تک هکفر می‌ورزند؛ سپس بازگشت شما به سوی من خواهد بود. در بین شما 

نسبت به انچ هکه اختلاف دارید داوری خواه مکرد. ام اکافران را در دنیا وآ خرت به 

عذاب سختی مجازات خواه مکرد و هرگ زکس یآنان را یاری نخواه دکرد. و اما کسان رکه 

ایمان میآورند ‏ وکارهای شایسته انجام می‌دهند. خداوند پادا شآنان را به‌طو رکامل 

خواهد داد. و خداوند ستمکاران را هرگز دوست نمی‌دارد (ای محمد ؛گزارش یکه) بر تو 

می‌خوانم از ایات (قرانی) و تذکرات حکیمانه‌ی مشتمل بر منافع فراوان است. همانا 

موضو عآفرینش عیسی نزد خدا مانند آفرین شآدم به نزد اوس تک هآدم را از خاک آفرید.۰ 

سپس بد وگفت: پدید ای و فور پدید آمد» 

ملاحظه خواهید فرمود که عیسی توحید ناب و خالص و مبزا از هرگونه شرکی را با خود آورد. 
بنابراین هرگونه انحراف و کژاندیشی که بعداز او در باور مسیحیّت پدیدار گشته» فاقد ارزش و اعتبار 
است و هیچ‌گونه ارتباطی با صراط مستقیمی که در رسالت‌های آسمانی ترسیم شده است. ندارد. 
خداوند متعال به آخرین پیامبرش» حضرت محمد ٌدستور داده است تا مردم را به سوی همین 

توحید ناب دعوت نماید و به او می‌فرماید: 

میم آلککی توق یهت سوم شک کته هآ رلا رل 

یو شتا ولا کید بعش بعصا ربا ن دون اھ ان را مورا اشهذوا یات 

مار آل عمران: ۶۴ 

(های محمد!) بگو: ای اه لکتاب؛ به سوی سخنی بشتایی دکه در میان ما و شما مشترک 

است. بیائید تا همه بدان عم لکنیم وآن این اس تکه جز خدای یگانه را نپرستیم و هیچ 


۱۴۲ مبانی تفکر اسلامی 


چیزی و هی چکسی را شریک او قرار ندهیم و برخی از ما برخی دیگر را به جای خداوند 

به خدایی نپذیرد. ب پس هیگاه از این دعوت روی برتافتند. بگوئيد .گواه باشی دکه ما تسلیم 

فرمان خدائیم» 

و خداوند در این باره به اهل کتاب می‌فرماید: 

ل لن یسک التییخ آن یکوت عبدا بتو ولا که وشن 

سکف عن ادیو و ڪر فس ره یه له جیا و نساء: ۱۷۲ 

«هرگزمسیح ابائی از این ندار دکه بنده‌ای برای خدا باشد و فرشتگان مقرب نیز ابائ یا زآن 

ندارند .کس یکه از عبادت خدا سر باز زند و خود را فراتر ا زآن پندار دکه به عبادت خدا 

بپردازد (باید بدان دکه به عذاب سخت یگرفتار میآ ید) چون همگان به سوی او برمی‌گردند 

و در پیشگاه او حاضر می‌شوند» 

تمام جاهلیّت‌های زمین در برابر توحیدی که محمد تج آن ر ابا خود آورده بود به پاخاست»و با 

آن به نبرد و رویارویی پرداخت. مشرکان مکه از فرزندان اسماعیل, پسر ابراهیم بودند و ابراهیم بود 
که توحید ناب را با خود آورد و مردم را بدان دعوت کرد و درحالی که کعبه را بنا می‌کرد از خداوند 
خواست که از میان فرزندانش گرومی را به عنوان ملت مسلمان و مطیع و فرمانبردار خداوند قرار 
دهد. بعداز توحید ابراهیم و اسماعیل نسل‌های بعدی به سوی شرک روی آوردند. آنگاه مشرکان در 
نهایت خشونت و عداوت در برابر دعوت محمَدبه یکتاپرستی» خصمانه به مبارزه برخاستند تا 
جایی که توحید و یکتاپرستی را از عجایب روزگار به حساب می‌آوردند. از دعوت به توحید در 
شگفت بودند و علیه آن به تبلیغ می‌پرداختند. قرآن کریم گفته‌های مشرکان را نقل می‌کند و 
می‌فرماید: 

کیا با آن جام مزر مهم ت رال الکو مدا سج دا () لاه الها 

وتا هدا له جات (ت) اطق لمم نم آن آتشوا واضیرها ع لیکو تا 

سی راد ان را ان الا یلق £ ص: ۷۴ 

«در شگفتند از ای نکه بیم دهنده‌ای از تب رآنان به سویشا نآمده است وکافران می‌گویند: 

این جادوگری بسیار دروشگ و است ت.آیا او به جای این همه خدایان, تنها به یک خدا 

معتقد است؟! واقعاً این چیز شگفتی است. سران مشرکان راه افتادند و به ه مگفتند. بروید 

بر عبادت و پرستش خدایان خود ثابت و پایدار بمانید. این دعوت جدید توطته‌ا ی است 

طراحی شد هکه ما آن را د رآئین دیگری نشنیده‌ايم و جز دروغی ساختگی چیز دیگری 


لمست » 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیت ۱۴۳ 
فصل دوم/ واج و سس سس سپس د 


منظور مشرکان از ملّت دیگری که توحید را از آنان نشنیده‌اند اهل کتاب جزیره‌العرب بود که با 
مشرکان آن‌جا اختلاط داشتند و به اندازه‌ای عقاید آنان با شرک آمیخته شده بود که توحید اصلی از 
آن شناخته نمی‌شد. 

هرچند عرب‌های مشرک به طور قطعی منکر وجود خدا نبودند و باور داشتند که تنها ذات الله 
خالق و آفریننده است و فقط اوست که به جانداران روزی می‌رساند و او بسیار توانا و مسلط است 
و به هرکس که بخواهد پناه می‌دهد و هیچکس نمی‌تواند از تسلط و قدرت او خارج شود. ولی 
می‌گفتند: بدین خاطر ما این بت‌ها را پرستش می‌کنیم تا آن‌ها ما را به خداوند نزدیک نمایند و در 
پیشگاه خدا برایمان شفاعت کنند (که این موضوع در پارآگراف‌های بعدی به تفصیل بیان می‌شود) 
مع‌الوصف با تعجب و انکار شدید به مقابله با دعوت توحیدی برخاستند. به این ترتیب» قران کریم 
با سبک زیبای خود داستان توحید را در مسیر تاریخ بشریّت. کاملا برای ما روشن مي‌کند که 
چگونه توحید در طی روزگاران دور پایه و اساس دین بوده است. از آیات فراوانی که دا در این 
باره ذکر کردیم» چند امر مهم به شرح زیر برای ما روشن می‌شود: 

١‏ اهمیت اصل توحید؛ زیرا همان‌طو رکه در ابتدای این فصل بیان کردیم پایه و اساس تصور و 
نکن اتکی یر آن اناو ات 

۲ اشتباه «مکتب شناخت ادیان به سبک تطبیقی و قیاسی» که می‌پندارد. توحید از راه تطوّر و 
تکامل از شرک پدید آمده است. بدون این که رسالت‌های آسمانی را از این نظریه‌ی خود استثنا 
کر ' E‏ این حقیقت را نادیده گرفته است که توحید در رسالت‌های آسمانی به 

طورکلی از عقاید وهمی و خیالی که ساخته‌ی ذهن بشری است.جدا و متفاوت است. بنابراین 
توحیدی را که به‌وسیله‌ی پیامبران آمده است» به عنوان نتیجه‌ی محض تطور و پیشرفت تلاش‌های 
انسانی در زمینه‌ی اعتقادی به حساب آورده است. 

۳. خطری که این مکتب برای عقیده‌ی ناب توحیدی دربر دارد.از آن‌رو که این روش با قرآن در 
تضاد است و با فرموده‌ی خداوند در این باره مغایرت دار این خطر وجود دارد که بعضی از کسانی 
که درباره‌ی اسلام به تحقیق یا دفاع می‌پردازند در گردابی سقوط کنند که دارونیست‌ها و مکاتب 
اروپایی دور شده از کلیساء برایشان فراهم کرده‌اند. از این خطرناک‌تر هم این است کسانی که به 
اسلام رغبت دارند تألیفات این گونه گمرهان مؤمن نما را مطالعه نمایند و به خیال این که آنان از 
طرفداران اسلام هستند. گفته‌هایشان را تصدیق کنند و سرانجام مثل خود آنان در چاه گمراهی 


۱. چون همان طور که در آیات قبل ملاحظه فرمودید توحید در رسالت‌های آسمانی از آدم تا به خاتم یکی بوده 
وتطوری در ان به وجود نیامده است. (مترجم) 


۱۴۴ مبانی تفکر اسلامی 


سقوط نمایند و در مسیری گام بردارند که با قرآن در تضاد باشد. موضوع بسیار جدی است و مربوط 


به عقیده است. کسی که عقیده‌اش درست نیست نمی‌تواند به خدا ایمان داشته باشد. کسی که راهی 
غیر از راه قران را در پیش گیرد هرگز به قرآن ایمان نخواهد داشت! 

همیشه و در همه‌ی رسالت‌های آسمانی و در تمام دوره‌ها و زمان‌ها موضوع وحدانیت خداوند 
متعال و این که فرمانروا و حاکم تنها او است و عبادت و پرستش خاص او می‌باشد و شریکی ندارد 
و دین را تنها باید از او گرفت. اولین عقیده و حقیقت به‌شمار آمده است. بدون شک عقیده‌ی 
توحیدی در همه دوره‌ها هدیه‌ای خالص و ناب بوده که از جانب پروردگار به بشریت عطا شده 
است و مردم از طریق پیامبران با آن آشنا گشته‌اند. پس عقیده‌ی توحید ساخته و پرداخته‌ی فکر 
بشری نیست. و ضمناً آنگونه که انسان به تدریج در پی کشف علوم و صنایع برآمده و به پیشرفت 
زیادی دست یافته است. هیچ‌گاه برای رسیدن به توحید چنین تلاشی را نکرده است تاگفته شود 
توحید مره‌ی فعالیت‌های اوست. بنابراین توحید به صورت کامل و قطعی از سپیده‌دم پیدایش انسان, 
به وسیله‌ی پیامبران برای او فرستاده شده است. می‌توان گفت که انسان به تدریج عقیده‌ی توحیدی را 
از پیامبران خدا که یکی بعداز دیگری میآمدند. پذیرفته است» هر رسالت آسمانی که آمده ذهن او 
را برای پذیرش آن مستعدتر و آماده‌تر کرده است. هر اندازه شناخت و تجربه و رشد اجتماعی و 
سیاسی او پیشرفت بیشتری کرده. آمادگی و استعدادش برای پذیرش عقیده‌ی توحیدی بیشتر و 
کامل‌تر شده است. هر قدر بر تعداد پیروان پیامبران افزوده شده دایره‌ی توحید گسترش بیشتری 
یافته و آثار آن در زندگی واقعی انسان ملموس‌تر گشته است» و به همان اندازه آثار آن در ضمیر 
باطن و اخلاق او اشکارتر و نمایان‌تر شده است. 

چنان که قبلاً گفتیم. الزاماً این طور نبوده است که مسیر توحید هميشه امتداد یافته یا سیر 
صعودی داشته باشد. بلکه همواره دچار انحراف‌هاء بریدگی‌ها و واپس‌گرایی‌ها می‌شده. با احتباط 
می‌توان گفت: این مسیر در دوره‌ی ظهور هر رسالت» سیر صعودی داشته است. اما بعداز گذشت 
زمان و دور شدن مردم از دوره‌ی رسالت» سیر نزولی را در پیش گرفته است. 

دلیل ما بر این مذعا وضع نسل کنونی امت اسلام و دورنمای توحید در عرصه‌های مختلف زندگی 
آنان است. مسما میان این توحید و توحیدی که مسلمانان صدر اسلام داشتند فاصله‌ی بسیار زیادی 
وجود دارد. فاصله‌ای که مسلمانان صدر اسلام را بر یک دین و جانشینان امروزی آنان را بر دين 
دیگر نشان می‌دهد که جز در اسم و ظاهر باهم اشتراکی ندارند و هریک از آن‌ها دارای آیین و دین 


ویژه‌ی خود هستندا! 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیت ۳۵ 

به مرحال آگر بگویم با آمدن پیامبران یکی بعداز دیگری استعداد بشر برای قبول توحید 
پیشرفت کرده و مسیر توحید به هنگام وجود رسالت» سیر صعودی را طی کرده و با گذر زمان» سیر 
نزولی را پیموده است» سخنی بر خلاف آیات قرآن نگفته‌ایم. 

اما آنچه غیرمجاز و خلاف قرآن است این است که گفته شود: زمانی بشریّت با عقیده‌ی توحید 
آشناگشت که در این راه تحوّلات و پیشرفت‌هایی را پشت سر نهاد؛ گویی که عقیده‌ی توحیدی 
فرآورده‌ی ذهن بشری است درحالی‌که توحید هدیه‌ای الهی است و انگار عقایدی که پیامبران با خود 
آورده‌اند صرفاً برآ یندی از پیشرفت عقاید بشری بوده است که آن‌ها در قالبی نوين عرضه کرده‌اند نه 
این که وحی آسمانی باشد که خداوند آن رافرستاده باشد. یا مثل این که خداوند ابتدا عقیده به ارواح» 
سپس عقیده به «توتم»! بعدا عقیده به خدایان متعدد را بر پیامبران پیشین نازل نموده سپس تنها به 
آن عده از پیامبرانی که در دوره‌های اخیر آمده‌اند دستور داده که به خدای یگانه ایمان داشته 
باشند! آنگاه در توجیه این نظریه گفته شود که با استعداد بشر در دوره‌های مختلف برای درک 
گونه‌ای از گونه‌های اعتقاد کاملا همنواست. 

ولی به هیچ وجه این سخن درست نیست و هرگز عقیده‌ی توحیدی در مسیر تطور قرار نگرفته 
است؛ بلکه عقیده‌ی توحیدی و دین یکی بوده است و پایه و اساس دین خدا توحید الوهیّت و 
مختص دانستن الوهیّت, به ذات الله و دعوت کردن مردم به عبودیّت خدای بگانه است و اصل 
عقیده‌ی توحیدی ذاتاً ثابت و تغییرناپذیر است و جز با توحید. اعتقاد به خدا ممکن نیست. البته 
می‌توان گفت که شرایع و احکام به تدریج تحول و توسعه یافته‌اند تا این که نهایتاً در آ خرین رسالت 
الهی رسالت محمد به کمال رسیده‌اند. 


REE 
به حقیقت داستان توحید که خداوند متعال آن را برای پیامبر اسلام 5 و امتش بیان کرده است‎ 
یکی از کارهای بسیار عظیم و مهمی است که قرآن برای تبیین و تفهیم زیربنای عقیدتی به آن‎ 
پرداخته و برای آن است که آن را در ژرفای جان انسان‌ها و در متن زندگی آن‌ها جایگزین سازد و‎ 
تعمیق بخشد. قرآن همیشه به بیان» تثبیت و ریشه‌دار کردن آن اهتمام فراوان ورزیده است.‎ 
همان‌گونه که قبلا گفتیم کیان و ساختار [پیکره‌ی] عقیده راکلا بر پایه‌ی توحید بنا می‌کند.‎ 


۰ توتم ( 701670): درخت یا حیوانی را گویند که اقوام و طوایف قدیم به آن احترام می‌گذاشته‌اند و آن را حافظ 
وحامی روحانی قوم و قبیله‌ی خود تلقی می‌کرده‌اند.از شکار» ذبح و اذیت حیوان‌ها و بریدن یا سوزاندن گیاه یا 
درخت موردنظر خودداری می‌کردند و ان‌ها را مقدس می‌دانستند و مورد پرستش قرار مي‌دادند. این نوع حیوان یا 
درخت مقدس را «توتم» می‌گویند - 


۶ ا اي 


قبل از این که به بیان این مبارزه طولانی با جاهلیت ادامه دهیم خواه این مبارزه با مشرکان 


جزیرهالعرب باشد ویا با منحرفین اهل کتاب یا با هر نوع بت‌پرستی دیگره می‌خواهیم حقیقتی را 
بیان نمائیم که در آشکار ساختن دیدگاه اساسی اسلام به ما کمک می‌کند و نقش مهمی را در 
شناسایی وظیفه و فلسفه‌ی این دین ایفا کرده و موض‌گیری و نگرش آن را نسبت به سایر عقاید و 
بینش‌ها در حال و آینده روشن می‌سازد. 

مسأله‌ی «وجود» خدا هرگز در تاریخ بشر» جزو مقولات جذی عقیدتی نبوده است. بلکه قضیه‌ی 
جذی همیشه همان تصور حقیقت الوهیّت و به‌ویژه ت حید الوهیتی بوده است که تمام دین‌های خدا 
برای احیاء ان ظهور یافته‌اند و مبارزه‌ی جذی نیز دائما در بین عقیده‌ی حق و عقاید باطل صورت 
گرفته است و آن‌گونه که با حیله‌گری در عصر حاضر ابراز می‌دارند این مبارزه در میان «ایمان» 
مطلق و «الحاد» مطلق نبوده است. و لذا هیچ‌گاه موضع اسلا نیز صرفاً یک موضع عاطفی نسبت به 
«ایمان» یا «دینداری» محض تلقّی نمی‌گردد. بی آن که اهمیّت بدهد که آن ایمان و تدیّن دارای چه 
شکل منحط و منحرفی است.بلکه تمام درگیری‌ها و مبارزاتش با «عقاید» باطل و انحرافی بوده 
است؛ زیرا برپایه‌ی توحید مطلق استوار نبوده‌اند؛ همان توحیدی که اسلام به خاطر تبیبین» تثبیت؛ 
تحکیم و ریشه‌دار کردن آن آمده است و زندگی انسان را از همه‌ی جهات بر پایه‌ی آن شکل 
می‌دهد به گونه‌ای که عقیده و تفکرش, احساس و عبادتش» حکومت و نظامش کلا باید از اصل 
توحید پیروی کند و باید به خاطر حفظ و گسترش آن به مبارزه‌ی اساسی و خستگی‌ناپذیر خود با 
نظام باورهای باطل و انحرافی ادامه دهد. 

مسلماً انکار وجود خدا و به طور مطلق انکار عقاید دینی یک آلایش نوظهور و پدیده‌ای است 
استثنایی که فاقد ريشه در وجدان و فطرت بشری است و هیچ همسویی‌ای با سرشت انسانی ندارد. نه 
در فطرت و نه در واقعیّت زندگی انسان انگیزه و عاملی نیست که موجب بقا و دوام این پدیده باشد. 


پیدایش این پدیده‌ی استثنایی ابتدا از تحریف یت در اروپا نشات گرفت؛ زیرا مسیحیّت را به 


گونه‌ای تحریف کرده بودند که دیگر آن مسیحیّتی که عیسی ا از جانب خدا با خود آورده بود 
به حساب نمی‌آمد و حاوی آن گوهر اصیل و راستینی نبود که فطرت آن را در دين خدا باز 
می‌شناسد. یکی دیگر از عوامل پیدایش این کژروی, برخورد شدید و دشمنانه‌ای بود که میان کلیسا 
(با آن عقاید انحرافی و رفتار ناشایستی که داشت) با نهضت و جنبش علمی (رنسانس (نوزایی)) در 
اروپا به وقوع پیوست. و متعاقاً امتداد امواج آن فلسفه‌های عصر روشنگری 600ا«وام) را در بر 
گرفت و سپس در مکاتب «پوزیتویستی مادّی» و «داروینیسم» قدیم و جدید نمود یافت و این امواج 
اوضاع سیاسی, اجتماعی و اقتصادی اروپا را نیز فرا گرفت. قومیت‌ها و ملیت‌های رهاشده از سلطه‌ی 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیّت ۱۴۳۷ 
فصل دوم/ لوحتت و یا دهد 


کلیسای روم (کاتولیک) در اروپا به پا خاستند تا کلیساهای قومی خود راکه در جریان حرکت‌های 
اصلاح دینی به وحود آمده بودند. رونق بخشند. باید یادا ور شد انگیزه‌ی این حرکت‌های اصلاحی 
صرفاً انگیزه‌های دینی نبوده بلکه انگیز‌ی قومی و ملّی برای استقلال و رهایی از نفوذ کلیسای روم و 
پاپ‌های حاکم بر آن نیز تأثیر به سزایی داشت تا سرانجام کلیه‌ی این عوامل دست به دست هم داد و 
این آلایش را که به‌صورت الحاد مطلق و انکار وجود خدا به طور کلی» نمودار می‌شود به وجود 
آوردند. همان لکه‌ی ننگی که صدایش از حجمش و هیاهویش از حقیقتش بزرگ‌تر می‌نماید! 

الحاد و عدم اعتقاد به وجود خدا پدیده‌ای استثنایی است که با فطرت بشری مغایرت و منافات 
دارد» به گونه‌ای که هنوز قرن بیستم شروع نشده بود که یک موج جدید در خود اروپا به حرکت 
درآمد و به بحث و بررسی درباره‌ی خدا پرداخت. درحالی که اروپا از خدا می‌گریخت. در پایان 
هر راهکاری که برای گریز پیش می‌گرفت با خدا و آثار قدرتش رو به رو می‌گردید! 

علی‌رغم تلاش‌های مذبوحانه‌ای که کلیسا برای تجدید حیات و بازگرداندن قدرت از دست 
رفته‌ی خود به عمل می‌آورد» این بار موج خداشناسی از کلیسا نشأت نگرفت؛ بلکه از 
آزم‌ایشگاه‌های دان شمندان در علوم جدید سر بیرون آورد و در مقابل میکروسکوپ‌ها و 
تلکسوپ‌هایی به حرکت درآمد که مسایل فراوانی را در زمینه‌ی سلول (یاخته) '» موجودات زنده 
اتم و نجوم؛ شناسایی کردند که هزاران علامت سؤال به جای می‌گذارند که پاسخ به هیچیک از آن‌ها 
جز با قبول اعتقاد به خدا ممکن نیست. البته تنها این علامت‌های سؤال نبود که دوباره دانشمندان 
را به سوی خدا بازگرداند؛ بلکه در ورای آن فطرت پاک انسان قرار داشت که نمی‌تواند در مقابل 
نیاز و عطشی که به ایمان و اعتقاد به خدا دارد صبر و تحمل نشان دهد.مگر در آن حدی که یک 
موجود زنده طاقت می‌آورد در برابر نیاز به آب و غذا خوددار و شکیبا باشد! 

بر ما لازم است تحت تأثیر هیاهوی الحاد و ملحدین قرار نگيريم. خیال نکنیم که این هیاهو 
موجی است فرآگیر که همه چیز را در خود فرو می‌برد و جبهه‌ی ملحدین محکم و تعدادشان فراوان 
است. این پدیده‌ی استثنایی در خلال مدت یک قرن در چند نقطه‌ی پرآکنده از زمین و در بین 


انسان‌های معدودی ظاهر گردید و اشخاص معدودی بدان فریفته شدند. اما توده‌های میلیونی مردم 


۱ یاخته معادل فارسی سلول است. 

۲ درا ین مورد به این کتاب‌ها مراجعه شود:«حدود علم» «العلم يدعو الى الايمان» «الله ينجلى فى عصرالعلم». 
مطالب این کتاب نمونه‌هایی از این موج تازه‌ی خداشناسی هستند. ولی باید هوشیار بود تا از بقایای جاهلیتی که در 
طرز تفکر و تعبیر این دانشمندان کمین کرده است دوری به عمل آید .مخصوصاً از ته‌مانده‌ی فلسفه‌ی بت‌پرستی 
یونانی اجتناب شود.(پاورقی اصل) 


۱۴۳۸ ۱ مبانی تفکر اسلامی 
در همان حاهایی که پرچم الحاد برافراشته شده بود. بر اصل ایمان به خدا ثابت مانده و از آن 
تجاوز نکرده بودند. 

در مورد همین روسیه که رسما به عنوان دژ محکم الحاد خود را معرفی می‌کند و از انواع وسایل 
شکنجه و زندان‌های جهنمی و عوامل پلیسی و امنیتی و اطلاعاتی برخوردار است. کسی نمی‌تواند 
ادعا کند که مت روسیه کلاً ملحد و منکر وجود خدا هستند. خود این همه زندان‌ها و دستگاه‌های 
شکنجه» سیستم‌های پلیسی و جاسوسی دلیل بر صدق ادعای ما است. او همه‌ی این عوامل را به‌کار 
می‌گیرد تا از الحاد و کفر رسمی که از نظریه‌ی ملحدین نشأت گرفته است دفاع کند و آن را بر 
زندگی اجتماعی, سیاسی» اقتصادی. خانوادگی و نظام اخلاقی تحمیل نماید و در مقابل امواج 
سهمناک عقیده که از فطرت میلیون‌ها انسان سرچشمه می‌گیرد. ایستادگی کند. دلیل صدق گفته‌ی ما 
باز این است وقتی که هنگامه‌ی خطر فرارسید و به جز عقیده همه‌ی عوامل نقش خود را از دست 
داده بودند و دستگاه‌های پلیسی مخوف و نظریه‌ها و هیاهو و جنجال‌های فراوان قادر نبودند مت 
روسیه را به ایستادگی در مقابل هجوم میتلر وادار سازند. ناچار همه‌ی این عوامل در مقابل عقیده 
سر تعظیم فرود آوردند و الحاد رسمی و دولت ملحد روسیه چاره‌ای نداشتندجز این که به دين یناه 
ببرنده سر به زیر و گردن کج به سوی کلیساها بشتابند تا از پدران روحانی کمک بخواهند! 

دین یکی از نیازهای ضروری فطرت انسانی است. همان‌گونه که نیاز به آب و غذا برای حفظ 
جان و نیاز به تناسل برای حفظ نوع بشر ضروری است. احتیاج به دین یک نیاز فطری است که 


خداوند آن را در ژرفای وجدان و درون انسان به ودیعه نهاده است. 

هنگامی که انسان مشمول عنایت پروردگار واقع می‌شود و به اراده‌ی او پا بر صحنه‌ی وجود 
می‌گذارد. گرچه انسان در این جهان سرسامآور هیچ قدرتی ندارد و به صورت ذرّه‌ی سرگردانی است 
که نمی‌تواند با جهان هستی هیچ ارتباطی برقرار کند و با خاستگاه و پناهگاه و پیوندهای آن آشنا 
نیست. امّا از طریق استعدادهای فطری که در نهاد او به ودیعه گذاشته شده است. به سیستم ارتباطی 
با جهان هستی و آفریدگار جهان مجهز گشته و پا به عرصه‌ی حیات می‌گذارد. ن استعدادهای 
فطری است که زندگی او را از خطر نابودی نجات می‌بخشند. 

قران کریم پیوندها و ارتباط‌هایی که میان انسان و جهانِ هستی و آفریدگار آن وجود دارد به 
تصویر می‌کشد و آن را به طور جذاب نشان می‌دهد و بسیار واضح و روشنء این پیوندها را مشخص 
و بیان می‌دارد که به هنگام بحث از «حقیقت انسان» به تفصیل در این باره به بررسی می‌پردازيم. 

بنابراین موجودی (انسان) که از سیستم و دستگاه ارتباط فطری خود برای پیوند و اتصال با عالم 
هستی و آفریننده‌ی آن استفاده نکند در حالی که او در این عالم زندگی می‌کند و در آن به فعالیت 


۱۴۹ 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیّت 

می‌پردازد و تقدیر آفریدگار جهان, بر او و همه چیز و هر موجود زنده‌ای احاطه دارد - بايد بداند 
که او به حالت استثنایی و مسخ شده و ناقص‌الخلقه درآمده است و مسلماً چنین موجودی نمی‌تواند 
مدتی طولانی زندگی کند. آن‌گونه که هر نوزاد استثنایی و مسخ‌شده‌ای از ادامه‌ی حیات محروم است. 
به همین خاطر پیدایش انسان‌هایی که به وجود خدا عقیده ندارند و جزو پدیده‌های استثنایی به 
حساب می‌آیند اهمیت چندانی ندارند. آینده و سرنوشت آنان از پیش معلوم است. آن‌گونه که 
سرنوشت هر نوزاد استثنایی و مسخ‌شده‌ای معلوم است. از جهت دیگر مشخص است کسانی که از 
بهره‌برداری از ضروریات زندگی مانند آب و غذا روی برمی‌گردانند سرنوشت قطعی‌شان مرگ و 
نابودی است یا کسانی که از ازدواج دوری می‌جویند. نسلشان محکوم به فناست. و نیز کسانی که از 
اعتقاد به خدا که یک نیاز ضروری فطری است روی برمی‌گردانند محکوم به زوال و نابودی هستند. 
البته آثار پرمیز از خوردن آب و غذا و ازوداج در زندگی همان شخص پدید می‌آید که از آن‌ها 
خودداری می‌کند. درحالی که آثار دوری از اعتقاد به خداءدر حیات جامعه و در حبات تفکری 
پدیدار می‌شود که جامعه آن را به عنوان جایگزینی برای اعتقاد به خدا انتخاب کرده و فرجام آن 
همانند فرجام هر موجود دیگری که از ضروریات حیاتی خود سرباز می‌زند. آشکار و از پیش 
تعیین شده است و در واقع دست به انتحار و خودکشی می‌زند! 

آنگونه که قبلا گفتیم. مبارزه‌ی واقعی هرگز میان اعتقاد به وجود خدا و الحاد نبوده و نخواهد 
بود؛ زیرا الحاد به دست خود. خود را نابود می‌کند. الحاد عملی انتحاری است که مغایر با فطرت بوده 
و در این مبارزه پیروزی از آنِ فطرت خواهد بود. اما مبارزه‌ی اصلی همیشه در ميان عقیده‌ی حق و 
دیانت‌های باطل و میان توحید الوهیّت و پذیرش معبودهای متعدد جریان داشته است و پرستش و 
عبادت برای خدای بگانه و این که دین تنها برای اوست و هیچ منازع ندارد» هیچگاه با اعتقاد به 
تقسيم و توزیع ویژگی و صفات اله بر خدایان متعدد و ارباب متفرق که مستلزم پرستش آن‌ها 
می‌گردد» سر سازش نداشته و نخواهد داشت. 

شاید به خاطر وضوح این حقیقت است که اعتقاد به خداء نیازی فطری و ضروری است و 
همیشه فطرت بر الحاد مطلق غلبه می‌یابد. چنان که دستگاه‌های تبلیغات صهیونی و صلیبی موجود 
در قلمرو اسلامی یا دقیق‌تر بگوییم: سرزمین‌هایی که یک زمان اسلامی بوه‌اند. از تبلیغات عليه 
اصل دین منصرف شده‌اند؛ زیرا شکست آن را در ترکیه وقتی که از کمال | تاترک قهرمان پوشالی 
ساختند و او را به لقب فخیم قهرمانی آراستند تا بتواند نقشی که برایش تعیین شده بوده ایفا نماید و 
خلافت اسلامی را ملغی و به جای آن حکومت لائیک اعلام کند» تجربه کردند. این بار به تجربه‌ی 


دیگری روی آوردند و قهرمان‌نماهای دیگری را برای اجرای آن در نظر گرفتند. در این دسیسه‌ی 


۱8۰ مبانی تفکر اسلامی 
اخیر نمی‌خواستند مانند ‏ تاترک عليه دین آشکارا اعلان جنگ کنند» بلکه تلاش‌شان این بود که به 
حای عقیده‌ی صحیح و درست اسلامی عقیده‌ی نادرست و ساختگی تازه‌ای حکمفرما سازند و اسلام 


واقعی را از بین ببرند و آن را به جایش رواج دهند! 


نظر به این که نمی‌توانستند یک‌باره عقیده‌ی خالص اسلامی را از بین ببرند و عقیده‌ی جدید و 
ساختگی خود را به جای آن قرار دهند ناچار به نیرنگ گفتند: این عقیده‌ی جدید ما به صورت 
اجمال (بدون مشخص کردن آن به اسم اسلام) به دين اعتراف می‌کند پس اصل دین امری است لازم. 
اما هیچ ضرورتی وجود ندارد که این دين حتماً دین اسلام باشد! حتی گفتند: باید وجود و مشروعیت 
اصل دین به تأیید عقیده‌ی جدید ما برسد و با اصول و ارکان آن سازگار و هماهنگ باشد! 

و به این ترتیب به جای آن که فقط اسلام حاکم بر زندگی باشد و تنها عبادت وپرستش ذات الله پایه و 
اساس آن قرار گیرد. اسلام به صورت یک تابع و پیرو ضعبف و ناتوان به دنبال عقیده‌ی جدید به حرکت 
درمی‌آید و در همان حال که دین خدا است. می‌گویند: باید مشروعیّت وجودی خود را در قلمرو اسلامی از 
اراده و افکار ساختگی انسان‌ها دریافت دارد. این‌ها دسیسه‌هایی هستند پنهانی که دستگاه‌های تبلیغاتی 
صهیونی و صلیبی در منطقه گمان می‌برند در عین حال که پنهانی هستند با موفقیت فراوان پیش می‌روند؛ ولی 
مابه آنان اطمینان می‌دهیم که تمام نقشه‌های خائنانه‌ی آن‌ها با کیت و رسوایی مواجه می‌شود. اسلام 
بسیار فرات قوی‌تر و ریشه‌دارتر از این دسیسه‌ها است و برنامه و دستور خدا خیلی محکم‌تر از مکر و 
حیله‌ی آنان است «کافران برای نابودی اسلام نقشه می‌کشند خداوند هم برای ابطال نقشه‌ی آنان چاره‌جویی 
می‌کند و خداوند بهترین چاره‌جویان است.» 

تفکر اسلامی مبتنی بر این است که فطرت انسانی تنها نیازمند تدین خشک و خالی و یک اعتقاد 
صرف به الوهیّت نیست. بلکه فطرتش اقتضا می‌کند خدای او حتماً یکتا و بی‌شریک باشد و عبادت و 
پرستش خالص را تنها شایسته‌ی او بداند؛ زیرا فطرت انسان براساس عقیده‌ی توحیدی آفریده شده 
است. درا ین مورد خداوند می‌فرماید: 

رن 

ود إو لد ريك من بی اد من ظهورهر درم وآنبدم م عل شیم لس لس بریکم 

الوا بل سه آت فووا م المد لا سنا عن هدا لين (۳)) أو تقولوا إا 
اشر ءاباؤتا من قبل وکا ريه مر : تفر اک ا فل السطارن 1 

اعراف: ۱۷۲-۱۷۳ 

(«ای محمد! بیا نکن برای مردم) هنگام یکه پروردگارت فرزندان آدم را از پشت ادمیزادگان 

پدیدا رکرد (عقل را بدانان داد تا از روی عجایب و دلایل موجود در جهان هستی خدای خود 

را بشناسد) ایشان را بر خودشا نگوا هگرفته است و (خطاب به ایشان فرموده است) ایا من 
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پروردگار شما نیستہ؟ آنان هم در پاسخ گند :آری »گواهی می دهي مکه تو پرودگار مایی؛ تا در 
a‏ و کی دم پیش از ما 
شرک ورزیدند» ما هم فرزندان انان بودیم وا زایشان پیرو یکردی م لذا خویشتن را بی‌گناه 
می‌دانیم. آیا به سب بکار یک هگمرا ها نکردهاند ما را نابود می‌گردانی» 
اما باید دانست که فطرت انسانی تحت شرایط و عوامل مختلف به انحراف و گمراهی کشیده 
می‌شود؛ چرا که ذاتا هم برای پذیرش هدایت و استقامت بر راه راست و هم برای گمراهی از جاده‌ی 
حق» استعداد و آمادگی دارد و همین استعداد دوجانبه است که مبنای حساب و ثواب و عقاب در 


روز قبامت می‌شود. در این باره خداوند می‌فرماید: 


رمرم اور 


ل عقا آلانتن من َة اساچ ليه مله ییا بدا © إا هیته 
الیل إا شاکرا وا کف 5 ۲ آنا (لکفریبت سکیلاً وأغللا وسوا 
)ن الاترار تروت کی کان کت مرها کافورا 4 انسان: ۲-۵ 
«ما انسان را از نطفه‌ای(من یآ میخته (از اسپرم و اوو ل)آفریدهایم چون او را میآزمائی ماو 
را شنوا و بینای شگردانيده‌ايم. ما راه راست را بدو نشان داده‌ایم یا راه راست را در پیش 
می‌گیرد و خدا را شکر می‌نماید. یا راه انحراف را انتخا بکرده و ناسپاس می‌شود. ما برای 
کافران زنجیرها و غل‌ها یآتش سوزان دوزخ راآماد هکرده‌ایم. همانا نیکوکاران جام‌های 
شرابی را سر م‌کشن دک هآمیخته ب هکافو ر است» 
اما فطرت برای همیشه در انحراف باقی نمی‌ماند و بالأخره به حرکت در می‌آید و گرد و غبار 
گمراهی را از چهره‌ی خویش می‌زداید. در موارد و نقاط حساسی که مشکلات و ناراحتی شدت 
می‌یابد» یا عظمت و زیبایی آثار قدرت الهی» به اوج خود می‌رسد. فطرت بیدار می‌شود. به خدای 
یکتا پناه می‌برد» همان ذات یگانه‌ای که ایمان به او در ژرفای وحودش به ودیعه نهاده شده است و با 
انگیزه‌ای که از نهادش برمی‌خیزد, عبادت و پرستش خود را سزاوار ذات الله می‌گرداند. آری» در 
چنین موارد حساسی است که فطرت‌های منحرف» به سوی هدایت و راه راست برمی‌گردند و به 
حالت شور و شوق و هلهله درمی‌آیند. 
قران کریم نفس منحرف گشته‌ی بشری را هنگامی که در برابر هول و هراس‌های طاقت‌فرسا قرار 
می‌گیرد و پرده از رخساره‌ی فطرت آن کنار زده می‌شود و ژرفای درون او را به جنب و جوش 
می‌اندازد و توده‌های متراکم گرد و غبار عاطل ماندن را از آن می‌زداید و به سرعت به‌سوی دأنش و 


بینش درست و استقامت بر ان روی می‌آورد در این آیات به تصویر می‌کشد و می‌فرماید: 


۱۲ مبانی تفکر اسلامی 
ری ره ف ار ور 0 کتر ف لفك وج م بریج يبو وفرواً 
پا جاء- عاصف وباء هم هم لو ن کل مکان وطنواً أب 0 بت را 
تلو لین ون یا من دزو تک من لین 5 ما هم 
شزیر لان بر الي اا الَا نما سیک ع شیک ۳ 
ی م2 تا جک نک ماک نموت 4 پونس:۲۲-۲۳ 
9« شما را در خشکی و دریا به حرکت درم" ورد. چه بسا اتفاق می‌افت دکه در 
کشتی‌ها قرار می‌کیری دکشتی‌ها هم با باد موافق مسیر را طی می‌کنند و سرنشینا ن آن‌ها بدان 
شاد و مسرورند به نآگاه باد سختی وزیدن می‌گیرد و از هر سو موج به سویشان روی 
میآورد» می‌پندارن دکه با مئ مرگ محاصره شد‌اند, دیگر را هگریزی نیست, در چنین تتگنایی 
خدارا به یاری می‌طلبند. طاعت و عبادت و فرمانبرداری را تنها ا زآن او می‌دانند (و 
همه‌ی معبودهای دیگرشان را به فراموشی می‌سپارند) و اعلام می‌دارند آگر ما را از این بلا 
نجات دهی و از این حال برهانی از زمره‌ی سپاسگزاران خواهیم بود؛ اما هنگام یکه 
خداوند آنان را نجات می‌دهد, ناگهان به ناحق در زمین شروع به ظلم و فساد می‌کنند» 
} وجوزنا بب ابر ویر عون وجوده بيا وذ ی لد 


م رصح مر ر 2 4 24 عر ا 


رة الغرق قال ءامتت کک إا ای ات بل ینوا نوا اسکویل وا من المسلمان 
HO)‏ وقد عص ۱ ت من الممسرینَ 1 يونس: ٩۰-٩۱‏ 


ا درا عبور دادیم. فرعون و لشکریانش به خاطر ظلم و تعدّی آنان را دنبال 
کردند و در پی ایشان راه افتادند تا بدان‌جاک هکرداب هایل فرعون را در خود پیچید. ان 
گا هکفت: : ایمان دار مکه خدایی وجود ندارد مک رآن خدای یکه بنی‌اسرائیل بدان ایمان 
آورده‌اند و من از زمره‌ی ایمان داران هستم. بد وگفته شد: الا که می‌دانی مرگ فرارسیده 
است ایمان میا وری درحالیکه قبلا سرکشی می‌کردی و از زمره‌ی تباهکاران بودی؟» 
این دو نمونه از آیات قرآنی به صورت بسیار روشن چهره‌ی نفس منحرف بشری را به هنگام 
برخورد با خطرات ترسیم می‌کند و نشان می‌دهند که چگونه پرده‌ی انحراف در این موارد حساس از 
روی آن برداشته می‌شود. 
باز قرآن کریم سیمای تفس پاک و راستین را هنگامی که با آثار عظمت و زیبایی و قدرت الهی 
که در نظام هستی وجود دارد مواجه می‌شود. به تصویر می‌کشد که چگونه فطرتش از طریق حقیقت 
نهفته‌ی در آن مخاطب قرار می‌گیرد و در این آیات چنین می‌فرماید: 
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e‏ ررر رصع رمه م رم مر سم ی الا 
۶ دق وألارض خض الیل والتّبار ایب ولي الا لب 
مس مرها ۳ نحص و مگ هر ام ]مد 2۱1ص 
لت کون آله قيا وقعودا وڪَل جیهم تفگ رون نی خن لسوت 

4 بچ ص ام ص ۹ ری ام‎ ifr 
لا مت که هب ار )دنا نک من تخل‎ 


کک 2 رتا يي : اس نا وکا ماو اوی 
ار ی ما دهع شرت ہک رهم رز کہ ی 
آلیعاد ‡ آل‌عمران:۴ ۱۹۰-۱۹ 


«مسلماً د رآفری شا سمال‌ها و زمین وآمد و شد شب و روز دلای لاشکار بر وجود 

آفریدگار برای خردمندان موجود است. هما نکسان یکه خدا را به حالت‌های ایستاده و 

نشسته و بر پهلویشان افتاده یاد می‌کنند و درباره یآفرینشآسمان‌ها و زمین می‌اندیشند و 

می‌گویند: پروردگارا! این جهان شکوهمند را بیهوده و عبث نیافریده‌ای, تو منژه و پاکی. پس 

ما را از عذا بآتش رستگا رکن, پروردگارا! تو هرکه را به آتش درآری» به راستی خوار و 

زبون شکرده‌ای و برای ستمکاران 0 نیست. پروردگارا! ما از منادی (توحید محمد 

پسر عبدالّه) شنیدی مکه مردم را به ایمان به پروردگارشان می‌خواند و ما ایمان اوردیم. 

پروردگارا اگناهانمان را بیامرز و بدی‌هایمان را بپوشان و ما را با نیکان محشو رکن. 

پروردگارا! آنچه راکه به وسیله‌ی پیامبران خود به ما وعده داده‌ای» به ما عطاکن و در روز 

رستاخیز ما را خوار و زبون مگردان » بیگمان تو خلاف وعده نمی‌کنی» 

این آیه‌ها با سبک زیبای خود سیمای زنده‌ای را از گرایش ذاتی فطرت سالم ترسیم می‌کنند که 
چگونه هنگامی که فطرت به زیبایی و عظمت و عوامل و عجایبات این جهان پی می‌برده تحت تأثیر 
قرار می‌گیرد و از صمیم قلب به وحدانیت ذات ال اعتراف کرده و چگونه در اثر مشاهده‌ی 
نشانه‌های قدرت الهی که شب و روز در برابر دید و افکار او قرار گرفته‌اند. عاشقانه به پروردگارش 
روی می‌آورد و رسیدن به خواسته‌ها و نیازهایش را تنها از او درخواست می‌کند. 
این آیات به شیوه‌ی بسیار جالب و دقیق.گام‌های حرکات روان انسان راکه در اثر توجه به 

منظره‌ی آسمان‌ها و زمین و دگرگونی شب و روز, در مشاعر و احساسات به وجود می‌آید. به تصویر 
کشیده‌اند. این تصویر در عین حال که یک تصویر مثبت و سازنده است. دل‌ها را به راه راست و 
شیوه‌ی درست در برخورد با جهان» رهنمون شده و به آنا یاد می‌دهد که چگونه با زبان جهان 
هستی» آشنا شوند و آن را درک کنند و چگونه فطرت و حقیقت خود را بشناسند و هماهنگ با 


۱۴ مبانی تفکر اسلامی 
سازوکار و خواسته‌های آن عمل کنند و از کتاب همیشه گشوده‌ی جهان هستی و آنچه به دست 
قدرت الله به نحوی بی‌نظیر به وجود آمده است. کتابی از معرفت و دانش برای خود بسازند که 


انسان موّمن را به سوی پروردگار هدایت می‌کند. به راستی این تصویر لحظه‌ای است که صفای قلب 
و شفافیت روح در آن به اوج خود می‌رسد؛ همان لحظه‌ای که قدرت ادراک و استعداد نفس برای 
پدیرش حقایق تحقق می‌یابد. تصویر لحظه‌ای است که ایمان بر نفس مسلط می‌شود و مطیع و 
فرمانبردارانه سر تسلیم دربرابر خداوند یکتا فرود می‌آورد. 

آری» چنین لحظه‌ای, لحظه‌ی عبادت. لحظه‌ی پیوستن و لحظه‌ی استقبال از فرمان پروردگار 
است. جای تعجب نیست که در چنین لحظاتی استعداد برای درک آیات جهان بیرون به اوج خود 
برسد و به مجرد تفکر در پیدایش آسمان‌ها و زمین و اختلاف و دگرگونی شب و روز حقبقتی که 
در آن‌ها نهفته است. به نفس الهام گردد و انسان به تمامی دریابد که این دستگاه عظیم» عبث و باطل 


۳ ۱ 
افریده نشده است. 


عا 
نز 3 ۳ 2-۶ 4 ۶ E REL‏ مر یوم 
1 واد ل ریم لابیه ٤اد‏ أتتخذ آصتاما له إن آردك وقوملک ف کل 
ی 4 e.‏ 4 - م ۱ 4 ۵ cd‏ ت 4 
بین ) وکتلاک نی هیر مکوت لسوت والأرض ولیک من موی 
سب ۳4 دم 


م 


و مس ی مه 


لور اسان (9) لسا رها الم باه ال هلدا ری هدا ڪر كا أت 


9 4 د فرح و ِِ یک عم 2 مر مء ج عا‎ E TI 
آشرکتم الہ ما لم یل به. علتکم سلطا ای ) يقن أحق الان إن کنج‎ 
یی و ا ا ا و ا اہ اود مرکم رو و ےو ے‎ 
تعلموت (0) رن اموا ول يسوا إيملتهم بظلرٍ ولتك اس و مهتدون‎ 

م ص ری ...5 ەور 


رصم ۳ سق 
تاک ححا ءاتبتها ھی عل قومیه رع درجم من تاه رک کر 


“١ 
چگ‎ 


سس هو ۰ 
علیم 1 انعام: ۷۴-۸۲ 


۱ ينها چندجمله برگزیده بودند ازتفسیره‌فی ظلال القرآن» ج۱ ص ۵۴۴-۵۴۶ طبع دارالشرق. 


فصل دوم/ الوهتّت و عبودیت ۱۵۵ 
ع 2 مودد 


«هنگام یکه ابراهیم به پدر خود »آزرگفت: چطور بت‌ها را به خدایی قبول میکنی؟! به 
حقیقت من» تو را و قوم تو را د رگمراه یآشکار می‌بینم. بدین ترتیب ملک و دستگاه 
باعظمت آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا از زمره‌ی باورمندان راستین باشد. 
هنگام یکه شب بر او تاریک شد ستاره‌ی (درخشان زهره) را دی دگفت: این پروردگار من 
است» اما هنگام یکه غرو بکر دگفت: من هرچه راغرو بکند و زوال نماید دوست ندارم. 
هنگام یکه ماه را درحال طلوع دی دگفت: پروردگار من این است» ولی هنگام یکه ماه نیز 
غرو بکر دگفت :آگر پروردگارم مرا هدایت نند بدون تردید جز وگمرهان خواهم بود. 
هنگام یکه خورشید را درحال طلوع دی دگفت: این پروردکار من است؛ چراکه این 
بزرگ‌تر است. اما هنگام یکه آن هم غرو بکرد .گفت: ای قوم من! بیکمان من بیزارم از 
هر چیز یکه به عنوان شریک برای خدا قرار می‌دهید. به حقیقت من توجه و روی خود 
را به سو یکسی می‌کن مک هآسمان‌ها و زمین را آفریده است و من از زمره‌ی مشرکان, 
بیزارم قوم ابراهیم با او به ستیزه پرداختند .گفت: مگر سزاوار اس تکه شما با من بستیزید, 
و حا لآنکه خداوند مرا هدای تکرده است؟ من ا زآن چیزهای یکه شریک خدا قرار می 
دهید بیمی ندارم (و نمی‌توانند هیچ زیانی به من برسانند) مگر خدا بخواهد. علم پروردگارم 
همه چیز را فرآگرفته است. آیا متوجه نمی‌شوید؟ چگونه من از چیزی بی قدرت و بیجان 
که آن را شریک خدا می‌سازید, بترسم. درحال یکه شما نمی‌ترسی دکه برای خداوند 
چیزهایی را شریک قرار می‌دهی دکه پرودکار, دلیلی بر حقانیّت آن‌ها برای شما نفرستاده 
است؟ پ سکدام یک از این د وگروه شایسته‌ی امن و امان است ,آگر واقعاً اهل فهم و دانش 
هستید هکسان یکه ایمان اورده‌اند و ایمان خود را با شرک, اميخته و الوده نساخته‌اند. امن 
و ارامش خاص, سزاوار ایشان است و انان راه یافته و هدایت شونده می‌باشند. این‌ها دلایل 
ما بو دک ه آن‌ها را به ابراهیم عطاکردیم تا در برابر قومش به آن‌ها استدلا لکند. هرکس را 
که بخواهیم درجاتی رفعت می‌بخشیم. به حقیقت پروردگارت دارای حکمت و علم فراوان 


است.» 
از ابتدای این داستان (که مربوط به ابراهیم است)» روشن و نمایان می‌شود که فطرت سالم قبل از 
هر چیز با دیانت باطل به مخالفت برمی‌خیزد. به محض روبرو شدن با این صورت انحراف یافته‌ی 
عقیده» به جستجوی دین حق می‌پردازد. و در طی آن, الهامات و انگیزه‌های فطری‌اش برای رسیدن 
به هدایت» شکوفا می‌شوند» ادراک ذاتی‌اش برای فهم حقیقت الوهیّت و نفی صفت ربوبیّت و 
معبودیّت از همه موجوداتی که به فنا می‌روند و تغییر می‌يابنده روشن و آشکار می‌گردد. فطرت از 
طریق ادراکات و الهامات ذاتی خود به مغایرت و جدایی میان ربوبیت حقّه‌ی خداوندی با سایر 


1۵۶ مبانی تفکر اسلامی 


موجوداتی که فناپذیرند نایل می‌شود و هیچگونه تناسب و هماهنگی بین آن‌ها مشاهده نمی‌شود. پس 
از طی این مراحل سرانجام فطرت به «رؤیت داخلی و کشف درونی» می‌رسد و به هدایتی دست 
می‌یابد که از هماهنگی و تطابق میان حقیقتی که در ذاتش به ودیعه گذاشته شده با حقیقت الوهیت 
راستین به دست می‌آید. مسلما کشف و روّیتی که از این طریق حاصل می‌شود با احساس و شعور 
واضح و کامل همراه است. همان کشف و هماهنگی کاملی که در گفته ابراهیم آشکار می‌شود. آنجا 
که می‌فرماید: «ای قوم من! به حقيقت من از هر چیزی که شما آن را به عنوان شریک خداوند قرار 
می‌دهید دوری و بیزاری می‌جویم و توجه خود را به سوی کسی می‌کنم که آسمان‌ها و زمین را 
آفریده است و از زمره‌ی مشرکان نیستم.» سپس ابراهیم با ایمان و اطمینان کاملی که به دلیل و برهان 
درونی خود داشت و آن را در اعماق درونش لمس می‌کرد به قومش گفت: «آیا سزاوار است با من به 
احتجاج بپردازید درحالی که خداوند مرا هدایت کر ده است؟..» ابراهیم آشکارا در ژرفای قلبش و از 
سراپای وجودش. پیام و اشاره و هدایتی را لمس و ادراک می‌کند که از جانب پروردگارش به او 
رسیده است و او را با این پیام و هدایت آشناکرده است و به خوبی آن را در وجود خود درمی‌یابد. 
با این پیام است که آرامش و اطمینان کامل بر او مسلط شده است؛ زیرا میان فطرت خود و حقیقتی 
که بدان دست یافته است هماهنگی و همسويي کاملی مشاهده می‌کند. به اندازه‌ای بدان اطمینان و 
یقن دارد که دستِ پرقدرت خداوند متعال را می‌بینده حتی آن را لمس کرده و هر بار که فطرتش 
هوشیار و آگاه می‌شود و منظره‌ی عجیب این جهان هستی را مورد بررسی قرار می‌دهد و پیام‌های آن 
را دریافت می‌کند. چنین حالتی از اطمینان» آرامش کشف و یقین برایش حاصل می‌گردد. 

آری. این‌ها یک تجربه‌ی کامل ایمانی هستند که از طریق کشف و شعور قلبی به‌وجود می‌آیند و 
ابتدا در اثر اصطکاک و برخورد حق نهفته در فطرت. با عقاید باطله آغاز گشته و در مظاهر و 
صحنه‌های گونگون عالم هستی به جستجوی این حق می‌پردازد و سرانجام درمی‌یابد و می‌فهمد که 
هیچ‌گونه هماهنگی و هم‌گرایی‌ای میان نتایج حاصله از تحقیقات و بررسی‌های انجام‌گرفته و عقاید 
و تفکرات باطله‌ای که در نظام جاهلییت خودنمایی می‌کند وجود ندارد [چون هرکس مظاهر و 
دستگاه باعظمت جهان هستی را به دقت بررسی نماید به هیچ وجه این عقاید نادرست را باور 
نخواهد کرد) آنگاه کثف روشن و تردیدناپذیری برای وجدان و قلب او حاصل می‌شود و خالق 
یکتای خود را به خوبی شناسایی می‌کند و از افکار و عقاید نادرست دوری می‌جوید و به دنبال حقّی 
که از ژرفای قلب و فطرتش برخاسته» روان می‌شود! 

باید دانست نظام جاهلیّت عربی که اسلام برای اولین بار در جزیره‌العرب با آن روبه رو شد به 
طور کلی منکر وجود خداوند نبود و از خالق. روزی‌رسان و قوی بودن خدا و این که خدا به هرکه 


فصل دوم/ الوهتت و عبودیت ۱5۷ 


بخواهد پناه می‌دهد و هیچ‌کس نمی‌تواند از قبضه‌ی قدرت او بگریزد و به دیگری پناه برد ناآگاه 
نبودند. بدین خاطر پیامبر اسلام ب جاهلیت عرب را به اصل ایمان به وجود خدا دعوت نکرد. 
بلکه آنان را به توحید و یکتایرستی فراخواند. آنان را دعوت کرد تا اعتقاد داشته باشند که معبود و 
آفریدگار و مسلط بر همه‌ی امور تنها ذات اه است. آنان را دعوت کرد تا تنها ذات الّه را بندگی 
کنند و نذور و قربانی و شعایر دینی را تنها به پیشگاه او تقدیم کنند. تنها قانون و شریعت الله را 
بهذپرند وضدور جک ره این و دم وا ا عزدیت و پوت 
خاص ذات الله است. این دعوت با این مضمون کامل» عین معنی «اشهد آن لاله الا الله» است و 
اسلام عبارت از این شهادت می‌باشد. 

قران کریم در جابه‌جای [لابه‌لای] بیانات خود داستان‌هایی نقل می‌کند که جاهلیّت عربی به 
وحود خداوند متعال. خالقیت» رازقتت. قدرت و قهر پروردگار ایمان داشت e‏ 


و lr ۳ N‏ مه وم AAR lll‏ اه تن 


۴ ولین مألتهم من حلق لو والارض ِ والقمر لیقولن الله 
کر( اه بیس الق من یاه من عبادو ویر له لد له یل تن 1 


((6 وین لته من ر ے السماه مه فا ی من بعد موَها ون 
م : 4 
ی نب ات اد { عنکبوت: ۶۱-۶۳ 


«هرگاه از مشرکان بپرسی چ هکس یآسمان‌ها و زمین را افریده است و خورشید وماه را 
مسخرکرده است؟ قطعاً درجواب م یگویند:خدا. پس چگونه منحرف می‌گردند! خداوند 
رزق و روزی هرکس از بندگانش راکه بخواهد فراوان ‏ وگسترده می‌کند» یاکم و محدود 
می‌گرداند. خداوند آگاه به هر چیز است .آگر از مشرکان بیرسی چ هکس ا زآسمان باران را 

نازل می‌کند و زمین را بعداز مردنش بدان زنده می‌کند؟ قطعاً خواهن دگفت: خدا. بگو, ‏ 
همه‌ی ستاب 0 بیشت رآنان نمی‌فهمند» 


و فرح Aol‏ ی 


سر کے سم A42‏ 9 
۽ قل قل لمن آلارزش ومن فيا ن کم تسامورت ا سیون له فل فلا 
کت © مک اتون اي رصن ۵ کے 
مج گه ‏ مس 22 Ae:‏ مسق و موم ور سم 
لله قل أفلا قور کک ید يت کل تین وهو جبر ولا ا 

۵ ود سم رت ا و چم 
َيه ات کنت اق es‏ لله قل أف د سحروت £ 
مومنون: ۸۴-۹ 

مسلماً خواهن دگفت: همه ا زآن خدایند. بکو: پس چرا نمی‌اندیشيد و متوجه نمی‌شوید؟ 


۱۵۸ مبانی تفکر اسلامی 

بکو: چ هکسی پروردکا رآسمان‌های هفتکانه و پروردگار عرش عظیم است؟ خواهن دگفت: 

ا زان خداست. بکو: پس چرا پرهیزکاری را پیش نمی‌گیرید؟ بگو: زمان امور تما مکائنات 

در دست چ هکس ی است؟ ا وکسی اس تکه پناه می‌دهد درحال یکه نمی‌توا نکسی را از 

عذاب او پناه داد اکر واقعاً فهمیده ‏ وآگاه هستید؟ خواهن دگفت: از آن خدا است. بکو: 

پس چگونه فریب هوی و هوس و وسوسه‌ی شیاطین می‌خورید؟» 

آنحراف در اعتقاد جاهلیت عربی در نفس ایمان به وجود خدا نبوه بلکه در این بود که 
فریادرسان و شرکاء کوچکی مانند فرشتگان» جن» ستاره‌ها یا بت‌هایی که به عنوان رمز فرشته یا 
نیاکان خود قزار می‌دادند و می‌پنداشتند این شرکاء کوچک دارای با عظیم شفاعت‌اند و شفاعت 


آن‌ها در نزد خداء قابل اجایت است. انحرافشان در این بود که بعضی از این فریادرسان را (مانند 
فرشتگان » دختر خدا می‌دانستند که این هم خود یکی از انحرافهایی است که معمولاً بااگذر زمان 
اندکی در برابر توحید خالصی که به وسیله‌ی رسالت‌های آسمانی ابلاغ می‌شد. به وجود می‌آیند و در 
جاهلیّت‌های گونگون جای گرفته و خود را نشان می‌دهند. به همین جهت جاهلیّت عربی مانند 
حاهلیّت‌های پیشین و حاهلیّت‌های همحوار خود. می‌پنداشت این به فریادخوانده‌ها با دا شتن مقام 
شفاعت و تقرّبی که به خداوند دارنده می‌توانند در اراده و خواست او تأثیر بگذارند و شرایط و اسباب 
عالم هستی را به نفع آن‌ها تغییر دهند؛ گمان می‌کردند این معبودان ساختگی قادرند به آن‌ها کمک 
برسانند و آنان را از هرگونه بلایی محفوظ دارند و مشکلات و ضرر و زیان را از آنان دور ساخته و 
آنچه خیر و برکت است برایشان به ارمغان آورند. خلاصه معتقد بودند که این شریک‌ها می‌توانند در 
همه‌ی امور و کارهایی که تنها تحت سیطره و مالکیت پروردگار است دخالت کنند. صفاتی را که 
مختص ذات الله است و قرآن کریم به‌دقت و به شیوه‌های متعدد. به بیان و تصحیح آن‌ها پرداخته 
است. برای این معبودها نیز قائل می‌شدند. ما کمی بعد این موضوع را به تفصیل از زبان قران می‌شنویم 
و در این جا تنها به چند نمونه اکتفا می‌نمائيم. و وت 

۶ واخذوا من دوف ۹1 ه ءالهة لیکو أ مم ع 5 () کلا ۳ کف بعبّادتهم 

وب يوون عَم دا 1 مریم: ۸۱-۸۲ 

«به جز خدا معبودهایی برای خود برگزیده‌اند تا ای نکه مایه‌ی عرّت و سعادتشان شوند. 

اشتباه می‌کنند چنین نیست این معبودها اعات ان را انکار می‌کنند و دشم ن انان 


خواهند شد» 


ا ۱5۹ 


ہل ود ین شون ال هم روت © لا تیعون تم رهم م 
ندر 1 یس: ۷۴۷۵ 
«نا نگذشته از خدا معبودهایی برای خود برگزیده‌اند» بدین امی دکه به وسیله‌ی آن‌ها باری 
شوند. این معبودهای ساختگی نمی‌توانند به پیروان خود یاری برسانند. بلکه این پیروانند 
که به صورت سپاهیان e‏ باش برای معبودهای ناحق و ناتوان درا مدهاند» 


erst ell‏ بر رس مر مر کم ۳ e‏ ور ۳ لا تصرهم 
۶ ولقد مد ملک ما رن روم لین هم و 
م ر م و مریم کور ۳ 2 2 أ ِِ ی ۵ ار« 
E‏ ا شب ل بل را عه e‏ 
يروگ ˆ احقاف:۲۷-۲۸ 


دای اهل مکه! ما برخی از اقوام راکه در اطراف شما زندگی می‌کردند به هلاکت رساندیم. 
وآیات خود را به شیوه‌ها یگوناگون برایشان بیان داشتیم تا شاید از شرک برگردند. پس 
چرا معبودهای یکه سوای الله هستند و برای نزدیکی به الله به خدای یگرفته بودند. به ایشان 
کمک نکردند؟! بلکه پیروان خود راکم مکردند» این بلای یکه بر سرشا ن آمد, نتیجه‌ی دروغ 
و افترا یآ نان بود» 
2 ذلك من آنا ِ تا aE cT‏ 9 را هم 
کی کیا یش کا تفت تی اه یبن بن دربن تا 
ا 1 مود: ۱۰۰-۱۰ 
«این از اخبار روستاها و شهرهایی اس تکه ما برای تو بارگو می‌کنی .که برخی ا زآن‌ها 
هنوز پابرجایند و برخی دیگر ب هکلی از بین رفته و تباه شده‌اند. ما به ایشان ظلم نکردیم» 
ول یآنان خود بر خویشتن ستم روا داشتند. و معبودهایی راکه به غیر از خدا می پرستیدند 
و به فریاد می‌خواندند .کمترین سودی بدانان نرسانیدند و نتوانستند هی چکمکی به آنان 
بکنند. د رآن هنگا مکه فرمان خدا مبنی بر نابود ی آن‌ها صادر شد جز بر زیانباریشان 
نیفزودند.» 
عرب جاهلی نه تنها از جنبه‌ی عقیدتی از توحید منحرف شده بودند؛ بلکه از لحاظ به حاکمیت 
شناختن ذات الله و حاکمیت شریعت او که این موضوع هم به عقیده مربوط شده و اسلام آن را 
مظهر توحید و نشانه‌ی اسلامیّت محسوب می‌دارد در انحراف بودند. برای حل اختلاف و منازعات 
خود» به عرف و عادت جاهلیت که از فتواهای کاهنان و بزرگان قبایل و رسای مشرکان و وصایای 


آباء و احداد گذشته تشکیل می‌شد مراحعه می‌کردند و آن‌ها را به داوری فرامی‌خواندند. با کمال 


"1 مبانی تفکر اسلامی 


تعجب این عرف و عادت جاهلی را به عنوان «شریعت خدا» و دینی که ابراهیم اقلا آن را با خود 
آورده بود به حساب میآوردند. درحالی که اسلام آمده بود تا همگی امور را به سوی شریعت و 
قانون خدا بازگرداند و همه چیز را به قدرت و خواسته‌ی خداوند منحصر گرداند و معنی واقعی و 
عملی شهادت «لا اله الا اللّه» را بر اصل حاکمیت اه قرار دهد به گونه‌ای که هرگاه این شهادت 
همراه با به رسمیت شناختن طاغوت و پذیرش حکم آن باشد. این شهادت ارزش و اعتبار خود را از 
دست می‌دهد؛ زیرا هر قانونی که از حانب خدا نباشد» طاغوت است. ما بعدا به تفصیل در این مورد 
بحث می‌کنيم. این‌جا فقط به جوهر و ویژگی‌های دین باطلی که اسلام به مبارزه با آن برخاسته است 
اشاره می‌نمائيم. 

به راستی تمام این انحراف‌ها بعداز ظهور عقاید توحیدی خالص به وجود آمده‌اند؛ همان 
توحیدی که تنها الله را به عنوان فرمانروا می‌شناسد و عبادت را تنها سزاوار خدای یکتا و بدون 
شریک می‌داند و اعلام می‌کند که دین» قانون و شرع مختص او می‌باشد و اصل و پایه و اساس 
عقیده‌ی توحیدی همین است. بنابراین تمام جدال و مبارزاتی که رسالت‌های آسمانی ازجمله دین 
اسلام با کفر و جاهلیت داشته‌انده همه به خاطر تحکیم عقیده‌ی توحیدی با این اصالت و نفی 
اعتقاد به معبودهای بی‌شمار و گوناگون بوده است و هیچگاه این مبارزه صرفاً بر سر داشتن عقیده یا 
عدم آن نبوده است! 

بین عات شگفتانگیز ات که می‌ینیم قرآنکریم فرب نسبت به اسل اتاد به وجود نخدا 
چندان سخن نمی‌گوید و تمام سخنانش متوجه توحید خداوند متعال و تعریف و توصیف او به 
صفات راستین او است؛ زیرا قضیه‌ی وجود خدا همان‌گونه که قبلا در این فصل بیان کردیم هرگز به 
صورت امری جدی از مقولات عقیدتی مطرح نبوده و نخواهد بود؛ زیرا فطرت بشری حتی در 
حالت‌های انحراف و در اوج جاهلیّت خود در اعتقاد به وجود خدا دچار تردید نشده و به پدیده 
استشنایی الحاد روی نیاورده است آن‌گونه که در سه قرن اخیر تعدادی از رمیدگان از کلیسا به خاطر 
دشمنی با آن و رهایی از استبدادی که به نام خدا از کلیسا می‌دیدند, به الحاد گراییده‌اند . قبلاً هم 
گفتم هیاهو و جنجالی را که پیرامون «الحاد مطلق» (عدم اعتقاد به وجود خدا به طور کلی) برپا 
ساخته‌اند. از حقیقت آن به مراتب بزرگ‌تر و ارزش آن از پیکره‌ی غول‌آسا و هیولابی که برایش 
ترسیم می‌کنند» به مراتب کمتر است. 

به جرات می‌توان گفت فطرت حتی در جاهلیّت‌های فرورفته در تاریکی‌های زمان به مراتب 
پاک‌ت درست‌تر و هدایت یافته‌تر از فطرت این عده اشخاص به اصطلاح مترقی» متجدد و عالمنما 
بوده و سیستم فعالێت ان در وجدان اهل جاهلیت بسیار قوی‌تر و ریشه‌دارتر و بیدارتر و ادراک و 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیت ۱۶۱ 
سس سس سس سس سب 


شعور آنان نسبت به حقیقت وجود به مراتب قوی‌تر و پیشرفته‌تر بوده است. بنابراین ما به کسانی 
که اسلام را فرامی‌خوانند تا با جبهه‌ی معتقد به ادیان» هر دینی که باشد به همکاری بپردازند و 
همه باهم در مقابل الحاد و منکران خداء سد محکمی را تشکیل دهند, اعلام می‌کنيم که 
فراخوانی‌ها» ناشی از عدم شناخت و ناآگاهی به ماهیّت و روش و هدف اسلام است. چنین 
مبارزه‌ای خارج از میدانی است که اسلام می‌خواهد حقیقت مورد نظرش راکه استقرار بخشیدن به 
«توحید» در همان شکل الهی آن و مبارزه با هر نوع انحراف از این حقیقت است به کرسی بنشاند. 
دلیل ما برای اثبات این ام مبارزه‌ی اسلام با یهودیت و 
مبارزه هیچ دست کمی از مبارزه با جاهلتت عربی و سایر جاهلیّت‌های بت‌پرست ندارد. با وجود 
ایزکه جاهلیت عربی هرگز منکر وجود خدا نبوده است» ولی اسلام به هیچ وجه معتقدات آن را 
مورد تأیید قرار نداده» سر سازش با آن نداشته و همه‌ی معتقداتش را باطل اعلام کرده است؛ زیرا 


ج تحریف شده‌ای است که این 


اسلام جز حق و جز دین ناب خدا دین دیگری را نمی‌پذیرد و لذا هیچگاه معتقدات بهود و نصارا را 
قبول نکرده است» هرچند آنان منکر وحود خدا نبوده‌اند اما چون از اصل معتقدات اسمانی خود 
منحرف شده‌اند. عقاید آنان را باطل اعلام می‌کند. زیرا اسلام جز حق به چیز دیگری اعتراف 
نمی‌کند. پس همان‌گونه که نمی‌تواند با معتقدات جاهلیت همکاری کند. نمی‌تواند با معتقدات بهود 
و نصارا به همکاری بپردازد. یا آن‌ها را تأیید نماید یا دربرابر آن‌ها ساکت بماند. 
ما آیات فراوانی را در قرآن کریم مشاهده می‌کنیم که به بیان مبارزه‌ی شدید میان عقیده‌ی صحیح 
اسلام وعقاید باطله و تحریف‌شده‌ی يهود ونصارا می‌پردازند و انان را به توحید کامل و خالص 
فرامی‌خواند. به این ایات توجه فرمائید: 
لل کار آلککی تال لمر سوم یا لتق وا قر 
پو شیا ولا یگ کم شش پنسا انا من من اه وان ¿ تور مَمَولوا آشهدوا با 
مسلموت. ‏ آل‌عمران:۶۴ 
«بگو: ای اه لکتاب! بيایید به سخن حق یکه میان ما و شما مشت رک رک است, عم لکنیم وآن 
این اس تکه جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را es‏ و برخی از ما 
برخی دیگر را به جای خداوند یگانه به خدایی نپذيريم. پس هرگاه از این دعوت سر 
بتابندء بکویید .کواه باشی دکه ما تسلیم امر خدا هستیم» 
این جاست که قرآن اهل کتاب را به واسطه‌ی معتقدات منحرف‌شده‌ای که دارند تهدید کرده و آن 
راکفر و شرک می‌نامد و فرق نمی‌کند که انحراف آنان دراصل عقیده و ایمان باشد یا بدین خاطر که 


۳ مبانی تفکر اسلامی 


پرهیزکاران و پارسایان را در منصب قدرت و قانون‌گذاری شریک خداوند قرار داده باشند وحق 
قانون‌گذاری وحاکمیت را برای آنان پذیرفته باشند. قرآن اعلام نموده که دین حق تنها آن دینی است 
که آمده تا خداوند آن را بر همه‌ی ادیان پیردز گرداند و میتر بای 

م وات آلیهوه عر ابن له وات ای ألْسَيِيخ ات لله 

دلت وله اههد کوت 3 لب کناب بل 
کم اله آک بترت © لگنا لصافم رفسم 
تا تن شب اھ سيخ اک مریم رما وا إل نها 
1۲ ۳ سه کا ود ۰« 


ر ےر رم ور مرک 11 ۳۹ 5 
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۳ هوالت ت سل وراه بال کی ورین لح یظهره ع ا 2و2 

ڪره امش رک ت 4 توبه:۳۰-۳۳ 
«یهودیان می‌گویند: غزیر پسرخداست» و مسیحیان می‌گویند: مسیح پسر خداست, این 
سخنی اس تکه آنان به زبان می‌گویند و ادعایی بیش نیست و ب هگفتا رکافرانی مىمان دکه 
پیش از اینان چنین چیزی می‌گفتند. خداون دکافران را نابو دکند! چگونه از حق به دور 
می‌گردند. بهودیان و نصارا غی راز خداء علمای دینی و راهبان خود را هم به خدایی 
پذیرفته‌اند. صسیح» پسر مریم را نیز خدا می‌دانند. درصورت یکه به ایشان دستوری داده 
نشده است حز این .که تنها خدای یکانه را بندگ یکنند و بس. چراکه جز خدا معبودی 
نیست و او پاک و منرّه از شریک و چیزهایی اس تکه ایشا ن آن‌ها را شریک خدا قرار 
می‌دهند. آن‌ها می‌خواهند نور خدا را اگفته‌های بی‌اساس خود خامو شکنند. ولی خداوند 
جز ای نکه نور خود راکام لکند چیزی را نمی‌پذیرد؛ هرچن دک هکافران خوشنود نباشند. 
تنها خداس تکه پیغمیر خود را همراه با هدایت و دن ن راستین می‌فرستند تا آن را بر همه‌ی 
دین‌ها پیرو زگرداند. هرچن دکه خوشایند مشرکان نباشد» 


م2 
بے مرو ع کے ي ر 


ر وکات ود ید تم ملت نیم یب بل يداه مبسوطتان 
2 ۳ ی 4 ۹ ےرت ەر هم و ا مرو مم 
ولیرید کک ننم ما ال إليك من ريك فا و 7 7 ۳ 
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ر ردو نارحب اطفَاما لد وَسعَوَ فی از ادا واه لا 
المَمَسدنَ 1 مائده: ۶۴ 


میم هه 


فصل دوم/ الوهتت و عبودیت 


۱۶۳ 


فصل دوم /اوهيت و واا سس 


«برخی از بهودیان می‌گویند: خدا بخیل است و دستش از بخشش بازمانده است. دست‌های 

آنان فروبسته باد! با این افترای یکه بر خداوند می‌بندند نفرینشان باد! خدا بخیل نیست و 

دستا زکرم ا وگشاده است به هر نحو یکه بخواهد. می‌بخشد. آنچه بر تو نازل می‌شد برای 

اکث رآنا نکه به آن ایمان ندارند موج بکفر و سرکشی بیشتر می‌شود. ما میان آنان به 

خاطر انحراف از دين حق تا روز قیامت دشمنی ‏ وکینه‌توزیافکنده‌ايم. هرگ ه آتش, 

جنگی برافروزند. خداون د آن راخاموش می‌سازد. آنان برای ترویج فساد در زمین تلاش 
می‌کنند. درحال یکه خداوند تباهکاران و مفسدان را دوست ندارد.» 


عا 
۳ و صرح ار وم م 2 


ر مور ور ر ام 

۾ تد کمر لزت قالوا يک تک الله هو المسیح أبن ميم وقال المسیح یلبق 
0 

مس قرو ۵ یر رحس یه رح مه م2 e‏ هی e‏ سس موه مر مه 

یل ابو له ی ور هه من بشراه یاو فقد حرم أله عليه الجنه 


التفت كفروا مهم عدا ال 1 مائده: ۷۲-۷۳ 
«قطعاکسان یکه م یگویند: خدا همان مسي پسر مریم است .کافرند. درصورت یکه خود 
عیسی گفته است: ای بنی‌اسرائیل! خدای یگانه‌ای را بپرستی دکه پروردگار من و پروردگار 
شماست. بیگمان هرکس شریکی برای خدا قرار دهد خداوند بهشت را ب راو حرام 
می‌گرداند و جایگاه ا وآتش است. ظالمان و ستمکاران یار و یاوری ندارند. بیگما نکسانی 

که می‌کویند: خداوند یکی از معبودهای س هگانه اس تکافرند! درحال یکه معبودی جز 
خدای یکانه وجود ندارد ."گر به آنچه می‌گویند خاتمه ندهند .کسان یا زانان راکه به 
چنی نکفری دست می‌زنند, دچار عذاب شدید و دردناکی می‌سازیم» 

آخرین آیاتی که درباره‌ی اهل کتاب در سوره‌ی برائت نازل شده این است که می‌فرماید: 

# قیلرا الب لا ینوت وله ولا الوم تخر ولا محرموت ما کر آله 


رو ړو ر ۶ے 2 


4 و 5 ص كت 5 
ورسو! EOE e‏ دن لحي من ۱ بت وتو أب ی یتطوا ۳ 
ر ی ۲ 
عن ید وهم صلفروت () 4 تویه: ۲۹ 
«باکسان ی از اه لکتا بکه نه به خدا و روز رستاخی زایمان دارند. و نه چیزی راکه 
خداوند و پیامبرش تحریم مکرده‌اند» حرام می‌دانند و نه آئین و دین حق را می‌پذیرند» 
بجنگید و پیکار نمائید تا زمان یکه متواضعانه جزیه را پرداخت نمایند.» 


شاید تصادفی نباشد که اسلا کمتر از یک نصف قرن از جاهلیّت عرب رنج و ناراحتی دید 
درحالی که چهارده قرن است که از جاهلیّت اهل کتاب رنج و زحمت می‌بیند. چنان سیب 


۱۶۴ مبانی تفکر اسلامی 
وحشیانه‌ای از آن‌ها می‌بیند که هرگز آن‌ها را از جا هلیّت عرب ندیده است و ضربات وحشیانه و 
نبردی که از اهل کتاب متحقل می‌گردد از آن تاریخ تا به امروز فروکش نکرده است! بنابراین اسلام 
تنها به خاطر صرف اعتقاد و صرف دین داشتن مبارزه نمی‌کند؛ بلکه مبارزه‌اش به خاطر تثبیت و 


رواج یگانه اعتقاد صحیحی است که عبارت از دین اسلام است. خداوند می‌فرماید: 


ي ری 2 مق 
۶ إن آلذت عند آله الاسکم £ ال عمران: ۱۹ 
«همانا دين حق در پینگاه خداوند» تنها اسلا م است و بىس» 

ر روص بو rd‏ شل 2 ۳ 
۽ ومن يبتع عير آلاسلم دیا فلن یقبل ند 4 آل عمران: ۸۵ 


«کس یکه جز اسلا آئینی را ES‏ ى شود» ‏ 

جا دارد این‌جا به رفع شبهه‌هایی بپردازيم که نسبت به برخورد و جبهه‌گیری اسلام از لحاظ 
عقیدتی با اهل کتاب اعم از بهود و نصارا مطرح شده‌اند. قبلا ملاحظه کردیم که اسلام هرگز عقاید 
تحریف‌شده‌ی آنان را تأیید نکرده است؛ بلکه در تمام مبارزه‌ی طولانی خود با آن‌ها به تصحیح 
عقایدشان پرداخته و انحرافات و فسادهای واردشده بر آن‌ها را بیان و روشن ساخته و انان را به 
پر لام جوت کو مت اناد عا هل کاب راه وان کرو کک ری ی که 
سرانجام آ خرین آیه‌ی نازل شده در قرآن درباره‌ی اهل کتاب چنین دستور می‌دهد: «با آنان بجنگید 
تا زمانی که دین حق را می‌پذیرند یا تسلیم حکومت اسلام می‌شوند و با حالت فروتنی و اطاعت» 
جزیه و مالیات را به اسلام پرداخت می‌نمایند.» 

اما در عین حال, از لحاظ ساماندهی اجتماع نحوه‌ی رفتار و برخورد اسلام با اهل کتاب, 
متفاوت از نحوه‌ی برخورد آن با مشرکان است؛ زیرا غذای اهل کتاب را برای مسلمانان حلال کرده 
است درحالی که غذای مشرکان را بر آنان حرام می‌دارد. به مسلمانان اجازه داده است زنان پاکدامن 
اهل کتاب رابه همسری انتخاب کنند درحالی که زنان مشرک را د بر آنان حرام نموده است. حزیه را 
از اهل کتاب می‌پذیرد و آن را از مشرکان قبول ندارد» همین‌که اهل کتاب تسلیم مسلمانان بشوند و 
جزیه را پرداخت نمایند. ان‌ها را به عنوان اهل ذمّه‌ی به حساب می‌اورد [یعنی در ذمّه خدا و 
پیغمبر لقرار می‌گیرند و حقوق آنان تضمین می‌شود و مسلمان ملزم به رعایت آن هستند) ولی 
مشرکین از این امتیازات محروم‌اند. واسلام به مسلمانان سفارش کرده است که در این حالت با اهل 
ذمه به نیکی رفتار نمایند و تمام حقوق مدنی و تکالیف اجتماعی که در «دارالاسلام» برای 
مسلمانان مطرح است. برای آن‌ها نیز مطرح است. در حالی که به چنین امتیازی برای مشرکان قائل 


فصل دوم/الوهیّت و عبودټت ۵ 

به راستی چرا اینگونه است؟ [چرا برخورد اسلام با اهل کتاب از لحاظ عقیدتی مغایر با برخورد 
آن از جنبه‌ی اجتماعی است؟ ظاهرا این دو نوع برخورد باهم متضادند. درحالی که آميچ‌یک از 
قوانین و احکام الهی باهم تضادی ندارند. هیچ ایه‌ای از ایه‌های قرانی باهم متناقض نیستند؟ برای 
روشن شدن موضوع باید گفت: (اسلام میان اصول دین و مسائل اجتماعی تفاوت قائل است) وقتی که 
درصدد بیان عقیده‌ی صحیح و درست. برمی‌آید. اعلام می‌دارد که عقیده‌ی اسلام برپایه‌ی توحید 
خداوند سبحان استوار است. و با اعتقاد به الومیّت او الوهیّت ربوبیت؛ قوامیّت و حاکمیت را به 
خدا اختصاص می‌دهد و نذر و قربانی و عبادت و انجام کلیه‌ی شعایر را مختص به ذات خدا می‌داند. 
باید تنها به حاکمیت او اعتراف شود. و به قانون و شریعت او عمل گردد. و تنها قانون و شریعت او 
به داوری فراخوانده شود باید سایر قانون‌ها را به دور انداخت و مجموع همه‌ی این‌ها دين خدا به 
حساب می‌آید و هرگز خداوند غیر آن را از کسی نمی‌پذیرد. هرچه مخالف با این حقایق باشد باطل؛ 
شرک و کفر به حساب می‌آید. مسماً عقاید اهل کتاب این اباطیل است؛ زیرا اولاد را به خدا نسبت 
می‌دهند و غزیر و عیسی را پسر خدا می‌دانند و عیسی را به عنوان خدا و شریک او قرار می‌دهند و 
به جای شریعت اله از قوانین و شریعت راهبان و از راهبان دینی خود پیروی می‌کنند. اسلام با 
نصوص | شکار و صریح در این مورد قاطعانه حکم صادر نموده و آن‌ها را باطل و به عنوان کفر و 
شرک معرفی می‌کند؛ زیرا اسلام در این‌مورد درصدد پاکسازی عقیده برآمده و عقیده چیزی نیست 
که در برابر ان تسامح و مدارا نمود. 

اما هنگامی که اسلام می‌خواهد در جامعه‌ی اسلامی با اهل کتاب رابطه‌ی اجتماعی برقرار کند 
و با آنان زندگی نماید. چنان گذشت و رعایت و عدالتی را در حق آنان روا می‌دارد که هیچ‌یک از 
قوانین و نظام‌های بشری تا به حال نسبت به مخالفین عقیدتی» مسلکی و مذهبی خود چنین گذشت 
و عدالتی را به خود ندیده است. 

اسلام با اصل کی «لا آکراة فی الدّین» [هیچ اجباری در پذیرش دین نیست] با اهل کتاب رو به رو 
شد. پس از آن‌که انحراف‌های عقیدتی آنان را برایشان روشن ساخت و برایشان آشکار ساخت که 
این انحرافات عقیده‌ی آن‌ها را از توحید خارج و به شرک دچار کرده است. آنان را آزاد گذاشت تا 
به ميل خود مسلمان شوند یا بر دین اصلی خود باقی بمانند. 

اما چنانچه پس از این روشنگری از پذیرفتن اسلام خودداری نماینده باید جزیه و مالیات را به 
اسلام پرداخت کنند. مفهوم و معنی پرداخت جزیه از لحاظ واقع و نفس‌الامر این است که اهل 
کتاب با این عمل خود اعلام می‌کنند که دربرابر دعوت و تبلیغات اسلامی ممانعت و مقاومت به 
عمل نمی‌آورند و کسانی که به دین اسلام بگروند خواه از اهل کتاب یا از مشرکان باشند به زور از 


۶۶ ۱ مبانی تفکر اسلامی 
اسلا برنمی‌گردانند و تسلیم حکومت اسلامی می‌شوند و می‌پذیرند که حاکمیت تنها از آن خداست 
و هیچ فردی از افراد بشر حق حاکمیت ندارد. با این کیفټت» دین همواره از آن خدا خواهد شد. این 
است معنای(و کون ال کل ) با این وصف. اهل کتاب قوانین عمومی اسلامی را می‌پذیرند. اما 
در مسائل خصوصی و احوال شخصی (مانند ارث نکاح» طلاق» اعیاد. عبادت و انجام شعایر) 
براساس دین و شریعت خود عمل می‌کنند. این امر که با اهل ذمه در مسائل عام و کلی و اجتماعی 
برابر قوانین کلی اسلامی و در مسائل شخصی و خصوصی براساس شریعت خود با آنان رفتار خواهد 


شد. بدین معنی است که همانند مسلمانان حدود سیاسی و اجتماعی در مورد آن‌ها نیز به اجرا در 
آید و لذا حدود دزدیء زنا و... در حقّ آنان به اجرا درمی‌آید و از ارتکاب فحشاء و قمار و سایر 
جرم‌هایی که باعث به‌هم زدن نظام کلی جامعه‌ی اسلامی شود منع می‌گردند. هم‌چنین به اهل ذمّه 
اجازه داده نمی‌شود که با دشمنان سوگند خورده‌ي جنگی اسلام پیمان‌ها و معاهداتی ببندند. این‌ها 
نمونه‌هایی بودند از رعایت حقوق اهل کتاب ذمّی در اسلام که به عنوان مثال در این جا ذکر نمودیم 
و در فقه اسلامی به تفصیل بیان شده است. 

این جا نکته‌ی حالب توحه این است که اسلام در مقابل حزیه‌ای که از اهل ذمه دریافت می‌کند» 
حفاظت و حمایت از آنان را تضمین کرده است. و در مقابل هرگونه تجاوز و تعدی خارجی به دفاع 
از اهل ذمه می‌پردازد و تمام حقوقی که در جامعه‌ی اسلامی دارند برایشان تضمین کرده و از جان و 
عرض و مالشان حفاظت می‌کند و برای زندگی آنان هنگام از کار افتادگی و فقر مانند مسلمانان 
بیمه‌ی اجتماعی وضع می‌نماید و مقرره‌ی ماهانه برایشان معین می‌کند. اسلام با اجازه دادن به 
مسلمانانی که می‌توانند با زنان اهل کتاب ازدواج نمایند و رابطه‌ی خویشاوندی را با انان تحکیم 
بخشند و از غذا و طعام آنان بخورند کمال حسن رفتار خود را به آنان نشان داده است. 
پیغمب رخدا و و خلفاء راشدین الاس فارش‌های فراوانی نسبت به حسن معامله با اهل ذمه به 
مسلمانان کرده‌اند. و تاریخ نمونه‌هایی از عدالت» پاکی» حسن رفتار و رعایت حقوق انسانی و گذشت 
اسلام را در برخورد با اهل کتاب به یاد دارد که در عالی‌ترین سطح خود قرار دارند. 

متقابلا تاریخ وقایع فراوان دیگری را چه در زمان حیات رسول خدا که و چه بعد از آن حتی در 
عصر حاضر از رفتار اهل کتاب با مسلمانان ثبت و ضبط کرده است که نشان می‌دهند اهل کتاب 
چگونه حسن رفتار و عدالت و نیکی مسلمانان را به بدترین و زشت‌ترین شیوه پاسخ گفته‌اند. از 
هنگامی که اسلام داخل مدینه‌ی منوّره شده است ملت بهود از بدترین دشمنان توطثه‌گر اسلام 
بوده‌اند و.اکنون هم درحال نیرنگ و فریب علیه اسلام می‌باشند. واقعیّت تاریخی نشان می‌دهد. 
نصارا که در شرق اسلام تحت ذمه‌ی اسلام قرار می‌گرفتند رفتارشان با رفتار بهودی‌ها فرق داشت 


۱۶۷ 
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در اکثر موارد در جامعه‌ی اسلامی در امن و آرامش با مسلمانان به سر می‌بردند و مسلمانان به 
اندازه‌ای حق آنان را رعایت می‌کردند که رومی‌های همکیش و برادر خود این حقوق را برای آتان در 
نظر نمی‌گرفتند؛ ولی دولت روم و ملت‌های اروپایی که وارث امپراطور روم قدیم هستند و ملت 
آمریکاکه از مهاجرین اروپایی به وجود آمده است. از هنگام جنگ «یرموک» تا به امروز با 
اسلام وارد یک جنگ بسیار شدید و طولانی شده‌اند و تمام نقشه‌های خود را با نقشه‌های بهود و 
صهیونیسم جهانی هماهنگ ساخته و با نیرنگ‌های پنهانی و جنگ علنی عليه اسلام و دين خدا 
قیام کرده‌اند. به نحوی که جنگ‌های صلیبی و قتل عام وحشیانه‌ی اندلس و استعمار جدید تماما 
موج‌های سرکش و طغیان‌گر از اقیانوس نبرد همه جانبه‌ای هستند که اهل کتاب علیه اسلام و 
مسلمانان به راه انداخته‌اند و اولین و اشکارترین هدف آن‌ها ریشه‌کن ساختن اسلام و محو و نابود 
کردن مسلمانان و برگردانیدن آنان از دینشان است. حتی فاجعه‌ی مغول در تهاجم به بغداد و از بین 
بردن مرکز خلافت, ناشی از دسیسه‌ی بهودی‌ها و نصرانی‌هایی بود که در جامعه‌ی اسلامی از تمام 
حقوق و ضمانت‌ها بهره‌مند بودند. البته بلاهای وارده بر مسلمانان از ناحیه‌ی اهل کتاب نتیجه‌ی 
فوری و ناشناخته نبود؛ زیرا خداوند» نیرنگ اهل کتاب نسبت به مسلمانان را در قرآنی که امت 
اسلام از لابلای صفحات آن آموزه‌هایی جاودان آموخته. بیان داشته است؛ همان قرآنی که 
مسلمانان علم خود را از آن گرفتند و به نیروی آن به حرکت درآمدند و زندگی خود را براساس 
قوانین آن پایه‌ریزی کردند» اما هنگامی که از آن روی برتافتند ملت‌ها علیه آنان قیام کردند و آنان 
را نابود کردند. 
خداوند متعال در قرآن کریم به ان مسلمانان چنین می‌فرماید: 


2 درو و و م ٤ر‏ کرو طه 
و تین عنق اوه ولا اسر ی ا 


«یهودیان و مسیحیان هرک ز از تو خوشنود نخواهند شد. مک رای نکه ا زآئینانان پیروی 
کنی. بگو: هدایت واقعی تنها هدایت خداست .آگر بعد ا زکس بآکاهی از جانب خداء از 
خواسته های انان پیرو یکنی» هیچ سرپرست و یاوری از خدا TS‏ بود.» 


ی ام د وۋ بو 
ود کی م یر رم فد ِ 
کا من عند آنشسهم من سد ما کی ر الک ماغدا رها > 


ین الله با ا ی ڪل کنر یه بقره: ۱۰۹ 


۱۶۸ مبانی تفکر اسلامی 
«بسیاری از اه لکتاب به علت حسادت یکه می‌ورزند دوست دارند ءآگر برایشان مقدور 
باشد شما را بعد از پذیرش ایمان ا زآن منصر فگردانند. با ای نکه حقانیّت اسلام برایشان 
روشن شده است. پ سگذشت و صرف نظ رکنید تا فرمان خدا فرا می‌رسد. بیکمان خداوند 
بر هر چیزی توانا است» 


خداوند متعال در مورد مشرکین به پیغمب ری وبه مسلمانان چنین می‌فرماید: 


وہ را > مور سر 


ل ولا یرون یرمق بزذرکم ن دبیم إن اطا چ بقره:۱۷" 
«مشرکان ابا تیر زهرآ لود خود شما را نشانه می‌روند تغییر عقیده نخواهند داد ]و با شما 
می‌جنکند تا زمان یکه شما را از دینتان برگردانندآگر بتوانند» 
خداوند متعال به پیامبر و مسلمانان اعلام می‌فرماید که مشرکان و اهل کتاب اعم از بهود و 
نصارا یک هدف مشترک دارند که جنگ و پیکار بیرحمانه و دائمی علیه اسلام و مسلمانان است. 
واقعیت تاریخ و گذشت زمان صداقت و درستی این هشدار و اعلان خدایی را هم چنان که انتظار 
می‌رود به اثبات رسانیده است. و عين فرموده‌ی خدا به وقوع پیوسته است. 
سرانجام دستور آسمانی نازل شد تا در مسائل واقعی مانند امور عقیدتی به کلی در بین حق و 
باطل فیصله داده شود. آ خرین آیه‌ی سوره‌ی توبه که درباره‌ی اهل کتاب نازل شده است چنین 


سول ولا دیلوت یب لحي من زیت آوثوا لب حى بعطوا لحري 

عن ی وهم صروت 4 توبه:۲۹ 

«بجنگید باکسان یکه به خدا و روز قیامت ایمان ندارند. و حرام نمي‌دانند انچه راکه خدا 

و پیغمبر خدا حرام شکردهاند و به دین ح قگردن نمی‌گذارند. این افراد جز وکسانی هستند 

که اه لکتاب‌اند و از جانب خداکتاب به آنان داده شده است. با ایشان به ستیز ادامه 

دهید تا زمانی‌که (تحت فرمان حکومت اسلام درمی] ند و )با خواری و ناچاری جزیه را 

پرداخت می‌کنند.» 

با وجود این اسلام در مسائل اجتماعی تا آنجایی که مقدور است نسبت به آنان گذشت و 
فازت تقو ی ارس اتف ات وا ی م و تضمین کرده است. مادام که آنان با مسلمانان سازش 
نمایند و در ذمه‌ی اسلام قرار گیرند. اقا متأسفانه آنان از زمان جنگ یرموک با اسلام صلح و سازش 
نکرده‌اند و اروپا و آمریکایی که از مهاجرین اروپا به وجود آمده است همیشه در یک جبهه‌گیری 
دشمنانه و نامعقول در برابر اسلام و مسلمانان قرار گرفته‌اند. وضعیتی که ما امروزه در آن قرار 
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گرفته‌ايم تداوم همان جنگ علنی و تمام عیاری است که از جنگ یروک تا به حال لحظه‌ای 
فروکش نکرده است! 

باز لازم است شبهه‌ی دیگری را که به ذهن بعضی از مسلمانان می‌رسد که به حقیقت و تاریخ 
دین خودآگاهی ندارند. روشن کنیم. 
البته این شبهه بدین خاطر به وجود آمده است که این عده» میان گذشت» رافت و عدالت اسلامی 
با اهل کتاب که در ذمه‌ی اسلا زندگی می‌کنند و میان امکان همکاری مسلمانان با اهل کتاب در 
مبارزه با الحاد یا هر موضوع دیگری که مربوط به عقیده می‌شود فرقی نگذاشته‌اند و این دو موضوع 
متفاوت را با هم درا میخته‌اند. 


2 


اما بايد توحه کرد که خداوند متعال جنبه‌ی اعتقادی را از جنبه‌ی احتماعی جدا نموده و براساس 
آیات صریح دستور داده ه است که از لحاظ اجتماعی نسبت به اهل کتاب ذمّی گذشت ت و باری و 
عدالت را رعایت کنیم؛ اما از جهت دین و عقیده» باتوجه به این که دین و عقیده زیربنای سرتاسر 
زندگی انسان مسلمان است. نیز ایات قاطعی از همکاری مسلمانان با اهل کتاب به شدت نهی و 


جز یا اين ءامنوا لا دا ل ری از نشیم آولیاء بح ومن یوم نکم 
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«ای موّمنان! بهودیان و مسیحیان را به عنوان سرور و مهتر قبول نکنید و تحت ولایت و 

سرپرست یآنان قرار نگیرید. برخی از ایشان بر برخی دیگرشان سرپرست و ول ی امر 

می‌شوند (نه بر مسلمانان) هرکس از شما خود را تسلی مآنا نکند و تحت ولای ت آنان قرار 

گیرد بیگمان از زمره‌ی ایشان به شمار می‌آید. مسلماً خداوند افراد ظالم وکافر را هدایت 

نمی‌کند.» 

نهی از ولایت کافران (در این آیه‌ی مبارکه) شامل همکاری و هم‌پیمانی با آنان است چون همکاری و 
هم‌پیمانی نظامی در زندگی انسان مسلمان در مرحله‌ی اول باید به منظور تثبیت و گسترش عقیده‌ی اسلام 
بر روی زمین و تحکیم قانون و شریعت آن در تمام شئون زندگی صورت پذیرد و بی گمان. دوستی و 
همکاری و هم‌پیمانی نظامی مسلمان با غير مسلمان به هیچ وجه نمی‌تواند چنین هدفی را تحَّق بخشد. 
زندگی واقعی متشکل از ابعاد سیاسی, اجتماعی» اقتصادی» اخلاقی, علمی و فنی همگی مصداق عملی عقیده 
در اسلام هستند و لذا هرگز میان جزئی از اجزاء این مجموعه» با عقیده‌ی اسلامی تضادی وجود ندارد و 
نمی‌توان آن‌ها را از هم جداکرد. بنابراین همکاری و دوستی و هم‌پیمانی مسلمان با غیر مسلمان در هیچ شأن 


از شئون این محموعه چگونه امکان‌پذیر است؟ 


۳ مبانی تفکر اسلامی 
همانا اسلام حمایت و رعایت و سرپرستی و گذشت خود را نسبت به اهل ذمه‌ی مملکت خود 
گسترش می‌دهد. مشروط به این که فقط اسلام با قانون و شریعتی که از جانب خدا آورده است بر 
سرنوشت بشر حکمفرمایی کند. و دین بر روی زمین همگی از آن خدا باشد» همان گونه که در 
آسمان تنها از آن اوست. این موضوع با تفصیل بیشتر در بخش‌های باقی مانده‌ی این فصل و سایر 
فصل‌های بعدی این کتاب بیان خواهد شد. 
اسلام در طول تاریخ خود آن تعضب ناپسندیده‌ای که صلیبی‌ها. صهیونیست‌ها و بت پرستان و 
کمونیست‌ها در نقاط مختاف جهان علیه اسلام و مسلمانان به کار می‌گیرند» هرگز به خود ندیده 
است. هیچ گاه نبوده است که اسلام پیروان ادیان غیر اسلامی را به پذیرش دين خود مجبور کند. ولی 
در عین حال باورهای آنان را به رسمیت نمی‌شناسد و هرگز درستی و صحت آن‌ها را تایید نمی‌کند؛ 
زیرا آن‌ها یا اساساً باطل‌اند یا از آن حالت پاکی و اصالنی که خداوند بر پیامبران خود نازل فرموده 
است به کژ راهه رفته‌اند. باز اسلام هرگز نسبت به مخالفین عقیدتی خود که با او تحت لوای اسلام و 
در مملکت اسلامی که قانون اسلام بر آن تسلط دارد زندگی می‌کنند. فشار و ظلم روا نداشته است؛ 
بلکه آنان را در حقوق اجتماعی و اقتصادی با مسلمان در یک سطح قرار داده است و کمک و یاری 
به آنان و تأمین حقوق اجتماعی آنا را تضمین کرده است؛ اما با این وصف. در هیچ بعدی از ابعاد 
عقیدتی با آنان همکاری لمی‌کند؛ زیرا در مسائل عقیدتی مورد و موضوعی برای این همکاری وجود 
ندارد. ار ی اسلام هیچ گاه کشتارهای وحشیانه‌ای که دادگاه‌های تفتیش عقاید در اندلس» صلیبی‌ها در 
بیت‌المقدس حبشی‌ها در حبشه و ارتیره و سومالی» فرانسوی‌ها در الجزایر» روسیه و چين در 
ترکمنستان و کریمه و ازبکستان و... یوگسلاوی در ایالت‌های مسلمان نشین؛ و هندوها در مناطق 
مسلمان‌نشین, علیه مسلمانان روا داته‌اند و ده‌ها میلیون از پیروان دین اسلام را بیرحمانه سر بریه‌ند.به 
خود ندیده است؛ بلکه این اسلام بود که اهل مصر و شام مسیحی را از کشتارگاه‌های برادران روم 
مسیحی‌شان نجات داد و حمایت کرد؛ اما با وجود این, اسلام هیچ پنهانکاری و رفتار منافقانه ندارده 
عقیده‌ی خالص خود را به هیچ‌وجه الوده نمی‌سازد و در نهایت درستی و عدم اختلاط با سایر عقاید ان را 
محفوظ نگاه می‌دارد و جامعه‌ای بر اساس پیوند عقیدتی می‌سازد. بنابراین تنها کسانی را که بر عقیده‌ی 
توحید خالص با هم جمع شده و همکاری می‌کنند به عنوان امت اسلام به حساب می‌آورد. و ملت اسلام 
هم با کسانی که به صورت ذمّی در مملکت اسلامی زندگی می‌کننده به شیوه‌ی شرافتمندانه, عادلانه و 
حوانمردانه‌ای که متناسب با ذمّه‌ی خدا است رفتار می‌نمایند. این است شیوه‌ی اسلام برای بیان حقابق که 
هیچ نوع پنهان‌کاری و انحراف و رفتار مزورانه‌ای در آن مشاهده نمی‌گردد. 


FRE 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیّت ۱۷۱ 
فصل دوم سس سس سس تست 


پس از بیانات فوق آکنون می‌توانیم در پرتو نور قرآن حرکت کنیم و ببینیم به چه شیوه‌ای 
«قضیه‌ی مهم» الوهیّت (حاکمیّت الله) و عبودیّت (بندگی) را به طو رکلی و از جمیع جهات» روشن و 
بیان می‌کند و چگونه به شیوه‌های مختلف و از جهات گوناگون این حقیقت را به نفس بشری الا 
می‌کند و به چه کیفیتی توحید الهی را در «اعتقاد» و «عبادت» و «حکومت» و در تمام ارکان نفس و 
تضات اسان آمل قرار اده اشت: 

آری اسلام قضیه‌ی توحید را به عنوان الین و بزرگ‌ترین قضیه‌ی خود مطرح کرده است. بدین 
معنی که الوهیت فقط از آن خدای یکتا است و صفات و ویژگی‌های الهی مختص ذات اوست و هیچ 
موجودی در الوهیّت و صفات الوهیّت شریک و ذی سهم با خداوند نیست. و هر مخلوقی اعم از 
جان‌دار و بی‌جان در مرتبه‌ی بندگی قرار دارند و صفت بندگی فرآگیر و مسلط بر همه‌ی مخلوقات 
است. همه‌ی مخلوقات و بندگان خدا از ویژگی‌های الوهیّت و صفات او محروم و بی‌نصیب‌اند. 

بنابراین توحید در این سطح گسترده و فرآگیرء اولین رکن و پایه‌ی اصلی اسلام است. همان‌گونه که 
یکی از ویژگی‌ها و صفات متمایز آن, از سایر ادیان و مکاتب است؛ زیرا ما قبلا اشاره کردیم ادیان 
آسمانی پیشین از جمله یهودیّت و نصرانیّت که هنوز باقی مانده‌اند. تحریف شده‌اند. و شاتبه‌ی 
شرک و بت‌پرستی در اصول و متون مقدس آن‌ها رخنه کرده است. و به واسطه‌ی چیزهایی که بر 
آن‌ها افزوده شده و تأویل‌های بشری که از آن‌ها به عمل آمده است» آن‌ها را از توحید خالص خارج 
ساخته‌اند. تنها اسلام است که اصول و متون آسمانی آن» محفوظ باقی مانده و توحید. صفت 
برحسته و ممتاز ان شده است. 

اسلام به هر شیوه و از هر راهی می‌خواهد حقیقت بزرگ توحید را در ژرفای قلب انسان جای 
دهد و از جهات گونآگون نفس را با آن مانوس و آشنا کند. آن را زیربنای اعتقاده عبادت اخلاق» 
رفتار. حکومت. نظام و فعالّت‌های سیاسی» اجتماعی» اقتصادی علمی» فنی و عملی‌اش و پاداش و 
جزا در دنیا و قیامت قرار دهد و براساس توحید. حکم به کفر و ایمان اشخاص, صادر کند. به 
گونه‌ای که اقرار عملی و مثبت به توحید در تمام این حالت‌ها و عرصه‌ها را اسلام می‌نامد» و نادیده 
گرفتن توحید را در هریک از ابعاد مزبورء کفر و شرک به شمار میآورد» همان کفری که ایمان و 
اسلام با آن سازش نمی‌کند و اصولاً قابل جمع نیستند. کفر ارزش اعمال انسان را در دنیا و خرت از 
بین می‌برد و اسلام رفتار عبادت» قضاوت و نظام کافر را به رسمیت نمی‌شناسد. فرق نمی‌کند که این 
کفر به گونه‌ای باشد که شخص در درون خود به هیچ خدایی معتقد نباشد یا معتقد باشد که خدا 
خوانده‌هایی با ذات الله شریک هستند یا بگوید: خداوند دارای فرزندان و قوم و خویش است. یا 
گمان کند که این سنگ یا درخت يا ماه و يا ستاره روزی‌رسان و فریادرس او هستند. باز از نظر 


۲ مبانی تفکر اسلامی 


اسلام فرق نمی‌کند که این کفر به شیوه‌ای از شیوه‌های مزبور باشد يا بدین گونه که شخص شعایر 
دینی خود را برای غیر خدا انجام دهد و یا کسی را در این امر با او شریک سازد با به غیر شریعت و 
قانون خدا حکم و قضاوت کند. یا حکم و قانون را از غیر خدا بپذیرد یا کسی را در قانونگذاری 
شریک خدا قرار دهد. یا برای دادخواهی به غیر شریعت و قانون خدا روی آورد مگر این که در 
حالت اجبار قرار گیرد و چاره‌ای جز انزجار و تنفر از ان با قلب یا زبان نداشته باشد که در چنین 
تنگنایی پذیرش قانون غير خدا کفر محسوب نمی‌شود. به جز این مورد همه‌ی موارد کفری که به 
آن‌ها اشاره کردیم به طور یکسان صفت ایمان را از انسان سلب می‌کنند و بر اساس نص قاطع و 
روشن و غير قابل تاویل و طبق احکامی که از بدیهیّات و ضروریات دين شناخته شده‌اند. انسان در 
چنین حالاتی از اسلام خارج شده و در اردوگاه کفر قرار می‌گیرد. 

پس باید نگاه کنیم که اولاً قرآن کریم چگونه حقیقت ایمان و کفر را در مسائل عقیدتی و عبادتی 
روشن و مشخص کرده است. و ثانیا چگونه این حقیقت را در رابطه با حاکمیت. قانون و اجرای آن 
بیان و آشکار ساخته است: 

در گذشته عرب و غير عرب در حالی که در جاهلیّت خود غرق بودند گمان می‌بردند با پرستش 
معبودهای ساختگی خود که بعضی از آن‌ها را فرزندان خدا می‌خواندند, به خداوند متعال نزدیک 
می‌شوند. بدین خاطر با انجام شعایری برای این گونه معبودها به آن‌ها نزدیکی می‌جستند, و نذرها و 
قربانی‌هایی برای آن‌ها انجام می‌دادند و سهمی از محصولات زراعی [کشاورزی] یا اغنام و احشام 
خود را به آن‌ها اختصاص می‌دادند و حتی گاهی فرزندان خود را برای آن‌ها قربانی می‌کردند. 

قران به عده‌ای کاهن (غیبگو) و احبار (علمای ادیان قبلی) اشاره می‌کند و آنان را از زمره‌ی 
معبودهای ساختگی محسوب می‌کند؛ زیرا خود را سخنگوی خدایان معرفی می‌کردند و از قول آن‌ما 
برای پیروانشان به قانون‌گذاری و تحلیل و تحریم می‌پرداختند. در حالی که قانونگذاری از 
مختصات ذات پروردگار است. هم‌چنین قرآن کریم حکام و فرمانروایانی را که از خود برای مردم 
قانون وضع می‌کنند بدون این که دلیلی از خدا داشته باشند. به عنوان معبود ساختگی به شمار می‌آورد. 
درباره کسانی که شریعت این درو‌گویان را پذیرفته و از آنان اطاعت نموده و از تعلیمات ایشان 
پیروی می‌کنند. هنگام بحث از «حاکمیت و فرمانروای» به تفصیل سخن خواهیم گفت. 

قرآن کریم این حقایق را با اسلوب زیبا و مؤثر خود برای ما بیان می‌دارد و داستان پیامبران 
گذشته را برایشان نقل می‌کند و توحید خالصی را که خداوند از طریق پیامبران فرو فرستاده است 
بیان می‌دارده برخورد و جهت‌گیری جاهلیت‌ها را در برابر رسالت‌های آسمانی مشخص می‌سازده 
سنت خدا را در رابطه با به هلاک رسانیدن کافران و تکذیب‌کنندگان پیامبران خدا (به شیوه‌ای که 


فصل دوم/ الوهتّت و عبودیّت ۱۷۳ 
ی اپ خفن ی 


در اوایل این فصل بیان شد) اشکار می‌دارد. و گمان آنان که این معبودهاء ایشان را به پروردگار 
نزدیک می‌سازند و در پیشگاه او برایشان شفاعت می‌کنند و از این طریق به آنان عرّت و یاری یا نفع 
و ضرر می‌رسانند. اعلان و باطل می‌سازد و صفات و ویژگی‌های اله و معبود راستین را معین 
می‌داره طبیعت و ذات و خصوصیات اله و معبود یکتا را معرفی می‌کند. همان طبیعت و مختصاتی 
که محال است با وجود آن‌هاء این بت‌هاء اله و معبود باشند. قران قلب و عقل انسان را متوجه کتاب 
باز شده‌ی آفرینش می‌کند که گواه بزرگی است بر صفت خداوند بگانه و بی‌همتاء و فطرت انسان را 
تحریک و بیدار می‌سازد و لحظات سخت و حساس زندگی را به یاد آن می‌آورد که چگونه در این لحظات 
خطرناک تنها از ذات الله فریاد و کمک می‌طلبد. فطرت را دعوت می‌نماید تا خود را از آتش دوزخ برحذر 
دارد و به امید نجات از آن تلاش کند. به شیوه‌ی منحصر به فرد این آیات توجه فرمائید: 
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«نزول قران ازسوی خداوند باعزت و حکمت انجا مگرفته است. (ای محمدا) ما ای نکتاب 
راکه دربر‌گیرنده‌ی حق و حقیفت است بر تو فرو فرستاده‌ايم بنابراین خدا را با خالص 


کردانیدن دین برای اوه بندگ یکن. هان؛ عبادت و طاعت خالصانه تنها برای خدا است و 


بس .کسان یکه جز خدا سرپرستان وول امردیگری برمی‌گیرند و می‌گویند: ما آنان را 
پرستش نمی‌کنیم مگر بدین خاط رکه بیشتر ما را به خداوند نزدی کگردانند» خداوند در 
روز فیامت میان ایشان درباره‌ی چیز یکه د رآن اختلاف دارند داوری می‌کند. خداوند 
هرگز دروغکو یکفرپیشه را هدایت نخواه دکرد .آگر خداوند می‌خواست فرزندی را 
انتخا بکند ميان مخلوقات خود. هر چیزی راکه اراده می‌کرد برم ی‌گزید. (ولی داشتن 
فرزند دلیل نیازمندی است درحالیکه خداوند منزه از هر نقص و نیازی است), تنها او 
خدای یگانه و همیشه مسلط است. خداوند. آسمان‌ها و زمین را به ح قآفریده است» شب 
را بر روز و روز را بر شب می‌پیچد. خورشید و ماه را فرمانبردار خو دکرده است» مریک 
از آن‌ها تا مدت تعیین شده در حرکت خواهند بود. هان! خداوند بسیار قدرتمند و بخشنده 
است. خداوند همه‌ی شما را از یک نف که آدم است) بیافرید. سپس از جنس او 
همسرش را به‌وجود آورد. و برای شما هشت جفت حیوان (پر منفع ت)آفرید. او شما را در 
شکم‌های مادرانتان در تاریکی‌های س هکانه. آ فرینش‌ها یگوناگون و پی در پی می‌بخشد. 
کس یکه دارای این همه نعمت و قدرت است, له اس تکه پروردکار شما است» حکومت 
و مالکیت سراسر هستی ا زان اوست و هیچ معبود حق وجود ندارد جز ذات الله. پس با 
وجود این همه دلایل و برمان چرا از حق منحرف می‌شوید؟ اگ رکافر شوید بیکمان 
خداوند از شما بی‌نیاز است و به هیچ وج هکفر رابرای بندگان خود نمی‌پسندد .آگر با ایمان 
و بندگی, خدا را سپاسگزار یکنید از ای نکارتان راضی و خوشنود می‌گردد و هیچ‌کس بار 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیت ۱۷۵ 
فصل دوم ین رک 


گنا هکس دیگری را به دوش نمی‌کشد. در نهایت امر, بازگشت همه‌ی شما به سوی خداست. 
آنگاه از چیزهای یکه انجام داده‌اید آگاهتان خواه دکرد؛ زیرا ا وآگاه به اسرار و افکار 
پنهان در سینه‌ها است. هنگام یک هگزندی متوجه انسان می‌گردد. پروردگار خود را به 
فریاد می‌خواند و تضرع‌کنان به درگاه او روی میآورد. اما هنگام یکه نعمت بزرگی از 
جانب خدا او را درب رگرفت» خدا راکه قبلا فرا می‌خواند فراموش می‌کند و معبودهایی را 
در برابر خدا قرار مي‌دهد و به‌وسیله یآن‌ها از راه خدا منحرف می‌شود. بگو: اندک زمانی 
باکفری که دار یکامروای یکن, ولی بیکمان تو از دوزخیان هست ی (که د رآن جاویدان می 
مانی) (آیا این مشرکان بهترند) یاکس یکه در اثنای شب درحالت سجده و ایستاده به 
عبادت مشغول است و از عذاب اخرت خود را برحذر می‌دارد و به رحمت خدا امید 
دارد؟ (ای محمدا) یک و آیاکسان یکه می‌دانند باکسان یکه نمی‌دانند» یکسانند؟! تنه اکسانی 
که اهل درکند عبرت می‌پذیرند و اندرز می‌گیرند. (ای پیامبر! از سوی من) بگو: ای بندگان 
مز رکه ایمان دارید از عذاب پروردکارتان بپرهیزید .کسان یکه در این دنیا نیکی پیشه کنند. 
باداش بسیار نیکی دارند و (برا یکسان یکه در مراکز فساد زندگی می‌کنند) زمین خداگشاد 
و وسیع است. بدون شک شکیبایا نکامل و بدون حساب پاداش خود را دریافت می‌دارند. 
بکو: به من امر شده اس تکه خدا را پرست شکنم و عبادت را تنها برای او انجام دهم و به 
من دستور داده شد هکه نخستین فرد از افراد فرمانبردار و تسلیم شده‌ی امر خدا باشم. بکو: 
آگر من از فرمان پروردگار سرپیچ یکنم از عذاب روزی بسیار بزرگ و خطرناک می‌ترسم. 
بگو:تنها خدا را می‌پرستم و عبادت و طاعتم را تنها سزاوا ر او می‌دانم اما شما هرچه و 
هرکه را ج زاو می‌خواهید بندگ یکنید. بگو: زیانکاران واقع یکسانی هستن دکه عمر و جان 
خود و وابستگانشان را در روز قیامت دچار زیا نکنند. هان! خسارت و زیا ن آشکار همین 
است و بس. بر بالای سرشان و در زیر پاهایشان سایه‌بان‌هایی ا زآتش وجود دارد. این 
چیزی اس تکه خداوند بندگان خود را بدان می‌ترساند» پس ای بندگان من از عذابم 
بپرهیزید .کسان یکه از عبادت طاغوت دوری می‌کنند و به‌سوی خدا بازمی‌گردند بشارتشان 
باد! و به بندگانم مژده بده آکسان یکه به همه سخنا نگوش فرامی‌دهند و از نکوترین و 
بهتری نآن‌ها پیروی می‌کنند. انا نکسانی هستن دکه خدا هدایتشا نکرده است و ایشان واقعاً 
اهل درک و خرد می‌باشند» , 
این فراز قرآنی با بیان منشاً و مبدا قرآن کریم شروع می‌شود و اعلام می‌کند که قران از جانب 
ذات ال که دارای عزت و حکمت فراوان است. فرستاده شده است. البته عرب در حالت جاهلیتشان 


نیز خدای عزیز و حکیم را می‌شناختند. تنها به این باور نداشتند که قرآن از جانب خدا فرستاده 


۱۷۶ مبانی تفکر اسلامی 


شده است. هرچند در اعماق درون خود می‌دانستند که این قرآن ساخته‌ی ذهن بشر نیست و آنان 
دارای چنان فصاحت و ذوق ادبی بودند که هرگز امکان ندارد با وجود آن چنین حقیقتی از ایشان 
پنهان بماند همان‌گونه که هرگز این امر بر کسانی که با فنون سخن و ادبیات سر و کار دارند پوشیده 
نمانده و نخواهد ماند و می‌دانند که قدرت و توان بشر در این میدان محدود است و این کلام با 
فصاحت و بلاغت و زیبایی نامحدودش, امکان ندارد که کلام غیر خدا باشد. سپس طبیعت و مضمون 
قرآن و اولین هدف از فرستاده شدن آن را بیان می‌کند و می‌گوید: خداوند آن را به حق فرستاده است. 
تا قبل از همه توحید را در قلب پیامبری که قرآن بر او نازل شده است و در عبادتش و در همه‌ی ابعاد 
زندگی‌اش جای دهد: «همانا این کتاب را به حق بر تو نازل کرده‌ايم» بنابراین, تو نیز تنها خدا را بندگی 
کن و دین را سزاوار او بدان.» چرا که طاعت و عبادت جز برای خدای یکتا جایز نیست. این حق همان 
است که قران به خالص‌ترین و پاک‌ترین وجه بدان نازل شده است که می‌فرماید: «آگاه باش دین ناب 
همانا سزاوار ذات‌الله است و بس!» 

سپس قرآن به مقابله با کسانی می‌پردازد که می‌پندارند به وسیله‌ی این معبودهای ساختگی که به 
زعم آنان وتان پروردگارند. به پروردگار نزدیک می‌شوند و اعلام می‌دارد که خداوند متعال از 
این دروغ و کفر بیزار است. چگونه با توسل به شریکی که خداوند از آن بیزار است. تقرب به او 
حاصل می‌شود و می‌فرماید: «کسانی که به جز خدا سرپرستان و معبودهایی اتخاذ نمایند و می‌گویند: 
ما این خدایان را تنها بدین‌خاطر بندگی می‌کنيم که ما را به خوبی به پروردگار نزدیک نماینده بدون 
شک خداوند در مسائلی که مورد اختلاف آنان است. در بین ایشان به داوری می‌پردازد. مسلما 
خداوند کسانی را که دروغ‌پيشه و کافرند هدایت نمی‌کند.» 

آنگاه به ابطال ادعای مشرکان می‌پردازد که به رغم بطلان باورهای خود بعضی از این فریاد 
رسان و معبودهای ساختگی را اولاد خدا می‌دانستند. در این باره قرآن اصل ادعای آن‌ها را مردود و 
باطل می‌کند و می‌گوید: چه عاملی باعث آن است. تا خداوند متعال وادار شود پسرانی را برای خود 
برگزیند. در حالی که او آفریننده‌ی همه‌ی اشیاء و همه‌ی انسان‌هاست. و او در بین مخلوقات خود 
هر کسی را بخواهد برمی‌گزیند و او را به آنچه که مایل باشد ملزم و مکلف می‌سازد» و در بین 
برگزیدگانش هرکه را بخواهد به خود نزدیک می‌کند. پس پسر داشتن برای ذاتی که هرچه را بخواهد 
می‌آفریند. و هرکسی را بخواهد در میان بندگانش برمی‌گزیند. چه نقش و فایده‌ای دربردارد؟ از این 
رو می‌فرماید: «یاک و منزه است خداوند از داشتن اولاد و تنها او است خداوند یکتا و صاحب قهر 
و سیطره.» 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیّت ۱۷۷ 
فصل دوم/لوهيت ووا ا س 


آنگاه این فراژ قرانی؛ آثار و جلوگاه قدرت الهی در ایجاد مخلوقات» تسلط کامل بر آن‌هاء 
دخالت و تصرف و اراده‌ی خدا را در این جهانی که در منظر دید همگان نمایان است به تماشای 
مشرکان می‌گذارد و می‌فرماید: «خداء آسمان‌ها و زمین را به حق آفریده است. شب را بر روز و روز 
را بر شب می‌پیچاند. خورشید و ماه را رام و مطیع خود ساخته است. هریک به حرکت منظم خود 
تا موعدی که برایشان تعیین شده است. ادامه می‌دهند. باید هوشیار باشید که تنها او است خدای 
عریر و آمرزنده.» 

مت آثار و جلوه‌گاه قدرت خداوند را در آفرینش خود انسان به او نشان می‌دهد که چگونه 
حیات و زندگی‌اش با آفرینش همگام و هماهنگ بوده و می‌فرماید: «همه‌ی شما را از یک نفس تنها 
(که ادم است) به وجود آورده است و زوج و همسر آن نفس را نیز از جنس خود آن نفس (که خاک 
است) آفریده است.» خداوند در این اثنا به ذکر اغنام و احشام می‌پردازد؛ زیرا همان‌گونه که بعدا به 
هنگام بحث از انجام عبادت و شعایر مشرکان می‌بینیم» مشرکان سهمی از این حیوانات را به 
معبودهایشان اختصاص می‌دادند. اين‌جا قران مشاعر و احساسات مشرکان را ارام اما به شیوه‌ی 
عمیق و الهام‌بخش» تحریک و بیدار می‌کند و چگونگی پیدایش و رشد انان در شکم مادرانشان را 
بدیشان نشان می‌دهد و می‌فرماید: «او شما را در شکم مادرانتان در میان تاریکی‌های سه‌گانه مرحله 
به مرحله می‌آفریند.»؛ زیرا جنین در پرده‌های تو در تو در این تاریکی‌ها قرار می‌گیرد. موضوعی که 
در آن زمان به کی برای علم ناشناخته بود. از جانب خداوند برای انسان بیان می‌شود. قرآن کریم با 
این عوامل موثر و محرک و الهام‌بخش, حقیقت الوهیت خداوند و قدرت او را بیان می‌کند و 
می‌فرماید: «این آفریننده‌ی قدرتمند و صاحب نعمت‌های فراوان تنها ذات الله است که ملک و قدرت 
همه از آن او است. هیچ معبود حقی» جز او وجود ندارد. پس چگونه از حق منحرف می‌گردید؟» 

وقتی که قرآن احساسات مشرکان را کاملاً تحریک می‌کند و به هیجان درمیآورد و مسائل را 
کاملاً برای آنان روشن و آشکار می‌سازد» به تهدید و تشویق آنان می‌پردازد» امید آنان را نفی می‌کند 
که می‌گویند: این معبودها گناهان ما را به دوش می‌گیرند و در پیشگاه خدا برای ما شفاعت می‌کنند 
و می‌فرماید: هرگز این طور نیست و هیچ کاری از دستشان برنمی‌آید: «آگر شما کفر ورزید (تنها به 
زیان خودتان است)؛ چرا که خداوند از شما و ایمان شما بی‌نیاز است و او هرگز کفر را از بندگان 
خود نمی‌پذیرد. اما آگر سپاسگزاری کنید خداوند به آن خشنود است» هیچ‌کس بار گناه کس دیگری 
را به‌دوش نمی‌گیرد. سرانجام, بازگشت شما به سوی پروردگارتان است. و شما را از هرچه انجام 
داده‌اید باخبر می‌کند؛ زیرا او آگاه بر تمام افکار و اسرار نهفته در درون شما است.» 


۱۷۸ مبانی تفکر اسلامی 


این بار قرآن از زاویه‌ی دیگر با مشرکان روبه‌رو می‌شود و آنان را در برابر فطرت و وجدانشان 
قرار می‌دهد که در اصل توجه فطرت تنها به سوی خدای یکتا است و در لحظات شدت و خط 
تنها خدا را به یاری می‌طلبد. هنگامی که خطر و شّت بر فطرت چیره می‌شود. همان اصلی را که 
در نهاد و طبیعتش به ودیعه نهاده شده است. گواهی می‌دهد. اعلام می‌دارد که مشرکان در لحظات 
حساس و خطرناک که هیچ پناهی نمی‌یابند. به خدای یگانه روی می‌آورند. اما همین که در رفاه و 
شادی قرار گرفتنده به سوی شرک برمی‌گردند. و به جای سپاسگزاری خدای یکتا و صبر و استقامت 
بر توحید» برای خدا شریک قرار می‌دهند. و می‌فرماید: «هرگاه گزند و خطری متوجه انسان 
می‌شود» پروردگارش را به فریاد می‌خواند و به سوی او برمی‌گردد و همین که نعمت بزرگی بدو روی 
آورد. فراموش می‌کند آن خدای یکتایی را که قبلاً او را به یاری می‌خواند و معبودهای ساختگی را 
شیک او فتراز می ده نیاق این رک و اسای این ات که از رامرات خا مرف 
می‌شود.» قران با اسلوب بی‌نظیر خود در این لحظه‌ی حساس تهدید را از جای مناسب شروع می‌کند 
و می‌فرماید: «ای محمد! به آن مشرک بگو: با کفری که داری چند روز کمی استفاده کن و به خوشی 
به سر ببر. اما بدان تو قطعاً از ساکنان دیار دوزخی [دوزخیانی)». 

در این سک قرآنی صحنه‌ی دیگری به ما نشان داده می‌شود که در آن انسان موّمن و اهل عبادت 
شبانگاه را به حالت بیداری در سجده به‌سر می‌برد و با امید و بیم به سوی خدا بازمی‌گردد. تا این 
صحنه را با صحنه‌ی قبلی که انسان‌های گمراه و گمراه‌کننده‌ای در آن هستند و بعد از بارگشت به 
سوی خدا در لحظات حساس مجددا منکر نعمت‌های الهی می‌گردند و شریک برای او قرار 
می‌دهند. با هم مقایسه نماییم و قضاوت کنیم کدام یک بهترند و می‌فرماید: «آیا این مشرکان 
ناسپاس‌بهترند یا مومنی که در اثنای شب به حالت سحده و به پا خاسته خدا را عبادت می‌کند از 
عذاب روز قیامت بیمناک است و به امید رحمت و برکت پروردگارش: چشم به ملکوت او دوخته 
است؟». «به آنان بگو: آیا کسانی که اهل علم و دانش‌اند با کسانی که جاهل و نادان‌اند یکسان‌اند؟» 
مسلماً علم حق و واقعی, انسان را به چنین صحنه شفاف و زیبایی هدایت و رهبری می‌کند؛ اما 
جهالت و گمراهی انسان را دچار شرک و بدبختی می‌سازد. می‌فرماید: «تنها کسانی که دارای معرفتند 
این حقایق را درک می‌کنند.» به‌دنبال نشان دادن این دو صحنه و تفسیری که درباره‌ی آن‌ها به عمل 
آمد بندگان موّمن دعوت می‌شوند تا در سرزمین گسترده‌ی خدا پراکنده شوند و با ایمان و عقیده‌شان 
هجرت کنند. و همراه با دين خود به سوی خدا بشتابنده ثروت و اموال و چیزهایی که در مکه بدان 
دلبستگی دارند. از خود به جای گذارند. و به خاطر این عقیده از همه چیز بگذرند و خویشتن را 


برمانند؛ چرا که تجرد از تمام علایق و خواسته‌ها و نیازها و منافع جزو حقیقت توحید و لازمه‌ی 


آن است. به موّمنان تسلی داده می‌شود که بر روی زمین خداگشایش و آرامش فراوان برایشان موجود 
است و خداوند به مهاجرین اجر و پاداش عطا می‌فرماید» با صبر و شکیبایی که از خود نشان 
می‌دهند پشتوانه‌ی معنوی و ذخیره‌ی بسیاری از اجر و پاداش به دست میآورند. می‌فرماید: «ای 
پیامبر! بگو: ای بندگانی که ایمان دارید! از پروردگار خود بهراسید و از گناه بپرهیزید. به کسانی که 
نیکوکارند در همین دنیا پاداش خوب داده می‌شود و سرزمین خدا وسیع و گسترده است (باید به 
خاطر حق و دفاع از آن مهاجرت نمود و در برابر مشکلات صبر و شکیبایی به عمل آورد) مسلماً 
کسانی که شکیبایی و صبر دارند» پاداش و اجر خود را بالاتر از حد شمار دریافت می‌کنند.» 
در این اثنا سبک قرآنی به بیان عقیده‌ی توحید الوهیّت روی می‌آورد و اعلام می‌دارد که 
دینداری تنها سزاوار ذات الله است و هیچ شریک و انبازی ندارد و عبودیّت و تسلیم شاا نها برای 
او است و جز او کسی سزاوار پرستش نیست و نباید در برابر کسی سر تسلیم را به‌عنوان پرستش و 
تعظیم فرود آورد. پیغمبر یل را مکلف می‌سازد» که با صدای رسا اعلام کند و تکلیف خود را با مردم 
روشن سازد. دستور بسیار جلّی است. انجام ندادن آن‌گناهی است بس بزرگ که رستگاری به دنبال 
ندارد و هیچ خواهش و شفاعتی در مقابل آن پذیرفته نیست. زیان و ضرر در این‌باره» زیان و 
خسارت واقعی است. و می‌فرماید: «ای پیامبر! به مردم بگو: دستور آکید به من داده شده است که 
خدا را بندگی کنم و دین را تنها سزاوار او بدانم و کسی را شریک او قرار ندهم» و به من دستور آکید 
داده شده است تا اولین مسلمان باشم و بگو: آگر من نافرمانی پروردگارم کنم» بسیار از عذاب روز 
بزرگ (قیامت) می‌ترسم. بگو: تنها خدا را می‌پرستم و دین خود را خالص برای او قرار می‌دهم. (راه 
من این است و بس) شما هم به جز خدا هرچیزی را می‌خواهید پرستش کنید. بگو: زیانکاران واقعی 
کسانی هستند که جان خود و بستگانشان را در روز قیامت دچار زیان و عذاب می‌کنند. باید بدانید 
خسارت و زیان اشکار همین است و بس.» ۱ 
_ آیات قرآن این بار صحنه‌ی بسیار مخوف و ترسناکی از صحنه‌های روز قیامت را به تصویر 
می‌کشاند که عاقبت و سرانجام این خسارت آشکار را نمایان می‌سازد و می‌فرماید: «در بالای سر و 
در زیر پاي مشرکان سایبان‌ها و لایه‌های ضخیم و متراکم از آتش قرار گرفته است. این عذابی است 
که خداوند بندگانش را بدان می‌ترساند. بنابراین ای بندگان من! از عذابم بپرهیزید» بنا به شیوه و 
روش بیان قرآن در این جا صحنه عوض می‌شود و صحنه‌ی دیگری که نمایانگر انسان‌های رستگار و 
درستکار در روز قیامت است ظاهر می‌گردد و انسان‌هایی را نشان می‌دهد که از عبادت و پرستش 
طاغوت دوری جسته و تنها تسلیم خدای یکتا شده و فقط او را پرستش نموده و دین خود را خالصاً 


برای او قرار داده‌اند و می‌فرماید: «کسانی که از پرستش طاغوت دوری حسته‌اند و به سوی خدا روی 


۱۸۰ مبانی تفکر اسلامی 


آورده‌اند برای انان مژده‌ی بزرگی است. ای محمد! به بندگان یکتاپرست و موحد من مژده‌ی نحات 


بده. آنان کسانی هستند که به همه‌ی سخنان گوش فرا می‌دهند (و بادقت» خوب و بد آن‌ها را از هم 
تشخیص می‌دهند) آنگاه از بهترین آن‌ها پیروی می‌نمایند. به راستی آنان کسانی هستند که خداوند 
هدایتشان کرده است و آنان‌اند خردمند واقعی.» صحنه‌ی اخیر تصویری را نشان می‌دهد بسیار آرا ام 
زیباه روشن و شفاف. 
۱ تمام سوره (زمر) تا آخر به همین نسق و شیوه‌ی منحصر به فرد ادامه دارد. ولی ما حتی 
نمی‌توانیم که همه‌ی مطالب آن را در یک کتاب به تصویر بکشیم. ناچار چند مقطعی را شتاب‌زده و 
به اجمال به این شیوه نشان دادیم. لازم است کسانی که قلبشان به نور این قرآن روشن و منبسط 
می‌گردد به سوره‌ی زمر مراجعه نمایند. 
مادر ادامه‌ی این موضوع. » تنها به ذکر بعضی ایات اکتفا می‌کنيم که قران به‌وسئله‌ی آن‌ها به 

مبارزه‌ی آشتی‌ناپذیر با عقاید مشرکانی برخاسته است که فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند. یا 
فرشتگان و یا سایر معبودهای ساختگی را شفیع خود در پیشگاه خدا قرار می‌دادند. ما در این باره 
جز آیّات روشن و قاطع چیز دیگری ذکر نمی‌کنيم. خداوند می‌فرماید: 

( رت ات و © وو اکر ری ن انک لا کک O‏ 

!5 س بر © إن ھی إل اسا سیتشموعا شم و اباو ما 

بن شا ان ی الا ا وما الا ا رت و ی 

© ی می © کل یر رارق © ٭ رگ تی مین الکتوت 

لا قن عم سيا الا مر بعد أن يأذت له لمن يسا وبر 10 

بزیئو یه سو که تی آلا © وتا م بو ین لر إن 

الى و لسن لا ينن من ا ی 7 ار ڪن بن کول عن 

الیو ال © درت مر من ابر ریت مو آعم بن لن سیلو. وم 


۳ 
۱ 


م ۱۲ 
1 
۵ 


ت 


اَل بمن آهتَدی ا و ما ف الستکوّت ۳ فی آلارزض لجر الذي توا ما 
لو ری ایآ ا تس 1 نجم: ۱۹-۳۱ 


« یا چنین معتقدی دکه لات و عرّی و منات» بت سوم دیکر (معبود شما و دختران خدایند) 
آیا پسر مال شما و دختر مال خداست؟ (درحال یکه به زعم شما دخترا نکم ارزشت راز 


فصل دوم/ الوهتّت و عبودتت ۱۳۸۱ 


پدرانتان» رو یآن‌ه گذاشته‌اید. هرگز خداوند دلیل و حجتی بر صحت آن‌ها نازل نکرده 
است. آنان جز ا زگمان‌های بی‌اساس و هواهای نفس پیروی نمی‌کنند» درحال یکه هدایت و 
رهنمود از سوی پروردگارشان برایشا نآمده است. مگر هرچه انسا نآرز وکند بدان 
می‌رسد؟! چ راکه دنیا وآ خرت ا زآن خداست. چه بسیار فرشتگانی د رآسمان‌ها هستند 
که با وجود تقریشان در پیشگاه خدا) شفاعتشان سودی نمی‌بخشد وکاری نمی‌سازد مگر 
بعد ا زا نکه خدا (به شفیع) اجازه دهد و از (شفاعت خواه) راضی و خشنو دکردد .کسانی 
که به | خرت ایمان ندارند» فرشتگان را به نام‌های موّث وصف و ناگذاری می‌کنند (و 
ایشان را دختران خدا می‌پندارند) ایشان در این مورد علم و اطلاعی نداشته و ج ز از وهم و 
گمان پیروی نمی‌کنند. درحال یکه ظنّ وگمان (در مسائل اعتقادی ب هکسی سودی نمی رساند 
و انسان را) از حق بی نیاز نمی‌کرداند. (ای پیامبر؛) ا زکسی روی بکردا نکه از قران ما روی 
می‌گرداند و جز زندگی دنیوی چیزی نمی‌خواهد. منتهای فهم و دانش ایشان همین است. 
پروردگار ت وکسی راکه از راه او منحرف شده و نی زکسی راکه راه هدایت یافته به خوبی 
می‌شناسد. ه رآنچه د راسمان‌ها و هرچه در زمین است متعلق به خداست و سرانجام 
خداوند, بدکاران را در برابر ه رکار بد یکه می‌کنند .کیفر می‌دهد و نیکوکاران را در 
مقاب لکارهای یکه انجام می‌دهند به بهترین وجه» پاداش عطا می‌کند.» 


م سح 3A3‏ 1 ای اء 2و rd A ll‏ 
ویعَبدوت من دوب آله ما لا یضرهَم ولا تقعهر نفولورک لو لا 
ی ر و x‏ ر وي .2 رض مج ی ج 
شون عند آلو قل َو نیشورت أله يما لا يعم فى السَموت ولا ف الارض 
ار و اش ام م ر ۶ 
۳ وتعلل عم د ي 1 بونس: ۱۸ 


«اینان غیر از خدا چیزهایی را می‌پرستن دکه نه به انان زیان می‌رسانند و نه نفعی عایدشان 
می‌سازند و می‌گویند: این بت‌ها واسطه‌ها و شافعان ما در نزد خدا هستند. (به آنان) بگو:آیا 
خدا را از وجود چیزهایی (به نام بتان) باخبر می‌سازی دکه خداوند د رآسمانها و زمین خبری 
ا زآن‌ها ندارد؟ (مکر ممکن است خدا نماینده‌ای داشته باشد و ا زآن بی اطلاع باشد؟) 
خداوند منزه و فراتر ا زآن چیزهایی اس تکه مشرکا نآن‌ها را ES‏ 


مي ور ژد 


1 آي ادوا ین دون ألو شُمعاء فل اوو ڪاا أل ب سیا ولا لورت 


2 


4 ا 


© ف کر اتح جریا 4 مق الکو وا لازض نم اه سرت 
واا وعده آشمارت فلوت ارت لا ورت رة ولذا دکر الزن 
ین دونو لا هم یرو © فل له فاطر سوت والارض عم لیب 
کو تب CSL‏ زمر: ۴۲-۴۶ 


۱۸۳ مبانی تفکر اسلامی 


«بلکه آنان بدون اجازه‌ی خداوند بتان را شفیع قرار می‌دهند. بک و :آیا آگر هی چکاری از 

دستشان برنیاید و فهم و شعوری هم نداشته باشند؟! (با زآن‌ها را شفیع می‌دانید6؟ بکو: 

چنان شفاعتی در اختیار خدا و به اجازه‌ی اوست, مالکیت و حاکمیّت اسمان‌ها و زمین از 

آن خداست و همه به سوی خداوند برگردانده می‌شوند. هنگام یکه خداوند به عنوان 

یکانه و بی همتا یاد می‌شو دکسان که به خرت ایمان ندارند. دل‌هایشان می‌گیرد و بیزار 

می‌گردند؛ اما همی نکه از معبودهای ناحق سخن به میا نآمد شاد و خوشحال می‌شوند. 

بگو: خداوندا! ای هستی بخ شآسمان‌ها و زمین وا یآگاه از نبان وآشکار! این توب یکه 

میان بندگانت, راجع بدانچه د رآن اختلاف دارند,داوری می‌کنی» 

قرآن کریم تنها به این اکتفا نکرده است که بگوید معبودهای مشرکان, قادر نیستند در دنیا به 

آنان کمک کنند و نفع و ضرری به ایشان برسانند و یا آنان را صاحب عرّت و مقام نماینده بلکه 
صحنه‌ی روز | خرت را به آنان نشان می‌دهد که چگونه این معبودها در آن روز ذلیل و ناتوان‌اند و 
به جای این که به پیروان خود کمک کنند از آنان دوری و بیزاری می‌جویند و از رفتار و گفتار 
مشرکان اظهار بی‌اطلاعی می‌نمایند. فرق نمی‌کند این معبودهای ناحق معبودهایی باشند که برای 
عبادت و پرستش برگزیده باشند. یا کسانی باشند که به عنوان ارباب و فرمانروایان بشری پذیرفته شوند 
و به جای دریافت شریعت حکم از خدا و پیامبرخداء از آنان شریعت و حکم بگیرند و از رفتار و 
کردار آنان تقلید نمایند. باز فرق و باشند یا مرده؛ مادام که مردگان قانونی 
را برایشان وضع کرده باشند که از جانب آن‌ها تبعیّت شود. قرآن کریم این حقایق را در اثنای معرفی 
پروردگار حق و بیان ویژگی‌های خدایی و صفات درست و صحیح او ذکر می‌کند و می‌فرماید: 

و رل الریح مد ماب که إلى بكي میب عأحییت به لش بعد موا 

کتک النشور شور رد من کالم لس يما له یم بصم کر لب وال 

الس ره وا دون لیات ت هم ناب شدید د ومر اوک هو سور 

(0) وه کین رای ثم ن لمع د تک اروا رما یل من آنق ولا تم 


ال وان رتش بن فرب ف کتب إن خت لاش یر 
۳ رہ کو م میم 

© وی تیه بان دا لب رات سا رل وتا بل لجع 24 ومن کل 

ّ خر ور ام مس سوم < و جر مج و مر مرگ ررر مج ود 

خا تت خر تایب تور ام یف 


ر ۳ 2 رو ص 


من فصل وا وت O‏ يخا فی انار وولح هار فی ال 
ا لعف ال ی مس رم ۳ کاک ا و 


ور« 32 ر رومس مرو 


فصل 


و 


دوم/ الوهیّت و عبودیّت 


۶ 


در ر« ر رو و 
رک من قطمير ۳ إن تدعوهم لا معا 


و 


وا ر من دونه هه ما نما 
دعا ول سیعوا ما استکابوا تک وبوم امد یکفرون بش رڪ که ولاف منل 
خر 1 ۱ فاطر: ٩-۱۴‏ 
«خداوند ذانی اس تکه بادها را روان می‌دارد و آنگاه بادها ابرها را برمی‌انگیزند و ابرها را 
به سوی سرزمین‌های بی‌حاصل می‌رانیم و آن سرزمین‌های مرده را زنده می‌نمائيم. زنده 
گردانیدن (مردگان) نیز به همین منوال است. ه رکه عزت می‌خواهد (باید ان را از خدا 
بخواهد؛ زیرا) تمام عرّت و قدرت ا زآن خدا است که به وسیله‌ یکردار وگفتار نیک به 
دست می‌اید)گفتار نیک به سوی خدا اوج می‌کیرد. و خداوند عمل صالح را به سوی خود 
بالا می‌برد .کسان یکه نقشه‌های سوء و نیرنگ‌ها به راه می‌اندازند, عذاب سختی دارند و 
نیرنگ‌هایشان نقش ب رآب و تباه می‌شود. خداوند (اصل) شما (آدم) را از خا کآفرید. 
سپس شما را از نطفه خل قکرد. آنگاه شما را به صورت جفت‌های (نر و ماده) درآ ورد و 
هیچ زنی باردار نمی‌شود و وضع حمل نمی‌کند مکر به علم و اراده‌ی خدا و هیچ پیری عمر 
درازی بدو داده نمی‌شود و هی چکسی از عمر شکاسته نمی‌شود مک رای نکه د رکتاب (لوح 


المحفوظ) ثبت و ضبط است. این امر برای خدا ساده وآسان است. دو دریا یکسان نیستنده 6 


این یکی شیرین ‏ وکوارا و برای نوشیدن خوشگوا راست وآن دیکری شور و تلخ» از هردوی 
آن‌هاگوشت تازه می‌خورید و از هردو یآن‌ها وسایل زینت برا یآراستن خویش بیرون 
می‌آورید. می‌بینی دکشتی‌هاء دریاها را می‌شکافند و پیش می‌روند تا از فضل خدا بهره 
گیرید و شکرگزار باشید. خداوند شب و روز را به هم درمی] میزد و خورشید و ماه را 
مسخ رکرده است ب هگونه‌ا یکه هریک ا زآن‌ھاء تا سرا مد معینی به حرکت خود ادامه 
می‌دهند.آن ذات الله اس تکه پروردگار شما است و مالکیّت و حاکمیت تنها ا زآن اوست 
و غير از ا وکسان یکه به فریاد می‌خوانید حتی مالکیّت و حاکمیّت بر پوسته نازک روی 
هسته‌ی خرمایی را ندارند .آگ رآن‌ها را به فریاد بخوانید صدای شما را نمی‌شنون دآگر به 
فرض هم بشنوند توانایی پاسخگویی به شما را ندارند. در روز رستاخیز ای نکه شما آن‌ها را 
شریک خدا قرار داده‌اید رد می‌کنند و هی چکس چون خدا از روی علم و یقین شما را از 


احوال خرت اگاه نمی‌کند.» 

می‌فرماید : 

IA AE Sa: ۰‏ و و رم مار رون مه 
1 مرت التاس من تخد من دون لله آندا بوهم کح ۲ الله والذين اموا اشد 
مت قد ما سس مک عو ر ۳99 4 م2 5ر ح 
حبا نله ولو وکو ری ارت کرد ی لمات ا ال بت بج وان اله سید آلعذاب 


۳ 


۸ 


۱ 


۱۸۴ مبانی تفکر اسلامی 


و سم 


E‏ کک ا الاب وتقطْعت بهم الاسَبَابٌ 


ی مرو کج ما بقره: ۱۶۷- ۱۶۵ 
«هستند مردمان یکه غیر از خداوند چیزهای دیگری را به عنوان شریک خدا برمی‌ک زیند 
وآن‌ها را همچون خدا دوست می‌دارند. اماکسان ی که ایمان دارند خدا را از همه چیز 
دوست‌تر دارند. انا نکه ستتم می‌کنن. وکافرن دآکر می‌توانستند عذابی را مشاهده نماین دکه 
خداوند برایشان مها کرده است [کافر نمی‌شدند و می‌فهمیدن د) که عظمت و قدرت همه‌ی 
هستی ا زآن خداست. خدا دارای سخت‌ترین عذاب است. د رآن هنگا مکه رستاخیز 
فرامی‌رسد» رهبرا نکفر و فساد از پیروان خود بیزاری می‌جویند. و عذاب را مشاهده 
می‌نمایند و رواب طکسیخته می‌گردد و پیروان می‌گویند :کاش بازگشتی می‌داشتیم تا از این 
رمبران ناحق بیزاری می‌جستیم همان‌گون هکه آنان از ما بیزاری می‌جویند. (اری این چنین 
خداوند اعمالشان را ب هگونه‌ی حسرت زا و اندومبار به آنان نشان می‌دهد. و اثان هرک ز از 
آتش دوزخ بیرون نخواهن دآمد.» 
باز قرآن کریم مبارزه‌طلبی با مشرکان را از سر می‌گیرد و آنان را مورد سوّال قرار می‌دهد که 
معبودهایشان چه سهمی از آفرینش و ایجاد مخلوقات داشته‌اند؟ و یا سهم آن‌ها در رزق و روزی 
انسان‌ها یا تأثیرشان در قوانین جهان و زندگی انسان به هر شکل ممکن چه بوده است؟ قران این 
گونه باورها را به هر شیوه و شکلی که باشند انکار می‌کند و آن‌ها را دروغ محض می‌خواند. وقتی که 
ثابت شد که هیچیک از این بندگان نقشی در ایجاد کائنات یا تعیین روزی و تأثیر در نظام و 
مقررات جهان و زندگی انسان به طو ر کلی ندارند و وقتی که مشخص شد که میچ‌کدام از آن‌ها چه 
در دنیا و چه در قیامت دارای مقام شفاعت نیستند و شفاعت آن‌ها قبول نیست» به‌خوبی حهالت و 
نادانی کسانی که آن‌ها را معبود می‌خوانند و شعایر و نذر و قربانی به آن‌ها تقدیم می‌دارند یا قانون و 
شریعت و حکم آن‌ها را قبول می‌نمایند. روشن و آشکار می‌شود. و ایات زیر نمونه‌ای از این مبارزه 


می‌باشد که می‌فرماید: 
چ ل رینم ما ریک ین دون ان و روني مادا علض آغ گم رن لكوي 
تثونی یکی ن تب هلا e‏ ن رقت ون ال 
من يعوا ین شون من لا یتیب کن ال بور الیم وهم من عابو وة © 


در 


ادا حش رالاس انوا هم آعداء و گنج 1 احقاف: ۴-۶ 


فصل دوم/ الوهیت و عبودیّت ۸۵ 
«بگو:آیا دق تکرده‌اید درباره چیزهای یکه غير از خدا به فریاد می‌خوانید و می‌پرستید؟ به 
من نشان دهید چه چیزی را از زمی نآفریده‌اند؟ یا هیچ دخالتی د رآفرین شآسمان‌ها 
داشته‌اند؟ (اگر راست می‌گوئید برای سند )کتتابی(ا زکتاب‌ها یآسمانی) پیش از این 
کتاب(قر[ن) يا یک اثر علمی از علما یگذشته برای من بیاوری دآکر راست می‌کویید.چه 
کس یگمراهتر ا زکسی اس تکه افرادی را به فریاد بخواند و پرست شکن دکه تا روز قيامت 
پاسخش نمی‌گویند؟ اصلا آنان از پرست شکنندگان و فریادکنندگان غافل و بی‌خبرند. زمانی 


که مردمان در روز قیام تکرداورده می‌شوند. این رهبران» دشمن پیروانشان می‌گردند و 


عبادت آنان را نفی می‌کنند.» 
و می‌فرماید: 
م7 ر بِ سم اا سورد و 14 4 ۳ ر 
8 آفمن لق کمن لا نایم أ کرو (۷) ورن تعدوأ نعمةٌ الله لا تخصوها 


مور و وو ام a‏ 


2 2 رر ر 2 e‏ شر 2 
اک اله لنفوز دحيم ا وان یر مار وک یک وی رت >( ولیت یعون 
ری هر م ام خرن لور س مر مرو چم 
ین دون لبون ی وم "7 بت 6 1 EE‏ کی ی 
ورو ۳ 3 2 وھ ص ر و و 
> 9 9 خرو فلوم کرة وهم رون 4 
نحل: A!‏ 
«ایاکس یکه همه چیز می‌آفریند» همچو نکسی اس تکه هیچ چیز نمی فریند؟! آیا متوجه 
نمی‌شوید؟!(نعمت‌های خدا بر شما به قدری فراوان اس ت )ک هآگر بخواهید نعمتهای خدا را 
بشمارید, نمی‌توانید آن‌ها را شمار شکنید. بی‌کمان خداوند دارای مغفرت و رحمت فراوان 
است. خداون دآگاه است ا زآنچه پنهان می‌دارید واشکار می‌سازید .کسان یکه به جز خدا 
به فریاد خوانده می‌شوند و پرستش می‌کردند, آنان قادر نیستند چیزی را بیافرینند بلکه 
خودآفریده شده هستند. (بت‌ها) حمادند و بی‌حان و نمی‌دانند چه وقتی برانگیخته 
می‌شوند. پروردکار شما پروردگاری است یکنا. انا نکه ایمان به آخرت ندارند دل‌هایشان 


خویشتن را بزرگ می‌پندارند» 
و a‏ 1 به ۳ ر رر قح و مریم م2 
من یررفکم ین آسَماء والدض اسن يلك المع اضر ومن مخرج الى ین 


من > 4 رم یو 1۳ کت ص se‏ قل ل سای رم 
وه رس از و 9 فلا کون 
کلک اڈ ریک لی مادا بد ان رل لکل ان O e‏ کناک حَمَّث 


کے کن ت ی مس سره 5 ۹ رم و و مر 

کمت ری ڪل الت فقوا أ بل جمنون )َل هل هل من شرکاد يدوا للق 
۴ و ار ۾ سره 21111 جمم و و اَن موی ۶ هل ا نكمم مە ر 
م بع بعیدەء قل | لله بد ؤا ا للق ثم يعيده فأ HORS‏ هل من شر شیک یک من زا الى 


۱۸۶ مبانی تفکر اسلامی 


و ئ لکت کر یونس: ۲۱-۳۵ 
وکو چ هکسی ا زآسمان و زمی ن به شما روزی می‌رساند؛ يا چ هکسی مالک دیدگان و 
گوثر‌ها است؟ یا چ هکسی زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون میآورد؟ يا چ هکسی 
امور جهان را می‌گرداند؛ (در پاسخ) خواهن دگفت: اله! پس به آنان بگ و :ایا (در 
ایز‌صورت) از خدا نمی‌ترسید و پرهیرزگاری پیشه نمی‌کنید؛آن خداس تکه پروردگار بر 
حق شما است .آیا سوای حق ج زکمرامی چیز دیگری هست؟! پس شما چگونه از راه حق 
منحرف می‌شوید؟ بدین ترنیب فرمان پروردگار تو درباره یکسان یکه سرپیچی می‌کند. 
صادر شده اس تک ه آنان ایمان نمی ورند. بکو:آ یا میان این معبودهای شما »کسی هس تکه 
چیزی را از نیستی به هستی درآًورد. و بار دیگ رآ نآفرینش را از س رگیرد؟ بگو تنها الله 
آفرینش را آغاز می‌کند و سپس بار دیگ رآن را از سر می‌گیرد. پس چکونه منحرف 
می‌شوید؟! بکو :آیا در بین چیزهای یکه به عنوان شریک خدا قرار داده‌ای دکسی هس تکه 
به راه راست هدایت نماید؟ بکو: تنها خدا راه حق را نشان می‌دهد. آي اکس یکه راه حق را 
نشان می‌دهد سزاوارتر اس تکه پیروی شود یاکسی راکه راهی‌نمی‌نماید» بلکه بايد خود 
راهنمای یگردد؟ پس این چه حکمی اس تکه می‌کنید؟!» 
اسلام تنها به روشن ساختن و بیان موضوع شرک و توحید در عقاید مشرکان عرب و سایر 
مشرکان و بت‌پرستان اکتفا نکرده است بلکه به همین گستردگی و تفصیل, آن را در عقاید و افکار 
اهل کتابی که از توحید خالص منحرف شده‌اند» اشکار و مشخص ساخته است» تمام آنچه بعداز 
پیامبران داخل عقاید اهل کتاب شده است اعم از اضافات و تفسیرهای بشری که از آن‌هابه عمل 
آمده و شرک و بت‌پرستی‌ها و فلسفه‌هایی که در آن‌ها نفوذ کرده است. بیان می‌دارد» ایات روشن در 
مورد مبارزه و جدال قرآن با اهل کتاب فراوان است که برخی از آن‌ها را قبلا ذکر کردیم و اين‌جا نیز 
آیات دیگری را در این باره ذکر م‌کنيم. این آیات خود به خود طبیعت و ذات عقاید باطل و 
تحریف‌شده‌ی اهل کتاب را نشان می‌دهند. ضمناً عقیده‌ی اصلی آنان راکه به وسیله‌ی قران تصحیح 
شده است به تصویر می‌کشد و می‌فرماید: 


a rT‏ چ راو رس 2ت ودر وس 
یال آل ڪب ل نلوا نو ويِڪ و تقولواً عل الله إٍ الحی زد 
عل 
معو ورم مرو کا د ي مرو 0-1 ۲ اور رو ا ل ب هر 
sS‏ 1 م وروح منه فتامنوا 
۳ رو که E‏ مس موم ر 5 ۳ ۳ 
باشو ورس ولا کک 2 انکهوا ڪيا ڪڪ ر له له وید سَیحئهء آن 


یکرت لھ ره اناوت رتا ف لین وگن بو وسیک © آ 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیّت ۱۸۷ 


ری مر فرح مرح سم ی مرو ا ہے اڪ زا 5 
: که الْسَیح آن يکوت عبّدا لو ولا که َو ون نكف 
ع a‏ و لس تک فسیحشر ی هه نما ی اا ١ل‏ زت Fra‏ و يلوا 


وید ر 


گر رم 2 e‏ ۳۹ کے 2 ر 

لمحت فبوفیهم ی ویردهم ین َض له واا آلذت آستنکنوا 
صو 1 بو 2ج 4 م ۳ مس مر ۳ ۳ ۳۹ ۸ 9 
واس کرو فیعَذ به عَدّابا انم و دون لهم من دون له ولا ولا 
نویر 4 نساء: ۱۷۱-۱۷۳ 


دای اه لکتاب! در دين خدا غلو مکنید و درباره‌ی خدا جز حق مگویید, بی‌گمان عیسی 
مسیح» پسر مریم فرستاده‌ی خداست واو در اثر فرمانی به وجو دآم دکه خدا آن را به 
مریم رساند و او روحی اس تکه ازسوی خدا (ب هکالیدش دمیده است) پس به خدا و 
پیغمبرانش ایمان بیاورید و مکوییدکه خدا سه تا است. از ای نگفته‌های باطل دست 
بردارید, به نفع شما است. خدا یکی بیش نیست, او هم ذات الله است. معاذال هکه فرزندی 
داشته باشد. ا زان او است آنچه د رآسمان‌ها و زمین است وای نکافی اس تکه خدا مدر 
و اداره‌کننده‌ی همه‌ی موجودات است. هرگز مسیح ابایی ندار دکه بنده‌ی خالص برای خدا 
باشد, فرشتگان مقرب در بارگاه الهی نیز از بندگی پروردگار سر باز نمی‌زنند. هرکس از 
عبادت و بندگی خداوند سر باز زند و خویشتن را بزرگ‌تر ا زآن بداند (خداوند عذاب 
سختی برای او مهیاکرده است د رآن موق عکه) همه را در پیشگاه خود جمع می‌نماید. اما 
کسان یکه ایمان بیاورند ‏ وکارهای شایسته‌ای انجام دهند, خداوند پادا شآنان را به تمام و 
کمال خواهد داد و از فضل وکرم خود بر پادا شآنان خواهد افزود. اما کسان یکه سر باز 
زنند و خود را بزرگ ببینند» خداون د آنان را مجازات دردناکی خواه دکرد و به جز خدا 


سرپرست و باوری نخواهند بافت» 
گ: میرم 52 ِ 77 4 و وم < رص ۱ 
من آله سیا إت اراد أن نها جات مریم وه وت ون 
غ ر ےو متا E5 ۳ A9‏ 


آلارض میا وتو ملگ ی وَالارض کک لق ما 
ولهُ ع کل شیو ن کف ول 


و وم ر e‏ ےو رع م e ce‏ رس مق 
ملك السَمَونِ والازض ۹ ۹ o‏ یتأهل‌الکنب دد جاءم 
ماو urs Î‏ سا ی ل aT‏ و ی 
رسولنا نن على فرو الرسلي أن تقولواً ما جاء مر مشر لا نذر فقد 


A4‏ مبانی تفکر اسلامی 


ابه طور مسل مکسان یکه می‌کویند: مسیح, پسر مریم خدا اس ت »کافرند. بگو دآگر خداوند 
بخواهد مسیح» پسر مریم و مادر او و همه یکسان یکه در روی زمین هستند هلا ککند 


چ هکسی می‌توان دکاری بکند؟ ا زان خدا اس ت آنچه د رآسمان‌ها و زمین وآنچه میا نآن 
دو است. هرچه بخواهد می‌افریند, و خدا بر هر چیزی تواناست. یهودیان و مسیحیان 
می‌گوین دکه ما پسران و عزیزان خداییم! بکو: پس چرا شما را دربراب رکناهتان عذاب 
می‌دهد؟ بلکه شما انسان‌هایی هستید مغل سای ر انسا نکه خداون دآنان را آفریده است. 
خداوند هرکه را بخواهد می‌بخشد و ه رکه را بخواهد عذاب می‌دهد و سلطن ت آسمان‌ها و 
زمین وآنچه میا نآن دو است متعلق به خدا است و برگشت همگان به سوی او است. ای 
اه لکتاب! پیامبر ماامحمد) به سوی شما آمده است. بعداز مدن یکه ا زآمدن پیامبران 
پیشین سپری شده (دین خدا) برای شما بیان می‌کند تا (در روز قیامت) نگویید: مژده‌دهنده 
و بیم‌دهنده‌ای به سوی ما نیامده است. اینک مژده‌دهنده و بیم‌دهنده‌ای (به نام محد) به 
ه و اون بر همه چیز توانا است» 


و 2ر 


E CE e‏ را مت 
ی are‏ وت کر E‏ 


ور ص مر سر بو 


کے ۵ لت من م لتی کک ا 
0 
یو اوه فور قد وا ين سل واعصلوا گنها ونوا من 
ليل © یرت اد کفروا من بت اميل عل ليان داد وعیسی 


سم 6 ری و و 
تر یت تست © سالا ت ت 
مه و وه + رو 


گر له نی ما ما صَاوْا بشملوت. (م)) کری کنیا ينهد 


ووت لقن ترا لس ما قدمت هم آنشسمم آن متخط 
الاب هم شود © ول کانوا منوت بائّه والس وم انر اند 


ما ادوه ره وکن کنر منم قیفوت مائده: ۰-۸۱ ۷۵ 


م ےم 


۲ 
اک 
2 
۱ 
۱ 
9 
ات 
ك 


2 14 


وی 


«مسیح؛ پسر مریم صرفا پیامبر بوده اس تکه پیش از او نیز پیامبران یآمده و رفته‌اند. 
مادرش نیز زن بسیار پاکدامن و راستگویی بود. او و مادرش (به خاطر انسان بودنشان) غذا 
می‌خوردند. بنگ رکه چکون هآیات را برا ی آنان روشن می‌نمائیم؟ دوباره بنگ رکه چگونه 
ایشان از حق منحرف می‌شوند. بگو: ای اه لکتاب! به ناحق در دين خود راه افراط و 
تفریط نپیمایید. از نفس و امیا لگروه یکه پیش از شماگمراه شده‌اند و بسیاری را نیز 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیّت ۸۹ 
کمرا هکرده و از راه حق منحر فگشته‌اند پیروی ننمائید .کافران بنی‌اسرائیل بر زبان داود و 
عیسی پسر مریم لعن و نفرین شده‌اند» این بدان خاطر بو دکه آنان پیوسته سرکشی می‌کردند 
و از حدود الهی در می‌گذشتند..آنان از اعمال زشت یکه انجام مي‌دادند. دست نمی‌کشیدند 
و همدیگر را از بدکاری‌ها منع نمی‌کردند و پند نمی‌دادند. بدتری نکار را می‌کردند. بسیاری 
از انان را می‌بین یک هکافران را به دوستی می‌پذیرند (با ای نکار) چه توشه‌ی بدی برای خود 
می‌اندوزند که موجب خشم خدا و جاوید ماندن‌شان در عذاب دوزخ خواهد شد .آگ رآنان 
به خدا و پیغمبر وآنچه ب راو نازل شده است» ایمان می‌آوردند. هرگ زکافران را به 
سرپرستی و سروری خود قبول نمی‌کردند. اما بسیاری ا زآنان فاسق و از دین خارجند..» 
ما در سه آیه‌ی اخیر از این مجموعه آیات آثار انحراف عقیدتی در سلوک عملی» سیاست و 
اجتماع اهل کتاب را ملاحظه می‌نماييم به ویژه فسادعمومی که ابتدا به واسطه‌ی انحراف انان از 
عقیده و دين صحیح خدا به وجود آمده است. که بعدا در این باره بحث خواهد شد و اين‌جا نیز به 
ذکر پات روشنی که به تصحیح اصلاح عقیده‌ی آنان درباره‌ی الله می‌پردازند آکتفا می‌کنيم. 
2 
بعداز آن‌که قرآن مردم را به صفات حق خداوند متعال آشنا ساخت؛ همان خداوندی که تنها او 
شایستگی آن را دارد که پروردگار عالمیان و تمام جهان هستی باشد و بعداز آن‌که برای مشرکان 
مشخص کرد که تمام معبودهای آنان فاقد این صفات و ویزگی‌ها هستند و درحقیقت محروم از 
کلیه‌ی صفات پروردگارند. به خوبی روشن گردید که عبادت و بندگی باید تنها برای خداوند متعال 
باشد و نباید شریک و انبازی برای او قرار داده شود. قلمرو و محدوده‌ی دین و عبادت بدون هیچ رقیبی 
در دست توانای او می‌باشد. با وجود این قرآن کریم» با نص آیات صریح. یکایک این صفات را برای 
ذات اله ثابت می‌نماید و آن‌ها را از غير خدا سلب می‌کند» هرگونه شبهه و وسوسه‌ای را در این زمینه 
دنبال کرده و با برهان و دلیل قاطع آن را روشن می‌سازد و جایی برای سوّال در آن باقی نمی‌گذارد. 
درباره‌ی وحدانتت نیت خداوند از مر جهت اعم از وحدت ذات» صفات. ویژگی‌هاء قدرت» و سلب 
این وحدانییت همه‌جانبه از سایر معبودهاء آیات روشن و صریح» فراوان است که برای نمونه این جا 
چند ایه ذکر می‌شود: 
هر نهآ © اه ند © کر کید رکم برک © رم 


کی اور ا ع TT‏ 


مبانی تفکر اسلامی 


«یبکو: تنها ذات الله یکتا و یگانه است. خدا آن ذات برتری اس تکه به هیچ چیز نیاز 

ندارد و همه‌ی نیازها را برطرف می‌کند. اولادی از او به وجود نیامده و ا زکسی زاییده نشده 

است» وکسی همسان و همگون او نیست» 
مر رت 4 سم مرو ےرہ عط نے ور یوت - PE‏ رص م ر 

1 وی و ا حم ان ور وو 7ه 

۶ قال َه ل کک ین کم مول وود ای فارهبون (0) ول ما 


ی ۷۳ ن ۷ 2 2 


لسن والارض و راب یر ۳ 
مشک اضر و( کت ره نکم لدا ری نکر ریم 
رون e‏ ترا سوق تلو 1 نحل: ۵۵ -۵۱ 
«خداوند دستور داده اس تکه دو معبود برای خود بزبگوشتته بی‌گمان ذات الله معبودی 
است یکانه و باید تنها از من بترسید و بس .آنچه د رآسمان‌ها و زمین است ا زآن او است. 
دینداری و قانوزگذاری» حق او و اطاعت از وی واجب است. پس چطور از غیر خدا 
می‌ترسید؟!آنچه از نعمت‌ها دارید ازسوی خدا است, به علاوه هرگاه زیان نب شما 


برسد با ناله و زاری تنها خدا را به فریاد می‌خوانید. همی نکه خدا زیان و بلا را از شما دور 


کرد .گروهی از شما به پروردگار خود شرک می‌ورزند. بگذار نعمت‌هایی راکه به انان 


داده‌ایم ناسپاس یکنند. ای مشرکان! چند روزی از متاع دنیا بهره‌مند شوید سپس خواهید 
فهمید [که به چه عذابی دچار خواهید شد)» 

رم و و مر م2 ۷ مر e‏ وگ م و ود 
۴ ولاتَدع مع م مه (للها ءار لا اله الا هو کل میء هال لك الا وجهه | ر وه 
حون 4 قصص: ۸۸ 
«غیر از خدا معبود دیگری را به فریاد مخوان. ج زاو هیچ معبود دیگری وجود ندارد. همه 
چیز جز ذات او فانی و نابود می‌شود. فرمانروایی ا زآن او است و بس. همگی به سوی او 
برگردانیده می‌شوید.» 

E ۳۹‏ 1 رگ ت مور 3 
F‏ ۳ م اتخذوا له ۳ آلَشّض هم هم شروت © وکا ة فما ا ها أنه لفسدتا 

ي د 2 سل 6 ا رح مد 
فَسبحَن آله ر العش عم SEKO‏ یفعل وهم د ویک یت و 

اثبیاء: ۲۱-۲۳ 

«آ یا خداخوانده‌های زمین را معبود و به سرپرستی پذیرفته‌ان دکه می‌توانند زندگی دوباره را 
به مردم بخشند؟ آگر د رآسمان‌ها و زمین غیر از ذات الله فرمانرواهای دیگری می‌بودند 
قطعاً آسمان‌ها و زمین تباه می‌شدند. لذا خداوند صاحب سلطنت جهان, به مراتب برت راز 


آن چیزهایی اس تکه انان بر زبان می‌رانند. خداوند در براب رکارهای یکه انجام می‌دهد 
چیرشایی بر ربال میر وبد در برایر لارھ ا یی جام می 


مورد با زخواست قرار نمی‌گیرد» ولی دیگران مورد با زخواست قرار می‌گیرند» 


فصل دوم/ الوهیت و عبودیت 
221 أ الله یتآ که لرن وکو کره رود SOE‏ ادرت ذوآلعرش 
لی آلروح من روہ عل من بکاه ا O‏ 
لالہ لسن لماش از یی مهار ک غافر:۱۶- ۱۴ 
«اکنو نکه چنین است» خدا را به فریاد بخوانید و عبادت و طاعت را تنها سزاوا ر او بدانید 
هرچن دک هکافران را ناخو شآید. خداوند دارای مقامات والا وکمالات بالا و در اوج اقتدار 
است. او وحی را به فرمان خود برای هرکس از بندگ ‏ که بخواهد نازل می‌کند تا مردم را 
از روز رستاخیز بترساند؛ همان روز یکه مردم ظاهر و اشکار می‌شوند و هیچ چیزی از 
ایشان از خداوند پنهان نمی‌ماند (فریاد برمی‌آید) امروز ملک و حکومت از ا نکیست؟! 
(پاسخ داده می‌شود) ا زآن خدای یکتای چیره و تواناست» 
گذشته از این چند نمونه‌ای که ذکر شد تعداد فراوانی آیات نص و صریح در قران کریم وجود 
دارد که بر وحدت الوهیّت خداوند در عالم وحود اعم از عالم غيب و شهادت ظاهر و باطن. دنیا و 
آ خرت. نظام هستی و حیات انسانی دلالت دارند و آن را ثابت و محمّق می‌سازند. 
انگاه قرآن کریم قاطعانه اعلام می‌دارد که بندگی و عبودیّت برای خدا هر موحود حاندار و 
بیجان را شامل می‌گردد و عبادت و بندگی خداوند» وظیفه‌ی کلیه‌ی مخلوقات است و هیچ موجودی 
اعم از جاندار یا بیجان» وظیفه و قدرت ندارد که سر از اطاعت و پرستش الله برتابد و خود را بالاتر 
از آن قرار دهد. هیچ موجودی, کوچک‌ترین سهم و بهره‌ای از صفات و ویزگی‌های خدایی ندارد و 
مقام و رتبه‌ی همه‌ی مخلوقات دربرابر مقام شامخ پروردگار یگانه و یکتاه مقام و مرتبه‌ی بندگی و 
ستایشگری است. 
این آیات عبودیت و بندگی جهان مادی را در قالب اجرام فلکی عظیم و گسترده‌ی آن اعلام کرده 
و می‌فرمایند: 
۶ ل ایتک مرو بای اق الرس ق ومین وود ,داد لت رب ایب 
ولغار روس من وها ورك فا ور فا وتا ی آربعة ایام سوه لسآیلوت 
مود ی چم ۶ 


30 م توح ال الما وهی سان قال ا والارض انیا طرعَا أو کرها کال أا 


3 


ا ‌ ی امش سب و ر ۳ وت o‏ 5 
طاپیین AOE"‏ سَعوات فی ومين َو فی کي سماء آمرها ربا السماء 
ام مجح مس م مر مر و گم ی وم ۳ ان 

بیع تفا كلك یه زر یم 1 فصلت: ۲ ۱- ٩‏ 


«بکو :آیا به آ نکه زمین را در دو رو زآفرید ایمان ندارید و برای او شریک قرار می‌دهید؟ 
و او همانا آفریدکار همه‌ی جهانیان است. ا وکوه‌های استواری بر روی زمین قرار داد. و 


۹۲ مبانی تفکر اسلامی 


خیرات و برکات فراوانی د رآ ن آفرید و مواد غذایی زمین را به اندازهی لازم مقدّر و 
مشخ صکرد. همه‌ی ای نکارها e‏ پايا ن آمد بدا نون هکه نیاز 
نیازمندان و روزی روزی‌خواهان را برا ورد هکند. سپس اراد هکرد أ اسمان را که توده‌ای عظیم 
از دود غلیظ بود بیافریند و به اسمان و زمین فرمود: چه بخواهید و چه نخواهید پدید 
آیید گفتند: فرمانبردارانه پدی دآمدی آنگاهآن‌ها را به صورت هفت اسمان در دو روز 
به انجام رساند و در ه رآسمانی فرمان لازم را صادر نمود .آسمان دنیا را به چراغ‌های 
بزرگ بیاراستیم وآن راکاملاً محفوظ داشتیم. این است برنامه و تدبیر خداوند یکه بسیار 
توانا وآگاه است» 
آیه‌های زیر بندگی و عبودیّت ستاره‌ها و سیّاره‌ها و تمام چیزهای جاندار و بیجان در عالم 
هستی را اعم از آنچه به چشم دیده می‌شود و آنچه دیده نمی‌شود بیان می‌کند و می‌فرماید: 


۶ اوک روا رل ماع لین تیم ییا طللهء عن امین والشّمایل سجدا له وهر 
۳ َ2 رر 


روت © وه مج ما فی الوت وما ف لاض من داب امک وم لا 
تک( ره رم من فوقهم ول امرون 4 نحل:۰ ٠۴۸-۵‏ 
«ایا آنان به چیزهای یکه خداوند آفریده است نمی‌نگرند و درباره یآن‌ها نمی‌اندیشن دکه 
چگونه سایه‌هایشان از راست و چپ منتق لگشته و فروتنانه خدا را سجده می‌برند. هر 
جنینده‌ا یکه د رآ سمان‌ها و زمین وحود دارد» خدای را سجده می‌برد فرشتگان نیز خدای 
را سجده می‌برند» و تکټر نمی‌ورزند. فرشتگان از خدای خودکه حاکم ب رآنان است 
می‌نرسند وانچه بدانان دستور داده شود انجام می‌دهند» 


آیه‌های زیر بندگی و تکلیف همه‌ی مخلوقات عاقل و مکلف در حهان را اثبات می‌کند و 


می‌فر ماید: 
2 ر رور عو کد و صرق رمرم رد 
3 إن کل من ف ألسَمَوَنِ والرّض ال ءانی الرمن عدا 9 لد احصَنم وعدهم 
توا 1 مریم:۳-۹۴٩‏ 


«تما مکسان یکه در اسمان‌ها و زمین هستند بنده‌ی خداوند مهربان هستند, او همه‌ی انان 
را سرشمار یکرده است و دیا تعدادشان را می‌داند و همه‌ی انان در روز رستاخیز تنها و 
ب یکس در محضر او حاضر می‌شوند.» 
و ایه‌های بعدی بالاخص بندگی و را اعلام می‌کند و می‌فرماید: 
7 دو مه ا د 2 مت 
۳ وراد اتف وله مر بل ماه ا 


ج مر مرحم و مرک مس مرو 


لول وهم بآمرو. یوت () من بن آید E‏ 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیت 


و r‏ م رو و 


للا لین آرتتی وهم من حيو شون (0) # ومن يقل منم ات له من دونو 
«می‌گویند: خداوند رحمان برای خود فرزندانی برگزیده است. اما خداوند پاک و منزه است 
(از هر عیب و نقصی و فرشتگان فرزندان او نیستند) بلکه بندگا نگرامی و محترمی هستند. 
آنان در سخ نگفتن هرگز بر او سبقت نمی‌گیرند» تنها به فرمان ا وکار می‌کنند. خداوند 
اعما لگذشته و حال و آینده یآنان را می‌داند و ایشان هرک رای کی شفاعت نمی‌کنند 
مگر برا یآ نکس یکه خداوند از او خشنود باشد, آنان همیشه از خداوند ترسان و بیمناک 
هستند. چنانچه یکی ا زآنان بگوید: غیر از خدا من هم معبودی هستم؛سزای او را دوزخ 
قرار می‌دهیم. سزای ظالمان همین خواهد بود.» 
آیه‌های زیر بندگی جنّ و انس را به طور کلی ثابت می‌نماید: 
وما عقت ین و ال دود( یط متم ن وق ومآ ی آن یشون 
730 اه هو آلرراق را لین 1 ذاریات: ۵۶-۵۸ 
«جن و انس را جز برای بندگی خود نیافریدهام. نه ا زآنان درخواست رزق و روزی می‌کنم 
و نه می‌خواه مکه مرا غذا و خوراک دهند. تنها خدا روزی‌رسان و صاحب قدرت و نیرو 
است.» 
این آ یات عبودیّت و بندگی پیامبران و انبیاء را اعلام می‌کنند و می‌فرمایند: 
در من تا مع نوج کات عبدا شکور که اسراء: ۲ 
«ای نوادگان آن‌هاکه با نوح ب رکشتی سوارشا نکردیم» نوح بنده‌ی بسیار سپاسگزاری بود.» 


یر ص ر رد ر م 


a‏ ر مر مد ار مرمع چم 
FEY 1‏ عم سح وینوب وی آلابیی والابَمدر £ ص:۴۵ 
«ازیندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب سخن بک واکه دارای قدرت و بینش بودند» 

i 7‏ ر او سم 2 رد ۱ 72و 
۴ سکم ل موی دروب © إا کدی ری المخی ریت © رت 
من عكاوتا میت 4 صافات:۱۲۲۔۱۲۰ 
«درود بر موسی و هارون؛ ما ای نگونه» نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. موسی و هارون از 
بندگان موّمن ما بودند» 

مع‌ی سکس اد رن موق که سم گیل و هو سح 
چ واد درعبدنا لوب لد نادیه ریہ ی مس یط نض وعذای چ ص:۴۱ 
«ای محمد! بیا نکن سرگذشت بنده‌ی ماء ایوب را بدانگا هکه پروردگار خود را به فریاد 
خواند وگفت: شیطان» مرا دچار رنج و عذا بکرده است» 


۱۹۴ مبانی تفکر اسلامی 


مس هر رحس مرس مرو موم رس ده جح رو کے 
1 کرت ریک عبده,زکریا O;‏ تادی ره نداء حا 1 مریم:۲-۲ 
«این یادی است از مرحمت پروردگارت نسبت به بنده‌ی خود» زک رت د رآن هنگا مکه 
پروردگارش را پنهانی ندا داد.» 

٩‏ موم & 780 و۶ 4 رسمه ص_ چم مگ f‏ زر ءوپ تا یز 
۶ لن سنك المیيح آن يکوت عبدا ی ولا ۲ ه المفرَبونَ وَمّن 
نكف عن عبادیه وم ڪر ت یرم ۳ جیا ۲ نساء:۲ ۱۷ 


E 


بندگي خداوند ابایی ندارند» 
سبح زیت ری ی رال الم مسجد الاتصا] ای 
مرکا ا لار من انيتا | E‏ هش یم لیر 1 اسراء:۱ 


«نسبیح و تقدیس خدای را 2 بفده‌ی خود (محمد» پسر عبدالله) را در شبی از 
مسجدالحرام به مسجدالاً قصی برد؛ همان جاب یکه اطرافش را پربرکت ساخته‌ایم» 
آیه‌های زیر بندگی بندگان درستکار و صالح را بیان می‌نماید و ٠‏ 
مه و و تے نے Aik‏ 2 م ا 
. راد (0) الب معو ۹ ن لول فتبعود که نآ ی لک الزن r2‏ هنهم له 
۳ لو لالب ي 4 زمر :۱۷-۱۸ 
«به ۳ من مژده بده» آ نکسان یکه به همه‌ی سخنا نگوش فرامی‌دهند. و از نیکوترین و 
زیباتری نان‌ها پیروی می‌کنند. انا نکسانی هستن دکه خداوند هدایتشا نکرده و به حقیقت 


و 


حردمندند» 
آیه‌ی زیر مربوط به بندگی انسان‌های گناهکار است: 
} ل هبای لین رفوأ عل آنشسهنم لا تتطوا ین رَد آله إن أ يعفر لب 
ا ا ا ریم ۳ زمر:۵۳ 
1۳ بندگان خداکه به نفس خود اسرا فکرده‌اید! از رحمت خدا مأیوس نباشید؛ زیرا 
در حقیقت خداوند همه یگناهان را می‌بخشد و ا وآمرزنده‌ی مهربان است» 
آیه‌های زیر بندگی همه‌ی معبودهای ناحق را اثبات می‌کنند و اعلام می‌دارند هر چیزی و 
هرکسی که گمان برده می‌شود معبود است. خدا نیست بلکه بنده و عبد پروردگار است و برای نجات 
خود از خدا ِ نجات و رستگاری می‌کند و خود را از ادعای خدایی و به بندگی گرفتن مردم و از 
عبادت و پرستش آنان برای خود تبرئه می‌کند. 


فصل دوم/ الوهتّت و عبودیت ۱۹۵ 


2 
مم کم و ی و محر ر 


} أك الدب بذغورت ینتنورت إك ريه الیل أيهم أقرب وید رحمتة 
یاف عذابه إن عذاب ریک کان عدوا )4 اسراء:۵۷ 
«کسانی راکه به فریاد می‌خوانند (هی چکدا مکاری از دستشان برنمیآید) و هرکدا مکه به 
خدا نزدیک‌تر باشند, برای تقرب به پروردگارشان وسیله می‌جویند, و به رحمت خدا 
امیدوارند و از عذابش هراسانند؛ چ را که عذاب پروردگارت (به اندازه‌ای شدید اس ت )که 
باید خویشتن را ا زآن برحذر داشت» 


ریم بش یا 2 با کر اعد سکف یتسه © تارا 
بتک آنت وشا ین دنھ بل کنر تیش اج سره بم من 4 
سباء: ۴۰-۴۱ 
(«و یادا ور شو) روزی راکه خداوند جملگ یآنان راگرد میآورد و سپس به فرشتگان 
می‌گوید .یا اینان شما را عبادت می‌کرده‌اند؟ می‌گویند: قو منژهی [از هر نسبت ناروایی) و 
تنها تو بار و باور ما بوده‌ای نه انان» بلکه این‌ها جنیان را می‌پرستیده‌اند و آکثر اینها به 
آنان ایمان داشته‌اند.» 
رت A‏ ی مان دون وا الم ن فن رن اند 
إذ قال آله یتعسی این مر ءانت قلت للناس انخذوی وائی إللهين من دون 
ال شنک ما یکون لج آن ول مالنس لی یک إن ت فلشه فد لنت تلم ما 


< مس مرو مرو 
E‏ 


پت مر مت مر و ۴ ي ر که 4 3 مہ کہہے 
ف تقیی ول" عم ما ی تیک لك آنت عم لوب (0۷) ماقلث نم إلا ما مت يد 


ح 


چ e‏ یر و صر و ر ی ر ام وو و جح میرم یی مس چ 
ن آعبدوا آله ری ویک وکنت عم سيدا ما دمت فیم فما توفیْتی کنت آنت 


۳4 
وج مور مر 


0 ۳ ۳۹ 7 رچ ص م‎ 2 r 
ریب عانم وت عل کل سیو کپید (0۷ إن تمذم م عبادك وان تفر هم إنك‎ 


أت لمیر کم £ مائده:۱۱۸- ۱۱۶ 
(«به یادا ور زمانی را )که خداوند می‌گوید: ای عیسی, پسر مریم آیا تو به مرد مگفته‌ا یکه 
به ج زالله. من و مادرم را هم دو معبود دیگر بدانید. عیسی می‌گوید تو را منزه ا زان 
مي‌دان مکه دارای شریک و انباز باشی. مرا نشاید چیزی را بکوی مکه حق من نیست .آک رآن 
راگفته باشم بی‌گمان توا | نآگاهی. تو از راز درون من باخبری» ولی من از آنچه بر من 
پنهان می‌داری بی‌خبرم؛ زیرا تو داننده‌ی رازهای نهان و اسرار جاودانی. من به آنان چیزی 
نگفته‌ام مک رآنچ هکه مرا بدان فرمان داده‌ای من تا آن زما نکه در مین انان بودم از وضع 
ایشان اطلاع داشتم و هنگامی که مرا میراندی» تنها تو مراقب و ناظ ر ایشان بوده‌ای و تو بر 
همه چیز مطلع هستی.آک رآنان را مجازا تکنی بندگان تو هستند ‏ وآگ راز ایشا نگذشت 
"ی در حقیقت تو چیره وقوانا و حکیمی» 


۱۹۶ مبانی تفکر اسلامی 


٤‏ بی ھک ع یب تت ار © قال لت 
سک روا إا کل فیهاآ اک المد حکم ب لوکار £ غافر :۴۸۔۴۷ 
(«به یاد آور) زمان یک هکافران د رآ تش ا به مجادله می‌پردازند و ضعفاء به 
مستکبرین می‌گویند: ما تابع و پیرو شما بودیم.آیا امروز بخشی ا زآتش را از ما کم 
می‌کنید؟ مستکبرین در جواب می‌گویند: ما و شما همگی در ای نآ تش دوزخیم و خداوند 
در بین بندگان داور یکرده است» 
( و16 لیخ لا شین اند پک ا رمتسم وند ال رو 
تسم وماکان ل یکم ین مسا ۳ ن دعو اج شم رال فل تاو مر 
ولومواً اشم 1 ا بشت نسم و اشر شر إن ڪرت پا 
شرس شون ین َل إن ناموت لهم دای 2 1 ابراهیم:۲۲ 
«اهریمن هنگام یک هکار به پایان رسید می‌کوید: خداوند به شما وعده‌ی راستین داد و من هم 
به شما وعده دادم و با شما خلاف وعد هکردم. من بر شما هیچ تسلطی نداشتم جز ای نکه شما 
را دعو تکردم و شما هم دعوتم را پذیرفتید. پس مرا سرزنش مکنید, بلکه خویشتن را 
سرزن شکنید. نه من به فریاد شما می‌رسم و نه شما به فریاد من خواهید رسید. من امروز از 
ای نکه قبلا مرا شریک خدا قرار داده‌اید تبری می‌جویم. بی‌گما نکافران عذاب دردناکی 
دارند.» 
هیچ تردیدی نیست که عبودیت و بندگی فرآگیر همه‌ی مخلوقات» در پیشگاه خداوند یگانه و 
بی‌همتاء اساس تفکر و عقیده‌ی اسلامی را تشکیل می‌دهد و به‌عنوان محور اصلی و ویزگی بارز و 
برجسته‌ی آن تلقی گشته و اسلام برمبنای آن از سایر مکاتب و بینش‌ها جدا می‌شود. به همین خاطر 
است که خداوند متعال چنین اهمیت و عنایت عظیم و فوق‌العاده‌ای را بدان بخشیده است. و به این 
سبک ممتاز و بی‌نظیر قرانی, بندگی یکایک مخلوقات را شمارش و با نص صریح اثبات می‌دارد و 
می‌فرماید: عبودیّت و بندگی همگانی و فرآگیر چه از لحاظ وجودی (و پیدایش) و چه از جنبه‌ی 
اداره و سرپرستی, کل وابسته و مرتبط به الوهیّت یگانه‌ی خداوند است. (خداوند همه را به وجود 
آورده و اداره و سرپرستی آن‌ها با عنایتِ او است) رابطه‌ی موجود در بین خدای یکتا و همه‌ی 
بندگان, رابطه‌ی خالقیت و مخلوقیت» مالک و مملوک بودن» رازق و مرزوقیت فرمانروا و 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیت ۱۹۷ 
همه‌ی وظایف و اختیارات ن می‌گردد و می‌فرماید: 
۱ زی لی السوت وال رض في د َة أن م ثم استَوی على العرتر 


ی سل ابر نب یک وی الق دایم مسر روآ کی 
و ك آلله رت الم ۹ اعراف:۵۴ 


«پروردگار شما خداوندی اس تکه آسمان‌ها و زمین را در شش دوره بیافرید» سپس بر 
عرش (فرماندهی جهان هستی]تکیه داد. با پرده‌ی تاریک شب روز را می‌پوشاند و شب 
شتابان به دنبال روز روان است. خورشيد و ماه و ستارگان را بیافریده است و جملگی 
مسخر فرمان او هستند. آگاه باشی دکه تنها او میآفریند و تنها او فرمان می‌دهد. بزرگوار و 
دارای خير فراوان, خداوندی اس تکه پروردگار جهانیان است.» 


میم ود رصح و مس نیم و CEC‏ 
sS‏ پیلک لسوت وا رض أن ترولا وين را | إن اکال ملد 
کان حاورا 4 فاطر: ۴۱ 


e,‏ و زمین را از انحراف از مدارشان ]حفظ می‌کند و چنانچه منحرف 

شوند»ءجز خداکسی نمی‌تواند ان‌ها را نگاه دارد و محفوظ نماید» 

۶ وما من نون الا إل عکی اه رها ویر مرها رنشتودعها کل نی 

ڪب مين بان هود: ۶ 

«هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگ ر ای نکه روز یآن برعهده‌ی خداست و محل زندگی و 

دف نان رامی‌داند. همه‌ی این‌ها در ی ککتاب روشن, ثبت شده‌اند.» 

له من نی سرت والارض کل بر هر نیشن 4 الرحمن: ۲۹ 

«همه‌ی چیزها و همه یکسان یکه د رآسمان‌ها و زمیزاند از خدا درخواست می‌کنند و او 

همواره دست‌اندرکار اداره‌ی مخلوقات ]است» 

با چنین بیان فرآگیر تابناک و روشنی‌بخش, به خوبی معلوم می‌شود که شریک قرار دادن 

معبودهای ناحق در پرستش و عبادت با خداوند متعال انجام نذورات و قربانی برای آن‌ها؛ شریک 
دانستن آن‌ها در اموال و اولاد یاوه‌ی بی‌ارزشی است که حتی متعصب‌ترین طرفداران این طرز تفکر 
نمی‌توانند به دفاع از این عقیده‌ی باطل بپردازند. بدین‌جهت قرآن کریم این شعایر و مناسک 
کورکورانه‌ی دوران جاهلیّت را به شدّت مورد حمله قرار می‌دهد و با شیوه‌ی تحقیرمیز, آن‌ها را به 
باد انتقاد گرفته, به کی آن‌ها را درهم می‌شکند و می‌فرماید: 


۱۹۸ 


و 22 ص وذو 5 ا 
وڪدڌلت رب ل(کیر نَل ایهم 
4 وم ی ی ی و م ِ 1 ع 
کک وَل ا ۹ و اء آلله ما سے 


مک تا 


د مهم E‏ ظھورهًا کک اسر الله و عه و راء عه 
جیهم یما کانوا یوت 7 وَقالوا ما ف بطون معزو الکٌفکر 
حالص ك وحم ا آوچ" ورن ون مکی ب فهر فیه ِِ 
خروم وم یله كم عي © کم كارا ركم 
سمَها بر 5 وکرموا ما ردقم آله أفیراة على امه د صلوا ما ڪا 
هریت £ آنعام: ۱۲۶-۱۴۰ 
«مشرکان سهمی از زراعت و چهارپایان یکه خداون د آن‌ها را آفریده است» برای خدا قرار 
می‌دهند و ب هگمان خود می‌گویند: این برای خدا است» و این سهم نیز برای شرکای ما است. 
اما انچه به شرکای آنان تعلق می‌گیرد به خدا نمی‌رسد وآنچه به خدا تعلق می‌گیرد به 
شرکایشان می‌رسد. چه بد داوری می‌کنند! به همین ترتیب معبودهایشان برا ی آکشر 
مشرکان »کشتن فرزندان آنان را زیبا جلوه می‌دادند تا سرانجام آنان را هلا کگردانند و 


آئین ایشان را ب رآنان مشتب هگردانند .آکر خداوند می‌خواست آنان چنین نمی‌کردند. پس 


بگذا رآنان دروغ بر خدا و پیعمیر خدا بیندند. (از جمله‌ی افتراها) می‌کویند: این 


چهارپایان این زرع» صمنوعه هستند (و ویژهی بت‌هااست) و ج زکسان ی که ما 


می‌خواهیم ا زآن نمی‌خورند. و ای نگمان ایشان است (نه دستور خدا و هم‌چنین می‌کفتند: 
این‌ها) حیواناتی هستن دکه سوارشدن ب رآن‌ها حرام است و به‌هنگام ذبح نام خدا ب رآن‌ها 
برده نمی‌شود. مشرکان بر خدا افترا می‌بندند و ماکیفر افتراها ی انان را خواهیم داد. (یکی 
دیگ را زکارهای بد ایشان این اس تکه) می‌گویند: جنین یکه در شکم این حیوانات است 
ویژه مردان ما است و بر زنان ما حرام است(آکر زنده متولد شوند, زنان حقَ خورد نگوشت 


انما ی ی 


می‌توانند ا زگوشت آن استفاد هکنند) هرچه زودتر خداون دکیف رای ن توصیف (تحریم و 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیت ۱۹۹ 
صل دوم / و ار او س 


تحلیل ناروای) ایشان را می‌دهد؛ زیرا او حکیم وآگاه است. مسلماً زیانکارن دکسان یکه از 
روی سفاهت و نادانی فرزندان خود را می‌کشند و چیزی راکه خداوند به آنان عطاکرده 


است با دروغ بستن برخدا بر خویشتن حرام می‌کنند. بی‌گمان این افرا دگمراهاند و هدایت 


۱ ےھ ر ر ےم دو‎ 11 eyare 22 pire 23l 
4 ولو لما لا یمن توب تما متا رزفگهر با له لسن عا کت تفتردن‎ ۸-۲ 


نحل: ۵۶ 
بعنوان زوزی بح بخشیده‌ایم قرار می‌دهند» قسم به خدا! به خاطر افتراهای یکه بر خدا 


بسته‌اید» مورد با زخواست قرار می‌گیرید.» 
۳( اج ال مر بر ولا سابق ولا ویک ولا حامر وک زیت هروا رود ل 
کیب ره کا یناوت( وود ټی هم تال إل ما له وال آرنئول 
َالو ا رز كان بارهم لاینَمُونَ سينا ولایهتدون 4 
مائده:۴ ۱۰۳-۱۰ 
«خداوند ی ری ور وصیله و حامی» مشروع قرار نداده است؛ اما 
کافران بر خدا افترا می‌بندند. و بد بیشت رآنان تعقّل نمی‌کنند. هنگام یکه به آنا نگفته شود: 
بیائید به سو ی آنچه خداوند ناز لکرده است ونه اة پیعمبر بیان می‌کند ایمان داشته 
باشید, می‌گویند آنچه پدران و نیاکان خویش را بدان یافتیم برای ماکافی است .آیا آگر 
پدران و نیاکانشان چیزی را ندانسته و از روی جهل و به راه حق دست نیافته باشند» باز از 


آنان پیروی می‌کنند؟!» 

9-۲ ما وا زیککز ند مهد وڪاو راقرا وا شاد لیب 
آلمترفیت (۳) ف من حرم ية ال ال کی ت ار اررق مَل هی لب 
منوا نی اجره لیا حَالصة يوم اة كرك نَل ایک تور ینوت ا فل 
اک کی مار ای ونر وا بر الح وآن نشر کر ال ما 
یل بو سَاطننا وآن ولا عل له ما لا تعسو 1 اعراف:۳۱-۳۳ 


دای فرزندان دما در هر عبادتگاه و مسجدی خود را (به جامه‌ی تقوا و لباس پاکیزه‌ی 
مادی) بیارایید. بخورید و بنوشید و اسراف نکنید؛ چون خداوند اسرافکنندگان را دوست 


ندارد. (ای محمد!) بکو: چ هکسی زینت‌های خدا راکه برای بندگانش افریده است و 


همچنین روزی‌های پاکیزه را تحری مکرده است؟ بگو: این چیزهای پاکیزه برای افراد با ایمان 
در این جهان آفریده شده است (ولی به لطف خدا دیگران هم ا زآن‌ها استفاده می‌نمایند) 
اما در روز قیامت این‌ها به تمامی در اختیار موّمنان قرار می‌گیرند. این‌گونه ایات خود را 
برا یکسانیکه آگاهاند بیان می‌نمائیم. بگو: خداوند حرا مکرده اس تکارهای زشت و 
نابهنجار راء خواه به صورت آشکار یا پنهان انحا مگیرند فرق نمی‌کند. حرام است و 
هم‌چنین بزهکاری و ستمگری به هیچ شیوه جایز نیست. و نباید چیزی را شریک خدا قرار 
دهي دکه هیچ دلیل و برهانی بر حقانیّت آن وجود ندارد. و نباید به دروغ چیزی را از زبان 
خدا بیان نمایید.» 
این جا ما با مرحله‌ی تازه‌ای از جاهلیّت روبه‌رو می‌شویم که اعتقاد جاهلی گمراه با شعایر 
جاهلی سرگشته و حاکمیّت و قدرت جاهلی کور» دست به دست هم داده و قانون و دینی را به وجود 
آورده‌اند که کاملا جاهلی و گمراه‌کننده است دین به معنی جامع خود دربرگیرنده‌ی سه اصل: اعتقاد. 
شعایر و عبادت» حکم و نظام زندگی است و از ارتباط و همبستگی میان این سه رکن» دين به وجود 
می‌آید. واضح است که هر دینی مشتمل بر این سه اصل است؛ زیرا هروقت بینش اعتقادی پدید آمد. 
موجب پدیدآمدن شعایر خاص تعبّدی گشته و هم‌چنین براساس این تصور اعتقادی نظامی ویژه برای 
ادامه‌ی حیات و راه و روشی معیّن برای حکومت وضع می‌شود. با مجموع این سه امر (نه فقط یکی 
از آن‌ها)» مصداق بارز و معنی جامع و کامل دین شکل می‌گیرد. مردم جاهلی» همان‌گونه که قران 
آنان را در این‌جا برای ما توصیف می‌کند. معبودهایی را شریک خدا قرار می‌دادند و معتقد بودندکه 
شفاعت آن‌ها در پیشگاه خدا پذیرفته می‌شود. به همین خاطر به وسیله‌ی شعایر تعبّدی. نذر و 
قربانی به آن‌هاء تقزب و نزدیکی می‌جستند. بنابراین مقداری از محصولات زراعتی و چهارپایان را 
که خداوند به ایشان بخشیده بود برای تقزب به خداء به او اختصاص می‌دادند و مقدار دیگر را برای 
شرکا در نظر می‌گرفتند! 
ازجمله شعایری که برای معبودها انجام می‌دادند یکی این بود که انسان‌ها را برای آن‌ما ذبح و 
قربانی می‌نمودند. داستان عبدالمطلب (جدّ پیغمبر99) در زمان جاهلټت که نذر کرد آگر خداوند ده 
پسر مدافع را به او ببخشد یکی از آنان را برای بت‌ها قربانی کند. مشهور است. مردم جاهلی به 
اقتضای عرف خودساخته‌ی جاهلیّت. دخترهایشان را زنده به گور می‌کردند. البته کسانی که بیانگر 
اراده‌ی معبودها بودند و به اصطلاح به عنوان سخنگوی آنان به‌شمار می‌آمدند» افرادی از بشر 
(کاهنان یا شیوخ) بودند. 


فصل دوم/ الوهّت و عبودیت ۳ 

تنها این‌عده حق داشتند از زبان بت‌ها سخن بگویند. تنها ایشان حق قانون‌گذاری در این شئون را 
داشتند و قانونگذاری در انحصار آنان بود. بنابراین به تدریج حق «حاکمیّت» پیدا می‌کردند و به 
همین جهت است که خداوند آن‌ها را شرکاء (معبودها) توصیف می‌کند؛ زیرا که از نظر اسلام حق 
حاکمیّت و قانونگذاری و ملزم ساختن مردم به پیروی از شرع و قانون خود از ویژگی‌های خداوند 
متعال انست. کسی که تون دافتن دلیل و برهانی از مخافب: خندا آدهای عجنین خی اید مسلما 
ادعای خدایی برای خود می‌کند, بدون شک کسانی که این مدعیان ناحق را تأیید کنند در حقیقت 
ادعای الوهیت و خدایی آنان را تایید نموده‌اند. 

هم‌چنین مردم جاهلیّت از سوار شدن بر حیوان‌هایی که آن‌ها را بحیره یا سائبه یا وصیله یا 
حامی می‌نامیدند پرهیز می‌کردند و آن‌ها را حرام می‌دانستند که در آیه‌های دسته‌ی اول و سوم 
بحث قبلی این موضوع دکر شده است. 

مشرکان از ذکر اسم خدا بر ذبح بعضی حیواناتی که از طریق بخت زمایی گوشت آن‌ها را بین 
مردم تقسیم می‌کردنده خودداری می‌نمودند و هم‌چنین آکثر جنین‌هایی که هنوز در شکم حیوان‌ها 
بودند برای مردان قرار می‌دادند و قسمت کمی را هم برای زنانشان در نظر می‌گرفتند. هرگاه همین 
جنین» مرده به دنیا می‌آمد» مرد و زن هردو در آن شریک بودند و گوشت آن را می‌خوردند؛ زیرا 
آنان مرده‌خواری می‌کردند تا این که اسلام آمد و آن را تحریم نمود. همان‌طور که محموعه‌ی آیات 
دسته‌ی چهار بدان اشاره کرد. مردم عصر جاهلیّت هنگام مناسک حج بعضی از لباس‌ها را تحریم 
می‌کردند. به این ترتیب که قبیله‌ی قریش از جانب خود قانونی ابداع کرده بودند که هر غیرقریشی که 
می‌خواست مراسم حج را انجام دهد لازم بود لباس‌هایی را بپوشد که از قوم قریش خریداری کرده 
است» همین‌که مراسم حج را با آن لباس‌ها انجام می‌داد دیگر بعداز مراسم پوشیدن این لباس بر او 
حرام می‌شد و می‌بایست آن را برای قوم قریش به جا می‌گذاشت؛ اماکسانی‌که لباس را از قریش 
خریداری نمی‌کردند مجبور بودند به حالت لخت و عریان کعبه را طواف کنند. طبعاً این 
قانونگذاری‌ها و فتواها راکاهنان و شیوخ به نام معبودهایشان صادر می‌کردند! به این ترتیب کاهنان 
قدرت و حقّ حاکمیّت و قانون‌گذاری را در اختیار خود گرفته بودند. همان حقّی که مختص به ذات 
الله است؟! بدین‌جهت وقتی که اسلام آمد و آنان را به قبول حاکمیّت خدا و قانون خدا در تمام این 
امور دعوت کرد. از قبول دعوت اسلام روی برتافته و آن را رد کردند. در این مورد قران می‌فرماید: 

۴ ولا یل هم تسالوا ال ما رل ال وق ارو الوا حسبتا ما ود علد 
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ءاباءناً آولز كان ءاباؤهم لایعلمون شیعا ولا هتدون 1 مائده: ۱۰۴ 


۲ مبانی تفکر اسلامی 


«هرگاه به انا نگفته شود: ایمان بیاورید به انچه خداوند ناز لکرده است و به سنت پیامبر 


عمل نمایید, در پاسخ می‌گویند: قانون و شریعت یکه پدران خود را ب رآن یافته‌ایم» برای ما 


کافی است.» 
قران به حالت تحکم و استهزاء پاسخ آنان را رد کرده و می‌فرماید: 
۶ ولو کان ءاباژهم لایعلمونٌ معا اتود 1 مائده: ۱۰۴ 


«آیا با آ که پدرانشان هیچ چیزی را درک نکرده و راه حق را نیافته باشند (باز ا زانان 
پیروی می‌کند؟)» 

در این فراز نمی‌توانیم بیشتر از این در این باره بحث کنيم. جای بحث آن فراز بعدی است که در 
همین فصل می‌آید. ما امروزه وارد مبارزه‌ی حقیقی و تمام عیار شده‌ایم؛ همان مبارزه‌ای که موضوع 
اصلی آن اختلاف و جدال میان اسلام و جاهلیّت به تمام ابعاد و اشکالش بوده و فرق نمی‌کند که 
مربوط به جاهلیّت قبل از اسلام باشد یا جاهلیتی که بشریت بعداز اسلام از جهات گونآگون در آن 
عرق ده انیت 

REE 

در حقیقت جدال طولانی و اصلی عقیده بر سر قدرت و حاکمیّت و بر سر به بندگی گرفتن انسان 
برای انسان, به طورکلی بستگی به پاسخ به این سوّال‌ها داشته و دارد: 

الومیّت. ربوبیت قوامیّت و حاکمیّت در نظام زمین و زندگی بشری» حق چه کسی است؟ آیا 
تنها حقّ خدا است؟ یا حق معبودها و ارباب‌های گوناگون دیگر نیز هست؟ البته پیروان قانون 
جاهلی و غیرخدایی در هر زمان و مکانی ازجمله زمانی که ما اکنون در آن قرار گرفته‌ايم» غالبا 
برای اعتراف به الوهیّت. ربوبیت قوامیّت و سلطنت ذات اله در نظام هستی و پذیرش عالم آآخرت 
آمادگی داشته‌اند. حتی مارکسیست‌های لنینیستی که ملحدند و وجود خدا را انکار می‌کنند به هنگام 
اوج شدتِ جنگ جهانی دوم به مردم اجازه دادند هر طور که دلشان می‌خواهد به خدا عقیده داشته 
باشند و برای نزدیکی به خدا به کلیساها بروند!(پس جنگ حقیقی بین اسلام و جاهلیّت بر سر 
وجود یا عدم وجود ذات الله نیست) بلکه جنگ حقیقی اسلا با جاهلیّت قدیم و جدید چه در 
گذشته و چه در زمان حال تنها بر سر الوهیّت و ربوبیت و قوامیّت و سلطنت خداوند در نظام‌های 
زمین و زندگی بشر بوده است؛ بر سر این بوده که حاکمیت در زمین حق کیست؟ به بندگی گرفتن 
مردم حق چه کسی است؟ اصول و قوانین اساسی بايد به وسیله‌ی چه کسی وضع شود؟ بالاترین قدرتی 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیّت ۲ 


که مردم در زندگی دنیا و نظام اجتماعی و در شکل حکومت خود بدان مراجعه می‌نمایند. کدام 
است؟ و چه کسی از ان برخوردار است؟ 

به خاطر این که این موضوع بزرگ‌ترین موضوع و حقیقی‌ترین مسأله در میدان جنگ عقیده به 
شمار می‌آید. قران کریم عنایت و توجه قابل ملاحظه‌ای بدان داشته است. قرآن چه به هنگام بیان 
داستان این جدال در رسالت پیغمبران پیشین و چه در خلال شکل‌گیری زندگی امت اسلام به بیان 
آن می‌پردازد و به شیوه‌مای گونآگون این مسأله را مشخص کرده و در قالب‌های مختلف آن را نشان 
می‌دهد. و این جدال را در تمام مجاری و گوشه‌ها و زوایای نفس بشری و زندگی واقعی انسانی به 
طور یکسان پی‌گیری می‌کند. 

بنابراین هیچگاه بینش و تفکر اسلامی از ابتدای پیدایش خود و در تمام رسالت‌های آسمانی» 
صرفا یک بینش اعتقادی یا شعابر تعتّدی محض نبوده ست؛ بدین معنی آگر کسی ایمان و عقیده 
داشته و عبادت انجام دهد کار تمام است و دین کامل می‌گردد! بلکه بینش اسلام یک شا ی 
واقعی است که در متن زندگی به طور فعال جریان دارد. و هميشه این سوّال مطرح بوده است: «ملک 
و قدرت در زمین از آن کیست؟ و حاکمیّت در حیات بشری سزاوار چه کسی است؟ قدرتی که مردم 
رازه 

مبارزه‌ی اسلام و جاهلییت حول محور این سؤال‌ها و پاسخ آن‌هاء بوده است. این جدال ابتدا در 
درون و سپس در متن زندگی خودنمایی می‌کند. کسانی که در پاسخ می‌گویند: ملک و قدرت در زمین 
تنها از آن خداوند یکتا است. همان‌گونه که در نظام کون و پیدایش عالم هستی و عالم اسباب از آن 
او بوده است» حکم و حاکمیّت در زندگی بشری تنها از آن پروردگار بی‌همتا است و قدرتی که مردم 
را به بندگی خود می‌کشاند سزاوار اوست و فقط کتاب و شریعت او بايد به عنوان قانون شناخته 
شود و لاغیر. موّمنان واقعی در هر عصری» آنان هستند و بس؛ چرا که مدار و ملاک اسلام و تسلیم 
دربرابر پروردگار همین پاسخ‌ها هست و این پاسخ‌ها مصداق و معنی مستقیم شهادت دادن به «لا اله 
الا اله» را تشکیل می‌دهند. اما کسانی که در پاسخ می‌گویند: همه‌ی این ویژگی‌ها یا بعضی از آن‌ها 
حقّ بشر است نه خداء و سلطه‌ی خدا تنها محدود به آسمان‌ها و روز خرت است و خدا و دين 
خدا هیچ حقّی ندارند که در نظام زمین و زندگی بشري و اوضاع اجتماعی دخالت کنند و آن‌ها را 
تحت تسلط خود قرار دهند و این حقّ ما است که شخصاً یا به وسیله‌ی تشکیلات بشری خود بر 
نظام زمین و زندگی بشر و اوضاع اجتماعی» مسلط و حکمرانی نمائیم و ما با ميل خود و بدون 
رعایت قوانین و دستوراتی که از جانب خدا در این موارد امده است عمل می‌کنیم و برای تحیین 
یکا خود یار مرا جه و حکم قراردادن کتاب خدا نداریم, مسلما این افراد «کافر»اند؛ چون 


۱ ۱ مبانی تفکر اسلامی 


این پاسخ‌ها متضمن انکار الوهیّت. ربوبیت. قوامیّت و سلطنت خدا در زمین است» هرچند به وجود 
خدا و تسط او بر نظام جهان هستی و حیات آخرت ایمان هم داشته باشند؛ زیرا شهادت دادن «لا 
اله الا اللّه» معنایش این است که خداوند متعال در آسمان‌ها و زمین اله می‌باشد. و اله بدین معنی 
است که تنها ذات الله است که دارای ربوبیّت. قوامیّت و سلطنت در نظام زمین و در زندگی مردم 
است. همان‌گونه که در نظام این عالم و جهان آ خرت نیز دارای همه‌ی این صفات و وییگی‌هاست. 

با وجود این که ما آکثر تفصیلات این مبارزه را در رسالت‌های پیشین نمی‌دانیم و جز آنچه قرآن 
کریم در این مورد برای ما بیان کرده است چیز دیگری به‌طور یقین نمی‌شناسیم» اما اشاراتی که در 
داستان‌های پیامبران پیشین ل راجع به این مبارزه وارد شده است» برای شناسایی و به تصویر کشیدن 
این حقیقت کفایت می‌کنند. 

آنگاه که ما باور کردیم دين خدا تماماً توحید است و همه‌ی پیغمبران همراه با اسلام و تسلیم 
دربرابر خداوند یکتا آمده‌اند و قرآن کریم این حقیقت را کاملاً بیان و تصدیق کرده و قرآن در این 
مورد کاملا با فرضیات و اومام و خیالاتی که دانشمندان ادیان تطبیقی در آن‌ها سردرگم مانده‌اند 
مخالف است. می‌توانیم بگوئیم که مبارزه بر سر این قضیه در رسالت نهایی (رسالت محمد) عینا 
همانند همه‌ی رسالت‌های دیگر است با این تفاوت که دامنه‌ی این مبارزه در آخرین رسالت 
آسمانی» بسیا رگسترده‌تر از رسالت‌های پیشین است و هدف رسالتهای پیشین نیز همچون هدف 
آخرین رسالت خداوندی است. همگی می‌خواهند الومیّت ربوبّت. قوامیّت و سلطنت خداوند 
یکتا را (چه در نظام هستی» چه در اخرت و چه در نظام زمین و زندگی انسانی) برای مردم ثابت و 
روشن سازند» و به مردم اعلام نمایند که هیچیک از بندگان خدا دارای چنین صفات کمالی نیست و 
این صفات از ویژگی‌های ذات پروردگار است. 

ما این‌جا می‌خواهیم ابتدا اشارات مربوط به این مبارزه میان اسلام و جاهلیت در رسالت‌های 
قبل از رسالت محقدی را مطرح نمائیم. به همین علت به آیات صریح قرآنی گوش فرا می‌دهیم تا 
خود قرآن دربار‌ی این موضوع به شیوه‌ای که در تمام این بحث بیان کردیم برایمان سخن بگوید. 

ال: در مورد داستان آدم اڪ می‌بينيم که شرط اساسی برای جانشین شدن آدم و فرزندانش در 
زمین کاملا مشخص و روشن بوده که عبارت است از «اتباع» و پیروی از هدایتی که از جانب 
پروردگار به سوی او و فرزندانش نازل می‌شود. می‌بينیم که خداوند. آدم را از عواقب وخیم دنیوی و 


اخروی عدم پبروی از این هدایت برحذر می‌دارد و می‌فرماید: 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیّت 


۶ ال افیطاینکا se‏ و سم 
اع مدای لا بل وا شی وم مر عن > 
وش ره بوم مه شش کم عم وه نی ون 
کتک اك ایا ی شی © ذلك e‏ وم ین ایب 
ری ومدَاب خر ند بقع 4 طه: ۱۲۳-۱۲۷ 
«خداوند به ا e‏ فر وآئید» برخی از شما دشمن برخی 
دیگر خواهند شد. هرگاه هدایت من به سوی شما آمد هرکه از هدایت من پیرو یکند 
گمراه و بدبخت نخواهد شد. هرکس از یاد من روی بگرداند» زندگی تنگ و سختی خواهد 
داشت» در روز قیامت او را نابینا زنده و حشر می‌نمائیم. می‌گوید: پروردگارا! چرا مرا نابینا 
به عرصه‌ی حش رگسیل داشته‌ای م نکه در دنیا بینا بودم؟ خداوند می‌فرماید: این عذاب را 
بچشر!آیات وکتاب من به تو رسید و ت وآن‌ها را نادید هگرفتی لذا تو هم امروز نادیده 
گرفته می‌شوی. ما بدی نگونه سزا می‌دهی مکسی راکه افراط و تفریط پیش می‌کیرد و به 
آیات پروردکارش ایمان نم یآورد. مسلماً عذا بآ خرت بسیار سخت‌تر و ماندگارتر است» 

می‌بينيم خداوند متعال شرطی که برای آن‌ها می‌گذارد. اتباع وپیروی از فرمان خداء نقطه‌ی 
مقابل اين اتباع را «عدم ایمان» مقر می‌فرماید. بنابراین» پیروی از هدایت خداوند از مقتضای بندگی 

و نشانه‌ی ایمان است و هرکس پیروی نکند» عبودیّت را انکار کرده و متعاقباً از صفت ایمان نیز تهی 

می‌گردد و ترک پیروی» مخالفت با شرط جانشینی است. این‌گونه است که چنین دیدگاهی باعث نفی 

ایمان گشته و موجب باطل شدن و غیرمشروع‌بودن همه‌ی رفتارها خواهد شد. با وجود عدم پیروی 
از هدایت خداء هیچ عملی ارزش ندارد و در پیشگاه الله پذیرفته نیست و هیچ مسلمانی هم حق 
ندارد عمل او را تأیید و به مشروعیت آن اعتراف کند (البته تفصیل این موضوع در جای خود خواهد 

آمد و این‌حا این اشارات کافی است). 

دوم: در داستان نوح ا آیاتی وجود دارند که دلالت بر این دارند که قومش منکر وجود 
خداوند متعال نبودند. ولی آنان حاضر نبودند قبول کنند که فرمانروایی و سلطنت بر زندگی‌شان تنها 
سزاوار خدا باشد. علاوه بر این در اعتقاد و عبادت برای خدا شریک قایل بودند. بنابراین وقتی که 
نوح قومش را به عبادت خدای یگانه دعوت کرد قومش در رد دعوت او نگفتند که هیچ خدایی 
وجود ندارد. یا نگفتند که الله معبود و اله ما نیست. بلکه او را از این جهت تکذب کردند که او 
فرستاده‌ی خدا به سوی آنان نیست؛ چون آنان گمان می‌کردند: آگر خدا می‌خواست فرستاده‌ای را به 

سویشان روانه کند, از جنس بشر نمی‌بود. بلکه آن را میان فرشتگان انتخاب می‌کرد. و می‌فرماید: 


۶ مبانی تفکر اسلامی 


قال ار زین کتروا من تیوه ماخلا إلا بر یتک برد تقس م د 
سسا هلال ملگ ما سما یاف ءا ار( إن هوللا جل ی ج 
ف بَصوایوء حى ین 4 موّمنون:۵ ۲۴-۲ 
«سران و اشرا فکافر قوم ا وگفتند: این مرد جز انسانی مثل شما نیست. ولی او می‌خواهد (با 
ااعای پیعمیزی) بر ا برتزی پا کف اکر دا مر خواست بیغمبری تفرد تما 
فرشتکانی را می‌فرستاد. ما چنین چیزی را از نیاکان پیشین خود نشنیده‌ايم. او صرفاً یک 
مرد مبتلا به جنون است و باید مدتی صب رکنید (تا سرنوشتش روشن شود)» 
گزارشی که نوح در پایان تلاش‌هایش به عنوان شکایت از قومش به پیشگاه پروردگارش تقدیم 
می‌نماید متضمن این است که قومش از پیروی دستوراتی که او از حانب خداوند برایشان آورده 
است. خودداری می‌کنند و از روسا و بزرگان قوم خود تبعیت و پیروی می‌نمایند. و آن‌ها هستند که 
به این جنگ دامن می‌زنند تا تسلط و قدرت و حاکمیّت خود را محفوظ نگه دارند. و می‌فرماید: 
قال وج رب عصونی واتبوا من لر رده ماه ووادههالا خسار (ج) ومگروا سک 
یار 1 نوح: ۲۱-۲۲ 
«نوح (بعد از نومیدی از قوم ش)گفت: پروردگارا! آنان از من اطاعت نکردند و ا زکسانی 
پیروی نموده‌ان دکه اموال و اولادشان جز زیان و خسران ب رآنان نیفزوده است. انان 
نیرنگ بزرگی ب هکا رگرفتند» 
معلوم است که نیروی «تبعیّت شده»» عامل و مدار جنگ بوده است و صاحبان مال و اولاده 
همان روژسا و اشخاص بانفوذ بودند که مبارزه را رهبری می‌کردند و قومشان نیز از آنان تبعیت 
می‌نمودند. 
سوم: در داستان هود اظ هم عین همین اشاره وجود دارد که می فرماید: 
1 ويلك عاد وه ره ۶ کل جبَاِ نید 1 هود: ۵٩‏ 
این هم قوم عاد بودکهآیه‌ها و دلایل پروردگارشان را اتکا رکردند و از فرمان فرستادگان 
خدا سرکشی نمودند و به پیروی از هر سرکش و عنادپیشه‌ای پرداختند» 
چهارم: به همین ترتیب در داستان قوم صالح ا روشن گشته که او قومش را به سوی طاعت و 
عبادت خالصانه برای خداوند یکتا دعوت می‌کرد و از انان می‌خواست تا از زیر سلطه‌ی طاغوتیان 


خارج شوند. صالح به قومش چنین می‌گوید: 


۳۰۷ 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیت 
ات أله وا واط ول تطیعوا از رفن () ا زین دون ف لاض و 
حون شعراء:۲ ۱۵۰-۱۵ 
«از خدا بترسید و از من پیرو یکنید. از دستور اسراف‌کنندگان یکه در زمین به فساد و 
پنجم: در داستان شعیب اڪ چنین به نظر می‌رسد که این قضیّه کاملاً آشکار و جدّی است. 
جریان معرکه و جنگ به تبعیت از این که شعیب آنان را به توحید دعوت می‌نمود بر مدار قانون 
گذاری برای معاملات اقتصادی و سیاسی دور می‌زد. قوم شعیب تعجب می‌کردند که چگونه او 
می‌خواهد در این مورد آنان را به قانون خدا بازگرداند و چه ارتباطی بین قانون‌گذاری اقتصادی و 
سیاسی و بین ایمان به خدای یکتا و انجام نماز وجود دارد؟! (دین حق ندارد در نظام سیاسی, 
اجتماعی و اقتصادی دخالت کند) همان سخنی را می‌گفتند که امروزه عدّه‌ای از مردم می‌گویند و 
گمان می‌کنند که مسلمان هم هستند و مسلمان نام دارند و به مسجد هم می‌روند و نماز هم 
می‌خوانند! اما می‌گویند: دين چه ارتباطی با نظام اجتماعی دارد و چه حقی دارد که برای زندگی 
اجتماعی و اقتصادی مردم قانون‌گذاری نماید؟ چرا باید دین را در قانون و سیاست و زندگی دنیایی 
دخالت داد؟! درحالی که دین مختص به مسائل (شخصی) عقیدتی و عبادت و قیامت است؟ این عده 
تنها وقتی به دین اجازه‌ی وجود می‌دهند که عقیده‌ای پنهان در دل‌ها باشد یا عبادتی باشد که به 
وسبله‌ی شعایر (نماز روزه. حج. نذر و قربانی و ...) انجام می‌گیرد. وگرنه هیچ حقٌ دیگری ندارد. به 
نظر این عده سهم خدا در عالم حیات در این دو امر (عقیده و شعایر) محصور می‌باشد و حدود و 
اختبارات خدا از مرزهای این دو مقوله تجاوز نمی‌کند و به رغم این گمان می‌برند که مسلمان هم 
هستند؛ ولی اشتباه می‌کنند به E‏ مسلمان نبوده؛ زیرا در این مورد خداوند می‌فرماید: 


4ص 2 


وال ماهر شیا فال نت موم آبذوا أله e‏ 
موا اليڪا والييڌان رن ازدسکم عفر ول ناف يڪم عدا 


ر 


بو کک وت ام والمیزانک ا e‏ 


۳-۳ 


الاس ا توا ف لاش مقید مفسد 1 () بت 2 
کر زیی وا اک بت بط © قال شمیت آمکزک تم 


۳۹ 


و 1 


للو خبر کم ان 


¢ دوه تست ٢آ‏ 


ع 
نکر ما ید از از آن نک نانوی ما نف ن لات انعم 


رید 1 هود: ۸۴-۸۷ 


۲۰۸ مبانی تفکر اسلامی 


«شعیب را به سوی قوم مدین فرستادی مکه از خو دآنان بود. به آنا نگفت: ای قوم مز! خدا 
را پرست شکنید؛ زیر! جز او معبود حقی برای شما نیست. از پیمانه و تراز وکم مکنید. من 
شما را ثروتمند و بی‌نیاز می‌بینم (نباید به ای نکار نادرست دست بزنید) من از عذاب روز 
رستاخیز برای شما میترسم. ای قوم مز! پیمانه و ترازو را به تمامی و از روی عدالت 
بسنجید و وز نکنید,ا زکالاهای مردم نکاهید و در زمین فساد برپا نکنید. ای قوم مز! مال 
حلال یکه خداوند برایتان باقی می‌گذارد بهتر است (از مال حرام یکه به وسیله‌ی خیانت 
به دست می‌آورید) آگر واقعاً ایمان دارید! من حافظ و ضامن (رفتار وگفتار) شما نیستم. 
کفتند. ای شعیب !یا نمازهایت به تو چنین دستور می‌ده دکه ما چیزی را تر ککني مکه 
پدران ما از قدیم ان را پرستیده‌اند؟! يا [نمازهایت به تو دستور می‌ده )که ما نتوانیم (در 
اموال خود ازاد باشیم و) انچه دلمان می‌خواهد انجام د یم؟! ت وکه مرد وارسته و فهمیده‌ای 
هستیللا» 
ششم: این موضوع در موضع‌گیری ابراهیم ا دربرابر پادشاه قومش کاملاً اشکار است و آیات 
صریح 3 چنین 9 


۳۸۵ 

«مگر نمی‌بین یآ زکسی راکه از ابراهیم درباره‌ی پروردگارش دلیل و برهان خواست. از 

انر وکه خداوند بدو حکومت و پادشاهی داده بود؟ هنگام یکه ابراهی مگفت: پرورردگار 

م نکسی اس تکه زنده می‌گرداند و می‌میراند (مرگ و زندگی در دست ست او است) او هم 

گفت: من هم (با دستور عفو یا مرگ) زنده می‌گردانم و می‌میرانم ابراهی مگفت: همانا 

خداوند خورشید را از مشرق برمی|ورد. ت وآن را از مغرب برآور! آنگاه آن مر دکافر در 

اوج درماندگی مبهوت شد. به راستی خداوند مردم ستمپيشه و ظالم را هدایت نمی‌کند.» 

ابراهیم اظ آشکارا به پادشاه می‌گوید: قدرت و حاکمیت در شئون زندگی انسان تماما از آن 
خدا است و آن را جز برای خداوند متعال برای کسی قرار نمی‌دهد. پادشاه هم در این موضوع با 
ابراهیم به مجادله می‌پردازد و به او می‌گوید: من پادشاه این سرزمین هستم و لذا حکمرانی بر مردم 
آن» حق من است و ربوبّت که به معنی قوامیّت و حاکمیت است در این مملکت مختص به من بوده 
وکسی حق دخالت در آن را ندارد؛ چون پادشاهم. اما ابراصیم ال در حوابش می‌گوید: 
پروردگاری که حق قوامیّت و حاکمیت بر مردم را دارده فقط ان ذاتی است که زنده می‌گرداند و 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیّت ۲۹ 


می‌میراند؛ یعنی حیات را در ایشان پدید مي‌آورد و آنان را می‌میراند. پادشاه در پاسخ ابراهیم 
می‌گوید: این کار برای من خیلی آسان است؛ من هم می‌توانم هرکه را بخواهم زنده بگذارم و هر که 
را مایل باشم بکشم. دستور من بلافاصله اجرا می‌شود و قابل برگشت نیست! پادشاه می‌خواست به 
قدرتی که در دست دارد اشاره کند و گمان می‌کرد که حق دارد به هر کیفیتی که دلش بخواهد 
می‌تواند آن رابه کار گیرد و نیازی ندارد برای استفاده از آن به قانون و شریعت الله مراجعه نماید. در 
چنین حالتی ابراهیم ات خواست به او نشان دهد آن کسی که حقّ حیات و مرگ بخشیدن دار 
همان ذاتی است که قدرت مطلق در نظم جهان هستی و اداره‌ی آن بوده و تنها او حق شرعی و 
قانونی دارد که بر زندگی بشر حکم براند. کسی که پادشاه است و قدرت خود را در زندگی دوباره 
بخشیدن به عده‌ای و کشتن عده‌ی دیگر به کار می‌گیرد اما نمی‌تواند در نظام کائنات [نظم کیهانی] و 
پیدایش و اداره‌ی آن کوچک‌ترین قدرتی داشته باشد» پس باید بداند قدرت مطلق از ان خدا است و 
هرکس بر خلاف شرع و قانون خدا آن را به کار گرد از وظیفه‌ی خود خارج و به عنوان یک 
بنده‌ی ناچیز به حقق خدا تجاوز نموده است. و به صفات و ویژگی‌های خداء تعدی و دست‌درازی 
کرده است. لذا ابراهيم به پادشاه می‌گوید: 

(قال راهيم فان اله ياتى بالشمس من آلمشرق فاّت بها ین الَفرب هت الّذى كَقَرَ) 

(همانا خداوند خورشید را از مشرق (به سوی مغرب) می‌آورد تو آن را از مغرب (به مشرق) 
بیاور! آن گاه آن کافر ساکت و بی‌پاسخ شد) 

پادشاه بدین خاطر. مبهوت شد که نمی‌توانست ادعا کند در پیدایش و اداره‌ی آن دارای سهمی 
است. باز نمی‌توانست دلیل و برهان ابراهیم را رد نماید که می‌فرمود: آن‌کسی که این کائنات را به 
وجود آورده است و بر آن‌ها سلطه دارد» تنها او صاحب حقّ شرعی و حاکمیت در شئون زندگی و 
مرگ و زوایای دیگر بشری است و لذا تنها آن کسی حق حاکمیّت در زندگی مردم را دارد که بتواند 
تمام جهان را با قدرت خویش, تصرف نماید و اداره کند؛ چون حیات انسان‌ها هم به صورت کلی و 
هم در جزئیات آن به تحولات و جریانات جهان هستی کاملا وابسته است. (اين موضوع در فراز 
دیگری از این فصل خواهد آمد) هدف اساسی ما در این فراز آن است که نشان دهیم جنگ و مبارزه 
میان همه‌ی رسالت‌های آسمانی با جاهلیّت زمان خود بدین جهت بوده است که پیغمبران هه گفته‌اند: 
که حاکمیت. قدرت و قانون در زمین تنها از آنِ خداوند متعال و از مختصات او است. 

هفتم: آری وضع موسی ات با فرعون ظالم و متجاوز به حق و مختصات ذات خداوند متعال, 
مانند سایر پیامبران پیشین بود. ما در رابطه با این موضوع می‌خواهیم آموزه و نوشته‌ی بزرگمرد 
مسلمان. |قای ابوالاعلی مودودی (رئیس جماعت اسلامی در پاکستان) را بااکمی اختصار نقل کنیم که 


۳ ای تفکر اسلامی 


در کتاب باارزش خود به نام «المصطلحات الاربعه فی اا نوشته است. به حقیقت نوشته‌ی او 
کافی‌ترین و دقیق‌ترین چیزی است که در این باره نوشته شده است. او بعداز بیان چندین آیه‌ی قاطع 
و نص از قران کریم و ذکر دلایل محکم از تاریخ می‌گوید: «فرعون ادعا نمی‌کرد که او اله است. بدین 
معنی که پدیدورنده‌ی جهان هستی است و در قوانین نظام آن حاکمیت دارده در عين حال نه فرعون 
و نه قومش به طور کلی منکر وجود خدا نبودند؛ زیرا دیانت و شریعت یوسف تادر مصر برای 
مردم شناخته شده و هنوز آثار آن باقی بود و آن مرد موّمن از درباریان فرعون در سخنرانی دفاعیه‌ی 
خود از موسی در حضور فرعون و نزدیکانش به شریعت یوسف استدلال و استناد می‌کرد. 
پس از روشن شدن حقیقت فوق بحث و بررسی ما درباره‌ی این که منشاً اختلاف موسی الق با 
فرعون چه بوده است؟ گمراهی فرعون و قومش در چیست و کلمه‌ی رب چه معنی دارد که فرعون 
الوهیّت و ربوبیّت را برای خود ادعا می‌کرد؟ اسان خواهد بود. پس شما هم بیائید برای دریافت 
جواب این سؤال‌ها در این آیاتی که می‌آیند به دقت تأمل کنید. 
افرادی که از مقرّبان دربار فرعون‌اند با پافشاری و اصرار از او می‌خواهند تا دعوت موسی الا 
را در خاک مصر ریشه‌کن سازد. به مناسباتی با فرعون صحبت می‌کنند و از او چنین سوّال می‌نمایند: 
۴ وال الا غا موسیی وقَومء ‏ مسیتوا ف لض ودرك واا 
قال سیل انام وکنشتي. اهم وا قم هزور 4 اعراف:۲۷٠‏ 
«آیا موسی و پیروانش را همین‌طو رآزاد می‌گذاری تا در زمین قلمرو تو ]به فساد بپردازند. 
وتو ومعبودهایت را ھا 2 
اما متقابلا مردی که به موسی ایمان آورده است بر سر نزدیکان فرعون داد می‌کشد و بدیشان 


می‌گوید: 
کل تشک لاڪ فر باقو وأغر دما نی للع وا ربق ی 
ار 1 غافر:۴۲ 
«مرا دعوت می‌کنید تا به خداون دکفر بورزم. و شریک و انبازی برای او قرار ده مکه علم 
واکاهی از | ان ندارم:» 


هرگاه مابه این دوآیه وت کر :و شماومات زا که کی از دانش پانتان‌شنانس راخ به 
مردم مصر در زمان فرعون به دست آورده‌ایم به آن اضافه کنیم» برایمان روشن می‌شود که فرعون و 
آل فرعون باتوجه به معنی اول و دوم کلمه‌ی «ربٌ»» مشرک بوده‌اند. و بت‌هایی را شریک خدا قرار 


۱ اصطلاحات چهارگانه در قران که تاکتون دو ترحمه از آن به زبان فارسی چاپ شده است. 


فصل دوم/ الوهتّت و عبودیّت ۳۰۱ 
فصل دوم الوحت و واي تست 


حاکمیت مافوق عالم طبیعی را برای خود می‌کرد» بدین معنی که ادعاکند بر نظام و قانون اسباب و 
مسببات در این عالم چیره و مسلط است و این عالم به قدرت او در حرکت است و جز او هیچ خدا 
و پروردگاری در آسمان‌ها و زمین وجود ندارد. هرگز حاضر نمی‌شد که معبودهای دیگر را بپذیرد. 


اما در مورد کلماتی که از زبان فرعون در قرآن آمده است: 


یه الا ینت کم ون کم یی ) تمص ۲۸ 
(«فرعو نگفت) ای درباریان و اشراف؛! من جز خودم اله (فرمانروا و فریادرس) دیگری 
برای شما سراغ ندارم» 

ین ات له عبر لک ین السنجرت 4 شعراء:۲۹ 
(«فرعون از موسی عصبانی شد و )فت :آگر جز من خدا و حاکم دیگری بپذیری قطعا تو را 
از زمره‌ی زندانیان قرار می‌دهم» 


باید گفت منظور فرعون از این کلمات این نیست که جز او خدای دیگری وجود ندارد» بلکه تنها 
هدف او این است که دعوت موسی را رد و باطل نماید؛ چون وقتی موسی الا مردم را به سوی ایمان 
به خدا دعوت می‌کرد به آنان می‌گفت: قدرت و و ربوبیّت خدا تنها منحصر به عالم مافوق طبیعت 
نیست بلکه همان‌گونه که بر نظام هستی و عالم ملکوتی حکمفرما و مسلط است در عالم طبیعت و 
زندگی انسانی هم تنها او دارای امر و نهی» قدرت و قوه و تسلط فوق‌العاده در عرصه‌ی سیاسی و 
مدنی می‌باشد و فرعون در مقابل به قومش گفت: من همچون خدایی که موسی می‌گوید جز خودم 
کسی را برای شما سراغ ندارم. آنگاه به تهدید موسی پرداخت که آگر جز فرعون خدای دیگری را 
برگزیند. قطعا موسی را به زندان می‌اندازد. 

«..ادعای اصلی فرعون هیچ‌گاه این نبوده است که بگوید: او خدایی است مسلط که می‌تواند در 
نظام هستی و سنن طبیعت دخالت نماید. ادعای اصلی او الوهیّت سیاسی بود؛ زیرا فرعون گمان 
می‌کرد دارای مقام ربوبیّت اعلی بر سرزمین مصر و مردم آن با معنی سوم و چهارم و پنجم کلمه‌ی 
رب. است." میگفت من مالک مملکت مصر و تمام دارایی و ثروت آن هستم تنها من حق 
مالکیت مطلق بر آن را دارم شخصیت خودمحور من مبنای تمدن مصر و جامعه‌ی آن است؛ 


5 همان‌گونه که مولف در کتاب خود درباره‌ی شرح معانی کلمه‌ی «ربت» در قرآن بیان کرده است این کلمه داراي پنج معنی 
می‌باشد: ۱. ترست» انشاء و رشد دادن. ۲. جمع‌نمودن و فراهم‌کردن و مهیاساختن. ۳ تعهد. مصلحت‌حوبی» رعایت و کفالت. 
۴. بزرگی» برتری»ریاست» تنفیذ امر و تصرف. ۵ تملک.» 


۳ مبانی تفکر اسلامی 


بنابراین نباید جز قانون و شریعت و دستورات من در آن اجرا شود. اساس ادعای فرعون به تعبیر 
قرآن این‌گونه است: 
از واد رون ق ومو قال يموم یش لی ملف یم وهدذو الکنهتر مر 
ین تک ِرود 4£ زخرف:۵۱ 
«فرعون در میان قومش بانگ برا ورد وگفت: ای قوم مز یا حکومت و مملکت مصر و 
این رودبارهای یکه در زیر قصرهای من جاری است ا زآن من نیست؟ مگر شما به چشم 
خود این واقعیت را نمی‌بینید؟» 
نمرود نیز که ادعای ربوبیّت می‌کرد ادعایش بر همین اساس قرار داشت: 
# الم رل ای اج هتم فی ره آن ءاه اه الماک بقره: ۵۸ 
«مگر ندید یآن فرد راکه با تکیه بر قدرت و سلطنت یکه ما به او داده بودیم با ابراهیم به 
مجادله پرداخت؟» 
باز این همان اساسی است که فرعون معاصر یوسف ته ربوبیّت خود را بر اهل مملکتش, بر آن 
بنیان نهاده بود. ۱ 
«اما دعوت موسی ام که سبب اختلاف او با فرعون و اطرافیانش گردید در حقیقت این بود که 
می‌گفت: هیچ اله و رب (براساس معانی پنجگانه‌ی آن)» وجود ندارد جز ذات الّ» و رب‌العالمین 
[خداوند جهانیان] تنها اوست. در عالم غیب و فوق‌طبیعت. اله و رب تنها ذات الّه است همان‌گونه 
که در عرصه‌ی سیاست و اجتماع نیز جز ذات اه کسی اله و رب نیست و به همین جهت واجب 
است که عبادت جز برای او انجام نگیرد و اطاعت و بندگی سزاوار او گردد و در تمام شئون زندگی 
باید فقط از قانون و شریعت الله پیروی شود. 
علاوه بر این موسی ات همراه با دلایل و ایات روشن از جانب پروردگارش مبعوث شد و 
خداوند متعال» امر و نهی خود را برای بندگانش به وسیله‌ی وحی بر او نازل می‌کرد(تا آن‌ها را به 
مردم ابلاغ نماید) و لذا می‌بایست زمام امور مردم در دست خدای مردم باشد نه در دست فرعون. به 
همین دلیل بود که فرعون و سران حکومتش پشت سرهم فریاد برمیآوردند که موسی و هارون 
علیهم السلام آمده‌اند تا سرزمین مصر را به زور از چنگ ما بیرون آورند. می‌خواهند نظام دینی و 
اجتماعی ما را از بین ببرند و قانون و نظم دیگری که خود در نظر دارند. جایگزین آن‌ها نمایند: 


محر و و ۳-۹ 2 


هس ا 9 مر یه یر 
۴ ولقد آزسلنا مومی بايا وسلطنن مین © اک فرعوت وملزبه. ماب 
2 ۳ 


مر فرعون وما آم فرعوت برشیدر 1 هود: ٩۶ - ٩۷‏ 


فصل دوم/ الوهتّت و عبودتت ۳۳ 
فصل دوم/ لوهيت وعبوديت سس سس سس 
«ما موسی را با آیات خود و معجزه‌ای روشن فرستادیم او را به سوی فرعون ودرباریانش 
روان هکردیم. درباریان و اشراف از دستور فرعون پیرو یکردند, درحال یکه دستور فرعون 


متضمن هدایت و رشد و شعور نبود» 


ل ولد متا تلم رم روت وبا سول کم © آن درا عاد 
بے مه ۳ ۳ ے 2 و مر ا 4 
هي لک سول میت ا رآن لا تعلو ع ام عانیکر بلطن مین 4 

دخان: ۱۷-۱۹ 


«ماقبل ا زآن‌ها قوم فرعون را آزموده‌ایم. پیغمبر شرف و بزرگواری به سویشان 
آمد,(موسی به فرعون و درباریان ش,گفت: بندگان خدا را به من بسپارید؛ زیر! من فرستاده 
و پیغمبر درستکاری برای شما هستم. خود را در مقابل خداء بزرگ مپندارید به راستی من 
با دلیل و برها نآشکار و قینی خدشه‌ناپذیر به سوی شما امده‌ام» 

2 1 و رو 0 ۳2 مش as‏ کے رو رو کي کل سم وو 
إا ازسا لک رسولا هد یکر ۴ اراتا إل فرعون سول ) فعصی فرعوت 
e O‏ کی م 
اسول فَأحذتة مدا ولا 1 مزمل: ۱۵-۱۶ 
(«ای اهل مکه!) ما پیعمبری را به سوی شما فرستاده‌اي مکه شاهد و ناظر بر اعمال شما 
است. هما کون هکه پیغمبری را به سوی فرعون فرستاده بودیم. فرعون با آل پیغمب ر به 
مخالفت برخاست. ما هم به سختی او را مورد با زخواست قرار دادیم» 

ر ۹ سم و ر ۳ زر ۶ 7 ارم ده #ه -م 
قال فمن موی قال ربا آلزی آعطن کل ىء قهرم هدی £ 

طه: ۵۰ ۴۹ 

«فرعو نکفت: ای موسی! پروردکار شما دو نف رکیست؟ موس یگفت:پروردکار ما کسی 
استکه همه‌ی موجودات را به وجود آورده وبه آن‌هاگوهر هدایت بخشیده است» 

وشوو سس مر مر ۲ و محر م2 رت ر رم يم ك خر و 
قال عون وما رب التلییت () قال رب لسوت والارض وما هما إن کم 
= م م 7*7( A PN 7 AJ‏ مه n RI Tr‏ 
موقنین ()) قال لمن حول آلا يعون ا ) قال ری ر ورب ابام یت (ج) ق 


ا 


مرو ردو رگ ۳ سم دوو ی م و د رز موه ص ےو رہ ۶ و 
إن ریسولک لبیل الک لمجو )قال رب آلمشرق والمقریی وما يتما ان شخ 
کي موم 


تقد )لین ات الما ری لک من انمنجونیت  9(‏ 


شعراء:۲۳-۲۹ 

«فرعو نگفت: پروردکار جهانیا نکیست؟ موس یگفت: او هماناکس یاس تکه پروردگار 

آسمان‌ها و زمین ‏ وآنچه میا نآن دو اس تآگر شما اهل بقین هستید. فرعون به اطرافیانش 
گفت: مگ ر نمی‌شنوید (که این مرد چه می‌کوید) موس یگفت: او پروردگار شما و پروردگار 


۳۴ مبانی تفکر اسلامی 


نیاکان پیشین شما است. فرعو نگفت: پیغمبر یکه به سوی شما آمده است قطعاً دیوانه 
است. رس یگفت: او پروردگار مشرق و مغرب است وآنچه میا نآن دو است »آگر عقلتان 
را ب هکار بیندازید. فرعو نگفت :آگر جز م نکس دیگری را به معبودی و حاکمیت برکزینی 


قطعاً تو را زندانی می‌کنم» 

Gr‏ وحم قح مرس و و م ا ر 
قال آجشتنا لتخرختا من آرضنا بسخركه یلمومی چ طه:۵۷ 
«فرغو نگفت: ای موسی! پیش ما آمده‌ای تا به وسیله‌ی سحر و نیرنگ ما را از سرزمینمان 
بیرون برانی؟» 
۶ وال فزقویت درونج ال موم وینع رده از ج اف آن بل وڪ از 
آن بظهر في ألذرض آلمساد 4 غافر:۲۶ 


«فرعون به اطرافیان شگفت: بگذارید موسی را بکشم. و او پروردکارش را به فریاد بخواند. من 

از ایر با ۱ 

۳ ان هذان رن بریدان ن آن مریم کم مر من نکم سخرهیمَا ویذ و 

بطریقتک اس لل 4 طه: ۶۲ 

(«جادوگران بعداز رایزنی باه م»گفتند: این دو نفر قطعاً جادوگرند. می‌خواهند با جادوی 

خود شما را از سرزمینتان بیرو نکنند و آیین نمونه‌ی شما را از بین ببرند.» 

با دقت در این آیات به ترتیبی که بیان کرده‌ایم آشکار می‌شود. گمراهی و سرگشتگی که ملت‌های 

مختلف از قدیم‌ترین دوران, پشت سرهم در آن گرفتار شده بودند عين همان گمراهی بود که غبار و 
تاریکی‌های آن درّه‌ی نیل را پوشانده بود و دعوتی که همه‌ی پیغمبران از روز اول بدان مبعوث 
شده‌اند عین همان دعوتی است که موسی و هارون اما بدان فرستاده شده‌اند. ! 
اما درباره يهود و نصاراء قرآن کریم به هنگام بیان انحراف آنان از توحید و بازگشت‌شان به شرک 
می‌فرماید: انحراف آنان در دو امر خلاصه می‌شود: اوّل؛ این که يهود عقیده داشتند که عزیر پسر 
خدا است. و نصارا معتقد بودند که مسیح پسر خدا است و او را به عنوان رب به معنی معبود و 
فرمانروا پذیرفته بودند. دومین انحرافشان این بود که آنان احبار و راهبان (علما و پارسایان) را به 
عنوان ارباب قبول داشتند؛ بدین معنی که قانون و قواعدی که از جانب خود انان وضع می‌شد به 
۱ .گزیده‌هایی از صفحات ۶۶ تا۷۵ کتاب بود که چاپخانه‌ی (الهاشمیه) آن را چاپ کرده و دفتر انتشارات (الفتح) دمشق 


را منتشر و توزیع کرده است و استاد محمد کاظم سباق آن را به عربی ترجمه کرده و استاد محمد عاصم الحداد برایش 
مقدمه نوشته است. (موّلف) 


۳۱۵ 


عنوان شرع می‌پذیرفتند. پیغ پیغمبر ب در این آیه‌ها که می‌آیند معنی عبادت برای احبار و راهبان راء به 
قبول شرع و قانون وضع شده به وسیله‌ی آنان تفسیر کرده است: 


۾ وکات یهد خر اب اه وال ای اليح ات اله 


میم میگ چم ق ي م 
صتلفم اه آگ بكرت © ادا ارم رختفم 


ابا من وب ألّه والمَییح أت مریم وما ا إلا ینوا 
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لها ودجدا از إلا هو م عم عتا پشرکوک 2 
ُریڈوت آن یطفتوا ور اہ بأفومهنر وف ان الا آن وره ولو کر 


آلگنروت 4 توبه:۳۰-۳۲ 

«یهودیان می‌کویند. غزیر پسر خدا است. مسیحیان و ترسایان می‌گویند: مسیح پسر خدا 

است. این سخنی اس تکه آنان بر زبان می‌رانند (ای قگفته‌ها بدون دلیل و برهان است و به 

وسیله‌ی هی چکتتاب آسمانی تأیید نشده بلکه) ب هگفته یکافرانی می‌مان دکه قبل ا زآنان 

بودند. خداوند این مشرکان ‏ وکافران را ابو دکند! چه هنگام دست از دروغگویی 

برمی‌دارند؛ یهودیان و ترسایان به جای خداء علما و راهبان خود را (در امر تحلیل و 

تحریم) معبود قرار داده‌اند و مسیح» پسر مریم را نیز خدا می‌دانند. درحال یکه به ایشان 

دستور داده نشده جز به ای نکه تنها خدای یکتا را پرست شکنن دکه خدایی است بی‌همتا و 

منزّه و پاک‌تر ا زآن است شریکی برای او قرار دهند .آنال می‌خواهند با ای نآگفته‌های 

باطل و) اغواگرانه‌ي خود. دین و نور خدا را خاموش سازند. ولی خداوند اجازه نمی‌دهد 

جز نور خود را ب ه کمال برساند؛ هرچن دکافران از این امر ناراحت باشند» 

خداوند متعال. این گفته‌ی بهود و نصارا که می‌گویند:غزیر و عیسی پسران خدا هستند» مساوی با 

قبول کردن شریعت و قانون وضع شده به وسیله‌ی احبار و رهبان قرار داده است و این دو موضوع را 
به عنوان شریک قرار دادن برای خدا دانسته است. هریک از این دو ام انسان را از توحید و 
یکتاپرستی خارج می‌سازد؛ چون موضوع اول شرک در اعتقاد و موضوع دوم شرک در حاکمیت الله 
په حساب می‌آید. موضوع دوم هم مانند موضوع اوّل بدون هیچ فرقی شرک محسوب می‌شود. 
درباره‌ی این آیه‌ها و نظایر آن‌ها در فرازی که بعدا در این فصل می‌آید به تفصیل بحث خواهیم کرد. 
در مورد بیان قضیه‌ی حاکمیت در عقیده‌ی رتّانی که همه‌ی رسالت‌های آسمانی با آن مبعوث 
شده‌اند, به همین آیات روشن و قاطعی که ذکر کردیم اکتفا می‌کنيم. 


۳۹۶ مبانی تفکر اسلامی 

در رابطه با جدال و مبارزه‌ای که به خاطر این قضیه‌ی مهم و اساسی در عقیده‌ی اسلامی وجود 
دارد و ما قبلا وعده داده بودیم به تفصیل در این باره به بحث بپردازيم آکنون وقت آن رسیده است 
که به عهد خود وفا نمائیم. 

9 

سلب هر سلطه‌ای بر نظام جهان و هر تأثیری در زندگی انسان‌ها از شرکاي مختلف و ارجاع 
دادن تمام افعال و تأثیرات به خدای یکتا و اعلان عبودیّت همه چیز و هر موجود زنده‌ای در این 
جهان هستی بدون قائل شدن به شریک برای خدا که مسلما در واقع نیز چنین است و بی‌ارزش بودن 
هر بینشی که مبتنی بر قایل‌شدن مقام شفاعت قطعی برای یک شیء یا یک موجود زنده باشد و نیز 
بی‌ارزش بودن کلیه‌ی اوهام و خرافات و افسانه‌هایی که در عقاید جاهلیّت و عقاید اهل کتاب 
منحرف شده از رسالت‌های اسمانی و عقاید هر امّت دیگری که در جاهلیت‌های گوناگون چه در 
زمان رسالتهای پیشین و چه در دوران اسلام که قرآن به ابطال و بی‌اعتبار ساختن آن‌ها ی 
است» کلیه‌ی این حقایق م مقدمه یا پایه‌ای است که اسلام ناتوانی و بی‌قدرتی همه‌ی شریکان را بر 
ی ی هیچ یک از 
آن‌ها کوچک‌ترین سرپرستی و حاکمیت و تسلطی در هیچ یک شتون زندگی و تنظیم چگونگی 
زندگی بشری به‌طور جزیی یا کلی را ندارند. همگی این امور 7 حقوق مسلم ذات الله و مختصات 
خداوند یکتا است و هیچ شریک و منازعی در آن‌ها ندارد؛ چون فقط خداوند متعال خالق» رازقء 
مالک متکّل مسلط و انجام‌دهنده‌ی هرچه که بخواهد. است. این مختصات برای ذات الله هم در 
نظام جهانِ هستی و هم در زندگی بشری به طور یکسان ثابت و لاینفک بوده و او هیچ رقیب و 
شریک و انبازی ندارد. هرچند سبک قرآنی در آیات روشنی که قبلاً ذکر شد به اندازه‌ی کافی نسبت 
به این قضیه‌ی مهم و اساسی اهمیّت لازم را مبذول داشت ی ی 
جدا نمود. ولی خواستیم چند آیه‌ی دیگری با تفصیلات بیشتری بدان اضافه کنیم: 

مسلماً تدبیر و ادار‌ی زندگی یک جماعت. یا حتی یک فرد» بلکه اداره‌ی تنها جنبه‌ای از 
جنبه‌های متعدد زندگی یک انسان مانند تهیه‌ی غذاء آب و لباس چه رسد به مسأله‌ی آفریدن و 
پدیدآوردن» کاری است فوقالعاده مشکل و هولناک؛ زیرا این کار نیاز به حرکت درآوردن تمام 
نیروها و انرژی‌های موجود در اجرام و افلاک و عوامل طبیعی به هم پیوسته داردکه نه تنها یک 
انسان بلکه همه‌ی انسان‌ها قادر به حرکت درا وردن آن‌ها نیستند چه رسد به این که بتوانند آن‌ها را 
بیافرینند و آن‌ها را از عدم به‌وجود آورند و براساس این حرکت هماهنگ و منظم» امکان تهیه و 
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تدبیر امر لباس یا خوراک یا اب گروهی یا فردی از افراد انسان یا جانداری از جانداران دنیا ره بر 
روی زمین فراهم آورند! مگر به امر خداوند توانا و مسلط که آفریننده‌ی تمام این نیروها و انرژی‌ها 
و اجرام و افلاک است. همان خداوندی که همه‌ی این عوامل و انرژی» اطاعت و بندگی او را 
می‌پذیرند و سر تسلیم در برابر قوانین و دستورات او فرود می‌آورند و به خواست و اراده‌ی او به 
حرکت درمی‌آیند و طبق نقشه و تقدیر او عمل می‌کنند. 

بی‌گمان آفریدن این جهان هستی با همه‌ی ویرگی‌ها و هماهنگی‌های بی‌شمارش که گرد هم آمدن 
آن‌ها به این شکلء به پیدایش و نمو حیات که تنها به همین صورت امکان نمو داشته منتهی گشته 
است و احتیاج به این دارد که خورشید و ماه و زمین و باد و صدها عوامل دیگر براساس تدبیر از 
پیش اندیشیده‌ای که هزاران هماهنگی در آن رعایت شده است» به حرکت درآیند. حرکت آن‌ها به 
اندازه‌ای منظم ماک انس که هال اه آن واوو ای استان و ادف وا تست وتا 
همان‌طور که معلوم است. اتفاق و تصادف هم دارای قانون مشخصی است که اجازه نمی‌دهد این 
همه عوامل هماهنگ در اثر اتفاق پدید آیند و یکجا باهم جمع شوند. (البته خود تصادف هم که آن 
راقانون نامیده‌اند قطعا نمی‌پذیرد که تمام این هماهنگی‌ها خود به خود فراهم آمده باشند) و در واقع 
و از دیدگاه جهان‌بینی اسلام نیز تصادفی در کار نیست و هرچه هست براساس نظام‌مندی و برنامه‌ی 
مشخص و تدبیر روشنی به وجود آمده است. فرق نمی‌کند که بشر به این برنامه و تدبیر آشنا شده 
باشد یا خیر. 

آگر ما از موضوع رزق و چیزهای اولیه و ضروری برای زندگی که بسیار ساده و ابتدایی هستند. 
بگذریم و مسائل مهم‌تر و ارکان اساسی حیات را در نظر بگیریم مانند: ازدواح» زناشویی. خواب. 
بیداری» ملکه‌های نفسی» انرژی‌ها و سایر استعدادهایی که انسان به وسیله‌ی آن‌ها با جهان هستی 
روبرو می‌شود و با آن‌ها هماهنگی و همکاری می‌نماید و تمام نیروها و انرژی‌ها و پتانسیل آن را 
در راستای مصالح خویش به خدمت می‌گیرد تا بدین وسیله به وظیفه‌ی خلافت خود در این جهان 
پهناور عمل نماید و نیز با عالم‌های مختلف دیگر رابطه داشته باشد و نهایتا با خدای متعال یعنی 
خالق این عالم‌ها ارتباط برقرار کند. آنگاه برایمان آشکار می‌گردد که ما قدرت دسترسی به هیچ‌یک 
از این عوامل» مسائل و شرایط را جز به اراده تدبین تقدین علم» حکمت» فضیلت و رحمت 
ذات‌الله نداریم. 

قرآن کریم این حقایق را دربرابر فطرت و وجدان بشری به معرض تماشا می‌گذارده چشم سر و 
چشم دل انسان و وجدان و اندیشه‌ی او را به شیوه خاص اسمانی خود مخاطب قرار می‌دهد. پس 
لازم است ما سکوت اختیار کنیم و به طنین دل‌انگیز قرآن کریم گوش فرادهیم که می‌فرماید: 


۳/۸ 
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# امن خلت آلکتویب والازض و فَأنبسْتا بود دای 
3 و وو رر ہے اء وے وو رو اسر 

دائ د I‏ هر ما کات لح انت ۱ توا شجرها ا آوکه مح آنه بز هم ف دلو 
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اتوت © آئی هریس ف طلست ال ونر ون نیع بش 
‌ 4 922 ص ۰ مرو چم مر وم 4 
ب یدی رختدء ا لله عل له عا رونت ( امن دز للق نز 


ر قرو سم مرح هر و 


ما وم ی ی و ۶ و 
تعید هر ومن رزة من السَماء لا اءلنه ج ۳ فل ما م ان شم 


e‏ او 


صروت () فل لا يعار من فی لسوت والارض ا إا اه وما شمو ین 
بعرت 4 نمل:۶۰-۶۵ 
(«آ یا این بت‌ها بهترند) ی اکس یکه آسمان‌ها و زمین را آفریده است و برای شما ا زآسمان 
آب نازل می‌کن دکه به وسیله‌ یآن باغ‌هایی راکه دارای زینت و زیبایی و شادکننده است 
رويانیدهايم, باغ‌های یکه هرگز شما قدرت و توانایی رویانیدن درخت‌ها یآن‌ها را ندارید. 
آیا (با وجود این همه دلایل بر وحدانیت خدا باز می‌گویید) خدای دیگری جز الله وجود 
دارد؟! اصلاً ایشان قومی منحرف و متجاوز از حق هستند. یا (بت‌های شما بهترند یا) 
کس یکه زمین را به عنوان محل سکونت و استقرار قرار داده است و بر روی ان 
رودخانه‌هایی جاری ساخته ‏ وکوه‌های محکم و استوار بر روی زمین افریده است و میان 
دو بحرب مانع و پرده‌ای ایجا دکرده است آکه درهم نیامیزند ] (با وجود این همه دلایل بر 
وحدانیت الله باز می‌گوئید) خدای دیکری جز ذات الله وجود دارد؟! به راست یآکث رآنان 
تادآزاند .یا ژبت‌ها بهترند) نا کس یکه به فریاد درماندگان می‌رسد و بلاها وگرثثاری‌ها را 
برطر فکرده و شما را در زمین به عنوان جانشین قرار می‌دهد؟ آیا (باز می‌گویید) خدای 
دیگری جز ذات الله وجود دارد؟! به راستی بسیا رکم درک می‌کنید. ایا (بت‌های شما 
بهترند) ی اکس یکه در تاریکی‌های خشکی و دریاء شما را گوهر هدایت می‌بخشد؟ یاکسی 
که بادها را به عنون مژده‌رسان رحمتش پیشاپیش روانه می‌سازد. ایا معبودی جز خدای 
یکتا وجود دارد؟ خداوند برتر و فرات راز چیزهایی اس تکه به عنواز شریک برای او قرار 
دهند. (آیا بت‌های شما بهترند) اکس یک هآفرینش را آغاز می‌کند و سپ سآن را برگشت 
می‌دهد ‏ وکس یکه شما را ا زآسمان و زمین روزی می‌رساند. ایا (با وجود این همه دلایل 
قطعی باز محقدید) خدای دیگری جز ذات الله وجود دارد؟ بگو: دلیل و برهان خود را 
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بباوری دآگر راست می‌گویید. بکو: جز ذات الله هیچ یک از مخلوقات آسمان‌ها و زمین, 
غيب نمی‌دانن دا و نمی‌دانن دکه چه وقت برانگیخته می‌شوند.» 
ل وال رکم من طون نھکم لا نوی سیا وجل تکم أ 
والکصر فة لمکم کرت © آلر بر إل لير سرب ف 
ج الک ماه ما ینکن لا ی کلف تیلب منوت © وه جع 
لک ین بوتکم سکا وجل کک من جوم الانر با تتجفوتیا يوم میک 
وم میک ومن آسوافها ارما رآشعارهاً تا رما إل جين © رال 


>2 سک‎ lle, 4 


تر کرو تا وس رم از گفرویک ‏ نحل:۸۳ ۷۸۰ 

«خداوند شما را از شکم‌های مادرانتان بیرون آورد درحال یکه چیزی نمی‌دانستید و او به 
شماگوش و چشم و دل داد تا او را سپاسگزار یکنید. مکر پرندگان را نمی‌بینی دکه در 
فضا یآ سمان» را مگشته‌اند و مشغول انجام وظیفه‌اند ‏ وکسی جز الله آن‌ها را نگاه نمی‌دارد 
واقعاً (در وجود و ماه ت آن‌ها) نشانه‌هایی (بر شکوه و قدرت خدا) برا یکسانی اس تکه 
ایمان دارند. خدا است [که قدرت خانه‌سازی را به شما داده است و) خانه‌هایتان را محل 


آسایثرتان قرارداده, و از پوست چهارپایان چادرهایی برایتان ساخته اس تکه در سفر و 
حضر خود به آسان یآن‌ها راجایجا می‌کنید و سبک می‌یابید و از پشم وکرک و موی 
چها رپایان» وسایل منزل و موجبات رفاه و اسایش شما را فراه مکرده است تا مدتی از 
آن‌ها استفاد هکنید. خداوند سایه‌هایی برایتان از چیزهای یکه افریده است پدید اورده 
است و پناهگاه‌هایی ا زکوه‌ها برایتان ساخته است و جامه‌هایی برایتان تهیه دیده اس تکه 
شما را ا زگرما و جنگ محفوظ می‌دارد. بدین‌گونه خداوند نعمت‌های خود را بر شماکامل 
می‌کند. تا ای نکه مخلص و مطیع ا وگردید. با این همه آگ رآنان روی برتابند (تو مقصر 


۱. چنانکه می‌بینید بسیاری از این عوامل و پدیده‌ها جزو غیبیاتی هستند که هیچکس نمی‌داند این رویدادها چگونه درآن‌ها 
انجام می‌پذیرند .مثلا آفربنش آسمان‌ها و زمین» غیبی است که هیچ‌کس کیفیت شکل‌گیری آن‌ها را نمی‌داند .آغازخلقت نیز 
از غیبیاتی است که کسی کیفیت آن را نمی‌داند و تمام چیزهایی که دربار‌ی آن می‌گوینده فرضیه‌هایی است که مبتنی بر 
گمانه‌زنی بوده و با گمانه‌زنی‌های دیگر در تعارض هستند این مقوله در مورد سایر سوالات مطرح‌شده نیز صادق است. 
(موف) 


۳۳۰ 


مبانی تفکر اسلامی 


نیستی چون) وظبفه‌ی تو تنها تبلیغ آشکار و درست است. [کافرا نکوردل و لجوج‌اند 
هرچند) نعمت خداوند را می‌شناسند اما آن را انکار می‌کنند وآکثرشا نکافرند» 
ار لالاز KOS‏ زر وت رب( رت و ومک شاا 
وج آل لاسا © رجعلا انار ماما (0) وتا ریک سا ا( 
وجا راجا راب( الَا من الستیرت ماه ر ہے با وا ل 
وجَتب نان که نبا ۶۱۶ 
«آیا ما زمین را به عنوان جایگاه ماده برای شما قرار نداده‌ایم؟ ایا کوه‌ها را به صورت میخ 
(برای استحکام زمین) در نیاورده‌ایم؟ ایا شما را به صورت جفت‌های (نر و ماده) نیافریده‌ایم» 
ایا خوابتان را مایه‌ی اسایش و ارامش ننموده‌ایم؟ ایا شب را پوشش و جامه‌ی شما نکرده‌ایم؟ 
و روز را به عنوان وقت تلاش وکوشش زندگی تعیین نکرده‌ایم؟ آیا در بالای سر شما هفت 
آسمان استوار نساخته‌ایم؟ آ یا (خورشید را به عنوان) چراغ درخشان و فروزان نیافریده‌ایم؟ 
آیا از ابرهای متراکم فشارنده آب فراوان ریزنده را فرو نفرستاده‌ایمة تا به وسیله‌ی ای نآب» 
دانه‌ها وگیاهان را تِِِ و باغ‌های انبوه و پردرخت را به وجود د بیاوریم» 


مه مر Als Asr‏ مگ 0 2 کک ررم جو م 
۶ قل من یره من السَماء والارض من يمك أَسَمع وال بصر ومن مرج الح ین 
9 رفح و و2 یم رم رح نت موه ۹ 3l‏ 

1 یب و ال ت مر . سے اي ومن در الا ف ولون له فقل أفلا تون 


رو 2 (۱ 


که ریک مادا بد اس لکل ان شر يونس ۳۱-۳۲ 
«بکو: چ هکسی ا زآسمان و زمین به شما روزی می‌رساند؟ یا چ هکسی ب رگوش و چشم‌ها 
مسلط و تواناست؟ یا چ هکسی زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون م یأورد؟ و چه 

کسی امور (جهان هستی) را اداره می‌کند؟(در پاسخ) خواهن دگفت: (تمام ای نکارها با) 
خداست! بکو: پس چرا از خدا پروا ندارید و پرهیرگار نیستید؛ این خدا اس تکه پروردگار 
حقّ شما است. ایا در ورای حق جز رسوایی ‏ وکمراهی چیز دیکری هست؟ پس چکونه از 
راه حق منحرف می‌شوید؟!» 
تاش را ست انو کر مین کی رم فک ی آلا ولاز 

هلا هو اک کے £ فاطر:۳ 
"«ای مردم! نعمتی راکه خدا به شما داده است» به یا دآورید .آیا جز الله آفریننده‌ای وجود 
دار دکه شما را از اسمان و زمین روزی برساند؟ ج زاو خدایی وجود ندارد. پس با این حال 


چکونه منحرف می‌شوید:!» 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیّت ۱ ۳۳۱ 
فصل دوم/الوهيت و تست 


علاوه بر این که تنها خداوند متعال بر نظام جهان هستی مسلط بوده و خالق و پدیدآورنده‌ی 

تمام اسباب و عوامل و بخشنده‌ی روزی‌ها است. همه‌ی نعمت‌ها از آن او است. تنها او بر ندگان 
خویش ساط دارد و می‌تواند در عالم واقع در تمام کارهای آن‌ها تصرف نماید و ان‌ها چه بخواهند 
و چه نخواهند و چه ایمان بیاورند و چه کافر شوند دربرابر قدرت و عظمت الله سر تسلیم را فرود 
آورده‌اند. هیچ موجودی نمی‌تواند در برابر قوانین و مقررات عالم هستی که بر زندگی همه‌ی 
موجودات حکمفرما است و به اراد‌ی خدا پدید امده است روی برتابد و تسلیم نشود. خداوند در 
سلول‌های زنده‌ی انسان و در دستگاه فکر و اراده‌ی او دخالت می‌کند همان‌گونه که در حرکات و 
تصرفات جهانی که پیرامون او را فرا گرفته است دخالت می‌نماید. تمام هستی در همه‌ی اوضاع و 
احوال در قبضه‌ی قدرت او قرار دارد و هیچ چیزی حتی برای یک لحظه هم امکان خارج شدن از 
قبضه‌ی قدرت او را ندارد. بگذاریم قران کریم به شیوه‌ی ممتاز خود درباره‌ی کلیه‌ی این مطالب برای 
ما بحث کند: 

قل ارتشر ین لد له سکم ویرک وتم عل فیک تن له یر نکم پو 

انز کیف تصرف الابت ثد هم سیون (0) فل آرء‌یتک ان إن کم ۳ 

لته آو جهرةٌ هل يهك الا الوم آلتلشوت ¥ انعام:۴۶-۳۷ 

«بگ و آیا می‌دانی دآگرخداون دگوش و چشمان‌تان را از شما بگیرد و بر دل‌هایتان مُھر نهد 

به جز خدای متعال خدای دیگری هس تک هآن‌ها را به شما برگرداند؟ بنگ رکه ما چکونه 

دلائل و براهین را ب هگونه‌های مختلف ذکر می‌کنی ماما آنان بعدا روی می‌گردانند! یکو با 

مي‌دانی دآگر عذاب خدا نآگهان و یا به طو رآشکار به شما برسد» مکر ج زگروه ستمکا 


چ هکسانی به هلاکت می‌رسند؟» 
و« رین بل همم ال رال بو الم من مر اه پم 
بضیاء او آنل نموت © فل اربش ن جعل کک کم اهاز سَرمَدًا إل 
بوم ألْيدمة من له عبر آله یا يا يڪم پیل َنکنوی 5 تی روک یک 4 

قصص: ۷۱-۷۲ 


«بکو :ایا می‌دانی دآکر خداوند شب را تا روز قیامت جاودان هکند, به جز خداکدام 
معبودی اس تکه بتواند برای شما روشنایی بیاورد تا د رآن به تلاش بپردازید؟ مگ رگوش 
شنوا ندارید؟ بک و آیا می‌دانی دآگر خداوند روز را تا قیامت همیشه ماندگار سازد به جز 
اله چه معبود دیگری می‌تواند شبی را برای شما بیاورد تا د رآ نآرا مگیرید؟ چرا چشم خود 


را بر حقیقت بسته‌اید:» 


۳۳۲ مبانی تفکر اسلامی 


آنین رآ ن ی ی بیکتا وهم امو و () ارم ال ری آن 
شتا شک موه( مت ر این مسق رل 
موم رو 1 اعراف: ٩۷-۹۹‏ 
«ايا مردمان این شهرها وآبادی‌ها اطمینان یافته‌ان دکه عذاب ما شب‌هنگام درحال یکه 
غرق خوابند به سو ی آنان نخواهد رفت؟! یا ای نکه مردمان این شهرها وآبادی‌ها اطمینان 
دارن دکه عذاب ما سییده‌دمان درحال یکه سرکره م لهو و لعب‌اند به سراغشان نخواهد رفت؟ 
یا انان از چاره‌ی نهایی و مجازات ناگهانی خدا ایمن شدهاند. درحال یکه جز زیانکاران از 
عذاب نآکهانی خدا خاطرجمع و 
هملك آلتتوبي الا یلق ما اء یب یمن یک رگا رهب لسن 
لک (2) از ڑم کت رل رت یمه ری 
شوری:۵۰ -۴۹ 
و ی هه A‏ . هرچه بخواهد میآفریند» به 
هرک سکه بخواهد دخترانی می‌بخشد و به هرک سکه بخواهد پسرانی عطا می‌فرماید یا این 
که هم پسران و هم دختران می‌دهد و خداوند هرکس راکه بخواهد نازا و عقیم می‌کند. او 
ب سآگاه و توانا است» 


( توق شید متا الیل کشت ف متام با ناش نیقی 


مر ام موه 4 و ۳ کر و E‏ و م کم را 1ے 
با وت وی تیه إل کل تیب نی کیک یکت لب 
3 ر روت یک و زمر:۴۲ 


«خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسان‌ها وبه هنگام خواب ایشان برمی‌گیرد. ارواح 
کسانی راکه فرمان مرگشان را صاد رکرده است نگاه می‌دارد (و می‌میراند) و ارواح دیکری 
را که اجلشن فرانرسیده است) بازمی‌کرداند تا زمان مرکش فرارسد. در این امر نشانه‌های 
بزرگی برا یکسان یکه اهل فکر و اندیشه‌اند وجود دارد.» 
۶ یی الي ٤ا‏ منوا اس چوا و لله و از ول دا دمک ما میم ا 
اا عول بت ا و و حشزونت 1 انفال:۲۴ 
«بدانی دکه خداوند میان انسان و خواسته‌های قلبی او مان ع ایجاد می‌کند و همه در پیشگاه 
ا وگر د آورده می‌شوید» 
چون اداره و تدبیر امور حیاتی انسان و امرار معاش او اقتضا می‌کند که همه‌ی این نیروها؛ 
انرژیهه؛ اجرام و افلاک به حرکت درآیند و به حرکت در آوردن آن‌ها بااین شیوه‌ی منظم و 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیت ۳۳۳ 
هماهنگ خارح از همه‌ی قدرت‌ها جز قدرت ذات الله بوده و حتی کسانی که در زمره‌ی کافران به 
شمار می‌ایند. گمان نمی‌کنند و جرات ندارند که ادعای به حرکت درآوردن این دستگاه بس 
. شکوهمند را داشته باشند! یا نقشی در به حرکت انداختن آن‌ها برای خود ادعا نمایند. چه رسد به 
این که بتوانند ادعای آفریدن و ایجاد آن را داشته باشند! بنابراین حیات بشری از هر لحاظ در 
قبضه‌ی قدرت و تسط ذات الله است و مانند سایر مخلوقات دیگر تنها تحت تصرف او است. 

لذا افزون‌طلبی بی‌پروایی و خودخواهی نامعقولی است آگر انسانی یا یکی از بندگان» به خود 
اجازه دهد ادعا کند و گمان برد که دارای حق حاکمیّت بر جماعتی از مردم بوده و می‌تواند براساس 
خواست و اراده‌ی خود در زندگی آنان بر روی زمین دخل و تصرف نماید. درحالی که حیات همه‌ی 
بشر بر روی زمین در گرو شرایط و اوضاعی است که همه‌ی آن‌ها در اختیار خداوند است: کسی که 
مدّعی این حق که فقط حق خداوند است -می‌شود اصولا قادر به آفریدن آن مردم نیست و نمی‌تواند 
پسر و دختر به آنان عطاکند و گوش و چشم و ادراک را به آنان ببخشد یا نیروهاء انرژی‌هاء 
قدرت‌ها و استعدادهای فراوان دیگر را در نهاد بشر ابداع نماید تا به وسیله‌ی آن‌ها با نظام هستی 
همکاری و هماهنگی ایجاد کند. و چنانچه مردم این نعمت‌ها را از دست دهند او نمی‌تواند. آن‌ها 
را به ایشان برگرداند. چنین مدعی‌ای که از انجام همه‌ی این کارها عاجز است همانگونه که از 
تسخیر و رام کردن قدرت و نیروهای عالم هستی و اجرام و افلاک آن عاجز است» به هیچ وجه 
قادر نیست که برای افراد زیردست خود مایحتاج ضروری حباتشان را تأمین نمایده مگر براساس 
تدبیر و تقدیری که خداوند اراده فرموده و آن را به بشر یاد داده است. بتابراین ادعای کسی که مدعی 
حقّ دخالت و تصرف حتی در یک جنبه از جنبه‌های زندگی بشری است باطل و بی‌ارزش و بدون 
اعتبار است؛ چرا که چنین مدعی‌ای بر هیچ امری از امور انسان‌ها و نظام هستی مالکیت و تسلط 

ندارد. پس به چه حمّی چنین ادعایی را می‌نماید؟! 

به راستی چنین ادعایی» پررویی بسیار وقیحانه‌ای است و تجاوز به حریم قدسي خداوند است» 
ادعای یکی از شئون الوهیّت یعنی حاکمیت و سرپرستی و تسلط در زندگی بشری است و علاوه بر 
این» باعث فساد در زمین و به فساد کشانیدن زندگی انسان‌ها گشته و نوعی خارج شدن از نظام هستی 
محسوب می‌گردد و نادیده گرفتن مفهوم اسلام بوده که به معنی تسلیم در براپر الله است. هم چنان 
که خارج شدن از «دین خداوند» به شمار می‌اید بدین اعتبار که دین عبارت از همان نظام 

حکمفرمایی است که مردم دربرابر قوانین آن تسلیم می‌شوند. همان‌گونه که قران می‌فرماید: 
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3 
3 
4 
۹ 
3 
سے‎ 
gr 


بر دين ین اه مهوت واه نسم من ف لسوت ای طرعا وڪرها 
مه سم 4 


رای به جز دين خدا (که نظام اسلا است نظام دیکری) می‌جویند درحال ی آنا نکه در 
آسمان‌ها و زمیزاند از روی اختیار یا اجبار در برابر (قدرت و عظمت) او تسلیم‌اند و به 


ال عمران:۸۳ 


سوی او بازگردانده می‌شوند» 

منظور از دین در این ايه نظام حاکمی است که مردم در برابر آن تسلیم می‌شوند. خداوند متعال 
کسانی را که برای داوری و محاکمه به غیرشریعت و قانون او متوسل می‌شوند مورد نکوهش قرار 
داده و آنان را خارج از دین و نظام و سنّت حاکم بر تمام ساکنان زمین و آسمان‌ها به حساب آورده 
است. براساس این حقیقت است که اسلام اعلام می‌کند که تسلط. قدرت. حاکمیّت و قانون‌گذاری 
در حیات بشری از اساس جز برای‌خدا برای‌کس دیگری نبوده و این امر جزو ویژگی‌های ذات الله 
است. مسلماً کسی که ادعای چنین حقّی برای خود نماید و برای دستیابی بدان تلاش کند. ادعای 
چیزی می‌کند که ملک خاصّ خدا است» هرکسی که چنین مدعی‌ای را بر چنین ادعایی تأیید کند و 
چنین حق و دخالتی را برای او به رسمیت بشناسد و به قانونی که این مدعی از جانب خود وضع 
نموده است عمل کند و نظام» اوضاع» ارزش‌ها و مقرراتی را بپذیرد که دلیلی بر حقانیت آن از جانب 
خدا وجود ندارد. به حقیقت این مدعی را بر ادعای قسمتی از فرمانروایی و شرکت در حاکمیتی که 
از اولین مختصات الهی است» تایید می‌نماید. لذا هم آن مدعی و هم آن کسی که او را بر این ادعا 
تأیید می‌کند هیچ‌کدام شهادت دادن «لا اله إلا الله» را ادا نکرده‌اند؛ چون آگر مدعی شهادت «لا اله 
الا الله» را به حقیقت ادا می‌کرد هرگز ادعای اولین خصیصه از خصایص الوهیّت را نمی‌کرد و در آن 
دخل و تصرف نمی‌نمود. 

تأییدکننده‌ی او نیز آگر این شهادت را به حقیقت ادا می‌کرد. حقانیت مدعی را در این بخش از 
مختصات ذات ال تأیید نمی‌کرد. چه رسد به این که به قانون. شریعت. نظام» ارزش و مقررات او 
که بدون احازه خدا وضع شده‌اند عمل کند و آن‌ها را حاکم پر سرنوشت خود بداند. 

البته این سخن نظریه‌ای نیست که ما از جانب خود آن را ابراز کنیم» » همان‌گونه که 71 هیچ‌یک 
از افراد بشر نیز نبوده و اصولاً این مطلب جایی برای نگرش و دیدگاه هیچ عالم و مفسر و مجتهد 
فقیه ندارد, بلکه یک نص صریح قرآنی است که تأویل‌پذیر نیست و این حکم (کفر مدعی حاکمیت 
و تأییدکننده‌ی آن) حکمی است آشکار و روشن و از ضروریات دین بوده و جایی در آن برای رای و 
اجتهاد وجود ندارد؛ زیرا رای و اجتهاد در صورت وجود نص. باطل و بی‌ارزش است. اما ما 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیّت ك 


می‌خواهیم اصل این حکم را در باور و بینش اسلامی و روش قرآنی روشن سازیم و جای این حکم را 
در آیاتی که بدان نازل شده‌اند معلوم کنیم. 

بدون شک کلمات «الوهیّت» «ربوبیّت» «عبادت» و «دین» هم به هنگام بیان «عقیده» و هم به 
هنگام بیان «شعایر» و «حاکمیّت» به طور یکسان در قرآن ذکر می‌شوند" : توحید خداوند و به 
اصطلاح علمای فقه» گفتن شهادت «لا اله الا الله» که انسان به وسیله‌ی آن در زمره‌ی مسلمانان 
محسوب می‌شود و لقب مسلمان و صفت اسلام را کسب نموده و جان و مالش را در اسلام به 
وسیله‌ی این شهادت حفظ می‌نماید» به این معنی است که الوهیّت. ربوبیّت عبادت و دین همگی از 
مختصات خدا است و این شهادت تحقّق پیدا نمی‌کند مگر آن‌که گوینده‌اش ایمان و یقین داشته باشد 
که الوهیّت و خدایی و حاکمیت تنها از آن الله است و باید همه‌ی شعایر و عبادت تنها برای او انجام 
شود. حاکمیت بر زندگی انسان‌ها از آن او است. تنها او است که براساس قانون و شریعت خود 
زندگیانسانی را تظیم می‌ماید.یکایک این معنی و مصداق‌ا مثل هم دز ی بخشیدن به معنی 
شهادت «لا اله الا الله» موّثر و دارای نقش هستند و لذا این شهادت پس از رعایت این معانی» مطرح 
می‌شود و گوینده‌ی آن را به اسلام» داخل می‌سازد و به او صفت مسلمان بودن می‌دهد و مال و 
جانش به وسیله‌ی آن در امان خواهد بود. این شهادت هیچگاه تحقّق پیدا نمی‌کند و به عنوان شهادت 
شرعی قابل اعتبار نیست مگر این که گوینده‌ی آن به همه‌ی معانی و مصداق‌هایی که ذکر شد. ایمان 
داشته باشد. آگر به بعضی از این معانی ایمان داشته باشد و به بعضی دیگر معتقد نباشد یا معتقد باشد 
که مقصود از شهادت دادن (لا اله الا اللّه) بعضی از مفاهیم و معانی دکرشده است نه همه‌ی آن‌هاء 
مسلماً چنین شهادتی (لا اله الا اللّه) که از او صادر شده است. به عنوان شهادت حقیقی محسوب 
نمی‌شود و ارزش و اعتبار ندارد؛ زیرا شهادت واقعی تحقق پیدا نمی‌کند مگر این که همه‌ی این 
مدلولات در آن جمع شده باشد و گوینده‌ی آن به هنگام گفتن شهادت تمام این معانی و مصداق را 
قصد کرده باشد و با قلب و زبان به آن‌ها اقرار و | عتراف نماد و براساس همین شهادت عمل کند. 

حتی منافقاتی که به زبان شهادت «لا اله الا الله» سر می‌دادند و برخلاف آنچه به زبان اظهار 
نموده چیزهای دیگری در دل پنهان می‌کردند. به‌خوبی و بدون هیچ شبهه‌ای می‌دانستند که معنی 
شهادت دادن «لا اله لا اللّه» یعنی تمام این مدلولات و معانی (الوهیّت ربوبیت» عبادت و دین) تنها 
از آنِ خداوند است. و ربویّت به معنی حاکمیّت و تسلط خداست. مسلمانانی که این شهادت را از 
منافقین می‌شنیدند. می‌فهمیدند که آنان می‌خواهند به تمام مدلولات آن اعتراف نمایند. رفتار و 


۱. با دقت و فراغت بیشتر به کتاب «المصطلحات الاربعه فی القرآن» تألیف ابوالأعلی مودودی» رئیس جماعت اسلامی 
پاکستان مراحعه فرمائید. (یاورقی اصلی) 
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برخورد منافقان با جماعت اسلام و حاکم ان چه در زمان پیغمبر یل و چه در دوران خلفا و چه 


بعد از آن براساس این شهادت و معانی آن بود منافقان برای دادخواهی تنها به شریعت خدا مراجعه 
می‌کردند. هیچ‌گاه برای داوری به شریعت غير خدا روی نمیآوردند چرا که آگر به شریعت غیرخدا 
متوسل می‌شدند. به عنوان مرتد به شمار می‌آمدند نه منافق. و در آن صورت اجازه‌ی باقی ماندن در 
جامعه‌ی اسلامی بدانان داده نمی‌شد» مگر این که توبه کنند و به سوی اقرار به حاکمیت مطلق الله 
برگردند. اما نیت باطن آنان هرچه بود مردم بدان کاری نداشتند؛ چرا که تنها ذات الله است که به 
حساب نیت انسان‌ها می‌رسد. مادام که اقرار منافقان به شهادت «لا اله الا الله» با رعایت همه 
مدلولات این شهادت باشد و رفتارشان با ان مطابقت نماید کسی حق ندارد مزاحم آنان شود. دلیل 
این که اقرارکننده به این شهادت باید همه‌ی این معانی و مدلولات را در ذهن و نیت داشته باشد. این 
است که الوهیت مورد اقرار او مختض خداست و غیر خدا حق ادعاو شرکت در هیچ‌یک از 
ویژگی‌های خدا را ندارد. به طورکلی حاکمیت و فرمانروابی فقط از آن خدا است و این حاکمیت و 
تسلط خدا تنها مربوط به نظام جهان و ایجاد آن نیست بلکه شامل حاکمیت بر زندگی بشر نیز 
می‌شود. و ربوبیّت نیز در کل به معنی قوامیّت است و این سلطنت و قوامیّت خداوند بر انسان‌ها از 
مقتضیات الوهیّت و ربوبیت او بر تمام عالم است؛ چرا که حیات بشری بخشی از کل عالم است و 
به نظام کل عالم وابسته است. بنابراین همان‌طور که قبلاً گفتیم کسی که اعتراف می‌کند یا شهادت 
می‌دهد که تسلط سرپرستی و حاکمیّت در نظام هستی خاص خدا است. اما به حاکمیت. تسلط و 
سرپرستی او در حیات بشری اعتراف نمی‌کند یا وجوب و حتمیّت این اعتراف را لازم نمی‌داند و این 
حق را برای غیرخدا مانند حاکمی يا کاهنی نیز به رسمیّت می‌شناسد و تأیید می‌نماید. و این حاکم و 
کاهن را آزاد می‌گذارد تا به میل خود حکومت را در دست گیرد و از حکومت آن‌ها راضی است و 
از آن تبعیّت نموده یا اصلاً موضوع را نمی‌فهمد. در هیچیک از این صورت‌ها نمی‌توان گفت: چنین 
انسانی شهادت «لا اله الا الله» داده است؛ زیرا او شهادت را تنها به زبان ادا کرده و مجموع معانی و 
مصداق آن را به جای نیاورده است. این شهادت نیز مانند هر واژه و گزاره‌ای که به لفظ جاری 
می‌گردد ولی معنی واقعی آن قصد نمی‌شود یا معنی دیگری از آن قصد شده است. دارای ارزش و 
اعتبار نیست و به چنین شهادت‌دهنده‌ای «مسلم» یعنی تسلیم شده دربرابر فرمان خدا گفته نمی‌شود؛ 
چون اوا سرپرستی و حاکمیت ذات الله را در بخشی از جهان هستی (مانند حیات 
بشری) نادیده می‌گیرد و یا آن‌ها را مختص به ذات الله نمی‌داند. حال آگر کسی این حق را برای خود 
قایل شود و آن را به کار گیرد. حکم او کاملاً روشن است!! و فرق نمی‌کند که این ادعا همراه با انکار 
مالکیتت این حق برای ذات الله باشد و یا از این ناشی شده باشد که نداند این صفات از ویژگی‌های 
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خداوند است. اصولا مردم در دوران حاهلیتی که اسلام با آن‌ها روبه رو شد دو دسته بودند: 
دسته‌ای می‌دانستند که این حق تنها برای خدا است اما آن را قبول نمی‌کردند و حاضر نبودند از 
قدرت. احترام و منافع خود کوتاه بيایند. دسته‌ی دوم نمی‌دانستند که این حق فقط از آن خدای متعال 
است. اسلام هیچ‌یک از این دو دسته را جزو مسلمان به حساب نیاورد. قران کریم انچه را که در 
این موضوع حق است برای هردو دسته بیان و روشن کرد و آنان را به دقت نمودن در وارگانی زبان 
خود و اصطلاحات شرعی قرآن فراخواند زیرا هردو دسته به خاطر این که عرب زبان بودند و قرآن 
به زبان عربی و برابر لخت و اصطلاح آنان نازل شده بود.به خوبی معانی و مدلولات کلمه‌ی «اله» را 
می‌دانستند. کسی که در میان آنان شهادت «لا اله الا الله» را می‌داد در همان حال که شهادت می‌داد. 
به خوبی معنی و مدلولات آن را می‌دانست و براساس این شهادت با گروه مسلمانان و رهبر آنان 
رفتار می‌کرد و با جبهه‌ی مشرکان نیز براساس معانی واضح و روشنی که از این شهادت می‌فهمید. 
برخورد می‌نمود. متقابلاً کسانی که از ادای شهادت پرهیز می‌کردند» به خوبی آگاه بودند که از چه 
چیزی خودداری می‌کنند و از پذیرفتن کدام‌یک از معانی آن امتناع می‌ورزند. در حقیقت آن قسمت 
از معانی شهادت که حاضر به پذیرش آن نمی‌شدند این بود که قبول نداشتند. ربوبیّت. قوامیت» 
قدرت. حق قانوزگذاری و حاکمیت بر زندگی انسان صرفاً مختص به ذات الله باشد به نحوی که 
میچیک از افراد بشر مدّعی این حق نباشند و آن را به کار نبرند. 

معنی کلمات «رب»«عبادت» و «دین» در مواردی که برای «اعتقاد به الوهیّت» «توجه به شعایر» 
و «اقرار به حاکمیت» به کار برده می‌شوند. در اصطلاح لغوی و شرعی همسان هستند و مغایرتی در 
بین معنی لغوی و اصطلاحی ندارند. برای روشن شدن این مسأله به این آیات توجه فرمائید. 

یوسف اا به ساقی پادشاه می‌گوید: 
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2 > مت ی جوم گر مرت وم مت چو اه ان 2 
۴ قال آرجع ل ریلک فسعَله ما بال السو اتی قطعن آیینَ زٍن ری يدهن 


عم 4 یوسف: ۵۰ 
«گفت: به سوی ارباب خودت بازگرد و از او بپرس ماجرای زنان یکه دست‌های خود را 
بریده‌اند چه بوده است؟ بی‌گمان پروردکار من از نیرنگ ایشان به خوب یآگاه است.» 
معنی کلمه‌ی «رب» اوّلی» حاکمی است که مردم را مطیع قانون. نظام. حاکمیت و قدرت خود 
ساخخته است. و منظور از کلمه‌ی «رب» دومی خدایی است که ایمان به خدایی او لازم است و 
"پرستش می‌شود و حق حاکمیت تنها سزاوار اوست. 
درحالی که فرعون و درباریانش دعوت موسی و هارون را رد می‌کنند. قرآن کریم به نقل از آنان 
ین بی 


۳۳۸ مبانی تفکر اسلامی 


م۰ له و و مر ار 
۴ فقالواً آنّین لبشرین متلا وقو مهما لا علبدونَ 1 مومنون: ۴۷ 
(«فرعون و فرعونیان) فد چطور به دو انسان مثل خود ایمان بیاوریم درحالیکه قوم آن 
دو» عبادتگران ما هستند؟» 


منظور این آبه (از عبادت قوم موسی و هارون) برای فرعون و فرعونیان این است که این قوم 
تسلیم نظام. حکم» شریعت و قانون این گروه هستند. منظورشان این نیست که قوم بنی‌اسرائیل.فرعون 
و فرعونیان را به خدایی پذیرفته‌اند و برای انان عبادت می‌کنند و شعایر تعبتدی انجام می‌دهند. 
بنابراین جای تردید باقی نیست که مقصود آن‌ها از کلمه‌ی «عابدون» همین تسلیم بوده است؛ زیرا 
الوهیتی که فرعون مذعی آن بود معنی کلمه‌ی «عابدون» را مشخص می‌سازد. قبلاً گفتیم الوهیّتی که 
فرعون آن را ادعا می‌کرد. حاکمیت مطلق بر سرزمین مصر و زندگی ساکنان آن بود. به‌علاوه گر 
فرعون مدّعی الوهیّت با معنای دیگر می‌بود»‌فرعونیان که سران و اشراف و نزدیکان او بودند 
نمی‌توانستند چنین ادعایی نمایند و بگویند: «لنا عابدون»: «بنی‌اسرائیل برای ما عبادت می‌کنند»؛ 
چون در آن موقع فرعون این ادعا را از درباریان خود قبول نمی‌کرد و گردن آنان را می‌زد که به چه 
حقّی خود را در خدایی او شریک می‌دانند! ازطرف دیگر بنی‌اسرائیل هرگز فرعون و فرعونیان را به 
این معنی عبادت نمی‌کردند بلکه مطیع و تسلیم فرمان آن‌ها بودند. خداوند متعال به پیغمبرش کل 
دستور می‌دهد که عبادت و بندگی خود را تنها برای خداوند متعال اعلام کند: 


م وس 


۳ فل الله عبر تسا یما ل ین ا اعب وما قن ونیة ل ن لیر انا سرا 
یه مهم هليم ما لا ذلك هو السرا صان لین 4£ زمر:۱۴-۱۵ 
تنها خدا را می‌پرستم و عبادت و طاعتم را ار 2 شما هرچه را و 
هرکه را جز او می‌خواهید عباد تکنید.» 
عبادت در این ايه به معنی اعتقاد به الوهیّت. تنها برای خداوند است و به معنی انجام شعایر و 
عبادت فقط برای پروردگار و ایمان به حاکمیت انحصاری او است. ۱ 
البته کلمه‌ی «دین» نیز به معنی اعتقاد به الوهیّت خدا و عبادت او و نیز به معنی حاکمیت و 
شریعت و نظام الله هردو به کار گرفته می‌شود همان‌طور که خداوند آن را از قول پیغمبرش کا در 
آیه‌ی فوق به همین معنی دوم به کار برده است. 
در بعضی مواضع کلمه‌ی «دین» کلا به معنی نظام حکومت و قانون آن به طور مطلق است اعم از 
این که این ۳ از جانب خدا 8" از جانب غیرخدا باشد. همان‌گونه که در این آیه می‌فرماید: 


« کا لا کنتا لوشت راد خد آخاه في دين مك 1 يو سف: ۷۶ 
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«سا ای نگونه برای یوسف چاره‌ساز یکردیم؛ زیرا یوسف براسا سآئین پادشاه مصر 
نمی‌توانست برادرش را بکیرد.» 

یعنی به این شیوه» یوسف را در قضیه‌ی به گروگان گرفتن برادرش راهنمایی کردیم؛ زیرا آگر یوسف 
براساس قانون و نظام پادشاه مصر با برادرش رفتار می‌کرد نمی‌توانست برادرش را در مقابل پیمانه‌ی 
پادشاه که در محموله‌ی برادرش پیدا شده بوده به گروگان بگیرد. بلکه برابر راهنمایی الهی» براساس 
قانون و شریعت قوم خود که عبری بودند برادر کوچکش را به گرو گرفت؛ چون شریعت و قانون 
قومش حکم می‌کرد هرکس که مال به سرقت رفته‌ای نزد او پیدا شود به جرم دزدی به بردگی 
محکوم می‌گردد! 

باتوجه به مراتبی که بیان شد معلوم می‌شود که اعتراف به ربوبیّت عبودیّت و فرمانبرداری 
خاص خداوند است که مجموعاً به معنی اختصاص دادن الوهیت به خدا محسوب گشته و به عبارت 
دبگر معنی اصطلاحی شهادت دادن به (لا اله الا الّه) این‌ها هستند. و این سه مدلول: اعتقاد به 
ربوبیت و الومیّت ذات اللّه» اختصاص دادن عبادت به او و اعتراف به حاکمیّت او و ارجاع دادن 
احکام به شریعت او هرسه به صورت مساوی و یکسان ارکان سه گانه‌ی معنی شهادت «ان لا اله الا 
الله» را تشکیل می‌دهند. کسی که اعتراف به حاکمیت و قانون و نظام غیرخدا می‌نمایده بدون شک 
به ربوبیّت عبادت و دین برای او اعتراف می‌کند. بنابراین نمی‌توان به چنین فردی گفت: 
شهادت‌دهنده‌ی «لا اله إلا اللّه» است. مسلماً کسی که حق حاکمیت و وضع قوانین و نظام را برای خود . 
ادعا می‌کند و بدون دلیل و برهانی از جانب خدا عملا بدان اقدام می‌نماید. اصلاً روا نیست که گفته 
شود او «لا اله إلا الله» را شهادت می‌دهد! این امر یکی از اصول عام و کلی است که جزء ضروریات 
و بدیهیات دین به حساب می‌آید و براساس همین اصل می‌توان حکم کافربودن کسی را صادر کرد که 
همه‌ی مختصات و ویژگی‌های الوهیّت را یکجا تنها برای خداوند متعال قرار نمی‌دهد. این مختصات 
عبارت است از اعتقاد قلبی به الوهیّت خداوند و روی‌آوردن به او با انجام شعایر تعبتدی و 
متدین‌بودن به حاکمیّت او که در فرمانبرداری از شریعت او نمودار می‌شود.اما خداوند متعال این 
حکم را که از ضروریات بدیهی دین محسوب می‌شود» تنها براساس اصل کلی و عامی که بیان کردیم 
قرار نداده است بلکه برای این که مردم در این مورد دچار تردید نشوند آن را با ایات صریح و نص 
قاطع اثبات می‌نماید. بحث و جدل در مورد صحت این حکم و تطبیق آن بر هر گروهی از مردم در 
حالت‌هایی که قابل انطباق با آن‌ها است. جز بی‌توجهی و جدی نگرفتن کلام خدا چیز دیگری 
نیست. البته این موّدبان‌ترین سخنی است که ما می‌توانیم به این مجادلین بگوییم! 
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خداوند متعال نه فقط با مفهوم ضمنی واضح آیات بلکه با منطوق (صراحت) نص قطعی آن‌ها 
میان کفر کسانی که ادعای حق حاکمیّت می‌کنند و عملا به آن اقدام می‌نمایند. و کفر کسانی که این 
ادعا را از چنین مدعیان می‌پذیرند و به هنگام دادخواهی به قانونی که بدون اجازه‌ی خدا به وسیله‌ی 


این مدعیان وضع شده» مراجعه می‌نمایند. و کفر کسانی که گمان می‌کنند شریکانی برای خدا وجود 
دارد و به پرستش و عبادت آن‌ها می‌پردازند. هیچ فرقی نمی‌گذارد و همه‌ی این کفرها را به طور 
مساوی در یک سطح همسان قرار می‌دهد. 

بهتر است این‌جا در پرتو آیات قرآنی حرکت کنیم؛ خواه نی باشد که برحسب مفهوم آن بر 
حکم خداوند و نظر دین اسلام در این مورد دلالت می‌کند یا این که آیه و نض قاطعی باشد که جایی 
مزای سحاد ل در تسر این انات رون باق می دارو آله رة دافتن ین ا بات فو ی و 
غیرمنصوص نه تنها بدین خاطر ضروری است که حرف آخر را دربار‌ی حکم قطعی کفر مدعیان 
حق حاکمیت و قانون‌گذاری و کفر کسانی که این مذعیان را تأیید می‌کنند. می‌زنند. بلکه از این 
لحاظ هم ضرورت دارد که میان خواننده‌ی این بحث و شیوه‌ی بیان قرآنی الفت و انس برقرار می‌کند 
و خواننده به اسلوب و طریق بیان قرآنی آشنا می‌شود که این امر به تنهایی و در حد ذات خود دارای 


اهمیّت فراوان است و توفیق تنها در دست خدا است. 


REE 
لازم است در سبک و شیوه‌ی بیان آیات زیر دقت نماییم و قدم به قدم به دنبال آن‌ها حرکت‎ 

کنیم تا ببینیم چگونه موضوع وحی» رسالت» شرع و دین را عرضه می‌دارند و آن‌ها را به قضیه‌ی 
الوهیّت. آفرینش, تسلط بر نظام هستی» توزیع ارزاق میراندن» زنده کردن و به قضیه‌ی شرک و 
ایمان در حیات بشری و به اعتقاد به روز خرت و حساب و جزای اعمال و به قضیه‌ی رسالت‌ها و 
نبوت‌ها و پیوند آن‌ها با حیات بشری و وارد کردن انسان به دین و نظام و قانون خداء ربط می‌دهند. 
این مطالب کلاً در یک سیاق واحد قرانی با هماهنگی و ازتباط کامل بیان شده است و می‌فرماید: 
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«خدای نیرومند فرزانه به تو وکسان یکه پیش از و رومان این چنین وحی می‌کند. آنچه 
د رآسمان‌ها و زمین است ا زآن خداست و بلندمرتبه و بزرگ است .آسمان‌ها (با 
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عظمتی‌که دارند) نزدیک است (دربرابر جلال و قدرت خداوند) از بالا شکاف بردارند و 


فرشتگان به تسبیح و تقدیس پروردگارشان مشغول‌اند و برا یکسان یکه در زمین هستند 
درخواست امرزش می‌کنند. هان! به راستی خداوند. آمرژگار و مهربان اشت .کسان یکه 
جز خدا را اولیاء و یار و یاور می‌گیرند خداوند برایشان مراقب و مسلط است, وتو 
مسئول حسابرسی و نظارت ب رکا رآنان نیستی.آری» این چنین قرانی راکه به زبان عربی 
است به تو وحی می‌کنيم تا اهل مکه و پیرامو نآن را (از خشم خدا) بترسانی وآنان را 
بترسانی از روز رستاخی زکه شک و تردیدی در فرارسید نآن نیست.(د رآن رو زاگروهی 
در بهشت به سر می‌برند و دسته‌ی دیگر د رآتش سوزان دوزخ..آگر خدا می‌خواست 
همه‌ی مردمان را یک امّت واحد میافرید اما خداوند (اختیار انتخاب راه درست یا 
نادرست را به انسان بخشیده است) ه رکه را بخواهد غرق رحمت خود می‌کند (اما) ظالمان 
وکافران (در قیامت) نه دوستی دارند و نه فریادرس و یاوری.آیا آنان به جای خدا ولی و 
P2‏ ست دیگری پذیرفته‌اند؟! درحال یکه ولی و سرپرست تنها ذات الله است. و او است 
ردا اة سیک اوا و فی اء اف و انات ور هر مب لها ی که 
اختلاف پیداکردید, داوری و بیان حک مآن تنها با خدا است. این حاکم و داور ذات الله و 
پروردگار من است و تنها به او متوسل و متکی می‌شوم و به سوی او برمی‌گردم. او 
آفریدگار ازل ی آسمان‌ها و زمین است و شما را به صورت مرد و زن» و چهارپایان را به 
حالت نر و ماده درا ورده است و بدین وسیله ب رآفرینش شما می‌افزاید. هیچ چیزی شبیه و 
مانند خدا نیست و او شنوا و بیناست .کلیدهای (خیر وبرکت) آسمان‌ها و زمین در دست 
او است» برای هرک سکه بخواهد روزی فراوان ارزانی مي‌دارد و هرکه را بخواهد روزی‌اش 
راکاسته و او بر همه چی زآگاه است. خداوند بخش‌هایی از دین خویش را برای شما تشریع 
فرموده اس تک هآن را به نوح نیز توصی هکرده است و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم و 
موسی و عیسی سفارش نموده‌ایم. دین را پابرجا دارید و در ان تفرقه ایجاد نکنید و اختلاف 
نورزید و این چیزی اس تکه شما مشرکان را بدان دعوت می‌کنید اما این دعوت بر مشرکان 
سخت است. خداوند هرکه را بخواهد برای این دین برمی‌کزیند و هرکه به سو ی آن برگردد 
بدان رهنمودش می‌کرداند (پیروان پیامبران پیشی ن)گروه وه و دسته دسته نشده‌اند مکر 
بعداز علم وآگاهی (از دین خود) و این تفرقه جویی تنها به خاطر ستمگری ‏ وکجروی در 
میان خو دآنان بوده است .آکر فرمانی از سوی پروردکارت صادر نشده بو دکه آنان تا زمان 
معینی بمانند» حکمشان صادر می‌گردید. وآنا نک هکتاب‌های | سمانی بعدا زگذشتگان به 
دس ن رسیده است درباره‌ یآن دچار شک وگمان توام با بدبینی و سوءظن شده‌اند. تو 


نیز مردمان را به سو ی آن دعو تکن وانگون هکه به تو فرمان داده شده است پایدار یکن. 


فصل دوم/ الوهیت و عبودیّت rrr‏ 
از خواسته‌های نفسی و هوس‌های ایشان پیروی مکن و بکو: من به ه رکتاب یکه از جانب 
خدا نازل شده باشد ایمان دارم و به من دستور داده شده اس تکه در ميان شما دادگر یکنم. 
خداوند پروردگار ما و پروردکار شما است. اعمال ما ا زآن ما و اعمال شما ا زآن شما 
است؛ میان ما و شما خصومت و مجادله‌ای نیست. سرانجام خداوند ما را باهم جمع 
خواه دکرد و بازگشت همه به سوی او است .کسان یکه درباره‌ی دين خدا به احتجاج 
می‌پردازند بعد از ای نکه این دین از سوی مردم پذیرفته شد, احتجا جآنان بیهوده و دلایل و 
براهین ایشان در پیشگاه پروردگارشان باطل و ناپذیرفتنی است» و خشم خداوند 
کریبانگیرشا نگشته و عذاب سختی خواهند داشت. خداس تکه قران را ناز لکرده است 
که مشتمل بر حق و حقیقت و نیز معیار و ميزان است. تو چه می‌دانی» شاید قیامت 
نزدیک باشد .کسان یکه به قیامت ایمان ندارند در فرارسیدن آن شتاب می‌ورزند. اما 
کسان یکه ایمان دارند ا زآن در خوف و هراسند و می‌دانن دکه قیامت حق است. هان! 
کسان یکه نسبت به قیامت شک و تردید دارند, به هرک سکه بخواهد روزی می‌رساند. او 
توانا و چیره است. هرک سک هکشت آخرت را بخواهد ب ه کشت او فزونی و برکت می‌دهیم. 
و هرک سک ه کشت دنیا را بخواهد مقداری از مومبت‌های دنیا به او می‌دهیم. اما در قیامت 
کم‌ترین بهره‌ای ندارد. مگ رآنان شریک‌ها و معبودهایی دارن دکه برای ایشان دینی را 
برساخته‌ان دکه خداوند بدان اجازه نداده است و راضی نیست .آگر این سخن قاطعانه و 
داورانه نبود میانشان قضاوت و داوری می‌شد (و حکم خدا صادر می‌گشت). قطعاً برای 
ظالمان ‏ وکافران عذاب سختی وجود دارد. موهبت‌های دنیا به او می‌دهیم. اما در قیامت 
کم‌ترین بهره‌ای ندارد. مک رآنان شریک‌ها و معبودهایی دارن دکه برای ایشان دینی را 
برساخته‌ان دکه خداوند بدان اجازه نداده است و راضی نیست .آگر این سخن قاطعانه و 
داورانه نبود میانشان قضاوت و داوری می‌شد (و حکم خدا صادر می‌کشت). قطعاً برای 
ظالمان وکافران عذاب سختی وجود دارد.» 
بعداز بیان مطالب فوق به اصل موضوع برمی‌گردیم و می‌گوئيم: این سوره‌ی مکی از آن جهت به 
بیان قاعده‌ی حاکمیت و حقّ قانون‌گذاری برای بشر پرداخته است که این مهم» یکی از اصول عقاید 
بوده و بنابراین این سوره و تمام سوره‌های مکی به بیان عقاید کلی پرداخته و موضوع اصلی آن‌ها 
عقیده است. این سوره در خلال بیان اصول عقیده به بیان اصل و قاعده‌ی حاکمیت نیز می‌پردازد. از 
وحی و آلهی بودن وحی سخن می‌گوید. گوهر توحید را بیان می‌نماید و هر شریک» یاور و سرپرستی 
را جز ذات الله نفی می‌کند.می‌فرماید خداوند هیچ شبیه و نظیری ندارد. روز قیامت و رستاخیز 
حتمی است. باید عقیده داشت که خداوند آفریننده و مالک جهان است و هیچ چیز مثل و مانند او 
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نیست. کلید آسمان‌ها و زمین تنها در دست او است. او یگانه روزی‌رسانی است که افزودن و کاستن 
روزی به خواست اوست. به تمام اشیاء آگاه و مسلط است.. خلاصه مسائل مربوط به «عقیده»‌ی 
محض را بیان می‌کند. آنگاه با توجه به این که حاکمیت و حقّ تشریع و قانونگذاری برای زندگی 
مردم یکی از این اصول عقیدتی است و مانند آن‌ها از ارزش و اعتبار خاص عقیدتی برخوردار است؛ 
لذا اين اصل هم در سیاق مربوط به بیان عقاید با همان شیوه‌ی خاص» همراه سایر اصول عقیدتی ذکر 
شده است. (بنابراین مسلم و آشکار است که حاکمتت و قانون‌گذاری از اصول عقاید اسلامی است) 
سعی می‌کنیم قدم به قدم با سیاق قرانی و حرکات آن ممراه باشیم؛ زیرا ما با سبک و شیوه‌ی ناتوان 
بشری خود قدرت توصیف و تجسم این موضوع را نداریم و نمی‌توانیم به کمترین چیزی که قران 
بدان نایل شده است دست یابیم. 

وقتی که در پرتو سبک و سیاق ممتاز قرآن حرکت می‌کنيم. می‌بينيم که ابتدا با قضیه‌ی آمدن 
وحی به سوی پیغمبر و شروع می‌شود و اعلام می‌دارد که این وحی براساس سنتی است که خداوند 
متعال با قدرت و حکمت فراوان خود آن را به سوی پیغمبرانش - علبهم الصلاه والسلام -می‌فرستد و 
می‌فرماید: «به همین ترتیب خداوند به سوی شما و پیغمبرانی که قبل از شما بودند وحی می‌کند؛ 
قطعاً پروردگارت بسیار قدرتمند و درستکار است.» سپس به اثبات مالکیت خداوند متعال بر 
آسمان‌ها و زمین و اثبات بندگی آسمان‌ها و فرشتگان برای پروردگار پرداخته و اعلام می‌دارد 
آسمان‌ها از شریک قرار دادن برای خدا که بعضی از مردم در زمین به چنین خطایی دست 
می‌زنند.می‌ترسند چنان که نزدیک است از بالا شکافته شوند و می‌فرماید: «مالکیت اسمان‌ها و 
زمین از آن ال است. او والا و بس شکوهمند است. نزدیک است آسمان‌ها در برابر جلال و عظمت 
او از بالا شکافته شوند. فرشتگان به تقدیس و تسبیح پروردگارشان مشغول‌اند و برای کسانی که در 
زمین‌اند طلب مغفرت می‌کنند. هان! به حقیقت ذات الله است که آمرزنده و مهربان است.» سپس 
اعلام می‌دارد این مشرکانی که به جز خدا اولیاء و سرپرستان دیگری برای خود قرار می‌دهند باید 
بدانند که خود این سرپرستان هميشه در قبضه‌ی قدرت و تحت تسلط پروردگارند و حافظ انان هم 
تنها خداست و پیامبر یاز پیامد شرک ورزیدن ایشان مبرا بوده و در قبال آنان مسئولیتی ندارد. 
می‌فرماید: «کسانی که به جز خداوند سرپرست دیگری می‌پذیرند (باید بدانند این سرپرستان کاری 
از دستشان برنمی‌آند) تنها حافظ و نگهدارنده ایشان ذات الله است و تو (ای محمد!) مسئول کارهای 
ایشان نیستی.» 

آنگاه سیاق قرآنی به بیان وظیفه‌ی پیغمبر ۶ می‌پردازد که از نزول قرآن بر اوه نشأت گرفته و 


عبارت است از اعلام خطر و ترسانیدن مردم از روز قیامت و روشن ساختن سرانجام موّمنان و 
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بی‌باوران. آنگاه اعلام می‌دارد که خداوند متعال می‌تواند همه‌ی مردمان را به هدایت و ایمان مجبور 
سازد؛ زیرا انسان چه موّمن باشد یا کافی در قبضه و تسلط او است؛ ولی خداوند آنان را آزاد گذاشته 
است. تا هرکس به میزان استعداد و اختیارات خود هدایت یا گمراهی را انتخاب کند و بعداز آگامی 
از اعلام خطر به وسیله‌ی پیغمبران با تلاش و کوشش خود راه راست را در پیش گيرند. قرآن تأکید 
می‌نماید که هیچیک از این شرکا و سرپرستانی که به جز خدا انتخاب می‌شوند نمی‌توانند مشرکان را 
از عذاب و قهر الهی محفوظ دارند؛ چون تنها خداوند است که زنده می‌کند و می‌میراند» و تنها او 
سرپرست است و او است که بر تمام اشیاء مسلط و صاحب قدرت است. می‌فرماید: «بدین ترتیب 
قرآنی که به زبان عربی است به تو وحی کردیم تا اهالی مکه و پیرامون آن را از عواقب شرک و کفر 
بترسانی و مردم را از روزی که همه در آن جمع می‌شوند و تردیدی در آمدن آن نیست. بترسانی. در 
آن روز عده‌ای به بهشت می‌روند و برخی هم داخل دوزخ می‌شوند. آگر خداوند می‌خواست. همه‌ی 
مردمان را بر یک دین جمع می‌کرد» ولی خداوند هرکه را بخواهد غرق رحمت خود می‌کند. در 
مقابل, ظالمان ' هیچ یار و یاوری ندارند. آیا آنان به جز خدا چیز دیگری را به ولی و سرپرست 
خود می‌پذیرند درحالی که تنها خدا سرپرست همه است و او زنده می‌کند و می‌میراند و اوست که 
بر هر چیزی مسلط است» بعد از این که سیاق تا این اندازه به بیان حقیقت وحیء وظیفه‌ی پیامبر 
حقیقت سلطنت و قدرت خداوند می‌پردازد و حقیقت عجز و ناتوانی شرکاء و سرپرستان را اشکار 
می‌سازد و اعلان می‌دارد که ولایت تنها از آن خداست و قدرت بر زنده نمودن و بر همه‌ی اشیاء 
به‌طور مطلق از مختصات ذات الله است» در این هنگام می‌فرماید: حاکم و سرپرست بر زندگی و 
حیات بشر تنها خدا و قانون خدا است و مردم موظف‌اند در تمام مسائل مورد اختلاف زندگی خود 
به خدا و قانون خدا مراجعه نماینده همراه با بیان این حقیقت در یک آیه‌ی واحده به بیان وحدت 
«ربوبیت» برای خداوند متعال می‌پردازد؛ چرا که «رب» کسی است که حکومت می‌کند و به هنگام 
بروز اختلاف به عنوان مرجع حل اختلاف به او مراجعه می‌کننده تنها بر او تکیه و اعتماد و توکل 
می‌شود بازگشت و پشیمانی تنها به سوی او است. چنین می‌فرماید: «هر اختلافی درباره‌ی هر چیزی 
که داشتید مرجع حل آن خدا است تنها خداست که رب و حاکم من است. توکل و اعتمادم تنها بر 
او است و ندامت [پشیمانی) و توبه‌ام تنها به سوی اوست.» ۱ 
در پی اثبات حاکمیت خداوند بر زندگی بشر می‌فرماید که پدیدا ورنده‌ی اسمان‌ها و زمین فقط 


او است و آفریننده‌ی مذکر و موّنث در انسان و حیوان, جز خداکسی نیست و صنعت یگانه‌ی او در 


۱. «ظالمان» اين‌جا مانند بیشتر موارد دیگر در قران به معنی «مشرکان» می‌باشد. (موّلف) 
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خلقت. بر وحدانیت و یگانگی ذات او دلالت دارد و او که پاک و مبزا از هر عیبی است» بی‌نظیر و 


همتاست. در آسمان‌ها و زمین قدرت مطلق از آن او است و به اراد‌ی خود در روزی بخشیدن به 
بندگانش دخل و تصرف می‌کند و بر همه‌ی اشیاء آگاهی و علم کامل دارد. به همین جهت» حاکمیت 
در زندگی همه‌ی بندگان از آن او است؛ هیچکس حق حاکمیّت در زندگی انسان‌ها را ندارد مگر کسی 
که بر تمام عالم هستی حاکمیت دارد و او آفریننده» مالک و روزی‌بخش بندگانش است. می‌فرماید: 
«یدیدآ ورنده‌ی آسمان‌ها و زمین فقط ذات الله است. او همسر شما را از جنس خودتان قرار داده 
است و حیوانات را به صورت نر و ماده آفریده "ست و به وسیله‌ی جفتگیری» شما و حیوانات را 
افزایش می‌دهد. شبیه و نظیری ندارد. او همه صداها را می‌شنود. همه چیز را می‌بیند» کلیدهای 
آسمان و زمین در دستِ اوست. رزق هرکس را که بخواهد کم و زیاد می‌کند و به حقیقت او بر تمام 
اشیاء آگاه و مسلط است.» 

خداوند متعال با چنین شان و خصوصیات و قدرتی که دارد از زمان فرستادن نوح ام هر شرع 
و قانونی که برای زندگی انسانی لازم بوده» فرستاده است. تنها شرع و دین خود را به عنوان راه راست 
و راه مورد رضایتش معرفی کرده است. تمام ادیان آسمانی در اساس و اصول یکی بوده‌انده همه‌ی 
آن‌ها پر اصل توحید استوار بوده و همه‌ی پیامبران مردمان را به سوی توحید دعوت کرده‌اند. خداوند 
متعال عین این راه و برنامه را به عنوان راه و برنامه‌ی زندگی امّت اسلام در آ خر زمان قرار داده 
است تا دین و قانون خدا را به اجرا درآورند و در زندگی به آن تجسم عینی ببخشند, نه این که تنها 
به صورت عقیده در دل پنهان بمانده یا در لباس شعایر دینی مردم آن را بپذیرند. بلکه بايد وجود 
خارجی و واقعی خود را در عمل نشان دهند. 

این همان اصولی است‌که مشرکان از پذیرفتن آن‌ها خودداری کرده و پذیرفتن آن‌ها را برای خود 
بس سنگین و دشوار می‌دانستند. و این‌همان موضوعی است که پیروان ادیان الهی بر سر آن باهم به 
اختلاف برخاستند» از آن پس دیگر روی اجماع و اتفاق ندیدند و یقین گم‌شده‌ی خویش را 
بازنیافتند. می‌فرماید: «همان دینی را برای شما تشریع فرموده است که قبلا آن را به نوح سفارش کرده 
بود. و آن را به تو نیز وحی کرده‌ايم و به ابراهیم» موسی و عیسی نیز سفارش نمودیم. آکنون این دین را 
به‌طور کامل اجرا نمایید و در آن اختلاف نورزید. بس سنگین است بر مشرکان آنچه تو آنان را 
بدان دعوت می‌کنی. خداوند هرکه را بخواهد برای این دین برمی‌گزیند و هرکه به سوی آن برگردد. 
بدان رهنمودش می‌کند. اهل کتاب گروه‌گروه نشدند و تفرقه پیدا نکردند مگر بعداز علم و آگاهی. 
مسلما این تفرقه جویی تنها به خاطر کجروی و ستمگری در میان خود آنان بوده است. آگر فرمانی 
ازسوی پروردگارت صادر نشده بوددکه آنان تا زمان معینی زنده بمانند» کارشان را یکسره می‌کردیم. 
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کسانی که کتاب‌های آسمانی را از گذشتگان خود به ارث برده‌انده درباره‌ی آن دچار شک و گمان 
همراه با سوءظن شده‌اند.» 

تا این جا مقر رگردید که دین خدا یکی است و براساس وحدانّت خدا و اجرای کامل شریعت و 
برنامه‌ی او در زمین» تحقّق پیدا می‌کند. اعلام می‌دارد که مشرکان اقدام به این کار را بسیار سخت و 
سنگین می‌دانند و از آن می‌ترسند و کسبانی که کتاب‌های آسمانی را از گذشتگان خود به ارث 
برده‌اند. بعداز علم و آگاهی به اختلاف و دودستگی مبتلا گشته‌اند, اختلافشان به خاطر ظلم و 
ستمگری با همدیگر بوده است. به علت همین چنددستگی و حزب‌گرایی‌ها نتوانستند بر یک امر 
حق و معین به توافق برسند. در این اثنا به پیامبر 95 دستور می‌دهد تا مردم را به‌سوی آئین یگانه‌ی 
الهی دعوت کند و آن‌گونه که خداوند به اوامر کرده است. آن را به اجرا درآورد و بر آن پایداری 
ورزد. در این امر نباید به هیچوجه از هوی و امیال بشری پیروی کنند؛ زیرا دو راه بیشتر وجود 
ندارد: یا باید به شریعت الله عمل شود یا به شریعت غير اله. به پیامبر 3 دستور می‌دهد تا زمام 
حکومت بر روی زمین را در دست گیرد و عدالت را میان همگان عهده‌دار گشته و در میان تمام 
ملّت‌ها و ادیان گسترش دهد. ربوبیّت و حاکمیت خداوند یکتا را اعلان نماید.در این هنگام است 
که اتمام حجت می‌شود و راه حق و ناحق از هم جدا و مشخص می‌گردد. اما در قيامت بازگشت 
همه به سوی ذات خداوند است. همه در پیشگاه او جمع می‌شوند» کسانی را که درباره‌ی وحدانټت 
ذات الله به مبارزه و مجادله پرداخته و از شریعت و دين خدا که مطابق با فطرت سالم است» پیروی 
نمی‌کنند» شدیدا مجازات می‌کند. می‌فرماید: «تو نیز مردمان را به سوی دین و شریعت واحد الهی 
دعوت کن و آن‌گونه که به تو فرمان رسیده است بر راهی که برگزیده‌ای پایدار باش! و از خواسته و " 
هوس‌های ایشان پیروی مکن! بگو: من به هر کتابی که از سوی خدا نازل آمده باشد ایمان دارم. به 
من دستور رسیده است که میان شما دادگری کنې خداوند پروردگار ما و پروردگار شما است» اعمال 
مااز آن خود ما و اعمال شما از آن خود شما است. اتمام حجت شده است و دیگر میان ما 
خصومت و مجادله‌ای وجود ندارد. خداوند همه‌ی ما را (در قیامت) جمع خواهد کرد بازگشت همه 
به سوی اوست. کسانی که درباره‌ی دين خدا به مجادله برمی‌خیزند درحالی که مردم براساس فطرت 
سالم بدان پاسخ مثبت داده‌اند. دلیل و ححت انان باطل و بی‌اساس است. خشم شدیدی 
گریبانگیرشان گشته و عذاب سختی پیش رو خواهند داشت» 

باتوجه به این که این سوره «مکی» است و پیامبر ب هیچ حکمی را به شیوه‌ی عملی جز در 
مدینه به اجرا درنیاورده است؛ چون او درحالی که در مکه بود قانون و احکام مفصل و روشنی 
نداشت. تا براساس آن‌ها قضاوت نماید. پس |مدن این ایات صریح در سوره‌ای از سوره‌های مکی 


۳ مبانی تفکر اسلامی 
معنی خاص خود را دارد که عبارت است از ضرورت بیان اصلی از اصول عقاید ‏ حاکمیت پیامبر کل 
براساس کتاب خدا -زیرا موضوع مورد بحث سوره‌های مکی بیان عقاید بوده (هرچند این اصل تنها 
در مدینه موردنیاز بود) اما چون می‌بایست عقاید در مکه تکمیل شود و تأخیر بیان آن تا بعد از 
همجرت موجب عدم تکمیل و باقی ماندن بیان عقاید به طور ناقص می‌شد. لذا این اصل هم در کنار 
سایر اصول عقاید در سوره‌های مکی قرا ر گرفت. بنابراین بیان آیات مربوط به حاکمیّت در 
سوره‌های مکی از ارزش خاصی برخوردار است و نشان می‌دهد مسأله‌ی حاکمیّت قبل از این که 
موضوعی مربوط به نظام و حکومت باشد مسأله‌ای عقیدتی است. بدون شک باید همین‌طور هم 
باشد؛ زیرا مدار حساب و جزاء انسان در قیامت براساس رفتار و حرکات او در این جهان است. 
حیات و زندگی انسان در دنیا با زندگی او در قيامت به‌هم پیوسته و متصل است و یک واحد 
تفکیک‌ناپذیر است. پس ناگزیر باید بازگشت تمام امور در همه‌ی دوران‌های زندگی (اعم از دینی و 
دنیابی) همه به‌سوی الله باشد. لازم است زندگی بشر در حیات دنیا از میت خدا نت نماید. 

از این مطلب و بنا بر بحثی که پہ پیشتر دربارهی اتباطعملی زندگی شر و سرتاسر نظام جهان که 
خداوند آن را اداره می‌کند ارائه شد به طور قطعی ایجاب می‌نماید که مسأله‌ی حاکمیت در زندگی 
بشری قبل از این که مساله‌ای مربوط به نظام و حکومت باشد مسأله‌ای عقیدتی است. لذا در همان 
جای مناسبی که می‌بایستی ذکر شود که [سوره‌های مکی بیان شده است. آن‌گونه که سایر اصول 
عقاید در آن ذکر شده‌اند و ضرورت ایجاب نموده است قبل از این که هنگام بیان شریعت و قانون و 
نظام (در سوره‌های مدنی فرا رسد) در سوره‌های مکی بیان گردد. 

سای ی کا ایی ی ر ان می ار کو ان وت کار که 
جانب الله نازل شده است می‌پردازد و می‌فرماید: وظیفه اش این است که بر زندگی انسان حاکم باشد 
تا حق و عدالت را میان مردم به اجرا درآورد. خداوند قران رابه حق بر پیامبر و نازل کرده است تا 
در این زندگی دنیا احقاق حق نماید و عدالت را برقرار سازد. 

همان‌گونه که خداوند در قیامت نیز حق و عدالت را تحمّق می‌بخشد. این دو مطلب این‌جا در 
یک آیه ذکر شده‌اند» تا نشان دهد که عدالت الهی واحد و یکسان است و براساس کتاب و شریعتش 
آن را در دنیا محقق می‌سازد و براساس حکم و جزای خود آن را در قيامت به اجرا درمی‌آورد. 
هم‌چنین نشان می‌دهد که موضوع حاکمیت کتاب خدا در دنیا از جنبه‌ی عقیدتی, اهمیتش به 
اندازه‌ی ایمان و اعتقاد به حاکمّت خدا و حسابرسی او در قیامت می‌باشد و این هردو در زمره‌ی 
مسائل اعتقادی بوده و از اهمیت خاصی برخوردارند. 

آنگاه سیاق به تهدید کسانی می‌پردازد که برای فرارسیدن قیامت شتاب می‌ورزند. درحالی‌که 


موّمنان از آن در هراس‌اند. این امر نشانه‌ی بی‌توجهی و بی‌باکی کافران و پرهیز و تقوای مومنان 


فصل دوم/ الوهتت و عبودتت ۳۳۹ 


است. می‌فرماید: «خدا است که قرآن را نازل کرده است که مشتمل بر حق و ميزان است. تو چه 
می‌دانی شاید فرارسیدن قیامت نزدیک باشد. کسانی که ایمان ندارند در فرارسیدن آن شتاب 
می‌ورزند؛ اما کسانی که ایمان آورده‌اند از آن در خوف و هراس‌اند و می‌دانند که قیامت حق است. 
هان! کسانی که نسبت به قیامت شک و تردید دارند و به جدال و ستیز می‌پردازند» بی‌گمان در 
گمراهی سخت و ژرفی غوطه‌ورند.». 

وظیفه‌ی همه کتاب‌های نازل شده بر پیغمبران پیشین که یکی بعداز دیگری میآمدند همین 
بوده است. همه به این خاطر نازل شده‌اند تا به طور کلی در مسائل اختلافی در بین مردم قضاوت 
کنند. این مسائل چه مربوط به امور اعتقادی و عبادتی و شعایر و چه مربوط به امور زندگی 
اجتماعی و اقتصادی باشد. فرق نمی‌کند. 

سرانجام دستور حکم کردن براساس کتاب خدا به امت اسلا سپرده شد و به تفصیل در سوره‌ای 
مدنی مطرح گردید. این که خداوند نسبت به نازل کردن اصول این موضوع در سوره‌های مکی تعجیل 
فرموده است. نشانه‌ی خاص و دلیل واضح براین است که حکم به کتاب خدا در زمره‌ی اصول 
اعتقادی است و تنها مسأله‌ای فرعی مربوط به مسائل نظام اجتماعی نیست که بعداز مدت زمانی به 
تفصیل در سوره‌های مدنی بیان گشته‌اند. ایه‌ی ۲۱۳ سوره‌ی بقره به این موضوع اشاره می‌کند و 
می‌فرماید: «مردم همه یک امّت واحده بودند, آنگاه خداوند پیامبران را روانه کرد تا به نیکوکاران 
بشارت دهند و بدکاران را بترسانند و کتابی که مشتمل بر حق بود بر آنان نازل کرد تا میان مردمان 
راجع بدانچه اختلاف می‌ورزند به داوری بپردازند. تنها کسانی در مورد این کتاب آسمانی اختلاف 
ورزیدند که این کتاب فراروي آنان بود. با وجود این که دلایلی روشن بر حقانیّت قرآن وجود داشت 
اما از روی ستمگری و کینه‌توزی اختلاف نمودند. سرانجام خداوند کسانی را که ایمان آورده بودند 
به اراد‌ی خویش به آنچه که حق بود و در آن اختلاف ورزیده بودند هدایت فرمود و خداوند 
هرکسی را که بخواهد به راه راست راهنمایی می‌کند.» 

برمی‌گردیم به سیاق آیات مکی (سوره‌ی شوری) می‌بینیم که بار دیگر به مناسبت بحث درباره‌ی 
قیامت و حساب و جزایی که در آن وجود داره درباره‌ی رزق و روزی و قدرت و عزتِ خداوند 
متعال سخن می‌گوید. مسلماً رزق و روزی قیامت نیز همانند رزق و روزی دنیا تنها از جانب 
خداست و بیان می‌دارد که قیامت نیز مانند دنیا دارای کشت و زرع ویژه است. کسانی که قيامت را 
می‌خواهند قبلا در دنیا نیکی و احسانی بدان‌جا می‌فرستند. در قیامت از فواید آن بهره‌مند می‌شوند. 
اما کسانی که به فکر قیامت نیستند. و تمام کانون توجه و تلاش خود را معطوف به دنیا می‌سازنده 
خداوند ثمره‌ی زحمات و تلاش دنیایی انان را به هدر نمی‌دهد و ان را در دنیا به ایشان عطا می‌کند 
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ولی از کشت و ثمر ] خرت. محروم می‌شوند؛ زیرا آگر می‌خواستند می‌توانستند به وسیله‌ی نعمت و 
ثمرهی دنیوی که در اختبار داشتند به نعمت و بهره‌ی قيامت نیز برسند. آگر نعمت خدا را در راه او 
خرج می‌کردند و تلاش و کوشش دنیوی خود را براساس قانون الهی و به خاطر الله به کار می‌گرفتند. 
در دنیا مانند دیگران بهره‌ی فراوانی دریافت کرده و در قیامت نیز چندین برابر پاداش آن را به دست 
می‌آوردند و در هردو دنا چیزی را از دست نمی‌دادند. می‌فرماید: «خداوند نسبت به بندگانش بسیار 
با لطف و محبّت است.روزی می‌رساند به هرکسی که مایل باشد و او نیرومند و چیره است. هرکس 
که کشت آخرت را بخواهد به کشت او فزونی و برکت می‌دهیم و هرکس که کشت دنیا را بخواهد. 
از دنیا بهره‌اش را به او می‌دهیم. اما در | خرت کم‌ترین بهره‌ای ندارد.» 
بعداز بحث از رزق در دنیا وخرت سیاق قرآنی به بیان قانون‌گذاری و مشخص نمودن کسی که این 
حق را دارد. می‌پردازد» تا ثابت کند همان کسی که رازق و روزی‌دهنده‌ی بندگان است» حق دارد 
برای آنان در زندگی دنیوی قانون وضع کند و جز او هیچکس چنین حمی را ندارد. قرآن انحراف از 
این اصل را مورد حمله قرار داده و اعلام می‌دارد انحراف از آن, کاری است بس بزرگ و خطرناک. 
و کسانی که دست به چنین کاری بزننده عذاب نابودکننده‌ی خدا در مورد آنان به تاخیر نمی‌افتد. 
مگر به خاطر این وعده‌ی الهی که عذاب آنان را به روزی وآگذار فرموده است که حق و باطل در آن 
از هم شناخته می‌شود. می‌فرماید: انحراف از این اصل شرک است وبرای هر مشرکی عذاب سختی 
وجود دارد: «شاید مشرکان, معبودهایی برای خود داشته باشند که این معبودها برای انان دینی را 
برساخته‌اند که خداوند بدان اجازه نداده است. آگر سخن قاطعانه و داورانه‌ی خدا (مبنی بر تأخیر 
انداختن عذابشان به روز قیامت) نبود حکم خود را در مورد آن‌ها صادر می‌کردیم. به حقیقت برای 
ستمکاران و مشرکان عذاب سخت و دردناکی وحود دارد.» 

این سیاق طولانی از یک سوره‌ی مکی (شوری) بود و می‌دانیم که سوره‌های مکی مسائل عقیدتی 
را بیان و تشریح می‌نمایند. باتوجه به این که در این سیاق مسائل اعتقادی مطرح شده است. قضیه‌ی 
حاکمیت. شریعت و قانون نیز از آن جهت که مفاهیم عقیدتی هستند بیان شده‌اند. این موضوع یکی 
از مدارهای شرک یا توحید به حساب می‌اید و اقامه و تثبیت دین خدا یا زوال و نابودی ان بسته به 
این است و ایمان به این اصل کاملاً به ایمان به وحدانیت خداوند متعال در ذات. صفات» ویژگی‌ها؛ 
تسلط و قدرت او بر تمام جهان هستی بستگی دارد. لذا چنانچه مردم از قرآن و زندگی در پرتو آن 
دور نمی‌شدند. ما نیازی به تعلیق و تفسیر این سیاق نداشتیم؛ چرا که خود این سیاق بسیار صریح و 
روشن. احکام و دستورات خدا را به شیوه‌ی آشکار و گویاء بیان می‌دارد؛ اما متأسفانه ناچار بودیم 
این توضیحات را ارائه دهیم. 
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از این نمونه‌ی مکی به نمونه‌ی دیگر از آن روی می‌اوریم. اما این نمونه‌ی جدید با تفصیلات 
بیشتری وارد قضیه‌ی حاکمیّت و قانون‌گذاری شده است؛ زیرا این نمونه مربوط به تشریعات 
جاهلیّت درباره‌ی قربانی‌ها» نذورات» تحلیل و تحریم محصولات کشاورزی حیوانات. اولاده 
خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها می‌شود. قرآن کریم اجازه نمی‌دهد این احکام از غیر خدا و بدون اجازه‌ی 
او صادر شوند؛ چرا که حقّ حاکمیّت و قانونگذاری جز برای خدا برای کس دیگری نیست. در 
حقیقت مسأله‌ی سخت و مشکل در رویاروبی با جاملیّت همین قضیه بود. آگر اسلام تنها به توحید 
در اعتقاد و انجام شعایر دینی از آنان راضی می‌شد و از سران قوم و حکام و کاهنان. سلب قدرت 
نمی‌کرد و حاکمیت. تسلط و قانون‌گذاری را مخصوص ذات‌اللّه قرار نمی‌دادء هرگز جاهلیّت تا این 
اندازه در برابر اسلام عناد و دشمنی و سرسختی نشان نمی‌داد. 

به این سياق جدید توجه فرمائید: 
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اس تکه ما برای خدا قرار داده‌ایم. اما آنچه به شریکان ایشان تعلق می‌کیرد به خدا 
نمی‌رسد وآنچه متعلق به خداست به شریکان ایشان می‌رسد. به راستی داوری بدی انجام 
می‌دهند. هم‌چنین شرکاء مشرکان در نظ رآکثر مشرکا نکشتن و قربان یکردن فرزندانشان را 
خوب و زیبا جلوه داده‌اند تا سرانجام انان را به هلاکت برسانند و ائین ایشان را بر انان 
مشتب هکنند .آگر خداوند می‌خواس ت آنان چنین نمی‌کردند پس بگذار این افتراها را بر خدا 
ببندند (قطعاً خداون دکیفرشان می‌رساند) و می‌گویند: این قسمت از چهارپایان وکشت و 
زرع ممنوع است (بر دیگران و مخصوص بت‌ها است) ج زکسانی (از خدمه‌ی بت‌ها )که 
ما بخواهیم ,کس دیگر نباید ا زآن بخورد. ای نگفته تنها ناشیا زگمان ایشان است (از 
دستور خدا به دور است) باز حیواناتی هستن دکه سوار شدن ب رآن‌ها حرام شده است. يا 
حیواناتی هستن دکه به هنگام ذبح نام خدا را ب رآن‌ها ذکر نمی‌کنند ( و اسم بت‌ها را بر 
آن‌ها ذکر می‌کند و این را دستور خدا می‌پندارند و) بر خدا دروغ می‌بندند. هرچه زودتر 
کیفر افتراها یآنان راخواهیم داد.(از افتراهای دیک رآنان این اس ت )که می‌گویند: جنین یکه 
در شکم این حیوانات است ویژه و مخصوص مردان ما است و بر زنان ما حرام است (پس 
آگر زنده متولد شد, زنان نباید ا زآن بخورند) آکر جنین مرده متولد شد همه (زن و مرد) در 
آن شریک‌اند. هرچه زودتر خداون دکیفر این رفتار ‏ وگفتارهای دروغی نآنان را خواهد 
داد؛ زیرا او حکیم وآگاه است. به راستی زیانکارن دکسان یکه فرزندان خود را از روی 
نادانی می‌کشند و چیزی راکه خداوند بدیشان به عنوان روزی می‌رساند با دروغ بستن بر 
خدا بر خویشتن حرام می‌کنند. بی‌کما نآنا نگمراه‌اند و هدایت‌پذیر نیستند. تنها ذات الله 
است» باغهای یکه برپایه متکی می‌شوند و باغ‌های یکه چنین نیستند آفریده است, درختان 
خرما وکشتزارما را آفریده اس تکه ثمره یآن‌ها به هنگام خوردن »گوناگون است و 
درخت انار و زیتون را نی زآفریده اس تکه (در برخی صفات) همگوناند و (در برخی 
صفات) متفاوت‌اند» هنگام یکه به با رآمدند از میوه یآن‌ها بخورید و به هنگام رسیدن و 
چیدن و دروکردنشان حق و زکا ت آن‌ها را بدهید. (در خوردن یا بخشیدن) آن‌ها اسراف 
نکنید؛ زیرا خداوند اسرافکنندگان را دوست نمی‌دارد. از چهارپایان حیواناتی باربر و از 
پشم و موی انان فرش‌هایی برای شما به وجود آورده است ا زآنچه خداوند نصیب شما 
گردانیده است بخورید و ا زگام‌های شیطان پیروی مکنید. بی‌کمان شیطان دشم نآشکار 
ضما است؛ هشت جفت (حیوان) را آفریده است؛ ا زگوسفند دو زوج از بز دو زوج. بکو: 
ایا خداوند نرها ی ان‌ها را حرا مکرده است یا ماده‌ها یآن‌ها را. یا ای نکه آنچه ماده‌ها در 
شکم دارن دآگر راست می‌گوئید مرا از روی علم و دان شآگا هکنید. از شتر» نر و ماده و از 
او نر و ماده را (آفریده‌ایم) بکو:آیا خداوند دو نر را حرا مکرده است يا دو ماده را؟ یا این 
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که انچه ماده‌ها در شکم دارند؟ آیا شما شاهد بودید د رآن هنگا مکه خداون دآنان را به 
شما سفار شکرد؟ چ هکسی ظالم‌تر ا زکسی اس تکه بر خدا دروغ بندد تا مردمان را از 
روی جه ل .کمراه سازد. خداوند هیچ‌گاه مشرکان را هدایت نخواه دکرد. (ای محمد!) ۳9 
د رانچه به من وحی شده است چیزی را بر غذاخورنده‌ای حرام نمی‌بینم مکر مردار یا 
خون مایع یا گوشت خو ککه همه‌ی | ن‌ها ناپاک هستند یا گوشت حیوانات یکه (به هنکام 
ذیح) به نامی جز نام خدا ذبح شده باشند. ول یآگ رکسی مجبور اما قلباً بدان علاقمند نباشد 
و از حه نیا ز[که سد جوع است) تجاوز نکند [گناهی بر او نیست) چون پروردگار تو بس 
آمرزنده و مهربان است. و بر بهودیان هر حیوان ناخزداری را حرا مکرده‌ایم و هم‌چنین از 
گاو وگوسفند پیه‌ها و چربی‌های آن‌ها را حرا مکرده بودیم. مکر پیه‌ها و چربی‌های یکه بر 
پشت ان‌ها یا در لابلای احشاء و امعاء قرار دارد. و يا پیه‌ها و چربی‌های یکه امیزه‌ی 
استخوا نگردیده است. این ه مکیفر ایشان در برابر ستمکریشان بو دکه بدانان دادیم و ما به 
حقیقت راستگو هستیمآگر تو را تکذی بکردند بدیشان بکو: پروردگار شما دارای رحمت 
گسترده و مهر فراوان است. هیچ چیز نمی‌تواند عذاب خدا را از بدکاران بازدارد. مشرکان 
می‌گویند :آگر خداوند می‌خواست ما و پدران ما به او شرک نمی‌ورزیدیم و چیزی را از 
جانب خود حرام نمی‌کردی ,کسان یکه پیش ا زآنان بودند نیز همی نگونه تکذیب می‌کردند 
تا ای نکه عذاب ما را چشیدند. بکو:آیا دلیل قاطعی دارید تا آن را به ما نشان دهید؟! شما 
تنها ا زگمان‌های بی‌اساس پیروی می‌کنید (کارهایتان براساس علم و یقین نیست) بلکه از 
روی شک و حدسیات است. ای پیغمبر! بکو: دلیل قاطع و روشن تنها ا زآن خداست,آگر 
خداوند می‌خواست همه‌ی شما را هدایت می‌نمود. بو .گواهان خود را بیاوری دکه شهادت 
دهند بر ای نکه خداوند این چیزها را حرا مکرده است .آگ رکواهی دادند تو با آنا نگواهی 
مده و از هوی و هو سکسانی پیروی مک نکه آیات ما را تکذیب نموده و به رو زخرت 
ایمان ندارند و برای پروردگار خود همتا و شریک قرار می‌دهند. بکو: بیائید چیزهایی را 
برای شما بیا نکن مکه پروردگارتان بر شما حرا مکرده است. ای نکه هیچ چیزی شریک 
خدا نکنید و به پدر و مادر خود نیکی و احسان نمایید. و فرزندانتان را از ترس فقر و 
تنگدستی مکشید. ما به شما و ایشان روزی مي‌دهیم. ب ه گناها نکبیره» آشکار یا پنهان 
نزدیک مشوید. وکسی رابه ناحق مکشی دکه خداون دکشت نآن‌ها را حرا مکرده است. اینها 
اموری هستن دکه خداوند به‌گونه‌ی موکد شما را بدانها سفارش و توصیه می‌کند تا آن‌ها را 
بفهمید و خردمندانه بدان‌ها عم لکنید. به مال یتیم جز به نح و احسن نزدیک مشوید تا 
ای نکه به رش دکامل می‌رسد. سنجش پیمانه و ترازو را به تمام ‏ وکمال به شیومی دادگرانه 
مراعات دارید. ما هی چکسی را جز به اندازه‌ی توانایی‌اش به انجا مامری ملزم و موظف 
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نمی‌سازيم. هنگام یکه سخن می‌گویید عدالت و دادگری را (د رگفته‌هایتان) رعای تکنید. 
هرچند [کس یکه سخن به نفع یا زیان ا وگفته می‌شود) از خویشاوندان شما باشد. به عهد و 
پیمان خدا وفاکنید. این‌ها چیزهایی هستن دکه خداوند شما را به رعایت ان‌ها توصیه و 
سفارش می‌کند تا ای نکه متذکر شوید و پن دگیرید. این راه راه مستقیم من است تا ا زآن 
پیرو یکنید و از راه‌هایی پیروی مکنی دکه شما را از راه خدا منحرف و دور می‌سازد. 
ایز‌ها چیزهایی اس تکه خداوند شما را به آن‌ها سفارش می‌نندتا پرهیزکار شوید.» 
این سیاق طولانی را در یک سوره‌ی مکی مانند سیاق پیشین مورد بررسی قرار می‌دهیم تا شیوه و 
روش طبیعی قران را در بیان حقایقی که زیربنای جهان‌بینی اسلام هستند نشان دهیم.این مجموعه 
آیات مکی را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ زیرا مانند سبک قبلی بر قضیه‌ی حاکمیّت و قانون‌گذاری 
در تمام جزئیات زندگی اعم از خوردنی‌هاء نوشیدنی‌هاء تقسیم اموال در بین زن و مرد در خانواده» 
مراسم نذور. قربانی‌ها و ذبح حیوانات دلالت کرده و همه‌ی این مسائل را به مهم‌ترین موضوع 
اعتقادی که مساله‌ی شرک و توحید است ربط می‌دهد و اعلام می‌دارد که توحید یگانه راه و روش 
الهی است که انسان را به خدا می‌رساند و ساير راه‌ها؛ کذراهه [بیراهه] هستند و به خدا نمی‌رسند. 
باز این سیاق را بدین خاطر بیان می‌نمائیم؛ چون اوهام و عقاید جاهلیت را به تصویر می‌کشد و 
عقاید و تصورات گونآگون آن‌ها را در خود جمع کرده است. افترای قانون‌گذاران و تشریم‌کنندگان 
جاهلیّت بر خداوند را نشان می‌دهد که بدون دلیل و مدرکی از جانب خداء قانون و شریعت خود را 
به خدا نسبت می‌دهند. هرگاه می‌خواهند امری نامعقول تقلیدی را مشروع می‌سازند و قانونی را وضع 
می‌نمایند! این قوانین و تقالید رابه خدا نسبت می‌دهند تا مبادا به ایشان گفته شود: چرا به خلاف امر 
خدا قانون وضع می‌کنید؟ چیزهایی از قول خدا می‌گویند که هرگز خداوند آن را نگفته و مشروع 
قرار نداده و هیچگاه آن را اراده نکرده است. دینی را از جانب خود می‌سازند که خداوند آن را وضع 
نکرده است. آنان قوانین خود را به خدا نسبت می‌دهند؛ یعنی همان کاری را می‌کنند که در تمام 
جاهلیت‌ها و حتی در جاهلیت امروز نیز رخ می‌دهد و هرچه دلشان بخواهد به عنوان قانون و 
شرع از جانب خود می‌سازنده سپس به دروغ می‌گویند: این دین و شریعت خدا است. در این سياق 
قرآنی خداوند توجه آنان را به سوی دلیل و برهان قاطعی معطوف می‌دارد و می‌فرماید: این دین را 
کجای کتاب خدا یافته‌اید؛ و چه کسی شهادت و گواهی می‌دهد که این شریعت و قانونی که شما 
آورده‌اید. از جانب خداوند نازل شده است؟ قطعاً هیچ انسانی حق ندارد بگوید: خدا این را 
می‌خواهد یا خدا به این چیز امر می‌کند و یا از فلان چیز نهی می‌نماید. مگر این که دلیل و آیه‌ی 
روشنی از کتاب خدا در دست داشته باشد. ما امروزه مردمی را مشاهده می‌کنيم که در کتاب خدای 


۴۶ مبانی تفکر اسلامی 
متعال می‌خوانند: «آن‌ها که به غیر شریعت خدا حکم نمایند. کافرند.» و «کسانی که برای دادخواهی 
به غیر شریعت خدا پناه ببرند» ایمان ندارند.». ولی علی‌رغم این می‌گویند: آن‌هایی که به غير قانون 
خدا حکم نموده و برای دادخواهی به غیرقانون خدا پناه می‌برند. مسلمان هستند! برخلاف همه‌ی 
این آبات» تسلیم قانون غیرخدا می‌شوند. یا عده‌ای را می‌بینیم در قرآن آباتی را می‌خوانند که دلالت 
قطعی بر این دارند که خداوند متعال تعدادی را به آتش دوزخ عذاب می‌دهد و عده‌ی دیگری را به 
نعمت بهشت پاداش می‌رساند و با وجود این می‌گویند: آیا معقول است که خداوند بندگانش را به 
آتش عذاب دهد؟ آیا معقول است آنجه خداوند در کتابش گفته است در بهشت وجود داشته باشد؟! 
نه, برادر! اينها معقول نیستند و جالب این‌جا است که گمان می‌برند مسلمان هم هستند!! همان‌گونه 
که گروهی وجود دارند که درباره‌ی زنان این ایه را در قران قرائت می‌نمایند: «نباید خودنمایی کنید و 
زینت خود را نشان دهید همان‌گونه که در جاهلیّت نخست زنان خودنمایی می‌کردند و زینت خود 
را نشان می‌دادند»" و این حدیث را از پیغمبر ‏ می‌شنوند و پیغمبر کسی است که هیچ سخنی را از 
روی هوس نمی‌گوید بلکه هرچه می‌گوید الهامی است که از جانب خداوند بر او نازل شده است: 
«برای هیچ زنی که به خدا و روز قيامت ایمان دارد حلال نیست که به مسافرت سه روزه برود مگر 
این که مرد محرمی همراه او باشد.»" 

با وجود این نضهای صریح, می‌گویند: منظور خدا معنی ظاهر و منصوص آن نیست؛ چراکه این 
معنی با مقتضیات تمدن و پیشرفت زندگی جدید و تولید. هماهنگ نیست! عجیب این است این 
اشخاص ادعای اسلامیت هم نموده و گمان می‌کنند که مسلمان هستند! باز ما امروزه انسان‌هایی را 
مشاهده می‌کنیم از روی هوس و ارزوهای نفس» برای مردم قانون وضع می‌کنند و اعلام می‌دارند که 
این قانون خدا است!! در عین حال خود را مسلمان به حساب می‌آورند و برخی از مردم نیز آنان را 
مسلمان می‌دانند!! اما باید بدانیم که این اوضاع. جاهلیتی است مانند جاهلیت همان مشرک‌هایی که 
قرآن» سرگشتگی و افترا و شرک آنان را در این سیاق بیان می‌دارد. پس بیایید با دقت» نظری به این 
سیاق بی‌نظیر قرآنی بیندازیم: 

قرآن برای ما نقل می‌کند که مشرکان جزیره‌العرب قسمتی از محصولات کشاورزی و حیوانات 
خود را برای خدا قرار می‌دادند و برای بت‌ها و معبودهای مورد اڏعایشان نیز سهمی را در نظر 
می‌گرفتند. درحالی که تمام نعمت‌هایی که داشتند کلا از جانب خدا به آنان رسیده بود و این بتها و 


5 «ولا تبرحن تمرح الحاهليه الأولى.» (احزاب (rr:‏ 
۲ مسلم در صحیح خود اورده است. 
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فصل دوم/ الوهیّت و عبودیت 

معبودها هیچ نعمتی به آنان نبخشيده بودند. با وجود این سهمی راکه برای خدا تعیین کرده بودند به 
آن معبودها می‌دادند. به این ترتیب که کاهنان هم سهم خدا و هم سهم معبودهای دیگر را 
برمی‌داشتند! و هیچ چیزی از آن به خدا نمی‌رسید و اصولاً فقط آن چیزی به خدا می‌رسید که تنها 
در راه خدا و بدون قرار دادن شریک برای او انفاق شود. و معلوم است این کاهنان بودند که چنین 
قانونی را به نفع خود وضع می‌کردند؛ زیرا سرپرست بت‌ها بودند و سهم بت‌ها به آنان می‌سید! 
ملاحظه می‌کنیم که قران کریم از اساس با همه‌ی این تقسیمات مخالف است و آن‌ها را مردود 
می‌داند و می‌فرماید: «آنان از آنچه که می‌کاشتند و از حیواناتی که داشتند سهمی را برای خداوند 
قرار می‌دادند. و به زعم خود می‌گفتند: این سهم مخصوص خداست و این سهم هم برای شرکای ما 
است. اما آنچه برای شرکایشان مشخص شده بود به خدا نمی‌رسید. ولی انچه برای خدا تعبین کرده 
بودند به شرکا می‌رسید به راستی تقسیم و قضاوت بسیار بدی انجام می‌دهند» 

هم‌چنینن عرف و عادت حاهلیّت را که ساخته‌ی عذه‌ای از انسان‌ها بود و خداوند ان را تشریع 
نفرموده بود این قانون برای آن‌ها مقر کرده بود که به هنگام نذر می‌توانند فرزندان خود را قربانی 
کنند. روایت شده که عبدالمطلب (جدّ پیامبر3#) نذر کرد هرگاه خداوند ده پسر به او بدهد یکی از 
آن‌ها را قربانی کند. وقتی که خداوند ده تا پسر به او داد خود را ملزم به انجام نذرش دانست و 
قرعه‌ی نذر به نام عبداله (پدر پیامبر) درآمد که بعدا با فدیه دادن صد شتر به بت‌ها عبدالله را 
آزاد کرد! یا مشرکان عادت داشتند اکثر دخترها را زنده به گور می‌کردند» این کار به وسیله‌ی شرکا 
(کاهنان) برایشان تجویز و به منزله‌ی امر نیک جلوه‌گر شده بود. این شرکا همان‌گونه که قرآن 
می‌فرماید عده‌ای از انسانها بوده‌اند و قرآن از آن‌ها به عنوان معبودهای مردم (الهه) نام می‌برد و از 
آن‌حاکه به قانونگذاری (که از مختصات خداوند است) دست می‌زدند وبا وضع اين قوانین 
خودساخته مردم را به گمراهی می‌کشاندند و دین خدا را از مردم پنهان می‌داشتند» احازه نمی‌دادند 
مردم به دین حق راه یابند و نمی‌گذاشتند مردم در قوانین و عادات زندگی فقط به شریعت خدا 
مراحعه نمایند. 

هرچند آگر خدا می‌خواست» به طریق قهر و اجبار آنان را بر هدایت و راه راست می‌آفرید. اما 
خداوند متعال مقر کرده است. بشر مورد ابتلا و آزمایش قرار گیرد. فطرت» بصیرت» عقل و رسالت 
را به آن‌ها بخشیده است تا آزادانه راه مورد پسند خود را انتخاب و بر آن حرکت کنند. در این مورد 
خداوند می‌فرماید: «بدین صورت از جانب شرکاء (کاهنان) کشتن و قربانی کردن فرزندان برای اکثر 
مشرکان به عنوان عمل زیبا و خوب جلوه‌گر شده است تا بدین جهت انان راگمراه سازند و دين حق 
را از آنان پنهان نمایند. آگر خدا می‌خواست» نمی‌توانستند بدین کار دست یازند؛ ولی آنان را با 
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افتراهایی که می‌بندند به حال خود بگذارید.» پیروان جاهلیّت جزیره‌العرب عادت داشتند که بعضی 
از محصولات کشاورزی و برخی حیوانات را بر خود حرام می‌کردند و از آن‌ها نمی‌خوردند و 
می‌گفتند: این‌ها ممنوع هستند و جز کسانی که خدا می‌خواهد نباید کسی از آن‌ها استفاده کند و پیش 
خود چنین خیال می‌کردند! طبعاً تعیین کسانی که خدا می‌خواست از آن موارد ممنوعه استفاده بکنند 
یا نکنند. با کاهنان و حاکمان بود! باز جاهلییت جزیره‌العرب سوارشدن بر بعضی حیوانات که آن‌ها 
رابه اسم‌های «بحیره سائبه. وصیله و حامی» نام می‌نهادند حرام و ممنوع می‌دانست. هم‌چنین از 
ذکر اسم خدا بر برخی از حیوانات ذبح شده خودداری می‌کردند؛ مانند حیوانی که در قمار براساس 
تیرهای قرعه تقسیم می‌کردند که قرآن در این مورد می‌فرماید: «مشرکان می‌گفتند: این حیوانات و 
محصولات کشاورزی ممنوع است مگر بر کسانی که ما می‌خواهیم» این تنها به زعم آنان بود (نه از 
جانب خدا) و سوارشدن بر برخی از چهارپایان نیز ممنوع و حرام گردیده بود و بر بعضی از 
حیوان‌ها به هنگام ذبح اسم خدا برده نمی‌شد و بر خدا افترا می‌بستند و این اعمال را به عنوان 
شریعت خدا معرفی می‌کردند. بدون شک خداوند متعال آنان را به خاطر این افتراها به کیفر 
می‌رساند.» از همه عجیب‌تر این بود که مشرکان گمان می‌بردند که همه این تحریمهاء مورد پسند و 

خواسته‌ی خداست! باز مشرکان براساس عرف و عادت حاهلی که به وسیله‌ی عده‌ای از اشخاص 
برایشان مرسوم شده بوده در بین زن و مرد در بعضی احکام جدایی می‌افکندند و زنان را از بسیاری 
از چیزهایی که مردان از ان‌ها استفاده می‌کردند محروم می‌ساختند و زنان را از ارث و غیره 
بی‌نصیب می‌کردند؛ مثلاً می‌گفتند: بچه‌ای که در شکم این حیوانات است مختص مردان بوده و بر 
زن‌ها حرام است. هرگاه بچه‌ی این حیوانات زنده به دنیا می‌آمد به مردها اختصاص داشت و آگر 
مرده به دنیا می‌آمد زن‌ها نیز در آن شریک بودند و از گوشت آن می‌خوردند؛ چون در دوران 
جاهلی مرده‌خواری می‌کردند. مشرکان این عرف و عادت ظالمانه را به خدا نسبت می‌دادند. خداوند 
در این باره می‌فرماید: «مشرکان می‌گویند: بچه‌ای که در شکم‌های این حیوانات است مخصوص 
مردهای ماست و بر زنان ما حرام است. اما هرگاه بچه‌ی آن حیوانات. مرده به دنیا میآمد زن‌ها 
هم در آن شریک بودند! قطعاً خداوند آنان را در مقابل این توصیف ناروا به کیفر می‌رساند. همانا 
خداوند بسیار حکیم و فرزانه است.». 
این نص آسمانی همه‌ی آن عرف و عادات و قوانین دوران جاهلی زا که به دروغ به خدا نسبت 
داده شده‌اند و در کتاب خدا نامی از آن‌ها نیست» نفی می‌کند و هم قانون مربوط به کشتن فرزندان و 
هم قانون مربوط به محروم ساختن زنان از جنین شکم چهارپایان را مردود اعلام می‌فرماید: «به 
راستی زیانبارند کسانی که از روی جهل و نادانی فرزندانشان را (به عنوان نذر برای بت‌ها) می‌کشند. 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیّت شش 

چیزی را که خداوند به‌عنوان رزق و روزی آنان قرار داده است تحریم می‌نمایند و این تحریم را 
به‌صورت افترا به خدا نست می‌دهند. بدون شک آنان گمراه شده‌اند و هرگز راه راست را نمی‌یابند.» 

آنگاه سیاق قرآنی مشرکان را متوجه حقیقتی می‌کند که همیشه با آن در تماس هستند و 
می‌فرماید: تنها خدا است که محصولات کشاورزی و حیوانی را نصیب آنان کرده است» این شرکاء 
گونآگون و از جمله افرادی که با وضع قانون بر مردم خدایی می‌کردند. هیچ چیزی را از قبیل 
محصولات کشاورزی و میوه‌جات و حیوانات اهلی به آن‌ها نبخشيده بودند. پس چرا در رزقی که 
تنها خداوند نصیب آنان کرده است کسانی را شریک خدا قرار می‌دهند که توان بخشیدن رزق و 
روزی به آنان ندارند؟! 

بار دیگر می‌بینیم که قرآن در بین آفریدن» رزق و حاکمیّت و قانون‌گذاری ارتباط برقرار کرده و 
می‌فرماید: «تنها خدا است که باغ‌های متکی بر داربست و غیرمتکی بر داربست. درخت خرماه 
محصولات کشاورزی‌ای که دارای مزّه‌های گوناگون هستند» زیتون انار که همگون و ناهمگون‌اند 
به وجود آورده است. از ثمره‌ی این محصولات وقتی که به ثمر رسید بخورید و زکات آن را در روز 
چیدن, بپردازید و در بخشیدن اسراف نکنید؛ زیرا خداوند اسراف‌کنندگان را دوست ندارد از 
حیوانات استفاده‌ی باربری و فرش‌بافی کنید. از آنچه خداوند روزی شما ساخته است بخورید. از 
گام‌های شیطان پیروی ننمایید (چیزهایی که خداوند حلال کرده است به گفته‌ی شیطان بر خود 
حرام نکنید) همانا شیطان دشمن شکار شماست.» 

آیه‌ی اول از دو آیه‌ی فوق اشاره به اصل فریضه‌ی زکات است که می‌فرماید: «در روز چیدن 
محصولات. حق آن را بپردازید.» هرچند زکات رکنی از ارکان اسلام است اما این‌جا که موضوع 
اصلی, بیان مسائل عقیدتی است به صورت اجمالی ذکر شده است. تفصیلات. تعیین حدنصاب و 
مقدار آن مشخص نمی‌شود مگر در مدینهء زمانی که دولت اسلامی به وجود می‌آید و قانون و 
شریعت خدا را به اجرا درمی‌آورد و دارالاسلام (قلمرو حکمفرمایی قانون خدا) شکل می‌گیرد و 
پیشوای مسلمانان قدرت را به دست می‌گیرد و آنگاه امام مسلمانان براساس قوانینی که آن را در 
قلمرو اسلامی به اجرا درمی‌آورد. زکات را جمع‌آوری می‌کند. در آن هنگام است که بیان میزان و 
حدنصاب آن ضرورت پیدا می‌کند تا جنبه‌ی عملی آن به عنوان یکی از وظایف نظام به وجود آمده 

سپس سیاق قرآنی از چهار نوع حیوان به عنوان نعمت برای انسان‌ها یاد می‌کند که عبارتند از: 
گوسفند. بز شتر و گاو. این چهار نوع حیوان به این اعتبار که هریک ازمشتمل بر نر و ماده هستند 
در حقیقت هشت نوع‌اند. خداوند از مشرکان می‌پرسد خداوند کدام‌یک از این نوع‌ها را بر زنان 


۳ مبانی تفکر اسلامی 
حرام کرده است؟! ایا نوع نر آن‌ها را برایشان حرام کرده است یا نوع ماده‌ی آن‌ها را؟ یا جنینی که در 
شکم ماده‌ها است؟! و چه دلیلی بر این تحریم از جانب خدا دارند؟ از کجا اين تحریم را آورده‌اند 
درحالی که کتاب خدا در این باره بحثی نکرده است. پس باید از کجا آن را به دست آورده باشند؟ 
آیا شاهدانی دارند که شهادت دهند: این تحریم از جانب خداوند است؟ سپس سیاق به تهدید کسانی 
می‌پردازد که چنین افترایی را به خداوند نسبت می‌دهند که هیچ سند و مدرک و شاهدی ندارند و 
می‌فرماید: «هشت جفت (حیوان) از گوسفند دو تا (یکی نر و دیگری ماده) از بز دو تا ای 
پیغمبر 9 از ایشان برس پا خداوند نرها را (بر زنان) حرام کرده است یا ماده‌هاء یا جنین‌هایی که 
در شکم ماده‌ها هست؟ پاسخی از روی علم و آگاهی به من بدهید آگر واقعاً راستگو هستید. از 
شترها دو تا و از گاوها نیز دو تا (به شما داده‌ایم) از ایشان پپرس خداوند نوع نرها را (بر زنان) حرام 
کرده است يا نوع ماده‌ها راء یا جنین‌هایی که در شک مادرانشان‌اند؟! با شما خود (به ناحق) بر این 
امر شهادت می‌دهید که خداوند شما را بدین امر سفارش کرده است؟! به راستی چه کسی ظالم‌تر از 
آن کسی است که بر خدا افترا می‌بندد و مردم را بدون علم و آگاهی گمراه می‌کند. همانا خداوند به 
هیچ وجه قوم و مردمان ظالم را هدایت و ارشاد نخواهد کرد.» 

آنگاه خداوند به پیغمبرش یا دستور می‌دهد. تا چیزهایی از این حیوانات که حقیقتا بر مشرکان 
حرام کرده است ولی ایشان آن را برای خود حلال می‌دانند بیان کند! و چیزهایی را که تنها بر قوم 
یهود حرام نموده است و مسلمانان مشمول این تحریم نمی‌شوند» روشن سازد. و اعلام کند که این 
تحریم‌ها مخصوص قوم یهود بوده و تنها به خاطر تنبیه و مجازات آنان است و در آیین ابراهیم نیز 
که مسلمانان دنباله‌رو ان هستند بر پدر بهودیان یعنی «اسرائیل» (یعقوب) حرام نبوده است. اما 
بهودیان در زمان موسی ال به خاطر گناهی که مرتکب شدند بدین تحریمات مجازات گردیدند. 
خداوند. مشرکان را تهدید می‌نماید آگر به تکذیب پیغمبر َد بپردازند عذاب شدیدی در انتظارشان 
است. می‌فرماید: «ای محمد #۶ (به مشرکان) بگو: در کتابی که به من وحی می‌شود هیچ طعامی را بر 
کسی حرام نمی‌بینم» مگر گوشت مردار, يا خون مایع» (نه خون جامد مانند جگر و شش) یا گوشت 
خوک که هریک از این‌ها نجس و ناپاک است یا این که این طعام, گوشت حیوانی باشد که به 
هنگام ذبج» اسم غیر خدا بر آن ذکر شده باشد (و برای غیرخدا قربانی گردد. این چهار نوع طعام 
برای همیشه از جانب خداوند حرام می‌باشد درحالی که مشرکان با پیروی از عرف و عادات خود 
آن‌ها را حلال می‌دانستند) و اما کسی که در حالت اضطرار قرار گیرد و ناچار باشد و قصد بی‌اعتنایی 
به دستورات خدا را نداشته باشد و از اندازه‌ی سد رمق و نیاز ضروری تجاوز نکند (در چنین 


شرایطی خوردن از این خوراکی‌های حرام برایش گناه نیست) همانا پروردگار تو امرزگار و مهربان 
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است. بر بهودیان هر پرنده‌ی چنگال‌دار و هر حیوان درّنده‌ای را حرام کرده بودیم. ا زگاو و گوسفند 
تنها پیه‌ها و چربی‌های آن‌ها را بر آنان حرام کرده بودیم. جز چربی‌هایی که بر پشت این‌ها پا در 
شکم‌شان به لایه‌های امعاء و احشاء‌شان چسبیده است یا چربی‌هایی که با استخوان اميخته است 
(صرفاً این چربی‌های جزئی برایشان حرام نشده بود) این سختگیری بر بهودیان کیفری بود که دربرابر 
ستمگریشان بدانان دادیم. همانا ما راستگوییم. آگر مشرکان تو را تکذیب کردند. بگو: پروردگار شما 
دارای رحمت گسترده و مهر فراوان است (اما کیفر کافران و ظالمان حتمی است) هیچ چیزی قادر به 
جلوگیری از عذاب خدا برقوم و ملت کافر و فاسق نخواهد بود.» 

پس سبک قرآنی به بیان کینه‌توزی‌ها و شبهه‌انگیزی‌های جاهلیّت می‌پردازد که مشرکان 
می‌خواستند با توسل بدان‌ها خود را از جرم اقدام به شرکی نجات دهند که از طریق قانون‌گذاری 
خودسرانه برای زندگی انسان‌ها به وجود آورده بودند یا به‌وسیله‌ی قبول قانون از کاهنان و حاکمان 
به این شرک دست یازیده بودند (درحالی که قانون‌گذار تنها ذات اله است). مشرکان گناه این شرک 
خود را برعهده‌ی تقدیر الهی می‌گذاشتند! گمان می‌بردند خداوند خواسته است که آنان بدین شرک 
روی آورند و آنان برابر مشیّت خدا عمل کرده‌اند؛ چون آگر خدا نمی‌خواست آنان به هیچیک از 
این کارهاء روی نمیآوردند. بنابراین آنان در کارهایی که طبق خواسته‌ی خدا انجام داده‌اند گناهی 
ندارند! آری, آگر خدا بخواهد چیزی نباشد» هرگز نخواهد شد و هیچ چیزی در جهان هستی وجود 
ندارد مگر این که خدا خواسته باشد. آگر خدا می‌خواست تمام مردم را بر راه راست و هدایت شده 
می‌آفرید (و قدرت و استعداد انتخاب راه دیگر را از آنان سلب می‌کرد) در آن موقع دیگر جایی برای 
آزمایش (خوب و بد) وجود نداشت (چون همه مجبور به تبعیت از راه راست بودند) اما خداوند 
متعال» مشیّت و اراده‌اش بر این بوده است که استعداد دوبُعدی برای پیروی از هدایت یا گمراهی در 
طبیعت و فطرت انسان به ودیعه بگذارد. لذا بصیرتی قلبی را به او بخشیده است تا به وسیله‌ی آن 
اشیاء را درک کند. عقل را به انسان عطاکرده است. تا به کمک آن حق و ناحق و زیبا و زشت را 
تشخیص دهد پیامبران را به سوی او فرستاده است. تا حقایق را برایش روشن کنند. پس از 
برخورداری انسان از این نعمت‌ها و استعدادهاء آزاد است که یکی از دو راه هدایت و گمراهی را 
انتخاب کند. و به خاطر برخورداری از این استعدادهاست که مورد آزمایش قرار می‌گیرد. هرگاه به 
اختیار خود راه هدایت را انتخاب کند. خداوند متعال نیز او را در این ام کمک می‌کند و مشیت 
خداوند تحقق می‌یابد (چون مشیت خدا بر این است که بشر به اختیار خود یکی از دو راه هدایت 
و ضلالت را انتخاب کند و هرکدام از آن را انتخاب کند طبق مشیت خدا است) و هرگاه انسان به 


میل خود راه انحراف را پیش گیرد» خداوند او را در این گمراهی باقی می‌گذارد» در این صورت نیز 
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مشیت و خواست خدا تحقق می‌یابد؛ زیرا مشیت در آغاز این بوده است که انسان به ميل خود یکی 
از دو راه هدایت و ضلالت را انتخاب کند. تمام جاهلیّت‌ها این شبهه را تکرار کرده و آن را دستاویز 
قرار می‌دهند. جاهلیّت‌های پیش از جاهلیّت عرب نیز این شبهه را تکرار می‌کردند. هم چنان‌که 
جاهلیت معاصر نیز بدان‌ها روی اورده است و جاهلیّت فردا هم همین شیوه را ادامه خواهد داد. و 
به وسیله‌ی این شبهه عده‌ی فراوانی که از شبهات پیروی می‌کنند» به گمراهی کشیده می‌شوند و در 
اشاره به همین موضوع می‌فرماید: «مشرکان (برای پوزش از کفر و گناهی که انجام می‌دهند). هميشه 
می‌گویند: آگر خدا می‌خواست نه ما و نه پدران ما شرک نمی‌ورزیدیم و هیچ چیزی را از جانب 
خود حرام نمی‌كرديم. مشرکانی که قبل از اینان بودند به همین دروغ متوسل می‌شدند تاعذاب و 
خشم ما را چشیدند. ای محمد تج به آنان بگو: آیا علم و سندی بر این گفته‌های خود دارید تا آن را 
به ما نشان دهید؟! شما تنها از گمان‌های بی‌پایه پیروی می‌کنید. شما جز یاوه‌گویان و دروغگویان 
نیستید. به آنان بگو: برهان روشن و قاطع تنها از آن خدا است. مسلماً آگر خدا می‌خواست همگی 
شما را (اجبارا) هدایت می‌کرد. باز به مشرکان بگو: شاهدان خود را حاضر کنید تا شهادت دهند 
خداوند این چیزها را حرام کرده است. در صورتی که حاضر شدند و چنین شهادت نادرستی را دادند 
تو با آنان گواهی مده (و در این شهادت ناروا شریک مشو) و از هوا و تمایلات نفسانی کسانی پیروی 
مکن, که آیات و دستورات ما را تکذیب کرده و به روز قیامت ایمان ندارند و برای پروردگار خود 
شریک قایل می‌شوند.» 
این جا ما می‌بینیم که سیاق قرآنی موضوع قانون‌گذاری در امر تحریم و تحلیل را با عقیده به روز قيامت 
و با عقیده‌ی توحید و ربوبیت خدا در یک سطح قرار می‌دهد؛ زیرا می‌فرماید: کسانی که چنین شرع و 
قانونی را وضع می‌کنند به روز قيامت ایمان ندارند و به پروردگار خود شرک می‌ورزند و همسان و همتایانی 
برای او قرار می‌دهند که حق ویژه‌ی خدا را در امر تحلیل و تحریم عهده‌دار می‌شوند. 
به این خاطر است که پیامبر و به دستور پروردگارش مشرکان را دعوت می‌نماید تا انچه را به 
حقیقت از جانب خدا حرام یا حلال شده است. برایشان روشن سازد. اولین چیزی که از جانب خدا 
حرام شده است» شریک قرار دادن برای او است. و اولین دستوری که می‌دهد این است که در حق 
مادر و پدر به نحو احسن رفتار شود و از کشتن فرزندان خویش خودداری گردد. عرب عصر 
حاهلیّت عادت داشتند از ترس فقر دخترهای خود را زنده به گور کنند. خداوند خطاب به آنان 
می‌فرماید: آنان نمی‌توانند نه به خود و نه به فرزندانشان روزی برسانند. این تنها خداوند است که 
روزی آنان و فرزندانشان را به طور یکسان می‌دهد. هم‌چنین خداوند تمام فواحش را که همان 
گناهان کبیره هستند و از حد تجاوز کرده‌اند چه به صورت اشکار و چه به صورت نهانی حرام 
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فرموده است. و هم چنین کشتن هر انسانی را حرام ساخته است مکر این که در مقابل حق باشد. از 
خوردن مال یتیمان نهی می‌کند و قرآن این نهی را به صورت نهی از [حتی زنزدیک شدن به آن, بیان 
کرده است! این بدین معنی است که باید نسبت به مال یتیم نهایت احتیاط را در نظر گرفت. نباید به 
آن نزدیک شد مگر به بهترین وجهی که به سود تیم است. بايد مال یتیم تا زمانی که به حد رشد 
می‌رسد برایش نگه‌داری شود. باز در این سياق خداوند دستور می‌دهد تا در امر پیمانه و ترازو در 
محدوده‌ی توانایی و به اندازه‌ی توان از رعایت عدالت کوتاهی نشود. خداوند به رعایت عدالت در 
امر شهادت قضاوت و حکم امر می‌کند. هرچند یکی از دو نفری که باهم دعوا دارند. از نزدیکان 
شاهد یا قاضی یا حاکم باشد. قرآن به طور کلی دستور می‌دهد که به همه‌ی عهد و پیمان‌هایی که با 
خدا منعقد شده است. وفا شود و می‌فرماید: «ای پیامبر ی را به مشرکان بکو: بيایید تا آنچه که 
خداوند در حقیقت بر شما حرام کرده است. برایتان بیان نمایم. پیش از هر چیز نباید هیچ چیزی را 
شریک او قرار دمید. و باید با مادر و پدر خود به نیکی رفتار کنید. از ترس فقر فرزندان خود را 
نکشید؛ زیرا تنها ما هستیم که شما و فرزندان‌تان را روزی می‌دهیم. به فحشا و گناهان بزرگ چه به 
صورت آشکار و چه به صورت نهانی نزدیک نشوید. نفسی را که خداوند آن را حرام کرده است 
نکشید. مگر به حق. این دستوراتی است که خداوند شما را به پیروی از آن‌ها سفارش می‌کند. امد 
است آن‌ها را با عقل بپذیرید. نباید جز به شیوه و طریق احسن به مال یتیمان نزدیک شوید. تا زمانی 
که به حد رشد می‌رسند. باید پیمانه و ترازو را به نحو احسن و عادلانه در دادوستد به کار گیرید! 
خداوند هیچ نفسی را جز به اندازه‌ای که در توان دارد مکلف نمی‌سازد. هرگاه چیزی گفتید در آن 
عدالت را رعایت کنید هرچند (شهادت و قضاوت شما) مربوط به یکی از نزدیکان‌تان باشد. به هر 
عهدی که با خدا بسته‌اید وفا کنید. این‌ها دستوراتی هستند که خداوند شما را به پیروی از آن‌ها 
سفارش می‌کند. امید است که شما آن‌ها را یادآور شوید.» 

این جا به ویژه بر فرموده‌ی خداوند متعال «به عهدی که با خداوند بسته‌اید وفا کنید.» مقداری 
توقف می‌کنیم» این آیه خطاب به مشرکانی است که هنوز ایمان نیاورده بودند و تعهدی در قبال 
ایمان به خداء با پیامبر ی نداشتند. اصلاً در آن هنگام هیچ تعهد و پیمانی میان مشرکان و پیامبر ی 
وحود نداشت تا به آنان دستور داده شود که آن را رعایت کنند. بنابراین ذهن متوحه عهدی می‌گردد 
که خداوند آن را در فطرت بشری قرار داده است تا او را به عنوان پروردگار یکتا و بی‌همتا بشناسد. 
این همان پیمان و تعهدی است که قبلا بدان اشاره شد. در این آیه که خداوند می‌فرماید: («ای 
پیغمبر! برای مردم بیان کن) هنگامی را که خداوند از فرزندان آدم آنگاه که هنوز در نطفه‌ی 
پدرانشان بودند عهد و پیمان خواست و آنان را بر خود گواه گرفت و فرمود: آیا من پروردگار شما 
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نیستم؟ همه براساس فطرت گفتند: اری» تو پروردگار مایی و ما بر این امر شاهدیم.» به آنان گفته 
شد: گرفتن این پیمان فطری از شما بدین خاطر است: «مبادا بگویید ما از این امر (که تو پروردگار 
مایی) غافل و بی‌اطلاع بودیم.». «یا مبادا بگویید نیاکان ما پیش از ما شرک ورزیدند و ما هم 
فرزندان ایشان بعداز آنان آمدیم (و راه آنان را ادامه دادیم. آگر نیاکان ما شرک نمی‌ورزیدند ما هم 
دچار شرک نمی‌شدیم) آیا به سب کاری که باطل‌گرایان کرده‌اند ما را نابود می‌گردانی؟» 

بدون تردید رسالت‌های آسمانی کارشان فقط متذکرشدن فطرت انسان‌ها براساس عهد و پیمانی 
بوده است که با خدا بسته‌اند. و در واقع» خداوند خواسته است به گان خود رحمت نماید و همه 
چیز را به عقل آن‌ها موکول نسازد و ذاکره‌ی فطری آن‌ها را نیز به حال خود وانگذاشته است؛ چون 
این ذاکره گهگاه دچار غفلت و فراموشی می‌شود! یکی از مقتضیات و لوازم این پیمان فطری این است 
که هیچ شریک و همتایی برای خدا قرار داده نشوده بدین خاطر است که انسان اجازه ندارد هیچ 
قانون و شیوه‌ای را برای زندگی خود از کسی جز ذات الله بپذیرد. به همین علت است که خداوند این 
سیاق را که بر محور تحریم بعضی خورآکی‌ها» نوشیدنی‌ها و بر بیان برخی عادت‌ها و تقلیدهای 
حاهلی و چیزهای دیگری مانند اله قراردادن بعضی از انسان‌ها و دریافت قوانین و تقالید از آنان 
دور می‌زند با یک اعلان قاطع و آشکار به پایان می‌رسانده با وضوح و قاطعیت در بین یگانه راه 
خدا و راه‌های دیگری که از خداوند دورند و هرگز به هم نمی‌رسند» جدایی می‌اندازد و می‌فرماید: 
«همانا راه راست من همین است. پس از آن پیروی کنید و از راههای دیگر پیروی نکنید که شما را 
از راه خدا جدا و به دور می‌اندازد. این است دستوراتی که خداوند» شما را به پیروی از آن‌ها 
سفارش کرده است. امید است تقوا و پرهیزکاری را پیشه کنید.» هرکس آزاد است هر راهی را 
انتخاب کند. اما راه خدا بگانه راه نحات است و بسیار روشن است. کسی که بخواهد بدان برسد» 
بدان می‌رسد و هرگز آن را گم نخواهد کرد. 

از این سیاق به یک سياق سوم قرآنی در سوره‌ای مدنی که سوره‌ی توبه است و از آخرین ایات 
نازل شده‌ی قرآن به شمار می‌آید. روی می‌آوریم. این سیاق درباره‌ی کفر يهود و نصارا بحث می‌کند 
که به خاطر واردکردن پاره‌ای از تصورات ناروا در عقیده‌ی خویش از قبیل نسبت دادن اولاد به خداء 
پذیرش قانون و شریعت از کاهنان و راهبان برای ادار‌ی زندگی خود» به شرک و کفر روی آورده‌اند. 
نصارا مسیح را به عنوان رب قبول دارند. یهود و نصارا کلاً کاهنان و راهبان را به ارباب خود 
پذیرفته‌اند. نصارا که مسیح را رب خود می‌دانند بدین معنی است که او را به عنوان اله و خدا و 
معبود قرار داده‌اند. ارباب قرار دادن کاهنان و راهبان بدین معنی است که يهود و نصاراء یکی از 
ویژگی‌های بارز حاکمیّت را که قانونگذاری است به کاهنان و راهبان وآگذار می‌کردند» قران کریم 
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این دو نوع از شرک و کفر را در یک سطح قرار می‌دهد: کسانی که به الوهیّت عیسی معتقدند با 
کسانی که حقّ قانونگذاری و وضع شریعت برای کاهنان و راهبان یا یک انسان دیگر قایل‌اند در 
سطحی از شرک و کفر قرار دارند. هرچند نصارا هرگز منکر الوهیت خدا نبوده‌اند؛ اما شرک و 
کفری که دارند به جهت قرار دادن عیسی به عنوان اله و قبول شریعت از راهبان و کاهنان است. به 
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«یهودیان می‌گویند: غزیر پسر خدا است. مسیحیان و ترسایان می‌گویند: مسیح پسر خدا 

است. این سخنی اس تکه انان بر زبان می‌رانند (ای نگفته‌ها بدون دلیل و برهان است و به 

وسیله‌ی هی چکتا بآسمانی تأیید نشده بلکه) ب هگفته‌ یکافرانی می‌مان دکه قبل ا زآنان 

بودند. خداوند این مشرکان وکافران را نابو دکند چه زمان از یاوهگویی روی برمی‌تابند؟ 

یهودیان و ترسایان به جای خداء علما و پارسایان خود را (د رام ر تحلیل و تحریم) به عنوان 

معبود پذیرفته‌اند و مسیح» پسر مریم را نیز خدا می‌شمارند. درحال یکه به ایشان دستور 

داده نشده جز به ای نکه تنها خدای یکتا را پرست شکنن دکه خدایی است بی‌همتا و منزه و 

پاک‌تر ا زآن است شریکی برای او قرار دهند. آنان می‌خواهند با ای ن[گفته‌های باطل و) 

بیهوده‌ی خود. نور خدا را خاموش سازند ولی خداوند اجازه نمی‌دهد جز به اي نکه نور 

خود را ب هکمال برساند. هرچن دکافران از این امر ناراحت باشند» 

قبل از این که به بیان دلالت این آیه‌های صریح و نصوص قاطع بر این که قبول شریعت و قانون از 
غیرخدا شرک و کفر است بپردازيم و بگوییم که این نوع شرک همانند قائل شدن فرزند برای خدا و 
پذیرفتن غیرخدا به عنوان معبود از جهت اعتقاد به الوهیّت او و انجام دادن شعایر تعبدی برای او 
است. دوست داریم ثابت نماییم که معبود قراردادن احبار و رهبان از سوی يهود و نصاری به خاطر 
اعتقاد به الومیّت آن‌ها و به معنای انجام دادن شعایر تعبّدی برای آن‌ها نبوده است؛ بلکه بهود و 
نصارا که احبار و رهبان خود را ارباب می‌دانستند تنها بدین معنی بود که قانون و شریعت را از آنان 
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می‌پذیرفتند. ما این مطلب را به استناد حدیث رسولخدا تلو تفسیری که ان حضرت از معنی 
ربوبیّت احبار و رهبان به نزد يهود و نصارا بیان کرده است. ذکر می‌کنيم. بدون شک پس از آنکه 
رسول خدا ی ایه‌ای از آیه‌های قران را تفسیر کرده باشد دیگر جایی برای گفته‌ی دیگران باقی 
نخواهد ماند. 

«ترمذی در تفسیر این حدیث. روایتی دارد که سند آن را «حسن» دانسته است و از عدی پسر 
حاتم بازگو می‌کند که او به خدمت پیامبر که رسید. درحالی که علامت صلیب نقره‌ای به گردن 
داشت پیامبر تج آیه‌ی (تَحُذُوا اخبارهع ورهباتهم باب من دون اله) را می‌خواند. عدی گوید به 
پیامبر 5 گفتم: يهود و نصاراء احبار و رهبان خود را پرستش نمی‌کنند. پیامبر ب فرمود: اری. آنان 
را نمی‌پرستند. اما احبار و رهبان چیزهای حلال را برایشان حرام کرده و چیزهای حرام را برایشان 
حلال می‌کنند. بهود و نصارا نیز این قانونگذاری را از آن‌ها قبول کرده و از ایشان پیروی می‌نمایند. و 
این پیروی به معنی پرستش و عبادت يهود و نصارا برای احبار و رهبانشان است.» 

این حدیث نص صریح است و دلالت قاطع بر این دارد که پذیرش قانون و شریعت از احبار و 
رهبان یا هر انسان دیگری غیر از خدا و رسول خدا مادام که قانونش از جانب خودش باشد نه از 
جانب خدا و رسول خدا به عنوان عبادت برای قانون‌گذاران و قبول آنان به عنوان اربابی که 
غیرخداست. محسوب گشته و کفر و شرکی که در این امر وجود دارد با شرک و کفر قرار دادن 
عیسی به عنوان رب به معنی اعتقاد به الوهیّت و انجام شعایر تعبّدی برای او هیچ فرقی ندارد. 

می‌توان قضیه‌ای را که در این سه آیه بیان شده است در یک معادله و قیاس منطقی دقیق به شرح 
زیر نمایش دهیم: قبول شرایع و احکامی که احبار و رهبان یا هر کاهن و حاکمی از جانب خود 
وضع می‌کند. (پذیرش عیسی از جانب نصارا به عنوان رب و اله و قبول غزیر از جانب يهود به عنوان 
پسر خدا یا قبول عیسی از جانب نصارا به عنوان پسر خداء) کفر مشرکان پیشین که می‌گفتند: 
فرشتگان دختران خدا هستند) کفر و شرک و خارج شدن از دستوری که خداوند به توحید داده 
است و تلاش برای خاموش ساختن نور خدا با حرف‌هایی که پوچ و بی‌مایه است. (نتیجه می‌گیریم 
قبول شریعت و احکام از غیر خدا و رسول خدا کفر و شرک است و خارج‌شدن است از توحید و 
تلاشی برای خاموش ساختن نور خداست). 

این قول صریح و درستی است که جز انسان‌های واقعیت ستیز و حق گریز» هیچکس دیگری 
درباره‌ی آن مجادله نخواهد کرد. 

باز از این سیاق و نمونه‌ی قرآنی به یک نمونه‌ی دیگر قرآنی آن‌هم از سوره‌ی مدنی در سوره‌ی 
نساء روی می‌اوریم تا ببینیم خداوند متعال چه می‌فرماید؟ 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیت YOAV‏ 


4 من و و۸ ۳1 


مر و فا مر مر مر سره و ور + Kz‏ 
ان ین مامت و ما الم 2 وآطیهوا الوا ول لام تک ان کر ام في یو فردوه 
لإ الو وال سول نک رون باه والیور الخ دك عَ وحن تأوبلا )لم تر 


س و 2 کد افا ي س a.‏ مزر ا 
الى الیک عون آنهم مت ما و تقو نز من َلك زیون ن آن 


یععاکموارل الخرت ود اوا آن یکفروا بده ورد لین أن لهم سكلا 
یه © تیک کم البق م سوک َه ول ألرَسول رايت میت 
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وا یا ن لا ورك لا منوت حى بحکموک فا سر هم تم 
لا کچ دوا ق انهم ر ماما یت ودسلموا شلیها چ نساء: ۵ء۵۹ 

«ا یکسان یکه ایمان دارید! از خدا ی ee‏ ملت مسلمان 
پیرو یکنید .آگر در چیزی باهم نزاع پیداکردید آن را به خدا و پیغمبر خدا ارجاع دهید. 
آکر به خدا و رو ز اخرت ایمان دارید؛ زیرا برای شما بهتر و خوش‌فرجام‌ت ر است. ای 
پیغمبر! مگر تعجب نمی‌کنی ا زکسان یکه می‌گویند: بدانچ هکه بر تو نازل شده و بدانچه 
پیش از تو نازل شده ایمان دارند» ولی با این وجود. می‌خواهند قضاوت و داوری را به پیش 
طاغوت ببرند. حال آنکه به انان دستور رسیده اس تکه به طاغوت ایمان نداشته باشند. 
شیطان می‌خواهد آنان را به شدت سرکشته و اه نماید. زمان یکه به آنا نگفته شود: به 
سوی چیزی بیائی دکه خداون دآن را ناز لکرده است و به سوی پیغمبر بیائید» منافقان را 
خواهی دی دکه سخت به تو پشت می‌کنند. اما چگونه است وقتی به سبب اعمالشان بلایی 
بدانان رسد به پیش تو م یایند و به خدا سوگند می‌خورن دکه ما مقصودی جز خیرخواهی 
و اتحاد نداریم. آنا نکسانی هستن دکه خداوند می‌دان دکه در دل‌هایشان چیست. پس از 
ایشا نکناره‌گیر یکن و اندرزشان بده و باگفتار رسای یکه به (اعماق) درونشان رسو خکند با 
آنان سخن بگوی. هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ايم مگر بدین منظو رکه به فرمان خدا از او 
اطاعت شود .آگ رآنان بدان هنگام[که با نفاق ‏ وکفر) به خود ستم می‌کردند به نزد تو 


ميآمدند و از خداوند طل بآمرزش می‌کردند و پیغمبر هم برا یآنان درخواست بخشش ‏ 


۲۵۸ مبانی تفکر اسلامی 


می‌نمود. بی‌گمان خدا را بس توبه‌پذیر می‌یافتند. اما نه» به پروردگارت قسم آنان موّمن به 
شمار نمیآ یند تا آنگا ه که حاضر شوند تو را در اختلافات و درگیری‌های ميان خود به 
داوری بطلبند و پس از | ن هم ملال واعتراضی در قلب خود نسبت به داوری و قضاوت تو 
در دل نداشته باشند وکاملا در مقابل قضاوت تو تسلیم باشند» 
ماآکنون در جامعه‌ی اسلامی و در دارالاسلام با گروهی رو به رو هستیم که به زعم خود 
می‌پندارند به انچه بر پیامبر 6و سایر پیامبران پیشین صلی‌العليهم‌وسلم نازل شده است ایمان 
دارند؛ زیرا می‌گویند: «ما شهادت می‌دهیم هیچ معبود حق» جز ذات اله وحود ندارد. محمد رسول 
خدا است. همه‌ی رسالت‌های آسمانی حق هستند» قانون و شریعت‌های آن‌ها حق بوده فرشتگان 
حق هستند. روز قیامت حق است. قدر» خیر خدا و شر او حق است؛ چون ایمان به این شش اصلء 
ایمان است به آنچه که خداوند به‌سوی پیامبر و سایر پیامبران پیشین نازل کرده است و ما هم به 
همه‌ی ان‌ها ایمان داریم پس ما موّمنان واقعی هستیم.» 
اما خداوند متعال این گمان را از آنان نمی‌پذیرد» و این ادعا را از آن‌ها قبول نمی‌کند؛ بلکه از 
وضع آنان و این که گمان می‌کنند مومن‌اند تعجب می‌کند! 
چرا خداوند ادعای ایمان و اقرار به کلمه‌ی شهادتین را از آنان قبول نمی‌کند و آن را بی‌اعتبار 
می‌داند؟! 
چون این گروه» همواره درحالی که ادعای ایمان دارند و کلمه‌ی شهادتین را بر زبان می‌رانند در 
همان حال می‌خواهند برای دادخواهی و اجرای حکم به جای شریعت خداء به طاغوت و شریعت 
او روی آورند و در مسائل مورد اختلاف میان خود به خدا و پیامبر ی مراجعه نمی‌کنند و معنی 
طاغوت. آن‌گونه که امام ابن‌جریر طبری آن را تفسیر کرده است: «عبارت است از هر طغیان‌کننده‌ای 
بر ذات الله که به جای خداء عبادت گردد و فرق نمی‌کند که دیگران را به زور به عبادت خود وادار 
کند و یا مردم به ميل خود به عبادت او بردازند. بار فرق ندارد که طاغوت و معبوه انسان باشد یا 
شیطان یا بت یا هر چیز دیگری» این گروه که خداوند از ادعای ایمان آنان تعجب می‌کند. 
می‌خواهند برای دادخواهی به یکی از قوانین طاغوت متوسل شوند و به شریعت خدا مراجعه نکنند. 
بدین جهت است که خداوند آنان رابه عنوان اهل گمان نام می‌برد‌صادق و راستگوی‌شان نمی‌داند. این 
درحالی است که این عده می‌گفتند:ا نچه بر پیامبر ی و پیامبران پیشین نازل شده است ایمان داریم. 
این امر دلالت قطعی دارد که تنها گفتن زبانی کلمه‌ی شهادتین, اقرار لفظی به حقانیت پیامبران» 
اعتراف زبانی به حقانیت فرشتگان و روز قیامت و قدر خیر و شر خداء قابل قبول نیست. این 
گواهی لفظی همان شهادت «اشهد آن لا اله الا الله ا ول انتویی تست که 


۲۵۹ 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیت 

گوینده‌ی خود را داخل بهشت می‌کند و صفت و لقب مسلمان‌بودن را به او می‌بخشد و جان و مالش 
را از طریق این مسلمان‌بودن در امنّت کامل قرار می‌دهد؛ زیرا تا زمانی بخواهد دادخواهی خود را 
نزد قانون و شریعت غیرخدا ببرد و در مسائل مورد اختلاف با دیگران و یا در هر شأنی از شئون 
زندگی,به خدا مراحعه نکند» مسلمان نیست و خداوند ادعای او رانمی‌پذیرد. 

لازم است همین سیاق قرآنی را که در نصوص خود با صراحت و قاطعیت به بیان این حقیقت 
بزرگ می‌پردازد پی‌گیری کنیم. سیاق به ندا و فراخواندن مؤمنان و امر به اطاعت از خداء اطاعت از 
پیامبر 5 و فرمانبرداری از مسئولین نظام (ولی‌الامر) به شرط این که (منکم) باشند؛ یعنی این 
مسئولین از موّمنان باشند. شروع می‌شود. از سبک این آیات به خوبی فهمیده می‌شود. آنان‌که در 
زمره‌ی مومناناند و آنان که از دایر‌ی شمول ایمان خارم‌اند چه کسانی هستند. می‌فرماید: «ای 
کسانی که موّمن هستید! از خداء از رسول خدا و کسانی که مسئول پاسداری از سرزمین شما و از 
خود شما (موّمنان) هستند. اطاعت کنید.» 

نظر به این که در زندگی انسانی مسائل جزئی و فرعی تازه و فراوانی وجود دارد که به مقتضای 
تجدید و ادامه‌ی حیات وبرحسب نوع زندگی و اوضاع و احوال و پیشرفت جامعه» به وجود 
می‌آینده معمولا حکم شرعی و فرعی در این مسائل تازه به وجود آمده. جزو موضوعاتی است که 
مورد اختلاف واقع می‌شوند. 

ازطرف دیگر ضرورت دارد مسائل زندگی به صورت جزئی و کلی به برنامه و شاهراه الهی 
ارجاع داده شود و مسلمان حق ندارد برای کارهای بزرگ یا کوچک خود راهی جز راه خدا و قانونی 
جز قانون او برگزیند؛ چون تسلیم بودن آن‌ها دربرابر خدا و عبودێّت و فرمانبرداری آن‌ها از الوهیّت 
و شهریاری او همین را اقتضا می‌نماید و معیار و مبنای حساب و جزایشان در آخرت نیز همین 
است و به این جهت. خداوند متعال» مرجع و اصلی که باید موّمنان هنگام اختلاف در مسائل جزئی 
روزمره بدان مراجعه کنند. معین و مشخص فرموده است تا این مرجع میان آنان حکم و قضاوت 
نموده و اختلافات ایشان را حل کند. 

البتهء این اصل و مرجع «رای و هوای نفس» نیست و تنها «عقل بشری» هم نیست که قاعده و 
ضابطه‌ای نداشته باشد (تا هرکس بدون داشتن تن اصل مسلمی به عقل خود قضاوت کند) هم چنان که 
مصلحت‌گرایی مطلق که تابح هیچ اصلی از اصول دین خدا نباشد. هم نیست. با ان‌طور که بعضی 
گمان می‌برند اعتبارات و ارزش‌های «وطنی» «ملی» «انسانی». «اقتصادی» و «اجتماعی» هم نیست. 
خلاصه این اصل و مرجع هیچ یک از اعتبارات و ارزش‌های زمینی رایج در جاهلیّت‌های بشری 
نیست! بلکه تنها اصل و مرجع «خدا و رسول خدا» است. صرف آیاتی که پیامبر از جانب 


۳۶۰ مبانی تفکر اسلامی 
پروردگارش با خود آورده است به عنوان قواعد کلی زیربنای جهان‌بینی اسلامی شناخته می‌شوند. 
اولین اصلی که جهان‌بینی اسلامی بر آن استوار است. بندگی و تسلیم همه‌ی انسان‌ها دربرابر ذات الله 
و ارجاع تمام امور زندگی خود به سوی او است. به شیوه‌ای که هیچکس آزاد و مستقل نیست در 
هیچیک از امور زندگی برحسب هوا و میل نفسانی خود عمل کند. یکی دیگر از اصول جهان‌بینی 
اسلامی» وجود مبادی عام و اصول کلی در دين خدا است (که مسائل جزئی براساس آن‌ها ارزیابی 
می‌شوند) از جمله‌ی این مبادی عام. حفظ انسانیت انسان و پاکی او و تمیز نگاه داشتن زندگی او به 
تمام معنی و از همه‌ی جهات و تنها براساس قانون و مقررات خداست. تأمین احتیاجات و نیازهای 
ضروری نیز از دیگر مبادی و اصول کلی اسلام است. تجاوز از حد کفایت و پیشرفت به سوی یک 
زندگی زینتی و مدرن که بالاتر و مترقی‌تر از حدّ تأمین احتیاجات و نیازهای ضروری است و 
مشروط بر این که خللی به پاکی انسان و نظافت و تمیزی زندگی او وارد ننمایده یکی دیگر از آن 
مبانی عام است. یکی دیگر از اصول کلی اسلام. دوری و پرهیز از گناهان بزرگ و مقذمات آن‌ها 
طبق تعریف و تشخیص شریعت خداست. از دیگر مبانی عام دین اسلام انجام وظیفه‌ی نمایندگی و 
ایفای نقش خلافت انسان بر روی زمین طبق برنامه‌ی خدا که در شریعت او تجسم یافته است و 
به‌کارگیری تمام نیروها و استعدادها و امکانات و ذخایری است که به اجازه‌ی خدا مسخر او 
گشته‌اند و البته باید همواره در قبال تسخیر آن‌ها شکرگزار خدا نیز باشد. مبادی و اصول عام فراوان 
دیگری نیز وجود دارد که حدّ و مرز اجتهاد مجتهدین را در ارجاع مسائل مورد اختلاف به سوی 
خدا و رسول خدا محدود و مشخص می‌سازند. این اصول اجازه نمی‌دهند حتی یک قانون جزئی 
برخلاف قانون و روش خدا برای ادامه‌ی زندگی وضع شود. و راه زندگی انسان باید همان راهی باشد 
که خداوند ان را در کتاب خود معلوم ساخته و قانون غیرخدا تحت هر اسم و رسم و اعتباری از 
اعتبارهای بشری و جاهلی که باشد. قابل قبول نیست. این حد و مرز و شرط ایمان است و چنانچه 
این حد و شرط تحقق نیابده مردم» اهل ایمان به شمار نمی‌روند؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «آگر در 
چیزی اختلاف پیدا کردید ان را به‌سوی خدا و پیامبر 2 (و اصولی که خدا و پیغمبر در قران 
وحدیث تعیین فرموده‌اند) برگردانید. آگر شما به راستی به خدا و روز آخرت ایمان دارید.» خير و 
خوشبختی و مصلحت و خسن عاقبت در این است نه در پیروی از نظریه‌های بشری‌ای که از هوا و 
تمایلات نفسانی و افکار ضعیف و نادرست انسانی ناشی می‌شوند. بدین خاطر است که می‌فرماید: 
«مراجعه به خدا و رسول بهتر و دارای عاقبت نیکوتر و زیباتر است» بنابراین کسانی که به این 
شرط عمل کنند وبرای حل اختلاف و مسائل زندگی خود به خدا. پیامبر ی قرآن و حدیث مراجعه 
می‌کنند این اشخاص «یِکم»اند» یعنی از شما مؤمنان حقیقی هستند؛ نا کسانی که این شرط را 


رعایت نمی‌کنند «یلکم» نیستند بعنی در زمره‌ی موّمنان نبوده و مشمول دستور و امری نیستند که 
این آیه متضمن آن است و می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان اورده‌اید! از اطاعت خدا و رسول خدا و 
برگزیدگانی که از شما هستنند. اطاعت کنید.» در این مقام که خداوند با تعبیر دقیق و حساب شده‌ی 
قرآنی به بیان حکم وجود ایمان و عدم آن می‌پردازد ویکی از اصول و مبادی عام از اصول تشریح و 
قانونگذاری اسلامی را وضع و بیان می‌نمایده مسلما قید «منکم» بی‌فایده و بیهوده ذکر نشده 
است.پس از آن‌که قرآن کریم شرط ایمان (مراجعه به خدا و رسول خدا) را بیان می‌نماید» از کسانی 
شگفت زده می‌شود که گمان می‌برند به آنچه بر پیامبر ‏ و پیامبران پیشین علیهم السلام نازل شده 
است ایمان دارند. چگونه چنین ادعایی را دارند درحالی که آنان می‌خواهند برای دادخواهی به 
طاغوت مراحعه کنند. قراردادن طاغوت در این آیات در مقابل شریعت خداء معنای دقیق طاغوت را 
مشخص می‌کند و معلوم می‌شود که طاغوت هر آن چیزی است که خداونده تشریع نفرموده باشد «و 
مأمور شده باشند. که به آن کافر شوند». نهی کردن از دادخواهی بردن به نزد غیرخدا و تعبیرکردن از 
این نهی با تکفیر طاغوت. در بیان قرآن کریم مفهوم و دلالت خاص خود را دارد. بايد توجه کرد که 
این جا موضوع عقیدتی است و مربوط به کفر و ایمان و یا ایمان به خدا و طاغوت است. این دو امر 
هرگز باهم در دل یک انسان جمع نمی‌شوند. به همین جهت است که سیاق قرآنی» از شیطانی نام 
می‌برد که تحهّد کرده است هميشه بنی‌آدم راگمراه سازد. و مگر در ورای حق ج زگمراهی چیز 
دیگری وجود دارد؟ در این باره خداوند می‌فرماید: «آیا نمی‌بینی کسانی را که گمان می‌کنند به آنچه 
بر تو و بر پیامبران پیشین نازل شده ایمان دارند. (درحالی که) می‌خواهند برای دادخواهی به 
طاغوت (شریعت غیرخدا) مراجعه کرده و (در عين حال) به آنان دستور رسیده است که به طاغوت 
کفر ورزند. شیطان می‌خواهد آنان را وا را که 

قران به صراحت اعلام می‌دارده چنین انسان‌هایی که ادعا می‌کنند: به آنچه بر پیامبر یو 
پیامبران پیشین علیهم السلام نازل گشته ایمان دارنده دروغگو هستند؛ «چرا که آنان می‌خواهند برای 
دادخواهی به طاغوت روی آورند درحالی که به آن‌ها دستور رسیده است به طاغوت کفر ورزند.» 
لذا این تمایل و این رویکرد به طاغوت. ادعای لفظی آنان را (که می‌گویند موّمن هستیم» تکذیب» 
باطل و بی‌ارزش می‌سازد (رفتارشان گفتارشان را تکذیب می‌نماید). سپس این سیاق قرآنی این 
اشخاص را به نفاق متصف می‌کند؛ چون نفاق به معنای مخالفت رفتار انسان با گفتار او است؛ 
همان‌گونه که تعارض [ناستازگاری] گفتار با نیت از مهم‌ترین مصداق‌های نفاق محسوب می‌شود. نفاق 
این‌جا تناقض رفتار با گفتار است. نشانه‌ی نفاق این افراه این است که هرگاه برای دادخواهی و 


مراجعه به شریعت خدا دعوت شوند. مقاومت می‌کنند و روی برمی‌تابند. هرچند به زبان ادعا 
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می‌کنند که اعتقاد و ایمان دارند. در این مورد قرآن می‌فرماید: «هرگاه به آنان گفته شود: بیایید به 
سوی آنچه که خدا نازل کرده است و به سوی پیغمبر (و دستورات او)» ای محمد! منافقان را می‌بینی 
که به شدت از تو روی‌گردان می‌شوند.» این امر دلیل نفاق آنان است همان‌گونه که باعث 
تکذیب‌شان در ادعای ایمان می‌شود؛ زیرا با روی‌آوری به سوی تحاکم و دادخواهی از غیرشریعت 
خدا و اعراض و پشت‌کردن به شریعت و قانون خداء ایمانی وجود ندارد. این همان حکمی است که 
کمی بعد به صراحت خواهد آمد (آن‌جا که می‌فرماید: به پروردگارت سوگند! آنان ایمان ندارند...) و 
قبلاً به عنوان شرط ایمان آن را ملاحظه فرمودید (هنگام بحث از قید منکم) و این حکم تمام 
اوضاع و احوال مشابه را دربر می‌گیرد. (تنها ویژه‌ی زمان پیامبر کل نیست).: 

این سیاق که یکی از احوال منافقان را در زمان پیامبر ی به معرض تماشا می‌گذارد در حقیقت 
حال عده‌ی فراوانی از مردم دوران‌های مختلف را نشان می‌دهدکه از دادخواهی و مراجعه به 
شریعت خدا و حکم رسول خدا روی می‌گردانند و به آن راضی نیستند. تا این که در اثر این اعراض 
و روی‌گردانی به مصیبت و بلایی دچار می‌شوند» کارشان به فساد و تباهی می‌انجامد. آنگاه 
برمی‌گردند و برای روگردانی خود بهانه می‌آورند و در توجیه مراجعه به طاغوت می‌گویند که با 
هدف اصلاح و ایجاد هماهنگی به آن مراجعه کرده‌ایم! ما خواسته‌ايم مصلحت را رعایت کرده و 
میان مسائل متضاد و ناسازگار هماهنگی و سازش ایجاد کنیم! گویی طاغوت است که خیر و 
مصلحت را به‌وجود می‌آورد و میان مسائل متناقض و متضاد توافق پدید می‌آوردهامّا شریعت خدا از 
چیزی که در توان طاغوت است عاجز است! در اشاره به این مطلب است که می‌فرماید: «چگونه 
آنگاه که به دلیل روگردانی از خدا و رسول خدا که به ميل خود انجام داده‌انده دچار بلا و مصیبتی 
می‌شوند» آنگاه به سوی شما می‌آیند و به خدا سوگند می‌خورند که از این روی‌گردانی هدفی جز 
خير و مصلحت نداشته‌ایم.» 

در این سیاق خداوند متعال به پیامبرش 5 دستور می‌دهد تا از این عده اعراض نماید» بدین معنی 
که آنان را نزد بی‌ارزش حلوه دهد و در عین حال به ارشاد و وعظ و راهنمایی ایشان ادامه دهد و به 
نحوی آنان را نصیحت کند که این نصایح در اعماق قلبشان نفوذ کند. در چنین حالتی با جنگ و 
خصومت با شریعت خدا رو به رو نمی‌شوند» و در جامعه‌ی اسلامی دولت اسلامی و نیز در 
دارالاسلام از قدرت و توانی برخوردار نمی‌شوند؛ بلکه آنان در این حالت به صورت افراد و 
دسته‌هایی درمیآیند که در برابر حکومت اسلامی که پیامبر ب در راس آن قرار دارد مطیم‌اند و 
سر از اطاعت برنمی‌تابند و اظهار قدرت ننموده و جز دسیسه و نفاق» کاری از دستشان برنخواهد 
آمد. در این مورد خداوند می‌فرماید: «اين منافقان کسانی هستند که خداوند آگاه است بر آنچه که 
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در قلبشان پنهان می‌دارند. به آنان توجه مکن و اهمیت مده ولی اندرزشان بده, به نحوی آنان را 
نصیحت کن که تا ژرفای دلشان نفوذ کند.» 

سپس سیاق به بیان قاعده‌ی اساسی برای فرستادن پیامبران علیهم السلام می‌پردازد. وظیفه و نقش 
شریعتی راکه با خود آورده‌اند مشخص می‌سازد آن‌گونه که آیه‌ی سوره‌ی بقره که پیش‌تر به آن اشاره 
کردیم مشخص کرده است پیغمبران علیهم السلام تنها برای وعظ و تبلیغ و ارشاد محض نیامده‌اند» 
بلکه حکم و قدرت اجرای آن را هم با خود اورده‌اند. فرستاده شده‌اند تا به اراده و قدرت الهی از 
آنان اطاعت و پیروی شود؛ زیرا پیروی و اطاعت از آن _ پیروی و اطاعت از خداست. می‌فرماید: 
ھی پیامبری را نفرستاده‌ايم مگر برای آن‌که به اراده و قدرت خداء مردم از آنان پیروی کنند.» 
پیامبری که تنها یک واعظ و مرشد است و دینی که تنها عقیده و شعایر محض باشد (و قدرت و 
حاکمیّت نداشته باشد) صورت‌هایی هستند که اسلام با آن‌ها آشنایی ندارد و تفکر اسلامی آن‌ها را 
نمی‌پذیرد و هیچ‌گاه هدف خداوند از فرستادن پیامبران نبوده است. 

آخرین آیه در این سیاق نی است قاط و صریح که شرط ایمان و حدود آن را با نوعی تأکید 
شدید بیان می‌کند و می‌فرماید: 

«نه» به پروردگارت سوگ ! آنان موّمن به شمار نمی‌آیند» تا تو را در اختلافات و درگیری‌های 
خود به داوری نطلبند و سپس ملالی از داوری تو در دل نداشته و کاملاً تسلیم قضاوت ت وگردند.» 

این آیه نص صریح و قاطعی است که جایی برای مجادله و لجاجت در آن نیست و با وجود این 
نص قاطع. دیگر کسی حقٌ اظهارنظر ندارد؛ زیرا این آیه نی است محکم و مسلماً در مقابل نص, 
اجتهاد جایز نیست. مفاد آیه این است:کسانی که گمان می‌برند به آنچه بر پیامبر که و پیامبران 
پیشین نازل شده است ایمان دارند و می‌گویند: ما شهادت می‌دهیم که «لا اله الا الله و محمد رسول 
الله» و به حقانیت همه‌ی پیامبران, کتاب‌های آسمانی» فرشتگان, روز آخرت و قدر خیر و شر الهی 
ایمان داریم» چنین افرادی هرگاه بخواهند برای دادخواهی و قضاوت به غير شریعت خدا مراجعه 
نمایند یا حتی آگر به شریعت خدا هم مراجعه کنند ولی قلباً در برابر آن تسلیم نبوده و رضایت قلبی 
نداشته باشند. این گونه شهادت و اعتراف ارزش ندارد و نزد خداوند معتبر نیست. گویندگان آن در 
زمره‌ی موّمنان محسوب نخواهند شد و نمی‌توانند صفت ایمان را داشته باشند؛ زیرا تکلم و تلفظ به 
شهادتین و اعتراف به اصول ایمان وقتی معتبر و دارای ارزش است که همراه با روی آوردن به سوی 
طاغوت و دادخواهی از غیرشریعت خدا نباشد؛ بلکه باید گوینده‌ی آن با طیب خاطر دربرابر حکم 
خدا و رسول خدا راضی و تسلیم شود. 
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آری» مسلمانان صدر اسلام - خدا از آنان خشنود باد - موضوع کفر و ایمان را این‌گونه فهمیده 
بودند. یک عرب بدوی پیش عمر ظا آمد. بر او سلام کرد او را درباره موضوعی به قضاوت و 
داوری فراخواند. همین که عمر 4ه دریافت که پیامب رگ قبل از او در این باره برایش قضاوت کرده 
است ولی قضاوت پیامبر کان شخص را راضی نکرده است. عمر از آن شخص خواست تا بر در 
منزل او توقف کند و خود به منزل رفت. بعدا با شمشیر برهنه بیرون آمد و خواست آن مرد را 
بکشد و چنانچه آن مرد فرار نمی‌کرد حتماً کشته می‌شد؛ چرا که عمر او را مرتد می‌دانست. در واقع 
آن عرب بادیه‌نشین قلباً به قضاوت رسول خدای راضی نشده بود! مسلماً این مرد جزو کسانی بوده 
که کلمه‌ی شهادتین را ادا کرده و به اصول ایمان اعتراف کرده است وگرنه او به نزد عمر سزاوار 
مجازات مرگ نمی‌شد؛ زیراکشتن برای کسی است که ایمان بیاورد بعدا مرتد شود. اما کسی که در 
اصل ایمان نیاورده باشد به سبب عدم رضایت به قضاوت پیامبر 6مستحق قتل نمی‌شود. به راستی 
عمر حقیقت دین خود و حکم پروردگارش را می‌شناخت؛ چون او این حکم و این حقیقت را از 
قرآن بر می‌گرفت و کلام خدا و حکم او را با جدّیتی شایان شکوه و جلال خداوندی و همانند یک 
مؤمن واقعی فرا می‌گرفت. 

اکنون به بیان آخرین سیاق قرآنی در این فراز می‌پردازيم. این سیاق نیز به‌صورت نص صریح و 
دلالت قاطع حکم خداوند را در این قضیه آشکار و مشخص می‌سازد. حکمی است بسیار روشن و 
محکم و ثابت و غیرمنسوخ که هیچ نیازی به استنباط ندارد و قابل تأویل نیست و جایی برای رای و 
اجتهاد هیچکس باقی نمی‌گذارد. لذا به این سیاق که در سوره‌ی «المائده» قرار دارد و جزو اخرین 
آیات نازل شده بر پیامبر ی است» توحه فرمائید: 
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«ما تورات را ناز لکردی مکه در ان رهنمود و نوری بود. پیغمبران یکه تسلیم امر خدا بودند 
بدان برای بهودیان حکم می‌کردند و نیز خداپرستان و دانشمندانی بدان حکم می‌کردن دکه 
امانتداران و پاسدارا نکتاب خدا بودند. پس از مردم نهراسید بکله از من بترسید وآیات 
مرا به بهای ناچیز نفروشید. هرکس براسا سآن چیزی حکم نکن دکه خداوند ناز لکرده 
است [که در غیر این‌صورت) او و امثال او بی‌گما نکافرند. د رآ نکتاب ب رآنان مقرر 
داشتي مکه انسان در براب رانسان [کشته می‌شود) و چشم در برابر چش م[کور می‌گردد) و 
بینی در برابربینی (قطع می‌شود) ‏ وگوش در براب رگوش (بریده می‌شود) و دندان در برابر 
دندان (شکسته می‌شود) و جراحت‌ها و زخم‌ها قصاص دارند وآگ رکس یآن را ببخشد. این 
کار باعث بخشوده شد نکناه متجاوز می‌گردد. هرکس بدانچه خداوند ناز لکرده است 
حکم نکند او و امثال او ستمگر و ظالم هستند. به‌دنبا لآنان عیسی» پسر مریم را بر راه و 
رو شآنان فرستادی مکه تصدیق‌کننده‌ی توراتی بو دکه پیش از او فرستاده شده بود. و برای او 
انجیل ناز لکردی مکه د رآن رهنمود و نور بود و تورات را تصدیق می‌کر دکه پیش از او 
فرستاده شده بود و برای پرمیگاران راهنما و پنددهنده بود. باید پیروان انجیل به چیزی 
حک مکنن دکه خداون دآن را در انجیل ناز لکرده است »کسی به انچه خداوند در انجیل 
ناز لکرده است حکم نکند او و امثال او دين باخته و فاسق‌اند. و بر ت و ای پیامبر! قران 
ناز لکرده‌ای مکه ملازم حق و تصدیقکننده‌ یکتاب‌های پیشی پیشین و شاهد و حاف ظآن‌ها است. 
پس میان آنان براساس چیزی داور یک نکه خدا بر تو ناز لکرده است. و به خاطر پیروی 
ا زآرزوها یآنان از حق و حقیقت یکه برای ت وآمده است» روی مگردان. برای هر ملتی از 
شماراهی و برنامه‌ای قرار داده‌ای مآگر خدا می‌خواست همهی شما را ملت واحدی می‌کرد؛ 
اما خداوند چنین نکرد تا شما را د رآنچه به شما داده است بیازماید. پس به سوی نیکی‌ها 
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بشتابید. بازگشت همه‌ی شما به سوی خدا خواهد بود وآنگاه ا زآنچه د رآن اختلاف پیدا 

کرده‌اید اکاهتان خواه دکرد. میان انان طبق چیزی حک مک نکه خداوند بر تو ناز لکرده 

است. از امیال و هواهای نفس ی آنان پیروی مکن و ا زآنان برحذر با شکه تو را از برخی 

چیزهای یکه خداوند بر تو ناز لکرده است منحرف و به دور نکند. انگا هآگر روی‌گردان 

شدند, بدا نکه خداوند خواسته به سبب پاره‌ای ا زگناهانشان آنان را دچار بلا و مصیبت 

سازد. بی‌گمان بسیاری از مردم سرپیچی و تمرد م ی‌کنند.آیا فاسقان و مشرکان جویای 

حکم جاهلیّت و غیرخدایی هستند؟ مکر چ هکسی بهتر از خداوند برای اشخاص نیکوکار 

و پرهیرگار حکم می‌کند؟» 

ما این آیات را از یک سیاق طولانی سوره‌ی مائده انتخاب نموده‌ایم. البته نتوانستیم تمام سیاق را 
مورد تحقیق و بررسی قرار دمیم؛ زیرا آگر این کار را می‌کردیم این فصل بسیار طولانی می‌شد. اما باید 
دانست که کل سياق به یک موضوع واحد اشاره دارد. ما از خواننده تقاضا داریم دست کم از اول 
آیه‌ی ۲ دوباره آن را مورد بررسی و دقت قرار دهد. این سیاق درباره‌ی قانون و شریعت قصاص در 
تورات ارتباط آن با دو پسر آدم و کشته شدن یکی از آنان به دست دیگری بحث می‌کند. 
بعضی از حدودات اسلامی را مشخص می‌کند؛ مانند حد «حرابت» که عبارت است از قیام با 

قدرت و اسلحه علیه امام مسلمانی که در دارالاسلام طبق شریعت خدا حکومت می‌نماید. و اصولا 
دارالاسلام نیز تنها سرزمینی است که مطابق شریعت خدا اداره می‌شود. هم‌چنین سياق قرآنی حد 
سرقت را هم مشخص می‌کند؛ یعنی بین این حقیقت که تنها خدا مشرّع و قانون‌گذار است و این 
حقیقت که: ملک آسمان‌ها و زمین تنها از ان خدا است. عذاب می‌دهد هرکه را بخواهد. عفو 
من کتد کسی راکه مایل باشد و خداوند بر تمام اشیاء قدرت و توانایی دار ارتباط برقرار می‌سازد. 
همانگونه که سیاق قبلی هنگام بحث از قضیه‌ی تشریع و قانون‌گذاری چنین ارتباطی را برقرار 
ساخت. سپس به بحث درباره‌ی نیرنگ‌ها و دسینه‌های یهود در مورد شریعت تورات و قرآن 
می‌پردازد. به نحوی که کسی را نزد پیامبر ی می‌فرستند تا درباره‌ی حکم یک حد از او سؤال کند, 
بدین اميد که حکم سهل‌تر از حکم تورات را از او دریافت دارند و در پیشگاه خداوند بدان استناد 
کنند که این حکم را از یکی از پیامبران دریافت داشته‌ایم! در عین حال بهودی‌ها به یکدیگر توصیه 
می‌کنند آگر محمد درباره‌ی موضوعی که از او سوال کرده‌اند حکم سهل‌تر از حکم تورات را صادر 
کرد از موضوعی که برایشان پیش آمده افراد مرتبط با خود را خبر دهند و آن را شکار سازند. اما 
آگر دیدند که حکم محمد با حکم تورات مطابقت دارد. از افشا و آشکار ساختن قضیه و اطلاع 


فصل دوم/ الوهتت و عبودتت eV‏ 


درنیاید! خداوند متعال پیامبرش را از دسیسه‌های آنان آگاه می‌سازد و او را باخبر می‌سازد که آگر 
بهودیان به نزد تو آمدند و حکم قضیه‌ی مربوط به اشخاص مورد نظر را از تو خواستند یا حکم قضیه 
را صادر کن و با از آن‌ها روی بگردان؛ زیرا بهودی‌ها در آن موقع از جامعه‌ی مسلمانان خارج بودند و 
جزو جامعه‌ی اسلامی محسوب نبودند. لذا تطبیق و اجرای شریعت اسلام در مورد آنان واجب نبود. 
سپس خداوند از رفتار بهودیان تعجب می‌کند که چگونه پیامبر را عکم قرار می‌دهند. درحالی که 
حکم او مطابق با حکم خدا در تورات است و فرقی بین حکم خدا وجود ندارد. وقتی که بهودیان 
این دو حکم را باهم مطابق دیدند به حکم پیامبر ب عمل نکردند و آن را به اجرا درنیاوردند» بدان 
جهت خداوند می‌فرماید که این نیرنگبازان به هيچ‌وجه ایمان ندارند: «وما اولیک بالفوّینین». 

سپس سیاق با ذکر آیات دیگر درباره‌ی طبیعت و حقیقت همه‌ی ادیان الهی به بحث پرداخته و 
وظیفه‌ی کتاب‌های خدا را به طور کلی که در قران و انجیل و تورات مجم می‌شوند. مشخص 
می‌سازد تا اعلام دارد بدون استثنا تنها دین خدا راه راست و شیوه‌ی کامل برای زندگی است. تنها در 
دین خدا قانون در کنار عقیده و عبادت باهم جمع شده‌اند و تنها در دین خدا هدایت و حکومت 
باهم همسو و همراه‌اند. هیچ‌گاه هیچیک از ادیان الهی تنها به صورت عقیده‌ی مجرد (که جنبه‌ی 
عملی و آثار خارجی نداشته باشد) در کنج دل‌ها و مجموعه‌ای از شعایر تعبّدی خشک و خالی 
نبوده‌اند که انجام پذیرند. باز اعلام می‌دارد که حکمرانی بر اساس قانون خدا (امر جدیدی نیست)» 
همیشه وجود داشته است. در تمام ادیان و زمان‌های گذشته به عنوان محور و مدار ایمان و اسلام به 
حساب آمده است و بنابراین ایمان و اسلام از کسانی که به قانون و شریعت خدا حکم نمی‌کنند نفی 
می‌گردد. مادام به تمام شریعت خدا (نه بعضی یا قسمت اکثر آن) حکم نشود. هرگونه ادعای ایمان و 
اسلام بدون اعتبار و ارزش است. حکم کفر چنین اشخاصی نزد مسلمانان امری است اشکار و 
بدیهی؛ چون براساس دستور صریح و قاطع خداوند صادر شده و جایی برای شک و تردید و مجادله 
در آن باقی نمانده است و هیچ مجتهد و فقیهی اجازه‌ی اظهارنظر درباره‌ی آن را ندارد؛ زیرا با وجود 
نص صریح و محکم. حق رای و اجتهاد برای کسی نیست. 

سیاق قرانی ابتدا درباره‌ی تورات بحث می‌کند و می‌فرماید: «به حقیقت ما تورات را نازل 
کرده‌ايم که در آن مدایت و نور وجود دارد.»؛ یعنی تورات حاوی عنصر هدایت به سوی حق و نورء 
و طریق بندگی است و مقرر می‌دارد که تورات تنها برای هدایت به جانب عقیده و شعایر محض 
نازل نشده؛ بلکه برای حکم راندن براساس آن نیز نازل گشته است. باید پیامبرانی که یکی از صفات 
برجسته‌ی آن‌ها تسلیم‌بودن در برابر خداست بدان حکم نمایند. چنان که مردان خدا و علمای دینی 


يهود نیز باید براساس شریعت و احکام دين يهود حکم نمایند نه براساس آنچه که خود تشریع 


۳۶۸ مبانی تفکر اسلامی 


می‌نمایند چون آن‌ها امین و حافظ بهودیت و شاهد الهی بودن دین يهود بوده‌اند. نظر به این که 
یهودیان تحت تأثیر اوضاع و احوال زندگی به خاطر خوشایند مردم در احکام دين خود تغییرات و 
تحریفاتی به وجود می‌اوردنده خداوند به همه‌ی مسلمانان می‌فرماید: «از مردم نترسید.تنها از من 
ترس داشته باشید. ایات و دستورات مرا به قیمت ناچیز مفروشید.» 

آنگاه حکم قاطع و جامعی را در مورد همه‌ی کسانی که به شریعت و قانون خدا حکم و 
قضاوت نمی‌نمایند صادر می‌کند. این حکم را به صیغه‌ی شرط و جواب که کلی بودن و شمول را 
می‌رساند. ادا می‌کند و می‌فرماید: «مرکس به آنچه که خداوند نازل کرده حکم و قضاوت نکند. 
قطعاً کافر است» مسلما یهودیانی که به قانون و شریعت تورات قضاوت و حکم نکرده‌اند داخل این 
آیه‌ی صریح و نص کلی می‌شوند. طبعاً این حکم مربوط به وقتی است که هنوز شریعت اسلام و 
آ خرین رسالتهای آسمانی نیامده بود؛ همان رسالتی که تصدیق‌کننده‌ی تورات است و بر آن و سایر 
کتابهای آسمانی اشراف و تسلط و نظارت دارد و آخرین مرجع برای تمام دین و شریعت خدا به 
شمار می‌آید. 

سپس سیاق به بیان بعضی از احکام فرعی که در تورات به عنوان شریعت و قانون بیان شده است 
و قرآن در مورد قصاص آن را تأیید می‌کند. پرداخته و در دنباله‌ی آن با یک حکم منصوص, قاطې 
فرآگیر و کلی» ایمان و اسلام را از کسانی که به «ما آنزلاله» و قانون و شریعت خدا حکم و قضاوت 
نمی‌کنند» سلب می‌کند. می‌فرماید: «کسانی که به آنچه خداوند نازل نموده است. قضاوت و حکم 
نمی‌کنند آنان به طور قطعی ظالم‌اند.» 

این عین همان حکمی است که آیه‌ی قبلی آن را دربر داشت» این‌جا به شیوه ویژه ذکر شده؛ زیرا 
کفر و شرک و ظلم در تعبیر و بیان قرآنی برای یک معنی استعمال می‌شوند و الفاظ مترادفه 
می‌باشند. بیان و تفسیر کفر و شرک به کلمه‌ی ظلم در قرآن فراوان است. در نمونه‌های قرا نی که قبلا 
ذکر شد مثال‌های فراوانی وجود دارد که در جای خود به این امر اشاره کردیم و نیاز بیشتری به 
توضیح و بیان ندارد. اما بحث و بررسی راجع به این موضوع را به خر این فراز وآگذار می‌کنیم. 

این بار سیاق بعداز بیان حقیقت تورات به توصیف انجیل روی می‌آورد. طبیعت و ماهیت آن را 
مشخص می‌سازد که نور و هدایت است و به بیان موضع‌گیری انجیل از تورات می‌پردازد و 
می‌فرماید: تصدیق‌کننده تورات است: «به دنبال آنان عیسی» پسر مریم را فرستادیم که تأیید و 
تصدیق‌کننده‌ی تورات است. انجیل را به او بخشیدیم که دو آن هدانت و تور هست. انخیل تاذو 
تصدیق‌کننده‌ی کتابی است که با ان رو به رو است که تورات بوده و انحیل هدایت و موعظه است 


برای پرهیزکاران.» 


آری» انجیل از لحاظ عقیده» شریعت و قانون» تصدیق و تأییدکننده‌ی تورات است. پیروان عیسی 
و انجیل قبل از اسلام مکلف به پیروی از احکامی بودند که خداوند آن‌ها را در انجیل ذکر کرده و 
ایمان به شریعت تورات نیز در زمره‌ی احکامی بود که خداوند آن را در انجیل بیان فرموده بود (پس 
پیروان انجیل ملزم به رعایت شریعت تورات نیز بودند.» خداوند می‌فرماید: «باید اهل و پیروان 
انحیل به آنچه خداوند در آن نازل کرده است حکم کنند.» سپس به دنبال این دستور» حکمی قاطع و 
روشن می‌آید که به صراحت ایمان و اسلام را از کسانی که به «ما انزل الله» حکم نمی‌کنند سلب 
می‌نماید و می‌فرماید: 

«کسانی که حکم نمی‌کنند به آنچه خداوند نازل نموده است. بی‌گمان آنان فاسق‌اند.» 

تعبیر از کفر با لفظ فسق نیز در قرآن فراوان است. لذا در این آیه حکم تازه‌ای نیست بلکه تعبیر 
دیگری است که متضمن یک نکته‌ی بیانی ویژه است. 

آنگاه سیاق به بحث درباره‌ی قرآن و بیان طبیعت و ماهیت و موضع‌گیری آن در مسائل عقیدتی 
و شریعتی و در برابر کتاب‌های پیشین آسمانی می‌پردازد و خاتمه می‌یابد. می‌فرماید: «ما این کتاب 
(قرآن) را به حق به سوی تو نازل کرده‌ايم» تأیید و تصدیق‌کننده‌ی کتاب‌هایی (آسمانی) است که با 
آن‌ها روبه‌رو بوده و قیال و حاکم آن‌هاست.» 

قرآن ماهیت و قاعده و اصول دین اسلام را آشکار و روشن ساخته و می‌فرماید: «حق» است باز 
اعلان می‌دارد که تمام ادیان الهی به اسلام منتهی می‌شوند. قرآن بر همه‌ی آن‌ها مسلط و حکمفرما 
است» حکم و قضاوت درباره‌ی مردم تنها در صلاحیت این آ خرین کتاب آسمانی (قرآن) است؛ 
بنابراین به پیامبر 5 دستور می‌دهد که براساس آنچه خداوند برایش نازل فرموده است. حکم نماید 
و او را از تبعت از خواسته‌ها و تمایلات نفسانی دیگران برحذر می‌دارده چرا که هرچه مخالف 
احکام قرآن باشد. هوای نفس محسوب می‌شود. در این مورد می‌فرماید: 

«حکم کن به آنچه خداوند در قرآن نازل کرده است و در باب شریعتی که از سوی حق برای تو 
امده است. تابح هواها و هوس‌های مردم نباش.» 

این‌جا یک توخه نفسی عمیق و باارزش فراوان ظاهر می‌شود صورت می‌گیرد] که مغایر با 
تصوراتی است که در ذهن انسان پدید می‌آید» تصوری که با حرص و جوش می‌خواهد به وسیله‌ی 
مدارا و گذشت و نادیده گرفتن احکام الهی و پذیرفتن بعضی از خواسته‌ها و تمایلات نفسی پیروان 
ملت‌ها و مکتب‌های دیگرء آنان را به سوی اسلام جذب نماید؛ ولی این تصور باطل است و به هیچ 
وجه درست نیست. بدون شک خداوند برای هر ملت و مکتبی راهی ویژه و وجهه‌ی نظر خاصی 
قرار داده است. آگر خداوند می‌خواست. تمام انسان‌ها را یک امّت می‌ساخت و با قدرت و اراده‌ی 


۷ مبانی تفکر اسلامی 
مطلق خود آنان را بر هدایت قرار می‌داد؛ اما خداوند متعال» به خاطر حکمت و فلسفه‌ی امتحان و 
آزمایش انسان‌ها نسبت به راهی که e‏ این امر را نخواسته است. مسلماً اختیار 
انسان‌ها چه در حالت مثبت یا منفی همان‌طور که پیشتر هم بیان کردیم تنها در دایره‌ی مشیّت 
خداوند می‌تواند تحقّق پذیرد. 

بنابراین مشیّت قطعی خداء حکم به همه‌ی «ما انزل الله» عدم پیروی از تمایلات نفس. برحذر 
بودن از تفریط و عمل نکردن به قسمتی از شریعت خدا است. در این‌باره می‌فرماید: «باید بین آن‌ها 
به «ما آنزل الله» قضاوت و حکم کنی. و نباید از تمایلات و خواسته‌های نفسانی آنان پیروی نمایی. 
هوشیار و برحذر باش که آنان تو را از احکامی که خداوند به سوی شما نازل کرده است منحرف 
نسازند.» از لحاظ اصولی و اعتقادی» جزء با کل فرق ندارد اکسی که به یک اصل معتقد نباشد مثل 
این است که به همه‌ی اصول معتقد نیست) انحراف در حزئیات انحراف در کلټات محسوب 
می‌شود. این کل عبارت است از توحید ذات الله که با پیروی از تمام احکام و شریعت او شریک 
قرار ندادن هیچ چیز و هیچکس در قدرت و حاکمیّت با او به وجود می‌آید» پیروی از هر حکم 
غیرخدایی از هر لحاظ به عنوان شریک قایل شدن برای الله به شمار می‌رود. اما کسانی که از 
پذیرش حکم خدا به تمامی اعم از کلی و جزئی روی برمی‌تابند خداوند به آنان اخطار می‌کند که 
مقدّر کرده است ایشان را به خاطر بعضی از گناهان‌شان بازخواست کرده و معمولاً انسان‌های فاسق 
از پیروی کامل حکم خداوند روی‌گردانند. خداوند در این باره می‌فرماید: 

«آگر از پیروی حکم خدا روی برتافتند» بدان که خداوند می‌خواهد انان را به خاطر بعضی ا 
گناهان‌شان دچار عذاب کند. به راستی اکثر این افراد فاسق‌اند.» 

سرانجام سیاق با کشیدن خط فاصله میان جاهلیّت و اسلام به پایان می‌رسد؛ یعنی میان شرک و 
اسلام جدایی می‌اندازد. ان دو را از هم متمایز می‌سازد. می‌فرماید (دو راه بیش نیست) یا پیروی از 
حکم خدا یا حکم جاهلیّت؛ به عبارت دیگر فقط اسلام و ایمان وگرنه هر چیز دیگری کفر است و 
ظلم و فسق. و حدی وسطی بین ایمان با کفر و ظلم و فسق وجود ندارد و هرگز این دو راه در هیچ 
نقطه‌ای به هم نمی‌رسند و اشتراکی باهم ندارند. (نسبت میان آنان تضاد کلی است) خداوند 
می‌فرماید: «آیا حکم جاهلیت را انتخاب می‌کنند؟ حکم چه کسی نیکوتر و زیباتر از حکم خدا 
برای کسانی است که یقین دارند؟» بنابراین ایمان و کفر دو راه جدا و مشخص از همدیگر هستند که 
به هیچ‌وجه به هم نمی‌رسند و نقطه‌ی مشترکی باهم ندارند. هرکس آزاد است هرکدام از آن دو را 
انتخاب کند!! 


قبل از این که این فراز را به خر برسانیم به این سه تعبیر قرآنی توجه کنیم که می‌فرماید: 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیت ۳۷ 


«کسانی که حکم نکنند به آنچه خداوند نازل کرده است آنان قطعاً کافراند.» 

«کسانی که حکم نکنند به آانچه خداوند نازل کرده است قطعا انان ظالم‌اند.» 

«کسانی که حکم نکنند به انچه خداوند نازل کرده است قطعا انان فاسق‌اند.» 

آیا این سه تعبیر یک حکم را می‌رسانند یا هر تعبیر یک حکم مختلف و مستقل دارد؟ 

کسانی که با تعبیرات قرآنی آشنایی و سروکار دارند این سؤال برایشان پیش نمیآید حتی کسانی 
و انسان تعحب می‌کند که چرا این سوّال 

پیش آمده است؟! پدیدار شدن آن به خاطر این است که مردم با قرآن سروکار ندارنده از جو قران 

ری ود جنبه‌ی اسلوب و تعبیر آن فاصله گرفته‌اند. 

در این سه تعبیر یک فعل در جمله‌ی شرطیه‌ی (من لم یحکم بما انزل اله) وجود دارد که عبارت 
است از حکم نکردن به «ما آنزل الله» و به تعبیر علم بیان» این فعل (که در هر سه جمله وجود 
دارد) موضوع نام دارد. طبق قاعده‌ی علم بیان صفت این فعل نمی‌تواند در جواب شرط که در تعبیر 
علم بیان محمول گفته می‌شود با حقیقت آن یعنی حکم شرعی مغایر باشد. این‌جا حکم شرعی را 
یک‌بار به لفظ «کفر» بار دیگر به لفظ «ظلم» و آخرین بار به لفظ «فسق» بیان کرده است. براساس 
قاعده‌ی مقرر در علم بیان مادام مراد از این سه لفظ یکی نباشد که کفر است. ثبوت این محمول برای 
موضوع مذکور جایز نیست. علاوه بر این قاعده‌ی بیانی» در واقع و نفس‌الامر هم این سه کلمه این‌جا 
دارای یک معنی هستند؛ زیرا کفر ظلم است از حق» ظلم است از نفس و ظلم است از مردم. باز کفره 
فسق و خارج شدن است از راه راست» خارح شدن از روش و دینی است که جز آن دین دیگری از 
مردم پذیرفته نمی‌شود. به همین جهت این‌جا الفاظ مختلف. ولی معنی هر سه کلمه یکی است و 
یک حکم بر کسی که به «ما انزل الله» حکم نکند صادر شده است که عبارت از کفر و خروج از 
ایمان و اسلام است. 

البته ما این‌جا تنها براساس قانون و اسلوب علم لغت قضاوت نمی‌کنيم هرچند این قانون به 
تنهایی برای اثبات مطلب کافی است. بلکه اصطلاح خود قرآن را به داوری می‌طلبیم که 9 در 
اغلب موارد این کلمات (کفر و ظلم و فسق) را به یک معنی به کار گرفته است. 

به حقیقت تعبیر از شرک و کفر و تکذیب به لفظ «ظلم» یا تعبیر از کافرین و یا مشرکین با 
مکذبین آیات خداء به لفظ ظالمینء در قران بسیار شایع و فراوان است. و در سیاق‌هایی که در این 


کتاب ذکر شده‌اند این نوع کاربُرد بسیار دیده می‌شود. و این هم چند مثال دیگر برای اثبات موضوع: 


۳۷۲ مبانی تفکر اسلامی 


بد امرخ ولي رور رکو رورم کل ا معط ہے ودي 
جر ولا قال لقمن لابو وهو بیظه, يجن لا شرلة باه إت الراك لظام عير £ 
لهمان:۱۳ 


«انگا هکه قمان پسرش را اندرز می‌داد بد وگفت: ای پسر عزیزم؛ شریک برای خدا قائل 
مشو به راستی شرک ظلمی است بسیار عظیم» 
(این‌جا شرک و کفر به لفظ ظلم بیان شده است و هرسه یکی هستند.) 


۳ 7 چم 7 aD r‏ 2 4 رس رس مر را وه 
4 > وس رت مگ مج وی 27 f‏ معط 2 ك 1 E‏ 1 
عم سلطا ی یمن آحق امن إن کن تعکموت (0) این ءامنوا ور 
سح وس 3 4 < ۹ وو EEG:‏ 2 + ۰ 
بسا إيملتهم بظلي أولتيك هم آلامن وهم مهتدرن £ انعام:۸۱-۸۲ 


«چگونه من از چیز یکه شما آن را شریک خدا قرار می‌دهید بترسم درحال یکه شما از این 
که چیزی را برای خدا شریک قرار می‌دهید نمی‌ترسید آن هم در حال یکه هیچ دلیل و برهانی 
از جانب خدا بر ای نکار ندارید ؟کدام‌یک از این دو دسته (موحد و مشرک) مستحق امن و 
آرامشراند آگر شما اهل علم و شعور هستید؟به راست یکسان یکه ایما نآ ورده و ایمانشان را به 
ظلم (شرک) آلوده نساخته‌اند در حقیقت آنان برخوردار از امنیت و راه یافته‌اند» 
(در این ايه هم به جای کلمه‌ی کفر و شرک. کلمه‌ی ظلم به کار رفته است.) 


م آلم رل آلزی ج امعم ی ریو آن مه آم الماک د ال زرم د 
sh ۰ 2 ۳ ۳ +‏ و 7 7 2 3 2 

یی بحي. ویمیت قال آنا ی وأییت قال رامعم کبک له ین بالمَمس من 
و مر مر د جو مر مک ےو که Ac‏ 

المشري فات ما ین المغرب فبهت ای کفر وال لا دى الوم لوين ‡ 


بقره:۲۵۸ 

« یا آگاد هستی ا زکس یکه با ابراهیم دربار‌ی خدای‌اش به جدال و ستیز پرداخت؟ ابراهیم 

گفت: پروردگار من هما نکسی اس تکه زنده می‌کند و می‌میراند. ا وگفت: من هم زنده 

می‌کنم و می‌ميرانم. ابراهی مگفت: خداوند خورشید را از مشرق به سوی مغرب می‌راند تو 

آن را از مغرب به سوی مشرق بیاور .آنگاه خاموش و محکوم ش دکس یک هکافر بود. به 
راستی خداوند قوم ظالم را هدایت نمی‌کند» 

(در این آیه از قوم کافر به لفظ ظالمین تعبیر شده است.) 

2 ۱ 2 عم l2‏ ور ر . کک r‏ سے ر 

1 ومن يبتع عير الاسللم دینا فلن یقبل ينه وهو ق الاخرم من الخمرین 

م مس مرو مور SZ fe‏ وم مر و 2 سره 6 2 
کیف يهى اله فوما کفروا بعد ایمتیم وشهدوا أن الرسول حى وجاءهم 


هرا مم و م 


یت وله لایهّدی الوم يي 4£ آل‌عمران: ۸۶ ۸۵ 


۳۷۳ ۳ 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیّت 
«هرکس به جز دین اسلام دین دیگری برگزیند, از او پذیرفته نمی‌شود و او در قیامت در 
زمره‌ی زیانکاران است. چکونه خداوند هدایت می‌کند قومی راک هکافر شدند بعداز این 
که ایمان آوردند و شهادت دادن دکه پیغمبر حق است و دلای لآشکار و روشن به سویشان 
آمد؟ به راستی خداوند قوم ظالم را هدایت نمی‌کند.» 
(این‌جا نیز از قوم کافر به ظالم تعبیر شده است.) 


مرچ رم 2 م ام یه .۵و ِ ر س ےآ € ج ەل 2 و 4 2 ری 
# بایها الزین ءامنوا آنفوامعا رفک من قبل آن ياق يوم لا بيع فیه ولا خلة ولا 
مرس ووت رر ت ۳ TA‏ 
شفعة والکفرون هم الطمون £ بقره:۲۵۴ 


«ا یکسان یکه ایما ن آورده‌اید! انفا قکنید ا زآنچه ما روزی شماکرده‌ایم قبل از ای نکه 
روزی فرارس دکه هیچ معامله و دوستی و شفاعتی د رآن روز وجود ندارد .کافران به راستی 
ظالمان‌اند» 
(این‌جا نیز کافران و ظالمان یکی هستند.) 
به همین منوال تعبیر از کفر و شرک به لفظ فسق و از کافران و مشرکان با لفظ فاسقین در قران 
رمرم ماو 2ے روه شیم و ام مس ام مسج عم ور ر f‏ 
ود آله ال منوا یک وعیاوا اليلحت تفه في الرض کم 
سحلت آلزی من لهم لیکن هم دیتیم لیف آرتستی هم لبم من بعد 
r .‏ هر مر کې هو وگ مم م ص رصم ما وو 
حوفهم آمنا یعبذوتی لا شروت ی سيا وس گفر مد دلت مالك هم 
موم هر م 
افون 4 نور:۵۵ 
«وعده داده است خداوندکسان یکه مبان شما ایما نآ ورده‌اند وکارهای نیک انجام 
می‌دهن دکه آنان را در زمین خلیفه و جانشین خود قرار دهد آن‌گون هک هگذشتگان را پیش 
از اینان خلیفه قرار داده است. و دینی راکه برا یآنان می‌پسندد, حتماً به قدرت برساند و 
ترس وخوف آنان را به امن مبدل سازد تا به عبادت من بپردازند و هیچ چیزی را شریک 
من قرار ندهند .کسان یکه به این ام رکفر ورزند به راستی فاسق و خار ج از راه حق هستند.» 
(این‌حا از کافران به (فظ فاسمین تعبیر شده است.) 
SF Arr‏ 5۱ ےه ۱۹ 2 م کے ام ا وگ ع سک له 
۴ ومانزییل المرَسلين إلا مبشرین ومنذرین فمن ءامن واصلح فلا خوف عتمم ولا هم 
بر کو 


K2 a‏ 2 ت NE:‏ ےو وحم م م۳ 
روت ا والزین کذب] کایدتتا يمسم آلعداب يما انوا یفسقون 


انعام:۴۸-۴۹ 
«ما هیچ پیامبری را نمی‌فرستیم مگ ر ای نکه بشارت‌دهنده و هشدار دهنده است» پس ا زآن 
هرکس ایمان آورد و درستکار شد» ترس وحزنی بر او نیست .کسان یک هآیات ما را تکذیب 
می‌کنند عذاب شدیدی دامنگیرشان خواهد شد به واسطه‌ی فسق یکه انجام دادماند» 


۳۷۴ مبانی تفکر اسلامی 


(این‌جا از تکذیب آیات خدا که عین کفر است به فسق تعبیر شده است.) 

۴ تلك آلفری دمص س عك من آبآیها ولد جات رمله بت ما کانوا لین 
يا دبا مت قبل کدلاک یطبع له عل فوب افر © موجن 
لڪ رهم تن عَهدٍ وان ودا آکارهم لقسقت 1 اعراف: ۱۰۱-۱۰۲ 
«این‌ها شهرهایی بودن دکه داستان آن‌ها را برای شما نقل می‌کنیم. پیامبران‌شان با دلایل و 
نشانه‌های روشن به سوی انان امدند» اما انها حاضر نبودن دکه ایمان بیاورند به انچ هکه 
قبلا تکذی بکرده بودند .آری, ای نگونه هر می‌گذارد خداوند بر دل‌ها یکافران. ما در آکثر 
آن‌ها وفای به عهد نیافتیم؛ بلکه اک رآنان را فاسق و خارج از راه حق دیدیم» 


۱ 
1 اشحف فوا ا وما یت £ زخرف:۵۴ 


«فرعون قوم خود را ذلیل و فرومایه با رآورد ولذاآنان از ار اطاع تکردند. به‌راستی قومی 
فاسق بودند» 
(اين جا نیز از قوم کافرین به لفظ فاسقین تعسر شده است.) 

# ولد دنه مسکق ای َا ا من تب وک تُر ج٣‏ کم 
رول موف لا مم ای بد واه 16 ار ادم مل ک رت 
الوا ارتا قال وا ونا معکم ی تھی )کن کول بد دوک یرک 
هم آلفدییتورنک 1 آل عمران: ۸۱-۸۲ 
«هنکام یکه خداوند از پیامبران تعه دکرف تانگا هکه به شماکتاب و حکمت دادم و 
بعدا زان رسولی به نزد شما آم دکه تأیید و تصدیکننده‌ی چیزی اس تکه شما با خود 


1 


۰ 
1 


آورده‌اید, بايد به او ایمان داشته باشید و او را به خوبی یاری دهید و بعد از اخذ این پیمان 
گفت: | یا اقرار دارید و پیمان مرا بر این پذیرفتهاید :گفتند: اقرار داری مگفت .گواه باشید و 
من هم با شما از زمره یگواهانم. پس هرکه بعداز این پیمان از من روی برتابد همانا در 
زمره‌ی فاسقان به شمار اید» 
(در این‌جا نیز فاسقون به معنی کافرون است.) 
دیگر نیازی به مثال‌ها و نمونه‌های دیگر نداریم. کاربرد ظلم و فسق به جای کفر استعمالی است 
شایع و فراوان در قران که نیاز به بیان بي بیشتر ندارد. به اصل موضوع برمی‌گردیم که اصل حاکمیّت و 
حق به بندگی گرفتن مردم و قانون و شریعت‌گذاری برای آن‌هاست که از ویژگی‌های اولیه و اشکار 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودیّت ۳۷۵ 


خداوند می‌باشد؛ خصوصیاتی که هرکس به خداوند ایمان داشته باشد به هیچ‌وجه آن را برای خود 
ادعا نکرده و حاضر نیست این حق را برای هیچ فرد دیگری هم تأیید کند. بدون شک کسی که 
ادعای حاکمیت دارد و مدعی به بندگی گرفتن و ملزم ساختن مردم به پذیرفتن قانون و شریعت 
خودساخته‌اش می‌شود. مدعی حق الومیت است. و هرکس این مدّعی را بر این ادعای شرک تأیید 
کند یا قانون خودساخته‌ی او را بپذیرد مسلما این تأیید و پذیرش به معنی تأیید او در ادعای داشتن 
صفت الوهیت و خدایی اوست. مگر این که این پذیرش به صورت آکراه و اجبار باشد و او با دست 
یا زبان یا قلب از آن بیزاری جوید و متنفر باشد. 

کسانی که حاکمیت شریعت خدا را در در هر یک از شئون زندگی انکار می‌کنند. در حقیقت؛ 
حاکمیت و خدایی خداوند را انکار کرده‌انده هرچند این انکار تنها در جزئی از اجزاء جهان یعنی 
در حیات بشری باشد. و هرکس او را بر این انکار تأیید نماید. با او در انکار الومیّت الله در این 
قسمت شریک است. تردیدی نیست کسی که الوهیّت خداوند را نپذیرد امکان ندارد به او گفته شود 
که مسلمان و تسلیم امر خدا است. هرچند به زبان هم بگوید که تسلیم امر خدا است. و مادام 
ادعای ایمان و تسلیم همراه با رفتاری باشد که مغایر آن است هیچ فایده‌ای ندارد. وقتی اراده‌ی ارجاع 
دادن حکم به طاغوت و عدم مراجعه برای داوری به قانون خدا کفر باشد. حکم به طاغوت و ترک 
قانون خداء به طریق اولی کفر و ظلم محسوب می‌شود؛ چون حکم به ما انزل له جز با حکم به نص 
شریعت الله تحقق‌پذیر نیست. در مسائل مختلف فيه (که نضّی وجود ندارد) باید برای به دست 
آوردن حکم آن از مبادی عام و متون قدسی اسلامی استفاده شود نه چیز دیگر. 

با مراجعه به این اصولی که آیات صریح قرآن نه مفهومات استنباطی از آن‌ها مقرر می‌نماینده 
دیگر نیازی برای بسط و بیان بیشتر وجود ندارد و جایی برای بحث و مجادله باقی نمانده است. و 
هرچه برخلاف آن‌ها گفته شد جدال و نزاع بی‌فایده‌ای است که ارزش ندارد؛ لول اجه للع 
«دلیل قاطع و قوی تنها از آن خدا است.» ما نیز از این رو خدا را سپاس می‌گوييم» به راستی موضوع 
حاکمیت. شریعت و قانون‌گذاری در دین اسلام موضوعی است عقیدتی و دینی (و مساله‌ای فرعی 
نیست) پیش از این که به عنوان مسأله‌ی مربوط به حکم و ایجاد نظام باشد» مسأله‌ی ایمان یا کفر به 
خدا محسوب می‌شود» پیش از این که مسأله‌ی مربوط به نوعی از انواع حکم یا نظامی از نظام‌های 
اجتماعی باشد. مسأله‌ای است مربوط به وجود این دین بر روی زمین یا محو آن. 

رسول خدای: درحالی که به خوبی ماهیت و حقیقت این دین را می‌شناخت و با روح تابناکش 
آینده‌ی آن را می‌دید می‌فرماید: 


۳۷۶ مبانی تفکر اسلامی 
ينمض هذا ال عرَوة عروة رها کم و جرا الصلا) 
«رشته‌های این دین یکی بعداز دیکری بکسیخته می‌گردد؛ اولین تار شکه از بین می‌رود حکم است و 
اخرینش نماز است» 
به راستی رشته‌های این دین یکی بعداز دیگری از بین رفته است. کسانی که ادعای مسلمانی دارند 
باید دقت کنند در چه موقعیت و کجای این دین قرار گرفته‌اند. و گروهی که واقعاً مومن‌اند باید 


بدانند برای برپابی دوباره‌ی این دين از کجا باید شروع کنند! 


و 


وقتی انسان با کستردگی عظیم موضوع «الوهیّت» و «عبودیّت» در قرآن کریم روبه رو می‌شود و 
هنگامی که حقیقت و اهمیت آن را در بنیان‌های اندیشه‌ی اسلامی درمی‌یابد و مسلماً آنچه که ما 
در این چند صفحه‌ای که درباره‌ی آن نوشته‌ايم» اشارات و نمونه‌هایی بیش نیست و به پیکان‌هایی 
می‌مانند که جهت‌ها و افق‌ها را نشان می‌دهند ولی هرگز به کنه آن نمی‌رسند بنابراین نوشته‌های ما 
توان بیان شکوه الومیّت این حقیقت را نه در قران کریم و نه در سنت پیامبر ی ندارد. پس انسان در 
این حالت بالاجبار این سوال از درونش برمی‌خیزد: چرا این قضیه تا این اندازه مورد توجه و عنایت 
قرآن کریم است؟ چرا تا این اندازه حضرت رسول یج این همه تلاش و کوشش را در راه تثبیت آن به 
عمل آورده است. تا آن را در ژرفای قلب مسلمانان قرار دهد و آن را به صورت یک واقعیت حیاتی 
در زندگی آنان حکمفرما سازد؟ چرا این قضیه در این بُعد وسیع در تمام قرآن ذکر شده است و در 
همه جا از ان بحث شده است؟ برای چه به هنگام بیان مسائل اعتقادی» عبادتی و بیان حکم چه در 
ایات مکی و چه در آیات مدنی به طور یکسان این قضیه مورد بحث قرار گرفته است؟ 

چرا این قضیه با تمام معنی و مصداق‌های‌اش, مبنا و پایه‌ی تصور و تفکر اسلامی و نقطهی التقاء 
و پیوستگی بلکه خاستگاه سایر مبانی تفکر اسلامی شده است؟ برای چه خداوند متعال این حقیقت 
را به عنوان یکی از ویزگی‌های این تفکر قرار داده و سرانجام این تفکر را به گوهر این حقیقت 
جاودان سرشته است؟ 

خدای متعال خود می‌دانسته و به پیامبر خویش نیز اموخته است که این حقیقت خط فاصل 
بین صلاح و فساد بر روی زمین که در درون انسان‌ها و زندگی‌است بنابراین ضرورت ایجاب کرده 
که این خط فاصل از جانب خداوند متعال و پیامبر گرامی‌اش کاملا روشن و آشکار گردد. 

ممکن نیست «انسان» بتواند در «زیباترین و والاترین مقام انسانی که پروردگارش در شانش قرار 
داده است جای گیرد و به مرتبه‌ی پست‌تر از مرتبه‌ی حیوانی سقوط نکند و امکان ندارد که زندگی» 


فصل دوم/ الوهیّت و عودیّت VV‏ 


شرایط و اوضاعش بر روال صحیح قرا ر گیرد و انسان» وجدان آرام و اخلاق سالم و پسندیده‌ای داشته 
باشد و رفتار و واکنش درست و پاکی از خود نشان دهد و با جهان هستی, قوانین و استعدادها و 
امکانات موحود در آن و با سایر جاندارانی که مانند او افریده‌ی خدا هستند و بعضی از آن‌ها در 
اختیار و مسخر او هستند. ارتباط مناسب و برخورد خوبی داشته باشد و با همنوعان خود رابطه‌ی 
درستی براساس عدالت و برابری و احترام ایجاد کند و راه را بر فزونخواهی [افزون‌طلبی] جلو 
متجاوزان بگیرد و در راه کمک به بیچارگان و مستمندان قدم بردارد و به‌طور خلاصه به شرافت و 
کرامتی دست یابد که خداوند متعال در شأن و فطرت او به ودیعه گذاشته است. مگر زمانی که مقام 
«الوهیت» «ربوبیت» و «حاکمیّت» را تنها برای ذات الله قرار دهد و کسی را در این مقام شریک 
پروردگار نداند و همه‌ی مخلوقات و بندگان راء فروتر از رسیدن به این مقام قرار دهد.! در غير این 
صورت حدّ و مرزی برای غرور ظلم» فساد و خونخواری انسانی که خود را در مقام حاکمیّت مطلق 
و الومیّت می‌بیند وجود ندارد. متقابلاً حدّ و مرزی برای ذلت و خواری کسی که انسان مانند خود را 
به عنوان حاکم مطلق می‌پذیرد و بی چون و چرا تسلیم او می‌شود متصور نیست. 

به حقیقت رسالت اسلام در جهان همین بوده است و اسلام به وسیله‌ی آن تولّد تازه‌ای را برای 
انسان رقم می‌زند؛ «انسانی ازاد شده و پاک که کرامت و شرافت ویژه‌ای دارد. همان انسانی که ایمان 
دارد جز خداوند خدایی ندارد. به جز خدا معبود دیگری نمی‌پذیرد. غیر از خدا حاکمی را قبول 
نمی‌کند. این همان رسالتی است که «ربعی بن عامر» فرستاده‌ی فرمانده‌ی لشکر مسلمانان به سوی 
رستم» فرمانده‌ی لشکر ایران, با سادگی عجیب آن را برای رستم تعریف می‌کند» وقتی رستم از او 
می‌پرسد برای چه شما به سرزمین ما آمده‌اید؟ او هم فورا با سادگی جامع در پاسخش می‌گوید: 
«خداوند ما را فرستاده است تا کسانی را که خدا می‌خواهد. از عبادت و پرستش بندگان بیرون 
آو ریم و آنان را به عبادت خداوند یگانه هدایت کنیم» 

این حقیقت عظیم و والاء به صورت آمری و جاافتاده و عمیق و در عین حال ساده در ژرفای 
درون مسلمانان جای گرفته بود. به‌طوری که هریک از افراد عامه‌ی مسلمانان بدون تفکر و تأمل با 
سادگی تمام آن را تعریف و بیان می‌کرد. با چند کلمه‌ی معدود. بزرگ‌ترین حقیقتی که بشریت به 
شناخت آن دست یافته است معرفی می‌کرد؛ همان حقیقتی را که بزرگ‌ترین حادثه‌ای است که در 
تاریخ طولانی بشریت به وقوع پیوسته است: 

(اله انا نج من شاء من عبادة اباد إلى عبادة الله وخد.) 


۱ مسلم در صحیح خود آورده است . 


۳۷۸ مبانی تفکر اسلامی 


عبودیّت و بندگی غیرخدا مفهومی است عام و کلی که دربرگیرنده‌ی همه‌ی بت‌پرستی‌ها و 
جاهلیت‌هایی است که بشریت تا به حال بدان‌ها اشنا شده پا در آینده تا روز قيامت با آن‌ها آشنا 
خواهد شد؛ مانند پرستش ارواح یا «توتم» یا فرشتگان و جنّ یا پرستش بت‌هاء ستاره‌هاء افلاک, آباء 
اجداده یا پرستش حاکمان, کاهنان» علماء پارسایان یا پرستش تمایلات و شهوات یا پرستش هر نوع 
بتی که در هر قالب و لباسی خودنمایی کند و یا تحت عناوین «طبیعت» «انسان» «زندگی» 
«اقتصاد» «نژاد» «ملیّت» «وطن» «رهبر» و سایر اسم و رسم‌های دیگر ظاهر می‌شوند! 

تمام نظام‌هاء اوضاع, مکاتب و نظریاتی که منجر به تسلط و حکمفرمایی شریعت غیرخدایی بر 
حیات و زندگی مردم» سیاست‌شان, اقتصادشان, اجتماعشان» ارزش‌ها و معیارهایشان, عادت‌ها و 
تقلیدهایشان می‌شود تحت عنوان بندگی غیرخدا قرار می‌گیرند. تنها شریعت خداست که یگانه راه 
سعادت بوده و از این عنوان و مفهوم خارج است. 

عبادت و پرستش بندگان اقسام گونآگون دارد که یکی از آن‌ها عبارت است از قرار دادن بنده‌ای 
از بندگان به عنوان خدا و اعتقاد به این که این بنده دارای قدرت فوق‌العاده‌ی معنوی و ماورای طبیعی 
است که می‌تواند به وسیله‌ی این قدرت غیبی خارج از نظام اسباب و مسببات کاری را انجام دهد. یا 
معتقد باشد این بنده به نزد خدا دارای مقام شفاعتی است که به هیچ وجه در پیشگاه خداوند مردود 
نمی‌شود و با توسل به این قدرت و شفاعت می‌تواند پیروز و سرفراز گردد. 

یکی دیگر از اشکال عبادت برای بندگان به شکل انجام شعای تقدیم نذر و قربانی, دعا و نماز 
فدا کردن میوه‌جات. حیوانات و حتی انسان‌ها و خلاصه انجام هرگونه مراسم و شعایر دینی برای 
غير خدا که باتوجه به تغییر زمان» اوضاع و احوال این مراسم و شعایر نیز عوض می‌شوند. کفر و 
شرک به شمار می‌اید. 

شکل دیگر از اشکال عبادت برای غیر خداء به شیوه‌ی اطاعت. تسلیم» پیروی» اذعان» قبول 
حاکمیت. قانون, نظام اجتماعی. اوضاع زندگی» ارزش‌هاء معیارها و سایر چیزهایی است که زندگی 
انسان را تشکیل داده و به وسیله‌ی بندگان بدون توجه به قانون خدا وضع شده‌اند. 

این‌هاکلا از عبادت و پرستش بندگان برای بندگان محسوب می‌شود. هرچند اشکال و مراسم 
برخی از این عبادت‌ها با بعضی دیگر اختلاف دارند و معبودها و بندگان در این عبادت‌ها یکی 
نیستند اما همه‌ی آن‌ها در صفت پرستش و عبودیت بنده برای بنده و صفت جاهلیّت خوارکننده و 
تحقیر اکسر شأن] شخصیت و کرامت انسانی» به هم می‌رسند و باهم شریک‌اند. بعداز آن که 
خداوند بشریت را از پرستش غیرخدا و جاهلیت نجات بخشیده است آگر به سوی آن برگردد. به 


راستی این یک رجعت و عقب‌نشینی بسیار شرم‌اون ننگین و خوارکننده خواهد بود. 


فصل دوم/ الوهیّت و عبودنت ۳۷۹ 


میزان و معیاری که در ارزیابی «انسانیت انسان» به خطا نمی‌رود و هر اندازه بشریت پیشرفت 
نماید و تمدن و فرهنگش ترقی کند باز تغییری در آن معیار به وجود نخواهد آمد» این است که 
انسان از پرستش و عبادت برای بندگان به هر شیوه و شکلی که باشد ازجمله پرستش هوا و نفس 
بیرون آید. مسلماً انسان کاملا از پرستش غیرخدا رستگار نمی‌شود مگر این که تنها خدا زا پرستش 
کند؛ زیرا فطرت انسانی چنین است که خدایی را پرستش کند. وقتی که فطرتش نیاز دارد خدایی را 
پرستش کند. مسلماً با پرستش خداوند متعال این نیاز فطری آن تأمین می‌شود. و از پرستش غیرخدا 
نیز محفوظ می‌ماند. آگر عبادت انسان برای خدا نباشد؛ چون نیاز فطری به عبادت دارد. حتماً این 
عبادت برای غیرخدا خواهد بوده این واقعیتی است که در طول تاریخ بشری آن را مشاهده می‌کنيم» 
حتی در تمام دوران‌ها روزی را نمی‌بينیم که معبودی غیر از خدای یگانه در آن پرستش نشده باشد. 
این معبودها یا خداوند متعال یا یکی از بندگان خدا بوده است» حتی کسانی که امروزه منکر وجود 
خدایند. طبیعت. انسانیت» زندگی» اقتصاد. ملیت» هوا و هوس یا مارکس و لنین یا... پرستش می‌کنند 
و با تمام وجود از ژرفای درون رو به سوی این معبودهای ضعیف و ناتوان می‌آورند و به آن‌ها متکی 
می‌گردند و از صمیم قلب در مقابل آن‌ها تسلیم و مطیع و گوش به فرمان و حاضربه اجرای 
دستورات ان‌ها هستند. 

همه‌ی این‌ها بت محسوب می‌شوند و با بت‌های دوران جاهلیّت جز در اسم و صورت ظاهری» 
فرق دیگری با هم ندارند!! 

بنابراین همان‌طور که قبلا گفتیم اسلام صرفاً به خاطر وجود عقیده و تدین مبارزه نمی‌کند؛ زیرا 
داشتن صرف عقیده و دین امری است فطری و ضروری و مذهبی الحاد و بی‌دینی مطلق پدیده‌ای 
است استثنایی و نامتناسب که ناشی از دگرگونی و انحراف فطرت از مسیر اعتقاد راست و درست به 
سوی بی‌دینی و سرگردانی و گمراهی است. مبارز‌ی اسلام به خاطر تصحیح و بازسازی عقیده و دين 
است. اسلا به خاطر توحید مطلق و همه‌جانبه با تمام معنایی که دارد می‌رزمد و می‌خواهد توحید 
را در تمام مسائل عقیدتی و درونی و نیز در تمام جنبه‌های زندگی تثبیت و حکمفرما نماید. 

اسلام با پرستش بت» خورشید. ماه روح و توتم» همان‌گونه به مبارزه برمی‌خیزد که با پرستش 
شیطان یا فرشته» یا پیامبری؛ یا انسان صالحی» یا حاکمی که به غیر ما آنزل الله حکم می‌کند. 
برخاسته است. 

عقیده‌ی منحرف هرچند از یک اصل و اساس آسمانی ناشی شده باشد. باز عقیده‌ی انحرافی 
است. اسلام هرگز حاضر نیست دست دوستی به سوی آن دراز کند و بااکمک آن به مبارزه‌ی الحاد 


و بی‌دینی بپردازد؛ زیرا ميان اسلام و عقیده‌ی انحراقی امکان سازش و دوستی وحود ندارد. عقیده‌ی 


۸« مبانی تفکر اسلامی 


منحرف و الحاد در این که هردو متضاد و مغایر با عقیده‌ی توحیدیای هستند که مورد نظر اسلام 
است» باهم شریک و یکسان‌اند و شر و فسادی که به وسیله‌ی عقاید انحرافی یا الحادی در درون 
انسان‌ها و اخلاق ور فتار و قضاوت و اوضاعشان پدید می‌آید. شبیه هم بوده و باهم نزدیک و 
یکسان‌اند. نظام زندگی که براساس حاکمیت مطلق خداوند متعال استوار نباشد و قانون غير خدا نیز 
در آن به اجرا درآید. نظامی است فاسد و باطل و مغایر با دین خدا؛ بنابراین اسلام هرگز به خاطر 
اینکه نظامی علنا ابراز الحاد نمی‌کند. ولی نظامی منحرف است. دست تعاون و همکاری را به سوی 
آن دراز نمی‌کند. زیرا هر نظامی که از دین خدا منحرف شده باشد عین الحاد است و از جنبه‌ی 
عقیدتی در این امر که هردو منکر الوهیّت و حاکمیّت خدا در زمین و زندگی انسانی هستند 
یکسان‌اند» نتایج و آثار شر و فسادی که از نظام منحرف و نظام الحادی در عقیده اخلاق» وجدان و 
شیوه‌ی قضاوت و رفتار انسان پدید می‌اید شبیه هم است. 

اسلام برای این آمده است که خصائص و ویزگی‌های ذات الله را از تمام جنبه‌های عقیدتی» 
عبادتی و حاکمیت به سوی او برگرداند و دست متجاوزین به این ویژگی‌ها را کوتاه کند؛ همان 
متجاوزانی که درحالی که بنده‌ای بیش نیستند ادعای الوهیّت و خدایی دارند. اسلام برای این آمده 
است تا تمام افکار منحرفی را که به پرستش غیرخدا منتهی می‌شود» به راه راست برگرداند و درون‌ها 
و قلب‌ها را از آن‌ها پاکسازی نماید. فرق نمی‌کند که این افکار منحرف مربوط به بت‌پرستی خالص 
باشند یا مربوط به دینی که از اصل آسمانی خود منحرف شده است و یا حاوی الحاد لجام گسیخته 
باشند. یامربوط به نظمی از نظام‌هایی باشد که خدایی به جز اله بر آنان حکمفرمایی می‌کند و این 
هنگامی است که شریعت و قانونی به جز شریعت خدا بر مردم حکمفرما شود. 

خداوند خود می‌داند که تمام شزها چه در زمين و چه در زندگی انسان و در شکل‌های مختلف 
آن همگی از انحراف از اختصاص دادن الوهیّت و همه‌ی ویزگی‌های آن به خدای متعال ناشی 
می‌شوند یا از این راه که به یکی از بندگان اجازه داده شود به نحوی از انحاء به ادعای یکی از 
خصوصیات و ویزگی‌های خداوند متعال بپردازد. در چنین اوضاعی اصلاح جامعه و استقامت و 
پایداری برای تحّق آن ممکن نخواهد بود. مگر این که حرکت‌های اسلامی تلاش خود را از این 
اصل آغاز کنند و بر پایه‌ی این اصل قرار دهند» در غیر این صورت همه‌ی تلاش‌ها بی‌فایده و به هدر 
رفته خواهد بود. 

خداوند متعال پیامبر خود حضرت محمدیٌْ را درحالی برانگیخت که جزیرهالعرب به صورت 
خوان یغما در بین روم در شمال و فارس در جنوب تقسیم شده بود و حاصل‌خیزترین نقطه‌ی این 
جزیره و سواحل دریاها و منابع درامد و تجاری ان را تحت تسلط خود دراورده بودند. 
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آن بزرگوار درحالی مبعوث شد که اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه در قالب 
بردگی با همه‌ی خصوصیاتش خودنمایی می‌کرد. 

آریء آن حضرت درحالی مبعوث گردید که اخلاق مردم نسبت به شراب قمار» شز فساد و 
زن‌بارگی و سایر کارهای نارواء همان اخلاق جاهلیت بود. اما پیامبر و ابتدا به هیچ‌یک از این 
مسائل توجه نکرد و خداوند به او دستور نداد که دعوت خویش را از این موارد شروع کند هرچند 
پیغمب رل می‌توانست قبل از هر چیز ملت عرب را به وت ملی دعوت کند» تا روم و فارس را از 
حاصل‌خیزترین مناطق جزیره‌العرب بیرون رانند و خوی جنگجویی و خونخواری موجود در آنان را 
متوجه دشمنان قومی عرب‌ها سازد تا بدین وسیله مردم تسلیم رهبری و فرمانروایی او شوند. 
دشمنی‌ها و کینه‌توزی‌های داخلی را فراموش کنند و زندگی منحط و سراپا عشرت‌طلبی خود را تا 
اندازه‌ای بهبود و ترقی بخشند و به تدریج بعداز این که این ملت را از یک پیروزی به پیروزی دیگر 
زانیا نان را به اسلام و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی دعوت کند و اختلاف بسیار شدید طبقاتی 
را از میان بردارد. 

باز پیامبر ی می‌توانست در آغاز امر یک نظام مفصل اجتماعی را به ملت عرب ارائه کند و 
قانون‌های مشخص و روشنی را درباره‌ی مسائل سیاسی اجتماعی اقتصادی و اخلاقی با خود بیاورد. 
آنگاه به ملت عرب بگوید: ملاحظه کنید قوانینی که من آورده‌ام از آنچه که پیش شما است بسیار 
بهتر است. بنابراین از من پیروی کنید و بیایید این نظام و قوانین که من آورده‌ام به اجرا درآورید! اما 
در این حالتها پیروی مردم از پیامبر ی به عنوان اعتراف و ایمان آنان به بندگی برای خداوند و این 
که دین خاص خدا است» محسوب نمی‌شد؛ بلکه این پیروزی تنها به معنی خوب دانستن و پسندیدن 
نظام اجتماعی, اخلاقی» سیاسی و اقتصادی‌ای بود که پیامبر ی با خود آورده است. الزامی در پذیرفتن 
آن برایشان وجود نداشت؛ بلکه مردم خود آزاد و مختار بودند که این نظام الهی را خوب یا بد 
تشخیص دهند آن را بپذیرند یا مردود نمایند. آگر پیامبر ی قبل از هر چیز دست به چنین کارهایی 
می‌زد. وضع دگرگون می‌شد؛ به جای این که ایمان آنان به صورت رضا و تسلیم و بندگی برای 
پروردگار یکتا باشد. در مقام حکم و صاحب اختیاری قرار می‌گیرند که از حق قبول یا رد حکم 
خدا برخوردارند؛ اما خداوند متعال می‌دانست و پیامبر خود را آگاه و متوجه ساخت که روش و 
اساس کار این نیست. اساس این است که مردم باید پروردگار حقّ خود را بشناسند ایمان و عبادتشان 
تنها برای او باشد. از پرستش و عبادت بندگان (غیرخدا) دوری جویند آنچه از جانب خداوند 
برایشان نازل می‌شود بدین خاطر که از جانب خدا است. با رضایت و تسلیم کامل بپذیرند؛ چون 
اسلام عبارت است از تسلیم در برابر خدا و راضی بودن بدانچه خداوند به ان راضی است. بدین 
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جهت است که خداوند متعال وجود ایمان را منوط به این کرده که مردم به قضاوت پیامبر كاملا 
راضی باشند و هیچ ناراحتی و نارضایتی از قضاوتش در دل نداشته باشند؛ بلکه قلباً به آن راضی و 
تسلیم شوند. خداوند متعال که به همه‌ی اشیاء آگاه است. پیامبرش را نیز آگاه می‌کرد که جلوگیری از 
تجاوز به قدرت خداء که بعضی از بندگان مدعی آن هستند و جلوگیری از طغیان بر جلال و شوکت 
الهی که بعضی از بندگان به آن تعدی می‌کنند. قبل از جلوگیری از تجاوز دشمنان به جزیره‌العرب و 
قبل از جلوگیری از تجاوز بعضی به بعضی دیگر در داخل جزیره‌العرب انجام پذیرد؛ زیرا مردم 
هرگز نمی‌توانند از حق خود به دفاع بپردازند درحالی که راضی به تجاوز به حقّ خداوند هستند. در 
چنین حالنی آگر از چنگال متجاوزین بیگانه هم رهایی یابند. باز به زیر سلطه‌ی متجاوزین داخلی و 
به‌صورت برده‌ی آنان يا برده‌ی نفس و تمایلات شهوانی خود درمی‌آیند. فرق نمی‌کند همه‌ی اين‌ها 
شکلی از بندگی به شمار می‌آیند, بندگی به هر شیوه و شکلی که ظهور کند» همه‌اش یکی است. 
بنابراین واجب است که انسان‌ها قبل از هر چیز از پرستش همه‌ی بندگان رستگار شوند. بعداز به 
دست آوردن آزادی کامل به صورت انسان‌های آزاد و و آزادخواه بر روی زمین منتشر می‌شوند تا 
کسانی را که خدا می‌خواهد از عبادت و پرستش بندگان بیرون آورند و آنان را به سوی عبودیت 
خدای یکتا راهنمایی کنند. این همان راهی است که پیامبر یل آن را در پیش گرفت و راہ خدا هم تنها 
همین است. هیچ مسلمانی حقٌ انتخاب راه دیگری را ندارد. 
اسلام برای این که انسان را از هر جهت آزاد سازد. هیچ نوع از عبودیت‌های غیر خدا را مستثنی 
نکرده است. 
در حالی که قران کریم جاهلییت پرستش بت خورشید» ماه جن فرشتگان» ارواح و توتم را 
باطل و تهدید می‌کند و آن‌ها را به باد تمسخر می‌گیرد. در همین حال جاهلیت دیانت‌های اسمانی 
منحرف شده را نیز تهدید کرده و مورد انتقاد قرار می‌دهد. هم‌چنین حاهلیتی که بشر در آن به جای 
خدا حکم می‌کند و جاهلیتی که در آن هوس‌ها به عنوان خدا اطاعت و بندگی می‌شوند. همه را 
یکسان می‌داند و می‌فرماید: 
وقالت آلیهود عر ین له وقالّتِ آلتمسری الممیخ ات 
کیک ون ام بت کال سوک 
اد وکوک 1 توب 
«یهودیان می‌کویند: غزیر پسر خدا است. ترسایا نکویند: مسیح پسر خدا است. ای نگفته‌ی 
بی‌اساس و بدون سند انان است و ب هگفته‌ی بی‌سن دکسانی می‌مان دکه قبل از آنا نکافر 
بودند. خدا نابودشا نکند! تا چه اندازه افترا می‌یندند؟» 
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2 مس و رورو سرت وء کر ی ما 
۶ انوا آخب‌ارهم ورهب‌تهم آزیابا من دوب اله و 


مر همم مر رم 7 سره اي مور و چ کی ام مک وه سم ۳-4 مرس ار مر مر 
هه ور ۳ 
کا مشرکوت 1 توبه:۳۱ 


«یهود و نصاری» علما و پارسایان دینی خود را علاوه بر خدا به عنوان ارباب و پروردگار 
خود پذیرفته‌اند و مسیح» پسر مریم را به عنوان رب قبول دارند. درحال یکه به آنان دستور 
داده نشد جز خدای یکتا چیزی را پرست شکند. خداوند پاک و منزه ا زان اس تکه 
شریک برای او قرار داده شود.» 
3 ولو رک الما سادتا کرت مسا اسیا © رب اتمم تون 
مرت العتاب والعنیع متا گرا 1 احزاب: ۶۷-۶۸ 
«می‌گویند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پیرو یکرده‌ایم وآنان ما را از راه راست 
به بیراهه برده‌اند. پروردگارا! عذا بآنان را دوچندا نکن وآنان را از رحمت خو دکاملاً 
بی‌نصی بکن» 
یت من اغد له مرن وله آم عل ور وم على موو ویو وجعل عل برو 
«هیچ دیده‌ای کسی راکه هوی و هوس خود را به عنوان خدای خود پذیرنته و با وجود 
آگاه ی از حق و باطل» خداوند او راگمراه ساخته است. و ب رگوش و دل او مه رگذاشته و 
بر چشمش پرده‌ای انداخته است. پس چ هکسی جز الله می‌تواند او را هدای تکند؟ آیا پند 
نمی‌پذیرید و بیدار نمی‌شوید؟» 
تمام این شیوه‌های عبودیّت. انحراف از تنها راه راستی است که به خدا منتهی می‌گشته و همه‌ی 
این شیوه‌ها ناشی از فساد در عقیده و فکر است که جز ایجاد شر و فساد در قلب و اخلاق انسان 
نتیجه‌ای نخواهد داشت و همه‌ی نظام‌ها و اوضاع انسانی را به فساد می‌کشاند. بنابراین اسلام آمده 
است تا انحرافات موحود در اندیشه‌ها و دل‌ها را اصلاح نموده و ان‌ها را به راه راست هدایت کندو 
با تمام قدرت به مبارزه با هرگونه شرّ و فسادی بپردازد. بدین خاطر است که اسلام به هیچ وجه با 
انحراف همکاری نمی‌کند و دربرابر فساد هیچ گذشتی ندارد. 
به راستی فاصله‌ی میان زندگی انسانی که براساس پرستش م عبادت تنها برای خدای یگانه استوار 
باشد با زندگی دیگری که برمبنای پرستش بندگان و غیر خدا است بسیار فراوان است» هم چنین 
فاصله‌ی بین زندگی‌ای که برپایه‌ی بگانگی قدرت قرار دارد؛ همان قدرتی که انسان در افکار و 
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رفتارش, آشکار و پنهانش در دنیا و آخرتش با او سروکار دارد با زندگی‌ای که بر پراکندگی و از هم 
گسیختگی قدرتها نهاده شده بسیار زیاد است؛ همان پرآکندگی‌ای که در اثر برخورد با قدرت‌ها و 
ارباب‌های گوناگون و واکنش‌های مختلف در برابر آن‌هاه در نفس و زندگی انسان پدید می‌آید. بدون 
یکت افق‌های اندیشه‌ای اعتقادی که بیانگر حقیقت ارتباط و علاقه‌ی میان انسان و پروردگارش و 


این جهان هستی است و ارتباط انسان را با تمام آنچه در این جهان هستی است تفسیر می‌نماید با 
نگرش اعتقادی دیگر که آن‌ها را به قوای مختلف نسبت می‌دهد. تفاوت جوهری دارد. 

هم‌چنین فاصله‌ی فراوانی میان احساس و اخلاق و انگیزه‌هایی که از تفکری تراوش می‌کنند که 
الوهیّت و حاکمیت در آن تنها از آنِ خدا است با افکار گوناگونی که اشیاء. اشخاص و بت‌های 
فراوانی را تحت نام‌های مختلف به خدایی می‌پذیرد» وحود دارد. 

به همین ترتیب زندگی انسانی که براساس نگرشی باشد که حاکمیت و الوهیت در آن تنها از آن 
خدا است با زندگی دیگری که برپایه‌ی افکار مختلف قرار دارد و به خدایانی اعتقاد دارد که فاقد 
قدرت و حق حاکمیت‌اند. و این خدایان قلابی مردم را مسخر قانون و نظام و اوضاع و احوال و 
احکام خود ساخته‌ی خود می‌سازند» در چنین نظامی که انسان به بندگی انسان می‌پردازد» انسان به 
منحط‌ترین و پایین‌ترین مرحله‌ی ممکن سقوط می‌کند» تفاوتی فاحش وجود دارد. 

کسانی که از شرافت و کرامت انسانی» یا از حقوق بشر» یا از آزادی انسان‌هاء یا از انسانیت انسان 
زیر لوای نظامی از نظام‌های ساخته شده‌ی بشری دم می‌زنند که در آن نظام انسان به عبادت و 
پرستش انسان می‌پردازد. باید بدانند از چیزی بیهوده دم می‌زنند و می‌خواهند خود یا دیگران راگول 
بزنند و چنین وانمود کنند که دارای کرامت و شرف انسانی و رعایت حقوق بشری و آزادی و 
انسانیت انسان می‌باشند! 

مسلماً خود ذات انسان در نظام‌های ساخته‌ی فکر بشر که بنده در آن به پرستش بنده می‌پردازه 
نمی‌تواند تبلور پیدا کند. بلکه وحود انسان در نظامی تحقق پیدا می‌کند که انسان‌ها همه تنها خدا را 
پرستش کنند و راه و شیوه‌ی زندگی خود را تنها از خدا دریافت کرده و دین و عبادت بعضی از آنان 
به‌میچ شیوه‌ای و در هیچ شرایط و احوالی برای بعضی دیگر جایز نباشد. مسلم است کرامت. حقوق» 
آزادی و انسانیت انسان وجود نخواهند داشت مگر روزی که خود انسان وجود د اشته باشد. 
(درحالی که در نظام جاهلیت خود انسان به مثابه امری جوهری زیر سوال رفته است) بايد دانست 
تمام مقیاس‌ها و معیارهایی که ترقی» تمدن و پیشرفت را بدان‌ها اندازه‌گیری می‌نمایند همه 
معیارهای سطحی و جزئی و فریبنده هستند؛ چون پیشرفت در ابزار» کالاها و تمدّن بندگان را 


مقیاس ترقی و پیشرفت قرار می‌دهند! 
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انسانی که ترقی و پیشرفتش با مقیاس‌های انسان سنجش شود در این زمین وجود نخواهد داشت 
مگر در پرتو نظامی و آن روزی که انسان از بندگی غیرخدا آزاد شود و همه به سوی پرستش 
خداوند روی آورند. از لحاظ عقیده و عبادت و حاکمیت تنها به خدا متکی باشند. و این نظم و 
وضع مخصوص وقتی به خوبی تحقّق پیدا می‌کند که انسان تحت هیچ قدرتی جز قدرت خدا قرار 
نگیرد و هیچ‌کسی بر کس دیگر ادعای الوهیت و حاکمیت نداشته باشد؛ زیرا حاکمیت به تمامی از 
آن خدا است و روزی ترقی انسان تحقق می‌پذیرد که حاکمیت دین در دنیا و آآخرت به طور یکسان 
بر همه‌ی بندگان تنها برای خداوند متعال باشد. 

وقتی که چنین نظم و وضعی تحقق پیدا کرد و تنها در چنین حالتی امکان دارد که پیشرفت‌های 
علمی و تسهیلات صنعتی و زیبایی‌های هنری و فی و نوآوری‌های عجیب در عالم ماده را به حساب 
کسب و حرکت انسان محسوب کرد؛ چون در چنین حالتی است که انسان در مقام کریم و شریف 
خود قرار می‌گیرد که مرتبه‌ی خلافت و جانشینی او در مقام خلیفه الله در زمین باشد. تنها خدا را 
بندگی می‌کند» از عبادت غیرخدا دوری می‌نماید. به جز سلطه‌ی خدا تحت سلطه‌ی کسی یا نفس 
خود هم قرار ندارد! بدین خاطر ما به خوبی متوجه می‌شویم چرا مسأله‌ی الوهیت و حاکمیّت و 
عبودیّت تا این اندازه در سبک و تعبیر قرآن کریم از عنایت و اهمیت فراوان برخوردار است؟ چرا 
در برنامه‌ی پیامبر ل نیز بر همه‌ی اصلاحات و تنظیمات اولویت و تقدم دارد؟ و می‌فهمیم چرا این 
حقیقت به عنوان پایه و اصول تفکر و بینش اسلامی درآمده است؟ و چرا به عنوان مدار و مرز ميان 
کفر و اسلام در این دین به حساب می‌آید؟ 

به راستی این امر یک خواست و تقدیر الهی است و تقدیر او هرگز به خطا نمی‌رود و مقیاس و 
میزانش به انحراف نمی‌گراید. 

به حقیقت رسول زاس می پرمای 

۳۹ الاشلام غُریبا و سَیَُو ود غُریبا کما بَا قطوبی ِلغرباء) 

آری» وقتی که اسلام با توحید خالص با جاهلیّت فرآگیر شرک روبه‌رو شد. غریب و ناشناخته 
بود و آکنون هم این دین به حالت غربت اولیه‌اش برگشته است. و امروزه هم اسلام با توحید خالص 
با جاهلیّت فرآگیر شرک روبه‌رو است. اما در شکل و ساختاری جدید. اما شگفتا آن غریبان چه 
کسانی هستند؟ سعادتمندانی که پیامبر خدا تثبرایشان دعای خوشبختی می‌کند؟ آن کسانی که پرچم 
توحید خالص را در برابر شرک فرآگیر از نو به اهتزاز در می‌آورند؟ و به این ترتیب می‌خواهند 
همان‌گونه که اصحاب پیامبر خداءل نوبت نخست را آغازیدند» اینان نیز نوبت دوم را شروع کنند؟ 
تا بدین شیوه کسانی را که خدا اراده می‌فرماید از پرستش بندگان برهانند و به سوی عبادت او 


۳۸۶ مبانی تفکر اسلامی 


برگردانند. پرچم توحید منتظر به وجود آمدن این گروه غریب موّمن است. و قرآن کریم (مانند زمان 
پیغمبر ع) در میان ما حاضر است. بوی بهشت (برای مدافعان توحید) از دور به مشام می‌رسد... نه... 
بهتر آن که بگوییم از نزدیک عطرافشانی می‌کند. 


حقیقت الوهیت 


0: E AE 
«همانا او یگانه و بی‌مانند است؛ ات داناست و شنوا بر هر چیزی»‎ 
اولین» برترین» سازنده‌ترین» کارآمد. و عمیق‌ترین حقیقت. در بینش و اندیشه‌ی اسلامی» حقیقت‎ 
الوهیّت است. باتوجه به‌اين حقیقت ذاتأ کلی» مطلق» ازلی و ابدی تا فراتر از آن است که در محدوده‎ 
ادراک و شعور بشری که ذاتاً جزئی» محدود. حادث و فناپذیر است» جای گیرد. (لذا بشر با ضعف و‎ 
جهل و نقص ذاتی که دارد قادر به فهم و ادراک ماهیت و طبیعت کلی» مطلق» ازلی و ابدی ذات الله‎ 
نیست). اما شناخت از ان حقیقت به مقداری که انسان بتواند در پرتو ان» تصوّر و بینش خود را به‎ 
شیوه‌ی صحیح پایه‌ریزی کند. افکار خود را پاک و منزه سازد وجدان خود را اصلاح نماید» زندگی‎ 
خویش را نظم بخشد. جایگاه خود را در نظام هستی بشناسد. محدوده‌ی قدرت و تسلط خود را‎ 
مشخص کند و مقتضیّات بندگی‌اش را برای این الوهیّت دریابد. کافی است که انسان بتواند در این حد‎ 
به ادراک آن حقیقت کلی مطلق ازلی و ابدی نایل شود و دست‌یابی به این مقدار شناخت بسیار‎ 
ضروری است زیرا بینش و تصور انسان» شکل نمی‌گیرد» تفکرش استوار نمی‌شود» وجدانش اصلاح و‎ 
ار ام نمی‌گردد. زندگی‌اش منظم نمی‌شود. اهداف و دیدگاهش مشخص نخواهد شد تلاش‌هایش به‎ 
نتیجه نخواهد رسید و هیچ کاری از او پذیرفته نخواهد شد. مگر هنگامی که به ادراک صحیح و‎ 
درستی از این مقدار شناخت ضروری از حقیقت الوهیّت دست يابد. البته منظور ادراکی نیست که‎ 
تنها جنبه‌ی نظری و فلسفی محض داشته و فاقد تحرک و پویایی و خاصیت عملی باشد بلکه باید‎ 
ادراکی باشد عقیدتی, با آن حیاتمندی و تحرک آفرینی‌اش. آری» هیچ‌یک از جنبه‌های فکری و‎ 
عملی انسان به سامان نخواهد رسید مگر زمانی که اخلاق. رفتار. زندگی. شرایط و اوضاع خود را‎ 
براساس این بینش و ادراک پایه‌ریزی کند و شریعت و قانونش را از این عقیده دریافت دارد و‎ 
ارزش‌هاء معیارها و مقیاس‌هایش را براساس این ادراک نظم بخشد. به طورکلی باید تمام تلاش‌هایش‎ 
در سراسر زندگی‌اش در راستای این عقیده و بینش صورت پذیرد.‎ 


۳۹۰ مبانی تفکر اسلامی 


به راستی انسان نمی‌تواند بر روی زمین یا جهان هستی اعم از عالم غيب و شهادت به عنوان 
موجودی به حساب آید یا دارای نیروی فغال و سازنده‌ای باشد و نقش مثبتی را به عهده گیرد و 
وظیفه‌ی انسانی خود را آن چنان که خداوند برای او مشخص کرده است به انجام برساندهمگر این که 
احساس, وجدان,قلب عقل و به‌طور کلی سراپای وجود خود را سرشار و مملو از حقیقت الوهیت 
کند و هم‌چنین موقعیت دقیق و کیفیت ارتباط خود را نسبت به آن به خوبی بشناسد (و بداند که 
مخلوقی است حادث و فناپذیر و بنده‌ی خداوندی است افریننده و ازلی و ابدی) و موقعیت دقیق 
شار تدان نغها وانیو تست به آن درک نماید (و بداند تمام موجودات اعم از جاندار و بیجان 
همگی بنده و مخلوق خداوند هستند) آنگاه ضرورت دارد که موقعیت خود را نسبت به سایر 
بندگان خدا که برادران او هستند. دریابد و بداند تمام انسان‌ها در سطح بندگی همسان باهم قرار 
دارند. هیچیک از انان حق ندارد به بهانه‌ی قدرت» علم تقو تبار و خانواده و... ادعای برتری بر 
دیگری داشته و او را مسځر خود ا 

مسلمان به اعتبار انسان بودنش» مکلف است خلافت زمین را براساس پیمان و شرط فطری‌ای که 
با خداوند دار به عهده گیرد و باتوجه به صفت اسلامی‌اش ملزم است اوضاع و احوال جدیدی را 
بر روی زمین به وجود آورد که مغایر با اوضاع و احوال جاهلیّت باشد. مکلف است تولّد دوباره‌ای 
برای انسان به ارمغان آورد که با تولد او در دوران جاهلیت مغایرت داشته است. اوضاعی را پدید 
آورد که برپایه‌ی عهد و شرط خداوند استوار گرد و تنها شریعت و فرمان خدا در آن فرمانروایی 
کند. چنان تولدی که انسان به وسیله‌ی آن از بندگی بندگان رهایی یابد و با سایر بندگان به‌طور 
یکسان حرکت نماید. انسان مكلف و مسلمان در مسیر خود با موانع سخت واقع جاهلی روبه‌رو 
می‌شود و با قربانی‌های نآگوار و دردهای جانگداز و مشقت‌های بزرگ در طول راه مواجه می‌گردد. 
مسماً مادام نتواند احساسء وجدان, قلب» عقل و سراپای وجودش را از حقیقت الوهیّت لبریز سازد 
و مادام شناختش از این حقیقت به مرحله‌ی یقین و کاملا روشن نرسد و با تصمیم و اراده‌ی قاطعی 
همراه نباشد که ارتباطش با این حقیقت اقتضا می‌نماید» نمی‌تواند به مبارزه و پایداری بپردازد» یا 
قدمی را در این میدان پرمخاطره به جلو بردارد» نخواهد توانست. اوضاع تازه‌ای را پدید آورد و تولد 
دوباره‌ای را در نفس خود و دیگران مشاهده کند. ۱ 


۱ در مورد معنی بندگان در تفکر اسلامی به فصل سابق این کتاب (الوهیت و عبودیت) و کتاب المصطلحات الأربعه فى 
القران. تألیف آقای ابوالاعلی مودودی مراجعه کنید. (مولف) 


فصل سوم/ حقيقت و الوهییت ۹۱ 
انسان مسلمان مسئولتت دارد تا چهره‌ی جهان را دگرگون سازد. دنیای دیگری را به‌وجود بیاورد 
که تنها قدرت و حاکمیت ال در آن حکمفرما باشد و قدرت و حاکمیت طاغوت‌ها (غیرخدا) در 
آن باطل گردد. دنیایی باشد که تنها خدا در آن عبادت - با آن معنای فراگیرش - شود. همان دنیایی 
که کسانی که خدا می‌خواهد» بتوانند در آن از بندگی بندگان به سوی بندگی خالص الله خارج شوند. 
همان حقیقتی که «ربعی بن عامر» فرستاده‌ی فرمانده‌ی لشکر مسلمانان, آن را به رستم. فرمانده 
مشهور لشکر ایران اعلام کرد. آری» مسلمان مسئول است در مقابل ظلم و ستم و فساد ایستادگی 
کند,و باورهاء اوضاع ارزش‌ها و موازین» شرایع و قوانین را دگرگون سازد و خود را آماده‌ی رویارویی 
با مشکلات رنج‌هاه غربت. اذیت و آزار نماید. مسلمان نمی‌تواند بر تمام این گرفتاری‌ها فایق آید 
مگر هنگامی که تمام وجود خود را مملو از ایمان به حقیقت الومیّت و ذات الله کند؛ به گونه‌ای که 
این ایمان در شعور و احساس او از هر چیز دیگری برتر و بالاتر باشد و احساس و ضمیر و قلب و 
عقل و سراپای هستی و حیات خود را از «وجود» و «حضور» خدای متعال آکنده سازد. 
سبک قرآنی به نحو بی‌نظیری حقیقت الوهیت را به شعور و ادراک انسانی القا و سرازیر 
می‌نماید و از همه‌ی جهات این حقیقت رابه نفس تلقین می‌کند. و با بحث درباره‌ی ذات و صفات 
خدای متعال و آثار قدرت و نو فرینی‌های او, آن حقیقت را در درون انسان مجشم می‌سازد؛ همان 
حقیقت و ذاتی که افریننده‌ی همه‌ی اشیاء است» مالک همه‌ی موجودات است» بر تمام هستی 
چیره و مسلط است؛ در تمام اشیاء مدر و مؤثر تنها او است. و تمام مشاعرء احساس» وجدان» عقل» 
به‌طور کلی ماهیت و طبیعت انسان را به این حقیقت و ویژگی آن» مانند قدرت» قوت» رحمت؛ 
عنایت. جلال» شوکت. مهابت. انس» نزدیکی و قربت» مشغول می‌شود چنان که این حقیقت (ذات 
اْه) در تمام اوضاع و احوال و لحظات بر تمام جهان هستی و انسان‌ها آگاه و مسلط می‌نماید. او در 
نتیجه» حقیقت امر را درمی‌یابد و می‌فهمد که راه فرار و پناهگاهی از خدا جز بازگشت به سوی 
خدا و توسل به او وجود ندارد. جز ذات الله هیچ یار و یاوری نیست. هیچ چیزی مستقل و بی‌نیاز و 
پابرجا نیست» جز خداوند متعال که سرپرستی و اداره‌ی تمام موجودات حادث و فناپذیر به اراده و 


اى 


مسبت اوست. 


۰ در مورد معنی «طاغوت» در تفسیر امام ابن جریر طبری به فصل قبلی این کتاب (الوهیت و عبودیت) مراجعه نمایید. 
(مؤلف) 

۲ در مورد معنای بندگی و عبادت فرآگیر به کتاب المصطلحات الأربعه» تألیف مسلمان والامقام» آقای ابوالاعلی مودودی 
مراجعه کنید. (مولف) 


۳۹ مبانی تفکر اسلامی 


وقتی که انسان از تلاوت قرآن فارغ گشته با این احساس قوی و عمیق و زنده و پویا؛ روبه رو 
می‌شود. وجود و حضور خداوند متعال را احساس می‌کند؛ وجودی که با هیچ وجود دیگری اعم از 
جاندار و بیجان شباهت و تناسبی ندارد. حضوری را لمس می‌نماید که در شب و روز و در تمام 
اوضاع و احوال برای یک لحظه هم از او جدا نخواهد شد. 

سبک قرآن در مورد تعریف و بیان حقیقت الوهیّت. سبکی است زیبا و منحصر به فرد. که 
تارهای همه‌ی انسان را به صدا در میا ورد و از تمام منافذ در آن نفوذ می‌نماید. قران تارهای خوف» 
احتیاط امید. اطمینان» هیبت. شوکت. انس و محبت» قهر» جبروت. رافت» رحمت. بلاء عذاب» 
نعمت و بخشش, مغایرت کامل میان الوهیّت و عبودیّت در عین حال که رابطه‌ی انس و قرب ميان 
خدا و بندگانش برقرار است را جملگی می‌نوازد. 

سبک قرآنی با وجدان و احساس زیبایی‌شناسی به گفتگو می‌پردازد. انواع و اقسام زیبایی‌های 
موجود در جهان هستی و خود نفس را به آن نشان می‌دهد. هم‌چنین احساس حقیقت جوی او را با 
غیب و تقدیرهای پشت پرده‌ی الهی» مخاطب قرار می‌دهد. سبک قرآنی همان‌طوری که بر تارهای 
مختلف نفس بشری تأثیر می‌گذارد. گاهی تأثیرات متعددی را بر یکی از تارها نیز فرود می‌آورد. و 
یک گوثه یا یک مقطع و یا یک صحنه را در پرتوهای متفاوت و از زوایای مختلف و در 
وضعیت‌های گونآگون نمایش می‌دهد. 

قرآن با این سبک متنوع و فرآگیر و بی‌همتای خود. کاملا با فطرت و طبیعت بشری به گفتگو 
می‌پردازد. این حقیقت عظمی (ذات اله) را به آن معرفی می‌کند. این سبک عالی قرآنی خود بر خود 
گواه است که ساخته‌ی طبع بشری نیست و قرآن کلام خدا است و جز خدا هیچ‌کسی قادر به بیان این 

کس که در ایتات آن اندو و فک مر ر دازو می هه که کر ن راسو از نات اش تحت 
می‌کند. هدفش معرفی درست اوست. هر آیه‌ای» هر سیاقی هر توحیه و تعلیمی... که در آن وجود 
دارد. در حقیقت جنبه‌ای از جنبه‌های معرفی ذات الله می‌باشد و می‌خواهد مردم را به این حقیقت 
بزرگ و حقیقت صفات آن تا حابی که خداوند قدرت درک آن‌ها را در دایره‌ی امکان بشر قرار داده 
است. آشنا سازد. سبک قرآنی در موارد کمی تنها به آشکار ساختن حقیقت الوهیّت از جنبه‌ی ذاتی 
(بدون توجه به صفات فعلی او) می‌پردازد؛ بلکه بیشتر این حقیقت را در ضمن بیان آثار و قدرت آن 
در جهان هستی نشان می‌دهد» سراسر هستی اعم از جاندار و بیجان به عنوان صحنه‌ی نمایش آثار 
این قدرت به نظر میآ ید و به کتاب گشوده‌ای می‌ماند. که آیات و نشانه‌های شکوهمند و روشنش به 


خوبی خوانده می‌شود. در ضمن نوا وری‌های بی‌نظیرش بر صحنه‌ی جهان هستی و پدیده‌ی مرموز 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیت ۹۳ 
حیات و در سیمای خود انسان که موجودی است عجیب و ناشناخته, آشکارا می‌درخشد.مواردی که 
در قرآن به صورت تجریدی این حقیقت بزرگ را معرفی کرده است -در مقایسه با مواردی که 
خداوند به‌عنوان ابداع‌گر آفرینش معرفی شده است بسیار اندک است. سبک قرانی در مقام بیان 
شناساندن آن حقیقت بزرگ با مفاهیم تجریدی فلسفه که فلسفه‌ی موسوم به «فلسفه‌ی اسلامی»! از 
آن نشأّت گرفته است و با محادلات ذهنی منطق که آبشخور «علم کلام» بوده‌اند از مم دور هستند. 

قرآن حقیقت الوهیّت را از طریق معرفی آثار فاعلیّت آن که بر جهان هستی و بر سیمای حیات 
و تسلط بر مقدّرات بندگان می‌درخشد به خوبی برای مردم روشن می‌سازد» صحنه‌هایی را از آثار 
این حقیقت در رابطه با افاق و انفس به شیوه‌ی چنان جذابی نشان می‌دهد که فطرت و سراپای 
وجود انسان» مملو از احساس» هیبت» شوکت. محبت. خشوع» خوف. تقو امید. اعتماده الفت» 
نزدیکی. هوشیاری, آگاهی و حضور همیشگی نسبت به ذات الله می‌شود. به نحوی که قلب انسان 
مؤمن قادر نیست حتی برای یک لحظه از وجود و حضور دائمی او غافل بماند. 

آری» «شهادت» ان لا اله الا الله ایجاب می‌کند. احساس به وجود خداوند متعال و یگانگی او به 
مرحله‌ای از یقین برسد که از رویت و مشاهده ناشی می‌شود. «شهادت» به معنی روّیت و مشاهده‌ی 
آثار این حقیقت. در اعماق درون شهادت‌دهنده و بر صفحات گشوده‌ی جهان هستی است» ریت و 
مشاهده‌ای است واضح و یقینی که شهادت براساس آن ادا می‌شود. 

قرآن کریم با این سبک خود احساس به وجود الله را که در فطرت بشری وجود دارد. هميشه 
زنده نگه می‌دارد. این احساس به اندازه‌ای زنده و فال است که قلب انسان آن را با يقین مشاهده 
می‌کند وبرآن شهادت می‌دهد. و «شهادت» [به لا اله ال اه ] را نیز براساس ان شهادت بنا می‌نهد. 
سبک قران در بیان این حقیقت به جایی رسیده است که دیگر دست درازی بدان ممکن نیست. 
همین سبک بود که عده‌ای از افراد مومن و نمونه را به وجود آورد که همه‌ی آنان حقیقت الوهیّت 
را به صورت یقین ناشی از رای‌العین و مشاهده احساس می‌کردند» و همراه با این احساس یقین‌گرا 
می‌زیستند و در هر زمان و مکانی با شعور و احساس لطیف و خیلی عجیب. آن را لمس می‌کردند. 

به راستی هرگاه به تاریخ و شرح حال مسلمانان صدر اسلام (اصحاب کرام رضی‌العنهم) مراجعه 
می‌کردم در برابر شعور و احساس ایشان نسبت به وجود و حضور ذات الله در قلب و تمام 
زندگی‌شان, به حال تعجب. توقف می‌کردم» نمی‌دانستم این شعور یقینی و فرآگیر چگونه برای این 
گروه به وجود آمده و به این مرحله از کمال رسیده است؟! و نمی‌دانستم چطور حقیقت الوهیّت به 
این شیوه‌ی عجیب. سراسر وجود و زندگی آنان را فراگرفته و در تمام لحظات آن حضور داشته 


است؟ به چه شیوه‌ای فطرت. طبیعت. وحدان و دلشان را به این حقیقت مملو ساخته‌اند؟ این 
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حقیقت به چه کیفیتی همه‌ی راه‌هاء نگرش‌ها و دیدگاه‌های آنان را تحت تسلط و پوشش خود قرار 
داده است» به گونه‌ای که به هر جایی روی می‌آوردند با آن مواجه می‌شدند» و در هر جایی و هر 
شرایطی این حقیقت با ایشان بود و از آنان جدا نمی‌شد؟ 

آری» من طبیعت و کیفیت وجود و حضور ذات الله را در دل و زندگی اصحاب به خوبی درک 
می‌کردم. ولی نمی‌دانستم چگونه به این مرحله از کمال رسیده است؟! تا این که کو نه ات قرآن 
پرداختم و در پرتو نور آن به بررسی موضوع اصلی قرآن که معرفی حقیقت الوهیّت به انسان‌ها و به 
دنبال شناخت خدا عبودیّت توحیدی‌برای خدا است. مشغول شدم. تنهاآن وقت بود که فهمیدم 
چطور اصحاب در درک این حقیقت به این درجه از عظمت و کمال رسیده‌اند! آری» می‌گویم: 
فهمیدم و نمی‌گویم: به راز این امر آگاه شدم. فهمیدم که این جماعت بی‌نظیر و ممتاز در تاریخ 
بشریت. چگونه و از کجا ساخته و پرداخته شده‌اند؟ آنان ساخته و پرداخته‌ی همین قرآن و همین 
سبک بیان آشکار و بی‌نظیر آن و حقیقتی هستند که از این سبک می‌درخشد. حقیقتی که محیط و 
فرآگیرنده‌ی تمام اشیاء و موجودات است. همه‌ی موجودات از او پدید می‌آینده همه با او مرتبط 
هستند و بر ذات و عظمت و وحدانیتش دلالت دارند. 

این حقیقت به گونه‌ای در درون و حیات اصحاب پدیدار گشت که هرگز پیش‌تر در درون و 
حیات انسان‌ها پدیدار نشده بود. این حقیقت با تمام مبانی, الهامات و تأثیرات کاملاً زندهء اثرگذار و 
فرآگیر در دل‌ها و زندگی‌اشان جای گرفت و با انسان‌ها همانند سرتاسر هستی به تعامل می‌پرداخت 
و انسان‌ها نیز همانند همه‌ی حهان هستی با ان تعامل داشتند. 

تنها الله» اول است و آخر» ظاهر است و باطن» خالق است و رازق» مسلط است و مسدیره 
ترفیح‌دهنده است و تحقیرکننده» عزت‌دهنده است و ذلیل‌کننده» کم‌کننده است و گسترش‌دهنده 
زنده‌کننده است و میراننده نفع‌دهنده است و زیان‌رسان, انتقام‌گیرنده است و حتار. امرزنده است و 
مهربان والا است و بزرگوارء نزدیک است و فریادرس و هم او است که در بین انسان و قلبش فاصله 
می‌اندازد.! به فریاد نیازمندان, ان گاه که او را به پاری می‌طلبند می‌رسد و بلا را از میان بر می‌دارده 
به اسرار پنهان در سینه‌ها آگاه است. با بندگانش هر جایی که هستند همراه است. کلید گنجینه‌های 
غیب, تنها پیش او است. جز او کسی از رمز و کلیدهای غیب او اطلاعی ندارد. تنها او است در آن 
هنگام که مردم مایوس می‌شوند» باران را می‌فرستد و رحمت خود را می‌گستراند. او است شب را به 
داخل روز و روز را به درون شب وارد می‌کند. زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می‌آورد. 


ا. يحول بین المرء و قلبه: یعنی چنانچه انسان اهل عصیان و گناه گرده خدا نیز در بین او و قلبش (قلب: نیروی فهم 
وشعور درونی) فاصله می‌اندازد و درنتیحه انسان فهم و شعورش را از دست می‌دهد؛ «و لهم قلوب لایفقهون بھا.» 


هیچ راه فرار و پناهی از او جز به سوی او نیست. خداوند ولی و سرپرست همه‌ی بندگان است 
(معنای دوگانه). همه‌ی انسان‌ها در روز قیامت یکی یکی به سوی او برمی‌گردند. 

بدین ترتیب وجود و حضور ذات اله با همه‌ی مختصاتش زندگی اصحاب را پر کرده بود و از 
هرسو با آنان مواحه می‌گشت و در هر جهت و صحنه‌ای خود را به آنان نشان می‌داد. احساسات. 
انگیزه‌هاء تصور و تفکرشان را تحت سیطره و تسلط خود درمی‌آورد. شب و روز صبح و شام» آن‌گاه 
که لباس‌هایشان را برسر می‌کشیدند و آن زمان که سخنان‌شان را به صورت سری و نجوا بیان می‌کردند 
و در آن موقعی که از مردم خود را پنهان می‌کردند حتی در آن وقت که خود را از خویشتن مخفی 
می‌ساختند. حقیقت الومیّت. درون‌شان را یکپارچه فرامی‌گرفت و با آن‌ها مونس و همنشین می‌شد! 

به وسیله‌ی این حقیقت شکوهمند با همه‌ی مختصاتش بود که حقیقت دیگری (غیر از جاهلیّت 
موجود) برروی زمین و در دنیای انسان‌ها به وجود آمد. حقیقت «ربانیت» که در سیمای تعدادی از 
انسان‌ها خود را نشان داد» انسانهایی خدایی و «ربانتون» را به وحود آورد که در همه‌ی احوال با خدا 
بودند, با خدا و برای خدا می‌زیستند. در دل و زندگیشان جز خدا چیز دیگری نبود» تا جایی که 
قلب‌شان از سهم نفس‌شان فارغ شده بود (و خود را در راه خدا به فراموشی سپرده بودند) و هیچ سهم 
و نصیبی جز در راه خدا و برای خدا برایشان ارزش نداشت. 

آری این حقیقت «ربانیّت» زمانی در سیمای این عده پدیدار گشت که حقیقت الوهیّت نیز به 
این شکل در دنیای آنان پدید آمد. آنگاه که با چنان قدرت. وضوح» عمق» فرآگیری و سیطره‌ایی 
پدیدار شد که به هیچ وجود دیگری اجازه‌ی حضور نمی‌داد و هر موّثر دیگری را نادیده می‌گرفت و 
همه چیز را همان‌طور که می‌بایست به خداوند ارجاع می‌داد. 

هنگامی که حقیقت «ربانی» به این شیوه در دنیای انسان‌ها به وجود آمد و افراد خدایی 
«ربانیون» که تجلی [نماد] زنده‌ی این حقیقت‌اند تحقّق پیدا کردند. در چنین حالتی پرده‌ها و موانع 
زمینی و غیرخدایی و مقررات و عادت‌های انسانی برچیده شدند» حقیقت بر روی زمین منتشر 
گردید؛ رهیده از تمام موانح و مقررات و عادت‌ها. و آنچه خداوند می‌خواست در حیات و زندگی 
این گروه موّمن پدید آمد. همان گروهی که مظهر حقیقت ربانی به شمار می‌آمدند که جز به این 
حقیقت و آنچه بدان مربوط می‌شد فکر نمی‌کردند و تنها از آن یاری می‌جستند. بدین خاطر به 
عنوان موجود مفید و مؤّثری بر روی زمین ظاهر شدند. 

در آن هنگام بود موانعی که معمولاً مردم با آن‌ها مواجه می‌شوند و تلاش و کوشش آنان را 
بی‌نتیجه و کم‌اثر می‌سازند برطرف گشتند. مقیاس‌هایی که عادتاً مردم» رویدادها و مسائل را با آن‌ها 


می‌سنجیدند باطل و بی‌ارزش شدند» مقرراتی که برحسب عرف حاکم بر اوضاع مردم بود و به 
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هنگام حوادث به واسطه‌ی آن‌ها قضاوت می‌شد از بین رفت و به جای آن‌ها این حقیقت ربانی 
جدید» ارزشمند و استوار حکمفرما شد؛ زیرا تنها حقیقت ربانی دارای حقیقت برتر و ارزشمند 
است! بدین ترتیب یک ارزش و واقعیتی نوین نمایان شد و همراه با ظهور آن» انسان حقیقی و 
جدیدی تولد یافت! 


HERE 
به راستی هیچ‌گاه نوشته یا گفته‌ی انسان در بیان حقیقت الوهیت و تجلی آن در وجدان» نمی‌تواند‎ 
به مرحله‌ای از کمال برسد که قرآن کریم با سبک ممتاز و بی‌نظیرش و اسلوب نورانی و نوظهورش‎ 
بدان رسیده است.‎ 
البته در این بحث که می‌خواهیم «ویزگی‌ها و اصول و بنیان‌های اندیشه‌ی اسلامی» را از آیات‎ 
صریحی که از سیاق زنده‌ی قرآنی انتخاب شده‌اند. به دست آوریم هرگز درصدد این نیستیم که به‎ 
کوچک‌ترین درجه‌ای برسیم که کل قرآن به شیوه‌ی منحصر به فرد خود بدان رسیده است. همان‌طور‎ 
که بارها اعلام کرده‌ایم بیان و تلاش ما نیازی است ضروری که چاره‌ای جز انجام آن نداریم. نیاز‎ 
نسلی است که با تمام احساس» ذوق» مشاعر, تصورات و اوضاع و احوال زندگی‌شان از سرچشمه‌ی‎ 
دين خود و منبع اصلی آن که قرآن است دور افتاده‌اند؛ درحالی که هیچ چیز نمی‌تواند جای آن را پر‎ - 
کند. بدین خاطر ترجیح می‌دهیم قبل از این که وارد بررسی جنبه‌های متعدد این حقیقت برتر شویم»‎ 
نمونه‌هایی از سیاق ممتاز و بی‌نظیر قرآنی را در رابطه با معرفی حقیقت الومیّت به مردم و این که‎ 
سراسر وجود و زندگی آن همراه با وجود و حضور الهی است» بیان داریم.‎ 
بار دیگر از خواننده‌ی عزیز تقاضا دارم با صبر و دقت سیاق‌های قرآنی را بخواند. سعی کند به‎ 
خوبی آن‌ها را فهم و درک کند و میان خود و این سرچشمه‌ی زلال (قرآن) که هیچ منبعی نمی‌تواند‎ 
مسلمانان را از آن بی‌نیاز کند. الفت و انس و علاقه برقرار سازد. حتی کسانی که قران را قبلا حفظ‎ 
کرده‌اند نیز به این انس و الفت و دقت جدید نیاز مبرم دارند. مسلماً حقایقی از خداوند متعال‎ 
می‌شنوند» که هیچ‌کس دیگر قادر به گفتن نیست. و می‌فرماید:‎ 
ند ی یی اق الوت والکزش لالب الور شم این گرا‎ , 
تن بت © رال عک اوق لافس رف‎ 
شر توت( رف اله ف توت ون اه مب جر وق‎ 
یوی لت وما تأیبهم من یتر تن مایب رهم الا اوا عتها م یت © تقد‎ 
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ین هم نتم ی ایض ما کہ شک کک وازتن السا علوم درا 
وج اا ری من تیم هتم بوم افا ِن دهم رت O‏ 
وکو رلت یک کت فی رطا سوه یوم َال تکفا إن هلحرم 
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جات ملا لَجعته رجلا وللستا ليهر كا يليشت () ولقّد آستبرخ 
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َل آغاف إن عصيت ريي اب بوي مر ا ن يَف عن يوم او فد 
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رجمه. ولك از امین (۳) وان یسک له جر 7 ٤‏ 
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چ 
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تا تم ER‏ واو إل ذا اڈ لاون و 

۳ تمرم‎ 2 f 1 afer سور سس کی کے‎ ۰ F8 

رر هام ۳9 ۳۹ 1 2 و مر 

یتک لتشهدوناً e‏ مَعَ له ي ءالهة خر شهد فل اگما هو إل وود وإ برک* 
م3 


نشرک 1 انعام: ۱۱۹ 

ا خدایی را سزاس تکه آسمان‌ها و زمین را آفریده است» تاریکی‌ها و 
روشنی‌ها را به وجود آورده است. ول یکسان یکه به پروردگار خوی شکفر می‌ورزنده 
معبودهای دیگر را با خدا برابر قرار مي‌دهند. پروردگا ر آن ذاتی اس تکه شما را ا زل 
آفریده است. سپس برای هر چیزی مدّتی را تعیی نکرده است» و زمان معین (و فرارسیدن 
قیامت) پیش خدا است با این حال» شما (مشرکان) درباره‌ی این پروردگار شک و تردید 
می‌ورزید. د رآسمان‌ها و زمین تنها او خدااست» پنهان وآشکار شما را می‌داند و از 
عمل‌های یکه آنجام می‌دهید آگاه است» هیچ دلیلی از دلایل پروردگارشان به آنان نمی‌رسد 
مگ رآ نکه ا زآن روی می‌کردانند. و هنگام یکه قران به آن‌ها رسید آن را تکذیب 
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کردند. پس اخبا رآن چیز یکه به مسخره‌ا شگرفنه‌اند» به سراغشان خواه د امد و 
دامنگیرشان خواهد شد یا ندیده‌ان دکه پیش از ایشان چقد راز ملت‌ها را هلا ککرده‌ايم. 


ملتهای یکه در زمین چنان نعمت و قدرتی بدیشان داده بودي مکه آن را به شما نداده‌ایم. 
بارانهای پیاپی برای انان باراندیم» رودبارها را زی رآکاخهای) ایشان روا نکردیم اما به 
جزا یگناهان‌شا نآنان را نابود ساختیم. پس از ایشان اقوام دیگری پدیدا رکردیمآگ رکتابی 
راکه ب رکاغذ نوشته شده باشد بر تو (ای پیامبر؛) ناز لکنیم وآن را با دست‌های خود لمس 
کنند, باز هم کافران می‌گویند: این چیزی جز جادو یآشکار نیست. می‌کویند: چرا 
فرشته‌ای» آشکارا به نزد او نازل نمی‌گردد (تا بدو ایمان بیاوریم بکو) آگر فرشته‌ای به نزد 
او بفرستیم (باز ایمان نمی ورند. آنگاه طبق ستّت خدا نابود می‌شوند و )کار تما مگشته 
کار ا زکا رگذشته ]و دیگر مهلت داده نمي‌شوند .آگر فرشته را (برای تأیید پیامبر) 
می‌فرستادیم باز او را به شکل انسان درم یآوردیم (تا بتوانند او را ببینند و با او سخن 
بگویند در این صورت با زاشکالشان برطرف نمی‌شد) وآنان را دچار همان اشتباهی 
می‌کردیم که قبلا د رآن بودند. بی‌گمان پیامبران پیش از تو مورد استهزاء قرا رگرفته‌اند. 
سرانجام همان چیز یکه پیامبران را بدان مسخره می‌کردند دامنگیر خودشا نگردید. بگو: 
در زمین بگردید. سپس دق تکنید سرانجا مکسان یکه پیامبران را تکذیب می‌کردند چه 
بوده است؟! بک وآنچه د رآسمان‌ها و زمین است ا زآ نکیست؟ بکو: ا زآڼ خداس تکه 
نسبت (به همه) رحمت را به عهد هگرفته است. بدون شک شما را در روز قیام تگرد 
می‌آور دکه در فرارسید نآن روز تردیدی نیست .کسان یکه روانشان را باخته‌اند, انان 
ایمان نمیآورند. ا زآن او است آنچه در شب و رو زآرمیده است» او شنوا وآگاه به همه‌ی 
اشیاء است. بگو:آ یا غیر از خداکسی را می‌توانم به ارباب و یاور خود بکیره؟! درحال یکه 
ا وآفریننده‌ ی آسمان‌ها و زمین است, او روزی به همه می‌رساند »کسی به او روزی 
نمی‌دهد (و ب هکسی نیاز ندارد) بکو: به من دستور رسیده است نخستی نکسی باش مکه 
مخلصانه مسلمان شود و به هیچ وجه نباید از مشرکان باشی؛ بکو: م نآکر نافرمانی 
پروردگار مکنم از عذاب روز بزرگ (قیامت) می‌ترسم. هرکس از این عذاب د رآن روز 
دور نکه داشته شود به حقیقت, خداوند به او رحم مکرده است و این رستگار یآشکاری 
است .آکر خداوند زیانی به تو برساند هیچ‌کس جز او نمی‌توان دآن را برطرف سازد .آگر 
خیری به تو برسان دکسی قادر به جلوگیری ا زآن نیست؛ زیرا او بر همه یکارها تواناست. 
او بر همه‌ی بندگان خود مسلط است. او بسیار حکیم وآگاه است (ای پیامبر! ب هکسان یکه 
بر رسالت ت وگواهی می‌خواهند) بکو: بالاتری نگواه ی ,گواه یکیست؟ بکو: خداوند میان 
من و شما (بهتری ن»کواه است این قران به من وحی می‌شود تا شما و تما مکسان یکه این قران 
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فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت 
ای هه 
به آنان می‌رسد (از مخالفت با امر خدا) اخطار دهم .آیا به راستی ش مأگواهی می‌دهی دکه 
معبودهای دیکری با خدا هستند؟؛ بگو: م نگواهی نمی‌دهم. بکو: او خدای یکانه‌ی 
یکناست. من از معبودهای دیگر یکه به عنوان شریک برای خدا قرار می‌دهید بیزارم» 


4 ت 4 وم 22 و ور ام ره سم و اس ح‌ 
8 بل ی نیت آن ی آلزبت عون من دون له قل لا ی هر٤‏ ڪم ند قد صَدَلّتُ 
مر و 


دا وم آناً مر هت فل إن عل میت من ريي و دشر یه ماجنیی 


سے سے 1 مرح مر مرس و ۹ 


1 > مه وسو 2 
ما تعجلورنت ان ا بش ال الور صلا SERIO‏ 


وندی ما کنیل ہو ی الکتر بن يڪم دال كم ايت 
# وة ماع التي لا مها إلا هو ره ما ف انر والیخر وما 


مج ی 4 


لا يعكمها ولا حب کت نی لب الارض ولا رطب ولا یاب الا 
ای بو گم یال منم ما جرختم الا م7 < 
ور ر 3 گے 4 »و مس کی رر ر رم 
ند وت کسی دم اله مرجفکم م2 یکم ناکم موه 7 وهو 
القاهر د فوق وق عادو ورل 4 یک مار 1 ِِِ اه او ِ 9 
وشم لا قرطو 20 ردول ام موم الح ألا له ألم وهو آرع سيين 


() تل ی م د ودر محر مج فر رو ا مر e‏ 4 


من ظمّتِ البر ۳ تدعوند, تضرعا وخفية ا من هزو. 
ا یی 9 ای م متها وین کي کرب ثم HOES‏ هو 
لاور عل آن یسک علیکم دبا من وک آز من صت ارک آز سک شيعا شيعا وق 
کبس بعض ان کف تمرف الب مه هت ام ۵۶ 
«بگو: من نهی شدهام از ای نکه پرست شکنم | ا راکه غی راز خدا به فریاد می‌خوانید. 
بگو: من از هوی و هوس‌های شما پیروی نمی‌کنم] زیرا د رآن وق تکمراه می‌شوم و از 
زمره‌ی رستگاران نخواهم بود. بگو: من بر شریعت واضحی هستم رکه ازسوی پروردگارم 
نازل شده است و شما آن را ککذیب می‌کنید. [بدانید عذاب یکه برای وقو عآن) عجله 
می‌کنید در قدرت من نیست. حکم جز در دست خدا نیست. حق را پی می‌گیرد واو 
بهترین جداکننده‌ی حق از باطل است. بک و آگ رآنچه در وقو عآن شتاب می‌ورزید در 
اختیار من بود .کار من با شما یکسره می‌شد. اما (ممه یکارها در دست خداست) و او از 
همه به ظالما نآگاهاتر است .گنجینه‌های غیب ‏ وکلید آن‌ها پیش خدا است» ج زا وکسی 
به آن‌ها آگاهی ندارد. و خداوند ا زآنچه در خشکی و دریا است | ه است. هیچ برگی فرو 
نمی‌افند مک رای نکه ا زآن باخبر است. هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمیز» هیچ چیز تر و 
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خشکی نیست مکر ای نکه در لوح محفوظ ثبت است. خداوند اس تکه جان‌تان را در شب 
می‌گیرد و در روز شما را برمی‌انگیزاند. می‌داند در روز چ هکار می‌کنید و چه فراچنگ 
میآورید. تا مهلت معین (عمر) به سر م يآید سپس به سوی خداوند برمی‌گردید .آنگاه شما 
را ا زکارهای یکه در دنیا می‌کردید باخبر می‌سازد. خداوند بر بندگان خو دکاملاً مسلط 
است. او مراقبانی (از فرشتگان برای شمارش اعمال) بر شم اگمارده است. همی نکه مک 
یکی از شما فرارسید فرستادگان ما جان او را می‌کیرند.آنان هرگ ز از وظیفه‌ی خو دکوتاهی 
نمی‌کنند. سپس (همه‌ی مردم در قیامت) به سوی خ دا که ارباب حقیقی ایشان است 
برگردانده می‌شوند. (اگاه باشید در چنین روزی) حکم و داوری تنها ا زآن خدا است و او 
سریم‌ترین حسابرسان است. بگو: چ هکسی شما را از ظلمات خشکی و دریا می‌رهاند در 
آن حا لکه فروتنانه» علنی و پنهان او رابه فریاد می‌خوانید. (می‌گویید) آگر خدا ما را از این 
خطرها نجات دهد. سوگند می‌خوری مکه از سپاسگزاران (نعمت او) باشیم. بگو: خدا شما 
را از این خطرها و از ه رگرفتاری دیگر نجات می‌بخشد. سپس شما (به جای سپاسگزاری 
برای او) شریک می‌سازید! بکو: خداوند می‌تواند عذاب بزرگی را از بالای سرتان یا از زیر 
پاهایتان بر شما بکمارد یا ای نک هکار را بر شما به ه مآمیزد شما را ب هگروه‌های مختاف 
تقسیم و پراکند هکند تا به بعضی از شما جنگ و عذاب بعضی دیگر را بچشاند. بنگر 
چکونه آ یات خود را ا خو دآیند و بفهمند» 

0 کہ ر قب اوی مزع ان ی من وع مب ی ال درک بل 
ان تکیت (۳) تن الصاح وجمل الل سک والس والقم بل کر 

KOE 1 ۳‏ ۳5 جک لک النجوم لتوا ہا فی طلکت ال 

وار َد تسا یکت لو > 0 هر رت ناک من تنس ود 


مه رفح مر 2 e‏ م e‏ موم مگ مه ر ۳ 
که ور مستووم دقن ایب ت مور مهوت هو زیت أنرَل من السماه 
و ر ت“ 3 اجا ۶ و ء 4 2 کی مر م 
متا بو بَا بات کل شیو فا تب ده هن 
مت کل ےک و س ےھ مر ام ر 2 اور متکیه 
ال من طلمها قتوان دانية وجتّت ی من آعتاب والرسون ن والرمان مشنبهاوغیر منسشبه 


م وس مم e‏ مه GE‏ کک 2 و 
[ 11 موه 1 2 ثمر وتوو إن فی دک لایلتٍ لور رت( مارا ر 
2 ان ےر وی م ب ل | ۴ و شب کد ررس 
سر6 لجن وخلتهم وخرفوا له بنین وبنلت یغير عام سبحند کل سا 
م2 


ا © بیغ توت والذرض ان یکین کہ وک وکر کک لد متب وان کل 
ر س 2 | 
ک ر5 و عم © يڪم له ریک له لا هو ڪي ڪل ۽ 


. م رم م مقر فرح گر م2 و نس 
ا وهو عل کر شو تنو وحجیل 7 لا نڌ ر ڪه الابصر وهو يدرك الابصر 
f‏ از 2۳ 

وهو اللطیف لطِیف ابر 1 نعام:۳ ۹۵ 


هد شکافننده‌ی دانه و هسته است, زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرول 
میآورد. خدای شماء تنها اوست پس چکونه منحرف می‌شوید؟ اوس تکه [برای پدیدار 
ساختن ]سپیده‌ی صبح پرده‌ی شب را می‌شکافد» شب را مایه‌ی راحتی ‏ وآرامش و خورشید 
و ماه را وسیله‌ی حساب, قرار داده است. این امور از جانب پروردگار بسیار غالب و 
حکیم مقر شده است. خداون دکس ی اس تکه ستارگان را به خاطر شما افریده است. تا 
در تاریکی‌های خشکی و دریا با آن‌ها مسیرتان را پیداکنید. ما آیات خود را برا یکسانی 
که می‌دانند بیان داشتیم. خداوند ذاتی اس تکه شما را از یک شخ صآفریده اس تکه (1دم 
است و او هم از خاک است. زمین در مدت حیات) محل استقرار و (پ س از مرگ) محل 
تسلیم(به خاک شما) است. ما آیات خود را برا یکسان یکه می‌فهمند بیا نکرده‌ايم ا وکسی 
اس تکه از اب رآسمان »آب فرو می‌فرستد» و ما به وسیله‌ ی آن همه‌ی رستنی‌ها را 
ميی‌رويانيم. از رستنی‌ها سبزینه بیرون می‌اوريم. ا زآن سبزینه, دانه‌های تنگاتنگ 
یکدیگر از شکوفه‌های درخت خرما خوشه‌های آویزان نزدیک به هم و در دسترس, 
باغ‌های انگور» زیتون و انار پدید م‌اوریم .که همگون یا غیرهمکون‌اند. بنگرید به میومی 
نارس و رسیده یآن‌هاآننگا هکه میوه دارند. بی‌کمان در این امور نشانه‌ها و دلائل 
(خداشناسی) برا یکسان یکه ایمان دارند وجود دارد.[کافران) فرشتگان و اهریمنان را 
شریکان خدا می‌سازند درحال یکه خداوند انان» فرشتگان و شیاطین را آفریده است. 
کافران از روی نادانی» پسران و دخترانی برای خدا جعل می‌کنند. خداوند منزه و فرات راز 
این صفاتی اس تکه او را بدان‌ها توصیف می‌کنند. خداوند ذات ی اس تکه آسمان‌ها و زمین 
را از نیستی به هست یآورده است. چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد درحال یکه او 
همسر ندارد. او همه چیز را آفریده است وآگاه از همه چی زاست. پروردگار شما این 
است جز او خدایی نیست, ا وآفریننده‌ی همه چیز است پس باید وی را بپرستید. حافظ و 
مدير همه‌ی اشیاء تنها ا و است. چشم‌ما او را درنمی‌یایند واو چشم‌ها را درمی‌یابد. او دقیق 
و بر همه چی زآگاه است» 


¥ نیع ما َل أ نع وم تن ۳ ارام م2 E‏ ر کک 
ر اليب والَجدة آٽڪيير لمال (د) سوا مک من مر 


E als a‏ م ری کے وو 0 کو و ےم ا ر کب 
ال رن هرید و و مستخفب مخ الل وسارب لار 


ود آراد الله مور سوا قلا مر 
ارو و N E f a‏ مرس ناور ما صو 
یک حو و ۱ شئ شئ السات ال ل KO)‏ الرعد مرو 
ر مه ی > م ی مس و بر ءءء و 

لمح من خیفته. ورس سوق میب بها من یاه وهم ولوت في 


و Eî gl‏ ع جح و مس و 


له و هو سید ۹ لهر دعوة ا لمحي وألنين یدود من دونو لا چون لهم یه 1 
یط که إل هم وما هر ی واه الکفرن الا ف صل (0) ون جد 


من ف آلو والرض طزعا وگ هم نشور لصا ®( فل من رب سوب 


e‏ م وء مهو ل رو مرو مر 


رض لي الم من دونو راء سکره ینیم ما ولا قل هل ستوی 
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4 
مر دەر اکر یر 


لمع وایبر ام هل موی الظاکت وال 1 جوا نله شرا 2 2 لوا له فنشله 


آلا ڪي فلآ ڪين کي شنو وهو لدم که ر 
«خدا می‌دان دکه هر زنی (در شکم خود) چه حمل می‌کند. می‌داند رحم‌ها از چه چیز 
می‌کاهند و بر چه چیز می‌افزایند (فعل و انفعالات دوران عادی» قاعدگی و حاملگ یآن‌ها 
رامی‌داند) هرچیزی به نزد او براساس نظم و میزان است. خداوند آگاه از جهان پنهان و 
جها نآشکار است» بزرگوار و والاست. از میان شماکس یکه سخنش را به پنهانی یا آشکارا 
می‌گوید.کس یکه خود را در شب پنهان می‌سازد وآنکه در روز (به دنبا لکار) روان 
میکره دد برای خدا همه یکسان‌اند. (خداوند به همه‌ی آن‌ها در تما ماحوا لآگاه است) 
فرشتگانی بر انسا نگمارده شده اس تکه از پیش و پس» بر او نظارت می‌کنند. به فرمان 
خدا از او مراقبت می‌کنند. خداوند حال و اوضاع هیچ ملتی را تغییر نمی‌دهد ( وآنان را از 
خوشبختی به بدبختی و بالعکس نمی‌کشاند) مگ رای نک ه آنان شرایط خود را تغییر دهند. 
هنگام یکه خداوند بخواهد بلایی به قومی برساند هی کس و هیچ چیزی نمی‌تواند آن را 
برگرداند. نیست برای آنان جز خدا یار ویاوری. اوس تکه درخش شآسمان را به شما 
می‌نمای دکه هم باعث ترس و هم مایه‌ی امید است. از ابرهای سنگین ,باران را پدید 
میآورد. رعد و فرشتگان از هیبت و عظمت خداوند او را حمد و تنا می‌گویند. صاعقه‌ها 
را روان می‌سازد. هرکس راکه بخواهد بدان‌ه اگرفتار می‌کند. درحال یک هآنان درباره‌ی خدا 
به مجادله می‌پردازند. خداوند دارای قدزت بی‌انتها وی سخت دردناک است. تنها 
خدا سزاوار دعا و به فریادخواندن است .کسان یکه غیر خدا را به یاری و فریاد می‌خوانند 
به هیچ وجه به فریادشان نمی‌رسند وکوچک‌ترین نیازشان را برآ ورده نمی‌کنند .آنان ب هکسی 
می‌مانن دکه دست‌هایش را به سو ی آب درا زکرده تا آب را به دهانش برساند, اما هرگز به 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت ۳.۳ 
فصل سوم /حمعت و سس سس تست 


دهانش نرسد. دعا یکافران جز سرگشتگی نیست.آنچه د رآسمان‌ها و زمین است خواه 
ناخواه, خدای را سجده می‌برد و همچنین سایه‌های بامدادان و شامگاهان دربرابرش به 
سجده درم ی یند. بکو: چ هکسی پروردگا رآسمان‌ها و زمین است؟ بکو: الله! بکو: ایا حز 
خدا اریابی برای خود برگزیده‌ای دکه برای خود سود و زیانی ندارند؟ بکو :آیاکور و بینا 
برابرند؛ تاریکی‌ها و روشنی یکسانند؟ یا ای نکه برای خدا انبازهایی قرار مي‌دهن دکه (به 
کما نانان) آن‌ها هم مانند خدا دست به آفرینش یازیده‌اند ودر اث رای نکا رآفرینش بر 
آنان مشتب هگشته است؟ بکو: خداون دآفریننده‌ی همه چیز است و او یگانه ا 
و 2 ad‏ رت چے عا رور مار ن it‏ آل 

# سبح و ما نی لسن والارض مر کم )له مك سوت ج لاز کر 
۳ ۳ رور 2 و 2 و 2 9 1 ۳ i‏ وت رز 
یت وهو ع کل سىء َير (رت) هو الأول والاخر جر رهز رین وهو کل من 


۳ ر مرحم مرج و سم 
عل )هو ی اعون یش کف عزن باع 
کک سرام د رط ر و 
في لرض ماج مت وما زل من اه وما يعرج فا وهو رر 2 وه یم 
را و اھ ماش اکت الک ولا شید زگره 0 e‏ 
ود ب © ,ملك ألسَمواتِ وألارض والی‌الله نجع أ HEKO‏ ف 
الا و وبولِج ار لو مات سور 1 حدید: ۱-۶ 


«ه رآنچه د رآسمان‌ها و زمین است خدای را تسبیح و تقدیس می‌کنند, تنها او بسیار چیره 
و حکیم است. مالکیت آسمان‌ها و زمین ا زان اوست. زنده می‌گرداند و می‌میراند» و او بر 
هر چیزی توانا است. اول (بی‌ابتدا) »آ خر (بی‌انتها)» اشکار و پنهان, تنها اوست. اوس تکه 
آسمان‌ها و زمین را در شش دور هآفرید. سپس بر عرش مسلط شد. او می‌داند چه چیزی به 
زمین ناز لکشته و چه چیزی ا زآن خارج می‌شود, چه چیزی ا زآسمان پایین می‌اید و 
بدان بالا می‌رود. او با شما است هرجاکه باشید و خدا می‌بیند هرچه راکه انجام می‌دهید. 
مالکیت و حاکمی ت آسمان‌ها و زمین ا زآن اوست, همه یکارها به او برگردانده می‌شود. او 
شب را در روز» و روز را در شب داخل می‌گرداند. او از انسان‌ها و رازهای سینه‌ها مطلع و 
باخب ر است» 
در این چند نمونه از آیات قرآنی» به طور خلاصه سیمای وجود ال حضور همیشگی و قدرت 
او و آثار این قدرت چه بر صفحات عالم هستی هستی, چه در اعماق نفس و چه در حوادث گونآگون 
زندگی نمایان می‌شود. تسلط همگانی او در سراسر جهان هستی اعم از دنیا و آخرت به تمامی روشن 
و متجلی می‌گردد به نحوی که قلب انسان احساس می‌کند که خداوند متعال با او و بر او شاهد و 
ناظر است و تمام پنهان و آشکارش را می‌داند. احساس می‌کند که همیشه همراه با آثار قدرت و 


بدایع صنعت و اسرار خلقت و تدبیر او چه در آسمان‌ها و زمین» چه در دنیا و اخرت چه در 


۴ ۱ مبانی تفکر اسلامی 


اعماق درونش بلکه در سراسر زندگی‌اش سیر می‌کند و با او در تماس و ارتباط است. لحظات عمرش 
را با ذاتی سپری می‌کند که اول است و آ خر ظاهر است و باطن. آری» این احساس برای کسی به 
وجود می‌آید که به دقت به این آیات الهام‌بخش, موثر و بی‌نظیر توجه کند. 

به راستی در همان حال که این نمونه‌های نورانی و آشکار قران را بیان می‌کردم» از این 
می‌ترسیدم مبادا با تعلیق و شرح و تفسیری که از آن‌ها به عمل می‌آورم» به لطافت و زیبایی و 
صراحت ان‌ها لطمه‌ای وارد کنې یا میان نمونه‌ها با مقدار شرحی که انجام می‌دهم فاصله‌ای بیندازم. 
دوست داشتم همراه خوانندگان چند لحظه‌ای در این فضای نورانی و الهام‌بخش قرآنی بدون این که با 
اسلوب و کلمات بشری و فناپذیر خود نور آن رامکدر کنم به سر بریم. نمی‌دانم آیا خواننده توانسته 
است به دنبال این نور فیاض و الهام‌بخش حرکت کند و قدم به قدم این سیاق دقیق و عمیق که 
حقیقت الوهیّت را معرفی می‌کند. پی‌گیری نماید؟ قطعا به صلاح و صرفه‌ی اوست. قبل از این که به 
حرکت خود به دنبال سبک و بیان مفصل قرآن نسبت به معرفی این حقیقت ادامه دهد به بازخوانی 


دقیق و تکرار این چند نمونه‌ای که ذکر شد بپردازد. 
3 


آکنون جا دارد نخستین قدم را در مورد معرّفی و شناسایی حقیقت الوهیّت در سبک قرآنی برداریم: 
آشنایی با خداوند متعال در سبک قرآنی ابتدا با کنار گذاشتن تمام آنچه به «فکر بشر» خطور می‌کند 
و یا بشر از جانب خود تصورش را می‌کند» شروع می‌شود زیرا درک ذات. ویژگی‌هاء صفات. افعالء 
کیفیت تعلق افعال و کیفیّت تعلق مشیت خداوند به حوادث. فراتر از توان بشری است. 

در عقیده و تصور اسلامی, ذات الله ساخته و پرداخته‌ی فکر بشری نیست. برخلاف آن عده از 
مادی‌گرایان و پیروان داروین» یا بعضی از علمای دین‌شناسی از طریق مقایسه, یا عده‌ای از 
جامعه‌شناسان» پا برخی از روانشناسان» یا تعدادی از فلاسفه که گمان می‌کنند. خداوند ساخته‌ی 
افکار بشری است و در اثر شرایط اقتصادی» اجتماعی» سیاسیء پندارهای ناشی از ترکیب روانی 
آن‌هاء جهالت, بدویّت و عاجز بودن بشر از مواجهه و رویارویی با پدیده‌های طبیعت و یا عجزشان 
از تفسیر انسان خدا را به وحود آورده است! 

البته [همان‌طور که قبلاً در جواب گفته‌های ویل دورانت پاسخ دادیم ]این شرایط و اوضاع 
همگی می‌توانند معبودهای ساختگی را در جاهلیّت‌های گوناگون ازجمله جاهلیّت متمدنی که تمدن 
جدید با آن رو به رو است به شیوه‌ای که «ویل دورانت» آن رابیان کرده» به وجود آورد. اما این 


شرایط هرگز نتوانسته است ذات «الله» را که در عقیده‌ی اسلامی تنها او معبود و اله است به وجود 


فصل سوم/ حقيقت و الوهیّت ۵ 
آورد. بدین جهت یکسان دانستن و فرق قایل نبودن میان باورهای ناب اسلامی با عقاید جاهلی ناشی 
از انحراف از عقیده‌ای است که پیامبران آن‌ها را با خود آورده‌انده دسیسه و نقشه‌ای است عمدی و 
گمراه‌کننده و نیرنگی است حساب شده که دشمنان اسلام می‌خواهند با این نیرنگ‌ها ایرادها و 
طعنه‌هایی که بر افکار و ادیان جاهلیت وارد است» بر عقیده‌ی اسلامی نیز وارد نمایند! درحالی که 
دین اسلام چه از لحاظ مبدا و منشا و چه از نظر طبیعت و ماهیت. با ادیان بدوی و جاهلی, هیچ 
شباهت و تناسبی ندارد. 

آری» شناسایی ذات اله که از هر عیبی منّه است در بینش و باور اسلامی ابتدا با به دور انداختن 
تمام تصورات و اومام بشری درباره‌ی ذات و صفات او شروع می‌شود. تا بدین شیوه معرفی ذات و 
صفات پروردگار به بندگانش بلاواسطه و به طور مستقیم از جانب خداوند صورت گیرد و شناخت 
وییگی‌ها و افعال و کیفیت افعال خداوند تنها از مصدر الهی دریافت شود و هیچ منبح و مصدر 
دیگری در آن دخالت نداشته باشد؛ زیراکه در میان معلومات بشری» چیزی شبیه و نظیر خدا 
وجود ندارد تا بتواند خداوند را به‌وسیله‌ی آن شناسایی کند و یا خدا را بر آن قیاس نمایده یا افعال و 
کیفیت افعال خدا را با افعال و کیفیت آن بسنجند. معلوم است که فکر بشری تنها بر آنچه که 
می‌داند اتکاء و اعتماد دارد. بنابراین مادام این شناخت عظیم تنها از سرچشمه و منبع خدایی نباشد 
در معرض اختلاط با شائبه‌های اشیاء و احوالی قرار می‌گیرد که به وسیله‌ی ذهن بشر به تصور 
کشیده می‌شوند. و خداوند متعال برتر و فراتر از آن است که به هیچ چیزی شباهت داشته باشد. 
خیال بشری هر اندازه که تلاش کند باز بارای این را ندارده حتی به تصادف به چیزی دست ياد که 


در ذات با صفات با خداوند شبیه باشد. و می‌فرماید: 


یس گنه ملو کی 1 شوری: ۱۱ 
ی نیست » 
2 ا م تا مر رم صرح مر وء ور 
يله المع الاعل وهو المزيز المکم 4 نحل:۶۰ 
«حدا ۳9 عالیه است.» 
8 فلا تضرد وار ااال یآ له نعل وآنتر لا عفرن 1 نحل:۷۴ 


5 
سا 9 وه . چە 6 
سما سین فادعوه ها وذروا رن نووت ن سملیه. 1 


«خداوند دارای زیباترین نام‌ها است» پس (به‌هنگام ستایش و درخواست) او را بدان نام‌ها 
بخوانید و تر ککنی دکسانی راکه در نام‌های خداوند به تحریف می‌پردازند» 

باتوجه به معنای این ایات صریح و نضهای قاطم. تمام پندارهای ناشی از بت‌پرستی‌ها و فلسفه‌ها 
از جمله فلسفه‌ی که به نام «فلسفه‌ی اسلامی» معروف است و آنچه در علم کلام وجود دارد یا 
چیزهایی که بعضی از ملحدین یا غیرملحدین به اسم علم درباره‌ی خدا می‌گویند و اصلاً ارتباطی به 
عقیده ندارد کاملا باطل و بی‌اساس است. هم‌چنین همه‌ی تلاش‌هایی که برای شناخت خداوند 
به‌عمل می‌آید ولی با آنچه خداوند در قران (که تنها منبع و مرجع صحیح بر روی زمین است) خود 
را بدان توصیف کرده است» مطابق نباشد. به کلی باطل, دروخ و افترا است که خداوند هرگز بدان‌ها 
راضی نیست. 

ما می‌توانستیم راجع به بت‌پرستی‌هاء جاهلیّت‌ها؛ فلسفه‌ها و مسایل کلامی در دوران‌های 
مختلف» به بحث بپردازيم تا میزان بطالت و تناقض و ناسازه‌گی آن‌ها را روشن سازیم. و در 
پیش‌درآ مد این فصل هم همین راه را انتخاب نمودیم. اما سرانجام تصمیم گرفتیم که از ارائه‌ی آن‌ها 
به طورکلی خودداری کنیم و همه‌ی این گمراهی‌ها را به دور بيندازيم. این‌جا لازم بود تنها به بیان 
حقیقت ذات الله به شیوه‌ای که تنها قرآن به بیان آن پرداخته است بپردازيم و آن را منحصر از 
مصدر و منبع ربانی دریافت داریم؛ زیرا فقط مصدر ریانی است که می‌توان این حقیقت عظمی را از 
ان دریافت داشت 

در بخش اول این کتاب که به بحث درباره‌ی ویژگی‌های تصور اسلامی می‌پردازد» اشاره کردیم و 
نمونه‌هایی را از گمراهی در عقاید»افکار و فلسفه‌ها بیان داشتیم که در تمام دوران‌های جاهلیّت جز 
سرگردانی و تاریکی چیزی به دنبال نداشته‌اند. افکار فلسفی اعم از قدیم و جدید بدون استثناء در 
سرگشتکی و تناقض کامل به سر می‌برند. اما در مورد «علم» باید گفت: به طورکلی مغیبات, به ویژه 
بحث از ذات الله از قلمرو و دایره‌ی عملکرد آن خارج است. کسانی که خود را زیر چتر علم قرار 
می‌دهند و به اسم علم وارد بحث در این حقیقت عظیم می‌شوند هم بر خداوند متعال و هم بر علم» 
افترا می‌بندند و علم را خارج از محدوده‌ی آن به کار می‌گیرند و گاهی خود به این به کارگیری نابجاء 
اعتراف می‌نمایند. 

اسلام» معرفت و شناخت «الله» را از سیاه‌چال‌های تنگ و تاریک و پرپیچ و خمی که فلسفه در 
آن به سر می‌برد بیرون آورده است. آن را در گلستان گسترده و زیبا و نورانی در معرض دید همگان 
به نمایش گذاشته است. به نحوی که هر چشم با بصیرتی از مشاهده‌ی آن روشنی می‌یابد و هر قلب 
با اندیشه‌ای از درک آن مسرور می‌گردد. شناختی دریافت می‌دارد که به شیوه‌ی بسیار واضح و ساده 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت ۳۹ 
و در عین حال دقیق و عمیق با طبیعت سرشت» احساسات. مشاعر و عواطف بشری به گفتگو 
می‌پردازد و آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

بدین وسیله مباحث دینی و عقیدتی» از رسوبات باقی‌مانده‌ی بت پرستی‌های قدیم و افسانه‌ها نجات 
می‌یابد آن‌گونه که از افسانه‌ی «علم» نیز رهایی می‌یابد؛ زیرا وقتی که علم می‌خواهد درمسائل عقیدتی, 
وارد شود از حالت علم خارج و به صورت افسانه‌ای باورناپذیر درمیاید؛ زیرا میدان عمل و فعالیت 
آن تنها این جهان مادی است که براساس شرایط و قوانین ماده عمل می‌کند. بنابراین علم چه از لحاظ 
دایره‌ی عمل و کاربرد و چه از جهت شرایط و قوانین و وسایل قادر نیست از محدوده‌ی جهان مادی و 
قوانین آن تجاوز کند و از حریم ذات اله که پدیدآورنده‌ی این جهان و شرایط حاکم بر آن است. فراتر 
رود. بنابراین دخالت در امر غیرمادی به‌طور کلی از قدرت و ویژگی‌های علم به دور است. 

HEHEHE 

به حقیقت سبک و شیوه‌ی قرآنی در معرفی کردن ذات اله» طوری است که جهان هستی و 
صحنه‌ی زندگی را به جلوهآگاه بسیار زیبایی مدل ذات الله در آن تجلی می‌یابد و با آثار 
اوو ا خود هو ان تمابان می‌گردف تا متاهدمی آن سرت و هستی و خاش انسان سرشار 
از وجود الله می‌شود. 

در سبک بیان قرآنی» «وجود الله» مورد جدال با مخالفین نیست؛ زیرا اصل وجود الهی چه از 
طریق روّیت آیات قرآنی و چه از جهت مشاهده‌ی جهان هستی و آثار قدرت خداوند قلب و 
سرشت بشری را جنان تحت تسلط و تأثیر قرار می‌دهد که دیگر جایی برای شک و تردید و 
مجادله درباره‌ی این اصل باقی نمی‌ماند. سبک قرآنی به طور مستقیم بحث از آثار قدرت الهی در 
جهان هستی را مورد توجه قرار داده است و درباره‌ی مقتضیات و تأثیر این آثار در وجدان و زندگی 
انسان به بحث می‌پردازد. در انتخاب و پیش گرفتن این شیوه‌ی بیان تنها بر حقيقت اساسی و سرشت 
و فطرت موجود در ذات انسان تکیه می‌کند؛ زیرا تنها خدا است که انسان را آفریده است و تنها او 
از همه آگاه‌تر به چیزی است که خود آفریننده‌ی آن است و می‌فرماید: 

و عقا لاضن وت ما تروش بو مق 1 :۱۶ 
«همانا ما انسان را آفریده‌ايم و به آنچ هکه نفسش به او وسوسه می‌کند. آگاهیم» 

فطرت بشری آن‌گونه که قبلاً در یکی از فرازهای فصل پیش درباره‌ی آن سخن گفتیم. ذاتا 
نیازمند دین و اعتقاد به وجود یک معبود است» مادام فطرت» سالم و از انحراف به دور باشد در 
ژرفا و اعماق خود احساس نیاز به خدای واحد را درمی‌یابد و به شدت وجود خدای یکتا را احساس 
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می‌کند. بنابراین وظیفه‌ی یک عقیده و دین صحیح این نیست که درباره‌ی پدید آوردن احساس نیاز 
به خدا و روی‌آوردن به سوی او تلاش کند؛ زیرا این احساس در فطرت انسان به ودیعه نهاده شده 
است. بلکه وظیفه‌ی عقیده‌ی صحیح این است که تصور انسان را در مورد خدایی که بدان ایمان دارد 
اصلاح و رامنمایی کند و خدای حقّی را به او معرفی نماید که جز او خدای دیگری نیست. 
وظیفه‌اش این است طبیعت. ذات و صفات خدای حق را به او معرفی کند» نه این‌که به اثبات وجود 
خدا و بیان مقتضیات آن در زندگی بشری بپردازد؛ زیرا شک و تردید درباره‌ی اصل وجود خداء یا 
انکار آن, خود به خود دلیل قاطع بر انحراف و اختلال در سرشت بشری است و نشانه‌ی این است 
که سیستم گیرایی و پاسخگویی فطرت.در انسان‌های ملحد و منکر از کار افتاده است. در چنین 
شرایطی روش درمانی از کار افتادگی این سیستم» جدل نیست و جدل درباره‌ی اصل وجود الله با 
مرددین و منکرین» راه علاج و صواب به شمار نمی‌آید. این جهان هستی آن‌گونه که در فصل آینده 
«حقیقت کون» به تفصیل بیان خواهد شد جهانی است موّمن و مسلمان که پدیدآورنده‌ی خود را 
می‌شناسد و دربرابر آن تسلیم و فرمانبردار است. هر شیثی و هر جانداری که در آن هست به جز 
عده‌ای از انسان‌هاء همگی به تسبیح و حمد و ثنای پروردگارشان مشغول‌اند. 

انسان در دنیایی به سر می‌برد که تمام جهات و جنبه‌های آن با صدای بلند به ندای ایمان و 
اسلام و تسبیح و حمد و ثنای پروردگار لبیک می‌گوید و با آن هماهنگی دارد. ذرات و سلول‌های 
وجودش نیز همین لبیک را سر می‌دهند و در همه‌ی حرکات و فعالیت‌های خود مطیع قوانین و 
سنّت‌هایی هستند که خداوند متعال برای آن‌ها مشخص فرموده است. موجودی که فطرتش هیچ‌یک 
از این صداها را احساس نکند به وجود نظم و قانونی که خداوند در ذات او آفریده است آگاه 
نباشد. سیستم و رادار فطرتش امواج این صداهای عالم خلقت را دریافت نکند و گفت و شنودهایی 
که در بین جهان و فطرت بشری است ضبط ننماید, بدون شک چنین موجودی آن‌گونه که قبلا 
گفتیم موجودی است مسخ شده! که سیستم گیرنده و پاسخ‌دهنده‌ی آن از کار افتاده است. در چنین 
حالی راه یافتن به قلب و عقل وی با جدل ممکن نیست. بلکه تنها راه چاره. تلاش برای به کار 
انداختن دوباره‌ی دستگاه گیر نده و پاسخ‌دهنده در فطرتش است. راه علاج این است انگیزه‌ها و 
احساسات و عواطف و سایر نیروهای نهانی موجود در فطرت راء در خود فطرت به جوش و هیجان 
درآوردء تا مجددا شروع به کار نمایند. 

قران کریم اختلال و از کار افتادن سیستم گیرنده و فرستنده‌ی فطرت و مرگ دل‌ها و کوری این 
مخلوقات را به شیوه‌ی بسیار واقعی و صادق که در عین حال بسیار الهام‌بخش و زیبا است. در امثال 
این ایات به تصویر می‌کشاند. می‌فرماید: 


ا س es‏ 2 
ا CTY‏ ۳ ۳ 0 
من کدی ال ال ما معت آلا تمد إذ اسك قال آنا عبر مه لقت من کار وغافته: 
من ین ((05) ال فیط مہا قما کون لك آن ا 
آنظرن إل بور نو )16 نک من المنظرت ()) ال يما آغویتتی اشنم طك 
الم () شم تیم من بين یسوم وین عنم ون ینیم وڪن تالوم ولا تج أ كرحم 
کرک 4 اعراف: ٩-۱۷‏ 


«ما بسیاری از جن و انسان را (به علت انحرافشان) برای دوز خآفریدهایم: زیر آنان دل‌هایی 
دارن دکه بدان‌ها نمی‌فهمند و چشم‌هایی دارند با آن‌ها نمی‌بینند وگوش‌هایی دارن دکه با 
آن‌ها نمی‌شنوند. آنان (به علت انحرافشان از دین خدا) مانند چهارپایانند. بلکه 
سرکشته‌ترند. اینان به راستی (از هر غافلاند» 
¥ یردان رض مکوت هم فد ف ا مان و ا 
هس و ککن تلوب ی في الض دور 4 حج:۴۶ 
1 در زمین به E‏ (از دید نآثا رگذشتگان عبر تگیرند و) قلب‌هایی 
به دست آورن دکه بدانها فه مکنند باکوش‌هایی داشته باشن دکه با آن‌ها بشنوند؟ چ را که این 
چشم‌ها ۳ ر می‌شوند بلکه این دل‌های درون سینه‌ها اس تکه نابینا می‌گردند.» 


وماستوی ای وی (9)) ولا الطلمت ولا الشوز (2) ولا ال ولا اروز 
KEES Tai ©‏ ا نت يسيع من في قور 
() إن أت إل ت ذز # فاطر ۱۹-۲۳ 
«نابینا و بینا یکسان نیستند. تاریکی‌ها و نور همسان جلوه نمی‌کنند. سایه وگرمای سوزان 
یکی نیست. زندگان و مردگان هم مساوی نیستند. خداوند هرکسی راکه بخواهد شنوا 
می‌کرداند. تو نمی‌توانی مردگان آرامیده د رگورها را شنو اگردانی, تو تنها اخطار« 
۶ فک لا شنیع اوق ولا شیم الضع لدعا زا ول مین (ع) وا آت بهد 
لحني َن‌ضکلنهم ِن شیم إلا ن ومن ايتا هم ون ¥ روم: ۵۲-۵۲ 


(«ای پیامبر) تو نمی‌توانی صدای خود را ب هگوش مردگان برسانی. و نمی‌توانی صدا را به 


2 


کوش ناشنوایان برسانی هنگام یکه روی برمی‌تابند و می‌روند. هم‌چنین تو نمی‌توانی 
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کوردلان را ا زگمراهی‌شان به سوی حق راهنمای یکنی. تو تنها می‌توانی حق را ب ه گوش 
کسانی برسان یکه ایات ما را ۱ 


کل وه کی ما کزوقلی عفر 1 هم هر لا مهو (0) # وله ریم 


ا دزی اسرد مم ان ۳4 ۳2 کر دم مب ور مق سکیم ود کل 0 
مکی ال انتم ت ¢ 


«این (نفاق) بدان خاطر اس تکه نخست با زبان ایما نآ وردند سپ سکافر شدند. بدین جهت 
بر دل‌هایشان مُهر نهاده شد و ایشان دیگر نمی‌فهمند. هنگام یکه ایشان را می‌بینی پیکر و 
سیمایشان تو را می‌گیرد و به شگفتی وامی‌دارد. هنگام یکه به سخن درم ییند به 
سخنانشا نگوش فرامی‌دهی (و مجذوشان می‌شوی) آنان انگار چوب‌های تکیه داده شده 
[بر دیوار آهستند.» 
بدین خاطر است که سبک قرآنی ابتدا شروع به درمان چنین فطرت منحرف و ازکار افتاده‌ای 
می‌کند» و با به هیجان درآوردن و زنده ساختن و تحرک بخشیدن به قابلیت‌هایی که در نهاد آن 
وحود دارد. به علاجش می‌پردازد. از اعماق درونش آن را ندا می‌دهد تا به گوش آید» نگاه کند» 
ببینده متأثر و دگرگون گردد و پاسخ درست به ندای آسمانی دهد. شاید بدین وسیله به وظایف خود 
برگردد و مانند هر فطرت سالم دیگری انجام وظیفه کند. آگر فطرت برای یک لحظه هم بیدار شود 
قابلیت‌های موجود در آن به حرکت درمی‌آیند. مجددا سیستم گیرنده و پاسخ دهنده‌ی ان شروع به 
کار می‌کند» در همان لحظه با خدایی که آثار او در سراسر هستی می‌درخشد رو به رو می‌شود. این 
سّتی است الهی» هرگاه فطرت زنده‌ی بشری با آثار قدرت الهی در جهان هستی روبه‌رو گرددء فورا 
به وحود پروردگار اعتراف خواهد کرد. 
سبک قرآنی برای به حرکت درآوردن و احیای فطرت از شیوه‌های گونآگون استفاده می‌کند و از 
راه‌های مختلف وارد می‌شود که ما این جا نمی‌توانیم همه‌ی این شیوه‌ها و راه‌ها را بیان نماييم. در این 
مورد تنها به بیان یکی از این شیوه‌ها بسنده می‌کنیم که چگونه فطرت را بیدار می‌سازد و آن را 
متوجه دو عرصه‌ی عالم هستی و زندگی و صحنه‌های مختلف موجود در آن نموده و چگونگی 
دلالت آن‌ها بر قدرت الهی را به او نشان می‌دهد. 
این سک. نفس‌های غافل را ندا می‌دهد که: 


ر و نی مت وا مد ام غ و ون شم 1 مر 
م لہ وجوت © هر ای حل ککم ا نی رض سیکا نم سوت ال 


اماو فسوّنهن سَبع سملو مو اس وهو يکل شى شىء عل 1 بقره:۹ ۲۸۰۲ 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت ۳۱ 
«چگونه نسبت به خداون دکفر می‌ورزید؟ درحال یکه شما بیجان و مردگانی بودی دکه شما 
را بیافرید و جان بخشید. سپس شما را می‌میراند, بعدا زآن زنده‌اتان می‌گرداند آنگاه به 
سوی او برگردانده می‌شوید. خداون د آن ذاتی اس تکه همه‌ی موجودات و پدیده‌های روی 
زمین را برای شما آفریده است»آنگاه به آسمان پرداخت, ا زآن هف تآسمان منظم ترتیب 
داد. او به تما م اشیاء آگاه است.» 


د ف َل لکوت والقرض واخیکف اَل رها رال الق ری ف انعر 
بانع الاس ومآ رل لمح الکتاه ین کاو تاو الزش بعد وتا ویک ا ين 
ڪل داز ريض الزیج الاب کر بي آلصماء والرض ليت لو 
نو ۱ بقره:۱۶۴ 
«مسلماً د رآفرین شآسمان‌ها و زمین ‏ وآمد و شد شب و روز وکشتی‌های یکه به سود مردم 
در دریا در حرکت‌اند وآب یکه خداوند ا زآسمان ناز لکرده است و با آن زمین را پس از 
مرگ زند هکرده و انواع جنبندگان را د رآ نگسترانده است و در تغییر مسیر بادها و 
ابرهای یکه در میا آسمان و زمین معلق می‌باشند. بی‌گمان نشانه‌هایی (برای پی بردن به 
ذات خداوند یکتا و پروردگار و مسلط) است برا یکسان یکه فهم دارند.» 

اه لش له یت انراتا عا درن بأسکلوه © وسلتا 


4 ۶ و 


م و ور ۳ چا و ۶ لاس م رر د ر و ۳ 
يته آبدیهم آفلا بتکرون (۳) سبح الزی عَقَ لاوج کلها معا تِن 
مر ر رم و عرو م ےر 


الارض ومن آنفسهم وتا لا یس ون (0) وة ۳ نساخ‌ینه ار نذا هم 
هر م موه و کے مین مر اہ ے2 وچ همع سس 
وة () والس ری لسع لها ذلك قير الع زالعلير © وال 


ده ما حى عاد ونم ن لا امش بلبنی ها آن ندرك الم وا 
م2 و ی و 2 ۳ 
لل سایق النهار وکل ف فلل خوت ¥ پس:۳۳-۴۰ 


«نشانه‌ای از قدرت خدا بر رستاخیز برای آن‌هاء زمین مرده اس تک هآن را حیات 
بخشیده‌ایم وا زآن دانه‌هایی بیرو نآورده‌ای مک هآنان ا زآن تغذیه می‌کنند. در زمین 
باغ‌های خرما و انگور پدیدا رکرده‌ایم» چشمه‌سارانی ا زآن بیرو نآوردهایم تا از میوه‌های 
آن درختا نکه دست انسان در ساخت نآن‌ها دخالتی ندارد» تناو لکنند .آیا انسان‌ها (در 
مقابل این همه نعمت‌ها) سپاسگزاری نخواهن دکرد؟ تسبیح و تقدیس خداوندی را سزاست 
که همه نر و ماده‌ها را آفریده است اعم ا زآنچه در زمین می‌رویند و از خود انسان و از 
چیزهای یکه ایشان نمی‌دانند. نشانه‌ی بزرگ دیگر (بر قدرت ما) برای انسان» شب استه ما 
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روز راا زآن جدا می‌کنیم ناگھان تاریک یآنان را فرامی‌گیرد. (نشانه‌ای دیکر) خورشید 
اس تکه به سوی قرارگاه خود در حرکت است. این سنجش و انداز‌گیری فقط ا زآن خدای 
بس چیره و توانا و دانا است. برای ماه نیز منزلگاه‌هایی تعیی نکرده‌ایم تا پس از ط یکردن 
آن‌ها به صورت ته‌مانده‌ی قوسی شکل و زرد رن گکهنه (خوشه‌ی خرما بر درخت) 


درمی‌آید. نه خورشید را سز دکه با سرعت بیشتر به ماه برسد و نه شب اجازه دارد از روز 


پیش یگیرد. هریک در مداری شناورند.» 
4 ی وہ ر و e‏ ی مم ۶ عم هم 
1 فا بنظروا إلى الما فو ها رها َا ن من فروج (ح) وآلازش 


ر“ مرو 


E‏ تع تیج © بی و ي لڪل عب 
4 (م) وتا من اتمه مه مر انتا تتاو جلب ب ایی © َر 
قلت هام وید رها الاد اتاب مده ْنا وق وم 4 

ق:۶ 

«ا یا آنان به آسمان ننگریسته‌اند (تا ببینند) چگونه ما آن را بناکرده‌ايم وآراسته‌ایم و 
میچگونه خلل و شکافی د ران نیست؟ زمین راگسترانیده‌ایم و د رآ نکوه‌های محکم و 
پابرجایی را فروافکنده‌ايم. از هر نو عگیاه بهجت‌انگیز و مسرت‌بخش د رآن رویانده‌ایم. 
همه‌ی این‌ها به منظور بینش و بیداری بخشیدن به جملگی بندگان توب هکار است. ا زآسمان 
آب پربرکتی را ناز لکرده‌اي مکه بدان‌ها باغ‌ها رويانده‌ایم و دانه‌ها یکشتزارهایی را پدید 
آورده‌ایم رکه درو می‌کردد. درخت‌های خرمای بلندی راکه دارای شکوفه‌های متراکم و 
چین چین هستند» آفریده‌ایم. (همه‌ی این‌ها) به منظور روزی بخشندن به بندگان است. ما 


به وسیله‌ی باران زمین مرده را زند هگردانیده‌ایم (آری» زنده شدن مردگان و) بیرون آمدن 


آنان ا زگورهایشان نیز همیز‌گونه است» 

ر ر 3 4 م 4 مر مر 
آل یروا إل لیر مسرت ف جو الما ما ین کی را اه نی دك 
زک بل لو د بویت 1 نحل: ۷۹ 


ls‏ را نگاه 
نمی‌دارد. واقعاً در ای نکار بسیار مهم نشانه‌هایی بزرگ است بر قدرت خداوند برا یکسانی 
که ایمان دارند.» 


وس ۳ و مر ررد 


#8 له یک او والزش آن زولا وکین راتا إن آهسگهما ین مین 


بعلو > ن ليما مورا KOL‏ فاطر:۴۱ 


فصل سوم/ حقیقت و الوهّت ۳۳ 
«خداون د آسمان‌ها و زمین را پابرجا می‌دارد و نمی‌گذارد از مدار خود خارج و نابود شوند. 
هرگاه از مدار خود خارج شوند جز خ دا کسي نمی‌توان دآن‌ها را در مسیر خود نگاه دارد و 
ا زآن‌ها پاسدا یکند» 
ب بطر آلانتن تی لس 4۳ OE NEO‏ 
ا ویب وق () وروا وقلا © ودای عا ن وتک واا وج تما تک 
سیک 4 عبس:۲۴-۳۲ 
«انسان باید به غذای خویش دق تکند و درباره یآن بیندیشد [که چکونه ما آن را برایش 
آماد هکرده‌ایم) ما آب را ب هگونه‌ی شگفتی می‌بارانیم. سپس زمین را می‌شکافیم وآنآگاه در 
آن دانه‌ها می‌رويانيم و درخت انگور ‏ وگیاهان خوردنی را پدید میآوریم: درختان زیتون 
و خرما را سبز می‌نماييم» باغ‌های پردرخت و انبوه را به وجود می وریم. میوه‌ها و 
چرآگاه‌ها را برای استفاده‌ی شما و چهارپایان شما آ فر یده‌ایم» 
ل رن( خن کر تج © يب کلب رای( 
جیوه یز )بوم ل ترایز (ن) فا نوو ولاناصر 4 ار 
«باید انسان دق تکند از چه چیز یآفریده شده است؟ او ا زاب جهنده‌ی ناچیز ی آفریده 
شده است؛ آب یکه از میان استخوان‌های پشت و استخوان‌های سینه بیرون می] ید. بی‌گمان 
خداوند قادر است انسان را (پس از مرگ) به حالت حیات با زگرداند. همان روز یکه 
رازها آشکار می‌کردند و د رآن هنگام برای انسان هیچ قدرت و یاوری نیست» 
با وحود این که این آیات و امثال فراوان آن‌ها در حاهای خود در سیاق قرآنی ذکر گردیده‌اند اما 
ملاحظه می‌کنیم که این آیات مستقیمً برای اثبات «وجود الهی» بیان نشده‌اند. بلکه آوردن و ذکر 
آن‌ها برای معرفی و شناسایی معبود حق و صفات او و آثار قدرتش در صحنه‌ی وجود و حیات و 
حضور بخشیدن به حقیقت الهی در قلب بشری به منظور به حرکت درا وردن آن به سوی «توحید» 
و «عبودیّت» خدای راستین یکتا و بی‌همتاست. در عین حال این آیات متضمن مبارزه با هر نوع 
انکار وجود الهی نیز هستند. این مبارزه به شیوه‌ای است برجسته که تنها تصور و عقیده‌ی اسلامی از 
آن بهره‌مند است؛ زیرا تنها سبک بیان عقیده‌ی اسلامی است که هرگونه فساد و انحراف و اختلال و 
ازکارافتادگی سیستم پذیرش و دریافت فطرت را به بهترین وجه علاج می‌کند. 
این یات (محموعه‌ی آیات ۰۱ ۰۲ ۳ ۰۵ ۷) با بیان آثار وجود الهی» به مبارزه با کسانی که منکر 
وجود خدا هستند. می‌پردازند؛ به این ترتیب که آثار وجود الهی را در آفرینش ش این حهان با این 
هیئت و عظمتی که دارد و با ویژگی‌هایی که بر آن آفریده شده است و تمام اجزاء و اجرام آن باهم 


۳۴ مبانی تفکر اسلامی 
مربوط و هماهنگ شده‌اند و نظم و قانونی واحد بر آن‌ها حکمفرمایی می‌کند. به نمایش می‌گذارند. 

همچنین اين آیات (محموعه‌ی آيات ۲ ۲ ۴ ۰۵ ۷) متضمن و نشان‌دهنده‌ی ارتباط و 
هماهنگی‌های فراوانی است که این عالم براساس آن‌ها به وجود آمده و آفریننده‌ی آن» این 
اک را یور ماما تراک 
همه‌حانبه که امکان به‌وجود آمدن آن‌ها از طریق تصادف اتفاق را از بین می‌برد و با قانون 
احتمالات در تضاد است و اجازه نمی‌دهند که حیات با این همه اسرار و ویژگی‌هایش در قسمتی از 
عالم هستی خود به خود به وجود آمده باشد. 

از طرف دیگر این آیات (محموعه آیات ۳ ۴ ۰۵ ی ۸ ۸٩‏ ۱۰) آثار وجود الهی را در پیدایش 
بالفعل حیات و به گوته‌ای که هست. خاطرنشان کرده‌اند و وسایل و مستلزمات منظور شده در نهاد 
حیات را بر شمرده‌اند و ضمانت‌های تجدید و تکثیر حیات را از طریق زوجیت و تناسل مورد اشاره 
قرار داده‌اند. 

آنگاه این آیات (محموعه‌ی آیات ۴ ۵» ۸) به بیان توافق‌ها و هماهنگی‌های موحود در بین عالم 
حیوانات و تباتات می‌پردازد که چگونه هریک نیاز دیگری را برطرف می‌کند و این دو باهم نیاز 
همه‌جانبه‌ی حیات را با همه‌ی ویژگی‌هایش تأمین می‌کنند. 

سپس این آیات (مجموعه‌ی آیات ۸۱ ۵ ۱۰) تنها به صرف بیان وجود الهی به شیوه‌ی صحیح و 
آثار مثبت و مفید آن در جهان و حیات بسنده نمی‌کنند و این وجود و این تدبیر محکم و هدفدار 
را در خلقت عالم مقتضی ضرورت زنده گردانیدن انسان پس از مرگ می‌دانند. 

این ایات فطرت و نیروهای نهفته در ذات بشری را با صحنه‌ها و مناظری از اثار قدرت الهی» 
رو به رو می‌سازند و عقل بشری را با دلایل قاطع و قانم‌کننده‌ای مواجه می‌نمایند؛ زیرا این آیات 
دربرگیرنده‌ی منطق و استدلال صادق و مطابق با واقعیت می‌باشند. اما در عین حال طریق مجادله‌ی 
ذهنی و منطق صوری رادر پیش نمی‌گیرند. 

این آیات به اقناع عقل بشری بسنده نمی‌کنند؛ بلکه می‌خواهند فطرت را به حرکت و فعالیت 
وادار سازند تا فطرت با این آثار روبرو گشته و به انتخاب بپردازد و متأثر شود و به ندای الهی که در 
ماهیت آن به ودیعه گذاشته شده است پاسخ گوید؛ زیرا بدون زنده ساختن فطرت و به هیجان 
درآوردن آن برای تلاش و فعالیت. بیان دلایل عقلی بی‌فایده و بدون تأثیر خواهد بود. حتی دلایل 
ی ات ع و ا اف ا بی او تیو عاف قران کریم» اوضاع 
انسان‌هایی را که فطرتشان از کار افتاده و وجدانشان کور وکر شده است چنین به تصویر می‌کشانند: 


وکو رتا میک کنا ف قراس سوه باکترا إن لا ر مین £ 


انعام:۷ 
«اگ رکتاب نوشته شده ب رکاغذ را ا زآسمان بر تو نازل می‌کردیم ( وکافران) با دست خو دآن 
را لمس می‌کردند (باز ایمان نمیآ وردند) و می‌گفتند: ای نکتاب جز یک سح رآشکار چیز 
دیگری ثیست.» 
وو دحتا عم باب من الاو رنه یتخرد © لقالا تا سرت 
اش بل وود # حجر: ۱۴۱۵ 
«اگر دری ا زآسمان به رو یآنان (کافران) بگشاییم و شروع به بالا رفت نا زآ نکنند (باز . 
ایمان نمی ورند) و بی‌گمان خواهن دگفت: ما را چشم‌بند یکرده‌اند, بلکه ما مورد جادو 
قرا رگرفه‌ايم» 
فرق اساسی سبک بیان قرآنی با سبک‌های فلسفی و کلامی در این است که قران تمام ابعاد وجود 
انسان را مخاطب قرار می‌دهد و سیستم‌های از کار افتاده و فلج شده‌ی پذیرش و دریافت فطرت را 
احیا می‌سازد و به تحرک وا می‌دارد. اما فلسفه و کلام با تصورات تجریدی (انتزاعی) یا جدال‌های 
سرد و بی‌تحرک به بحث می‌پردازند. مسلماً این سبک هرگز قادر نیست دل‌ها و عقل‌ها را به شیوه‌ی 
موّثر و الهام‌بخش, زنده و فعال سازد. 
سبک قرآنی در آن نمونه‌های قرآنی که ذکر کردیم و در نمونه‌های مشابه فراوان دیگر با نظم و 
هدف خاصی از طریق برهان خلق و افرینش, ابعاد وجودی انسان را مخاطب قرار می‌دهد. تردیدی 
نیست وجود این جهان با این همه نظم و هماهنگی و پدیده‌ی حیات با همه‌ی ویزگی‌ها و 
تضمین‌هایی که در ذات خود و در جهان پیرامونش دارده این دو پدیده با تأثیرهای فراوان و الهام‌های 
مثبت و اشارات تاییدی چنان قوی و نیرومندی» با فطرت مواجه می‌شوند که راهی برای جلوگیری از 
تاثیر آن‌ها وحود ندارد. ضمتا فطرت بشری خود حزئی از احزاء عالم است. نمی‌تواند از آن حدا شود و 
با آن هم‌آوا و هماهنگ نباشد. آری» سبک قرآنی با بیان موجز و اعجاب‌انگیز خود علامت 
. سئوال‌های فراوانی در مقابل فطرت انسان قرار می‌دهد که جز مکتب و مذهب و نظریه‌ای که براساس 
ایمان به خدای قادر, بااراده مختار, فغال مایشاء آفریننده مدب مسلط قوی عالم و حکیم بنا 
گردیده است» هیچ مکتب دیگری نمی‌تواند جواب درست و صحیح به آن‌ها بدهد. و می‌فرماید: 
1 آم خِقوا ین عير سىء 1 هم لفوت ن آم حلفا سوت اض 


و رو 


توینون طور: ۳۶ ۳۵ 


۳۹۶ مبانی تفکر اسلامی 
«ا یا انان بدون خال قآفریده شده‌اند؟ یا اي نکه خود افریننده‌اند؟ یا آن‌ها آسمان‌ها و زمین 
را آفریده‌اند؛ بلکه انان در پی رسیدن به بقین نیستند.» 
به راستی انسان وقتی به نظریه‌های تکلفبار «ماتریالیست‌ها». «داروینیست‌ها» و 
امثال آن‌ها مراجعه می‌کند که کوشیده‌اند وجود جهان و حیات و پیدایش و حرکت آن را 
تفسیر نمایند. دچار دهشت می‌شود و تعجب می‌کند از این که چه عاملی باعث شده است 
تا این مردم به این نظریه‌های تکلفی و بی‌اساس متوسل شوند که در تمام گام‌ها با بن‌بست 
روبه‌رو می‌شوند و بر زمین می‌خورند و نمی‌توانند حتی یک دلیل و برمان قطعی را ارائه 
نمایند جز آن که به پدیده‌ی تحول و تطور پناه ببرند؟! 

ق وان رای قبول این تمه تکلفات وز ندازد: جز این که فاحعه‌ی برخورد کلیسا در اروپا 
باعلم بشری را به یاد بیاوریم و بگوییم این بدرفتاری‌ها باعث شد مردم از کلیسا و خدای کلیسا که 
به نام او بر مردم ستم می‌شد» برمند و درصدد برآیند که به هر شکل و شیوه‌ی ممکن این «خدا» را از 
صحنه» حذف نمایند و برایشان مهم نبود که دلیل قانم‌کننده‌ای برای انکار آن داشته باشند و یا 
مستبدانه و با خیره‌سری سخن بگویند! ولی در این باره به هیچ وجه توفیق به دست نیاوردند و از 
همان درمایی که بیرون رفته بودند. دوباره با خوف و ترس بازگشتند؛ زیرا در همان حال که از خدا 


۱ 
فرار می‌کردند با خدا رو به رو می‌شدند. 


اميد است در فصل‌های بعدی به هنگام سخن از «حقیقت عالم» «حقیقت حیات» و «حقیقت 
انسان» با تفصیل بیشتری در این مورد به بحث بپردازیم که چگونه این حقایق, بر «حقیقت الوهیّت» 
و ویژگی‌های آن گواهی می‌دهند و باطل بودن مکاتبی را نشان می‌دهند که تعمدا از راه راست مورد 
پسند فطرت به هنگام روبه‌رو شدن با بدایع صنعت و دلایل قدرت الهی منحرف گشته‌اند و 
می‌خواهند وجود جهان و حیات را به‌گونه‌ای تفسیر کنند که مبتنی بر وجود خدا نباشند. 

آکنون در اين فصل گام دیگری برای بیان سبک خاص قرآن در معرفی «حقیقت الوهیّت» بر 
می‌داریم. 
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سبک قرآنی برای معرفی و نشان دادن حقیقت الوهیّت. تمام وجود را به عنوان یک صحنه‌ی 
زیبا و اعجاب‌انگیز که این ج وران ی ی قرار داده است. و همان‌طور که قبلا 
گفتيم. این حقیقت گاهی در آثار اراده و مشیت ابداعی او در جهان هستی و پدیده‌ی حیات به طور 
عموم خود را نشان می‌دهد و در تمام مخلوقات و حرکات و حالات بر وحدانیت فاعلیت علم 


.١‏ به فصل «الفصام النکد» از کتاب «المستقبل لهذا الدین» مراجعه شود. 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت ۳۷ 
حکمت. تدبیر احاطه, شکوه» سرپرستی و تقدیر خداوند گواهی می‌دهند. و در برخی از موارد نیز 
رویدادها و مراحل حیات انسانی و به‌ویژه در پیدایش انسان و در برخوردار شدن او از ویژگی‌ها و 
استعدادهایش و در نعمت‌ها و فضیلت‌هایی که خداوند به او ارزانی داشته است و در اعتلا و نابودی 
ملت‌ها و در تسلط و قدرت و علم خداوند بر انسان‌ها در تمامی احوال و در مبارزه‌ی میان حق و 
باطل در گذشت زمان» این حقیقت به تصویر کشیده می‌شود. 

آن‌گونه که این حقیقت از طریق آثار شگفت‌انگیز خود درا ین عالم و پدیده‌ی حیات و نفس 
انسانی و دگرگونی‌های حاصله در اوضاع و احوال مردم در دنیا خود را نشان می‌دهد و اشکار و 
متجلی می‌شود. و همان‌طور که همه‌ی مردم در دنیا با سنت و ناموس و قوانین الله مواجه هستند و 
به اراده و قدر او به حرکت درمیآیند» در «روز رستاخیز» نیز سیمای پرجلال و شوکت و عظمت و 
کبریایی خود را متجلی می‌سازد» و شهریاری و حکومت در روز قيامت به او اختصاص می‌یابد. به 
گونه‌ای که همه‌ی گمرهان, فریب خوردگان» مستکبران و مستضعفان می‌فهمند این همان حقیقت 
برتری است که آن را در حیات دنیا گم کرده و از دست داده بودند. بنابراین حقیقت الهی» چه در 
کتاب باز تکوینی و چه درکتاب مکنون و نهانی نفس و چه در سنن و قوانین جاری در عالم 
جانداران و بی‌جان‌ها و چه در سیمای حوادث و اوضاع و احوال برای هر چشم بینا و هر قلب به 
حقیقت آشنایی» آشکار و روشن است.در سبک قرآنی علاوه بر این که حقیقت الوهیّت از طریق 
نمایش دادن آن معرفی می‌گردد. در نفوس اولیاء خدا شامل فرشتگان, پیامبران» صدیقان, شهدا و 
صالحان و در نحوه‌ی احساسی که آن‌ها از این حقیقت دارند و رفتاری که در برخورد با آن از خود 
نشان می‌دهند. نیز متجلی می‌گردد. منظره‌ی این حقیقت بر صحنه‌ی نفس این جماعت پاک و 
برگزیده از بندگان خدا منظره‌ای است بسیار زیباه اعجاب‌انگیز و روشن که حقیقت الهی چهره‌ی 
خود را در پاک‌ترین, صادق‌ترین و اصیل‌ترین صورت به معرض تماشا می‌گذارد.ولی سبک قرآنی این 
منظره‌ها را از هم جدا نکرده و جدا از هم آن‌ها را نشان نمی‌دهد» بلکه در یک سیاق قرآنی واحد» 
همه‌ی این جلوه‌گاه‌ها یا اکثر آن‌ها را مشاهده می‌کنيم که این حقیقت در بهترین و زیباترین صورت 
و بلکه در یگانه‌ترین صورت کامل و زیبایش خودنمایی می‌کند. مشکل اساسی که پیش می‌آید ناشی 
از تلاش بشری ما است که برای جدایی میان این جلوه‌گاه‌ها به کار می‌بريم و می‌خواهيم این حقیقت 
را در هریک از آن مجال‌ها به‌طور جداگانه نشان دهیم» تا یکایک آن‌ها را مستقلاً مشخص سازیم! 

نمونه‌ی آیاتی که در اول این فصل و در فصل «بنیان‌های اندیشه‌ی اسلامی» بیان کردیم» به خوبی 
ماهیّت و حقیقت سبک قرآنی را دربیان حقیقت الهی به تصویر می‌کشد. 


۳۸ مبانی تفکر اسلامی 


لازم است یکی از این نمونه‌ها را دوباره این‌جا ذکر کرده و آن را مورد بررسی قرار دهیم تا 
برایمان روشن شود که این نمونه مشتمل بر همه‌ی مناظر و جلوهگاه‌هایی است که روش قرانی 
«حقبقت الوهتت» را در آن‌ها به تماشا می‌گذارد: 
(- چ ند یه ازی حا الوت والگزش وجعلالنرالوز د ایب 
کقروا ریم علوت 4 انعام:۱ 
«همه‌ی سپاس و ستایش‌ها سزاوار خدایی اس تکه | سمانها و زمین را آفریده و تاریکی‌ها و 
نور را پدیدار ساخته است. با وجود این همه عظمت و قدرت »کسان یک هکافرند برای او 
شریک و همتا قرار می‌دهند.» 
sS ‌ 2‏ مره و 2 CS‏ 
- - ۶ هوا زی فک ین ینک آجلا وامل ی نك چم اسر مارو 1 
انعام:۲ 
«خداوند ذاتی اس تکه شما را ا زگ لآفریده است. سپس اجل و زمان معینی را (برای 
زندگی) تعیی نکرده است. علم به اجل تعیین شده نیز نزد خدا است. با این وحود. شما (از 
ایمان به چنین خدایی) شک می‌کنید.» 


۳ ۶ وشو الله لَه فی الم موت ون رض یعلم میک وج جرک وه و يعلم ما تسيو 1 

انعام:۲ 

«در اسمان‌ها و زمین تنها او الله است. به تمام راز و اسرارتان و ظاهر وآشکارتا نآگاه 
است و به اعمال یکه انجام مي‌دهید, آگاه است.» 

ر مّ پم ۴ وم 2 2 2 و و 

۷- ( وما هم تن رین الب دم إلا اا عنها معربین فق َو 

بالق لا مجاهم فسوی انیم انوا ماکاوا بو یرو () ال روا گم آفلکا ین 

تلهم من قرو ی ۱ نف مال کک e‏ 


سم و 4 


۳ و علي کت ن اس تم ۳ 0 هت 
6 | ك 


EEE‏ رص ی رو یا 2 مرح 


ری گر م 


سیرک تن بلك رق کا ی سخرواً برا کک 


۳2 


همسجم یس سح سا 3 


فل یروا فى ار ر انوا کیک کاب موب انیت 4 

۱ انعام:۱ ۴-۱ 
«هیچ دلیلی از دلایل پروردکارشان به آنان نمی‌رسد مک رآ نکه ا زآن روی می‌گردانند. 
هنگام یکه قران به آنان رسی دآن را تکذی بکردند» پس اخبار و مجازا تآن چیز یکه به 
مسخره‌ا شگرفته‌اند به سراغشان خواه دآمد و دامنگیرشان خواهد شد .آیا نم‌دانید پیش 
از ایشان چه مّت‌هایی را به هلاک رسانده‌ايم؟ آن ملت‌های یکه در زمین قدرت و نعمتی 
بدیشان داده بودي م که آن را به شما نداده‌ایم و باران‌های پیاپی را برا ی نها باراندیم, 
رودبارها را در سرزمی ن انان روا نکردیم: اما شکر نعمت را به جای نیاوردند و به سزای 
کناهانشان,آنان را نابود ساختیم و ملت‌های دیگری را پس ا زآنان پدیدا رکردیم (ای 
پیامبر!) آگ رکتابی مکتوب بر صفحه‌ یکاغذ بر تو نازل می‌کردیم و آنان با دست‌های خود 
آن را لمس می‌کردند» بازه مکافران می‌گفتند: این چیزی جز یک جادو ی اشکار نیست. 
می‌گویند: چه می‌شد؛ فرشته‌ای (برای تأیید محمد) نازل می‌شد اما باید بدانن د آگر فرشته‌ای 
را نزد او بفرستیم. اتمام حجت می‌شود و نزول غضب الهی حتم یگشته و دیگر هیچ مهلتی 
داده نمی‌شود.آگر فرشته‌ای را (برای تأیید پیامبر) می‌فرستادیم باز او را به شکل بشر 
درمیآ ورديم. وآنان را دچار همان اشتباهی می‌کردی مکه قبلا د رآن بودند. بی‌گمان پیش از 
تو پیغمبرانی مورد استهزاء قرا رگرفته‌اند. همان چیز یکه پیامبران را بدان مسخره 
می‌کردند به خود مسخره‌کنندگان برگشت و آنان را فرآگرفت. بکو: در زمین به سیر و سفر 
بپردازید. دق تکني دکه سرانجا مکسان یکه پیامبران را تکذیب می‌کردند چه بوده است.» 


3 


۵- ۶ فل لمن نا نی لسوت لأر کل بو کب عل قي ارت 
امع يعم إل يوم یمه E‏ الت حَیروا اسم فهر لا يموت 
(0) 9 وله. سکن فی ال واتبار وهو ال" سیم لمیر 4 انعام ۱۲-۱۲ 
«بکو آنچه د رآسمان‌ها و زمین است ا زآ نکیست؟ بگو: ا زآن خدا اس تکه (از روی 
بزرگواری) رحمت را برعهد هگرفته است. بدون هیچ شکی شما را در روز قیام تکه 
تنردیدی د رآن نیس تکرد میآورد .کسان یکه انسانیت خود را از دست داده‌اند, ایمان 
I‏ 
۶ - کر فل اع اند ولب کار الوت ولاز ولو ولا عم ل اک ان 
سرت ارم نک رای © و مک ن عبط 
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سح سح و عجو 


9 عذاب بو عظيم (0) من یرف عله من د ودلك امور امین 1 
الانعام: ۱۴-۶ 
«بکو:آیا رواس تکه جز خدا ارباب و باوری برای خود برگزینم درحال یکه ا وآفریننده‌ی 
آسمان‌ها و زمین است. تنها او روزی می‌دهد ‏ وکسی به او روزی نمی‌رساند (و نیازمند 
کسی نیست). بگو: به من دستور رسیده اس تکه اولي نکسی باش مکه مسلمان و تسلیم فرمان 
خداست و از زمره‌ی مشرکان مباش. بک و :آکر نافرمانی پروردگا رکنم از عذاب روز 
رستاخیز می‌ترسم .کس یکه در ان روز این عذاب از او دور باشد به حقيقتِ, خداوند به او 
رح مکرده است و این پیروز یآشکاری است» 
۷ - ر وان يمسسك الله د ۳ صر لا کایک لا هو ون ق یر فهو عل کل 
تم یر (۷)وهوالتاهر فرق جباده. وهوالتکم لیر 1 انعام: ۱۷-۱۸ 
«آگر خداوند زیانی به تو برساند. ا آن را برطرف سازد »آگر خیری به 
تو برساند (کسی قادر به جلوگیری ا زآن نیست) زیرا تنها او بر همه‌ی اشیاء مسلط و 
صاحب قدرت است. تنها خداوند ب ر تمام بندگانش چیره و غالب است. تنها او حکیم و 


آگاه است» 

۸ ل ی کی اکر کہ ی اہ میڈ بی ربتک وای ال کل ال بد 
وسن بل یتک هدوت آرک مع او له یه مل لاد فل ما هو إل“ وید 
وک بر ما رکد )4 ۰ 


« بگو: بالاترین و معتبرتری نگواه ی »گواه یکیست؟ بگو: خداوند میان من و شماگواه است. 
این قران بر من وحی شده است تا به شما و تما مکسان یکه این قران بدانان می‌رسد اخطار 
کنم (از شر؟ رک وکفر دست بردارید) | یا به راستی شماگواهی می‌دهی دکه معبودان دیگری 
باخدایند؟! بکو: او خدای یکانه و یکتا است, من از بت‌های یکه به عنوان شریک خدا 
قرار می‌دهید, بیزارم» 
این مجموعه‌ی آیات (آیه‌ی ۱ تا ۱٩‏ سوره‌ی انعام) کناً از یک سیاق هستند و مجموعه‌ی کوچکی از 
یک سوره‌ی کامل (که همان سوره‌ی انعام است) را تشکیل می‌دهند. که همه‌به بیان حقیقت الوهیّت و 
متجلی ساختن ان پرداخته و موضوع اصلی ان همین است.۱ این سیاق مثل باقیمانده‌ی ایه‌های ان سوره به 
روشن ساختن حقیقت الهی در جلوه‌گاههای گونآگون به ترتیب زیر اهتمام می‌ورزد: 


۱. برای آشنایی با سوره‌ی انعام و تفسیر آن در فی ظلال القرآن ص ۱۰۰۴ ص ۱۰۲۹ از جلد دوم چاپ دارالشروق مراجعه 
فرمائید. 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت ۱ ۳۳۱ 

۱- در قسمت اول (از قسمت‌های هشتگانه‌ی این سیاق) بعداز حمد و ثنا و ستایش ذات اله به 
خاطر صنایع بدیع و اعجاب‌انگیزش که در طول سیاق بیان می‌شوند. حقیقت الوهیّت در افق آفرینش 
آسمان‌ها و زمین طلوع می‌کند و عظمت خود را در ایجاد دو پدیده‌ی بسیار مهم هستی «نور و 
ظلمت» متجلی می‌سازد. به علاوه بیان این دو پدیده اشاره‌ای لطیف و پنهانی به تاریکی‌ها و نوری 
دارد که در دل‌ها و عقل‌ها و افکار و عقاید انسان‌ها به وجود می‌آیند. کلمه‌ی «ظلمات» (که به 
صورت جمع ذکر شده است) اشاره بدین دارد که تاریکی‌های حسی و معنوی دارای انواع متعددی 
بوده و کلمه‌ی «نور» (که به صورت مفرد بیان شده است) دلالت بر این دارد که نور حسی و معنوی 
یکی است. و آن‌جاکه به بیان شهادت خلق بر وحدانیت خالق می‌پردازد» کافران را مورد اعتراض و 
تهدید قرار می‌دهد که چرا از کفر و شرک دست برنمی دارد؟ معبودهای ساختگی را می‌پرستند و 
آن‌ها را مثل خدا می‌پندارند؟ درحالی که خدا پاک و والاتر از آن است که شریکی داشته باشد و این 
معبودها نمی‌توانند چیزی بیافرینند بلکه خود آفریده شده‌اند. تنها آفریننده‌ی آسمان‌ها و زمین و 
تاریکی‌ها و نون ذات اللّه است! 

۲- قسمت دوم» حقیقت الوهیّت هیّت را در عرصه‌ی آفرینش انسان از گل و تعیین اجل انسان‌ها در 
NE SE LECE E‏ تماشا می‌گذارد. 
آنگاه از تردید و شک کسانی که این حقایق را مشاهده می‌کنند و باز ایمان نمی‌آورند تعجب 
می‌نماید که چگونه به‌رغم مشاهده‌ی برهان خلق در صحنه‌ی جهان و پدیده‌ی حیات و نفس خویش 
هنوز هم پروردگارشان را به صورت یقینی نمی‌شناسند! 

۲- قسمت سوم» حقیقت الوهیّت هت را با اين بیان که معبود حق در آسمان‌ها و زمین تنها ذات ال 
است. به ما نشان می‌دهد. همان ذاتی که علم او بر تمام مسائل پنهانء آشکارء انجام کارهای نیک و 
بد چیره و مسلط است. این علم کامل و فرآگیر از مقتضیات و ضروریات الومیّت ذات یکتا و 
بلامنازع و یگانه‌ی بی‌اهمتای الله در آسمان‌ها و زمین است. 

۴- قسمت چهارم» حقیقت الوهیت را در جدال و مبارزه‌ی حق و باطل نمایش می‌گذارد آن‌جا 
که خداوند بی‌باوران را پس از به قدرت رسانیدن‌شان در زمین و ارسال خیر و برکت و بارانیدن 
باران بر آن‌هاء جاری ساختن نهرها در سرزمین آن‌ها و تسخیر این انرژی‌ها و توانمندی‌های عالم 
برای ابشان» گرفتار می‌کند در عین حال توجه کافران و تکذیب‌کنندگان را به سوی آثار قدرت الهی 
در نابودی مّت‌های پیشین جلب کرده و آنان را به تدټر و اندیشه درباره‌ی سنت خدا در اعتلا و 


نابودی ملت‌ها و تدتر در اسباب اقتدار و هلاکت دعوت می‌کند. 


rr‏ مبانی تفکر اسلامی 


۵ -قسمت پنجم» حقیقت الوهیّت را ضمن مالکّت مطلق ذات الله بر تمام آسمان‌ها و زمین و 
در قدرت آشکار او بر گرد وری همه‌ی انسان‌ها در روز رستاخیز و در رحمت نمایان او در مهلت 
دادن به مردم تا روز موعود و در اجرای عدالت در بین مردم در آن روز, ظاهر و متجلی می‌سازد. 
باز این حقیقت را در ضمن مالکیت خداوند بر تمام آنچه در شب و روز آرام می‌گیرد؛ اعم از 
جاندار و بی‌جان, به تصویر می‌کشد. سپس دو صفت دانایی و شنوایی را برای ذات الله ثابت می‌کند؛ 
زیرا این دو صفت رابطه‌ی محکمی با مالکّت و نظارت و جمعآوری انسان‌ها در قیامت و جزا و 
سا دادن دارد. 

۶-قسمت ششم» این حقیقت برتر را در قلب و روح پیغمبر ب متجلی می‌سازد تا با نیروی آن 
با مشرکان مواجه شود و به او اخطار می‌کند تا از اتخاذ هر ولۍ و سرپرستی به جز خدایی که 
پدیدا ورنده‌ی آسمان‌ها و زمین است و کفیل همه‌ی کسانی است که در جهان وجود دارند و از تمام 
مخلوقات بی‌نیاز است و به همه روزی می‌رساند و روزی‌خوار هیچ‌کس نیست. شدیدا دوری جوید. 
به پیخمبر و دستور می‌دهد تا اعلان کند او جز ذات الله هیچ چیز و هیچکسی را ولی و سرپرست 
قرار نمی‌دهد و قرار دادن غير خدا به سرپرست. مغایر با دستوری است که به او داده رسیده که 
الین کسی باشد که تسلیم و مطیع خداوند یکتا شود. نباید هیچ‌یک از مخلوقات را شریک او قرار 
دهد و آگر از فرمان خدا روی برتابد باید از عذاب روز رستاخیز بیمناک باشد که آگر این عذاب در 
آن روز از هرکس دور شود بدون شک مورد رحم خداوند واقع شده و این خود رستگاری و 
پیروزی | شکاری است. 

۷- قسمت هفتم» حقیقت الوهیّت را ضمن قدرت مطلق ذات اه در نفع و ضرررسانی به بندگان 
و این که هیچ‌کس قادر نیست از بلا و زیانی که خداوند بر بندگانش فرو می‌فرستد» یا از خیر و نفعی 
که می‌خواهد در حقّ آنان انجام دهد جلوگیری کند. آ شکارا | اعلام می‌دارد و مقزّر می‌نماید که ذات 
الله بر هر چیزی توانا و قادر است و بندگانش هیچ قدرتی ندارند. او دارای قهر و غلبه‌ی کامل بر آنان 
است. او حکیم» درستکار» خبیر و آگاه به همه‌ی امور است» حکمت و کاردانی او در مقدّر ساختن 
خیر و شر نمایان است و آگاهی و فرزانگی او در هر فعل و امری متجلی می‌شود. 

۸- قسمت هشتم. حقیقت الوهیت را در احساس تصوّر و باور پیغمبر ی و در اعلان نمودن 
توحید مطلق از سوی او دربرابر مشرکانی که شهادت می‌دهند معبودهای دیگری جز الله وجود دارد 
به معرض تماشا می‌گذارد. این حقيقت در حالنی متجلی می‌شود که پیخمبر یل از مشرکان و از شرک 
آنان تبری می‌جوید. در امور عقیدتی از آنان فاصله می‌گیرد و خداوند را بر آنان گواه می‌گیرد که 
وظیفه و رسالتی را که به عهده داشته به انان ابلاغ کرده و وظیفه‌ی خود را انجام داده است و به این 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت ۳۲۳ 
دستور قرآنی عمل کرده است که می‌فرماید: «اين قرآن به محمد وحی شده است تا مشرکان عرب و 
هرکس که بدان دست می‌یابد به وسیله‌ی این قرآن از عواقب کفر و شرک‌شان آگاه و پرهیرگار شوند.». 

بدین ترتیب ملاحظه می‌کنید که تنها یک سیاق قرآنی این همه جلوهگاه‌های متعدد را دربر 
می‌گیرد تا حقیقت الهی را به نحو احسن آشکار و متجلی سازد و به‌اخوبی برای ما روشن می‌شود که 
ویگی‌های سبک قرآنی منحصر به فرد و بی‌نظیر است و هیچ‌گاه سبک بشری قدرت و توان آن را 
ندارد که در اشباع ابعاد وجودی بش به طور همه جانبه» به سبک قرآنی نزدیک شود و در یک 
سیاق همه‌ی ابعاد وجودی او را با این حقیقت بزرگ و در تمام عرصه‌های بی‌کران و سهمگین آن» 
روبه رو سازد. 

اما با این وجود. ما تلاش می‌کنيم تا مناظر و تجلی‌گاه‌های گونآگون را به‌صورت انفرادی در 
نمونه‌های مختلفی که انتخاب می‌کنيم آشکار سازیم. دوباره تکرار می‌کنیم که این تلاش‌های بشری 
ما به هیچ وجه نمی‌تواند مانند سبک قرآنی» انسان را از هر جهت بهره‌مند و بی‌نیاز کند. ولی این 
فایده را دارد که به دریافت هرچه بیشتر و فهم سیاق قرآ نی کمک می‌کند. 


RHEE 


حقیقت الوهیت در سرتاسر عالم هستی و حیات به اعتبار این که هر صنعتی بر صانع خویش 
دلالت می‌کند, متجلی گشته و بنابراین قرآن نیز وجدان بشری را در ارتباط با عظمت» جمال» کمال و 
هماهنگی صنعت الهی در این جهان قابل رویت» مخاطب خود قرار می‌دهد. 

آری» این جهان دهشت‌انگیز و زیبا و منظم اعم از آسمان‌ها و زمین» خورشید و ماه و شب و 
روزش آنچه در آسمان‌ها و زمین وجود دارد و همه‌ی امّت‌هاء قوانین و سنّت‌هاء پرندگان, حیوانات 
و گیاهان, همه‌ی آن‌ها براساس برنامه و سنتی که خداوند برای‌تنظیم فرموده است» در جوش و 
خروش و حرکت‌اند. 

به راستی این شبی که دامن سیاه و تاریک خود را می‌گستراند و همه چیز را در سیاه‌چادر خود 
می‌پوشاند و جز نفوذ رؤیاها و اشباح چیزی آرامش آن را بر هم نمی‌زند. این طلوع فجری که مانند 
لبخند نوزاد خرسند و آرمیده از میان تاریکی شب و شکفته می‌شود. این حرکتی که سپیده‌ی صبح با 
آن تنفس می‌کند و به جان و جانداران نشاط و نیرو می‌بخشد. این سایه‌ی متحرکی که مسیر خود را 
به آرامی می‌پیماید و بیننده» آن را ساکن و بی‌حرکت می‌پندارد» این پرنده‌ای که می‌آید و می‌رود و 
اوج می‌گیرد و بر می‌جهد و در هوا به پرواز درمی‌آید این گیاهی که شکوفه می‌دهد و شروع به نشا 
و نما و پیشرفت و حیات می‌نمایده این همه مخلوقات و موجوداتی که درحال رفت و آمد و 


انگیزش و روان شدن به سر می‌برند. این همه انسان‌هانی که زاده می‌شوند. این همه گورهایی که 


۳۳۴ مبانی تفکر اسلامی 


اجساد را می‌بلعند و با وجود همه‌ی این‌ها پیوسته پدیده حیات آن گونه که خواست خداست در 
مسیر خود به جر کت ادامه می‌دهد. 
این همه مظاهرء جلوه‌گاه‌هاء اشکال. حرکات» اوضاع و شرایط» رفت و برگشت. نو شدن و 
نابودی» حرکت دائم در این جهان شگفت‌انگیز و منظم که حتی در شب و روز لحظه‌ای توقف 
نذاره و خستکی پذیر تد 
سبک قرآنی از مجموع این مظاهر و جلوه‌گاه‌ها صحنه‌ای به وجود می‌آورد» زنده و زیبا و روشن 
که به خوبی حقیقت الوهیّت در آن متجلی می‌شود. در رابطه با این مظاهر و جلوهگاه‌ها به این 
نمونه‌ها از سبک کک توجه فرمائید. 
لاک کنیع وی ای ن بک ویار اترک لر 
TY‏ جوا ليمي واشدر واشجم ر : کچ يار آلا له لق 
الأ تارك آله رب الاي () ادا ركم سا ا ب 
ایت 7 2 رل تیدا ف لاض ب رضانیها اذوه حو ول 
رمک له قرت رت کک ارف یل الح ب 


4 


دی رمیوه ی 15 أت مکابا الا سَفکه لبكير میب ارتا به آلماء بت 

بوء نکل ا ك لت کزلاک مرج موق کک 1 اعراف: ۵۷ -۵۴ 

«پروردگار شما خداوندی است اسمان‌ها و زمین را در شش دوره بیافرید. سپس بر 
عرش مسلط شد (و به اداره‌ی جهان پرداخت) با شب روز را می‌پوشاند و شب شتابان به 
دنبال روز, روان است. خورشید و ماه و ستارگان را بیافریده است» جملگی مسځر فرمان 
او هستند. آگاه باشید, آفرینش و فرمان تنها ا زآن اوست. خداوند دارای خیر و برکت 
فراوان و پروردگار جهانیان است. پروردگار خود را متواضعانه و پنهانی ب کمک بخوانید. 
او تجاوژکاران را دوست نمی‌دارد. در زمین بعداز اصلا حآن (توسط پیامبران) به فساد و 
تباهی مپردازید خدا را از روی بیم و ترس به فریاد بخوانید. بی‌گمان رحمت یزدان به 
نیکوکاران نزدیک است. ا وکسی اس تکه بادها رابه عنوان مژده‌رسان‌های رحمت خود 
پیشاپیش می‌فرستد. تا زمان یکه ابرهای سنگین و پ رآب را برمی‌دارد.آن‌ها را به خاطر 
آبیاری زمین مرده (به سو یآن می‌راند) آب را آن‌جا فرود می‌آوریم با آن هر میوه و 
محصولی را از خاک پدید می‌آوریم. به همین شیوه» مردگان را ا زگورهای‌شان خارج 
می‌کنيم (در باره‌ی این مثا لکه نمونه‌ی معاد است دق تکنید) شاید عبرت بگیرید» 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت ۳۳۵ 


1 ای رخ شون یر عم رت شم تون اش سم لمع و 
کل ری لام ی شلات رل یم بل لاه ریک نون وف 


لی مد دزی جتل یا رومی راب ون کل مرت جَعَلّ فا زوجین ان 
یی ال ار ان 5 ق لك کیت لش فون () ون الا لارّض قِطْحٌ 


ڑم ر و ۹ 9 ریق 2 


متجلورات وجنت من E TT‏ يماو ولوار 


لے کر صو ت ا 
ول بسا عل بعض نی الاشڪ ی للت لذي لموم عة 2 
رعد: ۲-۴ 

«خداوند همان ذاتی اس تکه آسمان‌ها را چنا نکه می‌بینید بدون ستون برپا داشته است» 
سپس بر عرش مسل طگردید. خورشيد و ماه را رام و فرمانبردار خویش ساخت. هرکدام تا 
مدت صعینی به حرکت خود ادامه می‌دهند. امور حهان را با تدبی ر انجام می‌دهد. او 
آیه‌ها(ی قرآنی) را بیان می‌دارد تا ای نکه یقین حاص لکنی دکه پروردگارتان را ملاقات 
خواهی دکرد. او ذاتی اس تکه زمین راکسترانیده است ودرا نکوه‌ها و جویبارها را قرار 
داده است و از هرگونه ثمره و میوهای» جفت نر و ماده‌ای د رآ نآفریده است. شب را بر روز 
می‌پوشاند. بی‌گمان در اي ن [کارهای شگفت‌انگیز) نشانه‌های (واضح بر قدرت خدا) برای 
کسان یکه میاندیشند وحود دارد. در روی زمین قطعه زمیزمایی د رکنار هم قرار دارنده 
تاکستان‌ها .کشتزارها و نخل‌های یک پایه و دوپایه د رآن موجود است »که همگی با یک 
آب,آبیاری می‌شوند. اما برخی ا زآن‌ها را از لحاظ غذایی بر برخی دیگر فزونی می‌بخشیم. 
بی‌گمان در ای نکار (ذگفت‌انگیز) نشانه‌های بزرگی است برا یکسان یکه عقل دارند.» 
الم تر یل ررك که مد الظل ولو شا تجعله ساکا شر جعلا الم علو 

سس مر قبط ۳۹ ۳ ۳ م 7 ۳ 
قمضتے اتا ضایر (ع) وهای م ار سر َو 
صر ی 2 2 کی مه وم م ۳ رو 2 م7 
وجعل النپار نشور وموَ الک ی شرا بی ۽ یدق رحمیه. وا 


لش 5 کار © نی و با جع وید با عقا اه وی 
ڪيا £ فرقان:۴۹- ۴۵ 


«مکر نمی‌بینی پروردگارت چکونه سابه راکسترانیده است ءآگر خدا می‌خواس ت آن 
راساکن و بی‌حرکت می‌کرد .آنگاه خورشيد را دال ب رآن سایه قرار داده‌ایم. سپس ما این 
سایه را به تدریج برمی‌چینیم و محو می‌کنيم. خداس تکه شب را برای شما پوشش» خواب 
را مایه‌ یآسایش وآرام شکرده و روز را هنگام بیداری مقر رکرده است. و اوس تکه 


۳۲۶ مبانی تفکر اسلامی 


یادها را به عنوان منژده‌رسان‌های پیش قراول باران رحمت خود وزان می‌کند و این ما هستیم 
که ا زآسمان‌ها اب پا ککننده فرو می‌فرستیم تا با آن سرزمین مرده را زند هگردانیم» آن را 
برای نوشیدن د ر اختیار مخلوقات یک هآفریدهایم ا زجمله چهارپایان و انسان‌های فراوان قرار 


دهم 

چ آفلر یروا یل الما هکت بیکها وھا وما ا ین وج ا والازش 
او 1 صز اسا ع مرو 
مها ولا نها روسی رانا فا من كل تهیج () تم و ی لڪل عبر 


۳۹ f 


مت ول من E he‏ جلب وعت OF N‏ ار 
بات کالم نید () رز یماد وامیتاوه له نا کاروخ 4 

ق:-۶ 
«آیاآنان تاکنون به آسما نکه در بالای سرشان قرار دارد ننگریسته‌اند (تا بفهمند) ما 
چکونه آن را بناکرده و برافراشته‌اي مکه هیچ خلل و شکافی د رآن نیست؟ و زمین را 

کسترانيده‌ایم و د رآ نکوه‌های محکم و استواری فروافکنده‌ایم. از هر نو عگیاه مسرت‌انگیز 

د رآن رويانده‌ايم. همه‌ی این‌ها را به خاطر بینش و بيداري بندگان توبه‌کننده فریده‌ایم. 

اب پربرکتی را از اسمان فرو فرستاده‌ایم و به وسیله‌ی ان باغ‌ها و دانه‌های به درو رسیده 

را رويانیده‌ايم. درختان خرمای بلندی راکه دارای شکوفه‌های چین چین هستند آفریده‌ایم. 

همه‌ی این‌ها اسباب روزی بندگان هستند. ما به وسیله‌ ی آب باران» سرزمین مرده را زنده 

کرده‌ایم. زنده شدن و بیرو ن آمدن مرده‌ها ا زگور نیز به همین گونه است» 
آری» حقیقت الوهیّت به شیوه‌های مختلف خود را در ضمن آثارش در صحنه‌ی عالم و در 
پدیده‌ی حیات متجلی کرده و سبک قرآنی در جلوه‌گاه‌های بسیار زنده‌آن را نشان می‌دهد. این سبک 
بر سیستم فطرت در تمام انسان‌ها آگرچه علم و آگاهی آنان به ویژگی‌های عالم و حیات فراوان يا 
ناچیز باشد. تکیه می‌کند. مسلمآهر اندازه علم پیشرفت کند و شناخت انسان‌ها بیشتر شود. حقیقت 
الوهیت نیز بیشتر متجلی گشته, و دایره‌ی بینش و تدبر [نگرش و تأمل] در آن گسترده‌تر خواهد شد. 
3 

بر این اساس سبک قرآنی حقیقت الومیّت را ضمن حیات انسانی و مراحل تطوّر آن و وقایع و 
رخدادهایش راء به شیوه‌ی بسیار موثر» سازنده و پویا در همه‌ی اوضاع و احوال نشان می‌دهد. به 
نحوی که قلب بشری دست وتان اکن اف تن هر اوا شا ده ی کد 


همه‌ی‌حرکات را به اراده و تدبیر او می‌داند. قدرت خدا را می‌بیند که به همه‌ی امور آشکار و نهانء 


۳۳۷ 


فصل سوم/ حقيقت و الوهیّت 
در عالم حیات تعلق دارد. و این تعلق را به هر چیز و هر حرکتی که در این جهان بی‌کران, به 
رای‌العین مشاهده می‌کند. 
حقیقت الوهیتّت هيت ابتدا در به وحود آمدن انسان اول سپس در ادامه‌ی انسان‌ها که بر قانون تناسل و 
زوحتّت برقرار است و براساس این قانون. وحود انسانی ادامه می‌یابد -متحلی می‌شود. این قانون دارای 
چنان نظم محکم و روشنی است که تقدیر و تدبیر خداوند به خوبی در آن نمایان است. (که این 
موضوع را با تفصیل بیشتر هنگام بحث از «حقیقت حیات» و «حقیقت انسان» بیان خواهیم کرد). 
روس م 5 هی ع۶ و3 ی ۱ #۵ 

¥ ولد تا آلاضسن من سل ين طبن ©) e‏ 

١ << N‏ عله و a Û‏ ور کے ہے معا اس بے 7 ۳1 ظا کنو 

لین ًا ان ڪا ماع مار اه سن ا کیہ © م کر بعد 


لک O‏ رت وم یمق تب شور سر ۱ موم کک سم رو مم 


طیع ماک ن آي لت )وأا الس ما یقتر کی 
ا 1 مومنون: ۱۲-۱۸ 


E E E a SR E e 
قرارگاه (استوار رحم) جای می‌دهیم. سپس نطفه را به صور ت آویزه‌ای (به جدار رحم) در‎ 1 
می‌وریم این ا ویزه را به صورت قطع هگوشت و این قطع هگوشت را نیز تبدیل به استخوان‎ 
می‌کنيم, : بعد ب رآن أستخوا نگوشت می‌پوشانیم و (با دمیدن روح) سپ سآفرینش تازه‌ای به او‎ 
می‌دهیم. بلندمرتبه است خداوند یکه بهتری نآفریدگار هرچه هستی است. شما بعدا زان‎ 

خواهید مُرد. سپس شما در روز قیامت دوباره زنده خواهید شد.» 
1 حن ڪافتکم ارلا تصونون (م)) LO)‏ ما تمنو منوج ((مع) سر ظقوته: اَم تحن للق 
ا ن درا یتک آلموت وما خن یموق یلع ی نم 
تون لا ولد اتمه الَا الول لوا ی5 رود 6 واقعه:۵۷-۶۲ 
«ما شما را خلقت بخشیده‌ایم» پس چرا نباید تصدی قکنید؟ ایا شما درباره‌ی نطفه‌ا یکه در 
رحم می‌کارید (می‌افشانید) اندیشیده‌اید؟ آیا شما آن را م یآفرینید یا ما؟ ما میان شما مرگ 
را مقر ساخته‌ايم و در ای نکه دوباره شما را مثل خودتان بکردانیم و در شرایط یکه شما از 
آ نآگاهی ندارید حیات دوباره بدهیم» هی چکس بر ما سبقت نگرفته است. شم که پیدایش 


نخستین را مي‌دانید پس چرا بادآ ور نمی‌شوید (افرین شآخرت را ب رآن قیاس نمی‌کنید؛» 


۳۳۸ مبانی تفکر اسلامی 


اسب لاضن انر سی )آل بك ینم نی (ج) شرگن عة ماق وی (۳9) 
بل من رن الک الا )اس دک بر عل آن می الَو چ قیامه: ۳۶,۴۰ 
«ایا انسان می‌پندار دکه او بیهوده به حال خود رها شود (حساب وکتابی نداشته باشد) 
مگ ر او نطفه‌ی ناچیزی از منی افشانده در رحم مادر نیست؟ سپس به‌صورت آویزه‌ای (به 
جدار رحم) درآ مده است» انگاه خداوند او را هم‌چنان خاقت بخشیده و (با طرح موجود 
در علم خویش) براب رگردانیده است. دو جفت نر و ماده را از او به وجود آورده است. 
مگر چنین خدایی نمی‌تواند مردگان را زندهکند؟» 
ماگ آلک‌عوی والارض یلق ما ما ما هب لمن ا تلا رهب لمن 
KOEI 1۳۹‏ و روجهم ذ دک وتا و وج من یمه د لیم فد ر £ 
شوری: ۴۹-۵۰ 
«مالکیت آسمان‌ها و زمین ا زآن خدا است. هرچه بخواهد میآفریند» به هرک سکه 
بخواهد دخترانی می‌بخشد و به هرکه بخواهد پسرانی عطا می‌کند. یا ای نکه هم پسران و 
هم دختران را می‌بخشد و هرکه را بخواهد نازا .او بسیار دانا و توانا است» 
۶ وشو اف ا اا ا ا و ا یا 4 فرقان:۵۴ 
«خدا اس تکه انسان‌ها را ا زآب آفریده است U‏ به دکور و اناث تبدی لکرده است» 
پروردگار تو همانا توانا بوده و هست» 
آنگاه حقیقت الوهیّت در اعطای ویژگی‌ها و صفاتی به انسان که او را از سایر حیوان‌ها جدا 
می‌سازد» متجلی می‌گردد و آگرچه در اصل خلقت به هم می‌رسند اما انسان دارای صفاتی است که او 
را از همه‌ی حیوانات متمایز می‌گرداند؛ زیرا وظیفه‌ای که در مسیر زندگی به عهده دارد چنین 
امتیازی را ایجاب می‌کند. مسلماً این ویژگی‌ها و امتبازهای انسانی نشانه و دلیل آشکار بر تدبیر الهی 
در آفرینش و تقدیر مخلوقات است و تمام امور براساس اراده‌ی خدا طبق مقادیر و برنامه‌ها جریان 
می‌يابد. (ما این‌ جا تنها به ذکر آیات صریح و اشاره‌های سریع کوتاه بر دلالت آن‌ها اکتفا می‌کنیم» ولی 
در فصل‌های بعدی به تفصیل در این مورد بحث خواهیم کرد) خداوند می‌فرماید: 
هل تابن او مت یی عل بو تم ن یی عل رجلین وم ن 
یی عل آزيم بلق که ن آنه ڪل ڪل نوي ڄ نور:۴۵ 
«خداوند تمام جنبندگان را ا زآ بآفریده است» برخ ی ا زآنان بر شکمشان می‌خزند. 
برخی دیگر بر دو پا حرکت می‌کنند» برخی بر چهارپا می‌روند» خداوند می‌آفریند آنچه را 
که بخواهد. همانا خداوند بر همه چیز تسلط و قدرت دارد.» 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت ۳۹۹ 
ر 2 ےم E A‏ ام ۳9 ر و جر سے 
و من داب الارزض ولاطر یطبر جتَاحید جاح ما فرطنا فی الکتب من 
۳ 3 و هو ۰ 
و لل هم دروت 1 ۱ انعام: ۳۸ 
«هیچ جنبنده‌ای در زمین و هیچ پرندها یکه با دو بالش پرواز می رکندء فیست مگر ای نکه 


امّت‌هایی هستند مثل شما» 

€ ر ت اش ۳ e‏ ا و ع 
ار ا ِ رضض جع من أ م ارجا وین الان روم 
e‏ ر وسر ارم و ۲ 
پذرگ قو ملو و کی ای ۷ شوری:۱۱ 
«افریننده‌ی اسمان‌ها ۹ ۱ 
به خاطر شما حیوان‌های چهارپا را به صورت نر و ماده برای شما آفریده است.» 


2 < وري 


۴ ولد ولقد کرَمتا منا بی ءادم وات في ار والبخر و ر ورذفتلهم یم بت الت وفشانلهم 
ڪل کنر من لقنا تفضیلا اه اسراء: ۷۰ 
«ما بن یآدم راگرامی داشته‌ایم ‏ وآنان را در خشکی و دریا حم لکرده‌ایم و از چیزهای 
پاکیزه بدیشان داده‌ایم وآنان را نسبت به بسیاری ا زآفریدگان خود برتری دادهایم» 
ولذ قال ریت که ان اع ق لرن ا الوا ال فیا ن 
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۳ و مرو خر نو و 2 مق مار ی وم 
ید فيا وك آلیماء ون شیم عمك ونقیس س لك قال إن أعلم ما 
یی 2 


0 ول ادم الاما هام عرصم لی الم گة فقال ین 
پاستاو ولا ان کت صرق © قاو سبك لاولم کا رلا ماع اک 
أَتَ عَم ایر © قال ادم انم اا .4 بقره: ۳۰-۳۳ 


«زمانی را یاداوری شو پروردگارت به فرشتگا نگفت: من در زمین جانشینی قرار می‌دهم. 
فرشتگا نگفتند :یا در زمی نکسی را به وجود می] ور یکه فساد می‌کند و خون‌ها راخواهد 
ریخت, حا لآ نکه ما همواره به حمد و ستایش و تقدیس تو مشغولیم؟ خداون دگفت: من 
حقایقی را مي‌دان مکه شما نمي‌دانید. سپس به آدم نام‌های (اشیاء و خواص و اسرار چیزها) 
همه را اموخت» آنگاه آن‌ها را بر فرشتگان عرضه داشت و فرمود :گر راست می‌کوئید, 
اسامی(و خواص و اسرار) این‌ها را برشمارید. فرشتگا نگفتند: تنها تو منزه هستی» ما 
چیزی ج زآنچه تو به ما آموخته‌ای نمي‌دانيم. به راستی تنها تو بسار دانا و با حکمت ي . 
درستکار هستی. فرمود: ایآ دم آنان را از اسامی و خواص پدیده‌ها آکا هکن» 
این بار حقیقت الوهیت ضمن نعمت‌های بیکران الله در حق انسانی که به این خصوصیات ممتاز 
گردیده است متجلی می‌شود. که برخورداری از این ویژگی‌ها یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی 
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است. این همه نعمت‌های بزرگ و بیشمار, تنها از روی کرم و عظمت خداوند بر انسان نازل می‌شود 
و تلاش و تشکر انسان هرگز نمی‌تواند با آن همه نعمت برابری کند. چنانچه خداوند انسان را بر 
شکر و سپاسگزاری محاسبه می‌نمود و در مقابل آن» به او از موهبت خویش می‌بخشید. بایسته نبود 
هیچ نعمتی به او داده شود. اما فضل و کرم خدا فرآگیر است. هم‌چنین آگر خداوند انسان‌ها را به 
خاطر انکار و کفرشان در دنیا مورد محاسبه قرار می‌داد. نمی‌بایست جنبنده‌ای بر روی زمین باقی 
می‌ماند. ولی گذشت و رحم خداوند فراوان است. در چنین حالتی سبک قرآنی با قلب و وجدان 
بشری به گفتگو می‌پردازد و نعمت و منّت عظیم خداوند را به آن تذکر می‌دهد. آن‌گونه که قبلا 
عظمت آفرینش و صنعت الهی را به او یادآور شده است. و بدین شیوه عاطفه و احساس دوستی و 
محبت با خدا را در وجدان بشری به هیجان و فوران درمیآ ورد» همان‌طور که احساس عظمت و 
شوکت و هیبت را نیز در آن برانگیخته بود. 

نعمت‌های خدا ابتداء در بخشیدن وجود بخشیدن هیأت و شکل زیبا و منظم و بخشیدن قدرت 

راهیابی به غایت هستی متجلی می‌شود. می‌فرماید: 

یمان ماع ريك گر )لى لفك ودک دک )ف ى صووز 
هرک 4 انفطار:۸ _۶ 

«ای انسان! چه چیزی تو را د رگزینش [بندگی برای ]پروردگار بزرگوارت »گول داده و از 

راه خار جکرده است؟ پروردگار یکه تو را افریده و سر و سامانت داده و بعد تو را معتدل 

و متناس بکرده است .آنگاه به هر شکل و شیوه‌ا یکه خواسته, تو را درآ ورده و ترکیب 


بسته است.» 

تن لخن قوير ٩‏ 
«همانا انسان را در بهترین شکل از هر لحاظ) آفریدهايم..» 

۲ فا وید وم )ری عبر نع تن ماتر ی ۱ 


«(ای محمدا) بخوان! پروردگارت بزرگوارتر و بخشنده‌تر است؛ همان خدای یکه به وسیله‌ی 
قلم چیزهایی را به انسان یاد دا د که نمیدانست» ۰ 


مر مر مر 


این ع لشرد © کی الاس © هلان ) 
رحمن:۱-۴ 
«خداوند مهربان قران را یاد داد انسان را بیافرید و به ا و قدرت بیان آموخت..» 


T1 


کک وه و نحل:۷۸ 
«خداوند شما را از شکم‌های مادران‌تان e.‏ میآ ور دکه هیچ چیزی نمی‌دانید» 
گوش و چشمها و دل‌ها را (که وسیله‌ی دانستن می‌باشند) به شما بخشیده است, بلکه 
سپاسگزار نعمت او باشید.» 
هم‌چنین نعمت‌های الهی در مُسخر نمودن نیروها و امکانات و روزی‌ها و نیازهای انسانی نمایان 
می‌شود؛ نعمت‌های فراوانی که هرگز پایان‌پذیر نیست و بشر از بیان و شمارش آن‌ها عاجز و ناتوان 
است چه رسد به این که بتواند بر همه آن‌ها شکر و سپاسگزاری کند. نعمت‌های فراوان الهی تنها 
حدّ ضرورت و نیاز: محدود و محصور نیست بلکه از مرز نیاز بالاتر و فراتر می‌رود و نعمت‌های 
تزئینی و تجملاتی را نیز دربر می‌گیرد. می‌فرماید: 
۶ له ا رال وال فر الا مها رنه 
ارب رز کم وسر نکم الک یتجرت ف ار پارو مد 
ا © رم انی والکم یو وکر لک ای ربا © 
تنگم ین ڪل سال وت دو مت از لا شوه رک لاس 
الوم کمن 1 ابراهیم:۳۲-۳۴ 
«خداون دکسی اس تکه آسمان‌ها و زمین را آفریده است, ا زآسما نآب را فرو فرستاده 
است, و با آن میو‌ها و دانه‌ها را پدیدا رکرده و روزی شم اگردانیده است کشتی‌ها را 
مسخر شما ساخته است تا در درياها به اجازه و اراده‌ی او حرک تکنند» رودبارها را برای 
شما مسر نموده» خورشيد و ماه را برای شما رام نموده تا به برنامه‌ی (نورافشانی) خود 
ادامه دهند. شب و روز را برای شما رام نموده است,به شما داده است هرانچ هکه از او 
خواسته باشی دآگر بخواهید نعمت‌های خدا را بشمارید, نمی‌توانید آن‌ها را شمار شکنید. 


واقعاً انسانی» ستمگر و ناسیاس است» 
چ الرس رَصَعَها تا © فیا که وال دا آلا کار ) لب ذو 
امس والرحان (0) ی ءالاء یکنا تک بان 1 یخن :۲22۲۱۳ 


«خداوند زمین را به خاطر انسا نآفریده است. در زمین میوه‌های فراوان و درخت خرما 


که دارای غلاف‌ها است قرار دارد. در زمی نگیاهان خوشو وحود دارد و هم‌چنین دانه‌هایی 
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اس تکه در مبان پوسته قرار دارند. (ا یگروه‌های پری وانسان ؟کدام یک از نعمت‌های 
پروردگارتان را ئکذیب می‌کنید؟» 


رور محر رو چک وم رم 7 UE,‏ ۳ ر ا وور و 


راید یه اکن المعَتة آحیتها وأخرجتا متا حبافمنه فان 
یا کت لو وک و را سین و 
7 عا چ2 مرو 
عیاته برد يهم فلا یشک رون £ یس: ۳۳-۳۵ 
و ات زر ی ی 
بخشیده‌ایم ا زآن دانه‌هایی را بیرو نآورد‌اي مکه آنان ا زآن تغذیه می‌کنند. در زمین 
باغ‌های خرما و انگور پدیدا رکرده و چشمه‌سارانی ا زآن بیرو نآورده‌ايم تا از میوههای 
آن درختا نکه دست آنان در ساخت نآن‌هاکمترین دخالتی نداشته است, بخورند .آیا (با 
وجود این همه نعمت الهی باز) انسان‌ها E‏ 


ل رالا لتا اکم نی دف ریغ وت تسار © رلک یا 
ے۶ 2 م 27ر 
جمال جت نرحون ۱ e‏ 


ه 


بلفیه 1 شی آلاتفس یک ریک روگ رَحم © وَل والیتال والَحمر 


سے 


ِ و 


لرڪبوها وزيتة وعلق ما لا ون 1 نحل:۸- ۵ 

«و چهارپایان (شتر هگا و گوسفند وب را آفریده اس تکه د رآن‌ها برای شما وسیله‌ یگرما 
و منافع متعدد نهفته است و از کو شت آن‌ها می‌خورید. برای شما منظره‌ی زیبایی است 
وقتی شبانگاه آن‌ها را (از چرا) بازمیآ ورید و وقت ی که صبحگاها نآن‌ها را به چرا می‌برید. 
آن‌ها بارهای سنگین شما را به جاهای دور حمل می‌کنن دکه جز با رنج فراوان» خود بدان 
نمی‌رسیدید. بی‌گمان پروردگارتان دارای رحمت فراوان است. خداوند اسب‌ها و استرها و 


الاغ‌ها را آفریده است تا ب رآن‌ها سوار شوید و زینتی باشند برای شما. خداوند چیزهایی را 


ِ که بدانها علم ندارید.» 
دشر ۳ رر وش چم ی کر رس مر 
أن عا لسوت والارش وال گم مر السا ما فانبتنا بد دای 


2 وم رم اه م د 


ا و ۳0 4 2ے ور 

ڌاک بق ما کات لک آن تن توا شجرها وله مع الو بل هم قوم يلوت ‡ 
a‏ ۶۰ 

»اا بت‌های یکه معبود شما هستند بهترند) ی اکس یکه اسمان‌ها و زمین را افریده است و 
بارانی ا زآسمان برای شما فرستاده اس تکه با آن باغ‌های زیبا و فرح‌انگیز را رويانده‌اي مکه 
شما قدرت رویاندن درخت‌های آن‌ها را ندارید؟ آیا (با وجود این همه دلایل بر وحدانیت 


فصل سوم/ حقيقت و الوهیّت rrr‏ 
خدا) باز معبود دیگری غیر از خدا هست؟! هرگ زاین‌طور نیست. اما مشرکان از حق 
تجاوز می‌کنند» 
آنگاه نعمت الهی در حقٌ انسان در ضمن رحمتش نسبت به او و بخشش وگذشتش از گناه‌ها و 
لغزش‌هایش به هنگامی که به سوی خدا برمی‌گردد و توبه می‌کند. آشکار می‌شود» و در ضمن نعمت 
هدایت و ارشادش در ضمن مهلت دادن به او و مورد بازخواست قرار ندادن فوری به واسطه‌ی گناه و 
کفرش معلوم می‌شود. در ضمن به فریاد رسیدنش به وقت فریادخواهی و اظهار تضزعش و چند برابر 
نمودن پاداش نیکی‌هایش معلوم می‌شود. در مجازات گناہ تنها با مجازاتی همسنگ آن و با 
درگذشتن و بخشیدن ان و یا مبدّل ساختن سيئه‌ی او به حسنه درصورتی که صادقانه توبه نماید و 
نیک رفتاری پیشه کندمعلوم و aê‏ می‌شود. می‌فرماید: 
1 ورك الور ذو ألرَحمة حم لو هم ب يما ڪسيوا لعجل هم العذاب بل اهاز 
مود أن صدوأین دونه موی 1 کهف:۵۸ 
«پروردگار تو ب سآمرزنده و مهربان است .آک رآنان را ب هکیفر اعمالشان مجازات می‌کرد. 
هرچه زودتر عذاب راگریبانگیرشان می‌نمود؛ ولی موعدی دارن دکه با فرارسید نآن دیگر 


پنامگاه و راه نجاتی در مقابلش نمی‌یابند.» 
1¥ ان EAS E EE‏ بر ما 4 ون 2 وس ب ْر نکم میعاکم ون ی خلگم 
معا کریکا 4 نساع:۳۱ 


«اگر ا زگناها نکبیره‌ا یکه ا زآن‌ها منع شده‌اید دور یکنید .کناهان (صغیره) را از شما 
می‌زدائیم و شما را به جایگاه بزرگوارانه وارد می‌کنیم » 


ل بدا بین لک رجیم شک ای ین نسم وب دهع 
وا ليع کے © واه ید آن بوب يڪم وريد وک برش 

اهروت آن یلوا میا علیتا © بر له آن بت نكم ولق ۳۹ 
میا 1 نساء:۸ ۲۶۲ 
«خداوند می‌خواهد حقیقت را برای شما روش نکند» شما رابه را هکسانی رهنمو دکن دکه 
قبل از شما بوده‌اند, و توبه‌ی شما را بپذیرد. خداوند ب سآگاه وبا حکمت است. خداوند 
می‌خواهد. توبه‌ی شما را بپذیرد. ام کسان یکه پیرو هوی و شهوات هستند. می‌خواهند به 
کلی منحرف شوید. خداوند می‌خواه دکار شما را بر شما اسا نکند و انسان ضعیف آفریده 


شده است.» 


۳۳۴ 


1 وم سسکا لا رجّه لت 1 ا 

»ما اه عنوان رحمت برای همه عالمیان» 

۷ من جا اة عفر آمکالها وسن جا یامه د مر إلا متها وم لا 
بظلمونَ £ انعام: ۰ ۱۶ 


«کس یکه یک نیکی و احسان انجام دهد خداوند ده براب رآن» به او پاداش می‌دهد اماکسی 
ک هکناهی مرتکب شود تنها به اندازه یگناهش مجازات می‌گردد وآنان مورد ظلم قرار 


نم یگیرند» 
۳ يم کا اه کے ۾ سے قد 
لام تب وءامرت ومیل کاک مسا مراک ل له باتهم حسکدب 
G2‏ مرو سا 3 
وان له عفورا تًا ما # فرقان: ۷۰ 


«کافران و مشرکا نکیف رکفرشان را خواهند دید) مک رکسان یکه توبه می‌کنند و ایمان 
میآورند و عمل صالح انجام می‌دهند. این توبه‌کنندگان, خداون دگناه‌هایشان را به نیکی‌ها 
و حسنات تبدیل می‌کند. همانا الله بسیا رآمرزنده و مهربان است» 

لز فل یبای اب آنرفوا عل شه لا کت توا ین َة مه لح هر لب 
يما إل اور ریم 4 زمر:۵۳ 
«(ای پیامبر! از قول من) بکو: ای بندکا نم ا ی آنا نکه د رگناه زیاده‌رو یکرده‌اید! از لطف و 
رحمت خداوند ناامید مشوید (به 7 چنا نکه توب هکنید) همانا خداوند 


۳ 


همه یگناهان را می!مرزد؛ زیرا او بسیا رامرژگار و بس مهربان است.» 

۴ وه ع زیت یعون الس جهو کم ٹم توبور من قریس DER:‏ 

تو هم وا علیمّا ما و نساء:۱۷ 

«پذیرفتن توبه از جانب خداوند تنها برا یکسانی اس تکه از روی نادانی و جهالت ب هکار 

زشت دست می‌بازند» سپس در اولین فرصت برم ی‌گردند. خداوند توبه و برگشت آنان را 

می‌پذیرد؛ زیرا خداوند ب سآگاه 

۶ ین میب اضر له ماه کف آلشوه ریمخ الارض 
ان له قلیلا ما کرو ِ« نمل: ۶۲ 

(« یا بت‌ها بهترند) اکس یکه به فریاد درمانده می‌رسد هرگا هکه او را به فریاد بخواند. و 


بلا وگرفتاری را برطرف می‌سازد و شما را در زمین به عنوان خلیفه و جانشین قرار 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت ۳۵ 
می‌دهد؟ آیا معبود و فریادرس دیگری غير از خدا وجود دارد؟! به حقیقت شما بسیا رکم 
عبرت می‌پذیرید.» 
1 ۱ منداآآزی برش اله ود تا سا هنیفد ام ول 1 کی 1 حدید: ۱۱ 
«کیس تکه به خدا ری وا 9 برای او چندین براب رکند و پاداش باارزشی 
به او رساند؟» 
ما نمی‌توانیم بیش از این به بیان نمونه‌هایی بپردازيم که سبک قرآنی»حقیقت الوهیت را در 
جلوه‌گاه نعمت و موهبت الهی نسبت به انسان آشکار و متجلی می‌سازد؛ زیرا این نمونه‌ها به 
اندازه‌ای فراوان و متنوع هستند که حز با مراحعه به تمام قران نمی‌توان بر آن‌ها مطلع گشت. 
هم‌چنین حقیقت الومیّت از خلال رویدادمای حیات انسانی نیز متجلی می‌گردد؛ از جمله در 
پیدایش و انقراض ملت‌ها که براساس ستّت خداوند و به مقتضای تقدیر او حادث می‌شوند و نیز در 
به قدرت رسیدن در زمین و ویران کردن آن و در گستردگی و کاستی دامنه‌ای قدرت و حرمان و 
برخورداری از آن و در فراوانی و کمبود رزق و روزی و در تعیین و تقدیر اجل نمودار می‌شود. به 
گونه‌ای که تقدیر و تدبیر الهی در پیدایش و نابودی و در خاستگاه و فرجام انسان‌ها و در تحولات 


امور آن‌ها کاملا خودنمایی می‌کند. 

( و فلگ لشزرة یں تک نا کنا وتچم وی پلیتي دنک 
يشا أ كلك ری الوم انی 2 م جک کیک ف لد ین 

بعدهم لننظر كيف تعملو ا تعملون 4 پونس:۱۳-۱۴ 
ماگ وه‌هایی را هلا ککرده‌اي مکه قبل از شما بوده‌اند. به انگا هکه ستم روا داشته‌اند, 
پیامبرانشان برا یآنان دلایل روشن وآشکا رآورد‌اند ول یآنان جز وکسانی نبودن دکه 
e‏ سزا می‌دهیم: سپس شما را جانشی ن آنا نکرده‌ایم 
9 بنگریم شما چکونه عمل 

۳" 


م gst‏ س ا ي ر گس 
کک 9 ءامتَةّ مُطمڀنة ياتيها رها ردا من کل 


ان کرت ب و تم ال ها ۱ َه باس آلجوع لف با ۳۴ 
بصتعورت 1 نحل: ۱۱۲ 


«خداوند (برای انا نک هکفران نعمت می‌کنند داستان) مردمان شهری را مثل می‌زن دکه در امن 
و امان به سر می‌بردند و از هرسو روزی به سویشان سرازیر می‌شد؛ اما انا نکفران نعمت خدا 
کردند و خداوند نیز به خاط رکار یکه انجام دادن دگرسنگی و هراس را به آنان چشانید» 


۳۳۶ مبانی تفکر اسلامی 


سے سم وم و مس کک ع + ےل کے ۳ 

انبیاء:۱۱ 
چقدر فراوان, مردمان شهرهایی راکه ظالم و ستمکار بودند نابو دکردیم, و قوم‌های دیگری 
را بعد ا زانان پدی دآوردیم» 


بل مت حول وش عمط عم اهر رز لت یی 
ها من آطرافها | ها آنهم آل 1 س { انبیاء:۴۴ 


«بلکه ما اینان و پدرانشان را از انواع نعمت‌ها بهره‌مند ساخته‌ايم. چه بسا عمر طولانی هم 
داشته‌اند. مک رآنان نمی‌بینن دکه (هیچ نعمتی پایدار نیست) ما از زمین (اینان) می‌کاهیم (و 
بر زمین عده‌ی دیگر می‌افزائیم) یا (با این حال ما غالب هستیم با) ایشان غالب‌اند؟!» 


2 ۱ ی 1 ۳ و < 
8 لاله ملک الب تون آلملاک من د ونع الاک کن تاه َي م 
َا ول نکسا بی تک ع کل یو فده يد £ آل عمران:۲۶ 


«بکو: خداوندا! ای مالک و صاحب تمام املاک! به هرکه بخواهی ملک می‌بخشی, از 

هرکه بخواهی ملک می‌گیری, عزّت و شرافت می‌دهی به هرک سکه اراد هکنی و ذلیل و 

خوار می‌گردان یکسی راکه بخواهی. خیر وبرکت تنها در دست توست. تو بر هر چیزی 

او ا ر 

سپس حقیقت الهی در ضمن احاطه بر همه‌ی مردم در همه‌ی احوال اعم از حرکت و سکونشان, 

آشکار و پنهانشان, بیداری و خوابشان» زندگی و مرگشان و هر شأنی از شئونات‌شان متجلی می‌شود. 
در ضمن علم» تدبیر» رعایت و قهر و غلبه‌ی محیطش.. که هیچ موجودی قادر به رد امر او نیست و 
شریکی ندارد. نمایان می‌گردد. به آیات زیر توجه فرمائید: 


ایئھنر ولا تة إل شر اوشم ردق کک زر 


ا مد 


ثم ما وا وم المد 4 یه عم 1 محادله:۷ 
a‏ ا ۳ و زمین استء 
هیچ سه نفری نیس تکه با همدیگر به رازگوبی بپردازند مگ رای نکه خداوند چهارمین 
ایشان است. هر پنج نفر یکه به رازگویی مشغول‌اند خداوند شه ششمین آنان است ن هکمتر نه 
بیشتر مگر ای نکه خداوند با آنان بوده هرجاکه باشند. سپس خداوند متعال در روز 
قیامت آنان را ا زکار یکه انجام داده‌اند باخبر می‌سازد. همانا خداوند به همه چی زآگاه و 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت ۳۳۷ 
رر او , ع رر «e A‏ رم 4 ری مرو 


شهودا لد نیون E‏ و عن ب من معا درو ون الّض راف السماه 1 
صر من لک ولا را نو کتب مین 4 یونس:۶۱ 

(«ای پیامبر) تو به هی چکاری نمی‌پردازی و چیزی از قران تلاوت نمی‌کنی و (شما ای 
مومنان؛) هی چکاری نمی‌کنید مگ رای نکه ما ناظر بر شما هستیم, د ران حا لکه شما بدان 
دست می‌یازید و سرگرم انجا مآن هستید» و چیزی حتی به وزن یک ذره هم در زمین و 
آسمان از پروردگار تو پنهان نمی‌ماند» چ هکوچک‌تر و بزرگ ترا زآن همه‌ی این‌ها در 


کتاب واضح و روشنی ثبت و ضبط می‌گردد» 


م وم گم E)‏ 


AD:‏ عم ما یل ڪل أن ی وما يض لارام وما تزداد وگل شیء چنده: 
دار 2 عنم لیب والشندة و کی امتا ود م ون ۳ 
الول ومن جھ ر یو ومن هو متخ یلیل وسارت لپا )ل عبت من ب 
یه ومن خلفه. موه ین آمر له ارک > ال ۳ موم کک ا 
و شم اقلا مر وما له من دونه ین وال 4 رعد:۸۰۱۱ 
«خدا می‌داند هر زنی چه چیزی (در شکم) حمل می‌کند و می‌داند رحم‌ها از چه چیزی 
می‌کاهند و بر چه چیزی می‌افزایند (و سا زوکار رحم در حالت‌های مختلف چکونه است) 
و هر چیز در نزد او به مقدار و میزان (مشخصی) است. خداوند آگاه به جهان غیب و 
پنهان و ظاهر و آشکار است, او بزرگوار و والاست .کسی از شم که سخن را پنهان یا 
آشکار می‌سازد »کس یکه خویشتن را در شب پنهان می‌کند یا در روز به دنبا لکار روان 
می‌کردد در علم خداوند همه یکسان‌اند و خداوند به همه‌ی احوال شما آگاه است. برای 
انسان فرشتگانی تعیین شده اس تکه از رو به روء پشت سر و در همه‌ی احوال از او 
مراقب تکرده و به امر خدا از او پاسداری می‌کنند. خداوند حال و وضع هیچ ملتی را تغییر 
نمی‌دهد مگ رای نکه آنان درون خویش را تغییر دهند. هنگام که خداوند بخواهد بلایی 
را به قومی برساند هی چکس و هیچ چیزی نمی‌توان دآن را برگرداند. وکسی به جز خدا 
نمی‌تواند یار و مددکا ر انان شود» 


مرحم و 


# رد 34 KK‏ لذزی زی ڪم الال ی في البحر ار من فضلهه إن کارت یک 
تی ٣‏ اسر کک ۲ نت ۳۹ ال ال رضم 5 


۶ ای ۲ رو 


^ مبائی تفکر اسلامی 


وه > 1 E4‏ وس رر رام ر صد 
۳ دواد لک وسییلا () ا م افنته «ٍِِ« 
2 ِ ر مود ےر رضم 
اصفا من الزیج یرک د ما ریم 2 وال عا ہہ تیا 1 
اسراء:۶۶-۶۹ 
«پروردکارتا نآ نکسی اس تک هکشتی‌ها را در دریا به حرکت درمیآورد تا جویای رزق او 
گردید. خداوند هميشه نسبت به شما مهربان بوده است. هنگام یکه در دریا با خطر 


روبه‌رو می‌شوید (و دچار امواج می‌شوید) جز خدا همه یکسان یکه در احوال عادی انان 
را به فریاد می‌خوانید. از یادتان می‌رود ‏ وآنان را فراموش می‌کنید. اما همی نکه خداوند 
شما را نجات داد و به خشکی رسانید» (از یکتاپرستی) روی برمی‌گردانید. اصولاً انسان 
بسیار ناسپاس است» آیا شما ایمن از این هستی دکه خداون دگوشه‌ای از زمین را بشکافد و 
شما را د ر ان فرو برد. یا ای نکه طوفانی به سویتان روان دارد. ان وقت یار و محافظی برای 
خود پیدا نمی‌کنید. یا ای نکه ایمن هستید از خداوند بار دیکر شما را به دریا برگرداند و 
تندیاد درهم شکننده‌ای به سویتا نگسیل دارد تا شما را به سبب ناسپاسی خودتان غر قکند 
و ا زان به بعد .کسی را نيابی دکه خون‌بهای شما را از ما بخواهد.» 
تانق زورما نز ور اکن ی 
ورد ای ی فی ظلْمتٍ آلرض ولا لا رطس یی ل کلب مين 
(2) وهو ی بتکم بل يکم ما جرخشر البار یسم فيه 
یسم اب ی 71 ۳ یا مه ِ ۹ 
رق ای یل یک باوث وة وشلا وشم ا 
2 مر م ردا ال آنه مهم ْح آلا له اكم وهو َع سبيت ا قَل 


مر عصرم ماه رو گم کور 2 س ی م 


من ر کت آل لتر ت نوزم رب 
2 2 و 2 ۸ س کے + ۳ فرع 4 
ی 2 ائه کم یا وین کي گرب ثم آنتم فقرکون ا قل هو القاوز ع 
e‏ ۳ 7 2 2 وی رک هس 9 ی aw‏ م" 

ن يبعت علیْکم کک کا نک زین نت زک یک یم بعص باس 
ع ر س ور ی ہکوہ ےی سے 

بعص انظ رکف نصرّف الابّت لعلهم شتهوتت £+ ۳ ۵۹-۶۵ 
«کنجینه‌های غیب وکلیدها ی آن‌هانزد خدا است »کسی ج زاو ا زآن‌هاآگاه نیست. 
خداوند ا زآنچه در خشکی و دریا است آگاه است. هیچ برکی فرو نمی‌افتد مک ر اینکه از 
آن خبر دارد. هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگ ر اینکه در 


فصل سوم/ حقیقت و الوهّت ۳ 
۰ 2 


او می‌داند در روز چه می‌کنید و چه چیزی فراچنگ می‌آورید. تا مدت معین به س رآید. 
سپس به سوی خدا برمی‌کردید. آنگاه شما را به اعمال یکه انجام داده‌اید باخبر م ی کروانال: 
خداوند بر بندگان خو دکاملاً مسلط است, او فرشتگانی به عنوان مراقب بر شما می‌کمارد. 
وقتی مرگ یکی از شما فرارسید فرستادگان ما جانش را می‌گیرند و در انجام مأموریت خود 
کوتاهی نمی‌کنند. سپس به سوی خداون دکه سرور حقیقی و ارباب واقع یآنان است 
برگردانده می‌شوند. هان؛ فرمان و داوری تنها از ان خداوند است. واو سریم‌ترین 
حسابگران است. بکو: چ هکسی شما را ا زگرفتاری و رنج خشکی و دریا نجات می‌بخشد. 
د رآن حا لک هآشکارا و پنهان باکمال فروتنی تنها او را به فریاد می‌خوانید؟ می‌گوئيد ."گر 
خداوند ما را از این خطر برهاند. سوکند می‌خوری مکه از شکرگزاران باشیم؟ بکو: تنها خدا 
شما را از این خطر و از هر بلای دیکری رهایی می‌بخشد. اما شما همی نکه نجات پیدا 
کردید. شریک و انباز برای خداوند قرار می‌دهید. بکو: خداوند قدرت این را دار دکه عذاب 
شدید از زمین و آسمان بر شما بفرستد. یا ای نکه عرصه را بر شما تن گکند و حقیقت بر شما 
مشتبه شود لذا به دسته‌ها وگروه‌های پراکنده تقسیم شوید و بعضی از شما را به دست بعضی 
دیگر عذاب دهد. بنگر چگون ه آیات را روشن بیان می‌داریم تا بلکه به خود ایند و شهمند.» 
آن‌گونه که حقیقت الوهیّت در حیات انسانی به طور کلی تجلی می‌یابد» به‌طور خاص در 
ضنختهی مبارژهی و و باطل: دز بین اهل اسلاغ و امل جاهایت که در ممیر قرن‌ها وھا اجامه 
داشته و خواهد داشت نیز ظاهر می‌شود. این ذات الله است که این حدال را اداره می‌کند و سرانجام 
آن را رقم می‌زند و این امر از اول تا به آخر آن به تدبیر او است؛ حتی کارها و حوادثی که به حسب 
ظاهر در اثر عوامل و اسباب ظاهری به وجود آمده‌اند سبک قرآنی آن‌ها را اسباب ظاهری و صوری 
به حساب می‌آورد و نشان می‌دهد که در ورای این اسباب و علل ظاهری, اراده‌ای مدیّر و تقدیری نافذ 
و الوهیتی که دارای اراده و تدبیر و تقدیر نافذ است وحود دارد. بنابراین می‌فرماید: 


کیت عم رم وچ گا دا ولو جنرب وازدیر ا مدع رین من 
نک () ففتحتا بوب السَمله او مر وق آلازش یو 9 
ارک د 0کک کد آی و ٤ری‏ با 5۴ گر 
ولد ترا ءاي فل من در ()) کت کان دای ونر 4 قمر ۱۶- ٩‏ 
«پیش ا زآنان قوم نوح به تکذیب پرداخته و بنده‌ی ما (نوح) را تکذی بکردند. وگفتند: 
دیوانه‌ای اس تکه از میان مردم رانده شده است. نوح پروردگار خود را به فریاد خواند. 
گفت: پروردکار!! من شکست خورده هستم» پس مرا در این راه یار یک آنگاه درهای 


۳۴۰ 


مبانی تفکر اسللامی 


آسمان را همراه با آب تند ریزان و فراوانی از ه مکشوديم. از زمین چشمه‌ساران زیادی 


برجوشانديم. آب‌ها برای اجرای فرمان یکه مقدّر شده بود به ه مآمیختند. نوح راب رکشتی 
ساخته شده از تخته‌ها و میخ‌ها سوا رکرديم ای نکشتی تحت مراقبت ما حرکت می‌کرد. 
برای پاداش دادن ب هکسان یکه به او ایمان اورده بودند. ما این داستان را به عنوان معجزه‌ای 
جاویدا نگذاشتیم اما آ یاکسی عبرت می‌گیرد؟ آیا عذاب و عقاب و بیم‌دادن‌ها و برحذر 
شتنی‌های من چگونه بوده است؟» 

کذبت مادگ کان ده ونذر (0) 1 رلا عم را رای در ی م ر مستمر 
() تزع لاسكا أعَجَا اعجار ت ل قر ) کت وی ونر 4 قمر:۱ ۱۸۰-۲ 
«قوم عاد (پیامبر خود را) e‏ عذاب و بیم‌دادنهای من چکونه بوده است؟ 
ما باد سردی را در روزی شو مکه (هفت روز )به طو لکشید. ب رآن‌ها روان هکردیم. باد یکه 
مردمان را از جای خود برمی‌داشت انگار تنه‌ی درخت خرمایی از جاکنده می‌شود. آیا 
عذابت ب و بیم‌دادن‌های من چکونه و به چه با 

e 3‏ ب متا وجدا عتا إا فیس مغر( ی 
ال هنیا بل رگا أ () یوعد من ار 7 إن 
مريب اه رب 0 ما لهج از بر 
© کا کیم تن مر( دهعت زر © امل قمع 
وده فكاو هشير لطر 4 قمر: ٣۳۔۲۳‏ 

«شمود نیز اخطار رای با را تکذی بکردند .گفتند آیا سزاوار است از انسان یکه از خودمان 
است» پیرو یکنیم؟ در صورت پیروی از او, ماگمراه و دیوانه خواهیم بود. ایا ميان همه‌ی 
ما تنها به او وحی شده است؟! ای نگونه نیست بلکه او بسیار دروغکو و خودخواه است. 
فردا می‌فهمند دروغکو و مغرو رکیست؟؛ ما شتر ماده‌ای به عنوان اصتحان برایشان 
می‌فرستيم بنگر و ببی نکه چه می‌کنند و چه بر سرشان می‌آید. به ایشان بگ و که آب میان 


آنان و شتر تقسیم شده است. نوبت هرکدام باشد بر س راب حاضر می‌شود. قوم مود 


دوست خود را صدا زدند او هم بی‌باکانه دست ب هکار شد و شتر را مغل هکرد. آیا عذاب و 

اخطارهای ما چکونه بوده است؟ ما ب رآنان صدایی مهیب سر دادیم همگی به صور تگیاه 

خشکی درا مدن دکه صاحب چهارپایا نآن را از زیرپا ی آن‌ها د رآغل جمع‌می ی‌کنند.» 

8 کت تم لو در ا إا اما وم اا ال" ءال لوط تم بسر © وم 
ولد اه رت ر ص بے رر ره صو ود 

من نیت لاف ری من شکر ل وا نذرهم ا O‏ 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیت ۳۴۱ 


خر مرت چاو مقر مه سم ر3 ر مر و ر سم ور 
رودو کن یقلت تیم دوا ماه ونر ولد هم ۸ و عذاید 

و ۳ رر مرو 1 

فذوفوا عذای ونذر 1 قمر:۳۳-۳۹ 


«قوم لوط نیز اخطارها(ی ما) را تکذی بکردند. ما هم تندباد یکه ریک‌ها را به حرکت 
درم یا ورد ب رآنان فروفرستادیم. همه به هلاکت رسیدند. جز خاندان و پیروان لو طکه ما 
سحرگاهان آنان را نجات دادیم این نعمتی بود از جانب ماء ایزگونه پاداش می‌دهیم 
که شکرگزار باشد. لوط آنان را از عذاب حتمي ما برحذر داشت؛ ول یآنال نسبت به این 
اخطارها تردی دکردند. و با لوط درباره‌ی مهمانانش به بحث پرداختند. ما چشمان‌شان را 
کو رکرديم. به آنا نگفتیم. بچشید عذاب و اخطارهای ما را. بامدادان عذاب پیاپی وکوبنده 
به سراغشا نآ مد. خطاب وج عذاب و ننیجه‌ی اخطارهای ما را بچشید» 


All 


} الوا حرفو انضرا لک إن نم کتملییک لن فا یتاکن بر وکسا 
مل ھی ل وراد پو ۔ کیا فجتهم لسرت ا رتیه ولوا إل 
آلارض الّی بترکا فا لیے () ووهنتا لد اسحی ریوب افد وک سانا 
لیت 9 وله َه هدوت یم دایص هم فَل الخرات 
ولِقَام اسرد و ولکاء کر E‏ تا سین انبیاء:۶۸۰۷۳ 
دگفتند .آگر می‌خواهی دکاری را انجام دهید, ابراهیم را سخت بسوزانید و به خدایان خود 
کمک برسانید. (آن‌گا هکه ابراهیم را د رآتش انداختند) ما بهآتش دستور دادیم: ا ی آتشر) 
سرد شو بر ابراهیم.آنان خواستند ابراهیم را با نیرزنگ خطرناکی نابو دکنند. ولی ما آنان را 
زیانبارترین مردم نمودیم. او و لوط را نجات دادیم و به سرزمینی روان هکردی مکه آن را 
برای جهانیان پر از خیر و برکت ساخته‌ايم. ما اسحاق و یعقوب را به عنوان ارمغان 
ارزنده‌ای به ابراهیم عط اکردیم و همه ی انان را مردان شایسته و بایسته نمودیم. ما انان را 
پیشوایانی نمودی مکه براساس دستور ما مردم را هدایت می‌کردند. انجام خوبی‌هاء اقامه‌ی 
نماز و دادن کات را به آنان وح یکردیم آنان تنها ما را پرستش می‌کردند» 

وکنا کا ترا متا شیا لب اما مع رم مت رت ۱۳۹ 
اة فا اف دبترهم جثویت سے ماکان لر یبا آلا مد المنن‌کا بیدت 


مود 1 هود:۵ ٩۴-۹‏ 
«هنگام یکه فرمان ما دررسید شعیب و مومنان همراهش را در پرتو محبت خود از عذاب 
نحات دادیم آن صدای وحشتناک ستمکاران را درنوردید و در خانه وکاشانه خود کالبد 
بی‌جا نگشتند, ب هگونه‌ا یکه انکار هرکز از ساکنا نان دیار نبوده‌اند» هان!! نابود باد قوم 
«مدین»! همان‌گون هکه قوم مود نابود شدند.» 


rer‏ مبانی تفکر اسلامی 


ّا دا الجا ce.‏ اک ا م مره ے 
فما ن قال أصحب مومی انا لمدرگون قل کا إن میی ری سین 


ر مه چم 


۳ ا اک شرع و ایب AN‏ تاکن فا " فرش لور 

ليم ر ورن ی () وتا موتی ومن مه لین ا شم آطرفتا 

(0) نی دک ی ی وما ان د ا که ینت 1 شعراء: ۶۱-۶۷ 
«هنگامی‌که هرد وگروه یکدیگر را دیدند. یاران موس یگفتند: م اگرفتار می‌شویم: موسی 
گفت: هرکز ای‌گونه نیست, پروردگارم با من است .آنگاه به موسی پیام دادی مکه عصایت را 
به دریا بزن. وقتی عصا را به دریا زد» دریا از هم شکافته شد, هر شکافی مث لکوه بزرگی 
کردید. آن‌جا دشمنان را به موسی نزدی ککرده» موسی و پیروانش را همگی نجات دادیم و 
دیگران را غر قکردیم. بی‌گمان در این امر درس عبرت بزرگی است؛ ول یآکث رآنان (عبرت 
نگرفتند و) ایمان نیاوردند.» 


کح تمه از J‏ مه 1 ا رن رت ِ 
:3 کی وی باب الکفر ل من آنمعارک ال ام اک آلحوارتوت عن 
تاد اہ امتا باه واد پاک ییوت اک ےا ءامکایما ارات 


2 
ا ا مس سم تس رتست 


وت 22 


ا وجاعل الب ۳ وق یک کت 11 ۳ ا ب 

۵۲-۵۵ تون آل عمران:‎ eT 
.که باور من به‌سوی خدا‎ a عیسی احساس کرد انان‎ ِ 
گردد؟ حواریو نگفتند: ما پاوران خدایيم. به او ایما نآورده‌ای م.گواه با شکه ما مخلص و‎ 
تسلیم او هستتیم. پروردگارا! ما به آنچ هکه نازل فرموده‌ای ایمان آورده‌ایم. از پیامبر پیروی‎ 
نموده‌ایم پس ما را از زمره یگواهان (بر تبلیغ پیامبر و انکار بنیاسرائیل) قرار ده! یهودیان‎ 
دسیس هکردند خداوند دسیسه ی آنان را باط لکرد. به راستی خداوند بهترین چاره‌کننده‎ 
است. به یاد آور هنگامی راکه خداوند به عیسی فرمود: من تو را می‌میرانم (و مقام تو را‎ 
بالا می‌برم و بعداز مرگ تو را) به‌سوی خویش فرا می‌برم و تو را از دس بکافران می‌رهانم.‎ 
کسانی راکه از تو پیروی می‌کنند تا روز رستاخیز برت را زکسانی خواه مکر دک هکفر‎ 
می‌ورزند. سپس بازگشتِ همه‌ی شما به سوی من خواهد بود و ميان شما درباره ی انچ هکه‎ 


اختلاف دارید داوری خواه مکرد.» 


j ¥‏ تصروه فد تصعره له از ره لين کفروا از امین زد 
o‏ + م4 کي کہ مسج کے اکر س بک ب 2 
مُا ف آلکار إذ قول سے لا رن إت الله متا انل ال 


ڪيه ميو وآکده بجنور لم تروها وجل که الت 
ڪمروا شنک ولم اہ ہے الملا وال عزی حم 4 
توبه:۴۰ 
«اگر پیامبر را یاری نکنید» خداوند او را یاری می‌کن دآن‌گون هکه قبلا او را یار یکرد. 
بدانگا هک هکافران او را از مکه بیرو نکردند. درحال یکه (دو نفر بیشتر نبودند و)ادرآن 
هنگا مکه در غار بودند او دومین نفر بود و به یار خویش می‌گفت: نگران نباش قطعاً خدا 
با ما است.آنگاه خداون د آرامش خویش را ب رآنان فرو ریخت و او را با سپاهیانی (از 
فرشتگان) یاری دا دکه شما آنان را نمی‌دیدید. سرانجام سخ نکافران را فرو نشاند و سخن 
الهی همواره برتر بوده است و خداوند باعرت و حکیم است» 


مه مهو ما هی که مر کم مسق A2:‏ ود 
# ولقد تصرک له در ونم آذله فاتقوا اه لمخم کرو ن إذ مول موی 


مه مسج سے چ سر موس ما کے مرک را ما هم ص ا eC ٤‏ و ۲ 
أن یفیک آن یک ریک َة ءاکني من که مرن (9) بل ین تصبروا 


و رهش بے 2 ی اس > سم 2 وم رہ سے 5 
وفوا ويا وگم من فورهم هدا بیج ریک صَسة ءاي ین که ومد ك 
وما مه ایال تشر لک لی لیک ب وما ال الا من عند او ال 
وما عله له إلا بشری لک ولطمین فلوبْک بو وما ألتَصرّ إلا من عند الله العيز 


آلکر 1 ال عمران: ۱۲۳-۱۲۶ 
«خداوند شما را در بدر پیرو زگردانید و حا لآن‌که نسبت ب هکافران ضعیف بودید. پس, از 
خدا بترسید بلکه بتوانید شکر نعمت او را به جا یآورید .آگا هکه تو خطاب به مومنان 
می‌گفتی: ایا برای شم اکافی نیس تکه پروردگارتان با سه هزار فرشته فرستاده شده به یاریتان 
آمد؟ آری این برای شماکافی است علاوه ب رآ نآگر بردباری داشته باشید و پرهیژکار یکنید و 
آنان هم بر شما حمله آورند و بتازند باز پروردگارتان, با پنج‌هزار فرشته نشاندار شما را 
یاری می‌کند. خداون د آن یاری از طرف فرشتگان را جز مژده‌ای برای شما نساخت و برا یآن 
بودکه دلهای شما بدا نآ را مگیرد. پیروزی جز از جانب خداوند توا و دانا نیست» 

ولد مستکسکم اه وعته :5 کختوتهم ی مه اشم 
ڪا عنم واه ڏو فص ل َل وین 1 آل عمران:۱۵۲ 


۳۳۳ 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت 


۳ ما تفکر اسلامی 


«د رآن هنگام (جنگ اح )که آنان را به یاری خداوند از پای درمی وردید. خداوند به 
وعده‌ی خود با شما وفاکرد. تا هنگام یکه سست یکردید» و در امر (ماندن یا نماندن در 
سنگر) ب هکشمکش پرداختید و اختلاف ورزیدید. پس ا زآ نک هآنچه را دوست داشتید به 
شما نشان داد نافرمان یکردید. دسته‌ای از شما خواها نکالای دنباگره دید, دسته‌ای هم 
خواها نا خرت و رضای خدا شد. سپس شما را ا زآنان بازداشت و منصرفتا نکردانید تا 
شما را بیازماید. هنگام یکه پشیمان شدید شما را بخشید. خداوند دارای نعمت و متّت بر 
مسلمانان است» 
1 هرای ي آل دين کنو من اَهَل ال لکت ون ویر لول لش ما ثم أن 
رجا رتشا هم انمه ند خش رتم 7 تلهم آله من حيٿ ابو وق 
ف فلوم ۾ مب یوت ee‏ وی رم قاروا ا كأؤلي اضر 1 
حشر:۲ 
«ا وکسی اس تک هکافران اه لکتاب را در نخستین مشورت [رایزنی ]و لشکرکشی مسلمانان 
به سو یآنان) از سرزمیزشان بیرون ران دکه شم اگمان نمی‌بردی دک هآنان بیرون روند. 
ایشان ه مگمان می‌بردن دکه دژهایشان آنان را از عذاب خدا به دور می‌دارد. اما خداوند از 
جهتی به سراغشان رف تکه فکرش را نمی‌کردند. به‌گونه‌ای به دل‌هایشان هراس انداخ تکه 
با دست‌های خود همراه با دست‌های مومنان خانه‌های خویش را ویران می‌کردند. ای 
خردمندان! عبرت بگیرید.» 


ت ۳ ۳ و 2 رام ۱ بر 4 کک < ًل ہے ری 
ودک | له مان که 2 ادوا عجر لک زوء وکل ت أ ی 


کون اي الم یگ را مسَقیما ا ری پر تیدا ما ند 
حاط الم بها وان اه له مل کل شیورد 4 فتح: ۲۰-۲۱ 


«خداوند غنیمت‌های فراوانی به شما وعده داده اس تکه ان‌ها را به دست می] ورید. ولی ۱ 
این یکی را (که غنائم خیبر است) زودتر برایتان فراهم ساخت و دست تعدّی مردمان را از 
شما باز داشت تا نشانه‌ای برای موّمنان باشد و شما را به راه راست رهنمو دکند. غنیمت‌های 
دیگر یکه شما قدرت ب رآن نداشته و ندارید؛ ولی قدرت خداوند ب رآن احاطه دارد و او 
بر هر چیز توانا است.» 

جح وم ورن A‏ تب سم و مر مر مر اج و ام مگ مور ام 
8 فلم نتلوم ولیک e‏ ۵ بل 

۸ ی م ھر ےم وم 6 سے موم کر 

میب مھ بلاء حسستا ا له سَمیع عم (0) یک وآ تا موه کید 
<i‏ رن 4 انفال:۸ 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیت ۵ 
«ای موّمنان! ضما (با نیروی خودتا ن)کافران را در میدان نبرد نکشتید, بلکه خداوند آنان را 
کشت. ای پیامبر! بدانگا هکه مشتی خاک به طرف آنان پرتا بکردی و خاک به چشم آنان 
فرو رفت در اصل تو نبود یکه خاک را پرتا بکردی بلکه خداون دآن را پرتا بکرد. تا 
بدین‌وسیله مومنان را خوب بیازماید. بی‌گمان خداوند شنوا یآگاه است. این پیروزی مومنان و 
شکس تکافران امری است حق. خداوند دسیسه و مک رکافران را باطل و بی‌اثر می‌سازد» 
آیه‌های دیگر در این مورد فراوان است. 
آن گونه که همه‌ی اشیاء به قدرت الهی به وجود می‌آیند همه‌ی حوادث نیز به امر و مشیّت او 
روی می‌دهند. این مشیّت خدا است که تمام امور و کارهای مردم را در زندگی اداره می‌کند. حقیقت 
الهی به وسیله‌ی آثار خود در تمام حیات و زندگی انسانی از جزئی تا به کلی خود را نشان می‌دهد. به 
شیوه‌ای که سبک بی‌نظیر قرآنی با سهل و سادگی فراوان و در عین حال با تأکید محکم و سترگ در 
نهایت تسلط و فراگیری آن را عرضه می‌کند. 
3 
اری. آن‌گونه که سبک قرآنی حقیقت الوهیّت را ضمن آثار اعجاب‌انگیزش در جهان. عالم نفس» 
پدیده‌ی حیات. تاریخ» دگرگونی اوضاع و احوال مردم» براساس سنت و تقدیر الهی»و این که همگی در 
این دنیا به خواست و قدرت و قدر الهی در حرکت هستند. نمایان می‌سازد این حقیقت را در بیان و 
توصیف روز قیامت نیز اشکار می‌کند که در آن روز مالک و حاکم مطلق, تنها ذات او است. 
این جلوه‌گاه از وسیغ‌ترین جلوه‌گاه‌های تجلی ذات الله در روش و سبک قرآنی به شمار می‌آید. 
سبک قرآنی» می‌خواهد عقیده‌ی درست و صحیح را در روح‌ها و وجدان‌ها پایه‌ریزی کند و تفکر 
درست را در دل‌ها و عقل‌ها پدید آورد و حقیقت الهی را به شیوه‌ی بسیار پرتحرک متجلی سازد به 
نحوی که احساس‌های متقابل بیم با امیده ترس و هیبت و شوکت با نزدیکی و عشق و الفت همه 
باهم آميخته و به هم پیوسته شوند. به طوری که هرگز بیان بشری و اسلوب گفتار انسانی» نمی‌تواند 
به این‌صورت ان‌ها را عرضه کند! 
مااین‌جا جلوه‌گاه» مناظر و صحنه‌های روز قیامت را در قرآن به بحث نمی‌کشیم» درباره‌ی ‏ 
ماهیّت و حقیقت آن روز, در تفکر اسلامی سخن نمی‌گوئیم؛ زیر که این موضوع جای خود دارد.! 
این جا فقط درباره‌ی تجلی حقیقت الوهیّت در روز قیامت به بحث می‌پردازیم که چگونه در آن 
روز ربویّت. مالکیت. قدرت و تسلط تنها مختص ذات خداوند متعال است. 


.کسی که می‌خواهد در این باره معلومات پیشتری کسب کند. به کتاب «مشاهد القیامه فی القرآن» مراجعه نماید. 


۳۴۶ مبانی تفکر اسلامی 
بنا به شیوه‌ی بحثی که این‌جا انتخاب کرده‌ايم که ایات صریح قران به عنوان اصل و متن این 
کتاب قرا ر گیرند و خود آیات روشن و صریح مسائل را برای ما بیان و آشکار نمایند. لذا ما این جا 
چند نمونه‌ی قرآنی را می‌آوریم و گوش فرامی‌دهيم تا آن‌ها خود حقیقت الوهیت را در روز خرت 


برای ما روشن سازند: 


۳ 19 سے ع 4 ر 7 مگ رم مارم چو 
وم الاس من خد من دون آنه آندادا بوم کت الم والزین منوا مد 
با ولو ری الزن د ۹ یف مات ال له جمیعا وان له دید اماب 
پیز و بے م2 م موق ۳ 2 ر گے 
(۳: برا ان اتبعوا من الذبت اَنَبغوا وراو آلمذاب وتقطَعت بهم اباب 
ے 2 رە طم {erx‏ سوم رف کے 
کک امم کما تبروا متا کال بريه اه 
2 ت ر ی 2 2 n‏ 3 


NT‏ غير از خداء خداخوانده‌هایی برمی‌کزینند ‏ وآنان را مانند خدا 
دوست می‌دارند؛ اماکسان یکه ایمان دارند بیش از هرکس و هرچیزء خدا را دوست 
می‌دارند. انا نک هکفر می‌ورزن دآگر عذابی راکه در روز قیامت به آن دچار می‌شوند. در 
دنا می‌دیدند. می‌دانستن دکه قدرت و عظمت به تمامی از | ن خداست و خداوند دارای 
عذاب سختی است.آن هنکا مکه رهبران از پیروان خود بیزاری می‌جویند و عذاب را 
مشاهده می‌کنند و رواب طکسیخته می‌شود. در این موقع؛ پیروان ناحق هم می‌گویند :کاش 
بازگشتی (به دنیا می‌داشتیم) تا از رهبران خود بیزاری جوئیم همان‌گون هکه آنان از ما 
بیزاری جستند. این چنین خداون دکردارهایشان را ب هگونه‌ای حسرت زا و اندوهباری به 
آنان نشان می‌دهد وآنان هرگز ا زآتش بیرون نخواهن دآمد» 

ا رل و کار تال یار ول تب بای ری کرد میت )بل 


رت ۱ 


بدا مم م نوا تنل و و ردو عادو لما وا عنه ونم KOEI‏ 
مرت فقس ص ادص رم 2ے ۳ ر چم 
لا انا لیا وما ن بویت © وکو تراد وقموا عل رم َال الس مدا 


ure 2l‏ 4 جا ر روء سے ےم مر هرت سرصم 
لح لوب وریا قال دوفو العذاب یما تم تکفروت (۳) قد حير الذین دبوا لمل 
ےا ر کہ وو ص ۱ مر مرمع سح ری سے ۳ ٤‏ روو 
[ کا جات اکا کے اکتا عل ما ترا نا رش تيا أ وزارهم عل 
ع رف و 
ظهورهم آلاساء مایزروم 1 انعام ۲۷-۳۱ 


«آگر ت وآنان را بدانگا هکه د رآتش دوزخ به سر می‌برند» میدید یکه می‌گویند: ا یکاش به 
دنا برمی‌کشتيم و | نجاآیات پروردکارمان را تکذیب نمی‌کردیم و از زمره‌ی مومنان 
می‌شدیم. بلک هکارهای بد یکه به پنهانی انجام می‌دادند برایشا نشکا رگشته اس تآکر به 


فصل سوم/ حقيقت و الوهیت ۳ 
دنا هم برگردانیده شوند باز به سو یکارهایی می‌رون دکه ا زآن نهی شده‌اند. به راست یآنان 
دروغگویند. می‌گویند: زندگی» تنها همین زندگی دنیایی ما است. ما هرگز زنده نمی‌شویم. 
آک رآن‌ها را می‌دیدی بدان هنگا مکه در پیشگاه پروردگارشان نگاه داشته شده‌اند. خداوند 
به آنان می‌گوید :آیا این حق نیست؟! می‌گویند آری» به پروردگارمان سوگند (حق است) 
خداوند به آنان می‌گوید: پس به سب بکفر یکه می‌ورزیدید عذاب را بچشید. آنا نکه 
ملاقات با خدا را دروغ می‌پندارند و ب هکفر خود ادامه می‌دهند تا آنگا هکه نآگهان قبامت 
فرامی‌رسدء زیان می‌بینند و می‌گویند: ای دریغا! در دنیاکوتاه یکردیم ‏ وآکنون با رگناهان را 
بر دوش خود می‌کشند. هان! چه بد چیزی بر دوش می‌کشند!» 
« وم شرم چام کک شرا مکانک نش وشراژکر تیم 
شراژشم ناکم ۳9 3 فک ۱ دگ بیدا : بنتتا es a e‏ 
کیت © ی رل که ت وال ان مرک ام رل 
عنم ما ۳ بفتروست بونس: ۳۰ ۲۸ 
«روز یکه جملگ یکافران وموّمنان راگرد م یآوریم سپس به آنانکه شرک ورزیده‌اند 
می‌گوئيم: شما و محبودهایتان در جای خود بایستید. بعد آن‌ها را از هم جدا می‌سازيم. 
آنگاه معبودهایشان می‌گویند: شما ما را پرستش نکرده‌اید. همین ب سکه خداوند میان ما 
وشماگواه اس تکه ما بدون شک از عبادت شما بی‌خبر بودیم .آن جا هرکس یکارهایی را 

که قبلاًکرده است می)زماید.جملگی مردم به‌سوی ارباب حقیقی خود برگردانیده می‌شوند 

و خداخوانده‌های دروغین بلافاصله ناپدید می‌شوند.» 

۴ وما قذروا له ی در لاش جمت هه وم الم وا والس موت 
متطوکات ریوب نو برقع > )ریغ ف آشور مق کن ن 
توب رن ن لأر إل سس ا ا 2 ف فیه ری داه ا 
() وآترقب الارّض بور یبا وضع التب وعای» لین ۳۳ وی 
مب وهم لا یظلمون (0) یت کل تیا ات وفوا بیترت © 
وی ال کفروا ال ۹ إا جرکا یکت وب رال یم 
رت لباک وسل وم لو و یکم ٤ایک‏ ریم ورو م لے ریک 
مدا وا ی ول عفت که اعدا عل الکفرن () قیل انوا وب 


ع ed‏ د ب وم ع 7 
جهنم حدر فها هس موی امک بر > 0 وسقَ ی لیے [۳ رم 


۳۴۸ مبانی تفکر اسلامی 


سر ۳ 


إلى له ۳ حى لد جآبوها وفنحت اور وال محر تا سم فک 
طبشر اترما کیت © وکا اند ر ای صککتا وعد وا لازش 
۳ تاجن عبت ما عم نز لیلد 1 زمر: ۶۷-۷۴ 
انآ هک شایسته است خدا را نشناخته‌اند. در روز قیامت سراسر زمین یکباره در 
مشیت او قرار دارد و آسمان ها با دست قدرت او درهم پیچیده می‌شوند. خدا برتر و فراتر 
از چیزهایی اس تکه به عنوان شریک 5 قرار می‌دهند. و در صور دمیده خواهد شد و تمام 
کسان یکه د رآسمان‌ها و زمین هستند» می‌میرند مک رکسان یکه خدا بخواهد. سپس بار 
دیکر در صور دمیده می‌شود. به ناگاه همگی به پا می‌خیزند و می‌نگرند. زمین با نور 
پروردگارش روشن می‌شود .کتا بگذاشته می‌شود. پیامبران وگواهان اورده می‌شوند. به 
درستی در بین مردم داوری می‌شود. اصلاً هیچ‌گونه ستمی ب رآ نان نمی‌رود. به تمام وکمال 
سزا و جزای ه رکار یکه انسا نکرده است به | و داده می‌شود. خداوند بهتر می‌داند 2 
کارهایی می‌کرده‌اند .کافران .گر و هروه به سوی دوزخ رانده می‌شوند. هنگام یکه به آنجا 
رسیدند» درها یآن بر رویشا نگشوده می‌شود و نگهبانان دوزخ بدیشان می‌گویند :آیا 
پیامبرانی از جنس خودتان پیش شما نیامده‌اند تا آیه‌های پروردگارتان را برایتان بخوانند و 
ضما را از رویاروبی با چنین روزی بترسانند؟ می‌گویند :آری» پیامبرا ن آمدند؛ لیکن فرمان 
عذاب ب رکافران قطعی است. به آنا نگفته می‌شود: از درهای دوزخ داخل شوید و جاودانه 
د رآن می‌مانید. جای متکبران چه بد جایگاهی است!کسان یکه از پروردکارشان پروا و 
بیم داشته‌اند به سوی بهشت رهنمود می‌شوند تا آنگا هکه به بهشت می‌رسند؛ بهشت یکه 
درها یآن باز است .آن هنگام نگهبانان بهشت به آنان می‌گویند: درودتان بادا خوب 
بوده‌اید و به نیکی زیسته‌اید پس خوش باشید و داخل بهشت شوید و جاودانه د رآن بمانید! 
می‌گویند: سیاس و ستایش خداوندی را سزاس تکه با ما به وعده‌ی خود وف اکرد. سرزمین 
بهشت راا زآنِ مانموده است تا از هر جایی در بهثت بخواهیم منزل برگزينيم. پاداش 
نیکوکاران چه خوب و پسندیده است! آن روز فرشتگان را خوامی دی دک هکرداکرد عرش خدا 
حلقه زده‌اند و به سپاس و ستایش پروردکار خود مشغول‌اند. میان بندگان به حق داوری 
می‌شود گفته می‌شود سپاس خدای را سزاست آکه انسان‌های فاسد را ریشه‌کن ساخت.] 
A:‏ له تلو علص که رین ول کره الک 5 مرون O‏ رفیع ادرت ڏو 


۴ج کے مش م ۳ ر ہے م مر رو مت 2 
العرش بلمّی الروح من و عل من لث 2 نباو و زر وم الا کک 
1 


عنم شی من لمات ابید لمیر (ج) الیو 
ت ر مر مر مت 2 e‏ 
با کیت لا طلم لو إت ال تریغ سای 1 کک 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیت ۳۹ 
«پس خدا را به فریاد بخوانید و عبادت و طاعت را سزاوار او بدانید. هرچن دک هکافران 
دوست نداشته باشند خداوند دارای مقامات والا ‏ وکمالات برتر و مقام شهریاری است. او 
وحی را برای هرکس از بندگانش بخواهد نازل می‌کند. تا مردم را از روز رویارویی (ایشان 
با خداوند برای حساب) بترساند .آن روزی اس تکه مردمان ظاهر ‏ وآشکار می‌شوند. هیچ 

کاری از ایشان بر خدا پنهان نمی‌ماند (آن روز با صدای بلند سوال می‌شود) ملک و 
حکومت امرو زا زآ نکیست؟ (پاسخ داده می‌شود) ا زآن خداوند یکتای چیره است. 
امروزه هرکس در مقابل ه رکار یکه انجام داده است سزا داده می‌شود. هیچ ظلمی در این 
روز نیست. همانا خداوند سریعالحساب است» 

به همین چند نمونه درباره‌ی تجلی حقیقت الوهیّت در صحنه‌ی قیامت به وسیله‌ی سبک قرآنی 
اکتفا می‌نمائيم. 


REE 


در پایان به صحنه‌ی شگرف و پرشکوهی می‌رسیم که در آن, «حقیقت الوهیّت» در نفوس اولیاء 
خدا یعنی ملانکه. پیامبران. صدّیقان شهدا و صالحان متجلی می‌گردد. و این شگفت‌انگیزترین 
صحنه‌ای است که حقبقت الوهیّت در آن جلوه‌گر می‌شود. در این صحنه. می‌توان دید که الوهیّت 
چگونه در دل‌های برگزیده‌ی باایمان ظاهر می‌گردد. 

حقبقت الهی به هنگام ارتباط و تماس لدّنی‌ای که از جانب الهی با دل‌های اولیایی خدا حاصل 
می‌شود و به هنگام استقبالی‌که این دل‌های پیراسته از آلودگی‌های شرک از آن ارتباط و تماس 
مستقیم به عمل میآورند و در بینش صادقانه و روشنی که این دل‌ها از پروردگارشان داشته و 
همزمان با احساس و شعوری که از حقیقت الوهیت دارند و ادراکی که به وسیله‌ی این ارتباط و 
اشراق از جلال شوکت و هیبت الهی در این دل‌ها به وجود می‌آید که در عین حال همراه با احساس 
الفت و انس و محبت نیز توأم است. ظاهر می‌شود. سبک قرآنی ضمن تعبیر از همه‌ی این مظاهرء 
حقیقت الوهیّت را در جلوه‌گاه نفوس اولیای خدا متجلی می‌گرداند. 

هرگاه به تأمل و نظاره می‌نشینم و جمال حقیقت الوهیّت را در قلوب بندگان برگزیده‌ی خدا و 
اولیاءالله مشاهده می‌نمایم اجساس و لذّتی بر من چیره می‌شود که در هیچ‌یک از مظاهر و 
جلوه‌گاه‌های دیگر این لذت را احساس نمی‌کنم. این حقیقت در نفوس اولیای خدا در کمال جمال و 
جلالء زیبایی و لطافت و الفت و عظمت می‌درخشد و شعور عظیم اولیاء به این حقیقت و تعبیر 
عظیم از آن. خود زیباترین جلوه‌گاه است. بهتر است این جا نیز از رویه‌ی خود دور نشویم» ما خود 
چیزی در این باره نگوییم. بگذاریې سیاق قرآنی, محتویات خود را برای ما بیان کند. 


۳0۰ مبانی تفکر اسلامی 


اولین بار تجلی این حقیقت را در والدین بشر یعنی آدمال: و همسرش بعد از این که مورد 
امتحان و آزمایش قرار گرفتند و بعداز نسیان و خطایی که انجام دادند» مشاهده می‌کنیم: 


مرس مقر مه گر > مر مه هرد 2۳ مسرت مهم AI,‏ دص مرا من و مر رم مر 
# تدم اکن أت وروجك الجن فلا من حیث تنما ولا قربا هزو الشجرة مكنا من 
۳ بور o‏ ب ا ا رو e‏ مب ره م 
امین وسوس ما اشیطن یی ها ما وری ما من سوء‌تهما وال ما 


که رکا عن کو الجر لہ آن کک ملکین از تک ین یی( اسما ی 
لکا ین الکصحیت ا) مها بمرور لا اقا المَجرةٌ بدت فما وبا فا 
فان ہا نورق را رم ربکا عن لگا الَجر ول کا و 
لسرن 1 اعراف: ۱۹-۲۳ 
دا یآدم/ تو و همسرت در بهشت ساکن شوید» هرکجاکه خواستید بخورید. ولی به این 
درخت نزدیک نشوی دآگر نزدیک شوید از زمره‌ی ستمکاران خواهید شد. سپس اهریمن 
آنان را وسوس هکرد (تا با مخالفت با فرمان خدا) لباس‌هایشان را از تن به در آورد و 
شرمگاه نهان از دید آنان را بدیشان بنماید .گفت: پروردگارتان شما را از این درخت 
بازنداشته است مکر بدان خاطر (اگر از این درخت بخورید) دو فرشته می‌شوید و یا این 
که از زمره‌ی جاویدانان خواهید شد. بارها برا ی آنان قسم خور دکه من خیرخواه شما 
هستمآرامآرا مآنان را به مکر و فریب به سوی نافرمانی خداکشید. هنگام یکه ا زآن 
درخت چشیدند عورت خود را بدیدند. شروع به جمع وری برگ‌های درختان بهشت 
کردند وآن‌هارا بر خود افکندند. پروردکارشان ب رآنان نهیب زد: مگر شما را ا زان 
درخت نهی نکردم و به شما نگفت مکه اهریمن دشم نآشکارتان است .آدم و ح و اگفتند: 
پروردگارا! ما بر خویشتن ست مکرده‌ايم وآگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکن ی از زیانکاران 
خواهیم بود.» 
به راستی این آیات صحنه‌ی توبه و پشیمانی کامل آدم و حوا را به سوی پروردگارشان نشان 
می‌دهد که اعتراف می‌کنند که با مخالفت کردن با فرمان خداوند. به نفس خود ظلم کرده‌اند و 
بزرگ ترین زیان و خسارت‌شان این است که از اطاعت خدا خارج گشته‌اند و یقین دارند هیچ پناهی 
جز توسّل به رحمت خداوند ندارند و هیچ‌کس نمی‌تواند ایشان را از ظلمی که نسبت به خود روا 
داشته‌اند نحات دهد مگر آن که آمرزش خداوند شامل حالشان گشته و تسلیمی که از معرفت 
آشکار و یقین عمیق به حقیقت الومیّت حاصل می‌شود. بر آنان مسلط شده است. و بنابراین پناه 


دیگری را حز ذات الله نمی‌شناسند. 


فصل سوم/ حقیقت و الوهتت ۵1 


این بار حقیقت الومیّت را درحالی نظاره می‌کنم که بر نفس نوح الا تجلی می‌یابد و در دعوتی 
که او از قوم خود به عمل می‌آورد» نمایان است: 
آن لا بدا الا ها اف نکم عَداب يوي لیم ‡ هود:۲۶ 
«به ج الله یز نپرستید. بی‌گمان من از عذاب روز پررنج از شما می‌ترسم» 
قوم نوح رسالت او را تکذیب می‌کنند. کسانی را که به او ایمان آورده‌اند. افراد پست و رذیل و 
نادان, به حساب می‌آورند. در پاسخ دعوت نوح» به او می‌گویند: آگر واقعاً راستگو هستی عذاب و 
طوفانی که ما را بدان تهدید می‌کنی بر ما فرو فرست. نوح در مقابل تکذیب و توهین قومش. با 
حقیقتی که از پروردگار بزرگش در قلبش درخشیده است» به رد تکذیب و توهین آنان می‌پردازد و 
اعلام می‌دارد تنها از او بیمناک است و توکل و اتکایش فقط بر او است و شخصاً هیچ ادعایی ندارد 
و همه‌ی امور را به سوی خدا ارجاع می‌دهد و به او اطمینان کامل دارد و به قدرت و توانایی و 


تسلط الله احساس عزت و پیروزی می‌کند و می‌فرماید: 


1 قال ور ریم 2 ان کنت عل نت من ری وی َه من عندو. فعیَیت ۹ 


رتکوها وآشر فا رف نت ٩‏ آتتلسم يه مالا ت جرال عط 
آم رما نا بطارد ات او تم کر وک ایک رما هلوت () 


چام م 


ع اي اا ۳ ها رس FA‏ رد 
وسْقوم من بنصرّن من له ان و لا روت ) ولا رل لک ود ری خراین 
مج <i e‏ 24 ر3 ۳ ۳ ر 

اللہ ولا آعلم لیب ولا آقول ن ملک وله آفول زیت کزدری آعستک آن يرتم امه 
همم پم فج آنفسهم له إا لمن اللیليییٌ © الوا بش ۳ 


4 


کرت جدلتا تأیتایما دآ ان نت من الرقت © اگما 


۳ سے س 


إن ها وم E‏ وا سک یی إن ارگ آن آن 0 a‏ 


۴ هم رو ۳ مر 
رد د ان يغوي هو ریک واه تم ری هود:۰-۳۴ ۲۸ 


«ای قوم من! به من 9 روشن ی از پروردگارم داشته باشم و خداوند ازسوی 


24 

è۹ 

۷ 
5 


خود رحمتی به من عطا فرموده باشد و این رحمت بر شما پوشیده مانده باشد, ایا ما 
می‌توانیم شما را به پذیرش آن مجبو رکنیم درحال یکه شما دوستش نمی‌دارید و منک رآن 
هستید؟! ای قوم من! من در برابر تبلیغ رسالت پروردگارم چیزی از شما درخواست نم یکم 
زیرا پاداش من جز برعهده‌ی خدا نیست. م نکسانی راکه ایمان آورده‌اند از خود نمی‌رانم. 
آنان در روز قیامت خدای خود را ملاقات خواهن دکرد. اما من شما راگرومی نادان 
میدانم ای قوم من ؛آگر من مومنان را از پیش خود برانم» چ هکسی مرا در برابر الله یاری 


or‏ مبانی تفکر اسلامی 


می‌دهد؟ آیا یادا ور نمی‌شوید؟ من به شما نمی‌گویم دکنجینه‌های خدا پیش من است و به 
شما نمی‌گوي مکه غیب می دانم و نمی‌گوی مکه فرشته‌ام و هرگز به آنا نکه در نظر شما خوار 
می یندء نمی‌گویم: خداوند هيچ‌گونه خوبی و نیکی بهره‌ی ایشان نمی‌سازد. خداوند نسبت 
به چیزهای یکه در درون دارند از همه آگاه‌تر است. (اک رآنچه شما دوست دارید بگویم) 
در ایز‌صورت من از زمره‌ی ستمکاران خواهم بود .گفتند: ای نوح! با ما جر و بح ثکردی و 
آن را به درازاکشاندی .گر راست می‌گوی ی آنچ هکه ما را بدان می‌ترسانی به ما برسان؛ 
گفت: این خدا اس ت که آن را به شما می‌رسان دآگر بخواهد. شما نمی‌توانید خدا را درمانده 
کنید. هرگاه خدا بخواهد» شما راکمراه و هلاک می‌کند هرچن دکه بخواهم شما را اندرز 
دهم اندرز من سودی به شما نمی‌رساند. خداوند پروردکار شما است و به سوی او 
بوگردانیده می‌توید.» 
این بار نوح قومش را به مبارزه می‌خواتد و به آنان می‌گوید که فکر خود را بکنند و همه باهم 
متحد شوند و درحالی که تنها پروردگارش با او است با او به مبارزه برخیزند. در این موقعیت 
حساس با اطمینان کامل به قدرت بی‌پایان الهی به پیروزی حق یقین دارد. می‌فرماید: 
E ۴‏ مد یمور ان کن کم ما ویَذکری 
کات آله فل ائه نوکت تاعا در یک اک ی 
غَعَهٌ ثم افشوا ال ولا رن (0) فان ولثم مما سألتکر ین آجر إن 
رت ولا حل ال یت آن ت الشاي > بونی:بده» 
«(ای پیامبر؛ برای دلداری مومنان) سرگذشت نوح را برا یآنان بخوان وقت یکه او به قوم 
خو دگفت: ای قوم من :گر ماندنم و پنددادنم با آیات خدا برایتان سخت و غیرقابل تحقل 
است من (خسته نشدهام و پایدار ماندهام) وبر خداتکیه دارم پس صمرا با 
خداخوانده‌هایتان قاطعانه تصمیم بگیرید (و هرچه از دست‌تان برم یآید, بکنید) تا (بعدا 
اندوه و افسوس نخورید) پس ا زآن نسبت به من هرچه می‌خواهید بکنید و مرا مهلت 
ندمید ."گر از دعوت من رو یگردانید, به من زیانی نمی‌رسد؛ زیرا م نکم‌ترین پاداشی از 
شما نمی‌خواهم. پاداش من جز بر خدا نیست. به من دستور داده شده است از زمره‌ی 
تسلیم‌شدگان باشم» 
پس نوح به پناهگاهی پناه می‌برد که می‌داند استوار و محکم است. آن‌جا با پروردگارش به راز و 
نیاز می‌پردازد و اعلام می‌دارد که مغلوب قومش شده است و از او می‌خواهد که اجازه‌ی درخواست 
نصرت را به او بدهد و اطمینان دارد که خواسته‌اش مورد قبول پروردگارش واقع می‌شود. می‌فرماید: 


Yar 


فصل سوم/ حقيقت و الوهيّت 


مه مج مرو و و م7 ۳4 ر و e‏ ت 2و ۳ مق 
4 ھک دوا عبد دتا رال جر ویر ال مدعا رای 


یز کته ارب ات بر مر STO‏ طَ 
e‏ هم ر رر ەرو 2/2 ا ر 
مر فد فر e‏ دات آلو الوح ودر ا ری ر ایا جر لمن کان کنر 1 
قمر:۱۴-٩‏ 


«پیش از ایشان قوم نوح» بنده‌ی ماء نوح را تکذی بکردند .گفتند: دیوانه‌ای است رانده شده 
در ميان مردم. تا آن‌جاکه نوح پروردگار خود را به یاری خواند: پروردگارا! من شکست 
خورده‌ام پس مرا یار یکز! آنگاه درها یآسمان را با آب‌ریزان و فراوان یگشودیم. از زمین 
چشمه‌سارانی زیاد برجوشاندیم و آب‌ها به هم پیوستند برای اجرای امر یکه مقَدّر شده 
بود. نوح را ب رکشتی ساخته شده از تخته‌ها و میخ‌ها سوا رکردی مکشتی تحت مراقبت ما 
برای پاداش دادن ب هکس یکه به او ایمان نیاورده بود به حرکت درامد.» 
سپس نوح درحالی که طوفان به طغیان سر برافراشته است. فرزندش را صدا می‌کند. می‌خواهد 
حقیقتی را که از پروردگارش می‌شناسد و بدان آگاهی دارد به قلب کافر و تاریک فرزندش القا 


نماید. می‌فرماید: 
٭ و ری بهنم فی موچ کالجبال ونادی نوم ابت وکات في مَعزل یی 
a 4 2‏ رص رح ھە ص ۳ ا 
ار ڪب معنا وا کر إل جبل یعصمی مرت الماءِ 


ل لا عاصم الوم ین مر آله إلا من تج وال یا الموج كات من 

آلمغ رورت > 4 هود: ۴۲-۴۳۲ 

«کشتی با سرنشینانش اموا جکوه پیکر دریا را می‌شکافت و به پیش می‌رفت, نوح پسرش را 

که د رگوشه‌ای قرا رگرفته بود فریاد زد: ای فرزند دلبندم! با ما سوار شو و ب اکافران مباش. 

(پسر لجوج و مغرور نو )گفت: ب هکوه بزرگی می‌روم و مأوی می‌گزين مکه مرا از طوفان 

محفوظ می‌دارد. نو حگفت: امروز هیچ قدرتی در برابر فرمان خدا توان پناه دادن ندارد. 

مک رکس یکه مشمول رحمت خداگردد و بس. موج میان پدر و پسر جدای ی انداخت و 

پسر در زمره‌ی غرق‌شدگان قرارگرفت» 

نوح در این حالت از خداوند تقاضا دارد تا وعده‌ای را که به او داده است که اهل او را نجات 

دهد تحقّق بخشد؛ زیرا نوح تصور می‌کرد پسرش باید جزو اهل او محسوب گردد و طبق وعده‌ی 
خدا که مرگز تخلف ندارد, نباید املش غرق شوند. وقتی که نوح از جانب خدا درمی‌یابده چون 
پسرش کافر است از اهل او نیست. با حالت آکنده از خوف و لرز و توبه و طلب مغخفرت» دستور و 
تعلیم پروردگارش را دریافت می‌کند. می‌فرماید: 


۳۵۴ مبانی تفکر اسلامی 


ر وتادی نوم رب ال زب اد ابو نی من هی ون ومد ك الق و آنت کم کیت 2 

6یش إت تین یت هعرج نا نان ماس ده ۳3 
اه آن کر من هلت © ال رب ان ود ہک آن شنک ما ی لی ہو 
ری نی ڪن ین رین ) هود:۴۷- ۴۵ 


«نوح پروردگار خود را به یاری خواند ‏ وگفت: پروردگارا! پسرم از خاندان من است» (تو 
وعده‌ی حفظ خاندان مرا داده‌ای) و وعده‌ی تو راست است, تو داورترین داوران و 
دادگرترین دادگرانی. خداوند فرمود: ای نوح؛ پسرت از خاندان تو نیست؛ زیرا او به صورت 
مجسمه‌ای ا زکارهای زشت درا مده است لذا چیزی راکه بدا نآگاه نیستی از من مخواه. من 
تو را نصیحت می‌کن مکه از جاهلان نباشی. نو عگفت: پروردگارا! از اي نکه چیزی را از تو 
بخواه مکه بدا ن آگاه نباشم. به تو پناه میور ,آگر بر من نبخشایی و به من رحم نکنی از 
زیانکاران خواهم بود.» 


این بار وقفه‌ای کوتاه با حضرت هود الَا داریم. او قومش را به‌سوی این حقیقت برتر که آن را 


در نفس خود درمی‌یابد و بدان ایمان دارده دعوت می‌نماید و با آنان درباره‌ی اق این حقیقت در 


سراسر زندگی آنان و تمام جهان هستی به بحث پرداخته و سرانجام در کمال قدرت. ایمان و 


اطمینان انان رابه مبارزه می‌طلبد. هر جند او به تنهایی در میدان مبارزه باقومش ایستاده است. اما 


از جانب پروردگارش تنها گذاشته نشده است. می‌فرماید: 
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> و ا موی ء‎ IZ A >A O N 
۽ وال عاو أَخاهم هودا قال یم أَعَبُدُواً ما کم من له عبر إن اش‎ 
لا متروت لر یمور لا ادد عله َج 21 ایک الا عل لی فر‎ 


آفلا تلود رهم توا رک ثم واه رزیل ال يڪم 
مرا ويرد کم وهال وک وک توا رمیتے © الوا هو ما جقتتا 
یکت وما وتارک کا وتان تاک رمان اق شمیت ن شرل 


A 7‏ کو س 


إلا دق بتش لها پموم إن اید مه وانبشوا آن بری* : رکون 
2 ین دون شون جیار انرون () تنعل هرق ور ماد 
دا الا هو اد بتاییه ان رن ع رل 2 SS‏ 


2 


مره رو ای مر ا 


E‏ ما برک ولا ضروته کا اج ری عل کسی 


ج 


رل 1 هود ۵۰-۵۷ 


فصل سوم/حقيقت والوعیت .۳ ۲۰۶ 


«هود را به سوی قوم عاد فرستادی مکه از خودشان بود هگفت: ای قوم من! خدا را بپرستی دکه 

جز او معبودی ندارید. شما در ادعای خود جز دروفگویانی نیستید. ای قوم مز! در برابر 

تبلیغ رسالتم من از ضما پاداشی نمی‌خواهم. پاداش من تنها ب رآ نکسی اس تکه مرا آفریده 

است. ایا نمی‌فهمید؟ ای قوم مز! از پروردکارتان آمرزش بطلبید و به سوی او برگردید تا 

آسمان را بر شما ريزنده و بارند هکند و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید. بزمکارانه روی 

برتتابید (ب رگناهانتان اصرار نورزید).گفتند: ای هود! تو دلیلی برای ما نیاورده‌ای و ما تنها 

به خاط رگفته‌ی تو خدایان خود را ترک نمی‌کنیم و به تو ایمان نمیا وریم. چیزی ج زاین 

نمی‌گوئیم ,که یکی از خدایان ما بلایی به تو رسانده (و تو را دیوان هکرده است). هو دگفت: 

من خدا راگواه می‌گیرم شما ه مگواهی دهید» من از چیزهای یکه (به جز خدا) می‌پرستید. 

بیزار و متتفرم. به جز خدا همگی به نیرنگ و مقابله با من بپردازید» مهلتم هم ندهید» م 

بر خدا نکی هکرده‌ا مکه پروردگار من و پروردگار شما است هیچ جنبنده‌ای نیست مگ ر این 

که خدا بر او تسلط دارد. بی‌گمان روش خداي من بر صراط مستقیم و راه راست قرار دارد. 

آگر روی بگردانید (بر من باکی نیست؛ زی راکه) من رسالت یکه بدان مأمورم به شما 

رسانده‌ام. پروردگار مکسان دیگری را به جای شما می‌نشاند. شم اأکم‌ترین زیانی به او 

نمی‌رسانید. بی‌گمان پروردگار من مراقب و مواظب هر چیزی است» 

این جا چند لحظه‌ای هم با حضرت صالح اظ به سر می‌بریم» تا ببينیم چگونه قلبش به دلیل و 

برهان پروردگارش مطمئن و آرام است و با علمی که از تقدیر او دارد و هراسی که به رغم نزدیک 
بودن با او از وی در دل دارد. چگونه به معرفی پروردگارش می‌پردازد: 


۳ 


مر ام ۳۹ 2 4 ۳ ر ےا رص ا < ۳ مور م4 ےا ر 
8 ول مود هم لحا الب قوم عدوا له ما کک من رکه عبر هو آنا کم من 


| 
7 م۳ > و ۵ EI IA A‏ ساکع 3 e‏ 
لا واستمر فها فاستففروه شم وا وإ ری ربث یٹ 7 اوا سه 


سر e a‏ کرو سم وم ۳ ر وہ سم ّت per‏ 
نت مر اهنا آن د ما یبد اباو وتا نی سل ما دموا 


e ۶ 1‏ کے مرح رو ےھ ل تاه نی ی مت رصم جر مر چم که 
له میب HO‏ قوم میم ان کنت عل بير 2 من رف وءاتلی َة 
فمن صرف موت لوزن مضه کی ور یر 1 هود:۲ ۶۱-۶ 
«به سوی قوم مود یکی از خودشان را فرستادی مکه صالح نام داشت ت. به آنا نگفت: : ای قوم 
مز! خدا را بپرستید؛ چون به جز او معبودی برای شما وجود ندارد. او اس تکه شما را از 
زمین آفریده است وآبادان یآن را به شما واگذار نموده است. پس» از او طلب آمرزش 
کناهان بنمایید و به سوی او برگردید. بی‌گمان خداوند نزدیک و پذیرنده‌ی (دعا یکسانی) 
اس تکه او را مخاصانه می‌خوانند .گفتند: ای صالح! پیش از این مایه‌ی امید ما بودی .آیا ما 


۳۵۶ مبانی تفکر اسلامی 


را از پرستش چیزهای یکه پدرانمان می‌پرستیدند نهی می‌کنی؟ ما راجع بدانچه ما را بدان 
دعوت می‌کنی» شک و تردید داري گفت: ای قوم مز! به من بگویید آگر من از سوی 
خداوند دلیل روشنی داشته باشم واو از جانب خود به من رحمت (نبور وّت) داده باشد, حال 
آگر از فرمانِ او سرکش یکنم چ هکسی مرا در برابر (خشم) خدا یاری می‌دهد؟ شم ا که جز 
بر زیان و هلاک من نمی‌افزائید.» 
اين بار شعیب ال را در نظر می‌گیريم. قومش را به آنچه دربار‌ی وحدانیّت عزت. قوت 
حمت. عشق و محبت پروردگارش می‌داند. دعوت می‌کند و در عوض, قومش او را به قتل‌تهدید 
می‌کنند و به او می‌گویند: آگر به‌خاطر ترس از قوم و طایفه‌ات نبوبده قطعاً تو را می‌کشتيم. اما 
شعیب از این که دارای طایفه‌ی قوی و بزرگی است و قومش به خاطر ترس از طایفه‌اش او را 
تق ی کنات شاد و مسرور نمی‌شود بلکه خوشحالی او در این بود: کاش که قومش از خدا می‌ترسیدند.و 
قدرت‌نمایی و عذاب خدا را درک می‌کردند و آن را براساس معیارهای آگاهانه ارزیابی می‌نمودند. 
نزد شعیب» پروردگارش عزیزتر و محبوب‌تر از قوم و طایفه‌اش و 7 
وال من اهر هت ال مور أبدوا و مَن اه ی یره ولا 
2 »2 2 ت مر مه A2‏ 
ae ۶‏ نکم بر ری تست 
فد © زان الیل وراک نی رلک کنر 
ام 3 7 و م2 كِ 
مسا ون ۳ أ ore‏ َة فرظ الا مد 2 1 موس 
تام انرك مات او ِ 0 ات 
آلحليم اتید 0 ال تور ا ِن كت عل نز من رف وررفقی من 
21 3 
رها سسا وما ارد أن اا لک ما هکم عه إن أ ارڈ لام م 
e‏ و ر ا ا 
اسطفت وما توفیتی إلا ام عه ولت وَل أب )ررر ا ٣‏ 


آن کم ينل ما اماب قوم وچ آز مم شوم آز قم میج وما َم لو 


تنگم یی د بعید (ه) وتو رڪم فم زور رف یم ودود 


الوا شعي ما نمه کفرا معا ده تشو ا لرک فا ییا رل رعطك 
4 یر رک رر 6 ا رر م ا ر + و 
وت نت اه بکزیز (0) قا قور أرط عر عکک من ام 
موه وراک طهرا امک رن بما تتماوه OR E‏ وکفور آمعلرا 


۳2 


Av 


مرو ام وم 5 میم 2 
ل کاس و ف نموت من ياه عذَاب بو ون هو 
کا وارتقیو ا ای ي معڪم رقب 1 هود: ۸۴-۹۳ 


«شعیب را به سوی قوم مدین فرستادی مکه از خو دآنان بود هگفت: ای قوم مز! خدا را 
بپرستید» ج زاو معبودی ندارید. از پیمانه و ترازو مکاهید» من شما را خوب و بی‌نیاز 
می‌بینم» من بر شما از عذاب روز رستاخیز می‌ترسم. ای قوم مز! پیمانه و ترازو را از روی 
عدل و داد به تمام وکمال بسنجید و بپردازید. از چیزهای مردم نکاهید و در زمین 
تباهکارانه تباهی نکنید. (ای قوم من) چیز یکه خداوند برایتان باقی می‌گذارد بهتر است» 
آگر موّمن باشید. من (تنها رسولم نمي‌توانم ضامن و) محافظ [کارها) باشمگفتند: ای شعیب! 
ایا نمازهایت به تو دستور می‌ده دکه ما چیزهایی را e‏ پدرانمان ان‌ها را 
پرستیده‌اند؟ (یا نمازهایت به تو دستور می ده دکه) ما به دلخواه خود در اموال خویش 
تصرف نکنیم؟! ت وکه مرد شکیبا و خردمندی هستی ؛گفت: ای قوم من آگر من دلیل 
آشکاری از پروردگارم داشتته باشم و روزی خوبی به من عطا فرموده باشد» به من 
بگوئید(] با می‌توانم برخلاف فرمان خدا رفتار نموده و شما را از بت‌پرستی و بزهکاری 
نهی نمایم؟) من نمی‌خواهم شما را از چیزی بازدارم و خودم مرتکپ آن شوم من تا آن‌جا 
که می‌توانم جز اصلاح چیزی نمی‌خواهم» توفیق من هم جز با خدا نیست, تنها بر او توکل 
می‌کنم و فقط به سوی او برمی‌کردم ای قوم مز؛ مخالفت و دشمنی شما با من شما را بر ان 
ندار دکه بر عناد با حق و اصرار ب رکفر خود بیفزایید و سبب شود همان بلایی به شما برسد 
که به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید و قوم لوط هم از جهت زمانی و مکانی] 
چندان از شما دور نیست. از پروردگارتان آمرزش بخواهید و بعد به سوی او برگردید. 
بی‌کمان پروردگار من بسیار مهربان وآمرزنده است .گفتند: ای شعیب! بسیاری از 
چیزهای یکه می‌گویی نمی‌فهمیم و ما شما را در بین خود ضعیف می‌بینیمآگر به خاطر 
قبیله یک وچک تو نبود» ما تو را سنگباران می‌کردیم» تو در پیش ما قدر و ارزشی نداری. 
شعی بگفت: ای قوم مز یا قبیله و عشیره‌ی من در نزد شما از خداوند .گرامی‌تر و مهم‌تر 
است؟ خدا را فراموش می‌کنید و پشتِ سر می‌اندازید؛ بی‌گمان پروردگارم به انچ هکه 
انجام می‌دهید مسلط وآگاه است. ای قوم من! هرچه در قدرت دارید انجام دهید و 
کوتاهی نکنید من هم ب هکار خود مشفولم؛ بالاخره می‌دانید چ هکسی دچار عذابی می‌شود 
که او را خوار می‌کند و چ هکسی دروغک و است. شما منتظر باشید من هم در انتظارم» 
این بار به سوی ابراهیم اا 382 روی می‌آوریم. البته مواردی که به بیان رابطه‌ی ابراهیم با 


پروردگارش می‌پردازند. فراوان و متنوع‌اند و حقیقت الوهیّت در آن‌ها به شیوه‌ی زیبا و روشن 


۳۵۸ مبانی تفکر اسلامی 


متجلی می‌گردد که ما نمی‌توانیم تمام مواردی که در این باره در قرآن کریم وجود دارد بیان نماییم. 
ناچاریم به چند نمونه از ان‌ها اکتفا کنیم. 
اوّل: جلوه‌گامی است که برای لین بار حقیقت پروردگار برای ابراهیم اا روشن می‌شود؛ همان 
حقیقتی که پرس و جوی ابراهیم درباره‌ی آن به درازا کشيده بود سپس این حقیقت در افق بسیار 
نزدیک و اعجاب‌انگیز بر او متجلی می‌گردد. آری» در آن لحظات حساسی که ارتباط و تماس مستقیم 
و بلاواسطه و لدنی از جانب پروردگار با او برقرار شده بود و دست پرمهر و هدایت‌دهنده‌ی 
خداوندی را لمس می‌کرد این حقیقت در افق قلبش طلوع می‌کند و شروع به نورافشانی می‌نماید. 
می‌فرماید: 
لما ره الم بارَء قال هلدا ري یا E‏ ما آفلت تال یت لو 
ی مما هرود © تی وجَهَت وجهی ی لای را کوت والارک 


2 
ر 
4 


0 م یت التشیکیت 0 وت جهء قومه. قال تجو فی الله وقد 
ولا اش ماد E‏ کک ی کا م کی سل ن 
عِلمًا آنلا ڪڪ وی e‏ رتم ولا اوت تج 
آشمرکتم باه ما لم يرل به. کم سلطا سلطا أا مرن ی ان ان إن کم 
1 انعام: ۷۸۵۸۱ 
«هنگام یکه خورشید را درحال طلوع دید .گفت: این پروردکار من است» این بزرگ‌تر (از 
ستاره و ماه) است اما هنگام یکه غرو بکر دگفت: ای قوم مز! من ا زآنچه شما انباز خدا 
قرار می‌دهید, بیزارم. بی‌گمان من رو به سو یکسی می‌کن مکه آسمان‌ها و زمین را آفریده 
است و از ه رانحرافی به دورم و از زمره‌ی مشرکان نیستم قوم ابراهیم با او به ستیز 
پرداختند .کفت :یا شما را سز دکه درباره‌ی خداوند با من به ستیز بپردازید. حال آ نکه 
او مرا هدای تکرده است؟ من ا زآن چیزهای یکه شریک خدا قرار می‌دهید نمی‌ترسم (زیرا 
از جان بکسی به من زیان نمی‌رسد) اما آگر خداوند بخواهد به شما ضرر و زیان خواهد 
رسید. علم و دانشش پروردگارم همه چیز را درب رگرفنه است؛ مگر متوجه نمی‌شوید؟! 
چکونه من از بتهای یکه انباز خدا قرار داده‌اید می‌ترسم؟ حال آنکه شما نمی‌ترسید 
ازچیزهایی به‌عنوان شریک خداوند قرار می‌دهی دکه هیچ دلیلی بر حقانت نی ت آن برای شما 
نفرستاده است؟ پ سکدام‌یک از د وگروه (بت‌پرست و موځد) بیشتر سزاوار امن و امان 


هستن دآگر می‌دانید؛» 


فصل سوم/ حقيقت و الوهیت ۳۵۹ 
آنگاه می‌بينيم ابراهیم بعد از اینکه حقیقت الله را در قلب خود و دنیای پیرامونش مشاهده 
می‌نماید مشتاق و آرزومند است که قدرت خداوند را در حین عمل و فعالیت در این عالم لمس کند 
و با حس و چشم ظاهر نیز آن را مشاهده کند. تا بعداز این که ایمان به غیب و ادراک قلبی برایش 
حاصل شده است» به‌وسبله‌ی اين مشاهده و ادراک قلب خود را با می‌فرماید: 


ر OE‏ ۳ روص قرو رہ ہے کے ے ا n‏ 1 
۴ ولذ فال اهوم رب آرن کیت تحی الموئل قال وم تون کال بى و 
یمین لى قال هخد ريعة من لیر فصن ليك کم دجمل ءا عل جل بب من 
جرا نم آدغهن یسك سمتا ا عم نله زیر کم 1 بقره:۲۶۰ 


«به یاد آر هنکام یکه ابراهی مگفت: پروردگارا! به من نشان بده چگونه مردگان را زنده 
م یکن ی .گفت: مگ ر ایمان نداری5 /گفت چراء ولی می‌خواهم اطمینان قلبی پیداکنم. فرمود: 
پس چهار تا از پرندگان را بگیرآن‌ها را به خود نزدی کگردان (پس از شناخت 
مشخصات هریک,آن‌ها را ذی ےکن و باهم مخلوط نما) سپس بر س رکوهی قسمتی از آن‌ها 
رابگذار بع د آن‌ها رابخوان, به سرعت به سوی تو خواهند آمد. بدا نکه خداوند چیره و 
باحکمت است» 
ابراهیم این کار را کرد و قلبش آرام گرفت و اطمینان پیدا کرد. در آن حال که جریان قدرت الهی 
را به چشم مشاهده می‌کرد. اطمینان و یقین حضوری و عینی نیز برایش حاصل شد. 
آنگاه می‌بینم که ابراهیم از یک‌سو با قومش و پدرش که بر حالت کفر سخت ایستاده‌اند مواجه 
می‌شود و ازسوی دیگرء حقیقت الهی را در کمال زیبایی لطافت و پاکی در صحنه وجود و قلب خود 
نظاره می‌کند. می‌فرماید: 
ر اتل عیهم با هير EEO‏ الايد وقویه. ما تعبدون ا قالوا نب 
تال ا عکوین (2 قال ل رکاذ تشه )او شحوم أو 
مشروت ا فلا بل ود عابتا کلف یفعلوح (0) قال فش ما کشر تعدو 
9 آشر وءاباژگم لاوت © ونم َو 3زا رب یی () ای 
لقن فهو رن ) وا ای هو ی بطیمی وین (09) ود مضت هون () 
وین شم ہین © ار نتم ایت ہی تيب انیب 3 


رب هب لي خکما وألحقن بالعتلحیرک ر مل لي سان سدق فى الاخ 
ر ی ۲2 5 ص ر ص کے صب ر بر £ 
وی من ور جنَة ليم (س) وا عفر لان اه ای کان من الصالین ( ولا نزن 


عقر و 


۳۶۰ مبانی تفکر اسلامی 


وم توت بوم لامنقع مال ولا بود © لد من أن انلس سير که 
شعراء: ۶۹۸۹ 
«ای پیامبر! سرگذشت ابراهیم را برا یکافران بیان دار» هنگام یکه به پدر و قوم شگفت: 
چه چیزی را پرستش میکنید ءگفتند: بت‌های بزرگی را می‌پرستیم و بر عبادتشان ماندگار 
می‌شویم.گفت: هنگام یکه آن‌ها را به یاری فرامی‌خوانید صدای شما را می‌شنوند؛ و 
نیازتان را براورده می‌سازند؟ یا سود و زیانی متوجه شما می‌سازند:گفتند: (چیزی نمی‌توانند 
بکند) فقط پدران خود را دیده‌ای مکه چنین می‌کردند .گفت: ] يا می‌دانید چه چیزی را 
پرستش می‌کنید؟ همه‌ی معبودهایتان جز پروردگار جهانیان را دشمن می‌دانم. ‏ آن 
پروردکار یکه مرا آفریده است و هم او مرا راهنمائی می‌کند. اوکسی اس تک ه آب و 
غذای من می‌دهد. هنگامیکه بیمار شوم تنها او مرا شفا می‌دهد .آ نکس یکه مرا می‌میراند 
و سپس مرا زنده می‌کرداند.] نکس ی اس تکه امیدوارم در روز ج زاگناهم را بیخشد. 
(ابراهی مگفت) پروردگارا! به م نکمال و معرفت مرحمت فرما (تا حق را از باطل جدا 
سازم) و مرا از زمره شایستگان و بایستگا نگردان. برای من ذکر خیر و نام نیک در میان 
آیندگان برجا دار. مرا از زمر هکسانی سا زکه بهشت پرنعمت را فراچنگ می‌آورند. پدرم 
راکه ا زگمرمان است بیامرز مرا خوار و رسوا مدار در روز یکه مردمان د رآن 
برانگیخته می‌شوند.» 
این بار ابراهیم را در رویارویی با پادشاهی مشاهده می‌کنیم که می‌خواهد به او بفهماند که ملک 
و حکم از آن کیست. یا ربوبییت و سرپرستی که او ادعای آن را می‌نماید و با ادعای حق حاکمیّت 
می‌خواهد آن را برای خود تثبیت کند. حق چه کسی است؟ ابراهیم می‌خواهد به او بگوید که حق 
حاکمیّت در امور بندگان جز برای کسی که حق حاکمیّت بر تمام جهان را دارد و اداره‌ی آن تنها به 
قدرت اوست. وجود ندارد. در این جلوه‌گاه حقیقت الوهیّت را در نفس ابراهیم آشکارا می‌بینیم. 
می‌فرماید: 


۱ توجه فرمایید که «رتِ العالمین» نیز یکی از معبودهای مشرکان است و به این جهت حضرت ابراهیم الا او را 
استثناء می‌کند (الا رت العالمین ) . (مترجم) 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت 
«توج هکرده‌ای ب هکس یکه با ابراهیم درباره‌ی پروردگارش به احتجاج پرداخت آنگاهکه 
خداوند به او حکومت و پادشاهی بخشیده بود؟ هنگام یکه ابراهی مگفت: پروردگار من 
کسی اس تکه زنده می‌کرداند و می‌میراند. ا وگفت: من هم (با عفو وکشتن) زنده می‌گردانم 
و می‌میرانم ابراهی مگفت: خداوند خورشيد را از مشرق برم ورد ت وآن را از مغرب 
برا وراپ سآن مر دکافر وامانده و مبهو تکردید. و به این ترتیب خداوند قوم ستمکار و 
کافر را هدایت نمی‌کند.» 
بار دیگر در موقعیتی با ابراهیم قرار می‌گیریم که جگرگوشه‌ی خود را در جوار بیتالله در آغوش 
عنایت و حمایت پروردگارش به جای می‌گذارد و با این مناجات لطیف با پروردگارش به راز و نیاز 
می‌پردازد. می‌فرماید: 


۶ ولد قل ریم رب کک بل ءایکا واجنبی وب ی 


i 2‏ سا ۳ سم پگ مر مر نوم 
الاصتام (۳ رب امن لا کی من الاس فن عن فاه م ومن عصان 
سم > وو و ر ِ ی 4 7 
فإنك عغفور بای 229 


و ی ص عر ص ر 


المحرم ربا همه 1 اة ال اة ت آلا تهوۍ یم ارقم قن 
2 کر ۳ ر ور 2 ۶ 4 ر ا ي ر ۱ 
مب امه کون © رانک تعکر ما مشفی وما شم وما خی عل لا 


ھی 
وة 


من سیو في الذرّض ولاف آلکماء () اند یی َب لي ل الک 


a eK e‏ کم وم م یم 
اسمعیل و(سحق ان ِ ِِ رب ب اجعلق م ا و ومن 
وس E‏ ر aa‏ مج ‌ ۶ کت 
درجّق ربسا ومیل دعا ربا آعتر لي ولولدی یه دوم يموم 
الجساب لو ابراهیم:۳۵-۴۱ 


(های پیامبر! بیا نکن) آن وقت راکه ابراهی مگفت: پروردکارا! این شه ر (مکه) را محل امن 
و امان یگردان» مرا و فرزندانم را از پرستش بت‌ها به دور نگه دار. پروردکارا! این بت‌ها 
بسیاری از مردم راگمراه ساخته‌اند. پس هرکس از من پیرو یکند همانا او در زمره‌ی 
پیروان راستین من است» هرکه از من نافرمان یکند (تو خود دانی) ت وکه بخشاینده و 
مهربانی. پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی‌حاصلی د رکنار بارگاه ملکوتی 
سکونت داده‌ام خداوندا! تا ای نکه نماز را برپا دارند. پس چنا نک نکه دلها یگروهی از 
مردمان متوجه آنا نگردد» ایشان را از میوه‌ها بهره‌مند فرما. شاید سپاسگزار یکشد. 
پروردکارا! ت و آکاهی ا زانچه پنهان می‌داریم وا زانچه آشکار می‌سازیم. هیچ چیزی در 
زمین و اسمان بر خداوند پنهان نمی‌ماند. سپاس خدایی راکه با وجود پیری و سن زیاد. 


۳۶۲ مبانی تفکر اسلامی 


اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. پروردگارم دعا و نپایش را می‌شنود. پروردکار! مرا و 
کسانی را از فرزندان من توفیق اقامه‌ی نماز بده. پروردگارا! دعا و نبایش مرا بپذیر. پروردگار! 
من پدر و مادرم و مومنان را بیامرز و بیخشای. در ان روز یکه حساب برپا می‌شود» 
در جلوه‌گاه دیگر > ابراهیم را با اسماعیل له در موقعیت منحصر به فردی ملاحظه می‌کنيم که 
حقیقت الوهیّت در قلب هردوی ایشان در نهایت زیبایی و روشنی متجلی می‌گردد و پرتو تابناکش 
نورافشانی می‌نماید به گونه‌ای که جز حقیقت الومیّت چیز دیگری باقی نیست و جز آن هیچ 
حقيقت دیگری نمود ندارد.. از ابراهیم شروع می‌کنيم که کلمه‌ی حق را در مقابل پدرش و قومش و 
پادشاه آنان که از روی غرور درباره‌ی پروردگار با او به مجادله پرداخت با کمال صراحت و 
شهامت اعلان نمود؛ بت‌های آنان را شکسته و به آن‌ها توهین کرده است. متقابلاً قومش به اتفاق 
آراء تصمیم به کشتن او گرفتند و او را به آتش انداختند؛ اما خداوند او را نجات بخشید. پس ابراهیم 
قومش را ترک کرده و دست به مهاجرت می‌زند و از آنان دوری می‌جوید و به تنهایی به دیار غربت 
رهسپار می‌شود. سرانجام پروردگارش با بخشیدن پسری فرزانه»,غربت و تنهایی‌اش را جبران می‌کند. 
ابراهیم با پسرش علاقه و الفت پیدا می‌کند تا زمانی که پسرش به سنی می‌رسد که به پدرش در امور 
زندگی کمک می‌کند. در این اثنا ابراهیم در خواب می‌بیند که پروردگارش از او می‌خواهد پسرش را 
قربانی کند... در این لحظات حساس است که حقیقت الوهیّت در نهایت اعجاب‌انگیزی» زیبایی و 
عظمت در قلب ابراهیم و ِِ متجلی و آشکار می‌گردد و می‌فرماید: 
1 وات من شیعیه. لائر هیر 3 اذ جاء KOS‏ ال ید وید 
مان ALOE‏ اله دون از «ِِ > بر ریت (9) فظر 
الجر ر 9 قال إن سم راا عنه نبي 3 َع إل هی 
۵ 7 ع مر را بایمین © اما ره 
ل شم کنر © وله علکر وم کنر © لب 
7 2 في اجيم ( ا اک | جعلتهم سيين 0 وال ی 
داهب لے ر ا (ز سره با علیر 0 


2 ج 


ما بل مَعه آلسَمی کال یب إن تن فِ الما أ آذعک فانظزمادا ی 
کال تات افعل ما مر إن ا 2 و 0 لا شم وک 


کا عله 


() إت مدا کر الک لب © ویک بذِبی یم (۷ ورا َيه فی 
لخن د مه بیع © گنت ی آشتییه  )2(‏ ین ی ارت 
یرت 1 صافات: ۸۳-۱۱۱ 
«..از زمره‌ی پیروان نوح» ابراهیم است .که با قلب سالم به پروردگارش رو یآورد و به 
پدرش و قوم شگفت: چه چیزی را پرستش می‌کنید؟ آیا به جز خدا خواستار معبودهایی 
دروفین هستید؟ آ خر شما دربار‌ی پروردگار جهانیان چگونه می‌اندیشید؟ سپس نگاهی به 
ستارگان انداخت .گفت: من مریضم. قومش او را رهاکردند و رفتند. ابراهیم در نهان با 
سرعت به سوی بت‌ها ی انان رفت. (با تمسخر به آنا نگفت: چرا چیزی نمی‌خورید؟! چرا 
حرفی نمی‌زنید؟ با قدرت هرچه بیشتر ضریه‌های پیاپی با دست راست ب رآن‌ها فرود آورد. 
قومش با عجله و شتاب به سوی ابراهی مآمدند. ابراهیم بدیشا نگفت: ایا چیزهایی را 
می‌پرستی دکه خود آن‌ها را ساخته‌اید؟! خداوند هم شما و هم بت‌هایی راکه می‌سازید. 
آفریده است. (مشرکا ن؟گفتند: برای او چهاردیوار بزرگی بسازید (در میا نآن آتش 
بیفروزید) او را به میان اتش فروزان و شعله‌ور بيفکنید. برای نابودی ابراهیم دسیسه 
چیدند و نیرنگ اندیشیدند؛ ولی ما آنان را تحقیر و مغلوب نمودیم. ابراهی مگفت: من به 
سوی پروردگارم می‌روم او مرا رمنمود می‌کند. پروردگار!! فرزندان درستکاری را به من 
عطا فرما! ما او را به پسر بردبار و خردمندی مژده دادیم وقتی به سنی رسي دکه بتواند با او 
به تلاش بپردازد. ابراهیم به ا وگفت: فرزندم من در خواب چنان می‌بین مکه بايد تو را سر 
ببرم بنگر نظرت چیست گفت: ای پد را کار یکه به تو دستور داده می‌شود انجام بده به 
خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت. هنکام یکه هرد و تسلیم (فرمان خدا) شدند, ابراهیم 
رخساره‌ی فرزندش را [برای ذیح‌کردن ]بر خاک انداخت. بر او نهیب زدیم: ای ابراهیم! تو 
خواب را به تحقق رساندی (در امتحان پیروز شدی) مااین‌گونه به نیکوکاران پاداش 
می‌دهیم. مسلماً ای نآزمایش بزرگی است (که د رآن پیروز شدی) بنابراین ما قربانی بزرگ و 
ارزشمندی را فدای ا وکردیم نام نیک او را در میان ملت‌های بعدی باق یگذاردیم درود بر 
ابراهیم/ ما ای نگونه به نیکوکاران پاداش می‌دهیم: زیرا ابراهیم از بندگان باایمان ما بود.» 
تجلی گاه‌هایی که ابراهیم در آن‌ها درحال قرب و وصال با پروردگارش قرار می‌گیرد. حقیقت 
الوهیّت بر قلہش ظاهر می‌شود. به این جلوه‌گاه که ابراهيم و اسماعیل باهم بنای کعبه را برپا 
می‌سازند و این نیایش و دعای عمیق را از ژرفای درون به پیشگاه پروردگار خود تقدیم می‌دارند. به 
خر می‌رسانيم. می‌فرماید: 


جات مبانی تفکر اسلامی 


۴ ولد رف ازاهعر و ی ما نك أبنت الس 
اتی © ربتا راجْعلتا مسلمین اك ومن ريت ] اه یمه اف واا کاب 
عتا نك آت اسراب الم © ربا وانعت هم رسو ن عم ٤اك‏ 
راغ ازککت واليكمة ورب ان تال ید 4 بقره:۱۲۷-۱۲۹ 
(«به ياد | E E‏ پایه‌های خانه یکعبه را بالا می‌بردند (و 
می‌گفتند): پروردگار ما! این عمل را از ما بپذیر همانا تو شنوا و دانایی. پروردگارا! چنا نکن 
که مادو نفر مخلص و در رکاب تو باشیم. از فرزندان ماملت و جماعتی پدید آو رکه 
تسلیم تو باشند. شیوهمی عبادت خودت رابه ما نشان بده و بر ما بیخشای. بی‌کمان تو بس 
توبه‌پذیر و مهربانی, پروردگارا! در میا ن آنان پیامبری از خودشان برانگیز تا آیات تو را 
برایشان فرو خواند. وکتاب و حکمت را بدیشان بیاموزد وتزکیه‌شا نگرداند. بی‌کمان تو 


عزیزی و حکیمی» 

ا مال که ر ۸ دق رامیت © روم ما اجه و 
لِد له ریه« اسلم رب لعللمين ووصی پا زرهتم بلیو 
د زر ا آله ی 1 ن و و 24 وات 2 
موب بى إن الله کر تَموتَن | لا ۳ مسلمور مسلون و 

بقره:۱۳۱۱۳۲ 
«انگا هکه پروردگار ابراهیم به ا وگفت: تسلیم فرمان خدا شو و او فور یگفت: خالصانه 
تسلیم خداوند جهانیان شدم. و ابراهیم فرزندان خود را به ای نآیین سفار شکرد و یعقوب 
نیز چنی نکرد .گفت: ای فرزندان مز خداوند آئین اسلام را برای شما برگزیده است. نمیر ید 


جز ای نکه مسلمان باشید.» 

۲ و معا ید افیف A E‏ زجعو زخرف:۲۸ 
وه را به عنوان ار e‏ قوم خود باق یگذاشت تا ای نکه ایشان 
برگردند» 


آکنون با خداحافظی از ابراهیم و پسرانش: اسماعیل و اسحاق به سوی نوه‌اش» یعقوب روی 

می‌آوریم. آخرین وصیّت یعقوب به فرزندانش مانند خرین وصیت جدش, ابراهيم به پسرانش بود 
که بدانان سفارش می‌کند تا حقیقت الهی را در کمال زیبایی و در نهایت روشنی در قلب خود نگه 
دارند. همان آیه‌های ۱۳۱- ۱۳۲ سوره‌ی بقره که اکنون بیان گردید. 

یعقوب در تمام زندگی‌اش, در تمام لحظاتی که با دلي آکنده از اندوهه با رنج‌ها و مصایب مواجه 


می‌شود و در هر لحظه‌ای که الهام و خبری برای او تحقّق می‌یابد و هرگاه گشایشی برایش حاصل 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت ۳۶۵ 


می‌گردد و هر وقت خداوند نعمتی به او و به فرزندانش عطا می‌کند. حقیقت الهی در قلبش آشکار و 
روشن, و در نهایت عظمت به طور دائمی و زوال‌ناپذیر می‌درخشد و پرتوافشانی می‌کند. 

او نعمت پروردگارش را نسبت به خود و پدرانش به هنگامی که یوسف خواب مژده‌بخش خود 
را درحالی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود‌برایش نقل کرد بازمي‌شناسد و آن را یاداور می‌شوده 
شکرگزاری‌اش را به جا می‌آورد: 


2ے 


1 ودک جيك ریک رتمک من تأویل الأعاويث وش مه م رمق الي 
یربکا أ اها عل بويك من مب اه م لین ربك علب کر یوسف:۶ 
«به این ترتیب پروردگارت تو را برمی‌گزیند و تعبیر خواب‌ها را به تو می‌آموزد» بر تو و بر 
خاندان یعقوب نعمت خود راکامل می‌کند. آ‌گون هکه قبلاً بر پدرانت ابراهیم و اسحاق 
کام لکرد. بی‌کمان پروردگارت بسیار دانا و حکیم است» 


یعقوب درحالی که فرزند عزیز و دلبندش (یوسف) را از دست داده است؛ به‌سوی خداوند روی 


میآورد. می‌فرماید: 
وتو یمد يد رگنب تال بل سوت لک تشک ان قصه یل وان 
۶ ان عل ا تون 4 بوسف:۱۸ 


«(پسران یعقو بکه) پیراه نآلوده به خون دروغین را به پدرشان نشان دادند (پد ر)گفت: 

چنین نیست بلکه نفس اماره‌اتا نکار زشتی را در نظرتا نآراسته جلوه داده است. پس 

صبری زیبا پیشه می‌سازم و تنها خدا اس تکه باید دربرابر چیزهای یکه می‌گویید از او 

باری خواست» 

یعقوب. دومین فرزند محبوبش را که بعداز یوسف برایش باقی مانده است به دیگر پسرانش 

می‌سپارد. درحالی که به خوبی می‌داند برادران ناتنی بوسف قبلاً بدو خیانت ورزیده‌انه اما این پسر 
را هم بدانان تحویل می‌دهد و او را به خدا می‌سپارد. او درباره‌ی یوسف از چیزهایی آگاه است که 
خداوند به او اطلاع داده است. می‌فرماید: 


و ق م رد 


2> ا او 12 ر 
8 قال هل ءام إل ما ڪا اينک ءَيه ین مَل فالله حر حفظا 
رها رحم‌المن 1 یو سف:۶۴ 
«(یعقوب در مورد پس رکوچکش به پسرهای دیگر ش)گفت :آیا من درباره‌ی او به شما 
هماگونه اطمینا نکن مکه قبلا درباره‌ی برادرش به شما اطمیتا نکرده؟ خداوند بهترین 
حافظ و تنها او از همه مهربان‌تراست.» 


۳۶۶ مبانی تفکر اسلامی 


یعقوب خدا را بر فرزندانش گواه قرار می‌دهد و عهد و پیمان خدایی از آنان می‌گیرد» می‌فرماید: 


4 ۳1 و مم ور مه ۶و ع ص م پر هم روص عم وا 
8 قال لن ازسیله, ممکم حى تونون مویقا مرت له اتی بههلا_آن باط یکم 
EAA EAT Aa A TT‏ : 
قلما اتوه مومهم قال الله عل ما تقول وکل بو سف: ۶۶ 


«(یعقوب به فرزندان بزرک شکفت: پس رکوچکم را با شما نمی‌فرستم مگ رای نکه عهد و 
پیمان موکد به سوگند با خدا با من منعقد نمایی دکه او را به من برگردانید مکر قدرت نداشته 
باشید. وقتی به پدرشان چنین تعهدی سپردند یعقو بگفت: خدا بر پیمان ما گواه است.» 
یعقوب به پسرانش توصیه می‌کند تا از یک در وارد نشوند و تمام امور مربوط به خود و 
پسرانش را به پروردگارش وامی‌گذارد و به خوبی می‌داند این وسایل و اسباب ظاهری نیست که 
نتایج را رقم می‌زنند بلکه تنها مشیت الهی و تقدیر اوست که در عالم به اجرا درمی‌آید. می‌فرماید: 


مه مس ی ها ام ما شش ره کر ےا ی سم 
۴ وال یب لا تخوان یاپ ود وأدخلوا من یرب مر وما أغنى عنکم 
7 7 ر ما مح صو ٥‏ رم رہ وکام رر ر ص م< وم E‏ 
مرک له من سىء إن سکم لا له عه توکات وليه فلتو لمو ڪون 4 
یو سف:۶۷ 


«یعقو بگفت: ای فرزندان عزیزم! از یک در داخل مصر نشوید, از درهای مختاف وارد شوید 
من نمی‌توانم چیزی راکه خداوند مق رکرده باشد. از شما به دور سازم. حکم و فرمان تنها از 
آن یزدان است. بر او توکل می‌کنم و باید تمام توکلکنندگان نیز بر او توکل نمایند.» 
یعقوب با گرفتار شدن دومین فرزند محبوبش دوّمین صدمه‌ی شدید را پذیرا می‌شود» اما در این 


حالت نیز به صبر و امیدواری به خدایش متوسل می‌شود؛ زیرا خدایش را حی و حاضر و 


2 2 سم که وس کے وو ر سم مک عم هه موز 
2 هر آلملب مه آل ت سح ڪيم بوسف: ۸۳ 


«یعقو بگفت: نفستا نکار زشتی را در نظرتان خوب جلوه داده است. من صبری زیبا را 
پيشه می‌سازم و اميد اس تکه خداوند همه یآنان را برگرداند. به راستی خداوند بس علیم 
و حکیم است» 
درحالی که یعقوب به خاطر حزن و ناراحتی شدیدش برای یوسف. مورد سرزنش سایر 
فرزندانش واقع شده بود. و به او می‌گفتند: چرا بعد از این همه انتظار و گذشت زمان باز برای او 
غمگین است؟! با اشاره‌ی دور به آنان می‌گوید: کاری به کارش نداشته باشند و او را با پروردگارش 


تنها بگذارند؛ زیرا او چیزهایی درباره‌ی پروردگارش می‌داند که آنان نمی‌دانند. می‌فرماید: 


فصل سوم/ حقیقت و الوهتت N‏ 


آمتیکیت 20 إتت نک کن خرن إل لھ رش یت اوتا 
A‏ 1 بوسف: ۶ ۸۵ 


«گفتند: قسم به خدا ان قدر یاد یوسف م یکن یکه رو به مرگ می‌روی و با در شمار مردگان 
قرار می‌کیری. یعقو بگفت: شکایت پریشانحالی و اندوه خود را تنها پیش خدا می‌برم. من 
از سوی خدا چیزهایی می‌دان مکه شما نمی‌دانید.» 
با همه‌ی مشکلات و ناراحتیهاء یمقوب از مهر و رحمت خدا مایوس نمی‌شود. به پسرهایش 
توصیه می‌کند مأیوس نشوند. می‌فرماید: 


مر ے ۶9ر مر 7 2 ۰2 ۳۹9 ام ۰ و همم مور + 
7 اا 2ے 4 2و ا« رام 
یایکس من روج سإلا القوم الکیفرون ‏ يوسف:۸۷ 


«یعقو بک کفت: ای پسرانم؛ بروید درباره‌ی یوسف و برادرش به جستجو بپردازید. از رحمت 
خدا مایوس نشوید؛ زیرا تنهاکافران از رحمت خدا ما وتنام ی کرد 
۰ 2 3 ۳ 5 ا ت 
سرانجام یعقوب پاداش صبر و شکیبایی. وابستگی و امید فراوان به پروردگارش را می‌گیرد؛ 
مژده‌ی یوسف و برادرش به او می‌رسد و به محض رسیدن این مژده» بینایی از دست داده‌ی خود را 
دوباره بازمی‌یابد. می‌فرماید: 


Ta‏ رس وو چ و ۳9 رھ ر عار > ے 4 هنن نم 
۴ فلما آن جاء اشير له عل وجهه. فارتد بصیرا قال الم أف کمن امم 
هن اا ا ¥ بوسف: ٩۶‏ 


«آنگا هکه مژده‌رسان بیامد و پیراهن را بر چهراش افکند چشمانش بیناگشت وگفت: 
مگر به شما نگفتم: من ازسوی خدا چیزهایی می‌دان مکه شما نمی‌دانید» 
آری. یعقوب یقین و اطمینان کامل به پروردگارش داشت. 
آکنون با یعقوب خداحافظی می‌کنیم و به سوی یوسف الت روی می‌آوریم تا بدانیم هنگامی که 
همسر عزیز مصر از او می‌خواهد با او رابطه‌ی نامشروع برقرار کند. چگونه حقیقت الوهیّت بر 
قلبش تجلی می‌یابد. می‌فرماید: 


۳2 
ص رد و 2 > 


۱ هس و سس سس ج ی اء د ص ا 
ورودنه الق هو فف بیهاعن نفسه. وغلعت الاتواب وقالت هت الک قال 


3 


س ر 
سر اهر سر کج ےا کی و ه 
معاد الله انه رف اخسن مثوای (نه لایقیح آلظیلمورکی 1 توسف: ۲۳ 


«زن یکه یوسف در منزل او بود درصدد برآم دکه با او درآ میزد بنابراین درها را بست و 
کفت: با جلو در اختیار توام؛ یوس فگفت: به خدا پناه می‌برم او پروردگار من است مرا 
گرامی داشته. بی‌کمان ستمکاران رستکار نخواهند شد» 


۳۶۸ مبانی تفکر اسلامی 


زنان برایش توطئه می‌چینند و او ضعف خود را احساس می‌کند و خویشتن را به خداء نیازمند 


می‌بیند و لذا به خداوند پناه می‌برد و زندان را بر نافرمانی و بی‌امری او ترجیح و می‌فرماید: 


ا E‏ صب من 
و من هل (() جات له ربه قرف عة دهن دم یی ليع £ 
یوسف:۴ ۳۳-۳ 
«یوس فگفت: پروردگارا! زندان برایم خوشایندت را زآن چیزی اس تکه مرا بدان 
می‌خوانند .آگر نیرنگ آنان را از من بازنداری و باری تو از من سلب شود به سو ی انان 
می‌گرايم و در زمره‌ی نادانان جای می‌گیرم. پروردگارش دعای او را اجاب تکرد ‏ وکید و 
مکر زنان را از او بازداشت. تنها خداوند بس شنوا وآگاه است.» 
دعوت 2 را به همان حقیقتی‌که درقلبش حای‌گرفته است.ادامه می‌دهد: 
۴ ید یتصحی الجن ءأَریاب رفوت عبر آر له رید اهاز ل ما تب 
ي ِ اشام وا اسر ایا وش ما الا ۳3 
انم و آم لا یدوا ياه یك ال یم رک ڪر الاس لا 
۱ یوسف:۳۹-۴۰ 
«یوس فگفت: ای دوستان زندانی مز !ایا خدایا نگوناگون بهترند یا خدای یگانه و 
بی‌مانند؟! این خداخوانده‌های یکه به جای خدا می‌پرستید. چیزی ج ز اسم‌های بی‌مستّی 
نیستن دکه شما و پدرانتان آن‌ها راخدا نامیده‌اید و دلیلی بر حقانیّت آن‌ها برای شما 


ر 
\( 


فرستاده نشده است. شهریاری تنها ا زآن خدا است خدای یکه دستور داده است جز او را 


نپرستید. این است دین راست و ثایت. ولی بیشنتر مردم نمی‌دانند» 


پس از آن که خداوند یوسف را در زمین به قدرت رسانید و در دومین سفر برادرانش به مصر. 


E‏ ار 


سے ل ب مهم ۹ و 2 
۶ قالوا > نت دوف کل انا وف وهندا آخ قد مر مرک آلله عستا ٍنه, 
ی مر مر و جح ور و ۳ 
منت وصیر فانک آله لاضع جر انين 1 بو سف: ٩۰‏ 


«(یرادران یوسف به ا و)گفتند .| با واقعاً تو یوسف هستی؟ کفت: واقعاً من یوسفم» این 
برادرم(بنيامین) است» همانا خداوند بر ما مت تگذاشته است؛ زیرا هرکس تقوا و صبر 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت ۱ ۳۶۹ 

آخرین بار یوسف را در یک صحنه‌ی شگرف و دلانگیز مشاهده می‌کنیم: درحالی‌که در اوج 
ابهت و عظمت پادشاهی قرارگرفته است و سرور و شادی ناشی از تحمّق پیدا کردن رژیایش و 
تجدید دیدار با پدر و مادر و خانواده‌اش بر او مسلط شده است. حقیقت الوهیّت در چنین موقعیتی 
با کمال عظمت بر قلبش متجلی می‌شود؛ اما او همه‌ی این‌ها را به کناری می‌نهد و با همه‌ی وجودش 
به‌سوی پروردگارش روی میآورد. به شکرگزاری او می‌پردازد» از او می‌خواهد تا او را به حالت 
مسلمانی بمیراند و او را به صالحان و نیکوکاران ملحق سازد. به راستی این صحنه‌ی شگرف و 
دل‌انگیزی است که حقیقت الوهیّت در آن متجلی می‌گردد: 


مرس مر رو 


۴ كماد لوا عل يوسم ٤او‏ له یه وقال اد لوا مصرّ ان شاء له میت 
ه 


ع rl‏ مرو EE‏ یک ی م و :و 
0 ورشع و على اش وخروا وأ له سَجّدا وقا ی هتوب يی ين َل 


ا صر کر کر سے ای رر sl‏ 2 ۴ 


قد جعلھاریی حقا وقد آَحسَن ند خرن من الجن وجا بک مالو من بعد آن 
َر یط نی وب وت إن ری لطی ما ما رک هر هو لیم یم الک 0 
رب فد ءات من الم وعَلمتی من اويل الگمادیت فاطر التتوت والرض 
ات ول في لیا والاخ رو وی سلما لح باسح 46 یوسف:۱ ٩٩-۱۰‏ 
(«یعقوب و خانوادء‌اش رمسپار مصر شدند. یوسف تا دروازه‌ی مصر به استقبال انان 
شتافت) هنگام یکه پیش یوسف رسیدند پدر ومادرش را د رآغو شگرفت وگفت: دا 
سرزمین مصر شوید که به خواست خدا در امن و امان خواهید بود. بوسف پدر و مادرش را 
بر تخت نشاند. در برابرش ادای احترا مکردند. یوس فگفت پدرا! این تعبیر خوا بگذشته‌ی 
من اس تکه پروردگار م آن را به تحقق رسانده است. به راستی خداوند در حق من نیکی‌ها 
کرده ست؛ زیرا از زندان رهای مکرده است و بعد ا زآکه اهریمن در میان من و برادرانم 
جدای ی انداخت, شما را از بادیه‌ی شام به مص رآورده است. به حقیقت پروردگارم مرچه 
بخواهد دقیق و سنجیده انجام می‌دهد. بی‌گمان او بسیا رآگاه و دارای حکمت است. 
پروردگارا! بهره‌ای از حکومت به من داده‌ای و از تعبیر خواب‌ها آکامم ساخته‌ای. ای 
آفریدگا رآسمانها و زمیز؛ تو سرپرست من در دنیا وآخرت هستی, مرا به حالت مسلمانی 
بمیران و به صالحان ملحق مگردان.» 
از یوسف علیه‌السلام خداحافظی می‌کنيم و در مقابل صحنه‌هایی که این حقیقت عظمی درقلب 
موسی عليه السلام متجلی می‌شوند؛ توقفهای کوتاهی می‌کنيم. البته داستان مربوط به موسی درقرآن از 
سایرداستانها بیشتر است وما در این‌جا ناگزیریم فقط چند مقطع - و نه تمام - آن را انتخاب کنیم و 
به سرعت از آن‌ها بگذریم: 


۳۷۰ مبانی تفکر اسلامی 


هم‌آکنون موسی با ترس و احتیاط از مصر خارج شده و مرد موّمنی از درباریان فرعون به او 
اطلاع داده است که درباریان توطئه چیده‌اند که او را به قتل برسانند. اما موسی در تمام لحظات و 
همه‌ی حرکاتش به خدا پناه می‌برد» هميشه او را در قلب خود حاضر می‌بیند. می‌فرماید: 


جو 


> ررس رولا و مخ ۵ کے اور مه ور عرو 
8 جاه رل من أقصا المدينة یی قال يلموسى پرک الملا يأتمروت يك ليقتلوك 


9 


ص مرسمه ر 


و رم 2 مس ود 

کک لمر لیت لت ج ما ایا بر مب ال رب ن من الوم 
المت را ول توحه اء SS‏ 0 

سے رر مرسم 2ھ رص 2 چ رن قر رم 

ولما ورد ماءٌ مدرک وجد عله امه م ا وو جد من دونهم 


رد 


آمرآتین تذودان فال ما یکا تالا لک ی حن در الصا 


سم و ا ور 4 


حکبیر E‏ آنزلت ای من خير 


قر 1 قصص:۴ ۲۰-۲ 
«مردی از نقطه‌ی دوردست شهر شتابان امد وگفت ای موسی! درباریان و بزرگان قوم برای 
کشتن تو ب هکمینِ توطثه نشسته‌اند. پس بیرون برو» مسلماً من از خیرخواهان و دلسوزان تو 
هستم. موسی از شهر خارج شد درحال یکه ترسان و چشم به راه بود .گفت: پروردگارا! مرا 
از مردمان ستمگر رهایی د بخثر! هنگام یکه رو به جانب مدی نکرد هگفت: امید است 
پروردگارم مرا به راه هموار رهنمون سازد. هنگام یکه به چشمه‌ یآب مدین رسید. 
مردمان زیادی را دی دکه ب رآ نگر د آمده‌اند و اغنام خود را آب می‌دهند. د رآن سوی دیکر 
دو زن را دی دک هگوسفندان خویش را می‌پایند ( و نمی‌گذارند به چاه نزدیک شون د)گفت: 
شما دو نفر چ هکار می‌کنید (چرا نمی‌گذاری دکوسفندان‌تان به چاه نزدیک شود ؟آگفتند: 
پدر ما پیرمردی است سالخورده و م أکوسفندانمان را آب نمی‌دهیم تا چوپانا ن .کوسفندان 
خود را برمی‌گردانند. موس یکوسفندان آنان را سیرا بکرد. سپس به زیر سایه‌ای رفت .گفت: 
پروردکارا! من نیازمند ه رآن چیزی هست مکه برایم حواله فرمایی» 
اکنون موسی بعداز ده سال» درحال بازگشت به مصر است. خانواده‌اش را به همراه دارد و در 
اثنای این سفر با پروردگارش ملاقات می‌کند. خداوند متعال! از این دیدار ناگهانی شگفت‌برانگیز! 
سهمناک باشکوه می‌فرماید: 
۴ ول تک یٹ موی © از رها ترا ما لاله امک 


ال 
له و عم > ۶ مت وم 0 رس سوم 3 
٩ ۳ 1‏ 9 سم 
َل مت E‏ امس أو أجد على لار هدیا فما انلها نوری نموم از 
BE <r 4‏ 


آتا ربك فاخلع تیک تک بالواد KOA‏ ورانا رک ك فاستَیع لِم وس 


= 


رما ر 

ر ا ر ۱ را ۶ ا مر ى 24 ا کے کی 

بها واتبع هویه فتردی (0)) وما تک بیمیناف یلم OF‏ ل هی عصای 

۾ ۳ 

کر 2 هو وریا ر ر رم ا و ےک سوم 

وکا لبا وآهش بها على غنمی ولي فها معارب خر 9 ل الها موی 
وم صرح رز رم هه رم رم ود رام معط ےو رم 
1۳ ها فاذا هی حیَة مکی ا ال خذها ولا عخف شتسه سبربها 


c>‏ سے ى >> سم 2 2 هو سس 
الوک ا راهم یدک ل جتایک رج بیساء ین عبر سوو اة خی( لت 
نا ری © اذب إل وو دہ نی ا قال رب ایخ لی صذری 
ور ی آمری 4% طه: ۶ ٩-۲‏ 
«آیا خبر موسی به تو رسیده است؟ وقت یکه موس یآتشی را دید به خانواد‌ی خو دگفت: 
اندکی توق فکنید من آتشی را دیده‌ام» امید دارم ا زآن شعله‌ای برایتان بیاورم يا اي نکه 
پیرامون اتش ,گوهر هدایتی بیابم. هنگام یکه ب هکنا رآتش رسید, ندا داده شد: ای موسی/ 
بدون شک من پروردکار توا کفش‌هایت را از پا بیرون بیاور؛ زیرا تو در سرزمین پاک و 
مبارک «طوی» (طور) هستی. من تو را برگزید‌ام, پ سگوش فرا ده به آن چه بر تو وحی 
می‌شود: من الله هستم معبودی جز من نیست پس تنها مرا عباد تکن و نماز را بخوان تا به 
باد من باشی, رستاخیز به طور قطع خواه دآمد. من می‌خواه مآن را از بندگان پنهان دارم 
تا هرکس به جزا و سزای اعمالش برسد. ای موسی! نبای دکسی تو را از قیامت بازدارد .کسی 
که بدان باور نداشته باشد و از هوی و هوس خویش پیروی نماید به هلاکت خواهد رسید. 
ای موسی! چیست در دست راستت؟ موس یگفت: این عصاي من است, ب رآن تکی هکرده و با 
آ زکوسفندانم را می‌رانم و برای آن‌ها با آن برگ می‌ریزم و نیازهای دیکری به آن دارم 
خداوند فرمود: ای موس ی آن را دور بینداز! موس یآن رادور انداخت, ناگهان مار بزرگی شد 
و به سرعت می‌رفت. خداوند فرمود :آن را برگیر و نترس؛ آن را به حالت اولی خود 
برمی‌کردانیم. دست خود را ب هگریبان خود فرو بب ر تا سفید و درخشان بدو نآ نکه دچار 
عیبی شده باشد بیرون آید. این هم یک معجزه‌ی دیگر برای تو باشد تا به تو نشان دهیم از 
معجزه‌های بزرگ خود. ای موسی! به سوي فرعون برو؛ زیرا او از فرمان خدا رو برتافته و 
سر به طغیان برداشته است. موس یگفت: پروردگارا! سینه‌ا یکشاده به من عط اکن وکار مرا 
بر م نآسا نکن وگره از زبانم بگشای! تا ای نکه سخنان مرا بفهمند. یاوری از خانوادها مکه 
برادرم» هارون است برایم قرار بده و به وسیله‌ی او مرا پشتیبان یکن و او را د رکار من 
شری کگردان تا تو را بسیار تسبی حگفته و بسیار تقدی سکنیم وتو رابسیار ذک رگوییم و 


۳۷۱ 


قصل موم / سس ا سس تسد 
2و صم م ص 0 ود ج 2< اذ ا 70 لاع 
0 ح آنا اه لا له إ آنا فاعبدنی وقم الصَلوء إزإڪرى إن السا 


۳۷۲ مبانی تفکر اسلامی 
همواره به یاد تو باشیم؛ زرا تو همیشه از حال ما آگاهی. خداوند فرمود: ای موسر ! 
خواسته‌ی تو اجابت می‌شود.» 

بار دیگر موسی را با برادرش. هارون می‌بينيم که همراه با حقیقتی که قلب و عقل و حیات و 
سراسر زندگی‌اش را (اعم از گذشته. حال و آینده) پر کرده است با فرعون رو به رو می‌شوند. 
می‌فرماید: 

یاه وآ إا ولا راک ایل متا یج یل وا شم مشک یوبن له 
واسَم یمن ایح یدک © إا د وج یت اعاب عل من گب وتو © تال من 
یوی لے ا رب لت ای کل ی له هی (2) قال ابال شون رک 

ال ها عند ری ف کب لایضل رن ولایسی 4 طه: ۵۲ -۴۷ 
«به فرعون بگویید که ما فرستاده: پروردگار تو هستیم بنی اسرائیل را آزا دک ن تا با ما 
باشند. آنان را اذیّت مکن. ما معجزه‌ای از پروردکارت برایت آ ورده‌ایم. و بدانکه رمایی از 
عذاب او تنها سزاوا رکسی اس تکه راه هدایت پی شگیرد. به ما وحی شده اس تکه عذاب 
دامنگیر ا وکس ی اس تکه حق را تکذی بکرده و ا زآن روی برمی تابد. فرعو نگفت: ای 
موسی! پروردگار شما دو نف رکیست؟ موس یگفت: پروردگار م نکسی اس تکه هر چیزی را 
وجود بخشیده و سپس هدایت شکرده است. فرعو نگفت: پس حال اقوا مگذشته چیست؛ 
موس یکفت: عل مآ زها د رکتاب عظیمی است پیش پروردکارم و او هرگز به خطا نمی‌رود و 
چیزی را فراموش نمی‌کند.» 

بار دیگر موسی را می‌بینیم که به مجادله با فرعون و درباریانش پرداخته و پرده از حقیقتی 

برمی‌دارد که سراسر جان و زندگی و جهان پیرامونش را فرآگرفته است. می‌فرماید: 
کر قال لھا ادا وا ی اسان ) رت منک لما چنشک نرب لی رن کا 
رب ایی © قال ریب سم والارض وما همان گم میں )َل 
لمن حول آلا یمو ©) ال رکز ورت مابایک آل رین ۵ قان رلک ای 
یل ایک ج ©6 رب السترت والعفرب وما اا نک تق 

شعراء:۲۰-۲۸ 
«فرعو نگفت: پروردکار جهانیا نکیست؟ موس یگفت: پروردکا رآسمان‌ها و زمین ‏ وآنچه 
در میان آن‌ها اس تآگر می‌خواهید به یقین برسید. فرعون به اطرافیان شسگفت: مگر 
نمی‌شنوید (موسی چه می‌گوید؟ باز موس یگفت: پروردگار شما و پدران و اجداد اولیه‌ی 


شما است. فرعون به اطرافیان شگفت: این پیامبر شم که به‌سوی شما فرستاده شده است 
حتماً دیوانه است. موس یگفت: پروردکارم پروردگار مشرق و مغرب وآنچه میان آز‌ها 
است آگ ر اهل درک و فهم باشید.» 
درخشش این حقیقت برتر و پرتو نور آن که قلب و روح موسی ا را تابناک نموده است؛ 
اکنون چشم ما را خیره می‌سازد؛ زیرا موسی و بنی‌اسرائیل در موقعیت چنان حساس و خطرناکی قرار 
گرفته‌اند که چشم‌ها را خیره می‌سازد و دل‌ها به لرزه درمی‌آیند. . دریا فرا روی‌شان قرارگرفته و راه 
را بر آنان مسدود کرده است و از پشت سر به وسیله‌ی فرعون و لشکریانش تعقیب می‌شوند. هیچ راه 
نجات و روزنه‌ی امیدی به نظر نمی‌رسد؛ اما در چنین تنگنای شدید و هولناکی» قلب موسی با 
پروردگارش در ارتباط بوده و ارام و آسوده است و با اطمینان کامل به پروردگارش باور و اعتماد 
دارد. می‌فرماید: 
رال موق آن انر بمباو اکر عون ا) فازیمل فرمون فی لمناین شین 
(2) کو ردم یود 2 وم نا لایر ن ول بیع عد £ 
شعراء: ۵۲-۵۶ 
«ما به موسی وح یکردیم شبانگاه بندگان ما را بکوچان. شما حتماً (از جانب فرعون) 
تعقیب می‌شوید. فرعون دستور داد تا لشکر در تمام شهرها جمع شوند و اظهار داشت:] 
ایزهاگرو هکوچکی هستن دکه ما را بر خش مآوردهاند و ماگروهی هستیم محتاط» 
:3 اوشم شرفت ا لا ا الجمعان قال اسب موم زا مدر (ح)) 
e‏ سَچّدن # شعراء: ۶۰۶۲ 
«فرعون و اطرافیانش موسی و بنیاسرائیل را بامدادن تعقی بکردند. وقتی د وگروه برای 
همدیگر نمایان وآشکار شدند, همراهان موس یگفتند: ما دیگ رگرفتار شده‌ایم. موسی با 
اطمینا نگفت: مسلماً ای نگونه نیست. زیرا پروردگارم با من است و قطعاً راه نجات را به 
من نشان می‌دهد» 
در این موقعیت حساس چرا موسی از خود نپرسید چگونه نجات می‌یابد؟ چون موسی یقین 
داشت. پروردگارش با او است و می‌دانست. او را به راه نجات هدایت خواهد کرد و از شر فرعون و 
فرعونیان محفوظ و مصونش می‌دارد. هرچند موسی راه نجات و شیوه‌ی نجات یافتن را نمی‌دانست 
اما چه اهمیتی دارد! مادام که او در مصاحبت خدای خویش است و به حقانټت او یقن دارد. چه 
فرقی می‌کند! این جا است که پروردگارش وفای به عهد می‌کند و موسی و بنی‌اسرائیل را به شیوه‌ای 


نحات می‌دهد که اصلاً به فکر موسی خطور نکرده بود. می‌فرماید: 


۶ اوتا ل موتح آن اضرب نصا یت الق ان بل نز لور مر 
(«) رات م الکفرن © وتا موی ون مهم )شم أرقا مرت ۽ 
شعراء: ۶۳-۶۶ 
«ما به موسی وح یکردی مکه عصایت را به دریا بزن؛ آنگاهکه عصایش را به دریا زد درا 
شکافت و هر بخشی مانن دکوه عظیمی شد. دشمتان را بدان (به داخل دریا) نزدی ککردیم 
و موسی و پیروانش را همکی نجات دادیم سپس دیکران را غر قکردیم» 
به این چندمورد از جلوه‌گاه تجلی حقیقت الهی درقلب موسی ات8 اکتفا می‌کنيم؛ اما قبل از این 
که از مجال بحث درباره‌ی موسی دور شویم. یک توقف کوتاه اما دهشت‌زا و شگفت‌انگیز و بسیار 
زیبا و با عظمت. در برابر منظره‌ی تجلی حقیقت الوهیّت در دل‌های ساحران, می‌کنیم که چگونه 
این حقیقت به طور ناگهانی با این دل‌ها تماس حاصل کرد و به چه نحوی آن‌ها را به تکان درآورد 
که بلافاصله آن‌ها را تبدیل به موجود تازه‌ای می‌کند و حرکت. نشات و شخصیت شگفت‌انگیزی 
پیدا می‌کنند؟ 
فرعون ساحران را به منظور مقابله با موسی جمع کرده است. ساحران به اميد ای رکه نعمت و 
جاه و مقامی از فرعون دریافت دارند به مبارزه با موسی برخاسته‌اند. در این اثنا این حقیقت عظمی 
به طور ناگهانی قلبشان را یک باره لمس می‌کند! و بلافاصله تبدیل به انسان‌هایی دیگر می‌شوند که 
در کمال قدرت. ایمان, کرامت و شرافت دربرابر فرعون طفیانگر و ظالم» می‌ایستند؛ همان فرعونی 
که در اوج عظمت و قدرت خود قرار دارد. و مقتدرانه میان گروه انبوهی از درباریان نشسته است. 
ساحران اشکارا کلمه‌ی حق را بر زبان می‌رانند از قدرت و غضب و تهدید فرعون نمی‌ترسند و به 
سلطنت و طاغوت‌منشی او اعتنایی نمی‌کنند. به حقیقت منظره‌ی بسیار زیبا و شکوهمندی است. 
حقیقت الهی در دل این عده از مؤمنان متجلی می‌شود و این یک معجزه‌ی درخشان ایمان است که 
در صحنه‌ای پدیدار می‌شود که جز سبک قرانی هیچ سبک دیگری قادر به» به تصویر کشیدن و 
نمایش آن نیست. می‌فرماید: 
۶ جوع کر میت یوم موم (۲9) وقیل لاس هَل نم OES‏ 
رک مم یر © تک بصع 6 برع لب 
ك نی( م وک ی ین ری( فال کم ی نم م 
مم © التو ام ریم الا ب ن إا ت یوم رت 
ی میتی عصاه کا ھی تلقف ا که( اتی السو یه (3 ل 


فصل سوم/ حقیقت و الوهتت ۳۷۵ 


مر رت ررو مد 


ا برب لین ( رب رب موس وهترون 0 ال E‏ ر ل لل ءاذن 6 
کیک یی لیک لیر قاسوت ناون لاقم یک وان 
لامک کک TS‏ 
ا کا وَل المْرمنَ 1 شعراء: ۵۱ ۳۸ 
«سرانجام ساحران در روز موعو دکر دآورده شدند. به مردم ه مگفته شد آیا شماگرد 
می‌آیید؛ تا اکر جادوگران پیروز شدند ما ا زآنان پیرو یکنیم. هنگام یکه حادوگران آمدند 
به فرعو گفتند :آیا ما پاداش بزرگی خواهی مگرف تآگر پیروز شویمژ فرعون [که سخت به 
وحشت افتاده بود گفت: بلی مرچه بخواهید می‌دهم) به علاوه شما د ر ایز‌صورت از 
مقزبان دربار خواهید بود. موسی به جادوگرا نگفت: بیفکنید آنچه راکه می‌خواهید 
بیفکنید! جادوگران طناب‌ها و عصاهای خود را انداختند وگفتند: به عزت فرعون سوکند. 
ما قطعاً پیروزيم. موسی هم عصای خود را افکند ناگهان (عصایش تبدیل به مادربزرگ شد 
و) شروع به بلعیدن ابزارهای دروغینآنا نکرد. جادوگران فورا به سجده درافتادند .گفتند. 
ایمان آوردیم به پروردگار موسی و هارون. فرعون (در نهایت خش م)گفت: ابا به او ایمان 
اوردید. قبل از ای نکه به شما اجازه دهم حتماً او بزرگ شما و استاد شما اس تکه سحر 
را به شما اموخته است. خواهید دانست چه بلایی بر سرتان می|ورم. دست‌ها و پاهای 
شما را عکس یکدیگر قطع می‌کنم. سپس همه‌ی شما را به دار میآویزم. جادوگرا نگفتند: 
هیچ ضرری ندارد. ما به سوی پروردگار خود برمی‌کرديم. ماامیدواریم پروردگارمان 
کنامان ما را ببخشد؛ زیرا ما اولین ایمانا ورندگان بوده‌ایم» 
آری» باوجود این خیر و برکت عظیمی‌که به‌طورنآگهانی نصیب این‌عده از مومنان گردیده است؛ 
دیگر هیچ چیزی نمی‌تواند برای ایشان زیان‌آور باشد. 
در سیاق دیگر قرآنی سخنان این عده از موّمنان شریف با تفصیل بیشتر آمده است و آن‌ها مقام 
فرعون را به شدت ناچیز انگاشته و فرصت و موقعیت راه یافتن به دربار او را در قیاس با آنچه از 
پی بردن به حقیقت و قدرت خدای متعال به دست آورده‌اند» بی‌ارزش می‌دانند: 


۱ کڪ و ۱ ی 


مان و وت هم ریز رک مق مات یس 
لت وزی فطرنا فافض ما آت فان تما لقضی مذو اوه الا © نا ام 


۳۷۶ مبانی تفکر اسلامی 


ینار لا لیوا رهش مه مت واھ کر و رنھ میب رن 


رما إن ٠‏ . ماد عمل الصللحب 


یک هم الت ) ت العلی ا جتّث عَذن تجری من کا ار خرن فها ود 


ا 4 طه: ۷۰۷۶ 

«به دنبال آن فورا جادوگران به سجده افتادند وگفتند: ما به پروردگار هارون و موسی 

ایمان آوردیم. فرعو نگفت: چکونه قبل از ای نکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید: 

بدون شک او بزرگ شما و استادی اس تکه به شما فنون [شگرد ] جادوگر یآموخته است 

قطعاً دست‌ها و پاهای شما را در جهت خلاف هم قطع می‌کنم» و شما را برفراز شاخه‌های 
درختان خرما به دار می‌آویزم. آنگاه میدانی دکدام‌یک از ما دارای عذاب شدیدتر و 
پایدارتر است. جادوگرا نگفتند: ما هرکز تو را بر دلایل روشن یکه برایما نآمده است و بر 
پروردکار یکه مارا آفریده است ب نمی‌گزينيم و مقدّم نمی‌داريم. پس هر فرمان یکه 
می‌خواهی صاد رکن, تو تنها می‌توانی در زندگی دنیا فرمان بدهی. ما به پروردگارمان ایمان 
آوردیم تا پروردکارمان ا زگناهان ما و جادوگری‌های یکه تو ما را به انجا مآن مجبور 
کرده‌ای, درگذرد. همانا خداوند از مرکس بهتر و پایدارتر است. به راستی هرک س کنامکار 

( وکافر) به نزد پروردگار شآید, دوزخ ا زآن اواست و د رآن نه می‌میرد ونه زنده 
می‌ماند. هرکه با ایمان و عمل صالح به پیش پروردکارش رود» چنی نکسانی دارای مراتب 

والا و منازل بالا هستن دکه نهرها و جویبارها از پای درختانش جریان دارند و در این 

منازل جاودانه می‌مانند. این است پادا شسکس یکه [فس] خویشتن را تزکیه می‌بخشد» 

اری, به هیچ وجه ما (موّمنان فعلی و ساحران قبلی) تو را بر معجزات و حقیقت‌های آشکاری 

که به ما رسیده و خدایی که ما را آفریده است» ترجیح بح نمی‌دهیم. . هرچه از دستت ستت برمی‌آید دریغ 
مکن! از دست تو چه برمی‌آید؟ میدان تسلط و قدرت تو از محدوده‌ی زندگی دنیا فراتر نمی‌رود. 
درحالی که دنیا در مقابل آنچه که ما در قبال عمل خویش از پروردگارمان انتظار داریم بسیار ناچیز 
و بی‌ارزش است: «ما به پروردگارمان ایمان آورده‌ايم تاگناهان و خطاهای ما را ببخشد و از جرم 
اقدام به سحری که تو ما را مجبور به انجام آن کردی» درگذرد.» «خدا از هر چیز بهتر و پاینده‌تر 
است.» پس دستور تو و دنیای تو و بخشش و عذاب تو نسبت به ما چه ارزشی دارد؟ وعده‌های تو در 
مقابل عذاب الهی به چه می‌ارزد؟! «به راستی کسی همراه جرم و گناه با پروردگارش رو به رو شود 
سزای او دوزخ است که نه یک باره می‌میرد [که راحت شود]و نه می‌گذارند که به زندگي آن‌جا 
ادامه دهد.پس بخشش‌های تو در برابر آنچه نزد خدا یافت می‌شود. چه می‌تواند باشد؟! «کسانی که 


فصل سوم/ حقيقت والوهت __ع_ ال 


با ایمان و باور راستین به حضور پروردگارشان می‌رسند و کارهای نیک انجام داده‌اند برای آنان 
مقامات والا و شکوهمندی آماده است: باغ‌هایی است دائمی که از پای درختانش آن‌ها جویبارها 
جریان دار در آن باغ‌ها جاودان خواهند ماند. این است پاداش کسانی که به تزکیه‌ی نفس 
می‌پردازند.» به راستی تی این یک روّیت و مشاهده‌ی آشکار و تمام عیاری است از حقیقت 
اعجاب‌انگیز, زیبا و پرشکوه که در رویارویی [مواجهه‌ی] مستقیم و ناگهانی برای این دسته از 
موّمنان حاصل شده است. 

این بار با عیسی ا که قلبش سرشار از حقیقت الوهیّت است توقف کوتاهی در روز عظیم و 


مشهود (رستاخیز) داریم. می‌فرماید: 
صح E‏ 1 موم مومم ر م ره م 1 م2 و ج ر ا ر 
إذ قال الله یلیس ابن مرم ءانت قلت للناس اتجخدونی وی !1 ين ِن دون 
مایم ا کک ص ای 2 > میم بر ۶ و و e‏ مس وم 
الہ ال سبح ما یکون ل أن آنول مالس لی یحی ان کت لته یت 


ما آمرتی بوه آن عدوا هر ور وت عم شید ما دس فيم لا ون 
کت آنت قت ب عم وت علي e‏ 
عفر لهم قانك آنتا لمیر لیم 1 مائده:۱۱۶۱۱۸ 
«به یاد آ رآ نگا هکه خداون دگفت: ای عیسی» پسر مریم آیا تو به مرد مگفته‌ا یکه من و 
مادرم را به عنوان دو خدای غیر از خدا بپذیرید؟ عیس یگفت: تو را منزه ا زآن می‌دان مکه 
دارای شریک و انباز باشی. مرا نشاید چیزی را بکوی مکه حق من نیست .آگ رآن راگفته 
باشم بی‌کمان تو ا زان آگاهی.ت و از راز درون من خبر داری ولی من ا زآنچه تو بر من 
پنهان می‌داری» بی‌خبرم: زیرا تو داننده‌ی رازها و نهانی‌هایی. من به آنان چیزی ج زآنچه 
تو به من فرمان داده‌ای نگفته‌ام: اي نکه جز خداوند را بندگی نکنی دکه پروردکار من و 
پروردکار شماست. من تا زمان یکه میا ن آنان بودم از وض عآنان باخبر بودم» هنگام یکه مرا 
میراندی تنها تو مراقب و ناظر ایشان بوده‌ای و تو بر هر چیزی مطلع هستی .اک رآنان را 
مجازا تکنی بندگان تو هستند وآگر از ایشا نگذش تکنی, تو توانا و چیره و حکیم هستی» 
بالأخره از تجلی این حقیقت بر نفس محمد خاتم پیامبران ی که سراسر زندگیش جلوهگاه 
صادقانه و روشنی برای دریافت حقیقتِ لایزال است. اکتفا می‌کنيم: 
صحنه‌ای از تجلی این حقیقت در این نفس پاک و مزکی انتخاب می‌کنيم ان‌گاه که رسول خداع 
درحال بازگشت از طائف است. به انجا رفته است تا همياري طایفه‌ی ثقیف را به سوی دين خدا 


۳/۸ مبانی تفکر اسلامی 


جلب کند؛ زیرا بعداز فوت عمویش ابوطالب و همسرش, خدیجه و تشدید اذیّت و افزایش ناراحتی 
از جانب قریش بر مسلمانان در مکه» احساس نیاز به کمک می‌کند؛ اما با جواب رد و واکنش 
ناشايستِ ثقیف رو به رو می‌شود. جاهلان و نادانان را علیه آن حضرت می‌شورانند و بچه‌ها به 
سوی او سنگ می‌اندازند تا جایی که هردو پای مبارکش را زخمی و آغشته به خون می‌کنند. در 
چنین موقعیت حساس و رقت‌انگیزی حضرت محمد با این تمجید و تعظیم دل‌انگیز» عمیق و 
موّدبانه از ص قلب به سوی پروردگارش روی می‌آورد و می‌فرماید: 

الله ایک آشکو ضعف قوی وقله جیلتی وهوانی علی الناس. یا َرَحَم الواجمین نارف 
الفتتشتفین ونك زی. لی من تکنی ی بعد یتجھغتی آم لی عو ملک ری لن م کن بک 
عض عل عضب فلا ابالى. ولک عافیتک او س لی اعود بور وتجهک الذی شرا قت له الطلمات 
وضع عَلیه مر انیا والاخره من اَن تنل بی عسّبک أو یجل علن سخطک لک التب ختی 
ترضی ولا ول ولاف بک) 

«خدایا! از ضعیفی و ناتوانی خود از بیچارگی و بی‌احترامی نزد مردم» تنها به‌سوی تو شکایت 
می‌آورم. ای از همه با محبت و مهربان‌تر! تنها تو پروردگار مظلومان و پرورگار منی! مرا به چه 
کسی می‌سپاری؟ مرا به بیگانه‌ای می‌سپاری که با روی عبوس با من رو به رو می‌شود یا مرا به نزد 
دشمنی می‌فرستی که او را حاکم بر امور من ساخته‌ای؟ آگر تو از من خشمگین نباشی به هیچ چیزی 
آهمیت نمی‌دهم. اما رحمت تو برای من از هر چیز گسترده‌تر است. به نور ذاتت که تاریکی‌ها بدان 
تابناک شده و تما کارهای دنیا و قیامت براساس آن اصلاح گشته است به تو پناه می‌برم تا مرا از 
غضب و خشم خود به دور داری. در راه بازگشت به سوی تو و پذیرای اطاعت و فرمان توام» تا از 
من راضی شوی. دوری از خطا و قدرت بر نیکی نیست مگر به خواست تو.» 
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نمی‌توانیم در مناظر و تحلی‌گاه‌های تابناک حقیقت الوهیت در قلب و نفس اولیاءاله این گروه 
برگزیده از بندگان خدا اعم از فرشتگان پیامبران» صدیقین» شهداء و صالحین می‌تابد. بیش از این به 
گشت و گذار ادامه دهیم. درحالی که آیات قرآن سرشار از این تجلی‌گاه‌ها هستند. ما اين‌جا به بیان 
صحنه‌هایی که حقیقت الهی بر نفس فرشتگان» شهداء و اکثر صذیقین و صالحین تجلی می‌یابد و 
قرآن کریم سرشار از آن‌هاسته نپرداخته‌ايم. اما در نمونه‌هایی که نشان دادیم به سایر نمونه‌ها نیز 
اشاره رفته و برای این جا که درصدد بحثی تخصصی نيستیم. کافی می‌نماید.به راستی قران کریم 
حقیقت الوهیّت را در دل این گروه ممتاز و برگزیده به واضح‌ترین و پیراسته‌ترین صورت آن در 
کنار مناظر و جلوه‌گاه‌های آن در جهان هستی» در نفس انسانی صحنه‌ی زندگی, تاریخ عالم غیب. 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیت ۳۷۹ 


در عالم شهود» عرضه می‌دارد و به شیوه‌ی منحصر به فرد مردم را با پروردگار خود آشنا می‌کند. از 
این راه و از این دانشگاه بزرگ ربّانی بود که آن گروه موّمن و مسلمان به وجود امدند و چهره‌ی 
تاریخ را دگرگون ساختند. همان جماعتی که خداوند به وسیله‌ی آنان کارهایی را بر روی زمین انجام 
می‌دهد که می‌خواست آن‌ها را به انجام برساند. آن گروهی که پرده‌ی نمایشی برای تقدیر الهی و 
مظهری برای قدرت او به حساب میآمدند. همان گروهی که توانستند موانع و مشکلات عظیمی را 
که دیگران در مقابل آن‌ها عاجز بودند. به آسانی از میان بردارند و معیارها و مقیاس‌هایی که مردم 
معمولاً رویدادها و چیزها را براساس‌ارزشیابی می‌کردند» باطل کرده و بر تمام قوانین و مقرراتی که 
مردم آن‌ها را در اوضاع و احوال, وقایع زندگی خود به عنوان حاکم قرار داده بودند و براساس‌قضاوت 
می‌کردند. بکشند. آری» از این راه و از این دانشگاه ربّانی عظیم انسان جدید متولد شد؛ انسانی که 
تنها خداوند را بندگی می‌کند و از همه‌ی مظاهر بندگی برای بندگان (غیرخدا) آزاد می‌شود. از همین 
راه و از طریق این حقیقت برتر بود که انسان جدید متولد گشت. نه راه‌مای دیگری مثل تکامل و 
تحولات ماده و عوامل جبری تاریخ که مطرح می‌کنند؛! 
و 

نتیجه و فرجامی که در پایان عرضه‌ی آیات قرآن از حقیقت الوهیت در بینش اسلامی حاصل 
می‌شود» چیست؟ 

آن گونه که بارما گفته‌ايم این حقیقت برتر هرگز در گفته‌ی کسی مانند سبک بیان قرآنی اشکار 
و متجلی نخواهد شد. اما این جا قبل از این که درصدد خلاصه‌کردن این حقیقت براییم پیش از هر 
چیز لازم است بگویيم: کسی که می‌خواهد به‌طور کامل این حقیقت برایش روشن شود. هیچ چاره‌ای 
ندارد جز این که قران را بخواند؛ چون تنها در این مصدر است که این حقیقت با جمال تابناک و 
کمال دل‌انگیز و نورانیت و شکوه و فراگیری‌اش تجلی می‌یابد. 

ما در این باره نمونه‌هایی را از سبک بیان قرآنی نشان دادیم که این حقیقت را در صحنه‌ها و 
تجلی‌گاه‌هایش به نمایش می‌گذارد؛ اما باید دانست آنچه ما تا به حال در این مورد بیان کرده‌ایم 
«نمونه»یی بیش نیستند؛ زیرا امکان ندارد آنچه راکه قران بیان کرده است ما در یک کتاب بیان 
کنیم» تنها چیزی که ما می‌توانیم این است: از شیفتگان این حقیقت مصرانه بخواهیم که آن را در 
سرتاسر قران جستجو کنند. 
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۱ .قبل از شروع به فراز بعدی به صفحه‌های اول این فصل مراجعه فرمائید. 


۲ مبانی تفکر اسلامی 


خلاصه و فرجامی که از نشان دادن سبک بیان قرآنی درباره‌ی معرفی و شناساندن حقیقت 
الوهیّت به دست می‌آید این است که «وجود الهی» نقطه‌ی مرکزی و هدف اصلی سبک قرآنی نیست؛ 
زیرا «وجود اله» از بدیهیات فطرت است (هیچ نیازی به دلیل و برهان ندارد) احساس و ایمان به 
وجود خدا در فطرت و ماهیت بشری محو نمی‌شود. مگر زمانی که این فطرت به کلی فاسد شود تا 
جایی که دلیل و برهان خارجی (خارج از فطرت) به آن فایده نبخشد. و این هنگامی است که سیستم 
پذیرش و گیرندگی در فطرت به کلی از کار افتاده باشد. در چنین حالتی فطرت نیاز به بازسازی دارد 
که بدون خواست و اراده‌ای خداوند امکان‌پذیر نیست. بعضی آیات صریح به این حالت اشاره دارند. 
می‌فرماید: 
رای اه و ال بح له شيع من باه وما 
KO‏ إن أ نت الا نذر ر فاطر:۲۲-۲۳ 
«زندگان و مردگان با هم برابر نیستد. خداوند هرکس راکه بخواهد شنوا میکند. تو 
نمی‌توانی مرده‌ها ی آرمیده د رگورها را شنواگردانی. تو نقط را 


تن اشنیغ اوق ولا يم لسع لاه دا ول مین ل وما أت بهد 
اي 0[ 1 روم ۵۲-۵۲ 
«تو نمی‌توانی صدای خود را ب هگوش مردگان و ناشنوایان برسانی هنگام یکه پشت می‌کنند 
و روگردان می‌شوند. و نیز نمی‌توانی نابینایا نکوردل را ا زگمراهیشان برهانی, تو تنها 
با 
۶ آفات شیع A EERE‏ ف صلل تن 

زخرف: ۴۰ 
«یا تو می‌توانی سخن خود را ب هگوش ناشنوایان برسانی؟ یا ای نک هکور(دلان) ‏ وکسان یکه 
د رگمراه ی شکار قرار دارند. هدای تکنی؟» 

4 #9 ر 9 خرچ ۳ کے و میم ی 
¥ ولو تا لهم بام من لسعاي فطلو ي یرون © الوا إا شت 
ا ترا بل و تن قوم حورو 1 ححر: ۱۵۔۱۴ 
«اگر دری ا زآسمان بر روی ایشان بگشایم و شروع به بالا رفتن ا زآ نکنند (باز باور 
نمی‌کنند) می‌گویند: ما چشمیندی شده‌ایم ( و این واقعیت ندارد) بلکه ماقومی طلسم 
آفسون ] شده‌ایم» 


ب وکو رآ لیک کنا نی قراس تس یماکان تاا بر 
من 1 انعام:۷ 
راگ رکتاب نوشته شده د رکاغذ برایت می‌فرستاديم وآن را با دست‌های خود لمس می‌کردند 
و ای می‌گفتند: این جز یک جادو ی اشکار چیز دیگری نیست» 
حالت از کارافتادگی سیستم پذیرش و گیرندگی در وجود و فطرت بشری یا به تعبیر قرآنی حالت 
مرگ(معنوی)» کری و ا (بصیرت) همان حالتی است که امروزه منکرین وجود الهی در عصر 
جدید پیداکرده و می‌توان موضع‌گیری‌های «مادی‌گرایان» را به رغم اختلاف مکاتب و نظریاتشان با 
آن تفسیر کرد و مسلماً این حالت به نسبت سرشت و خلقت بشر نامتعادل و غیرطبیعی است و 
همانند هر پدیده‌ای غیرطبیعی دیگر محکوم به فنا و نابودی بوده و نمی‌تواند به حیات خود ادامه 
دهد چنان که قبلا هم به تفصیل در این باره بحث کردیم. 
بنابراین در سبک قرآنی بر اثبات وجود خدا تأکید نمی‌شود. بلکه آنچه مورد نظر است» توصیف 
ذات الله به صفات حقیقی او و تعریف» توصیف و شناساندن این حقیقت به مردم و تصحیح افکار 
مردم از انحرافات و خرافات و سردرگمی‌هایی است که بر این حقیقت افزوده شده است؛ چون 
فطرت بشری برابر بدیهیات خود از اغاز به وجود خداوند اعتراف کرده و نیاز به این نیست که 
اثبات وجود خدا به عنوان هدف اصلی در سبک قرآنی در نظر گرفته شود. در صورتی که افکار 
بشری در شناخت حقیقت ذات الله» صفاتش و چگونگی ارتباط ذات الّه با انسان و با کل هستی 
همواره دچار اشتباه و انحراف می‌شود. 
چیزی که بسیار شگفت‌انگیز به نظر می‌آید این است که این پاکسازی و تصحیح تنها شامل 
انحرافات و اوهام و گمراهی‌هایی نیست که افکار بشری قبل از نزول قرآن به آن‌ها مبتلا و آلوده 
شده است؛ بلکه تمام انحرافات و اوهام و گمراهی‌هایی راکه بعداز نزول قرآن در دوران‌های بعدی 
و از جمله عصر حاضر (درباره‌ی حقیقت الوهیّت) بر افکار بشری وارد شده است. دربر می‌گیرد و 
قران کریم با اشاره‌ی سریع و نه با تمرکز کردن و محور قرار دادن آن اوهام مادیگران منکر وجود 
خدا را علی‌الاطلاق پاسخ می‌گوید. 
پاکسازی و تصحیحی که قرآن انجام می‌دهد. چندگانه پرستی, دوگانه پرستی» الوهیّت دادن به 
ستارگان و سیّارات و پدیده‌های کیهانی و ارواح نیک و بد و سایر تفکرات حاکم در جزیره‌المرب 
آن زمان و مناطق اطرافش را شامل می‌شود؛ هم‌چنان که اعتقاد به تعدد زمان و جهان هندوها و 


TAY‏ مبانی تفکر اسلامی 
«سلبی‌گری» ارسطو و افلوطین " و «شثل» افلاطونی و امتداد آن را در عصر جدید در فلسفه‌ی 
هاون ' و «وسائط» افلوطین و امتداد آن در نظریاتی که ابن رشد و فارابی به اشتباه آن را 
«فلسفه‌ی اسلامی» نامیده‌اند و «پوچ‌گرایی» آگزیستانسیالیسم جدید و «دوگانه‌گرایی»" دکارت " و 
«حیاتیگری» ‏ برگسون" و مادیگرایی قدیم پرا" میندس و مادیگرایی جدید کارل مارکس را نیز در 
بر می‌گیرد.. ین به تفصیل به بیان این مطلب خواهیم پرداخت. 
RHEE‏ 


رسک فا تیه کل از جر ر وتو جا بعش و ذات الهی تاکید شده است نه وحود 
خدا؛ چون خدای سبحانه و تعالی ذات یگانه و تنهایی است که تجزیه‌ناپذیر است و به هیچ وجه با 


ذاتهای دیگر نیامیخته» و در هیچ شکل و صورت و هیأتی با آن‌ها جمع نشده و مشابهت پیدا 
نمی‌کند این ذات یکتا دارای صفات ویژه‌ای است که در ماهیّت و کیفیّت با صفات غیرخدا مغایرت 
کامل دارند. کسی در این صفات شریک او نبوده و نخواهد بود. از وحدانیّت ذات الله و منحصر به 
فرد بودنش در این صفات. برمی‌آید که پدید ورنده, فال مایشاء و موّثر حقیقی در این جهان و در 
آنچه که بر روی آن قرار داردء تنها ذات الله است» آفریدگار تنها اوست. اوست که جهان و جهانیان 
را پرورش و به سوی تکامل سوق می‌دهد. مالک رازق آگاه ناظرء سرپرست و تدبیرکننده‌ی همه 
موجودات فقط و فقط ذات الله است. قدرت. تسلّط و شهریاری در دنیا و آخرت به‌طور یکسان از 
آن اوست. سبک بیان قرآنی در تعریف و توصیف ذات الله به این شیوه از دقت و روشنی به جایی 


می‌رسد که هیچ سبک دیگری به هیچ وجه با آن قابل قباس نیست. 


۱ اعتقاد به این که خداوند را فقط باید با صفات سلبی توصیف کرد و توصیف او با صفات ثبوتی» تشبیه کردن او به 
مخلوقات و در نتیجهء محدود کردن او است! 

۲ .افلوطین (204-270 ۴۵۱7 ) م در مصر تولّد یافته و از افکار افلاطون متأثر گشته است بانی مکتب نوافلاطونی می‌باشد. 
او کوشید میان فلسفه‌ی یونانی و اعتقادات دینی شرق و از جمله مسیحیت توافقی ایجاد کند. 

۳ .آرتور شوینهاور(1860 1788 6۳006206۲) فیلسوف آلمانی. 

1 ۴ 

۵ .رنه دکارت (1596-1650) 085091465 فیلسوف فرانسوی. 

(۶ 

۷ .هانری برگسون (1491 9581 )م فیلسوف انگلیسی. 

۸ بپرامیندس. از فلاسفه‌ی یونان قدیم که به عقیده‌ی او تمام صفات اشیاء جز صفت وجود «اتر» در معرض تغییر ونابودی 
هستند و لذا بايد أين وحود دایم را اصل همه‌ی موحودات به شمار اورد! 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت ۳۸۳ 
آری» ذات الله سبحانه و تعالی یگانه و تنها و بی‌نظیر و بی‌مثال است و صفاتش منحصر به فرد 
و 


ھ« وم 2 1 آل تک ۶ وم 
( ھر الآ © ات اڈ © کر کر رتکد © و 
ا لگنا لد £ اخلاص: ۱-۴ 
دیکو: خدا یکا و یگانه است. خداوند سرور والا و براورنده‌ی امیدها و برطر فکننده‌ی 
نیازمندی‌ها است نزاده است و زاده نشده است .کسی همتا و همکون او نیست» 

4 2و 2 لے مار ر ررر وء چ رر ور موم 
1 للذن لا منوت بالاخرة مل سوه ولله المثل الاعلن وهو مزر الحم 4 

نحل: ۶۰ 

«بالاترین مثل ا زآن خدا است (در تمام صفات .کامل و در نهایت درحه قرار دارد) ننها او 
بسیار غالب و حکیم است» 

مه هو ای مر 27 1 

فلا تیوه الام نله بعلم وأنتر 


2 کو 
لاتعامون ¥ نحل:۷۴ 
«برای خدا شبیه و نظیر قرار ندهید بیگمان خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید» 

مر رم و ٩۵‏ 5 
وک ملو E‏ هو یعیبر 1 شوری:۱۱ 


«نظیر و مانندی برای خدا وحود ندارد و تنها او بس شنوا و بینا است» 


مرج مج و 


رب ب السوبب والازض وما ینیما فاعبده واضطیر لد یه هل ا له, سم 1 
مریم:۶۵ 
«پروردگا رآسمان‌ها و زمین وآنچه ميان این دو است. پس تنها او را پرست شکن و بر 
عبادت او پایدار باش.مگر نظیر و مانندی برای خدا می‌توانی پیداکنی؟!» 
ذات پروردگار تجزیه‌ناپذیر است. با هیچ چیزی درنياميخته و به‌هیچ چیزی در شکل و صورت 
شبیه نیست. می‌فرماید: 


24و مرح رہ عط مس رم وو م 


۴ ول اه له لا وا أ (لهّن اون [نما هو زله وود ی فارهبون 1 نحل:۵۱ 
«خداوند می‌فرماید: دو معبود رابرنگزینید؛ زیرا او معبود واحدی است و بنابراین تنها از 
من ترس و پروا داشته باشید.» 

کات فیا “امه إل اه سح له ان بارش عم یمود 4 انبیاء:۲۲ 
رورم روا و زمین به جز ذات الّه» معبود و پروردگاران ا نیز می‌بودند قطعاً 
آسمان‌ها و زمین تباه می‌شدند. خداوند یکه صاحب شهریاری جهان است بسی بالاتر و 


۳۸۴ مبانی تفکر اسلامی 


وا ا الم كا قرت ا ا اک زی لمعلا )مه مه وت 
مر ور 5 rS TG AN‏ 5 
عما یمولون علو عا کر KOS‏ س سمو موت السب والارض و ومن فين وان من شیءٍ إل 


ak 


مد وک لا ی ن لیم غفورا 1 اسراء:۴۲-۴۴ 

«بک و :آگر با خداوند جهان چنا نکه می‌پندارید. معبودان دیگری می‌بودند. در ایز‌صورت 
قطعاً درصدد برأ مد هکه بر صاحب تخت و پروردگار عالمیان چیره شوند. خداوند ا زآنچه 
آنان می‌گویند بسیار والاتر و بالات ر است.آسمان‌های هفتگانه و زمین وآنچه میا نآن‌ها 
است همکی تسبیح خداوند می‌گویند؛ بلکه چیزی نیست مک ر ای نکه حمد و ثنای او 

م یگویند؛ ولی شما تسبی حآن‌ها را نمی‌فهمید. همانا خداوند بس شکیبا و بخشنده است.» 


شحر از که ا و مه سم پر ام اسر ٣وو‏ و2 
لذ کف زین قالوآ رک الم ثالث تلدثة وما من اله إلا إلله واحد وان 
#2 م2 رر و مور و lk‏ م ر ١‏ وري حم ٤‏ 
َر هوا عم ولو یمسج الذمتکقووا منم عَذَاب ايم × 
مائده: ۷۳ 


«بدون ش ککافر شده‌ان دکسان یکه می‌گوبند: خداوند سوّمین خدا از بین سه تا خدا است؛ 


زیر! جز خداوند متعال معبود دیگری وجود ندارد.» 
۾ لد کر اريت فالوا ن َه هو المسیح اب میم فل من 
َلك من اللہ سا إت اراد آن هللت ایح 1 ت مرجم رَد 
وس ا ما و ماگ الوت و الا وما عا ع 
م 1 والله عي ء فر ۳0 1 مائده: ۱۷ 
«بدون e‏ م یگویند: خداوند» مسیح پسر مریم است. بک و .آگر 
خداوند بخواهد مسیح» پسر مریم و ماد ر او و همه یکسانی راکه در روی زمین هستند 
هلا ککند. چ هکسی می‌توان دکاری بکنده» 
همان‌گونه که خدا بگانه «فرمانروا و فریادرس» (اله) است. یگانه زنده‌ای نیز هست که فنا و 
خواب در او راه نمی‌یابد: 
۶ هوالح له الا هو فادغوه تلبت له لیمک امد له رب 
امین 1 غافر:۶۵ 
«او ذات زنده‌ای اس تکه هیچ معبودی ج زاو وجود ندارد. او را در حال یکه دین را برایش 
خال صکرده‌اند, فراخوانید. سپاس و ستایش سزاوار الله» پروردگار جهانیان است.» 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت 


تس سک سس سس سس مس مس یت 


مره کي بدو 


ا له | 1۳ وال الوم اد ده که ولا دوم 4 بقره: ۲۵۵ 


إلا 


«خداس تکه معبودی جز او وجود ندارد واو زنده‌ی جاودان و نگه‌دارنده‌ی جهانیان است 
و چرت زدن و خواب بر او مسلط نمی‌گردد» 

1 وک عل اي ی لا يموت سیم مود وگن بو ینب عباروه 
خر فرقان:۵۸ 

«توکل و اتکایت را تنها بر ذات اله یک نکه هرگز نمی‌میرد و با سپاس و ستایش با او نیایش 


ل 1۳ را E‏ شیء مالك ال وجهه: 4ه { قصص:۸۸ 
«هیچ معبود حقی نیست جز ذات الله» همه چیز جز ذات او نابودشدنی است» 

رو رک روا مرو ر لز صرح یم رار 
کمن عا ان وسم وجه ريك ی ذو الكل والاکرار 1 رحمن: ۲۶-۲۷ 
«تمام] نچه بر زمین قرار دارد به هلاکت می‌رسد. تنها ذات الل هکه دارای جلال ‏ وآکرام 
است» باقی می‌ماند.» 


فط او «عالم» است و 2 در اختبار او می‌باشد: 


<م, 


رده ماج لیب لایعکمها إلا هو ويعلد ماف ار ول و 
من ورد رک ت و ی و کب 1 
ن انعام: ۵۹ 
ر“ 
دکلیدهای غیب در اختیار خداست. جز خداون دکسی ا زآن‌ها آګاه نیست. خداوند از 
آنچه در خشکی و دریاس ت آگاه است و هیچ برگی فرو نمی‌ریزد مک ر ای نکه ا زآن باخبر 
است. و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین و هی چآب یا خشکی‌ای نیست مگ رای نکه در 


کتابی روشن ضبط و ثبت است» 

عنم لَب قاد بظهر عل روء عدا £ 2 
«خداوند داننده‌ی تمام غیب است و هی چکسی رابر غیب خود آگاه نمی‌سازد» 

کل یتر من الکو رآ اقب إل ٩‏ 


«بگو کسان یکه د رآسمان‌ها و زمین قرار دارند جز ذات الله هی چکدام غیب نمی‌دانند.» 
ر و برد و رور رلو کر رو ے 
وڪسۍ آن رهوا اشاق عسي آن تحبوا سيا وهو سر لکم وله 


مم وانشم لا تلوت 4 بقره:۲۱۶ 


۳۸۵ 


۳۸۶ مبانی تفکر اسلامی 


خوشتان بیاید ولی در حقیقت به زیان شما است. تنها ذات الله آگاه و دانا است و شما 
ب‌آگاه و براطلا هستید» 


قال ی عم ما لا شون £ بقره: ۳۰ 
«(خداوندبه فرشتگا نگفت: من مي‌دان مآنچه راکه شما نمی‌دانید.» 

هم چنان که تنها او «قادر» است و بر تمام بندگانش تسلط و غلبه دارد هرکاری را که بخواهد 
انجام می‌دهد اراده و خواسته‌اش محدود به حدود و قیود و شروطی‌نیست.حاکمیتت مطلق در 
آسمان‌ها و زمین و دنیا وا خرت از آن او است ولاغیر. هیچ شریکی ندارد و کسی قادر به تأخیر 
انداختن حکم او نیست. می‌فرماید: 
ل مر مد َا قاطر الوت والهزض وھو لیم ولا بع مل یه اث أن 
آسگورت ول مس وه نک ب اتشر © إن َف إن مك 
9 داب بو عظیم له () من یضرف عن یوَمذ فق وَدْلك وه مین 
0 واه یک آله صر ما مکایت که هت هو ون بسک یر هو عل کل 
یو یر (۷))وهو اه فوق با وهوا کم لیر 1 a‏ 
«بکو:آیا غیر خدا را معبود و یاور خود بگیرم در صورت یکه ا و فریننده‌ یآ سمان‌ها و 
زمین است و او روزی می‌دهد و به او روزی داده نمی‌شود. بگو: به من دستور رسیده است 
که نخستی نکسی باش مکه (میان قوم خویش) اسلام را پذیرفته است و از زمره‌ی مشرکان 
مباش. بگو :آکر نافرمانی پروردکارم کنم از عذاب روز رستاخیز می‌ترس ,کس یکه این 
عذاب د رآن روز از او به دور باشد به راستی مشمول رحمت خداوند است و این پیروزی 
آشکاری است.آگر خداوند زیانی به تو برساند هیج‌کسی جز او نمی‌توان دآن را برطرف 
سازد وآگر خیری به تو برساند (هیچ‌کس قادر به جلوگیری ا زآن نیست)؛ زیرا او بر هر 
چیزی تساط و قدرت دارد. به راستی او بر تمام بندگان خود مسلط بوده و او بس حکیم و 


آگاه است» 
رح رم م ررر ورس رم حم 
8 قل من بیو بت کل تین وهو بر ولا کا ار يه اب کر 
9 رس ۲ ۶2 2> 
مون ا(هم)) سیق ولور ره OR‏ خرو ت و موّمنون: ۸۹ ۸۸ 


«بکو: مگر چ هکسی فرماندهی بزرک همه‌ی چیزها را در دست دارد؟ ا وکسی اس تکه 
پناه می‌ده دکسی را نمی‌توان از عذاب او پناه دا دآگر می‌دانید. خواهن دگفت (همه‌ی اینها) 


از ان خداوند است. بکو: پس چکونه فریب داده می شوید:» 


«مگر نمی‌دانن دکه ما سراغ زمین میآبیم و از اطراف» آن راکاهش می‌دهیم و خداوند 
حکم می‌کند. هیچ مانعی برای فرمان و حکم او وجود ندارد. او حسایش بسیار سریع 


است.» 


مر موم 


فيع رب ذو اعرش بی لوح بن مرو عل من یاه من عادو بنزر دوم 


رود از دين کر ت که سر مروا ے موم < 
کل( مت لین نسم ىء من املك الوم لئ الود اهر 


(60 مج کل تفس یه مسبت ال یم رت ا سر اسای © 
موف ان ۱ ِ دی الاج رکظیبت ما لسَلللیتَ من خر ولا 


e 


میم 


ف ؛ e ET‏ یی یل 
غافر:۲۰۔ ۱۵ 


«خداوند دارای مقامات والا وکمالات بالا و اریکه‌ی شهریاری است. او وحی را به فرمان 
خود برای هرکس از بندگان شکه بخواهد نازل می‌کند تا مردمان را از روز رویارویی (با 
خدا) بترساند. روز رویارویی وقتی اس تکه واقعیت همه‌ی مردمان برملاگشته و هیچ‌کسی 
و هیچ چیزی از خدا پوشیده نمی‌ماند (نا در می‌رسد) ملک و حکومت امروز ا زآن 
کیست؟ پاسخ داده می‌شود: ا زان خداوند یکنای چیره است. امروز هرکسی در براب رکاری 
ک هکرده است, سزا داده می‌شود. هیچ‌کونه ستمی امروز وحود نخواهد داشت. بی‌گمان 
خداوند سریم‌الحساب است. (ای محمدا)آنان را از روز نزدیک بترسان؛ آ نگا هکه دل‌ها 
ب هگلوگاه می‌رسند. تمام وجودشان ممل و از خشم و اندوه می‌شود. ستمگران ‏ وکافران دوست 
صمیمی و شفاعت‌گری ندارن دکه اطاعت شود [و شفاعتش پذیرفت هگردد ]خداوند از 
چشم‌های خائن ‏ وآن رازهای یکه در سینه‌ها پنهان اس تآگاه است. تنها خداوند به حق و 
عدالت داوری می‌کند ‏ وکسانی راکه به جای او به یاری می‌خوانید,کمترین داوری از ایشان 
ساخته نیست. تنها خداوند شنوا و بیناست» 
۶ کات رب اَن کون بی ول وکر یی بک ال دل امه یلق ما یکلا اس 
اما فإتمایقول رک کون 4 ال عمران:۴۷ 


۳۸۷ 


فصل سوم/ حقیقت و الوهيّت 
رسد 0 ی و > it I‏ مس اي وه م و C&C‏ ۳ 
آوکم یرآ قالش تما ین آطراذها واه َم لا مب لخحیه. وهو 
ریغ سای 1 رعد:۴۱ 


۳۸۸ مبانی تفکر اسلامی 


(«جبرئیل 922 به مریم) گفت: آری» خداوند به این ترتیب (بدون وجود پدر) 
میآفریند هرچه را که بخواهد. وقتی بخواهد امری انجام دهد تنها می‌فرماید: «بشو» 
سپس فورا می‌شود و به وجود می‌آید.» 
HERF‏ 
بدین ترتیب سبک بیان قرآنی به توحید ذات الهی ادامه می‌دهد و او را به صفات منحصر به 
r ۰‏ ۳-2 2 
فردش برحسته می‌کند. سراسر قران جلوه‌گاهی برای این توحید و یگانگی است و ما نمی‌توانیم برای 
رک از صفات الهی این‌حا به بیان استشهادهای قرانی بپردازيم. ناچار به بیان مواردی که شنک 
قرا: نی آن‌ها زا کالژن ام توحه خود قرار داده است» اکتفا می‌کنيم. دقیقاً همان ویژگی‌هایی که مورد 
تأکید قرار گرفته‌اند و خدای متعال خواسته است در خلال معرفی ذات و صفات خود به بندگانش 
آن‌ها را برجسته نماید؛ زیرا چنین شناخت دقیق» آشکار» روشن و موکدی از آن ذات در دنیا و 
در قران اهتمام و تأکید و تکیه واضح و برجسته‌ای بر ویژگی‌های آفرینش آفریدن, زنده کردن؛ 
رزق دادن سرپرشتن کردن» تدبیر» اداره کردن. علم احاطه کردن. هیست. قدرت. حزا دادن و ... شده 
است. آنگاه تأکید بر اين می‌نماید که الوهیّت و ربوییّت بدون شریک فقط و فقط از آن صاحب این 
اشاره به یگانگی خداوند در صفت خلق و احیاء در قران به نحو قابل ملاحظه‌ای مورد توحه 
قرار گرفته و در موارد بسیاری تکرار شده است» ولی بر خلاف لاهوت مسیحی و علم کلام اسلامی 
و بعضی دیگر از فلسفه و مذاهب اثبات و تکرار آن‌ها به منظور اثبات وجود ذات الله نیست. اما 
آنگونه که قبلا بیان کردیم وجود الهی در سبک قرآنی یکی از بدیهیات فطرت به شمار می‌آید. وقتی 
به یگانگی خدا در آفریدن و زندگی دادن اشاره‌ای می‌شود. در مقام تخصیص الوهیّت و ربوبیّت به 
او است و به عبارت دیگرء مادام که او یگانه خالق آفرینش و یگانه حیات دهنده‌ی صحنه‌ی حیات 
و یگانه رازق و متکفل رزق وکفالت و یگانه قیم و مدبر در تدبیر و قوامیت می‌باشد لازم است 
هم او تنها «فرمانروا و فریادرسی» باشد که با عبودیت و عبادت رو به سویش ببرند و تنها «معبودی» 
باشد که بندگانش از طریق اطاعت و پیروی حکم و شرع او متوجه او شوند. به‌راستی سبک بیان 
قرانی در این مورد هم چه از لحاظ طبیعت و ماهیت و چه از لحاظ رویکردش بی‌نظیر است. 
و از همین جا معلوم می‌شود که علم توحید یا علم کلام اسلامی و آنچه که فلسفه‌ی اسلامی نام 
گرفته است. تا چه اندازه با سبک صحیح اسلامی قرآن بیگانه است و بیشتر از آن که از سبک 
قرانی متأثر باشد. از منطق ارسطو و جدل لاهوت و انتزاع فلسفی متأثر شده است. 


۳۸۹ 


مسلماً خداوند متعال آفریدگار اند جهان و چیزها و کسانی است که در آن قرار دارند و او 
جهان را بعد از نبودن به وجود آورده و هم او است که حیات و جانداران را آفریده است. حیات را 
به بی‌جانها بخشیده است. تنها او است که تغییرات دگرگونی‌ها» تحولات و تعدیلات را در تمام 
موجودات و حانداران به وحود می‌آورد. او است که این جهان را بر جای می‌دارد و حفظ می‌کند, 
تمام جانداران را روزی می‌رساند و سرپرستی می‌کند و تمام امور را براساس مشیّت و اراده‌ی مطلق 
خود و از طریق سنن و قوانینی که برای آن‌ها قرار داده است. اداره می‌نماید. او است که می‌میراند و 
به هلاکت می‌رساند. زنده می‌گرداند و برمی‌انگیزاند. هریک از حوادث و رویدادهای فراوان جهان 
که به وقوع می‌پیوندد. براساس قدر و اراد‌ی خاصی است که به یکایک آن‌ها تعلق می‌گیرد. و 
مطابق با مشیّت مطلقه‌ی خویش است که سنت‌های حاکم بر جهان و جانداران و اشیاء درون جهان 
را به وجود می‌آورد اما این سنت‌ها نمی‌توانند مشیّت الهی را در چهارچوب خود محبوس و مقیّد 
E E EER E ERE‏ حتمیّت و قطعیّت اسباب و 
عوالم نمی‌شود (تاگفته شود هرگاه عامل یا سبب پدید آمد. به وجود آمدن ا 
قطعی است و نیاز به اراده‌ی الله ندارد)؛ زیرا به وجود امدن هر چیزی» در هر بان با اراده و قدر 
خاص الهی است و براساس علم محیط و فرآگیرنده و حکمت ویژه‌ای که برای آن بار. در نظر گرفته 
شده است» جریان می‌یابد. این خلاصه‌ای از رابطه‌ی جهان هستی با خدای متعال بود که سبک 
قرآنی آن را به تصویر کشیده و نقش مشیّت و قدر الهی را در آن به نمایش می‌گذارد. خلاصه‌ای که 
جز سبک قرآنی هیچ سبک دیگری قادر به بیان آن نیست و نمی‌تواند این حقیقت بزرگ را به 
تصویر بکشد. حتی تلاش‌های بشری نمی‌تواند به مرز و گستره‌ي آن نزدیک شود. بدین جهت است 
که می‌خواهيم ایات صریح قرآنی مستقلا به‌ نحو بی‌نظیر و ممتاز خود به بیان این حقیقت برتر 
بپردازند. البته گاهی بعضی از این آیات این جا برای استشهاد بر چند موضوع آورده می‌شوند و تکرار 
می‌گردند. این امر بدین خاطر است که نصوص قرآنی دارای دلالت‌های متعدد و متنوع بوده و این 
چند بُعدی بودن یکی از ویژگی‌های آشکار همه‌ی آیات قرآنی است. به نحوی که در همه‌ی موارد 
گونآگونی که مورد استشهاد قرار داده می‌شوند اصیل و بکر می‌نمایند: 

ندب اَی علق لکوت والگزش وجمرالظاکت راز شم له گرا 


چ 0 24 


ر و امک ص 

ریم يدلو emp‏ علده تمر 
+ سوه سم 27 ی مرح و رت 
انتم تمرون و له ق َو وف لض بعلم رک هركم ویَلمْ 


تبون (۳)) وم TT‏ عا م کک 


ح ص 


۳۹۰ 


مبانی تفکر اسلامی 


دا بالق تاج سوق ینوپ تون © یروا کم کا 


من لهم من و قرب مک ف ۵ لک وارسلنا آلسَماء عم راا 
جع اهر تجری ین نیم م لحم سوم ونیا نان هم رتا ان 
انعام: ۱-۶ 
«ستایش خداوندی را سزاس تکه اسمان‌ها و زمین را آفریده است و تاریکی‌ها و نور را 
ایجا دکرده است ولی با این وص فکسان یکه منکر وجود پروردگار خویشند برای او انباز 
قرار می‌دهند. خداوند آن ذاتی اس تکه شما را ا زگ لآفریده است سپس اجل و زمان 
معینی را تعیی نکرده است ‏ وآن اجل را تنها خدا می‌داند و ا زآنچه به دست میآورید.آگاه 
است. هیچ دلیلی از دلایل پروردکارشان به آنان نمی‌رسد مگ رآ نکه ا زآن روی می‌کردانند. 
هنکام یکه این حق (قرآن) به آنان رسی دآن را تکذی بکردند. پس اخبا رآن چیز یکه به 
مسخره‌ا شگرفته‌اند به سراغشان خواه دآمد و دامنگیرشان خواهد شد. ایا ندیده‌ان دکه 
پیش ا زآنان چقدر از اقوام و ملت‌ها را هلا ککرده‌ایم؟ اقوام و ملت‌های یکه در زمین به 
آنان قدرہ ت و نعمت داده بودیم؛ قدرت و نعمت یکه مانن دآن را به شما نداد‌ایم. باران‌های 
پیاپی برای آنان باراندیم و رودبارها را زیر پایشان روا نکردیم. اما به دلی لگناهانشان آنان 
رانابود ساختیم و اقوام و ملت‌های دیگری را پس ا زآنان پدیدا رکردیم» 
إا هت التو بنج ان نامب وخ الب ین ال دوک اه 


e 8‏ رھ م م ے 


5 که © رن اصع وجتلا اک سا ولتت الہ حسباا دک 


یر امز الملير (ا0) وھو ای جع لک الشجوم لوا با ی طلکت ال 
رة ا آرت مر یوت ا( ومع آنا ن نس واجدو 
امه م وا پیه بات کل شیو قاجا وة کیم ن نة عبا 
ابا وین و تنل من مها توا اي رجنم من آعتاب رورت 


۹ ۳ 11 ل رر ہے وید ها 


م ا 7 ۳ رم ت 
ومون ا یله شرا الجن وخلقهم وفوا له بين وبتلت غير علر 
ردنت 5 ا 
سبحت تسیل عَعَا عبر © بیط وت ریت کب و 

یر ر ےر ر و معط رف روہ ۳ و متوو وع مر رم 
وکر کن لھ وة وکا کل یو وو یکل شیر عل 5 لکم آنه رکه 


له لا هو ڪيل ڪل ٽڪ ادوه وهو ل کل کنو ومیل © لا 
رکه الابضصدر وهو يڌر ابص ور لیف ار انعام:۹۵-۱۰۳ 
«این خداس تکه دانه و هسته را می‌شکافد» زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون 
میآورد. این است خدای شما. پس چگونه از دستو راو منحرف می‌شوید؛ اوس تکه صبح 
را پدیدار ساخته است و شب را مایه‌ ی آرامش و خورشید و ماه را وسیله‌ی حسا بکرده 
است. این سنجش دقیق و تدبیر محکم خداوند غالب وآگاه است. ا وکسی اس تکه 
ستارگان را برای شما آفریده است تا در تاریکی‌های خشکی و دریا بدان‌ها رمنمود شوید. 
ما آیات خود را برا یکسانی بیا نکرده‌ای مکه می‌دانند. ا رکسی اس تکه شما را از یک نس 


آفریده است (ک ه آدم اس ت آدم وا نیز از خاک زمین خل قکرده اس )که زمین محل 


استقرار و محل تسلیم است. ما آیات و نشانه‌هایی را برا یکسانی بیا نکرده‌ای که می‌فهمند. 
ا وکسی اس تکه از اب ر اسما نآب باران فرومی‌فرسند. به وسیله‌ی آن تمام رستنی‌ها ر 
مي‌رويانيم و از رستنی‌ها سبزینه بیرون میآوریم وا زآن سبزینه» دانه‌هایی د رکنار هم و 
از شکوفه‌های درخت خرما خوشه‌ها ی ویزان نزدیک به هم و در دسترس, و باغ‌های 
انگور و زیتون و انار پدیدار می‌سازی مکه همکون یا غیرهمکون‌اند. بنگرید به میوه‌های 
نارس و رسیده‌ی یکای کآن‌ها, آنگاهکه میوه دادند. بی‌کمان در ای نگوناگونی» نشانه‌ها و 
دلایل بزرگی است برا یکسان یکه ایمان می ورند .کافران» جن را شریکان خدا می‌سازند 
درحال یکه خداوند همه ی آن‌ها را آفریده است .کافران از روی نادانی پسران و دخترانی 
برای خدا قرار می‌دهند. خداوند منزه و به دور از صفاتی اس تکه او را بدان‌ها توصنف 
می‌کند. خداون دکسی اس تکه اسمان‌ها و زمین را از نیستی به هست ی آورده است چکونه 
ممکن است فرزندی داشته باشذ درحال یکه او همسری ندارد. همه‌ی اشیاء را آفریده است 
و به همه‌ی اشنیاء آگاه است. این چنین است پروردگار شماء هیچ معبودی ج زاو وجود 
ندارد و آفریننده‌ی همه‌ی اشیاء است. پس تنها او را بندگ یکنید. خداوند بر هر چیزی 
مسلط است. چشم‌ها او را درنمی‌یابند و او چشم‌ها را درمی‌بامد. او بسیار دیق و ریزیین و 
بر همه‌ی اشیاء آگاه است.» 


4 0 رمرم مر عص ایر 4 رم ٣ر‏ ع ر ر یہ ت رم م را و 
اه لی رمح توب بقیر مد رو شم َستَوی عآلعزش وسخر الشمس والقمر کل 
ری أجل سی یر ار بقل الات کم بلقا ري کم ونو ومو رک 


و ع 


مد لا ض وجعلَ فا ETO‏ مت جَعَل فپا روج انين عش ألْيَل 
انار دق ذلك ای قوم یرود () وف ارف قط مت وت ین 


مبانی تفکر اسلامی 


ول 2 جاح کر مر مرو ین هر مر مر رم 
فتس ور وتیل مس رون تن بو واج بر ونفضل بعضبا على بعش 
في آل ڪل لو ی دلاک لیب َو يع تاو ۸ ورت ت 4 رعد: ۴ ۲ 


«خداوند همان ذاتی اس تکه اسمان‌ها را چنا نکه می‌بینید» بدون ستون برپا داشته است 

سپس به فرمانروایی جهان هستی پرداخت و خورشید و ماه را فرمانبردار ساخت. هرکدام 
تا مدت مشخصی به حرکت خود ادامه می‌دهند. خداوند سازوکار امور] جهان را 
می‌گرداند و آیه‌ها را بیان می‌کند تا ای نکه یقین حاص لکنی دکه پروردکارتان را ملاقات 
خواهی دکرد. او ذاتی اس تکه زمین راگسترانیده و د رآ نکوه‌های محکم و جوییارهای 
روان قرار داده است. و از هرگونه میوه‌ای حفت نر و ماده د رآ ن افریده است. شب را بر 
روز می‌پوشاند. بی‌گمان در این نشانه‌هایی است برا ی آنا نکه می‌انديشند. در روی زم 

قطعه زمین‌هایی د رکنار هم قرار دارد. و تاکستان‌ها و شتزارها و نخلستان‌های یک پایه و 
دوپایه د رآن موجود است .که همه با یک آب آبیاری می‌شوند. اما برخی را از لحاظ طعم 
بر برخی دیگر فزونی می‌دهیم. بی‌گمان در این (اختلاف استعدادهای خاک) نشانه‌هایی بر 


قدرت خداوند برای خردورزان است.» 


r ۳ 2‏ م ما رق رس و e‏ 4 
# فل سند ر تووم مق وکا رو ایک اه له ما شکور (ه) امن 
ام ۳ ص مر رسمه زسم رم و رصم مر 
حا الطتوت والارض وان لکم سى اس 7 نتب حدایق اک 
ا 3 ۴ ا مر هم مر هو مرح ۰2 رو 
e‏ ھک ما کات لک آن تسوا تج ره ها اوله مع له بل هم قوم ید لوح وج 


2 
رم ص ۳ عم مر سم رت مر مر پم 


س جعل الذرض قرارا وجل خللها آنهدرا وحعل ھا روسے وجعل بی 
٤ >‏ 2 مء اء سر و 0 > 24 
ا الله بل ڪهم لا یکوت () من جیب الط لا 


رم رص 2 لاس مر و ےر 2 رس صم مھ ھل ا 

عم یکین السو ویجعلکم حلفا الذرض آولنه مح ال له قلیلا ما 
َو 3 ۳۳ رین 2ے نیح ی 
اڪوڪ © ائ يه ريڪ نی طلست ال وابحرٍ ومن بزسل یتح 
بشما بیک دی رخیهه وله مع له تنل آله عم بشرکورک ا من سدوا 
مس هه مر مه فقس رر RE‏ و وس ے۔ 
الق ثم بعیده, ومن برزة یی تما وکین یه مرف انا بو ان 
رح 

کشر صدد فیک 1 نمل:۴ ۵۹-۶ 
«بگو: خدای را سپاس می‌گوی م که تبامکاران را نابود ساخت) بر بندگان برگزیده‌اش سلام 
می‌فرستم. ایا خداوند [که دارای همه‌ی قدرت و نعمت است) بهتر است (برای پرستش) با 
چیزهای یکه شریک خدا می‌سازید.(بت‌های یکه معبود شما است بهتر است) یأکس یکه 
اسمان‌ها) و زمین را افریده است وبراء ی شما ا زآسما ن آبی بارانده اس ت .که با آن باغ‌های 


زیبا و روح‌افزا رویانده‌ایم؟ باغ‌های یکه شما نمی‌توانستید درخت‌ها ی آن‌ها را برویانید. ایا 


(باتوجه ب هآفرین شآسمان‌ها و زمین) معبود دیگری با خدا است؟! اصلا ایشان قومی 
هستن دکه از حق تجاوز می‌نمایند. یا بت‌ها بهترند) ی اکس یکه زمین را منزلگاه انسان 
ساخته و در لابلا یآن؛ نهرها را جار یکرده وکوه‌ها را پدید آورده و ميان دو دریا مانعی 
ایجا هکرده است (تا آمیزه‌ی یکدیگر نگردند؟ آیا معبود دیگری با خدا است؟! اصلاً یشتر 
آنان بی‌خبر و نادان‌اند.(/ یا بت‌ها بهترند) یاکس یکه به فریاد درمانده می‌رسد, و بلا و 
گرفتاری را برطرف می‌کند هرگاه او را به کمک طلبد و شما را جانشین (یکدیگر در) زمین 
می‌سازد؟ آیا معبودی دیگر با خدا است؟! واقعاً شما بسیا رکم عبرت می‌گیرید. (آ یا بت‌ها 
کک رز ھی کی ودرا هروم کد کی هاا 
به عنوان بشارت‌دهناگان» پیشاپیش نزول رحمتش وزان می‌سازد .آیا معبود دیکری با خدا 
است؟! خداوند بزرگ‌تر و منزهتر از چیزهایی اس تکه شریک او قرار می‌دهید (آیا بت‌ها 
بهترند) ی اکس یکه آفرینش را می‌آغازد سپ سآن را برگشت می‌دهد؟ و چ هکسی اس تکه 
برای شما ا زآسمان و زمین روزی می‌رساند؟ آیا معبود دیکری با خدا است. بکو: دلیل و 
برهان خود را بیا نکنی دآگر راست می‌گویید» 

۲ بحن E‏ وم یوت () وله لحم ف سوت 
والرض وعَنیّا وحن نظهرون («)) نرج لح لح ین اسب رخ ايت ین الي 


موم ےم EES‏ وم 


وی لاش تور یں E‏ وین اوه آن له ن ثراب ثد 
دا آشر بش تیروت لت وین ءابیهه آن لی لک من تن شیک آزوجا 
کک تما رتمک تتس کیک وین ةف کو يت لموم یرون 
(2) وین .یه خن لسوت والازض واخیلف ریس وی بو ی 

ذلك لیت لین (6) ومن نیو متام بالل الا وابعاؤگم من 
سل ت رک فی دلاک لیت لموم بسمعود ت 0 ومن ءاینیه. رڪم 
لبق وا وما ویرد ین آلآ مه فتي. پو لک بعد موه رک فی 
ذلك لیت موم يعقوت ا وین اوه تشم شاه اش ند 2 
إا دعاك معو نمض إا آلشر تعنیجون ل وم من فى ادرت وال 
کل له ن ت وهی لی یروا آنعای بر سید وهو آمورت عم وله 
کل ال في تون والازض وهو العریز الک 1 روم:۱۷-۲۷ 


۳۹۴ مبانی تفکر اسلامی 


«پس به ستایش و منزه دانستنِ خدا از هر نقصی در سحرگاهان و شامگاهان بپردازید. 
سپاس و ستایش در اسمان‌ها و زمین و عصرگاهان و به هنگام ظهر فقط سزاوار خداوند 
است (لازم است در این اوقات به عبادت و نماز بیردازید) خداوند همواره زنده را از مرده 
و مرده را از زنده بیرون می‌آورد. زمین مرده را حیات می‌بخشد و به همین سادگی زنده 
می‌شوید. یکی از نشانه‌های دال بر عظمت خداوند این اس تکه شما را از خاک افریده 
است. سپس شما بر روی زمین پرآکنده شده‌اید. یکی دیگر از نشانه‌های قدرت الهی این 
اس تکه از جنس خودتان همسرانی برای شما آفرید تا د رکنا رآن‌ها بیارامید و میان شما و 
آنان مهر و محبت انداخت. مسلماً در این امور, نشانه‌ها و دلایلی نهفته است (بر عظمت 
الهی) برا یکسان یکه می‌اندیشند. از زمره‌ی نشانه‌ها(ی دال بر قدرت الهی) آفرینش 
آسمان‌ها و مختلف بودن زبان‌ها و رنگ‌های شماست. بی‌گمان در اين» دلایلی است برای 
فرزانگان و خردورزان. از نشانه‌ها (ی قدرت الهی) خواب شما در شب و روز و تلاش و 
4 برای بهره‌مندی از فضل خدا است. قطعاً در این امور دلایلی است برا یکسان یکه 
کوش شنوا دارند. از زمره‌ی نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خدا یکی این اس تکه 
خداوند برق راکه هم باعث ترس است و هم مایه‌ی اميد به شما می‌نمایاند و ا زآسمان 
آب مهتی را می‌باراند و زمین را بعداز مرکش به وسیله‌ یآن زنده می‌کند. بی‌گمان در این 
دلایلی است برای خردمندان و فهمیدگان. ا زجمله دلایل و نشانه‌های (قدرت و عظمت 
الهی) یکی هم این اس تک هآسمان و زمین ساخته و پرداخته‌ی او و به فرمان وی برپا 
است. سپس هرگاه بخوآهد شما را از زمین با ندا فرامی‌خواند و شما را فورا (زنده) بیرون 
میآورد.هرکه و مرچه د رآسمان‌ها و زمین است ا زآن خداست و جملگی فرمانبردار او 
هستند. اوس تکه آفرینش را اغا زکرده است. سپ سآن را (بعداز مرگ) بازمی‌گرداند و این 
امر برای او آسان‌تر است. بالاترین مثل و نمونه (در پاکی و بزرگواری) د رآسمان‌ها و زمین 
از ان خدااست. او بس غالب و مسلط و حکیم است» 
۶ رہ الوا ما اوہ من رول للد انوا بو ہزیو (ج) ار روا کر 
اهلا لهم د کے اشد ا یم کہ بیش © ت یآ 
رون ریق اليش ا آحیتها ولخ رجا مها ساف یاکاون 
9 وسلتا فا ب ONES‏ 
یآ این کر وا یت نییآ نقرو © مب رى ل 


مد رم رم و مر > حور م 


اج لھا متا ین آلکش وین تشه تا لا بكر و 


مت ۰ ی کر > ۳ ۳ ٩‏ 
لد ِِِ ار دا هم مظلمون (۳) والس ری سم لها 
لک مدر المیز زم الا والَْمرقَدَرتَه معا منز ل حى عاد عون امد 


1 ھر رے مر م 19 3 ر e.‏ 
لا لنش بی ها أن ندرك الَمرَولا آل لل ساب التبا وکل فی فلل 
E OF‏ ا آنا لتا ری فی الم المشحون () وتا هم من 


. 


اک( 
ومتعاال جرب 1 بس:۴ ۳۰-۴ 


«دریغ و افسوس برای بندگان» هیچ پیامبری به سوی ایشان نمی ید مک ای نکه او را مسخره 
می‌کنند و به باد استهزاء می‌گيرند. مگر نمی‌دانن دکه در روژگاران پیشین چه ملت‌های 
فراوانی را نابو دکرده‌ایم رکه هرگز به سویشان بازنمی‌کردند؟ بدون تردید همه‌ی انان نزد ما 
کرد مرا ند و در قبامت جمع می‌شوند. نشانه‌ای (دال بر زنده شد نانان) برای ایشان زمین 
مرده اس تکه آن را حیات بخشیده‌ايم و ا زآن دانه‌ها را بیرون می‌آوری مکه ایشان از ان 
تغذیه می‌کنند. در زمین باغ‌های خرما و انگور پدیدا رکرده‌ایم و چشمه‌سارانی ا زان 
بیرو نآورده‌ایم. تا از میوه‌ها ی آن درختا نکه دست انسان‌ها در پدی دآوردن آن‌ها هیچ 
دخالتی نداشته است, تناو لکنند. آیا انسان‌ها سپاسگزاری نخواهن دکرد؟ تسبیح و تقدیس 
خداوندی را سزاس ت که همه‌ی نر و ماده‌ها را آفریده است اعم ا زآنچه از زمین می‌روید و 
از خود انسانها و از چیزهای یکه ایشان نمی‌دانند.نشانه‌ی (دال بر قدرت خدا) شب است ما 
روز را ا زان برمی‌گيریم. ناگهان تاریک یآنان را فرامی‌کیرد وخورشید به سوی قرارگاه خود 
در حرکت است. این محاسبه و اندازه‌گیری و تعیین از سوی خدای بس چیره و توانا و آگاه 
و دانا است. برای ماه نیز منزلگاه‌هایی تعیی نکرده‌اي مکه (پس از ط یکرد نآن‌ها) به صورت 
ته ماند‌ی خشک خوشه‌ی خرما درآید. نه خورشید را سزد به ماه رسد و نه شب را سزد 
که بر روز پیشی کیرد هرکدام در یک مدار شناورند. نشانه‌ی دیگری از قدرت ما این 
اس تکه ما آدمیزادگان را د رکشتی‌های مملو از بار حمل می‌کنیم. برای آ نان همسا نکشتی 
چیزهایی ساخته‌ای مکه ب رآن‌ها سوار می‌شوند .آگر بخواهی مآنان را ب هگونه‌ای غرق می‌کنیم 
که هیچ فریادرسی نداشته و اصلاً نجات داده نشوند. مگ رای نکه رحمت ما همراهآنان 
باشد و تا زمانی معي نآنان را زنده نه داریم» 
( تعکر تلا ژد © اریم کا فد © کر ,از خی 
تیف © ن مرا بیتکر آلمویت وما بو © مل آن بل 


ر22 چ ر ر مر 


وننشککم نیما ا عمو (3 قد نغ اکتا ا 


۳۹۶ 


مبانی تفکر اسلامی 


ما تروت (09) ا روہ من شود کو مشاه لله حمما اش 
نو( مر © ب کی یه © ربنم ایی کرد 
آم شوه نف ان زره © لو که جملته اجا اوک کوت 
© ری لیر ای و ءشرآعان سرا آم ن المنیفوت ( 
حن جعلتها تذکرة ومتعا وین (0) یم باس ریک العطي را 
واقعه:۴ ۵۷-۷ 
«ما شما را خلقت بخشیدیم پس چرا نباید تصدیق و باو رکنید؟ آیا درباره‌ی نطفه‌ا یکه (به 
رحم زنان) وارد می‌کنید. اندیشیده‌اید؟ آیا شما آن را می‌آفرینید. یا ما آن را م یآ فرینیہ؟ ما 
در میان شما مرگ را مقدّر ساخته‌ايم و هرگ زکسی نمی‌تواند از ما سبقت بگیرد. هدف این 
اس تک هگروهی از شما را برداریم وگروه دیکری را جا یآنان بیاوریم و شما را در جهانی 
که نمی‌دانید آفرینش تازه‌ای بخشیم. شم که پیدایش نخستین این جهان را دیده ولمس 
کرده‌اید. پس چرا عبرت نمی‌گیرید: آیا هیچ درباره ی آنچ ه کشت می‌کنید اندیشیده‌اید؟ آیا 
شما آن را می‌رویانید یا ما؟ آگر بخواهی مکشتزار را ب هکیاه خشک و پرپرشده‌ای تبدیل 
می‌کنيم ب هگونها یکه شما ا زان در شگفت بمانید (با تعجب بگویید) واقاً ما زیانمندیم. 
بلکه ما ب ‏ کلی بی‌نصیب و بی‌بهره شده‌ايم. ایا هیچ درباره‌ یآ ب یکه می‌نوشید اندیشیده‌اید؟ 
آیا ضما آب را از ابر پایین می‌آورید یا یا ماء آگر بخواهيم ای نآب را تلخ و شور می‌گردانيم. 
پس چرا سپاسگزاری نمی‌کنید؛ یا هیچ درباره یآتش یکه برمی‌افروزید, اندیشیده‌ایده! آیا 
شما درخت و چوب ان را پدیدا رکرده‌اید یا ما؟ ما آن را وسیله‌ی یادا وری و وسیله‌ی 
زندگی همه قرار داده‌ایم. حا لکه چنین است همیشه تسبیح نام پروردگار بزرگوار خو دکن» 
ولد جعلَا فی الکماه ریا رها لتظریتت (۳) وعفظتها من کل 
مین جر () oo‏ شب ِ مدَدتها 
رات یا رین الت نا مر شرت © رجملا لک نیا عکیش 
مر روو ر و 


ومن ل کر © تسه عبت 
لو ن واستالرتع ری زاین ES‏ 
لد خرن وتا لحن سی EEF‏ وض ن آلورشون 2 وقد َل 


المي منک ولد عم آلستفخرن () ورد ريك هو مره تھ کم عم 
() ومد ما سوم لتا ان ین سل ۳۹ رو نون © ولان له ed‏ مقا بل من تار 


فصل سوم/ حقیقت و الوهتت _ ___ _ وع _ ( 


موی (۷) ولد قال رک مهن یق برا ین صلصل من خر سنو 

9 ذا سوه تخت فيه ین زوحی فقو له ستییبن 1 حجر:۱۶-۲۹ 
«ما د رآسمان برج‌های نجومی پدید آورده‌ایم و آن را برا یکسان یکه می‌بیند, آراسته‌ایم. 
آسمان را از هر اهریمن ملعون و مطرودی محفوظ و مصون داشته‌ایم. مک رآ نک هکسی از 
آن‌ها مخفیان هکوش فرا ده دکه در این صور ت آذرخش روشنی به سراغ او می‌رود. ما زمین 
راگسترانيده‌ايم. و در زمی نکوه‌های استوار و پابرجایی پدید آورده‌ایم و همه چیز را به 
گونه‌ای سنجیده و هماهنک و در اندازه‌های متناسب و مشخص د رآن رويانده‌ايم. د رآن 
اسباب زندگی و مایه‌ی ماندگاری شما وکسانی را آفریدهاي مکه نمي‌توانید روزی‌رسا نآنان 
باشید. چیزی وجود ندارد مگر ای نک هکنجینه‌ها یآن در پیش ما است و جز به اندازه‌ی 
معین و مشخ ص ان را فرونمی‌فرستيم. بادها را برای تلقیح‌وزا نکرده و به دنبال آن از اسمان 
آب می‌بارانيم و شما را بدان سیراب می‌کنيم. ی و۵ را ندارید. این ماییم 
که زنده می‌گردانیم و می‌ميرانیم و وارث جهان هستیم. ما هم بر پیشینیان شما و هم بر 
کسان یکه بعد از شما می‌ایند. آگاهی مکه چ هکسانی بوده‌اند و چ هکرده‌اند. بی‌گمان 
پروردگار ت وآنان راگرد میآورد. او بس حکیم وآگاه است. ما انسان را ا زل خشکیده‌ی 
فراهم شده ا زگل تیره یگندیده‌ای بيافريده‌ايم. جن را پیش ا زآن ا زآتش سراپا شعله 
بیافریده‌ايم (ای پیامبر! بیا نک ن)آ نگا هکه پروردگارت به فرشتگا نگفت: من ا زگل 
خشکیده‌ی فراه مأ مده ا زکل سیاه شدی دا کندیده‌ای انسانی را می‌افرينم. پ سآنگا هکه او را 
آراسته و پیراست هکردم و از روح متعلق به خود در او دمیدم. کا سجده درافتید» 
8 ما نا سوت والذرض وما یتما الا بای ول سک لین کتروا عا 
۳۹ معرضَوَ د قل ل رمم ما مدعو من دون آله E‏ ماذا ذا لو س َض 1 
هم شر نی التتون نی يکي ین نَل نذا أو کرو من علر ان کنم 
یقت ال یکن انشا ہن شرن اه ت کا تیب که إل به 
اقلم وم عن دعاپهم وت © ودا حشر الاش انوا هم اعداه را بادتيم 
كفن 4 احقاف:۲-۶ 
«ما آسمان‌ها و زمین وآنچه میان این دواست جز به حق و برای سرآمد معینی 
نيافریده‌ايم. اماکافران ا زآنچه بدان بیم داده می‌شوند. روی می‌کردانند. بگو :آیا فرصت 
دارید درباره‌ی چیزهای یکه به جز خدا به فریاد م ۍ‌خوانید و می‌پرستید بیندیشید؟ به من 
نشان دهید چه چیزهایی از زمی نآفریده‌اند؟ یا اصلاً د رآ فرین شآسمان‌ها مشارکتی 


۳۹۸ مبانی تفکر اسلامی 
داشته‌اند کتابی یا اثر علمی از جان بگذشتگان دال بر این امر برای من بیاوری دآگر راست 
می‌گویید. چ هکس یگمراهتر ا زکسی اس تکه افرادی را به یاری بخواند وآنان را پرستش 

کن دکه تا روز قیامت پاسخش نمی‌گویند. اصلا آنان از پرستش‌کنندگان وا زکسان یک هآنان 
را به یاری می‌خوانند غافل‌اند. زمان یکه مردمان در قیام تکر دآورده می‌شوند, این 
معبودان, دشمن عبادت‌کنندگان می‌شوند و عبادتِ آنان را نمی‌پذیرند» 


2رر 2 رر ص 


r e 7‏ َو fr‏ مج و رس مه م و ۳ 
ج اق لسوت بعر عمد ترزنها وال فی الارضِ روامی آن تید یک وت فہا من 


3 سم مرک سوم ۳ سے مرس ی رل و رم م مرو و 
کل دابع ولا من السَماء ماء فانننا فها من کل زوج کريم هذا اق 
م و س رم م a:‏ محر و 
او ارو مادا ڪل اين ِن دونیوه باون نی کل ُن که 
ت ۳ سس ۳۹ ت 
همان: ۱۰-۱۱ 


«خداوند آسمان‌ها و زمین را بدون ستون یکه قابل ریت باشد آفریده است. در زمی نکوه‌های 
استواری را برپا داشته تا زمین شما را نلرزاند و سراسیمه نگرداند. در زمین انواع جنبده‌ها 
را پخش و پراکند هکرده است و ا زآسما ناب فروفرستاده‌ايم و با آن انوا عگوناگونی از 
گیاهان پرارزش رویانده‌ايم. این‌ها آفریده‌های خدایند. شما به من نشان دهی دکسان یکه جز 
خدایند چه چیزی را آفریده‌اند؟ بلکه ستمکران د رگمراه یآشکاری هستند.» 
به این ده نمونه از سبک بیانی قرآنی آکتفا می‌کنيم و سعی خواهیم کرد تا نشان دهیم 
که قرآن چگونه به تصحیح مجموعه‌ی افکار و عقایدی که از حقیقت الوهیّت و 
علاقه‌ی جهان هستی به آن منحرف شده‌اند و چه در شکل‌های قدیم آن‌ها و چه در 
شکل‌های جدید می‌پردازد: 
آن‌گونه که این ایات صریح اعلام می‌دارند. تنها خداوند متعال است که این جهان و آنچه را در 
آن وجود دارد. افریده است و همه را چه ماده‌ی اولیه‌ی آن‌ها و چه صورت‌ها و اشکالی که دارند 
او از نیستی به هستی آورده و لذا این جهان خود به خود به وجود نیامده است آن چنان که 
بتپرستان مصر و یونان باستان و سایر سرزمین‌ها می‌پنداشته‌اند. و مکاتب مادیگرای جدید نیز در 
حقیقت پیرو بت‌پرستی‌ها و تصورات آن‌ها گشته و هیچ کدام اساس و مبنای علمی ندارند! این تصوّر 
که جهان هستی خود به خود به وجود آمده است علاوه بر این که هیچ سند علمی ندار عقل بشری 
نیز به مقتضی منطق ذاتی خود. حکم به بطلان آن می‌کند؛ چون منطق ذاتی عقل بر این اساس استوار 
است که این جهان با نظم و هماهنگی و ارتباط عمیقی که میان تمام اجزاء آن وجود دارد. اقتضا 
می‌کند به وجود آورنده‌ای درمیان باشد که صاحب اختیار و اراده است و به اراده و خواست او این 


حهان این‌گونه به وحود آمده باشد؛ زیرا معلوم است؛ این حهان خود اراده‌ای از خود ندارد» پس لازم 


است به وجودآورنده‌ی آن دارای اراده باشد. این امری است که منطق ذاتی عقل بشری آن را پذیرفته 
و آیات روشن قرآن آن را بیان کرده و سبک قرآنی نیز بر آن تکیه می‌کند. 

آری» خداوند متعال به اراده و مشیّت خود این جهان را این گونه آفریده و سخن ارسطو در این 
باره به هیچ وجه صحیح نیست که می‌گوید: «اين جهان به اراده‌ی خداوند به وجود نیامده است؛ زیرا 
خداوند ذاتاً بی‌نیاز است و نیازی ندارد چیزی را بیافریند که مورد نیازش نیست و آفریدن جهان بر 
کمال ذات الله چیزی نخواهد افزود وگرنه لازم است:کمال خداوند قبل از خلق جهان ناقص بوده و با 
آفریدن آن, این نقص را برطرف کرده باشد. مسلماً قول به نقص کمال خداوند باطل بوده پس قول به 
این که آفریدن جهان بر کمال خداوند می‌افزاید نیز باطل است. ازطرف دیگر آگر خلق جهان بر 
کمال الهی چیزی نیفزاید در این‌صورت افریدن آن عبث و کار لغو خواهد بوداو لذا این جهان 
ممکن‌الوجود است و در اثر شوق و عشقی که در جهان وجود داشت به سوی واجب‌الوجود که ذات 
الله است به حرکت درآمد و آنگاه از مرتبه‌ی وجود بالقوه به مرتبه‌ی وجود بالفعل رسید»! 

نظریه‌ی ارسطو بزرگ‌ترین فیلسوف جهان, در مورد پیدایش هستی بر این باور بود که جز 
تصورات و خیالات ناشی از فکر و اندیشه‌ی بشری چیز دیگری نیست. و هیچ اساس و مبنای درستی 
ندارد. ارسطو خداوند متعال و تصرفات او راء بر انسان و تصرفات انسان قیاس می‌کند (و این قیاس 
به کلی باطل است)؛ زیرا لازم نیست آفرینش جهان به اراد‌ی خداوند متعال» حتما به خاطر رفع 
نقص در کمال او باشد تا ارسطو آن را از خدا سلب کند. هم چنین لازم نیست آن گونه که ال 
می‌گوید: «اگر افرینش جهان برای رفع نقص در کمال الهی نباشد. خلق موجودات بی‌فایده و عبث 
خواهد بود»؛ زیرا تنها ذات الله است که حکمت و فایده‌ی آفرینش را می‌داند و مقر می‌کند. 
ازطرف دیگر بايد به ارسطو گفته شود: شما که می‌گویی این جهان قبل از وجود بالفعلش موجود 
نبوده است» پس چگونه از مرتبه امکان به مرتبه‌ی وجود بالفعل رسیده است؟ و در حالی که بالفعل 
وجود نداشته است. چه چیزی در آن به حرکت درآمده است؟ و این شوقی که او را به سوی واجب 
الوجود به حرکت در آورده است. مقر و جایگاهش در کجای یک چیز غیرموجود. بوده است؟! 
تازه چه کسی درون چیزی که وجود نداشته است. آن شوق را قرار داده است؟!به راستی این گونه 
نظریه‌ها و تصورات درباره‌ی پیدایش جهان پندارهایی بی ارزش بوده که انسان تعجب می‌کند که 
چگونه از ذهن بزرگ‌ترین فیلسوف جهان تراوش کرده است! ولی نباید فراموش کنیم وقتی که ذهن 
انسانی در غیرمحدوده‌ی خود فعالیت می‌کند ان‌گونه که فلسفه به طور کلی به چنین دخالت ناروایی 
دست می‌زند و درباره‌ی ذات الله و صفات و افعال او بدون دلیل و برهان به بحث می‌پردازد. امکان 


۳۶ مبانی تفکر اسلامی 

بنابراین خدای متعال است که به مخلوقات بی جان» حیات داده و زندگان را از مردگان بر آورده 
است و لذا حیات. حالت یا خاصیتی نیست که ملازم ماده یا به‌طور طبیعی نهفته در نهاد ماده باشد 
و چنان که مکاتب مادی و از جمله مکتب داروین به رغم ناهمگونی گرایش‌هایشان حتی بدون 


ارائه‌ی یک دلیل مورد قبول عقل بشری پنداشته‌اند. نیست. 

وگرنه چطور ممکن است حالت و ویزگی‌هایی در ماده (مانند حیات) میلیون‌ها سال طبق نظر 
این مکاتبکه می‌گویند ماده قدیم است و بالذات (بدون نیاز به خدا) هميشه بوده است. در ماده‌ی 
جهان‌جای گرفته باشد و در این مدت هیچ تحرکی برای نشان دادن خود انجام نداده باشد ولی در 
حدود چند میلیون سال پیش, بنا به تخمین آنان, این حالت و ویزگی در ماده شروع به ظهور کرده 
باشد. بدون این که اراده و قصدی در پنهان نگه داشتن این خاصیت در ماده یا ظاهر ساختن آن 
وجود داشته باشد؟ابه حقیقت عقل بشری براساس منطق ذاتی خود این تصوّر را نمی‌پذیرد. 

داروین که به وجود عامل غیبی در پدید امدن حیات معتقد نیست. هیچ‌گونه دلیل و برهان علمی 
را بر این ادعای خود ندارد؛ بلکه از محدوده و فرض و بحثی که نظریه‌ی مربوط به تکامل جانداران 
را بر آن بنا نهاده خارج شده است؛ زیرا محدوده‌ی بحث او از زمان بعداز پیدايش حیات شروع 
می‌شود (چگونگی داش حیات را شامل نیست) پس عدم اعتقاد به قدرت غیبی در ایجاد حیات به 
چه دلیل و برهانی متکی است؟ و چه چیزی او را به خارج از محدوده‌ی بحث و علمش کشانده 
است؟! حز این که بگوییم تنها شدت علاقه به فرار از کلیسا و قدرت ظالمانه و بیرحمانه‌ی کلیسا 
است که او را به فرار از ذات الله نیز وارد کرده است! 

کارل مارکس نیز برای این که به مکتب اقتصادی خود مشروعیت علمی بدهد و آن را به یک 
قانون طبیعی مستند سازد. به انکار وحود قدرت غیبی در پدیداوردن حیات پرداخته است. وگرنه 
چطور قابل تصور است بدون وجود هیچ عاملی و بدون هیچ اراده و قصدی و بدون قدرت غیبی در 
ماوراء ماده و حیات. خود به خود حیات پدید آمده باشد؟! 

باتوجه به بی‌اساس و بی‌پایه بودن نظریه‌ی مادی‌گرایان که داروین و مارکس از مهره‌های مهم این 
مکتب [نگرش] به شمار می‌آیند و باتوجه به بی‌پایگی دلیلی که برای توجیه پیدایش حیات در ماده 
بیان می‌دارند» «ویل دورانت» فیلسوف‌انمای معاصر آمریکایی درصدد برآمده است که حیات را از 
ابتدا برای ماده ثابت کند. او نوسان‌های الکترون‌های موجود در اتم را نوعی از حیات دانسته و فعل 
و انفعالات برخی از الکترولیت‌ها را نیز حرکت قلمداد کرده است و از آن حرکت» حیات عالیه‌ی 
انسانی را نتیحه گرفته است!... اما علامت سوالی که خود حیات آن را ترسیم می‌کند. علاوه بر 
علامت سوال اول که خود وجود و عظمت جهان هستی آن را ترسیم می‌نمود هم چنان در جای خود 


ثابت و بدون پاسخ می‌ماند آگر حیات از ویزگی‌های جدایی‌ناپذیر ماده است. چطور حیات بدون 
هیچ‌گونه اراده و قصد آگامانه‌ای که در ورای آن باشد. به این مراتب و درجات و انواع مختلف (از 
حیات الکترون‌ها تا حیات انسان) تقسیم شده است؟! 

برای چه حیات در اتم. تنها به صورت نوسان الکترون‌ها می‌باشد؟! چرا در بعضی از املاح 
حرکت وجود دارد و در بعضی دیگر موجود نیست؟! چرا حیات در آمیب‌ها [موجودات تک سلولی 
(یاخته‌ای)] به صورت ساده و بسیط است؟ چرا حیات در انسان به صورت پیچیده و مرکب است؟ 
چه چیز و چه کسی است که حیات را به این شیوه مرتب و درجه‌بندی می‌کند و آن را بر اجزاء 
ماده تقسیم می‌نماید؟! مسلماً فرض را بر این گذاشته‌اند که این‌ها همه از ویزگی‌های ماده است و ماده 
هم از خود اراده و قصدی ندارد و به گمان آن‌ها هیچ قصدی غیبی در ماوراء ماده وجود ندارد! 

کارا وتات مر و زوسن تفس رت 
اصالت حیات تصور می‌کند و دشمنان مادیگرا هم به‌عنوان یک فیلسوف روح‌گرا برایش هورا 
می‌کشند! و حتی برخی از مسلمانان نیز به منظور جلوگیری از پیشروی جریان مادی‌گرایی به مدح و 
تمجید او می‌پردازند درحالی که او حیات را به عنوان خدای آفریدگار معرفی می‌کند!! 

برگسن هنگامی که درباره‌ی حیات» حرکت همواره‌ي آن» جهش‌های نوآورانه‌ی آن و دين سکون 
و دین حرکت يا اخلاق سکون و اخلاق حرکت بحث می‌کند در خیالات و تصورات تکلفآمیزی 
که مبتنی بر هیچ دلیل علمی عقلی» و یا فطری نیست. سرگشته می‌شود. 

در خلال تصورات برگسن حیات همانند موجودی ازلیء ابدی قادر و با اراده به نظر می‌رسد. و 
این حیات در ماده به ابداع می‌پردازد. ابتدا در موجودات غریزی نمایان می‌شود در مورچه و 
زنبورعسل به آخرین درجه‌ی کمال خود می‌رسد. وقتی که به این مرحله رسید» غریزه با بن‌بست رو 
به رو گشته و بالاتر از آن برای موجودی که بخواهد به کمال غریزی خود ادامه دهد. کمالی وجود 
ندارد. این‌ جا حیات به هنگام رو به رو شدن با این بن‌بست نمی‌تواند آن طور که داروین می‌گوید به 
حرکت تکاملی خود ادامه دهد؛ چون به نظر برگسن حیات در بن‌بست قرار گرفته است و مجالی 
برای ادامه‌ی تکامل ندارد, لذا در این حالت یک جهش ابتداعی از خود نشان می‌دهد و به مرتبه‌ی 
بالاتر از حیات غریزی منتقل می‌شود. که شامپانزه‌ها | خرین مرتبه‌ی این جهش ابداعی به هنگام 
تجلی حیات در مهره‌داران به شمار می‌ایند. حیات در این مرحله نیز با بن‌بست مواجه می‌شود و 
نمی‌تواند به حرکت تکاملی خود ادامه دهد و هن حهش ابداعی دیگری می‌پردازد و در 
مرتبه‌ی انسان» نمایان می‌شود. سپس به حرکت کمالی خود در انسان ادامه می‌دهد؛ اما این حرکت 
در ترکیب جسمانی انسان نیست (بدین معنی که انسان از لحاظ قیافه و شکل تغییری نمی‌کند) بلکه 


نت مبانی تفکر اسلامی 


حرکت در راستاي ترکیب روحی اوست. حیات. ابتدا انسان را به دست غریزه سپرده است تا 
براساس آن از حیات و هستی خود محافظت کند. آنگاه این غریزه. روابط و علاقه‌های اجتماعی را 
در انسان پدید آورده است که به فعالّت‌های غریزی و اخلاق متناسب با آن کمک می‌کنند. اما 
حیات بدون در نظر گرفتن نتایج بعدی یا بدون علم به این نتایج عقل را به انسان بخشید تا به عنوان 
یک عامل, انسان را به وسیله‌ی آن به کمال برساند. اما عقل بنا به طبیعت آزاد تجریدی‌اش به‌تدریج 
به صورت خطر جدی برای وجود خود انسان درآمد؛ چون شروع به طرح پرسش‌های دشواری کرد 
که باعث تضعیف قدرت غریزه می‌شد. از جمله می‌پرسید وقتی که ما می‌میریم فایده و ارزش حیات 
چیست؟ مادام که هر موجود زنده‌ای می‌میرد ادامه‌ی نسل چه ضرورتی دارد؟ بدین ترتیب عقل 
شروع به نابودي روابط و انگیزه‌ها و علاقه‌های اجتماعی کرد که غریزه آن‌ها را صرفاً برای حفاظت 
از وجود انسان پدید آورده بود. در این مرحله. حیات احساس کرد عقلی را که به انسان بخشیده 
است تا به وسیله‌ی آن به کمال برسد. خطری است بسیار جدی تاجایی که وجود انسان را از اساس 
تهدید می‌کند. ناچار با یک چرخش, خواست این خطر را با درآوردن عقل در قالب و رنگ دین و 
اخلاق غریزی» برطرف سازد! (اما دیر شده بود) و انسان به وسیله‌ی عقل پیشرفت چشمگیری نمود 
و دیگر او با منطق غریزه قانع نمی‌شد. حیات چاره‌ای نداشت جز این که دین و اخلاق را به رنگی 
درآورد که با طبیعت عقل همسو باشد و این دین و اخلاق غریزی تحریف شده مقبول انسان واقع 
شود! اما حیات بنابه طبیعت و ماهیتی که دارد هرگز حاضر نیست پشت درهای بسته و در 
بن‌بست‌ها باقی بماند. بنابراین جهشی ابداعی را به آن سوی غریزه» عقل» دين سکون و اخلاق سکون 
و بی حرکتی انجام داد و در دین حرکت و اخلاق حرکت» به‌شکل عیسی مسیح و انسان‌های صادق و 
صوفی مسلک پس از او» متجلی و نمایان گردید! 

نباید فراموش کنیم همان‌طور که برگسن می‌گوید:مسیح پیامبری اسرائیلی است و برگسن هم 
یهودی است! بدین‌ترتیب می‌بینيم که برگسن در یک تبلیغات علمی به ظاهر کاملاً بی‌طرفانه فلسفه 
را در خدمت قوم یهود قرارمی‌دهد تاجایی که بعضی دعوتگران حرکت اسلامی, به گفته‌های او 
فریب می‌خورند و او را به‌عنوان یک فیلسوف روحی و ضدمادی‌گرایان مورد ستایش قرار می‌دهند! 

بد نیست این‌جا به حیاتی که برگسن فلسفه‌ی خود را بر آن بنا نهاده است نظری بیندازیم؟ این 
حیات چیست که خود ذاتا می‌تواند در عالم ماده به ابداع و خلاقیت بپردازد؟! و در این 
صورت‌هایی که دارد متجلی و نمایان شود؟ بعضی اوقات در یک دایره‌ی بسته به حرکت درمی‌اید و 
سپس به آن سوی مدار بسته جهش پیدا می‌کند؟... این حیات چیست؟ قبل از این که به این 
خلاقیت‌ها و ابداعات در عالم ماده پپردازد کجا بوده است؟ قبل از این که در مراحل ساکن (غریزی) 


۳۰۳ 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت 
فصل سوم /حميمت سس سس سس تس سس سس س 
و مراحل متحرک (به شکل مسیح و افراد صادق متصوفه‌ی بعداز او) متجلی گشته و خود را نشان 
دهد در چه حایی پنهان شده بود؟ 
گفته‌ها جز خیالات بدون دلیل و برهان» چیز دیگری نیستند و به فرموده‌ی قرآن: 
ASN A CTA.‏ 1 
إن ییون إلا الظن ون هم الا بخرصون 1 انعام :۱۱۶ 
«آنان جز از پندارهاء پیروی نمی‌کنند و جز دروغ چیزی نمی‌گویند» 
2 
بدون شک این ذات الله است که همه‌ی اشیاء و موحودات زنده را به اراده‌ی خود افریده و قدر 

الهی مطابق خواسته و مشیّت او نسبت به خلق اشیاء و جانداران بدون نیاز به هیچ واسطه و کمکی 


به احرا درآمده است و تمام مخلوقات مستقیماً به امر او آفریده شده‌اند: 


سور ر > 


کم را شیورد آردکه نکن یکو چ نحل:۴۰ 
«انگا هکه چیزی را اراد هکنیم دستور ما بدان این اس تکه می‌گوييم: باش! و او فورا پدید 
میاید.» 
«افلوطین» به غلط گمان برده است که خداء عقل را آفریده و عقل نیز نفس» و نفس نیز ماده 
(هیولی) را آفریده است و کسانی هم که به اشتباه «فلاسفه‌ی اسلام» نام گرفته‌اند. با پیروی از او 
نکاتی به این واسطه‌ها افزوده و می‌گویند: عقل پس از آفریده شدن, نفس کی را آفرید و این نفس 
کی هم نفوس فردی را ایجاد کرد. تا آن جاکه به آخرین مرحله‌ی تصوراتشان درباره‌ی نفس جدا از 


جسم و نفس همراه با جسم می‌رسد! 


خداوند متعال در خلق و آفریدن مخلوقاتش کمک و یاوری ندارد و در آفرینش و فرمانروایی 
خویش نیز دارای شریک نبوده است: 
ما دمم عَلق لكوت والازض ولا حل شیم وما كت مد مین 
عدا £ کهف:۵۱ 
«م نآنان را نه ب رآفرین شآسمانها و زمین و نه ب رآفرینش نفس خودشا نگواه و ناظر قرار 


نداده/ م“ 


۴.۴ مبانی تفکر اسلامی 


م14 


ي ادعو ی رم ِن دون e‏ نما رد 
سوب ولاف ارت وما هم فیهما من شرلی وما مم مُن‌ظهیر 4 
سبا: ۲۲ 
«بگو: کسانی را به یاری بخوانید که به جز خدا معبودشان می‌پندارید. آن‌ها به 
اندازه‌ی ذره‌ای در آسمان‌ها و زمین دارای مقام و قدرتی نیستند و در آسمان‌ها و 
زمین کم‌ترین حق مشارکتی نداشته و خداوند میان آنان, یار ویاوری ندارد.» 
خداوند متعال همه‌ی اشیاء و جانداران را با اراده‌ی خویش در شکل و صورت و هیئتی که مقدّر 
فرموده. آفریده است. 
نظریه‌ی افلاطون نیز درباره‌ی پیدایش عالم درست نیست که می‌گوید: چون ماده (هیولا) 
نمی‌تواند خواست خداوند را آن‌چنان که اراده می‌کند منعکس کند بنابراین صورت‌هایی که بر ماده 
وارد می‌شوند و به اجرا درمی‌آیند نسبت به صورت‌های اصلی‌ای که مورد خواسته‌ی الهی است 
ناقص‌اند. لذا در عالم هستی دو چیز وجود دارد: یکی (مُثل) کامل دومی (صور) ناقص. این نظریه‌ی 
افلوطین نیز باطل است که می‌گوید. : دو قدرت وجود دارد: یکی خير مطلق که مربوط به 
واحب‌الوحود است و دیگری شر مطلق که در ماده (هیولا) قرار دارد. بنابراین بعضی از موحودات که 
دارای خیراند این خیر از جانب خدا است و هر شر و فسادی ناشی از ماده (هیولا) است. نظریه‌ی 
شوپنهاور نیز که جهان را مرگب از «تفکر» و «اراده» و یا به عبارت دیگر تفکر کامل و اراده ناقص 
می‌داند. مردود است! ماده یا هیولا نیز در زمره‌ی مخلوقات پروردگار است و صورتی که در آن 
ظاهر می‌گردد نیز مخلوق خدا است و هر دوی آن‌ها تابع اراده‌ی او هستند و وجود ماده طبق تقدیر 
خداوند و براساس اراده و مشیّت او جامه‌ی تحقّق می‌پوشد: 


۴ قال فمن ریک موی () ال ربا لزع ان کل تن مخ هدک 


«فرعو نگفت: ای موسی! پروردگار شماکیست؟ موس یگفت: پروردکار ما کسی اس تکه 
هر چیز را وجود بخشیده و سپس رهنمود شکرده است.» 


۴ میج سم ریک الک ا ایی ای شون )وزی رَد 1 اعلی: ۱-۳ 


۱ افلوطین فیلسوف مکتب نواقلاطونیان در خانواده‌ای رومی متولد شد و در مصر اقامت گزید .فلسفه‌ی او وحدت وحودی 
است و درسال ۲۷۰ قبل از میلاد در رم درگذشت .برای اطلاع بیشتر به فرهنگ معین جلد ۶ ص ۱۳۷۷ مراجعه شود. 
(مترجم.) 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیت 


«تسبیح و تقدی سکن نام پروردگار والامقام خود را؛ همان خداوند یکه میا فریند و سپس 


آن را متناسب و برابر (با طرح یب سیر موجود در علم خود) در میآورد و بدان انداره‌ی 


مناسب می‌دهد و مسیرش را تعیین می‌کند» 

IES!‏ ادن ماع رت اتکی (ح) ای شوت فد (0) نآ 
سووزنا که رک 4 انفطار :۶۸ 
«ای انسان؛ چه چیزی تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرو رکرده و در حق او فریبت 
داده است؟ پروردکار یکه تو را آفریده و برابر (با طرح موجود ر در علم خویش) ساخته و 
سپس معتدل و متناس بکرده است.آنگاه به هر شکل و صورت یکه رت نو را 


درا ورده است.» 


ررم ەرو 


وربك مخلق ما اء وتار 4 قصص:۶۸ 
«پروردگارت هرچه را بخواهد. می فریند و انتخاب می‌کند.» 
OGIO ۳1‏ لد ¥ بروج:۱۳۰۱۵ 
«به راستی تنها خداوند اس تک هآفرینش را آغا زکرده و تنها او اس تکه بعد از نابود ی آن 
را برمی‌کرداند. خداون دآمرزنده و مهربان و دارای تخت شهریاری و فر و شکوممندی 


است.» 


خداوند همه‌ی اشیاء و جانداران را از روی قصد و اراده آفریده و وجود هر موجودی به قدر 
ویژه‌ي الهی تحقق پیدا کرده است» پس در افرینش جهان جایی برای تصادف کور و کر و حتمیّت و 
اجبار اسباب و عوامل وجود ندارد. آری» جایی برای تصادف و اتفاق نیست؛ چون هر حادثه‌ای که 
رخ می‌دهد. طبق تقدیر خاص الهی آن به انجام می‌رسد: 
۶ اک تور فة مدر )وما انز الا وجد: کنج باس ک 
قمر: ۵۰ -۴۹ 
«ما هر چیزی را به اندازه‌ی لازم و از روی نظ مآفریده‌ايم. فرمان ما یکی بیش نیست و در 


یک چشم به هم زدن انجام می‌گیرد.» 
AG‏ م 2 م . ۳۲ مگ 4 2 م اي سح 1 
۶ مآ ساب ِن توف آلازض ولاف اکم الا نی ڪب يِن قبل آن 
i‏ إن دللت للت عل اله د بر و حدید: ۲۲ 


«هیچ رویدادی در زمین یا از شما رخ‌نمی‌دهد مگ ر اینکه پیش ا زآفرینش زمین و خود 
شما د رکتاب بزرگ و مهمی بوده است» 


ل إا نن شتی ارت رکب ما مرا رهم ول سىء أَحْصَبْكة ن 
مور مین 1 پس:۱۲ 
«تمام چیزها را د رکتاب روشنی حساب و ثبت و ضب طکرده‌ایم» 

قل آن یب الما کب له َا که توبه:۵۱ 
«ای پیامبر! بگو: ج زآنچه خداوند برای ما مقدّ رکرده است چیزی به ما نمی‌رسد.» 

8 ما آصاب ین مصیبه !لا باذن اَم 4 تغاین:۱۱ 


«هیچ مصیبتی به شما نمی‌رسد مکر به اجازه‌ی خداوند.» 

باتوجه به نضهای صریح فوق همه‌ی گفته‌های فلسفی و علمی که مثلاً گمان می‌برند زمین به 
صورت اتفاق و تصادفی پدید آمده و حیات نیز به شیوه‌ی تصادفی به وقوع پیوسته است و حیات به 
عنوان یک موجود پیگانه و بی‌ارتباط با جهان است که هیچ حسابی در تصمیم کون برای پیدایش آن 
در نظر گرفته نشده است(که ما بعدا در فصل حقیقت کون و حقیقت حیات به تفصیل در این باره 
سخن خواهیم گفت) و یا گمان می‌برن حیات وقتی که ظاهر شد به صورت سرگردان به حرکت 
درآمد و در مسیر حرکت خود دچار اشتباهات لغزش‌ها و افراط‌های فراوان شد. همه‌ی این گفته‌ها 
باطل و بی اعتبار می‌شوند. هم‌چنین همه‌ی تفکراتی که آثار تصادفات زندگی بشر را به نیروها و 
موجوداتی غیر از تقدیر و اراده‌ی خدا نسبت می‌دهند. بی‌اعتبار گشته و بنابراین هیچ حادثه‌ای در 
این جهان جز با اراده و تقدیر خداوند رخ نمی‌دهد. بايد توجه شود چنان که گفتیم: در پیدایش 
جهان هستی جایی برای اتفاق و تصادف کور و بی‌حساب وجود ندارد و اسباب و عوامل نیز تأثیر 
حتمی و جبری ندارند. این امر هم بايد دانسته شود که خداوند متعال سنت‌هاء نظام‌ها و مقرراتی را 
در ماهیت و ترکیب این حهان قرار داده است تا براساس این سنت‌های الهی حرکت کند. اما این 
سنّت‌ها که آن‌ها را قوانین طبیعی و فیزیکی گویند ‏ خود به خود به وجود نمی‌آیند و تحقّق آن‌ها 
هر بار به اراده و قدر خاص الهی مربوط به آن بار است. زمانی که خداوند سنن و قوانین طبیعت را 
تغییر نمی‌دهد و آن‌ها را ثابت نگه می‌دارد بدین خاطر است که این عدم تغییر خواست الهی است. 
ولی هیچگاه اراده‌ی خدا به این سنّت‌ها مقید نگشته و هرگاه خداوند به خاطر حکمتی ویژه بخواهد 
این سنّت‌ها را متوقف کند آن‌ها را از کار می‌اندازد و سنت‌های دیگری را جایگزین آن‌ها می‌نماید. 
معجزات کلا بیانگر این حقیقت بوده. و در روز قیامت نیز تمام این سنت‌ها و قوانین از کار می‌افتند 

و قوانین دیگر جایگزین آن‌ها می‌شوند. آن‌طور که قران می‌فرماید: 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت E۷‏ 
فصل سوح / جيهت و ره ۳ 


إا انس ی )ولا آللجوم آنکد نکدرت ‡ تکویر: ۱-۲ 
«انگا هکه خورشید درهم پیچیده و ستاره‌ها تیره و تا رگشتند» ` 
از این رو همه‌ی نظریه‌هایی را که مستقیما اثار و مسببات را به خود سبب نسبت می‌دهند نه به 
اراده و مشیّت و قدر الهی» باطل می‌سازند. بنابراین سوزانیدن به وسیله‌ی خود أ تش نیست بلکه به 
واسطه‌ی اا خداوند است که خواسته است آتش سوزان شود. و به خاطر جریان تقدیر او است 
که در هر بار این سنّت می‌تواند اثر و خاصیت سوزانندگی را داشته باشد. هنگامی که می‌خواهد این 
سنت اثر خود را نداشته باشد» آتش, ابراهیم را نمی‌سوزاند. تمام سنّت‌ها و قوانین جهان هستی 
تأثیرشان در جهان و انسان به اراده و تقدیر خاص الهی است. 
این رحمت و کرم الهی در حق انسان است که قوانین و نظم‌های ثابت و دائمی را برای جهان قرار 
داده است تا مردم بتوانند نسبت به کشف و درک آن‌ها تلاش کنند و به مقتضای آن‌ها به زندگی 
خود ادامه دهند. باز از رحم و لطف الهی نسبت به انسان است که او را برده‌ی جبر آلی و حتمیّت 
اسبابی که در نظام جهان وجود دار قرار نداده است,بلکه قلب انسان‌ها را مستقیماً به اراده و تقدیر 
خویش وابسته و مرتبط ساخته است. خداوند به کرم خود روح انسان‌ها را از بندگی برای غیرخدا 
آزاد می‌سازد؛ هرچند این غیر سنت‌ها و نظام‌های هستی باشد که مخلوق خدا است. کسانی که 
معتقد به جبر آلی نظام جهان» نظام حیات و در نظام اجتماعی هستند. بدون این که بگویند در 
ورای این جبر و حتمیت آلی خدایی وجود دارده بايد چه حالی داشته باشد؟! آنان انسان را تسلیم 
پست‌ترین و بی‌ارزش‌ترین نوع بردگی که فراتر از تصور ماست. می‌نمایند! 
علم جدید در اوایل قرن بیستم خواست خود را از تفکر «جبر آلی» در نظام جهان و از اندیشه‌ی 
«اتفاق و تصادف» همزمان نحات بخشد؛ چون به تدریج برای خود تحقیقات علمی هم روشن می‌شد 
که در جهان حالت‌های فراوانی وجود دارد که از جبر آلی و حتمیّت آن پیروی نمی‌کنند و هم‌چنین 
خود تصادف نیز قانون دارد. در این باره به کتاب «جهان مرموز» نوشته‌ی «سرجمیز جنز» و کتاب 
«علې انسان وا به ایمان دعوت می‌کند»" نوشته‌ی «کرسی موریسون» مراجعه فرمایید. اما کسانی که 
تحت لوای «علم» در شرق عربی (و سایر کشورهای اسلامی) هنوز از سفره‌ی قرن هیجدهم و 
نوزدهم ریزه‌خواری می‌کنند. انان به اسم علم و به اسم تفکر علمی و ادعای روشن‌فکری» منکر 


«غیب» بوده و تقدیر الهی را که جزو غیب است به مسخره می‌گیرند! 


۱ این کتاب تحت عنوان «راز آفرینش انسان» به فارسی ترجمه شده است. 


۳۸ مبانی تفکر اسلامی 

به راستی عقیده و تفکر اسلامي که سبک قرآنی آن را در ذهن و شعور انسان مسلمان قرار 
می‌دهد. تفکری است که علاوه بر صحیح بودن» بسیار زیبا و جذاب نیز هست؛ زیرا انسان می‌فهمد 
هر حادثه‌ای که در این عالم به وقوع می‌پیوندد امری است جدید که براساس تقدیری خاص تحقق 
می‌پذیرد. جهالت و سرگشتگی ناشی از پذیرش جبر اسباب را از انسان به دور می‌سازد و او را از 
بردگی غیراله نجات بخشيده و از وابستگی به غير مشیّت خداوند متعال آزاد می‌کند. 

خورشید نسبت به سالکان زمین از شرق طلوع و در مغرب غروب می‌کند؛ چرا که خداوند 
متعال جهان را طوری آفریده است که این پدیده به عنوان یکی از سنت‌های او شناخته شود. اما 
طلوع و غروب خورشید از شرق و غرب به واسطه‌ی جبر آلی نیست. بلکه طلوع و غروب آن هر 
بار طبق تقدیر الهی مختص به آن بار صورت می‌پذیرد؛ زیرا هرگاه اراده فرماید و تقدیر خود را تغییر 
دهد. خورشید طبق این سنت طلوع و غروب نخواهد کرد. به راستی این تصوّر و تفکری است بسیار 
زیبا و جذاب بسیار تازه و آزادانه! که انسان را وادار می‌سازد هر روز با شوق و علاقه‌ی فراوان از 
پدیده‌ی طلوع و غروب خورشید استقبال کرده و پیوند معنوی را با پروردگار توانه مستحکتر سازد 
و هر بار که خورشید طلوع و غروب می‌کند» قدرت. عظمت و حکمت پروردگار را به یاد آورد. نه 
تنها خورشید بلکه تمام پدیده‌های جهان همین حالت را دارند. 

ایجاد مخلوقات و تداوم پدیده‌ها در هر مرتبه طبق اراده و قدر خاص الهی به معنی بی‌نظمی و 
سردرگمی در نظام جهان و به معنی خودداری از کشف قوانین و سنّت‌های الهی در جهان و تنظیم 
برنامه‌ی زندگی براساس آن‌ها و بهره‌برداری از این قوانین طبیعی و جهانی برای شکوفایی زندگی و 
برف تیه زیر تک اس اون خن جال ی ان استاس ھار ات که ستاو تیان 


سنت‌ها و قوانین و مقررات دائمی و ثابتی را در جهان هستی و خود حیات به‌ودیعه گذاشته و زندگی 
بر مدار آن‌ها می‌چرخد. اما با یادآوری اراده و قدر الهی در هر لحظه. روح انسان از جهالت ثابت 
پنداری قوانین و بندگی جبر اسباب رهایی می‌یابد و دو طرف قضیه (جنبه‌ی اعتقادی و مادی) به نفع 
انسان تمام می‌شود بدون این که چیزی را از دست داده باشد. بدین ترتیب سبک قرآن در تمام 
پدیده‌ها و حوادث جهان, مشیّت و تقدیر خداوند را برجسته نموده وتأثیر اسباب و آلات ظاهری را 
نفی کرده و آن را موکول به مشیّت و قدرالهی می‌سازد.می‌فرماید: 
رم کا تئ ائ خوت آم خی لش (ج) دریگ وت وی 
کک و © عل آن نبل نلک وننیککم فی ما لاه رن ل ومد دز 


99 4 موه وم زج رو سر 
آلو ملول بد5 ا یم ا روت © نشم رغوت 7 حن عون 


() کر تا له حا ات 
رهشمالسا ری رون (م) نش آنزلشوه لمرن امن زلوت (00) ناه جک 
الا یکروت (0) ا یالتار ای تورون (0) ءات آنا ا 
آنریئرے © کا کا ر ر تخ انر ایی ) 
وأقعه:۷۴- ۵۸ 
« یا درباره‌ی نطفه‌ا یکه (به رحم زنان) می‌اندازید, اندیشیده‌اید؟ آیا شما آن را می] فرینید. 
یا ما؟ ما مان شما مرگ را مقدّر ساخته‌ایم و هرگ هرگز میچ‌کس نتوانسته است بر ما سبقت 
بگیرد. هدف این اس تک هگرومی از شما را ببریم وگروه دیکری را به جا یآنان بیاوریم و 
شما را در جهان یکه نمی‌دانید آفرینش تازه‌ای ببخشیم. شماکه پیدایش نخستین را می‌دانید 
و لمس می‌کنید پس چرا عبرت نمی‌گیرید؟ آ یا هیچ درباره ی آنچ هکشت می‌کنید, دقت 
کرده‌اید؟ آیا شما آن را می‌رویانید یا ماء آگر بخواهی مکشتزار را ب هگیاه خشک و 
پرپرشده‌ای تبدیل می‌کنیم به کونه‌ا یکه شما ا زآن در شگفت بمانید و بکویید واقعاً ما 
زیانمندیم» بلکه ما ب هکلی بی‌بهره هستیم.آیا هیچ درباره‌ی آب یکه می‌نوشید اندیشیده‌اید؟ 
آیا شما آن را از ابر پایین فرو می‌چکانید یا ما؟ ما آگر بخواهیم این اب را تلخ و شور 
می‌گردانیم. پس چرا نباید سپاسگزار یکنید؟ آیا هیچ درباره یآتش یکه برمی‌افروزید 
اندیشیده‌اید؟! ایا شما آن را پدید آورده‌اید یا ما پدیدآ ورندگان درخ ت آن هستیہ؟ ماآن را 
وسیله‌ی زندگی همه قرار داده‌ایم پس همیشه به تسبیح و تقدیس پروردگار عظیمت بپرداز» 
مومع ولک ال ل وما میت ذ میت وکککرک آله ری 
ویب مورک مه بلاه حستا ت آله سیم عل 4 اتفال: ۱۷ 
«شبماکافران را با نیروی خود در جنگ بدږ نکشتید؛ بلکه خدا آنان راکشت و این قو 
نبود یکه خاک را به سو ی انان پرتا بکردی بلکه خداوند پرتا بکرد تا بدین وسیله 
مومنان را خوب بیازماید. بی‌گمان خداوند بس شنوا وآگاه است» 
} اد د وو ا کک ف یدعوکم و 
آخرننکم قا 2 ب تبکم عا َي [ یلا تخد سس e‏ ا فا 2 1 
ا اة 4 حير يما نموه @4 و یکم من 
مه شاسا ی نکی ایگایک اة َد هَت نم یظتوت پار ع 


عا 


1 4< ۳7 1 5 سر قزر ۶ س 
مه 21 ۲ 2 / > الک مه کے فا اج الکمه ار ۵ 
لك يقو ت هل لنا من ا مَرِ من شىء قل إن ١‏ و للو 


ا مبانی تفکر اسلامی 


کے پر کم ےک وو ب کے هام کسر ا اچ اوت و 
فون 8 أ ما لا نبدون لك دمو ن وکن نا من أ شىء ما فیلنا 
ظ ر رر 2 2 ےو ا 


متا فل کر ف بیویکم لمرد ارت كيب لهم ات إل مماجمه ولل 
له مان صد صدورکم ولي س ما ق 5 اهب له لیم بدا آلصدُور 1 
ال عمران:۴ ۱۵۳-۱۵ 
(«ای مومنان؛ به یاد اورید) انگا هکه در زمین پراکنده می‌شدید و م گریختید و دور 
می‌شدید و در فک رکسی نبودید و پیغمب ر از پشتِ سر شما را صدا می‌زد. پس در برابر 
آن» غمی را به شما چشاند. این بدان خاطر بو دکه دیگر برا یآنچه (از غنیمت) از دست 
داده‌اید و ب رآنچه (از هزیمت) به شما رسیده است غمکین نشویدء و خداوند ا زآنچه 
انجام می‌دهید آگاه است. سپس به دنبال این غم و اندوه. آرامشی در قالب خوابی سیک را 
بر شما چیر هکر دک هگرومی از شما را فراگرفت ‏ وگروه دیکر یکه تنها در فکر خود بودند 
و درباره‌ی خدا پندارهای نادرستی چون پندارهای زمان جاهلیّت داشتند, می‌کفتند آیا 
چیزی ا زکار (پیروز یکه پیغمبر وعده داده بود) به ما می‌رسد؟ بگو: همه یکارها در 
دست خدا است. انان در دل خود چیزهایی را پنهان می‌کردن دکه برای ت وآشکار 
نمی‌سازند. می‌گویند :اگ رکار در دست ما می‌بود, این‌جاکشته نمی‌شدیم. بک و آگر در 
خانه‌های خود بودید. آنا نک هکشته شدن در سرنوشت‌شان بود» به قتلگاه خود مرا مدند. 
خداوند انچه را در سینه‌های شما است ازمایش می‌کند و آنچه را به دلها دارید. خالص و 


سره می‌گرداند و خداوند به رازی در سینه‌هاست ب سآگاه است» 


( 38 یکاک ۲ کب ان ھر رقا رل ام سل 
AN‏ 1 توبه:۵۱ 


«بگو: به ما هیچ بلایی نمی‌رسد ج زآنچ هکه خداوند مقدّ رکرده است. تنها او سرور 
ماست» موّمنان باید تنها بر او توکل نمایند.» 
ماود رل آن اه مد اه کات علیماعکما که انسان:۳۰ 
«شما نمی‌توانید خواسته‌های خود را انجام دهید مکر خدا بخواهد. همانا خداوند ب سآگاه 
و حکیم است» 
به راستی هر ستاره‌ای که طلوع یا غروب می‌کند و هر جوانه‌ای که شکفته می‌شود یا خشک 
می‌شود. هر برگی که باز می‌شود یا سقوط می‌کند. هر چشمه‌ای که فوران دارد یا می خشکد و هر 
زنده‌ای که به دنا می‌آید یا می‌میرد... 


۴۰۱ 


فصل سوم/ حقيقت و الوهیت 
پا هر تیش قلبی, هر حرکت چشمی» هر لبخندی و هر کلمه‌ای که بر زبان می‌آید و هر بالی که 
به وسیله‌ی پرنده‌ای به هم زده می‌شود و هر صدایی که از وزیدن باد شنیده می‌شود و هر روشنی‌ای 
که از برق می‌درخشد و هر صدایی که از امواج» بلند می‌گردد و هر بارانی که از ابرها می‌آی... 
و یا هر تمایلی که از سینه‌ها می‌جوشد‌هر قصد و نیّتی که در نهان خانه‌ی دل‌ها است» هر قدمی 
که بر زمین حرکت می‌کند و هر دستی که به سوی خوشه‌ای دراز می‌گردد.. 
خلاصه هر حرکت و صدایی که در این جهان عظیم به‌طور دائمی جریان دارده همگی به قدرت 
خداوند بستگی دارد و به اراده و قدرت او به وجود می‌آید. آگر قدرت خدا نمی‌بود هیچ چیزی 
وجود نمی‌داشت و به وقوع نمی‌پیوست. 
چه آزادی و عروج روحی عجیبی و چه زیبایی و جذابیت شگفت‌انگیز و مایه‌ی سربلندی و 
شادابی عظیمی است! که همگی به وسیله‌ی این تصوّر و احساس و عقیده‌ی اسلامی در قلب آنسان 
موّمن به وجود می‌آید. 
آری» عظیم‌ترین تقوا و پارسایی. دوستی و شادمانی. رضایت و اطمینان به واسطه‌ی این عقیده و 
تفکر در قلب انسان مومن جای می‌گیرد. مشاهده‌ی دائمی دست قدرت الهی در پدید آوردن هر 
حادثه و حرکتی و انس و الفت همیشگی با تقدیر الهی» علاوه بردرک و تصویری است صحیح و 


درست. نعمتی است با ارزش و زیبا و جذاب! و صدق‌الله العظیم: 


وو ےم بر رقط »دو مریم ۳۳1 


١ 
۳ مر مخ و ر عي 2 ۳۳ و م‎ Al 
۽ ورل من القرءانِ ما هو شِفاء ورحمة للمینین ولا بزید الظايين إلا‎ 
خسّارا 4 اسراء:۸۲‎ 
«یه‌هایی از قران نازل می‌کني مکه موجب شفا  وآرامش قلب و رحمت برای مومنان است»‎ 


ولی جز زیان و بدبختی برا یکافران ستمکار دربر ندارد.» 


BERE 
خداوند متعال جهان» جان و جانداران را نیافریده ات ا ا افا به‌حال خود رهاکند‎ 
(بلکه ادامه‌ی هستی و حیات هر جانداری تحت قدرت و اراده و قدر او است) برخلاف «ارسطو»‎ 
که فرض می‌کند جهان به‌وسیله‌ی عشقی که در آن پنهان بوده به سوی واجب‌الوجود به حرکت‎ 
درآ مده است. با این حرکت از مرتبه‌ی ممکن‌الوجود یا وجود حکمی و بالقوه به مرتبه‌ی وجود‎ 
حقیقی یا وجود بالفعل رسیده است. واجبالوجود تنها درباره‌ی شریف‌ترین‌موجود فکر می‌کند و‎ 


چون شریف‌ترین موجود ذات خود اوست. بنابراین تنها نسبت به خود می‌اندیشد و هیچ‌گونه توجه و 


۴۲ مبانی تفکر اسلامی 


عنایتی به جهان و انچه در آن وجود دارد نمی‌کند! ارسطو معتقد است عدم تفکر خدا درباره‌ی غیر 
خودش. کمالی است شایسته و سزاوار به ذات واجب‌الوجود. 

«افلوطین» هم در این گفته از ارسطو پیروی کرده و به گمان خود در تنزیه واجب‌الوجود یکت 
غرق می‌شود و او را از جمیع صفات به جز صفت خير تجرید کرده و به این اعتبار که این 
واجب‌الوجود یکتاء ذاتش خیر مطلق است بنابراین به‌گمان افلوطین این ذات تنها متوجه خودش 
است و چیزی را جز خود نمی‌بیند و هیچ چیزی را به جز خود احساس نمی‌کند و به غير خودش 
اهمیّت و اعتنایی ندارد! 

ولی خداوند متعال چه در باب آفرینش این جهان از عدم و چه در باب گستردن حیات در آن و 
ادامه‌ی جهان و پی‌گیری حرکت جهان و کارگردانی و تدبیر امر تمام حوادث بزرگ و کوچک جهان 
و رویدادهای مربوط به اشیاء و اشخاص موجود در جهان» خویشتن را به صفات فاعلیت و تأثیر 
توصیف می‌کند :(و مَنْ اضق ین اله حدیخا) «چه کسی از خدا راستگوتر است؟» (ارسطو و افلوطین 
با خداوند متعال؟!) خالق و نگ نگه دارنده و حافظ همه‌ی اشیاء است. هر حانداری را آفریده و 
سرپرست و روزی‌رسان آن است. انسان را به وجود آورده و از او مراقبت می‌کند و با علم» حفاظت 
و رعایت فضل و رحمت. نیکی و قدرت و قهر خویش او را تحت نظر دارد. ببينیم چگونه سبک 
قرآنی به شیوه‌ی و یگانه‌ی خود این حقیقت را برایمان بیان ِِ می‌فرماید: 


م هم ا ر yS‏ هم 2 وه E a‏ م7 درم 6 
E‏ ِ ۲ فاطر :۴۱ 


«خداوند متعال | سمان‌ها و زمین را محفوظ نکه می‌دارد» اجازه نمی‌ده دکه از بین بروند. 
آگر از بین بروند هیچ‌کسی جز خداوند نمی‌توان د آن‌ها راحفف کند. به راستی خداوند بس 
شکیب با و آمرزنده است» 


و مرو 5 روي 2 ىة و یم 
ِ لیوا رل لیر مسرب نی جوالصا مر که إل اه إن فى ذلك 
ES‏ دینوت 1 نحل:۷۹ 


E 
نکه نمی‌دارد؟ در این امر نشانه‌های بزرگی برای اهل ایمان بر قدرت خداوند وجود دارد»‎ 


TÎ a o‏ نم ۶ ۶ و < و ار و ا و 
# وما من داب في الازض الا عل آله رزقها ویر مستقرها رَستَودعَها کل في 
ڪب ميان هود: ۶ 


خر 7“ 


۴۳۳ 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت 
«میچ جنبنده‌ای بر روی زمین نیست مک ای نکه روز یآن بر خداست (و خداون دآن را 
تضمین نموده)» و محل زندگی و محل دف نآن را می‌داند. همه این‌ها د رکتاب روشنی ثبت 
وا ی من دای لا عل رنتها له رذشها راک وهو سمي م ی للم 1 عنکبوت:۶۰ 
«چه ا جنبندگان یکه نمی‌توانند روزی خود را بردارند (و ذخیر هکنند) تنها خداوند 
روزی‌رسا ن ان‌ها و شما است ا 
لا تفلو دم ية (مکي عن ترزفهم ول ل و لو له کاد خا 
کر 1 اسراء:۳۱ 
«فرزندان خود را از ترس فقر و تنکدستی نکشید. تنها ما آنان و شما را روزی می‌دهیم 
زیراکشت ن آنا نگناهی است بس بزرگ » 
عنایت و مراقبت الهی هميشه همراه مخلوقاتش است. هر حادثه‌ای چنان که قبلاگفتیم طبق 
تقدیر خاص الهی آن به وقوع E‏ شیثی و جانداری نیست که در اثر «تصادف 
کور» یا «جبر آلی» یا به نفس و اراده‌ی وم واگذا ر شدہ بش ۔ 


و 


سبک قرآنی مسائلی مربوط به انسان را به طور اخص مورد توجه قرار می‌دهد و درباره‌ی رزق» 
سرپرستی, احاطه‌ی علم خداوند و تسلط پروردگار بر او به شیوه‌ی بی‌نظیری حقیقت را عرضه 
می‌دارد که لازم است هریک از این مسائل را در این سبک با یک مقدار ته تفصیل دنبال کنیم: 

روزي انسان مانند روزي هر جاندار دیگری تنها از جانب خدا است و تنها ذات پروردگار 
است که اسباب روزی را فراهم می‌کند. تنها او است روزی را می‌افزاید و مانع آن می‌شود و یا 
درهایش را می‌گشاید. یت ت 


م ورت مرح ۳ 2 و وو هه ےا ی 
چو م دوي E‏ 2ے ور مج جح و مج 
مك 9 لت بان الله ز لاک مالسل الڪ 
فاطر: ۳۲ 
«در رحست یکه خداوند برای مردم بکشای دکسی نمي‌توان د آن را ببندد. خداوند هر چیزی را 
که بازدارد وا زآن جلوگیر یکن دکسی جز او نمی‌تواند آن را ببخشد و روان هکند. او توانا و 


بس حکیم است. ای مردم! نعمتی راکه خداوند به شما عطا فرموده است به یاد بیاورید. ابا 


مبانی تفکر اسلامی 


جز الله آفریننده‌ای وجود دار دکه شما را ا زآسمان و زمین روزی برساند؟ ج زاو خدایی 
وحود ندارد. پس با این حال چکونه منحرف می‌شوید؟» 


و 


من دزی برزفک إن مس ر عو ونور 4 ملک:۲۱ 
«یا ای نکه چ هکسانی هستن دک ه آکر خداوند روزی خود را بازدارد بتوانند به شما روزی 
برسانند اصلاکافران در سرکشی ‏ وگریز پافشاری می‌کنند.» 
له معاید سوت وذرض بط لزق لمن ياء شیر له یکل سىء 
عم 1 شوری:۱۲ 
«کلی دکنجینه‌ها ی آسمان‌ها و زمین در دست او است. و روزی هرکه را بخواهد افزایش و 
کاهش می‌دهد؛ زیرا به هر چیزی ب سآگاه است.» 

کلمه‌ی رزق معنایش بسیار وسیع‌تر» کاربردش لطیف‌تر و دلالتش دقیق‌تر از معنی ظاهری آن است 
که به هنگام ذکر آن به اذهان مردم عادی القا و متبادر می‌شود. رزق تنها منحصر به مال. طعام» 
نوشیدنی, لباس. مسکن و متاعهای مادی نمی‌شود بلکه شامل همه‌ي آن چیزهایی است که نصیب 
انسان می‌شود؛ از قبیل تندرستی, شادی, اولاد. توفیق بر انجام یکی و خیر در دنیا یا آ خرت به وسیله‌ی 
نیت پاک یا انجام کاری یا عبادتی یا عکس همه‌ی آن‌ها (به هنگام بدبختی)! همین‌طور رزق منحصر 
به رزق فردی نیست که سرانجام به یک نفر خاص می‌رسد؛ بلکه از این دایره‌ی کوچک» بسار فراتر 
می‌رود و به اصل رزق عام و کلی برمی‌گرده که از منابع و مصادر طبیعی حاصل می‌شود و انسان 
هیچ‌گونه تسلطی بر این منابع ندارد؛ مگر این که خداوند آن‌ها را برایش مسخْر کند و به او یاد دهد 
چگونه با کشف قوانین و مقررات طبیعی این منابع را مورد بهره‌برداری قرار دهد. 

به راستی سبک قرآنی وقتی درباره‌ی رزق بحث می‌کند اشاره‌های فراوانی به منابع و مصادر آن 
و اسباب و عوامل طبیعی آن دارد. این منابع و اسباب شامل آفرینش ش آسمان‌ها و زمین به نحوی که 
خداوند متعال آن‌ها را آفریده است. آفرینش انسان با همه‌ی ویگی‌ها و امکانات و استعدادهایی که 
خداوند به او بخشیده است» مسخر و رام شدن اسباب و وسایل طبیعی و سهل‌الوصول بودن این 
اسباب برای انسان را نیز شامل می‌شود. سبک قرآنی همه‌ی این‌ها را قبل از این که به بیان ارزاق 
فردی که ناشی از توزیع ارزاق عام طبیعی است. بیان می‌کند.در واقع» سبز شدن تنها یک دانه گندم 
نیازمند این است که جهان به شیوه‌ای که هست افریده شود این دانه نیاز دارد تا خاک و زمین به 
حدّ کافی در اختیار داشته باشد تا بر آن سبز شود. به اندازه‌ی نیاز» آب بدان برسد تا به وسیله‌ی آن 
سبز و زنده بمانده اکسیژن و نیتروژن لازم را دریافت کند» هم‌چنین ضرورت دارد در میزان مشخص 
از سردی و گرمی خورشید قرار گیرد و لازم است استراحت مناسب و کافی در تاریکی شب به آن 


برسد!... خلاصه وجود ده‌ها و صدها عوامل و هماهنگی که در ترکیب جهان و سایر پدیده‌های 
طبیعی قرار داده شده است. برای سبز شدن این دانه گندم ضروری است. این موضوع را به طور 
خلاصه در فصل «الوهیت و عبودیت» بیان کردیم و با تفصیل بیشتر در فصل «حقیقت جهان» و 
«حقیقت حیات» ان را بیان خواهیم کرد. 

سبک قرآنی به هنگام بحث از رزق و روزی بندگان و تضمین روزی آنان هردی به این اسباب و 
عوامل و هماهنگی‌هایی که در آفرینش جهان و انسان وجود دارند. اشاره می‌نماید. می‌فرماید: 


۳ م سم 7 


۳ له ای حل الوت والارض وانرد مر الما ماء احرج به- ین 


2 
2 سور 


ر مر و یہ م رسو مە هرد و ۳ 2 ۳ 
کم ردا لک وسر لکم لفت لجر فی ابر بأمرو وسخر لکم 
5 ۳ وص ص 


الکتهتر (0) وسر لک الم والَمر دآیبان وسر کم یل الا 


ر ۳ 
© و اکم ن ڪل ما سالشوه وان دوا نعمت ار لا مخضوها ایک 
آلاسنَ لوم کمان 1 ابراهیم:۴ ۳۲-۳ 
«خداوند ذاتی اس تکه آاسمان‌ها و زمین را آفریده وا زآسما نآب را فرود اورده و به 
وسیله‌ یآن میوه‌ها را پدیدا رکرده و روزی شم اگردانیده است. ا وکشتی‌ها را مسخر شما 
نموده است تا در دریا با اجازه و ارادهی او حرک تکنند و رودخانه‌ها را در اختیار شما 
قرار داده است. خورشید و ماه را مسخر شماکرده است» داثماً به برنامه‌ی خود ادامه 
می‌دهند. و شب را برای استراحت و روز را (برای تلاش) شما مسخر ساخته و به شما داده 
است ه رآنچه خواسته باشید .آگر بخواهید نعمت‌های خدا را بشمارید نمی‌توانید آن‌ها را 
شمار شکنید. واقعاً انسان ستمگر و ناسپاس است» 


چ امن خا الصعوت وال وار کم ے التماو ماه انتا و ین 
تاک و کات لکل را شجرها لکد ماه بل هم کی باو 
() ن حمل لاش را وکل جلنها تھا ور ا رکیی وج 
ہے السضرتن ساج یک کے ال بل کرشم لا ککٹرے ( ا مب 
امش إا دا ويكشف آلشوه ویجعلکم حلفا الارض أله م آله 
E OE‏ مر 


مر ر ج م ی رام ی E‏ رم سم یو مر ده ۳۲ 4 
لح تما ہے ید میهد وله مع لت له تا نروت )اس 


وت 0 م4 و ورور وو “7 CHa. TL‏ ا 
دؤا الق ثم بعیده ومن ترزقک ین آلماء والارض آولله مع الله قل مانو برهد: 


ا 


نکسم مدقت 1 نمل:۰۶۴ء 


۳۶ 


3 
میم مره هر وو ر وو 7 م۹ ام مس رس نم 
یک یک لنوت تید () وليل والیتال والحمیر لرکبوها وزية 


مبانی تفکر اسلامی 


(«ایا بت‌های یکه می‌پرستید بهترند) اکس یک هآسمان‌ها و زمین را آفریده وا زآسما نآب 
را فرو فرستاده تا به وسیله‌ ی | ن باغچه‌های زیبا و باطراوت رويانده‌اي که شما شایستگی 
آن را نداری دکه درختا نآن را برویانید.آیا با وجود این دلایل محکم بر وحدانیت خداوند 
بازمی‌گویید اله دیکری با خداوند وجود دارد؟! بلکه آنا نگروهی هستن دکه برای خداوند. 
همتا قرار می‌دهند. (آ یا بت‌های مورد ستایش شما بهت ر است) ی اکس یکه زمین را به عنوان 
محل آرامش قرار داده است و میا نآن جویبارها و رودهایی پدی د آورده وکوه‌های 
استواری د رآ ن به وجود آورده است و در میان دو دریای تاخ و شیرین پرده‌ای انداخته (تا 
آمیخته‌ی هم نشوند)آیا با وجود این دلیل محکم. بازمی‌پندارید اله دیگری با خدا هست؟! 
بلکه اک رکافران نمی‌دانند(ایا بت‌های شما بهترند) اکس یکه به فریاد درماندگان می‌رسد 
هرگاه او را به فریاد بخوانند و مشکلات و رنج‌ها را برطرف می‌سازد و شما را خلیفه و 
جانشین خود در زمین قرار مي‌دهد. ایا با وجود این دلایل روشن بر وحدانیت خداوند باز 
(می‌پندارید) حاکم و معبود دیگری با خداوند هست؟ اما بسیا رکم متوجه می‌شوید. (آ یا 
بت‌ها بهترند) ی اکس یکه شما را در تاریکی‌های خشکی و درا رهنمود می‌سازد؟ ‏ وکس یکه 


۰ باد را به عنوان مژده‌رسان پیشاپیش باران رحمتش می‌فرستد .یا باز می‌پندارید اله دیگری 


با خداوند وجود دارد: خداوند والاتر و برت ر ا زآن اس تکه برایش شریک قرار دهید. (آ با 
بت‌ها بهترند) ی اکس یکه آفرینش را آغا زکرده است. سپس بعداز مرگ دوبار هآن را 
برمی‌گرداند؟ وکس یکه شما را از زمین وآسمان روزی می‌رساند.آیا با زگمان می‌برید خدای 
دیکری با خداست؟ بکو:آگر واقعاً راستگو هستید. دلیل و برهان خود را ارائ هکنید.» 


3 


۶ حلق اسَمَوَت رالات بالق کل عمَا شرت (0 عى 


۳ و ر 4و 2 غ‎ 7 E 2 9 E 

لانشن بن طم قذا هو خیم مد © ولام مها كم فیها 
ع و 2 2 ۱۹ مس ۶ 2 سے سے مر 
دف» ومتلفع ومنها تأکلون ره وا فیهاجمال جت رون وحن 
اا دح چ و 4 عم م2 رس وه ۳ 3 
مح © وتیل آنتاتکم لک بکر تر تکرا لغيه إلا بش الکشی 


2 


مرو و2 م s2 G4 Ale‏ 2 ۳۹9 ۴ رم عم چم مر 
وخلق ما لا سلمون ول له قَصد الیل وینها جر ولو هه هدم 
3 
2 ص 


ام م هت چ عم ر ٤ص‏ رح ا 
امیت ا هو ای آنرل مر الما ماء لک نه شرا ومن مه 
2 ۾ ۹ 2 مجح بے ص م مرف کي چم 
فیه تییوت 0 یثیت لکر یه الررح والرسورک واللخیل والأعَنَبَ 
کے ق ے2 کک کے مرس 2 را 

ومن کل مرت نی فلك لابه قور روت )وسر کم 


فصل سوم/ حقیقت و الوهتّت 


ل نیکست 


حع 


و ع سمخ مر مرا و رصح مر مر رم قر کر ۳۹ ا هم 
ال والتّهار والس والقمر والنجوم مسرت یمرو زک ف لک ای 
کے ما همم رصا مک 4 ا ۳-۹ ی ۹ سے 
لقوم یعقلویت 6 وما در لکم ف الارض ملفا لوانه: یک ي 
2 میگ یو مه 2 روم م5 ےم ام مهم مر مق و 
لاک ية لمو لکوت () وم و الى مخر الخ ر تاکنوا 
منه لحم طَريًا رما نة جلي لسوتها وري الفا مواخر 


۳ ت گس وء م f ° r‏ 
و ونر ین صو وم نوت (د) والق فی آلازض 
رم اس ام e‏ ر کر کر کے حححو - میم عم 3 
روس آن تيد بکم ونير وسيڌ ملک دون ( عم 
من , ۳ ھک مووو سم 5 ۳۹ ة‌ 24 م4 ۶ 
ریالم هم دود (0) آفمن یلق کمن لا ین آنل ند ڪروت ا رن 


۳ ت‎ f 


دوا مه له لا خصوهاً دک امقر ك نحل:۳-۱۸ 
«خداون دآسمان‌ها و زمین را به ح قآفریده است و خداوند برتر از آن اس تکه برایش 
شریک قرار دهید. خداوند انسان را از نطفه‌ی ناچیز ی آفریده است درحال یکه او دشمن 
آشکار پروردکار است. چهارپایان [گا و ,گوسفند. بز و شتر) را برای شما آفریده اس تکه 
د رآن برای شم اکرمی و منافع وجود دارد و ا زگوش ت آن‌ها می‌خورید و برایتان د رآن‌ها 
زیبایی است بدانگا هکه آن‌ها را از چرا بازم یآورید ‏ وآنگا هکه آن‌ها را به چرا می‌برید. 
آن‌ها بارهای سنکین شما را به سرزمین و دیاری حمل می‌کنن دکه جز با رنج دادن خود به 
آنجا نمی‌رسیدید. بی‌گمان پروردگارتان دارای رافت و رحمت زیادی است. اسب‌ها و 
استرها و الاغ‌هارا آفریده است ]تاب رآن‌ها سوار شوید و زینتی باشند. چیزهایی را 
م یآفرین دکه نمی‌دانید. هدایت مردم به راه راست بر خدا است و برخی از راه‌ها منحرف 
و بیراهه است. وآگر خدا می‌خواست همه‌ی شما را هدایت می‌کرد. ا وکسی اس تکه از 
آسما نآبی فرو فرستاده است و شما ا زآل می‌توشید و به سبب آ نگیاهان و درختان 
می‌رویند و شما حیوانات خود را در میا ن آن‌ها می‌چرانید. خداوند به‌وسیله یآن زراعت و 
درختان زیتون. خرما و انگور و همه‌ی میوه‌ها را برای شما می‌رویاند. بی‌گمان در 
مخلوقات خداوند. نشانه‌های روشنی است برا یکسان یکه بیندیشند. خداوند شب و روز و 
خورشید و ماه را برای شما مسخ رکرده است و ستارگان به فرمان او مسخر هستند. مسلماً 
در این امور» دلایل روشن و نشانه‌های بزرگی است برا یکسان یکه خرد می‌ورزند. چیزهایی 
را مسخر شم اکرده اس تکه در زمین برای شما به رنگهای مختلف و در انوا عگوناگون 
آفریده است. مسلماً در این امر دلیل واضح و نشانه‌ی روشنی جر قدرت خدا هست برای 
مردم یکه عبرت می‌گیرند. اوس تکه د ریا را مسخر برای شما ساخته است تا ای نکه از ان 


شت تازه بخورید و از ان زیوری بیرون بیاوری دکه بر خود می‌پوشید. ‏ وکشتی‌ها را 


۴۳۷ 


۴1۸ 


ا 


می‌بینی دکه سینه‌ی دریا را می‌شکافند. تا شما فضل و نعمت او را بجویید و سپاسگزاری 
کنید. و در زمی نکوه‌های استوار و پابرجایی را قرار داده است تا ای نکه شما را نلرزاند و 
تکان ندهد و رودبارها و راه‌هایی را پدید آورده است تا اینکه رهسپار شوید. و نشانه‌های 
گوناگون را برای راهیابی مردمان قرار داده است و به‌وسیله‌ی ستارگان رهنمون می‌شوید. 
پ سکس یکه این همه شگفتی‌ها را میآفریند مانن دکسی اس تکه نمی‌تواند چیزی را 
بیافریند؟! چرا متوجه نمی‌شوید؟ آگر بخواهید نعمت‌های بیکران خداوند را شمار شکنید 


قدرت شمار شآن‌ها را ندارید. همانا خداوند ب سآمرزنده و مهربان است» 


رھ یی بسک کم لاش 1 
ینم من eal‏ آن ف بکم الأرض لدا @ تور () آم ينم 
لسم انبرل لیک عاومبا معاون کت تذبر ا ود ی 
۳ کر 02 رہز تک رابت ا 
E IOS N‏ هو جند ربص من دون رن إن لکوت 
إل یر © هه تنگ ت شک رن اف عقر رر © ا 
نشی کا عل وجهیه آهدع امن یی سوق یط مس () فل هو آلزی أنتاکٌ 
وجل مَل لک َنم اضر وال یلا ما م کروت ا فل هو آلزی دراک فی آلا 
واه رود 1 ملک:۲۴۔ ۱۵ 


لارض 
«خداوند ذاتی اس تکه زمین را برای شما ذلیل و را مکرده است. پس بر رو ی ان به‌تلاش و 


E 


مر 


حرکت بپردازید و از روزی‌ها ی آن بخورید. زنده شدن دوباره در دست او است .یا از 
کس یکه د رآسمان است خود را در امان می‌دانی دکه دستور بدهد زمین را بشکافد و شما را 
فرو ببرد وآنگاه بلرزد و بجنبد و حرکت بکند؟ یا ای نکه ا زکس یکه د رآسمان است خود 
را در امان می‌دانی دکه طوفان شن بر شما ناز لکند؛ آنگاه خواهید دانس تکه تهدید من 
چگونه است .کسان یکه پیش از اینان بوده‌اند تکذی بکرده‌اند. ببی نکه خشم ‏ وکینه‌ی من 
بر سر ایشان چه آورده و چ هکرده است.آیا پرندگانی را ندیده‌ان دکه بالای س رآنان در 
پروازند ‏ وگامی بال‌های خود راکسترده وگاهی جمع می‌کنند؟؛ جز خداوند مهربا نکسی 
آن‌ها را نگاه نمی‌دارد؛ زیرا او هر چیزی را می‌بیند. مک رکدام اشخاص و افرادن دکه لشکر 
شمایند و جدای از خداوند مهربان به شماکمک می‌کنند و از شما مواظبت می‌نمایند؟! 
کافرا نگرفتار غرورند و بس. يا ای نکه چ هکسانی هستن دکه بتوانند به شما روزی برسانند 
آگر خداوند روزی خود را از شما بازدارد؟ ای اکس یکه نگونسار و بر رخساره راه می‌رود. 


راهیاب‌تر است یاکس یکه برپا ایستاده و درست در راه راس تگام برمی‌دارد؟ خداکسی 
اس تکه شما را از عد مآفریده و برای شم اگوش و چشم و دل خل قکرده است (ولی شما) 
کم‌تر سپاسگزاری می‌کنید. بکو: ا وکسی اس تکه شما را در زمین, تولید. تکثیر پخش و 


پرآکند هکرده است. و نزد در حضور او ]ا وکرد آورده می‌شوید.» 


این © عم لشران © کی ادن © ع اباد © 
انش رماو © راوگان © السا رها وو 
آلیبزات © أل موا فی الان © وآنیش الوزت بانط ولا روا 
آلا © وا لس رسمه سای © فها که رال دا الک () 
ول ڈو الصف وا رصان (0) ای ءالاء رکا تکربان () خا آلانتن 
ریک کزان ((0) رب لرن روت لرن ا با لاه ریک نکزبان © مرج 


مر 


یا الو ریما ا ما 210 ریا کیان © وله لا نات ف 
ای کلم © بای لا ریا نگزبن ا( کل سن عا کاو © رب وجه ریک 
کلک رگ( ی لد میک نان کک من انکر وی 
يور هي من () ی ءال ریک كران 1 الرحمن: ۱-۲۰ 
«خداوند مهربان, قران را باد داد به انسان» به او بیان آموخت. خورشید و ماه برابر حساب 
هستند.گیاهان و درختان برای خدا سجده می‌کنند وکرنش می‌برند. آسمان را برافراشت و 
قوانین و ضوابطی راگذاشت. هدف این اس تکه شما هم از قوانین و ضوابط تجاوز نکنید. 
در وز نکردن و سنجش اشیاء دادگرانه رفتا رکنید و از ترازو مکاهید. خداوند زمین را 
برای انسان‌ها آ فریده است. در زمین میوه‌های فراوان ازجمله خرما اس تکه دارای غلاف 
است. و در زمی نکیاهان خوشبو وجود دارد و هم‌چنین دانه‌های ی اس تکه ميان پوسته قرار 
دارند (ا یگروه‌های انسان و پری)کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؛ 
خداوند انسان را ا زگل خشکیده‌ی همچو سفالآفریده است. جن را از زبانه‌ی 
شعله‌ورشدهی آتش خلق نموده است (ا یگروه‌های پری و انسان؟؟کدام‌یک از نعمت‌های 
پروردگارتان را تکذیب و انکار می‌کنید؟! او پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌ها است. پس 
کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب و انکار می‌کنید؟! دو دریا را د رکنار هم 


۴۹ 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت 


ا 


.۳ مبانی تفکر اسلامی 


روا نکرده و مجاور هم قرار داده است. اما ميان آن دو حجاب و مانعی اس تکه نمی‌گذارد 

یکی با دیگری بيامیزد و سرکش یکند. پ سکدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را انکار 

می‌کنید؟! از | ن دو مروارید و مرجان بیرول می‌آید. پ سکدام‌یک از نعمت‌های 

پروردکارتان را تکذیب می‌کنید؛ خداون دکشتی‌هایی ساخته و پرداخته در درياها دار دکه 

همسا نکوه‌ها هستند. پ سکدام‌یک از نعمت‌های پروردکارتان را تکذیب می‌کنید؟ همه‌ی 

چیزها و همه یکسان یکه بر روی زمین هستند» دستخوش فنا می‌شوند. تنها ذات پروردگار 

با عظمت تو باقی می‌ماند و بس. پ سکدام یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب 

می‌کنید؟ همه‌ی چیزها و همه یکسان یکه د رآسمان‌ها و زمیزاند (روزی خود را) از 

خداوند درخواست می‌کنند. او همواره دست‌اند رکار امو رآ فرینش است. پ سکدام یک از 

نعمت‌های پروردگارتان را ئکذیب می‌کنید؟ا» 

آنگاه مردم در رزق و روزی دنیایی به وسیله‌ی اسباب خوب و مشروع در جامعه‌های نیکو و 

خیرخواه برهم برتری می‌یابند و در جامعه‌های فاسد نیز به وسیله‌ی اسباب شر و نامشروع نسبت به 
هم تفاوت پیدا خواهند کرد. ما منشاً اختلاف مردم در رزق و روزی همیشه از یک قانون و سنّت 
ثابت پیروی نمی‌کند؛ زیرا خداوند انسان‌ها را با استعداد و بینش‌هاء دیدگاه‌ها و وظیفه‌ها و شغل‌های 
متفاوت آفریده است. بعضی از انسان‌ها در به دست آوردن مال و افزایش آن استعداد دارند. بعضی 
دیگر هستند که در جهت‌های غیرمالی استعدادشان فراوان بوده و اصولا به مال و جمع‌آوری آن 
توجه چندانی ندارند. هرگاه جامعه از هدایت و دستور پروردگار پیروی کرد» هریک از افراد 
حامعه به تناسب اهتمام و تلاشی که انجام می‌دهد. سهم خود را از رزق دریافت می‌کند. ولی وقتی 
که جامعه به فساد گرایید و به جای پیروی از خداء از هوس اطاعت گردید. نظام توزیع سهم افراد از 
هر نوع روزیای مختل می‌شود و اختلاف طبقاتی در تمام زمینه‌ها به وجود خواهد آمد. سرانجام و 
عاقبت همه‌ی امور به قدر الهی برمی‌گردد که به وسیله‌ی آن حوادث و کارها تحمّق پذیرفته و 
بارگشت توزیع ارزاق و ثروت نیز مطابق با حکمت پروردگار است. می‌فرماید: 

< الا کو ر دا الان عل من تن عم (2) آفر قیثوت نت 


E: 2‏ م کر کک رھ ےس مر مسر Mm‏ 5 ۳0 و ت ا ى 
تاش امه وح دة لجعتالمن يكر رن بمیوتهم قفا تن فِسٍَ وَمَعَايجَ 


2 


لا بظهرون 1 زخرف: ۳۱-۳۳ 


ا 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیت 
«گفتند: چرا این قران بر دو مرد بزرگی از یکی از دو شهر (مکه و طاّف) فرو فرستاده 
نشده است؟ ]یا آنان رحمت پروردگار تو را تقسیم می‌کنند؟ این ما هستی مکه معیش ت آنان 
را در زندگی دنیا میان ایشان تقسی مکرده‌ايم و برخی را بر برخی دیگر فزونی دادهایم تا 
بعضی ا زآنان بعضی دیگر را ب هکا رگیرند. رحمت پروردگارت بهتر است از تما مآنچه 
جمعوری می‌کنند» 
«خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر در روزی برتری داده است..» 
۶ فلل قبط لزق لس که من کاو ودره £ سا:۳۹ 
«بکو: همانا پروردکار من فراوان می‌کند روزی هریک از بندگانش راکه بخواهد و یا از 
آن می‌کاهد» 
هم چنین حکمت الهی راجع به افزایش روزی یاکم کردن آن» متفاوت و متنوع است؛ زیرا بعضی 
اوقات انسان‌های صالح و نیکوکار را روزی فراوان می‌بخشد تا خداوند را سپاسگزار باشند و بعضی 
اوقات آنان را فقیر می‌نماید تا به وسیله‌ی صبر به سعادت. نایل شوند. امّا بعضی اوقات که ظالمان و 
بدکاران را ثروتمند می‌سازد بیشتر خودباخته و مغرور می‌شوند و بعضی اوقات که ظالمان را فقیر 
می‌نماید یا عبرت می‌گیرند و یا کافر می‌شوند. خلاصه این افزایش و کمی در رزق آزمایش و امتحان 
و اخطار است و همه‌ی این امور در محدوده و محیط مشیت و تقدیر الهی انجام می‌گیرد و در 
دایره‌ی تسخیر و تدبیر او صورت می‌گیرد. می‌فرماید: 
ن کان برد ال عبت 4 فیها ما تاه لمن ید شم جعتا له جه 
ها مش تخر © ومن اراد يدر وس فا سيا رو نیج 
یک ڪان سيه م تشکوا © اد يد هداي وعتولا ین له رف وه 
کہ اہررک تلد( ارت تبنم ل بو واب ار 
درحب اکر تق 1 اسراء:۱ ۱۸۰-۲ 
«هرکسی دنیای زودگذر را بخواه د آن انداز هکه خود می‌خواهیم و به هرکس صلاح 
می‌دانیم. هرچه زودتر در دنیا به او عطا خواهی مکرد. به دنبال آن دوزخ را بهره و نصیب او 
می‌کني مکه به آل می‌سوزد درحال یکه مورد سرزنش بوده و از همه جا رانده و مانده است. 
هرکس یکه آخرت را بخواهد و برا یآن تلاش لازم را از خود نشان دهد درحال یکه موّمن 
باشد چنین اشخاصی تلاششان بی‌ثمر [جواب ]نمی‌ماند. ما هریک ا زا خرت‌طلبان و 
دنیاطلبان را از بخشایش پروردکارت بهره‌مند می‌کنیم و آنان را یاری مي‌رسانيم؛ زیرا 


۴۲۲ 


ای ااا 


بخشایش پروردگارت ا زکسی ممنوع نشده است. دق تکنید چکونه بعضی ا زآنان را بر 
بعضی دیگر (در همین زندگی دنیا) برتری داده‌ایم. بدون شک درجا ت آخرت بزرگ‌تر و 


مهم راست» 
ب کل تس رتور روا رو رد # 


انیاء:۳۵ 
«هرکسی مزّهی مرک را می‌چشد. ما شما را با سود و زیان» با خوبی‌ها و بدی‌ها آزمایش 
ِ سوی ما برگردانیده می‌شوید.» 
ونیا ر ۳4 ی مر 2ر ۶ مرمع و ا ار مق ام 
لت ىء من لوف والجوع ونم من الاموّل والانفس والمَوّتِ ویر 
4 1 ر مش م < 
اتی الزن إدا امتهم ية الوا واناه رجو س رد 
عم صو ارت من رهم ورحَمَة زک هم انمهتذون 1 بقره: ۱۵۷- ۱۵۵ 
«قطعاً شما را با انواع چیزها از قبیل ترس »گرسنگی» زیان مالی و جانی وکمبود میوه‌ها 
آزمایش می‌کنيم. مژده بدهید به بردباران؛ آنان یکه وقتی بلایی به آنان می‌رسد می‌گویند: ما 
ا زان خداییم و به سوی او برمی‌گردیم.آنان مشمول الطاف» رحمت» احسان و مغفرت 
خدایشان می‌شوند تسیا در زمره‌ی ِ هستند.» 


۹ 


1 


تا رد وی 


# ود ارس ال مر من باق ادنهر لیاسو واسَر هم سود ا ناو 
لد جاءهم باستا تضرعو وک ازعو م وی ان و 
KOS 2‏ < ا 8 وا بو هن و۳ که 


إا ا يما اورا کاک 2 کک م شر ا ا ال E‏ 
ومد هرب العلییت 1 انعام:۴۲-۴۵ 
«ما (پیامبران فراوانی) به سوی ملت‌های یکه پیش از تو بودند فرستاده‌ایم (هنگام یکه سز 
به طغیان برافراشته‌اند) آنان رابه سختی‌ها و زیان‌ه اگرفتا رکرده و به شداید و بلایا دچار 
ساخته‌ایم تا شاید خشوع و خضوع نمایند (و به سوی خدا برگردند) آنان چرا نباید هنگامی 
که به عذا بکرفتار می‌ایند خشوع و خضو عکنند (و چرا نباید بیدار شوند و به سوی 
پروردگار برگردند) ولی دل‌هایشان سخت شده است. علاوه بر این شیطان اعمالی راکه 
انجام می‌دهند برایشا ن آراسته و زیبا جلوه مي‌دهد. هنگام یکه آنان فرامو شکردند آنچه 
را بدانان سفارش شده بود. درهای همه چیز (از نعمت‌ها) را بر رویشا نگشودیم تا (انگاه 
ک هکاملا در وفور نعمت قرا رگرفتند) و ا زآنچه به آنان داده شده بود» شاد و مسرور 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیت 
کشتد. ما به نآگاه ایشان را بگرفتیم وآنان مان و متحیر ماندند. (بدین ترتیب) نسل 
ستمکاران ریشه‌کن شد. پروردگار جهانیان را سزا است» 


1 ولو استمنموا عل الط ره | ام مهم اه عدا )اينم فیه ومن یقرش عن دك 

ہے یسک عدابا صعدا 4 جن:۱۶۱۷ 

ماگ ر(آدمیان و پریان) بر راه راست پایدار و ماندگار بمانند ما (از نعمت‌های فراوان 

ازجمله) آ بکوارا آنان را بهره‌مند می‌سازیم. هدف این اس تکه ما آنان را با این نعمت‌ها 

بیازماييم. مرک س از ذکر و یاد پروردگارش روی برتابد, او را به عذاب سخت و 

طاقت‌فرسایی دچار خواه دکرد.» 

اما باید دانست که برکت هميشه چه در حالت ثروت و چه در حالت فقر با صلاحیت و پاکی 

و درستکاری همراه است. برکت چیزی است غیر از کثرت و فراوانی که گاهی در قلیل و کم نیز 
وجود دارد و بعضی اوقات مال فراوان برکت ندارد. برکت عبارت است از بهره‌برداری درست از رزق 
و روزی و برخورداری از اطمینانء کک پاکی و صلاحیت در زندگی: 

وی یک ووا هبعک معا سا إل ابل سی و کل ی 

شل ف ون تور ان ۹۹ اگ 1 هود:۳ 

«از پروردگارتان طل بگذشت وآمرز شکنید و به سوی او برگردید. خداوند تا دم مرگ به 

طرز نیکویی شما را (از نعمت‌های خود) بهره‌مند می‌سازد. به هر صاحب فضیلت و 

احسانی پاداش نیکی و احسانش را می‌دهد» 

وزج أل شرت ءارا راکفا لدا عم كت ب الما ولگزض 

ولیک ن كدو که ِ 1 اعراف:۶٩‏ 

«اگر مردمان این شهرها وآبادی‌ها ایمان میآوردند و پرهیز می‌کردند» برکات آسمان و 

زمین را بر رو یآنان می‌کشودیم اما آنان به تکذیب (پیامبران) پرداختند و ما هم ایشان را 

ب هکیفر اعمالشا نگرفتار و مجازات نمودیم» 

۴ فل يسوی یی والب ولو مج کته الحییت ماو له يتأ 

لالم لعل تنیخوت ) 4 مائده:۱۰۰ 

(دای پیامبر؛) بگو: پاک و ناپاک (حلال و حرام) برابر نیست» هرچند فراوانی ناپاک شما را 

به شگفت اندازد. پس ای خردمندان! خویشتن را (از خشم خدا) برحذر دارید تا ای نکه 


ستّکا شو دد.» 
2 ر سوب 


۴۴ ۱ مبانی تفکر اسلامی 


a e o‏ > د ع 4 a‏ ا رو 0 او ص 
۴ فلا تُعَبك آمولهم ولا اولدهم تما بريد انه یعدم با فى اوه الدیا 
کے > شوور ر روم 
ورهی شم وهم لھروں 1 
(«ای پیامبر!) فزونی مال و اولاد آنان تو را شگفت‌زده نکند؛ زیرا خداوند می‌خواه د آنان را 
در زندگی دنیا بدین وسیله معذ بگرداند (و با اتکا به دنیا و فراموش یآخرت) درحا لکفر 


حان دهند» 


توبه:۵۵ 


به همین جهت مساأله به صورت یکی از حقایق عقیده‌ی اسلامی درآمده و در ذهن و تفکر 
مؤمن» تصوّری خاص به وجود می‌آورد که قلب و روح و عقل او را آرام و مطمئن می‌سازد و به 
وسیله‌ی این تفکر با خدای خود پیوند می‌یابد. تصوّری است که به هنگام دست‌یابی به نعمت یا 
دچار شدن به ضرر و زیان و به هنگام افزایش رزق و روزی از جانب خدا يا کمبود و کاهش آن, 
فرد با ایمان را به خاطر تحقق اراده‌ی خداوند به شکرگزاری و ذکر خدا وامی‌دارد و به اندازه‌ای بر 
روزی خود مطمئن می‌گردد که از کسی باک قطع کردن آن را ندارد. درعین حال انسان مؤمن آگاه و 
هوشیار است تا به وسیله‌ی نعمت الهی. خودباخته و مغرور نشود. 

سبک قرآنی آنگونه که درباره‌ی روزی به تفصیل حقایق را معرفی می‌کند درمورد احاطه و 
فراگیری علم و مراقبت ذات الله بر انسان و جهان به حد کافی حقیقت را روشن کرده و بیان می‌دارد که 
قدرت و تسلط او انسان و جمیع موجودات را فرآگرفته است. خداوند متعال مراقب انسان و بر امور 
پنهان و آشکار او مطلع است. هرجاکه باشد و به هرجا که برود خداوند با او است. پس ما چه حقی 
داریم با اسلوب و سبک ناقص بشری خود درباره‌ی این حقیقت بحث کنیم و چرا نگذاریم قرآن‌کريم با 
سبک بی‌نظیری و معجزه‌آ سای خود در این باره به کشف حقیقت بپردازد؟!خداوند می‌فرماید: 

ب وما تک نی تیه من زان ولا نملو ین عسل الا سکع 
شود فیصوت فيه وَمَا یرب عن ریک من معا درو نی الازض ولا ف اس 

ولا آشکرین ذلك ول کر لا کلب رین بونس:۶۱ 
«تو به هی چکاری نمی‌پردازی و چیزی از قران نمی‌خوانی ( و ضما موّمنان) هی چکاری 
نمی‌کنید» مک رای نکه ما ناظر بر شما هستیم در همان حا لکه شما بدان دست می‌یازید و 
سرگرم انجا م آن هستید. و هیچ چیزی در زمین و اسمان از پروردگارت پنهان نمی‌ماند چه 
ذره‌ای باشد چ هکوچک‌تر و چه بزرگ‌تر ا زان (همه) د رکتاب روشنی ضبط و ثبت است» 


رر ح صر و م۳ مخ ے م ر ر 
ماف لوب ما في رض ما بسگوث من موی َة لا هو 


رور 


۳ زانهم و و۳ رس إل RS‏ ِ من دک 1 اک الا هو هد مد ممهر أن ما 


و ےوہ اس Tid‏ سا 


کے 
نوا ثم پھر هم بما يلوا بوم مه دنه کل عم محادله:۷ 
E E yy‏ تما مآنچه د رآسمان‌ها و زمین است. 
هیچ سه نفری نیس تکه با همدیگر به رازگویی بپردازند مگ ر ای نکه خداوند چهارمین 
ایشان است و هر پنج نفر یکه به راژگویی مشغولند خداوند شت ششمین آنان است ن هکمترء نه 
بیشتر ا زآن مگر ای نکه خداوند با آنان باشد در هرج اکه باشند. سپس خداوند متعال در 
روز قیامت آنان را ا زکار یکه انجام دادهاند باخبر می‌سازد. همانا خداوند به تما اشیاء 
e‏ 
3 رل وا 7۳ ھک و موم ور یک ۽ عم 69 هو الزٍی حَلقَ 
o 2 2‏ مت و َا 2 
ا 9 سِكَةٍ یام م2 ] کک e‏ رج 
3 


چ رم ۲ص د ر ےو ر ا کن 
متا ومایفزل من ن ماه ومایعرج فها وهو ایی سکن وا ا 


و مك ال r‏ مد چم 2 € e.‏ م 
4 ‌ ملك لسوت وا رض وا اللو رت آلا (ب) ولج الل نی الار وول ج التهار 
يال هو رسدور حدید:۶۳ 


«خداوند اول است وآخر, ظاهر است و باطن وا وآگاه به همه چیز است. او است 
آسمان‌ها و زمین را در شش دور هآفریده است. سپس بر تخت افرمانروایی) قرا رگرفت. او 
مي‌داند چه چیزی به زمین نازل می‌شود و چه چیزی ا زآن خار جگشته و چه چیزی از 
آسمان پایین می‌آید و بدان بالا می‌رود. او هرکج که باشید با شما است. و خدا می‌بیند هر 
چیزی را که انجام می‌دهید» مالکیت و حاکمیت اسمان‌ها و زمین ا زآن او است. همه‌ی 
کارها به او برگردانده می‌شود. شب را در روز و روز را در شب داخل می‌گرداند. او از 
انسان‌ها و رازهای یکه در سینه‌ها پنهان اس تآگاه است.» 

1 لد صدودهر توا رد جين شون ابه عم ما ديروت 
۳ و 2‰ لَه لیے بدا آلضثور ¥ 

«هان! انا نکینه و دشمنی را به دل می‌گیرند و می‌کوشند تا آن را از خداوند پنهان دارند. 
هان؛ آنان هنکام یکه با جامه‌هاء خویشتن را می‌پوشانند, خداوند ا زآنچ هکه پنهان 
مي‌دارند و انچ هکه اشکار می‌سازند بااطلاع است» 


را 


۴۲۶ مبانی تفکر اسلامی 

آنگونه که خداوند متعال مراقب» عالم و مطلع است» صاحب قهر. خشم» قدرت. تسلط و 
احاطه در دنیا و آ خرت نیز می‌باشد. نه در دنیا و نه در آخرت کسی قادر به فرار و خارج شدن از 
حبطه‌ی قدرت او نیست. می‌فر ماید: 


یی 4 وم r‏ رر ۳ 
e‏ ل 5 یت ن 


a 


مس صم 2 م م 4 سے کو و مق وم 
Es‏ 


مور مین © وان يمسف الله بر بآ و ان 
برع ی( لتاق ماد ور کلک لد ۷ 

انعام:۱۴-۱۸ 
«بگ و :آیا غير خدا را به عنوان معبود و اور خود بگیره؟! درصورت یکه ا و آفرینده‌ی 
آسمان‌ها و زمین است. او روزی همه را می‌دهد ‏ وکسی به او روزی نمی‌دهد (و نیاز به 
کسی ندارد) . بگو: به من دستور رسیده است نخستی نکسی باش مکه مسلمان و تسلیم فرمان 
الله است و ای نکه هرکز از زمره‌ی مشرکان نباشم. بگو: م نآگر نافرمانی پروردگار مکنم از 
عذاب روز رستاخیز می‌ترس کس یکه چنین عذابی د رآن روز از او به دور باشد . قطعاً 
مورد ترحم خداوند قرا رگرفته و این همانا رستگار یآشکار است. وآگر خداوند. ضرری 
به تو برساند» هی چکس نمي‌تواند مان ع از ان شود و چنانچه خیری به تو برساند» [باز هم 
کسی قادر به من عآن نخواهد بود ]و لذا او بر هر چیزی تواناست واو بر بندگان خویش 
کاملا تساط دارد و او خدای یکاردان و بسیا رآگاه است» 


۳ مر و رم مرح مو 4 6 4 ر و ور جرے مرصص و ےء ره 
بت :109 لا هو وی ما ف الب وار وما سمط 
و ی عبت فی طلست لاض ولا رتلب دلا یاہیں لا کت 


ا بال نکم ما جرش لار م بعکم 
6 ور رکا ور 


ن 2 و ر 2 ۳ رور 
> أجل مَس ثم د ص م کم بما تعملون (0) وهو 
وید لے 


۹ 


ص 


عا ۶ عم صد رح و ¢ م 4 مج ےو و 
قار ند فرع عبادو. ورل يک 2 جاءٌ کک 
مر گر ۳1 یی 0 و وو 4 وه 
وهم لا مروت © م ردو ول ان له کم و 

مر مج ری مج و رو ۱۳ رح گر 2 و 


سیون e‏ جر تی تم ور تضرعا وحقية کک 
من زو ل کت من الم 3 رین ن ا قل اه مج سک نها وین کي گرب ثم 2 5 نتم تشرکون 


() فل خر تور ع مت لیک عبان تیک آز ین مب آزجیکم أو بسک 
شا وج بعس باس بع انط کیت صرف لب هیوست 
انعام:۵۹-۶۵ 
«گنجینه‌های غیب وکلید آن‌ها در دست خداست وکسی ج زاو ا زآن‌هاآگاه نیست. 
خداوند ا زانچه در خشکی و دریاست آ ه است و هیچ برگی فرو نمی‌ریزد مگ ر ای نکه از 
آن باخبر است و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین و هیچ چیز تر با خشکی نیست مکر 
ای نکه د رکتاب روشنی ثبت و ضبط است. خداس تکه شبانگامان جانتان را می‌گیرد و 
رهام تا را برمی‌انگیزاند و می‌داند در روز چ هکاری می رکنید و چه فراچنک 
میا ورید. تا مهلت یکه تعیین شده است به سر می‌رسد .آنگاه به سوی او برمی‌گردید و شما 
را به ا‌چه در دنیا انجام داده‌اید. باخبر می‌کند. . خداوند بر تمام بندکانش مسلط است. 
فرشتگانی را به عنوان محافظ و مراقب بر شما می‌گمارد. چون مرگ یکی از شما فرارسید. 
فرشتگان ما جان او را می‌گیرند و هرک ز از وظیفه‌ی خو دکوتاهی نمی‌کنند. سپس هحه‌ی 
مردکان) به سوی سرور والا و حت خویش برمی‌گردند. هان؛ شهریاری تنها از ان خداوند 
است و او از تمام حسابرسان سریعالحساب‌ت راست. . بکو: چ هکسی شما را از احوال و 
شداید خشکی و دریا نجات می‌بخش دآنگا هکه (د ر اثر فشار) فروتدانه اشکار و پنهان او 
را به فریاد می‌خوانید. می‌گویید :آگ ر این بار ما را از این احوال نجات دهی قطعا جزو 
موّمنان و سیاسگزاران خواهیم بود. . بگو: خداوند شما را ا زآن سختی‌ها و مشکلات واز 
هر غم واندوهی می‌رهاند؛ اما شما بعدا زآن برای او شریک و انباز قرار می‌دهید. بکو: 
خداوند قادر | س تکه عذاب عظیم و هولناکی از بالا و پایین (ا زاسمان و زمین) بر شما 
مسا طگرداند یا (ای نکه شما را به عذاب دسته‌جمع یآگروهی]دچار سازد) شما را به 


گروه‌های مختاف و متضاد باهم دسته دست ه کند تا بعضی از شما از جانب بعضی دیک ر از 


خودتان بلا و مصیبت بچشید. بنگر چکونه یات (قرانی) را بیان می‌داریم شاید حقیقت را 
در ککنند.» 

مج سر سک مس ہے e‏ رم زل ی 2 
1 له یم ما ول کل انق وما تفیش آلأزحام ادا وگل ىء عند يمقدار 2 


عنام ألَفیب ولد الکمر الستعال 0 و ناسر امول ومن هر یو ومن 


هی سس ر هرس سا و چ عو مر و ا عو و 


هر منت ال سارت ار © مت من بين يديو وین لفو قو ین آتر 


را یر 


ات اه 2 قزر ی با ر کک 1 


2 ح 4 مس 
۶ 


FV 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت 
فضل سوم / ميمت ی ۱ ہہ 


۴۳۸ 


مبانی تفکر اسلا 


هی 


7 


یح اَعَد صندو. رالمکيکة من خیقیو۔ ورل اضوع نیت با من باه 
NET‏ رعد ۲ ۸ 
«خدا می‌داند هر زنی (در شکم) چه چیزی حمل می‌کند (حملش چیست و در چه 
وضعیت و شرایط ی است) و رحم‌ها از چه چیز می‌کاهند و بر چه چیز می‌فزایند. (از 
سازوکار دوران زایمان» حاملگی و قاعدگی باخبرا ست) و هرچیز نزد او براساس میزان و 
از روی اندازه‌گیری است .آگاه به جهان غيب و شهادت (پنهان وآشکار) است. بزرگوار و 
والا است .کس یکه سخن را پنهان یا آشکا رکرده یا شب مخفی و در روز روان می‌گردد.ا 
برای خدا) یکسان است. فرشتکانی به عنوان مراقب برای انسان وجود دار دکه به امر 
خداوند از او مراقبت می‌کند. بدون شک خداوند حال و وضع هیچ ملتی را تغییر نمی‌دهد 
مگ رای که آنان دل‌هایشان را تغییر دهند. هرگاه خداوند بخواهد بلایی به قومی برساند. 
هی چکس و هیچ چیزی نمی‌توان دآن رابرگرداند و هی چکس غير خدا نمي‌تواند یاور و 
مددکا رآنان شود. او اس تکه آذرخ شآسمان را به شما می‌نمایان دکه هم باعث بیم و هم 
مایه‌ی امید شما می‌شود و نیز ابرهای سنگین بار را پدید میآورد. رعد و فرشتگان از هیبت 
و عظمت خداوند حمد و ثنایش را می‌گویند. خداوند صاعقه‌ها را روان می‌سازد. هرکس را 
که بخواهد به آن‌هاگرفتار می‌کند درحال یکه [کافران این همه دلایل روشن را بر وحدانیت 
ذات الله مشاهده می‌کنند بازهم) آنان درباره‌ی خدا و وحدانیّت او به مجادله می‌پردازند. 
خداوند دارای قدرت بی‌پایان وکیفر سخت دردناک است» 


م مر موم و موم مر مره و ی سر ری و 

قل له ملك الم توت آلملاک من داه وبرع الماک یکن ماه ور من 
۲ ا ا 

مس مقر با عم ص مس ومو ص ٤رر‏ ۳ و ۶ و 4 م م 
تاه وول من + رک الخیر إن کلک کر کی ل ویم ال ن انار 
ر رمتسم می اروم و r‏ ر ر 2ے ر مە رط el‏ م2 
ولور لنهار قي الب تخرج الحی هرک المیت وتر المت من الحي نرری من 
سر مه ۰ - 
تاه بتیر چا 4 ال عمران:.۲۶-۲۷ 


«بکو: پروردگارا! ای مالک و حاکم همه چیز و همه چیز ا زآن توا تو هرکه را بخواهی 
جاه و جلال سر و سامان 4می‌بخشی و از هرکه بخواهی جاه و جلالش را بازپس می‌گیری» 
هرکه را بخواهی عزّت و قدرت می‌دهی و هرکس را بخواهی خوار می‌داری. خیر و برکت 
تنها در دست توست و بی‌گمان تو بر هر چیز توانایی. قسمتی از شب را جزو روز 
می‌کردانی و بخشی از روز را جزو شب می‌کنی. زنده را از مرده پدید می‌آوری و مرده را از 
زنده به وجود می وری» به هرک سکه بخواهی بدون حساب روزی می‌بخشی» 


س 7 
2 2 ے2 لھ و کیل ر مرح س 
مرت التاس من يدد ین دون الله آندادا بوم کش الله الذن ام 
2 ۳ 7 ھت م 7 م 


Cے‏ مدو 
2 و 


سد حبا له ولو ری ارت لیوا اد يروت ادا أن أَلقَوَةَ لَه جمیعا وان أله 


قلعت بهم لباب (9) وقال لین ور اک نبا یم کم 
و نا كد E‏ 1 

بقره:۱۶۷- ۱۶۵ 
«کسان یکه ستمکارن دآگر می‌شد عذابی را مشاهده نماین دکه هنگام رستاخی زآن را 
می‌بینند» درمی‌یافتن دکه قدرت و عظمت» همگی ا زآن خدا است. خداوند دارای عذاب 
شدید و سختی است .آن هنگا مکه (رستاخیز فرامی‌رسد) رمبرا نکفر از پیروان خود 
بیزاری خسته و عذاب را مشاهده می‌کنند و اسیاب و پیوند دوستی میا نآنا نگسیخته 
می‌شود. در این موقعیت حساس پیروا نکفر هم می‌گویند :کاش بازگشتی می‌داشتیم تا ما هم 
زار یار وی هک E‏ تور باب شحو ایو جسن موی 
کردارهایشان را ب هگونه‌ای حسرتزا و اندوهبار به آن‌ها نشان می‌دهد. ‏ وآنان هرگ ز از 


آتش بیرون نم‌ایند» 
2 0 رص لھ ص 
لور ذ رعو لا َو واخذو من ۶ OS‏ 
هم تاو ش ین کان ید © و وقد ڪفرو 9 حکفرواً به. م 9 فرب ت یالخیس 
کان بویدر (7) وبل دم وښ یعون فا و 
من مان بویار لا وحیل بینېم وبان ما سور ول اسیا ع هم ژن دیل مم 
کاو فیس مریب 1 سبا:۵۴ -۵۱ 


«اگ رکافران را د ر آن دم میدید یکه به وحشت می‌افتند و را هگریزی ندارند» اصلاً مهلتی 

به آنان داده نمی‌شود. و از جای نزدیکی e‏ می‌شوند.آنگاه می‌گویند: به حق 

ایمان داری مآ نان دیکر چکونه می‌توانند از فاصله‌ی دور (از دنیای یکه محل پشیما 

انجام اعمال بود) سهل و ساده حق را فراچن گآورند. حال ای نکه قبلاً (در دنیا) حق را 

نیذیرفنه‌اند. بلکه دورادور نسبت‌های ناروایی به‌جهان غیب می‌دادند. میا ن آنان وآنچه 

آرزو دارند. جدایی افکنده می‌شود. همان‌گون ه که باگروه‌های همسان و همکی شآنان 

چنین برخورد شده است؛ زیرا آنان سراپا غرق شک و تردید بوده‌اند» 

برای به تصویر کشیدن احاطه‌ی علم و قهر الهی بر بندگان از خلال بیان حقیقت متابعت؛ 

قوامیت. رزق» کفالت» شکوه و احاطه‌ی خداوند بر همه چیز و همه جای عالم وجود و برای 
تصحیح تمام تفکرات انحراف یافته از حقیقت الوهیت در این قضیّه و ارتباط آن با جهان هستی» به 
ذکر همین آبات قرآن اکتفا می‌نماييم. 


و 


ِ مبانی تفکر اسلامی 


خداوند است که هر چیزی را آفریده و هر موجود زنده‌ای را تا زمان معینی جان بخشیده و هیچ 
چیزی و هیچ موجود زنده‌ای از مخلوقات ابدی و دائمی نبوده و هیچ چیزی و هیچ جانداری از 
مخلوقات ازلی و قدیم نیست. ازلی و ابدی نبودن مخلوقات یکی از حقایق عقیده‌ی اسلامی به شمار 
می‌اید و یکی از اصول و ارکان و مبانی تفکر اسلامی است؛ همان تفکری که از حقایق عقیده‌ی 


اسلامی در ذهن بشری شکل می‌گیرد: 
برش ام م اق م2 مرو روت 
#إ کل شىء هالك إلا وجهه, قصص:۸۸ 
«همه‌ی اشیاء به تباهی و نابودی می‌گراید به جز ذات الله.» 
مرح ا او یو ی ګ ر دو ی 
كلمن علا فان وس وه ریک ذو ال والاکرار 1 رحمن: ۲۶-۲۷ 


«همه یآنچه بر زمین قرار دارد به تباهی و نابودی می‌گراید. تنها ذات پروردگار تکه 
دارای عظمت و شرافت است. باقی می‌ماند.» 
مس مرو مر مر مه ی E‏ ا مره 23 ر ا 
8 وما جعلتا لشرین اک الخد این مت مھم ردو ا کل نس 
3 
ر م لصت ہے فا مسر و اگ 2 ده 
دید الموت بوک وال ویر فته نا ترون () £ انبیاء:۳۴۳۵ 
«ما برای هیچ‌کس قبل از تو زندگی جاودان قرار ندادهایم آیا آگر تو بمیر ی آنان جاودان 
خواهند ماند [کسی در دنیا جاودان نخواهد شد) همه مزه‌ی مرگ را می‌چشند.» 
ا e‏ 
مر اس رت د ی رورم و مر کي 9 
م أجل فدا جاء آجلهم لا ماخرو سَاعَة ولا قدت 1 


د 
۴ ولل 1 
اعراف:۳۴ 
«هر ملت و قومی دارای اجل معینی است. هرگاه اجلشان فرا رسد, لحظه‌ای پس و پیش 
نخواه دکرد.» 
۳/4 ۳ ح 
2 کی هر یت eR‏ مر هر مهم 
8 يوم تبدل ألارض عير الارض والسموت ویرزوا ينو الوجد لها £ 
«د رآن روز یکه زمین به زمین دیگری وآسمان‌ها به آسمان‌های دیگری تبدیل می‌شوند و 
همه در پیشگاه خداوند یگانه‌ی ا حضور به هم می رسانند.» 


إا سَء انقطرت ا ودا کب آرت ا ول لیحار فجرت ا ولا ابو 
مرت ا علمت تمس ما ود ست وخرت 1 انفطار:۱۵ 
«هنکام یک ه آسمان از هم می‌شکافد. هنگام یکه ستاره‌ها از هم می‌پاشند و پراکنده 
می‌شوند و هنگام یکه دریاها منفجر و شکافته می‌گردند و هنکام یک هگورها زیر و رو 


می‌شوند؛ آنگاه هرکس می‌داند چه چیزی را پیشاپیش فرستاده و چه چیزهایی را برجای 


گذاشته است» 


بر کون السا کل ا وتک با لاہن ) ولایستل خیم خیم 4 
۱ معارج: ۸-۰ 
(«روز قیامت) تا به سان ته مانده‌ی روغن سوخته درمی] ید وکوه‌ها 
مانند پنبه‌ی حلاجی شده از هم می‌شکافند و هیچ دوست صمیمی قادر به احوالپرسی از 
دوست صمیمی خود فیست» 
بل ول عبات هرق نا( یت ات صفسکا ٣®‏ تن 
فپاعوعاولا آمتا 1 طه:۱۰۷- ۱۰۵ 
(«ای پیامبر) درباره یکوه‌ها (در روز قیامت) از تو می‌پرسند (در جوا ب آنان) بگو: 
پروردگارم/ نها را به شدت از هم می‌شکافد وا نها را به صورت برهوت بی‌حاصل 
همواری درمیاور دکه هیچ ناهمواری د رآن دیده نمی‌شود.» 


کل و رال ری الا بر رھم کم یج دا + کیف:۲۷ 
«د رآن روز م اکوه‌ها را به حرکت درم یآوریم ( وآن‌ها را از هم فرو می‌پاشیم) به 
گونه‌ا یکه زمین را به صورت هموار و نمایان مشاهده می‌نمایید. د رآن رو زآن‌ها راگرد 
می وريم و ب هکسی ظلم نخواهی مکرد» 
ور ار ا سف الم (م) وخم انش والقمر () بول آلاضن بوم ین 
عر £ قیامه: ۰ ۷-۱ 
«هنگام یکه چشم‌ها از هول و هراس برمیآشوبند و ماه بی‌نو رگشته و خورشید و ماه 
جمعآوری می‌گردد, انسان می‌گوید: را هگری زکجا است؟» 


إا اش کرت 7 ود جوم انکدرث © ودا ابا سرت © ول 
لیتاز لت )وإ شوش خضرت )وإ آیعاز سرت )وإ شوش 
زوجت © ودا مود کت لم)بآي دنب قیلت لت وا اسف شرت © 
وإ اسا کت 7 ولا تسم سرت © و له آزلفت © عمت تفس ما 
َحسَرت تکویر:۱-۱۴ 
«هنکامی ,که خورشید درهم پیچیده می‌شود و ستارگان تیره و تا رگشته و فرو می‌تتند و 
کوه‌ها از جای خود ريش هکن می‌شوند و هنگام یکه شتران ده ما هآبستن به فراموشی سپرده 
می‌شوند و هنگام یکه درندگان و جاندارا نگرداوری می‌شوند و هنگام یکه دریاها 
برمی‌افروزند و هنگام یکه دوباره جان‌ها ب هکالبدها درا ورده می‌شوند و هنگام یکه از 


۳۳۲ مبانی تفکر اسلامی 


دختران زنده ب هگور شده سوال می‌شود: به چ هکناهی به قتل رسیده‌اند و هنگام یکه 
نامه‌های اعمال پخش وکشوده می‌شوند و هنکام یکه | سمان (همچو پوست حیوان) برکنده 
می‌شود و هنگام یکه دوز خکاملاً برافروخته و شعله‌ور می‌کردد و هنگام یکه بهشت به 
(نیکوکاران) نزدیک می‌شود» هرکس می‌داند چه چیزی را آماد ه کرده است» 
هر چیزی که دگرگون, متغیّر و یا هلاک می‌شود و هر انسانی که می‌میرد یا زنده می‌گردد همه به 
اراده و تقدیر خداوند است. و چنان نیست که عقاید هندوهای بت‌پرست گمان برده‌اند دوره‌های 
حیات و مرگ به وسیله‌ی دهرها و دوران‌ها انجام می‌گیرد. آنان می‌پندارند ظرف چند دوره‌ی (دهر) 
معدود تمام هستی و معبودهای آنان به وسیله‌ی «دهر» یا به وسیله‌ی معبودی به نام «کارما» به 
هلاکت می‌رسند. سپس در دوره‌ی جدید. حیات مجددا شروع می‌شود. این هلاک و تجدید حیات 
به وسیله‌ی دهر یا «کارما» از ازل تا ابد ادامه دارد. «کارما» به عقیده‌ی هندوها دارای عقل و اراده 
نیست ولی می‌گویند: «چیزی است که وجودش ضروری است»! 
شاید آن عده از مشرکان عرب که قرآن گفته‌ی آنان رانقل می‌کند که می‌گویند: 
8 وقالوا ماھی الا انلیا تسوت ونیا کال ار که جائیه:۲۴ 
«منکران می‌گویند: حیاتی جز همین زندگی دنیایی نیست .گرومی از ما می‌میرند وکروه 
دیگر جا یآنان را می‌گیرند. جز طبیعت و روژگا رکس دیکری ما را به ملاکت 
نمی‌رساند» 
همان کسانی باشند که به هنگام سفر تجارتی به سواحل هندوستان, مقداری از افکار و عقاید 
هندو را می‌پذیرفتند و با خود به شبه‌جزیره‌ی عربستان می‌آوردند! 
اری» تنها خداوند است که آفرینش را آغاز کرده و آن را در زمان معینی براساس حکمت مورد 
نظرش تجدید می‌نماید. حکمت و راز افرینش انسان را با نص صریح قرآنی معین ساخته و آن را به 
عنوان آزمایش و امتحان معرفی می‌کند که براساس این آزمایش محاسبه گشته و جزا داده می‌شود. 
بنابراین حیات دنیایی | زمایش و امتحان است و حیات اخروی رسیدن به جزای اعمال. مرگ عبارت 
است از به پایان رسیدن وقت تعیین شده, و هلاک عذاب و عقابی است زودرس. و هریک از آن‌ها 
طبق تقدیر خاص الهی است... می‌فرماید: 
بر الزی دو الماك وهو عل کل می ویر )ری حا نموت وی وم 
خسن عملا وهو لاوز که ملک:۱-۲ 


یس مب یی سک ی خرس سس 


«مبارک خدایی اس تآ نکه مالکیّت و حاکمیت مطلق ا زآن او است و او بر هر چیز 
مسلط و توانا است. پروردگاری اس تکه مرگ و زندگی را آفریده است تا شما را آزمایش 
کند و مشخ صگرد دکدام‌یک از شما نیکوکارتر است و او بسیار چیره وآمرزنده است» 
مرو ی و ا ۳ ر بر روم را مج هو مر ام مه ام 1 
۶ لَه مرجشکم جیا وعد الله حقاإنه يبدا الق ثم بيده ليجزى الزین ءامنوا 
RE 1‏ ت 
رر ر a‏ مر < کی ام م۸ ) فرح مس وو یو - ی $ فرعم 
وعیلوا لصحت بالفسط وان ڪ مروا له شراب من ييي وعذاب ليم بَا 
موم مرس د 
اوا کنروت 4 یونس:۴ 
«بازگشت همه‌ی شما به سوی او است این وعده‌ی راستین خداوند است. خداوند اس تکه 
از ابتدا موجودات را آفریده است و او اس تکه مردگان را زنده می‌کند. تا دادگرانه پاداش 
کسانی را بده دکه ایما ن آورده‌اند وکارهای نیک انجام داده‌اند. اماکسان یکه را هکفر را 


پوییده‌اند از اب‌های سوزان و داغ می‌نوشند و دارای عذاب بس سخحت و دردناکی هستند, 


به سب بکفر یکه ورزیده‌اند.» 
| مهم ود c4‏ وه روم 74 رم رص د ر و 
۶ وم بو کیف له لنش میڈ ن نک عل اف ي ل فل 
مار ي سم و 3 چام مر هه ر وم 2ے ۳ مح مه یی ِ5 هیر رم 
يروا ف آلارض فانظروا كيف بدا الق ثم أله ينشئ لاه الاخرة إن الم لا 


کل کیو قر © یب من یکا وم من باه وله قو © وم 
ا 
اشر بمغجريت في رض ولا في امه وما گم يِن دون اه یت وَل ولا 
صیر ¥ عنکبوت:۱۹-۲۲ 
«ا یا ندیده‌ان دکه چکونه خداوند افرینش را آغاز نموده و سپ سآن را اعاده می‌کند؟ (بعداز 
نابودی از ن وآن را پدیدار می‌کند) ای نکاری است بسیار سهل و آسان برای خداوند. بکو: در 
زمین بکردید و بنگرید خداوند چکونه د رآغاز موجودات را پدی د آورده و سپس جهان 
دیگری را هم پدیدار می‌کند؛ زیرا خداوند بر هر چیزی توانا و مسلط است. هرکس را 
بخواهد عذاب می‌رساند و هرکس را بخواهد مورد مهر و محبت قرار می‌دهد و همه به 
سوی او برمی‌گردند. شما نمی‌توانید چه در زمین و چه د رآسمان بر خداوند غلبه نمایید و 


او راعاجز و درماند هکنید. نیست برای شما هیچ بار و یاوری به جززالله.» 


رھ ممرملاص وع ۳ ۳ مس سور ار روو 3 ra td‏ 
1 وقد أهلکا ألقَرون من قل اا وجاءتبم رسله پالیینلنت م ۳ 


ء وق ص ب ےر حو چیہ رر رصع ا Gr.‏ 
لقیثوا كلك ری المومالبترمیت 7 م جعلتكم لیف ف الارض من 
بعد هم تنظ کف ملو 4 بونس:۴ ۱۳-۱ 


r‏ مبانی تفکر اسللامی 
«ماگروه‌ها و نسل‌های زیادی را به هلاکت رسانده‌ای مکه قبل از شما بوده‌اند. چو نکفر و 
ستم ورزیده‌اند با وجود ای نکه پیامبرانشان برای آنان دلایل و معجزات روشن و اشکاری 
آوردند ول یآنان جز وکسانی نشدن دکه ایما نآ وردند. ای نگون هگروه بزهکاران را سزا 
می‌دهیم. سپس شما را به جای انا نگماردیم تا بنگریم شما چکونه عمل می‌کنید» 


۾ ون ین ري الا ن مُهلکوها بل يور اتمه أو مَومَا عدبا 
۳ 7 ۱9| 7 مرح f3‏ 
شَدیدا کان ذلك فی الکلب مسطورً 1 اسراء:۵۸ 


«هر شهر و دیاری را (که اهل آن ستمکار باشند) پیش از روز قیامت نابود می‌کنیم یا اهل آن 
را به عذاب سخت یگرفتار می‌نماییم, این مجازات دنیوی د رکتاب (الهی) ثبت و ضبط است» 
باتوجه به آیات بیان شده این احساس در ذهن انسان مؤمن جای می‌گیرد که او عبث و بی‌فایده 
آفریده نشده است تا بدون هیچ مسئولیتی به حال خود رها شده باشد. او يقین حاصل می‌کند که هر 
شیئی و هر جانداری به خاطر حکمت خاص آفریده می‌شود و به خاطر حکمت ویزه‌ای هم 
می‌میرد و وجود و نابودی‌اش براساس تقدیر الهی است و اراده و حکمت و قدر الهی نیز بر هر 
چیزی که به‌وجود می‌آید یا نابود می‌شود مسلط است. 


3 
بشر در زندگی دنیوی آمادگی برای ریت ذات الله را ندارد. و نیز نمی‌تواند حقیقت و کیفیت 
افعال او را درک کند؛ زیرا بشر تنها توانایی درک چیزهایی را دارد که قابل روّیت باشند یا بتواند 
آن‌ما را بر چیزهای قابل ریت قیاس کند. و از سوی دیگر می‌دانیم که پروردگار هیچ شبیه و 
نظیری ندارد (تا از طریق قیاس شناخته شود) پس ادراک ذات و کیفیت افعال او جزو چیزهایی 
نیست که بشر قادر به درک آن‌ها باشد: 


۷ لد رة لصو وم یلص وهای یی 4 انام.۱.۳ 
«چشم‌ها او را درنمی‌یابند ولی او چشم‌ها را درمی‌یابد و او بسیار ریزبین وآگاه است.» 
وماکان لبم آن یکلم له لا وا از ین ورای جاب أو ری دشو وی 
یدنه 2 عل حححیر 1 شوری:۵۱ 
«هیچ انسانی را نشای دکه خدا با او سخن بکوید مگر از طریق وحی. یا از پس پرده‌ای با این 
که خداوند رسولی را (به نام جبرئیل) بفرستد و او به فرمان پروردگا رآنچه راکه خدا 


می‌خواهد وح یکند او خداوند بسیار برتر وکاردان است» 


فصل سوم/ حقبقت و الوهتت ۴۳۵ 


e 2‏ 2 رو و A‏ و رم سے & &« مس 
8 وما جا موس لمیمیتا کم رب قال رب ار انظر لك قال لن قرطي 
۳ 


مر مر هروه 9 ری ع مر و سص TC‏ 


ولیکن آظر لل لجل نسم مکانه سوق ترنتي هلما بحلل ريه للل 
جصله ڪڪ وکر ٹوس صیا ‏ فا قال ش جحت نبت ليک ون آول 
زيت ¥ اعراف:۱۴۳ 
«هنکام یکه موسی به میعادگاه آمد و پروردگارش با او سخ نگفت. عر ضکرد: پروردکار! 
خود را به من بنمای تا تو را ببینم. خداوند فرمود: تو (به ای نکیفیت و بنیه‌ی مادی) هرگز 
مرا نمی‌بینی اما (برای اطمینان خاطر از عدم توان دیدن من) ب هکوه بنگ رآگر (در برابر 
تجلّی من) توانست برجای خود استوار ماند, تو هم مرا خواهی دید. اما هنگام یکه 
پروردگارش خویشتن را ب هکوه نمود ان را دره مکوبید و موسی بیهوش و نقش بر زمین 
گردید. وقت یکه به هو ش آم دگفت: پروردکارا تو منڑّهی (ا زآ نکه با چشمان مادی روّیت 


شوی) به سوی تو می‌ایم و من از نخستین موّمنانم» 
3 


دص رس ر کک ا 0 م72 ی سم ر راهم ره و 2 
وقال الین لا ہے لقاءنا لول آنزل علا المتیکة و ری ربا لد اشتکروا 


ن آشیهن ومتز ‏ گیا © برع رن الیک لا برد بت جرب 
نا تن فرقان ۲۱۰۲۲ 
«آنا نکه امیدی به ملاقات ما ندارند می‌گویند: چرا فرشتگان نزد مانمی‌ایند؟یا چرا 
پروردگار خود را نمی‌ینیم: واقعاًآنان خود را بسیار بزرگ پنداشته‌اند و در ظلم و طغیان» 
سخت سرکشی نموده‌اند. روزی فرشتگان را می‌بینند ‏ وآن روز مزده‌ای برای بزمکاران در 
مبان نخواهد بود. (فریاد برم یآ ورند و) می‌کویند: پناه!! امان!» 
وقتی که بعداز معراج» از پیغمبر تج پرسیده شد: آیا پروردگارت را دیدی؟ فرمود: «او پرتو 
روشنایی است. مرا هرگز یارای دیدن او نیست؟» 
اما بشر به مقتضای فطرت و براساس ترکیب و خلقت ذاتی‌ای که خداوند به او بخشیده است» 
این استعداد و امادگی و امکان را دارد تا وجود خدا را درک و شناسایی کرده و ربوبیّت او را نسبت 
به خویش بشناسد. هم‌چنین به وسیله‌ی استعدادهای هوشمندانه‌ای که خداوند به او عطا فرموده 
است وجود و ربوبیّت خدا را از راه آثار افعالش در جهان هستی و در نفس انسان‌ها در می‌یابد. 
هیچ انسانی از این ادراک فطری و بینش ذاتی محروم نیست مگربه واسطه پیروی از عوامل 
گمراه‌کننده و انحرافی. هم‌چنین هیچ انسانی به مرحله‌ی انکار وجود الهی نمی‌رسد مگر وقتی که 
طبیعت و فطرتش به فساد گراید و سیستم ارتباطی و دریافت و پاسخگویی فطرت در وجود او از کار 
افتاده باشد. 


۴۳۶ 


قران کریم در این گونه آیات به ؛ بیان ادراک و فطری می‌پردازد و می‌فرماید: 


SES:‏ رك من بت دم من ظهورهر ریم واكم عل آنشیم آلسنث 
ا و مر 2 ۵ کک و 4 ۳ 4 
یکم الوا بل سهت آت توا وم آلقيكمة إن ا هدا عفلت 9 و 
لقولوا لا آشرک ءاباؤتا ين قبل ودره من بمدهم A‏ فع 


ون 4 اعراف:۱۷۲-۱۷۳ 

(«ای پیامبر؛ بیا نکن) هنگامی راکه پروردگارت فرزندا نآدم را مخاطب قرار داد وآنان را 

بر خودشا نگوا هگرفت, (بدانان فرمود) ایا من پروردگار شما نیستمو آنان (هم در پاسخ) 
گفتند: آری .گواهی می‌دهیم (تو پروردگار مایی) تا روز قيامت نگویید ما (از خداشناسی و 

یکتاپرستی) غافل و بی‌خبر بوده‌ایم. یا ای نکه نگویید نیاکان ما پیش از ما شرک ورزیدهاند 

و ما هم فرزندان انان بودیم (چون دلیلی نداشتیم ناچار از انان پیرو یکردیم) ایا به سبب 
کار یکه باطلگرایان انجام داده‌اند» ما را به نابودی و تباهی می‌کشانی؟!» 


و >4 رجا ام 


ريد ارم دی 


رقم که © یکر ابا میم کنو ری نکر ) 


روم:۲۲-۲۴ 

«هرگا هگزندی متوجه مردم می‌شود. پروردگار خود را به فریاد مي‌خوانند و به سوی او 

برمی‌گردند. همی نکه خداوند رحمت خود را به انان بخشید, فورا عده‌ای ا زانان برای 

پروردگارشان شریک قرار می‌دهند. تا نعمتی راکه به انان بخشیده‌ايم نادیده بگیرند و 
کفرا نکنند. پس از نعمت خدا استفاد هکنند اما بعدا (به سزا یآ ن) آگاه می‌شوند» 


۳ مس هم ور 


8 لدا س ال ا ,منیا له ۱302 وله یمه مه شی ماکان 


e‏ سم ۶ر مس مر عم 


یداه من بل ول یہ آندادا لل عن سل قل 5 مرکا لت ین 


هم 


ا 


آ ص آلتار (م) أمَنهو قتیثءاناء أل ساجدا وقایما در الکخرة ورا ّمه 
ریو ل عل وی ات یوت رل بعلمو کم تدك اور لیب ۽ 

زمر ۸-٩‏ 
«آنگا هک هگزندی متوجه انسان می‌شود. پروردکار خود را به فریاد می‌خواند و تضرع‌کنان به 
درگاه او روی میآورد. سپس هنگام یکه نعمت بزرگی از جانب خدا به او داده شد, خدا را 
که قبلا به فریاد می‌خواند. فراموش می‌کند و خداخوانده‌هایی را انباز خدا قرار می‌دهد.تا 


۳۳۷ 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت 
دیگران را از راه خدا دو رکرده و انان را اه سازد. بکو: اندک زمانی ا زکفر خود استفاده 
کن (اما بدا ن )که تو قطعاً از دوزخیانی (آیا چنین مشرکی بهتر است) یاکس یکه شب‌هنگام 
(در پیشگاه خداوند) ایستاده و به طاعت و عبادت مشغول است و خویشتن را از عذاب 
آخرت برحذر می‌دارد و خواستار رحمت پروردگارش استا ت؟ بگو :ایا کسان یکه مي‌دانند با 
کسان یکه نمی‌دانند برابر و یکسان‌اند (نه», هرکز) تنها خردمندان پند و اندرز می‌گیرند» 
مب مد و< صرح مس و و 
۴ ر کم اى بزبی کم الف و ف خر نا ین فضلوه کات یکم 
٠‏ ا وا مک اضر وال سل من دود ا ا 
در ۹ ۷ ر 


عرض و کان آلاضن كفو ل آفأمشر آن بخیف بک جاب الم أو 
یس ی ل تسد 9 2 ردب 


وم a‏ 3> ع 3 م2 / م و ۳ مش 
۷ 4 اسراء:۶۹ ۶۶ 


«پروردگارتان آ نکسی اس تک هکشتی‌ها را در دریا به حرکت درمیآورد تا جویای روزی 
او شوید. خداوند همیشه در حق شما مهربان بوده است. هنگام یکه سختی‌هایی در دریا به 
شما می‌رسد. جز خدا همه یکسان یکه به فریاد می‌خواندید از نظرتان ناپدید می‌شوند. اما 
زمان یکه خداوند شما را نجات داد و به خشکی رساند (از یکتاپرستی) روی برمی تابید. 
اصولا انسان بسیار ناسپاس است .یا شما ایمن از این هستی دکه خداگوشه‌ای از خشکی را 
بشکافد و شما را د رآن فرو برد؟ یا ای نکه طوفانی به سویتان روانه دار دکه سنگ را بر 
شما بباراند وآن‌گاه حافظ و نگهبانی برای خود پیدا نکنید؟ یا ای نکه ایمن هستید بار 
دیگر شما را به دریا برگرداند و تندباد درهم شکننده‌ای به سویتا نگسیل دارد, تا ضما را به 
سبب ناسپاسی ‏ وکفرتان غر قگرداند؟ و ا زآن پ سکسی را نیابید خونبهای شما را از ما 


بخواهد و ما را مورد با زخواست قرار دهد» 

l2‏ 0 ی . رر رمح ر ر س مر م سے ام 
۶ هو الزی سیر فی ار وار خی إا کشر نی لفك وجرن بهم ريج طب 
رب ور و 


روا با جانا ريح ا وماءَهُم الموج من کل مان ونوا ا ا 


مرس رم ار ۳۹ رو ر سم ۹۱ 
کک لصون له لين لین تا من دزو کر . من ال لین و) 
لتا تیم ل شم تخوت ف الائ یکت لک کا الاش نما بیع 


۱ مبانی تفکر اسلامی 


حاو 


و e‏ 4 آڑے روم رر رم ۶ 
أ لاد ۳ > ي یم کو و رو تلور ت £ 
آنفیرک نم ليوو ا 2 ر نا مجعکم نکم کت : 


يونس ۲۲-۲۳ 
«او اس تکه شما را در خشکی و دریا راه می‌برد. چه بسا هنکام یکه د رکشتی‌ها قرار 
می‌کیرید ‏ وکشتی‌ها با باد موافق سرنشینان خود را حرکت می‌دهند و سرنشینان به آن شاد 
می‌کردند, به نآگاه باد سختی وزیدن می‌گیرد و از هر سو موج به سویشان می‌دود و 
می‌پندارن دکه احاطه شده‌اند. خدا را به فریاد می‌خوانند و طاعت و عبادت و دین را نها از 
آن او می‌دانند. عهد می‌کنند :آگر ما را از این حال برهانی از زمره‌ی سپاسگزاران خواهیم 
بود؛ اما هنگام یکه خداوند آنان را نجات داد. ناگهان به ناحق در زمین شروع به فساد 
می‌کنند (عهد خود را فراموش می‌کنند) ای مردم! ظلم و ستم یکه مرتکب می‌شوید, وبال 
آن متوجه خودتان می‌شود. چند روزی از متاع دنیا بهره‌مند می‌شوید. پس ا زآن بازگشت 
شما به سوی ما است آنگاه ما شما را ا زکارهای یکه انجام داده‌اید باخبر می‌کنيم» 
در نمونه‌ی اول از این آیات قرآنی می‌توان دریافت که چنانچه فطرت بر طبیعت ساده و سالم 
خود باقی مانده و از هیچ عامل موّثری از عوامل زندگی روزمره متأثر نشده باشد. حتماً به ربویتت 
خدای یگانه و بی شریک اعتراف می‌کند. 
در نمونه‌های دوم و سوم نیز روشن می‌شود وقتی که انسان با مشکلات و مخاطرات جذی رو به 
رو می‌شود فطرتش تمام عوامل انحراف و گمراهی راکه مانع از بارگشت به سوی خدا بوده‌انده به 
دور می‌اندازد و به سوی خدا برگشته و به ربوبیّت خدای یگانه اعتراف می‌کند. ولی بعد از نجات از 
مخاطرات به وسیله‌ی همین عوامل گمراه‌کننده به سوی شرک و انحراف باز می‌گردد. 
نمونه‌های چهارم و پنجم هم مانند نمونه‌های دو و سه عینا بیانگر این حقیقت‌اند که وقتی آن 
ضرر و خطر پیش می‌آید. فطرت از تمام خدعه‌ها و ضلالت‌ها و عوامل موّثر خارجی پیراسته 
می‌گردد؛ اما پس از نجات از آن ضرر و خطر مجددا به سوی ضلالت و گمراهی می‌رود مگر کسی 
که از اخلاص و توبه بهره‌مند باشد و در واقع چنین کسی است که عالم است؛ چون علم واقعی» انسان 
را به سوی نظر مخلصانه و به دور از شاثبه‌ها و عوامل گمراه‌کننده هدایت می‌کند. 
نمونه‌ای از فطرت تلاش و جستجوی فراوان برای رسیدن به حق است و از پرستش سایر معبودها 
و ارباب‌ها بیزار و ناراحت است و ميان آنچه که به مقتضای طبیعت و استعداد ذاتی خود از 
حقیقت الوهیّت درک می‌کند. با اباطیلی که به عنوان این حقیقت ميان مردم یک جامعه متداول 
است متحیر و سرگشته است. سپس این فطرت با حقیقت الوهیت. ارتباط و تماس حاصل می‌کند و 


به محض حصول این تماس, نور تابناکی در درونش می‌تابد که در پرتو ان حقیقتی را می‌بیند که در 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت ۳۳۹ 
جستجویش بوده است. و نهایتاً فطرت به این حقیقت مطمتن گشته و آرام می‌گیرد و هر چیزی جز 
آن حقیقت را دور می‌اندازد و هر قدرتی جز قدرت آن حقیقت را ناچیز و بی ارزش می‌یابد. قران 
کریم به عنوان نمونه‌ای از این تجربه‌ی قاطع» ابراهیم را مثال و 

/ ود َال اراهيم لاه د ا ۳ ] لإ رت رمک فی صل 
مبان OF‏ وکدلك نری: هيم مکوت الوات والرض لیکو من المُوقَیینَ 
)فما ج عله ال ا کک قال ھ ای َا آفل قال لا" أحبٌ آلآفایے 
() ّا را المَمر بارعا ٠‏ 


& مه مس AKC‏ سم 41 رس ماب 
پو ال آن 


قال حور فی آله وقد هددن 5 اف ما نترکوت بساء ره 
عر ر سے س ا ق چرم رم مرحم مس ور ۳ 
یی و اف 


وت و 


اشر ہہ وکا اقوت اتک اشر ل ا 
یمن اح يالاس إن ك e‏ مامتا وق توا ایس هی 
بظلم و ۳ ا الک رش دو 0Y‏ وَتلكک < حجستا ءاتیتها ازهیم عل 
قومه رفع درجلب من کار رباک ی مار ۳ انعام ۷۴۸۲ 
«(ای پیامبر! برای مردمان بیا نکن چیزهایی راکه رخ داده) آنگا هکه ابراهیم به پدر خود 
آز رگفت: چرا بت‌هابی را به عنوان معبود و اله می‌کیری؟! به حقیقت من تو را و قوم تو را 
د رگمراه یآشکار می‌بینم. همان‌گونه (ک هگمراهی قوم ابراهیم را بر ا و آشکا رکردیم) 
ملک عظی مآ سمان‌ها و زمین را 7 راستین شود. 
(ازجمله) هنگام یکه شب او را درب رگرفت» ستاره (درخشان مشتری یا زهره) را دید 

گفت: این پروردگار من است, اما هنگام یکه غرو بکرد .گفت: م نآنچه را غرو بکند (و 
ناپایدار باشد) دوست ندارم. هنگام یکه ماه را درحال طلوع دید با زگفت: این پروردگار 
من است ولی وقت یکه غرو بکرد هگفت :آگر پروردکارم مرا راهنمایی نکندء بدون شک از 
زمره‌ی قو مکمراه خواهم بود. هنگام یکه خورشيد را درحال طلوع دی دگفت: این پروردگار 
من است, این بزرگ تر است. هنگام یکه غرو بکرد .گفت ای قوم من! بی‌گمان ا زآنچه 
شریک خدا قرار می‌دهید بیزارم. بی‌گمان من رو به سو یکسی می‌کن مکه آسمان‌ها و زمین 


.۴ مبانی تفکر اسلامی 


را آفریده است و از ه رکفری به دورم و از زمره‌ی مشرکان نیستم. قرم ابراهیم با او به 

احتجاج پرداختند. (وی را از خشم خداخوانده‌های خود برحذر داشتند. ابراهی مگفت:آ با 

شما را سز دکه درباره‌ی خداوند با من احتجاج نمایید و حال آ نکه مرا هدایت بخشیده 

است؟ من ا زآن چیزهای یکه شریک خدا قرار می‌دهید نمی‌ترسم (می‌دانم نمی‌توانند به 

کسی زیانی برسانند) مکر پروردگارم بخواهد و مسلماً علم پروردگارم همه چیز را فراگرفته 

است. ایا متوجه نمی‌شوید و نمی‌دانید؟ چگونه از چیزی بی‌ارز شکه شریک خدا قرار 

داده‌اید من بترسم؟ حال آ‌که شما از این نمی‌ترسی دکه برای خداوند چیزی را شریک قرار 

می‌دهی دکه خداوند دلیلی بر حقانیت ان برای شما نفرستاده است؟ پ سکدام یک از این دو 

گروه (بت‌پرستان و خداپرستان) شایسته‌تر به امن و امان هستن دآگر می‌دانید هکسان یکه 

E EC‏ تور زاس از 

هستند. این‌ها دلایل ما بو دکه آن‌ها را به ابراهیم عطا نمودیم تا در برابر قوم خود به 

کارشا نگیرد. درجات هرکسی را بخواهیم بالا می‌بریم. همانا پروردگارت بس حکیم وآگاه 

است.» 

آری فطرت ابراهیم از همان آغاز هرگز به پرستش بت‌ها آرام نمی‌گیرد و با وجود این‌که در 
دامن بت‌پرستی و عبادت برای ستاره‌ها و سیّاره‌ها بزرگ شده بود. از آن‌ها متنفر بود و آن‌ها را به 
عنوان اله دوست نمی‌داشت. سرانجام به عبادت چیزهای دیگری که به حکم عادت محیط پرستش 
می‌شدند. روی آورد. ولی با گذشتن هر شبی و به دست آوردن هر تجربه‌ای به عبادت کردن برای 
سیارات و ستارگان افول کننده هم قانع و آسوده خاطر نگشت؛ چرا که درک فطری او از خدای حق 
و متعال با زوال و غيب و ناپدیدشدن او منافات داشت و قبول نمی‌کرد که خداوند متعال قابل تغییر 
و تبدیل باشد! لذا همین که خورشید که بزرگ‌ترین آن‌ها در برابر چشم ابراهیم بود افول کرد آن 
تماس داخلی میان فطرت پاک او و حقیقت برتر الهی رخ داد و لذا گفت: «ای قوم من! به راستی من 
از آنچه شما شریک خداوند قرار می‌دهید بیزارم. من با تمام وجودم به سوی آن کس روی آورده‌ام 
که آسمان‌ها و زمین را از عدم آفریده است و من از شرک دورم و هرگز از مشرکان نخواهم بود.» 
وقتی که قومش با او به مجادله پرداختند. دلیل قطعی او همان برهان قاطع درونی بود که با فطرتش 
تماس حاصل کرده بود: «چرا دربارهمی ذات له با من مجادله می‌کنید درحالی که او به حقیقت مرا 
گوهر هدایت بخشيده است؟» این ارتباط و تماس الهی با فطرت و وجدان ابراهیم حقیقتی است 
انکارناپذیر که ابراهیم نمی‌تواند آن را احساس و لمس نکند. حقیقتی است آشکار محکم و روشن 
که در طبیعت و ژرفای درونش پدید آمده است و با نیروی آن همچون حقیقتی قابل لمس و روّیت 


فصل سوم/ حقيقت و الوهیت ۴۴١‏ 
با قومش به مبارزه و مجادله می‌پردازد! وقتی که قومش او را از عواقب سوء نافرمانی از بت‌ها 
می‌ترسانند. ابراهیم با نیروی این حقیقت مسلم با آنان به مبارزه‌طلبی می‌پردازد: «چگونه من از 
آنچه شما شریک و انباز خداوند متعال قرار داده‌اید و هیچ یچ دلیل حقی از جانب خدا بر این شرک 
فرو نیامده است بترسم؟ درحالی که شما از این که بدون دلیلی ازجانب خدا بدو شرک ورزیده‌اید. 
نمی‌ترسید؟! کدام یک از دو طرف (ابراهیم یا قومش) بیشتر سزاوار امن و آرامش هستند آگر واقعا 
اهل علم و فهم هستید؟» به راستی همین که حقیقت الهی فطرت ابراهیم را لمس کرد فورا نوری از 
آن درخشید که در پرتو آن. حقیقت الوهیّت را در نهایت جذابیّت و زیبایی مشاهده کرد. این 
نمونه‌ای است جالب و زیبا از پیوند و اتصال فطرت با پروردگار حق خود که تمام موانع و عوامل 
انحرافی را کنار می‌زند و در کمال زیبایی و روشنی متجلی می‌گردد! 

سبک قرآنی با درک عمیق و آگاهانه» این حقیقت را موکول به تأمل دقیق در آثار قدرت الهی در 
آفاق وانفس و رویت برهان ناطق در آن آثار می‌کند: 
و و نی رض یت لقن EERO‏ آقلا بو 1 ذاریات ۲۰-۲۱ 
«در زمین نشانه‌های عظیم (بر قدرت خداوند) برا یکسان یکه به دنبال بقین هستند وجود 


دارد و در وحود خود شما (انسان‌ها دلایل روشن برای پی بردن به قدرت خدا و شناخت او) 


وجود دارد مکر نمی‌بینید؟» 

ر ر ۵ ع مس ي یر و۶ مرحم دورو ...مت گ 
# قل آنظروا مادا في الوت والاأرض وما نی الت والندر عن رم لا 
هه > ز 
توَهنونَ بونس:۱۰۱ 


«بکو: بنگرید د رآسمان‌ها و زمین چه چیزهایی است؟ اما آیات و معجزات و بیان دلایل 
و وحود بیم‌دهندگان برا یکسان یکه نمی‌خواهند ایمان بیاورند و به حق برسند. فایده‌ای 


نخواهد داشت» 


FF 


اوو الات وم ت بهم ألاسَبَابُ وقال ] 
ع gell‏ 


ف 
زر عم مور ص i (a>‏ ۹ و و 2و 3e‏ مر مر 
ا آ٤‏ ترا منم کم تجرءوا میا کل بریهم الله اعملهم حسرات 
َا 


سر چ ہے و ٍِ چ 2 1 
لیم وما هم بخرجین من انار 4 بقره: ۱۶۴-۱۶۷ 
7 پم وردگار ا معودی است یکا و بکانه. هیچ خدایی جز ا وکه رحمان و رحیم است 


وحود ندارد. ای درا فر یش اسمان‌ها و زمین و هد و شد سب و روز وکشتی‌های یکه 
به سود سردم در درب ا خر کت م کت و بی که خداوند ا زآسمان ناژ لکرده است وبا ال 
رین را پس از هرک ر زنده ساختنه و انواخ جنبندگان را د رآ نکسترده و در تغییر مسیر 
بادها و ابرهای یکه در »باز سمان و میز معاق هستند. بی‌گمان نشانه‌هایی است برای 


کسان کل خرد ورزدا-.» 


وین اه أن عم من تراپ ثم ادا آنتم دشر روت ومن 
تون یو تیک ا سکیا زنها وحمل بتکم نورد 
تب ف تیف گنس زر یگریت © وین “اليو اق توب 
الب واخیکف آنتیستم والیک ی ذلك ای نكري © 

یه متام بالل والتهار اوک من فضلهء پگ في ۳3 لایلت لموم 


سح مر و ن اي ر ر مرو کر ص ر3 


لسمعو > ومن ءایلیه. زیم الق حرفا وطمَعا وئزل قى الا 
ما ن د الا ا ا اک فی ذلاک لات ب قوم يعقوت 4 

روم:۲۰-۲۴ 
«یکی از نشانه‌های دال بر قدرت خدا این اس تکه (نیای) شما را از خاک آفریده و سپس 
شما انسان‌ها در روی زمین پراکند هکشتید. و یکی از نشانه‌های (دیکر) این اس تکه از 
جنس خودتان همسرانی برای شما آفریده است تا د رکنا رآنان بیارامید و میان شما وآنان 
بای تست او کو ایک ی و اش اه ها وهای ارس ی ای 
افراد یکه می‌اندیشند. از نشانه‌های دال بر قدرت الله | فرین شآسمان ها و زمین و مختاف 
بودن زبان‌ها و رنگ‌های شما است. بی‌کمان در این امور دلایلی است برای فرزانگان و 
دانشوران. از نشانه‌های عظیمت الهی خواب شما در شب و رو زاست و نلاشتان برای 
بهره‌مندی از فضل و نعمت خدا است. قطعاً در این امور دلایل بزرگی است برا یکسان یکه 
کوش شنوا دارند. از نشانه‌های دال بر قدرت و عظمت الهی نیز این اس تکه خداوند برق را 


به‌عنوان مایه‌ی ترس و باعث امید به شما نشان می‌دهد و ا زآسمان آب فراوانی را نازل 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت ۴۳ 
فص سوم/ حقيقت سس سس سس 
می‌کند و زمین را بعداز مرکش به وسیله یآن زنده می‌گرداند. بی‌گمان در این امور دلایلی 

مت یاهدک و خردمندان» 
انی را ر و مر ہے ع مر 2 هم همم مه مر رقط 
زی رقم او بغیر توب ثم آستوی علّالمرش وسر الشْمس والقمر 


11 سر لآ ایت ملک یلق ریک ند © رف 


ای مد الارض ول فبا رومی وار او الم جع فها رون تین 


ی سل انار ل ف دق ایب لت کرو 62 وف الأَرض فَطم قطم 


و ر 2 با ی 


َُجَورَتَ وجنات ن آي وزع ويل مه ور صنوان س بمو وجل 


ول بسا عل بع فی الک و نی لاک لیب لموم عقوت 4 
رعد: ۴-۲ 
«خداوند همان ذاتی اس تکه آسمان‌ها را چنا نکه می‌بینید بدون ستون برپا داشت. سپس 
به فرمانروائی جهان هستی پرداخت و خورشید و ماه را رام و فرمانبردا رکرد. هرکدام تا 
مدت معینی به حرکت خود ادامه می‌دهند. خداوند سازوکار جهان را (زیرنظر دارد و با 
حساب دقیقی) می‌گرداند.ا وآیه‌ی تکوینی و تدوینی را بیان می‌دارد تا اي نکه بین حاصل 
کنی دکه پروردگارتان را ملاقات خواهی دکرد. خداوند اس تکه زمین راکسترانیده و د ران 
کوه‌های استوار و جویبارهایی روان قرار داده است. از هرگونه میوه‌ای جفت نر و ماده‌ای در 
آ نآفریده است. شب را بر روز می‌پوشاند و بیگمان در این امور دلایل عظیمی (بر قدرت 
خداوند) برا یکسان یکه می‌اندیشند, نهفته است. در روی زمین قطعه زمیز‌هایی د رکنار 
هم قرار دارند و تاکستان‌ها وکشتزارما و نخلستان‌های یک پایه و دوپایه د رآن وجود 
دارن دکه هرچند با یک نو عآ بآبیاری می‌شوند. اما برخی را از لحاظ طعم بر برخی 
دیگر برتری داده‌ایم. بی‌کمان در این امور دلایل بس عظیمی (بر قدرت اله) برای مردمانی 
که تعقل می‌ورزند» وجود دارد.» 
نظیر ایزگونه توحیهات در سبک قرآنی برای بيداري کامل سیستم دریافت و فرآگیری در طبیعت 
و سرشت انسانی فراوان | ست؛ تا انسان به دت و تدر در آثار قدرت الهی در نظام هستی و عالم 
نفسی بپردازد و شهادت و برهان علمی و ادراکی, در کنار شهادت و برهان فطرت قرار گیرد. نفس 
انسانی می‌تواند با این دو دلیل قاطع و محکم در برابر عوامل گمراه‌کننده که درطول تاریخ انسانی هر 
بار محیط‌ها و گروه‌هایی را به انحراف می‌کشانند» مقاومت کند وبه مبارزه بپردازد. 
با وجود دلایل واضح و برهان محکم و شهادت فطرت سالم بر شناخت و پیروی از فرمان 
پروردگار خداوند متعال از روی لطف و کرم به بندگانش نخواسته است در این مورد آنان را تنها به 


۳۴ مبانی تفکر اسلامی 
دست دلایل فطری یا استعدادهای ذاتیء یا دلایل موجود در نظام هستی که با فطرت و وحدان آگاه 
ایشان به بحث می‌پردازده بسیارد وحساب ثواب و عقاب آنان را براساس پیروی از این دلایل یا 
انحراف از آن‌ها قرار دهد؛ بلکه پیامبرانی را به سوی بندگان خود فرستاده که آنان را موشیار 
می‌سازند. فطرتشان را بیدار نموده و استعدادهای آنان را فتال می‌سازند» تا این همه دلایل و براهین و 
نشانه‌های گسترده در سطح جهان و در عالم نفس را به دقت بنگرند و آفریدگار یکتای خود را به 
خوبی بشناسند و پرستش کنند؛ ؛ زیرا خداوند متعال آگاه به این است که فطرت انسانی برخی از 
اوقات تحت تأثیر عوامل انحراف کننده قرار می‌گیرد و عقل انسان در اثر انگیزه‌ها و هیحان‌ها و 
ابلاغ حقایق به وسیله‌ی ایشان به بندگان بر آنان اتمام حجّت می‌شود. می‌فرماید: 

8 رسْلا مرب مر ایکون لاس عل او ج بد ارم کی اد 

را حکیما £ نساء:۱۶۵ 

«ما پیامبرانی را روان هکرده‌ایم تا برای مومنان مژده‌رسان و برا یکافران بیم‌دهنده باشند و 

بعداز پیامبران دلیل و حختی بر خدا برای مردمان باقی نباشد. خداوند بس چیره و حکیم 


است .4« 


e 2 172‏ لے مرح متا رم ی 
:3 دی ونما دی یه و فاتما بضل علها ولا رز وازره وزد 
چم قد 22 ص ‏ 2 ی يم ۳ 

۳9۹ کا ور اسراء:۱۵ 


«هرکس راه راست را در پی شگیرد به سوی خود. راه می‌یابد. هرکس از راه راست منحرف 
شد» آنحرافش به زیان خودش است. هیچ‌کسی با رگنا هکس دیکری را به دوش نمی‌کشد. ما 
هیچکسی و هیچ قومی را مجازات نمی‌کنیم مگ رای نکه پیامبری را برای آنان روانه سازیم» 
وم ای سول ینب مهد بیغ مر یل اي ور 
عر بر قرو ۳ = 2 
اول وشوو جهگم وسا میا © و یو بت بر و ینید ما 
دوت کلک لس باه وس برف با سل سا بییه بیدا نساء: ۱۱۶ ۱۱۵ 
«کس یکه با پیامبر دشمن یکند بعد ا زآ نکه راه هدایت از باطل مشخص وآشکار شده 
است و راه غیر راه مومنان در پی شگیرد او را را به همان جي ی که (به دوزخ منتهی می‌شود و 
هه بستش داشته است» رهنمو دکرده و به دوزخش می‌فرستیم. دوزخ چه بد جایگاهی 
ست؛ بی‌گمان خداوند شریک قرار دادن برای خود راء ا زکسی نمی‌پذیرد. به جز شرک هر 
سا o‏ 
گمراه کشته است» 


5 د 11 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیت ۴۴۵ 
فصل سوم /اخفيعت تسس تسس تسس جج ۳ 
رر ا ص ی ۳ 2 ری وص . ا مورک موق م سے رصع عم 
ٍ وماکان ریک مرت مر يمک ف آمها زسولا بنلوا هم ءايدينا وما 
۳ مور 2 مکی رصح ۱ 
تًا مه لک الشریت الا انها یموب £ قصص:۵۹ 
«پروردکار تو هرگز شهر و دیاری را ویران نمی‌سازد مک رای نکه د رکانون و مرک زآن جا 
یامبری را برانگیزد تا آیات ما را ب ر اهال یآن دیار بخواند. ما شهر و دیاری نابود نکرده و 
نخواهی مکرد مگ ر ای نکه ساکنان آ نکافر و ستمکار باشند» 
خداوند متعال هدایت کسی راکه از روی عشق برای رسیدن به هدایت تلاش می‌کند. تضمین 
کرده و نیز هیچ قومی را بعداز این که به هدایت رسیده‌اند. گمراه نمی‌سازد تا چیزهایی را که باید از 
رھ مر مر زر مور ہے 2 سم مور ۳ 
وی نهدو فا لبم سملن ون اله لمع رین 1 عنکبوت: ۶۹ 
دکسان یکه برای رضایت ما بکوشند, ما آنان را در راه‌های منتهی به خود» رهنمود نموده و 
قطعاً خدا با نیکوکاران است.» 
۷ وا کات اه لل قوب لد هدمع یت هرا 
آنه کل شىء علي 4 توبه:۱۱۵ 
«خداوند هرگز قومی راکه هدایت بخشیده اس ت »گمراه نمی‌سازد تا زمان یکه تمام چیزهایی 


ی هم س 


یتقو ان 


که باید ا زآن‌ها دوری جویند, برایشان روشن نماید. خداوند بر همه چی زآگاه است» 
بالاتر از این عدالت و بالاتر از این رحمت الهی در حقّ بندگان» عدالت و رحمتی تصور 
نمی‌شود.این حقیقت که خداوند متعال برای هدایت انسان تنها به دلایل و برهان عقلی و اتکا بر 
شهادت فطرت سالم اکتفا نفرموده بلکه با ارسال پیامبران بر آنان اتمام حجت کرده است. می‌تواند 
باعث هوشیاری و نجات ا زگمراهی کسانی باشد که عقل را حاکم بر آیات و نصوص دینی قرار 
می‌دهند و داوری نهایی در دین و شریعت را به آن می‌سپارند. درحالی که جایز نیست عقل به عنوان 
داور و حاکم و اله شناخته شود؛ زیر گاهی به خطا می‌رود و دیگ رگاه دچار گمراهی گشته و تحت 
تأثیر عوامل و انگیزه‌ها و فشارهای گوناگون واقع می‌شود. لذا ضرورت دارد نصوص دینی داور و 
کم باشند نه عقل. و باید کارکرد عقل در فهم نصوص و تقیّد به آن‌ها محدود شود. عقل حق ندارد 
درباره صحت و سقم نصوص, قضاوت کند یا به قبول یا رد و تعدیل آن‌ها بپردازد؛ چون قبول یا رد یا 
تعدیل آن‌ها خاص خداست و هیچ مخلوقی از چنین حقی برخوردار نیست! عقل هم یکی از 
مخلوقات است! 
HEE‏ 


۴۴۶ مبانی تفکر اسلامی 
باتوجه به حقایق بیان شده معلوم می‌گردد. دلایل ذهنی تجریدی که علماي توحید (کلامی) به 
پیروی از منطق ذهنی ارسطو برای اثبات وجود خداوند به آن‌ها متوسل می‌شوند و دلایلی که تنها بر 
مقولات عقلی متکی هستند. از سبک بیان قرانی و روش اسلامی دور شده‌اند؛ زیرا دلایل ذهنی در این 
مورد از ضعیف‌ترین دلیل‌ها به شمار آمده» و بزرگ‌ترین عامل برای ادامه‌ی بحث و جدل هستند. 
معتزله که بخاطر عدم تعدد قدما صفات الهی را نفی می‌کنند. می‌گویند: «آگر خداوند دارای صفات 
باشد لازم است این صفات نیز مانند ذات الله قدیم باشند. آنگاه تعدد قدما پیش می‌آید و آن هم جایز 
نیست. پس خداوند دارای صفاتی اضافه برذاتش نیست.» مسلما به اشتباه رفته‌اند و از حقیقت دور 
گشته‌اند. این نظریه‌ی آنان یک قیاس ذهنی محض است که با واقعیت و با سبک قرآنی سارگاری 
ندارد؛ زیرا خداوند متعال خود رابه صفات متعدد توصیف کرده است و صفاتی مانند وحدانیت. 
ازلیت. ابدیت و احاطه بر همه‌ی اشیاء و سایر اسماء حسنی را برای خود ثابت می‌کند. ا 
جر سح ما ف اسکوات والارض ھک َو ررض ی 
EE‏ 8 س 4 هو الأول وار له أل اط وهو کل 
عم 1 حدید: ۱-۳ 
«نسبیح و نقدیس خداوند می‌کند آنچه د رآسمان‌ها و زمین است و خداوند بس مسلط و 
حکیم است. مالکیت و حاکمی ت آسمان‌ها و زمین ا زآن او است و او زنده می‌گرداند و 
می‌میراند. او بر تما م اشیاء توانا است. او. اول است وآخرء ظاهر است و باطن و به همه‌ی 
اشیاء آگاه یکامل دارد» 


لها هو عم لتيب واه امن رید © 
له إل 9 امین هی 


لمیر الاڈ المک که سبح امه ععا بیکرت © خر لی 


n 


rtd ۳‏ 9 4و 7 و 1 3 رص ہے کے ۵ ی مج 2 ۳4 م۳ مس و 
البارئ المصور له الاسَماءٌ الق شیم له ما ف سوب رالازض وهو الم 
الحم و حشر:۲۲-۲۴ 


«او خدایی اس تکه ج زاو پروردگار و معبودی نیست آگاه از جهان پنهان وآشکار و 
دارای رحمت عام و خاص است. ذاتی اس تکه جز او فریادرس و فرمانروایی نیست. او 
پادشاه من بی‌عیب, امان‌دهنده ژ امنیت‌بخشنده, محافظ و مراقب, قدرتمند چیره, 
بزرگوار و شکوهمند و والامقام فرازمند است. خداوند پاک و والاتر ا زآن اس تکه 
شریکی برای او قرار داده شود. او خداوندی است. طراح هست یآفریدگان از نیستی و 


۳۳۷ 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیت 
صورتگر جهان است, دارای نام‌های نیک و زیبا است. همه چیزهای یکه د راسمان‌ها و 
زمین هستند. تسبیح و تقدی س او می‌گویند واو چیره و بسیار حکیم است» 
معتزله از منطق ذهنی ارسطو و تجریدات خیالی «افلوطین» پیروی کرده و تابع سبک قرآنی که 
تنها سبک اسلامی اصیل است. نشده‌اند. در مورد مسأّله‌ای که در تاریخ اندیشه‌ی اسلامی به عنوان 
«فتنه‌ی خلق قرآن» معروف است نیز از این سبک غیراسلامی پیروی کردند تا به خیال خود قران 
قدیم نباشد و تعدد قدما به وجود نیاید. بدون شک این بحث کاملا از سبک اسلامی و فکر اسلامی 
بیگانه است. تنها قرآن وحی و کلام خدا است و هیچ نیازی به مصادر غیرقرآنی نیست. 
مسلما خداوند متعال دارای صفات ویژه یا به عبارت دیگر اسماء حسنی است. ولی بشر قادر 
نیست کیفیت صفات خداوند را درک کند. به‌هرحال خداوند شنونده است و می‌شنود؛ بیننده است و 
می‌بیند. عالم است و می‌داند. اما وقتی که این صفات برای ذات الله به عنوان صفت قرار داده می‌شوند 
بشر نمی‌تواند کیفیت و چگونگی هیچیک از آن‌ها را درک کند؛ زیرا هیچ نظیر و شبیه و مانندی برای 
ذات الله وحود ندارد لذا امکان درک کیفیت صفات و کیفیت افعال او برای انسان وجود ندارد. بنابراین 
کسی حق ندارد میچ‌یک از آن‌ها را بر چیزهایی که در مورد خویشتن و یا سایر مخلوقات خداوند 
می‌دانند. قیاس کند. (چرا که مشابهت و مناسبتی بین مقیس و مقیس‌علیه وجود ندارد). 
به همین جهت. هرکسی که درباره‌ی کیفیت افعال الهی سوّال می‌کند جواب خداوند به او این 
است گنلک اه تفل ما ا او ند هی فو ری که ی امه شم می کته داد تیال 
کیفیت اعمال و افعال خود را برای پرسشگران بیان نمی‌فرماید؛ زیرا می‌داند ساختمان فکری و 
طبیعت و سرشت بشری به گونه‌ای نیست که قدرت ادراک این کیفیت را داشته باشد. می‌فرماید: 


سا عمط 
× اک ا ص 2 لے ا ن و کو ڪر کے ر ع ص و 
۴ هنالف دعا زکربا ربه, قال رڀ هب لي من لدنلت درية طیبة انلت سهیع الد اء 


1 چ 


2 مس موو + ۳ مو اوہ یرہ وو وص “ > وم چ مر ےر ور وم ا 
فنادته الملیکة وهو فایم هی في المحراب آن الله يبشرك بيحى مصوفا 


2 


ری نامرف مر مر ی ام ی سم ما ماه کج ر و 
بکلمتر من له وسیدا وحصورا وتا جين (۳) َال رب أن کون لي 


2 ت سے ےت 
< 


> ور ا n‏ صح ور رصع ّ و اس و ا 


و 
غلم ود ب الححبر وامراق عَاقر ال کتالاک له قعل مایگاء چ 


«بدان هنگام زکریا پروردگار خود را به فریاد خواند هکفت: پروردگارا! فرزند شایسته‌ای از 
جانب خویش به من عطا فرما! بی‌گمان تو شنونده‌ی دعایی. درحال یکه در عبادتگاه به 
نیایش ایستاده بود» فرشتگان او را ندا دردادن دکه خداوند تو را به یحیی مژده می‌دهد. او 


تصدی قکننده یکلمه‌ی خدا(یعنی عیسی) و پیشوا و برکنار از هوس‌های سرکش و پیغمبری 


۴۴۸ مبانی تفکر اسلامی 
از تبار صالحان خواهد بود. (با تعجب و شادی فراوان )گفت: پروردکارا! چکونه مرا 
فرزندی خواهد بود» درحال یکه پیری بر من مسلط شده و همسرم نازا است؟! خداوند 
فرمود: همیز‌طور است خداوند ه رکاری را بخواهد انجام می‌دهد. دستور می‌دهد بشو! 


لد ات ی الم که مریم لت لله یبرد بطمة مه أسَمَه سمه اليح عیسی اب 


یمد ار مر مس ۶ منه 


و 


مریم وجیها فی آلد ی وال قر و ك یکی انس ن مه ڪه 


مر 


وین یک © قات رب اق یہ بی وک وکر یسن کر ال ڪر ان 


یی ماک إا سی آم را ول لکن کون 4 آلعمران:۴۷- ۴۵ 
«انگا هکه فرشتگا نگفتند: ای مریم! خداوند تو را ب هکلمه‌ی خو دکه نامش مسیح عیسی» 
پسر مریم است مژده می‌دهد و او در این جهان وان جهان بلندمرتبه و بزرگوار و از 
زمره‌ی مقرّبان است. و د رکهواره و د رکهولت با مردم سخن خواه دگفت و از زمره‌ی 
صالحان به شمار میآید. مری مگفت: پروردگارا! چگونه مرا فرزندی خواهد بود درحال یکه 
انسانی با من نزدیکی نکرده است؟ فرمود: ای نگونه هرچه را بخواهد میآفریند. هنگام یکه 
اراده‌ی چیز یکند بدان می‌کوید: سپس پدید آی» پدید می‌آید.» 
8 لگ مکل ع سی عند او کمک ل ام ڪا م فن ات نرق رال ی فیکون 1 
اا 
«مسا له ی آفرینش عیسی برای خدا همانند مساله‌ی (آفرینش) آدم اس تکه او را از خاک 


ید اورد. سپس بدو فرمود: پدید آی» و (بی‌درنگ) پدی دآمد» 


لد 2 

هد وحم و سس ره م۳ eT‏ مقر و چ وم ری ا هم 

ته الله ماه عام شم بعکه ل کم ليشت قال ليثت توما و بعض دوم قال بل 
س_ِ رم 

شک اة عام فانظر ال طعایلک وشرابلک لم یتسه وانظر إل جار 
ا م ع 4 وس و 4 £ £ 2 

دا ۳ یر سے صا 2 مء مر و 4 رل 2 
و تفت اة سا وانظگر د الوظام یط سز تم 
صح صا کے“ ص کو 4 ٤7ے‏ چے مور | 
تکسوھا لما ابي له ال آعلم و له عل کل يو َير ‡ 


بقره:۲۵۹ 
«یا (آگاهی از) همچو نکس یکه ا زکنار دهکده‌ا یگذر می‌کرد درحال یکه سقف خانه‌ها 
درهم تپیده بود و دیوارهای آن‌ها بر روی سقف ها فرو ريخته بود هگفت: چکونه خدا این 
(اجساد فرسوده و از هم پاشیده‌ی مردمان این‌جا) را پس از مرگ زنده می‌کند؟ آنگاه 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت 
خداوند او را به مدت صد سال میراند و سپس زنده‌ا شگرداند و بد وگفت: چه مدّت 
درن گکرده‌ای >گفت: (شاید) روزی یا قسمتی از یک روز. فرمود (نه) بلکه صد سال 
درن گکرده‌ای. به خوردنی و نوشیدنی خود (که همراه داشتی) نگا هکن (ببین باگذشت این 
مدت به خواست خدا هنوز) تغییر نیافته است. به الاغ خود بنگ ر(که چگونه از هم 
متلاشی شده است. ما چنی نکردیم) تا نشانه [گویایی از رستاخیز) برای مردمان قرار دهیم. 
آکنون به استخوانها بنگ رکه چگونه آن‌ها را برمي‌داریم و به هم پیوند می‌دهیم» سپس بر 
آن‌هاگوشت می‌پوشانيم. هنکام یکه این حقایق برای ا و اشکار شد هکفت: می‌دانم خداوند 


بر هر چیز توانا است» 
رم مه یس E A E E A o fg‏ لح 
۶ وذ فال ازاهعم رب آرنن ڪيف تحي الموق قال أولم تومن قال بل ولین 


وء وی f‏ و 


تطعیع کی EE EAS E EE‏ 
جزه شم ده یک سنا واعلمآن آله عرد حم 4 بقره: ۲۶۰ 
(«به خاطر بیاور) هنگامی را که ابراهي مگفت: پروردگارا! به من نشان بده چگونه مردگان 
را زنده می‌کنی. فرمود: مگ ر ایمان نیاورده‌ای :گفت: چراء ولی می‌خواهم اطمینان قلب پیدا 
کنم. فرمود: پس چهار تا از پرندگان را بکیر وآن‌ها را به خود نزدی ککن (تا آن‌ها را به 
خوبی شناسای یکنی» سپ سآن‌ها را ذب حک ن) آنگاه هر قسمت ا زآن ها را بر س رکوهی 
بگذار؛ بعدا آن‌ها را به اسم خود بخوان! به سرعت به سوی تو خواهند آمد. بدان خداوند 
بس چیره و باحکمت است» 
مسلم است نه ابراهیم الا و نه کسی که بر آن قریه گذر کرد هیچکدام کیفیت فعل خداوند را 
در زنده نمودن مرده‌ها درک نکردند. آنان نمونه‌ی روشن و آشکاری از زنده شدن مرده‌ها را دیدند 
ولی نفهمیدند این زنده شدن به چه کیفیتی انجام گرفته است؛ زیرا آنان بشر بودند و به طور کلی هیچ 
یک از افراد بشر قدرت درک این کیفیت را ندارد. 
به همین دلیل است که هرگونه تلاشی برای درک کیفیت افعال خداوند از طریق قیاس آن‌ها بر 
کیفیت افعال مخلوق یا براساس تصورات ذهنی» با شکست مواجه شده است و کسانی که دست به 
چنین کاری زده‌اند. بالاجبار دچار خبط و سرگشتگی شده و هیچ دلیل و مدرکی ندارند. : 
قرآن کریم با قاطعیت این موضوع را اعلام کرده و می‌فرماید: 
مق لیلد آردته آن تقول مک کون 1 ت 
«هرگاه به چیزی اراد هکردیم به او می‌گوييم: به وجود بیاء فوری به وجود می‌آید.» 
و برمان خلق را به عنوان دلیلی بر امکان زنده شدن انسان‌ها پس از مرگ» مطرح می‌نماید: 


2 مبانی تفکر اسلامی 


ور آلانتن تا ك ۱ 


مناد وی ال من ُي الوم هن میت (۳) ل میا لزع انصاها ول 
مر وود ي مر ۶ TTY‏ لس تار إا 


م 


آنشر یه و (م) رش الزٍی لق امن والأرض مير عل آن علق 
مثلهم بل وهو لی میم (م) تما ره 13 اه یا آن رل نکن 
ISO‏ یدو مکوت ود 1 
یس ۷۷-۸۳ 
« یا انسان (با چشم عقل) ندیده اس تکه ما او را از نطفه‌ی ناچیز یآفریدهایم درحال یکه 
او پرخاشگری اس تکه آشکارا به پرخاش برمی‌خیزد؟ و برای ما مثالی می‌زند وآفرینش 
خود را فراموش می‌کند می‌گوید: چ هکسی می‌تواند این استخوان‌هایی را که پوسیدهاند, زنده 
کند؟ بکو ءکسی ان‌ها را زنده می‌کن دکه نخستین با رآن‌ها را از نیستی به هستی درا ورده و 
او ب سآگاه به احوال آفریده‌شدگان است .آن ذات یکه از درخت سبز برای شما آتش 
بیافریده و شما با آن اتش روشن می‌کنيد .آي اکس یکه آسمان‌ها و زمین را آفریده است, 
قدرت ندارد (استخوانهای پوسیده را) ب هگونه‌ی خودشان بیافریند؟ اری, می‌تواند زیرا او 
آفریدکار ب سآگاه و دانا است. هرگاه بخواهد چیزی به وجو د آی دکار او تنها این اس تکه 
خطاب بدان می‌گوید: پدید آی! و ناگهان پدید م‌آید. عظمت و بی‌تقصی سزاوا رکسی است 
که حاکمیت هر چیزی در دست او است و همه چیز به سوی او برمی‌گردد» 


ERE 

سبک قرآن در مقابل تأیید عجز و ناتوانی بشر از درک ذات الله و درک کیفیت افعال او که در 
جهان هستی و نفس بشر نمایان گشته» اعلام می‌دارد که ذات الله به انسان نزدیک است. گفته‌های 
انان را می‌شنود و به خواسته و نیازها و دادخواهی‌های انان پاسخ می‌دهد به ایشان مهر و مودّت 
می‌ورزد و هرگز این عجز باعث نمی‌شود که آنان از ارتباط کامل با پروردگارشان محروم گشته و 
خداوند خود عهده‌دار ارتباط و اتصال بندگان با خویش است. بندگان» پروردگار خود را در فطرت 
خویش می‌یابند» و آثار قدرت او را در جهان هستی و نفس خود مشاهده می‌کنند. ازطرف دیگر 

خداوند نیز بندگان خود را ترک و فراموش نمی‌کند. 
برای اثبات ارتباط و اتصال میان پروردگار و بندگانش» نیاز به این اوهام و خیالاتی که مسیحیت 
کلیسا از اتصال ناسوت به لاهوت از طریق نبوت عیسی اک مطرح ساخته‌اند. نیست. هم چنین نیاز 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیت ۳۱ 
فصل سوم/ حققيقت والوهت ِ 


به توسل به اوهام جاهلیّت عربی نیست که فرشتگان را دختر خدا می‌دانستند و می‌پنداشتند این 
فرشتگان نزد پدرشان برای ایشان شفاعت می‌کنند. حقیقت از همه‌ی این اوهام و خیالات بالاتر و 
سهل و ساده و روشن‌تر است. می‌فرماید: 


رو2 1 مر مر عط 


۴ ودا سالک عبادی ىقا کت ات دعوه لداع ۳ دعان 
یس کج موا ی ولیومنوای مهم شوک 1 بقره: ۱۸۶ 
«ای پیامبر! هرگاه بندگان من وضع مرا از تو پرسیدند. بدانند :که من (به همه یآنان) نزدیکم» هرکس 


هر وقت مرا به فریاد بخواند» به فریاد و دعایش جواب میدهم پس ب ر انان هم واجب اس تکه دعوت مرا 


۰ (به وسیله‌ی ایمان) بیذیرند و به E aS‏ دست بایند» 


¥ ولگ ا ت ت کک او الت كبرو عَن عبادت 
س ر ار ر ر 

مج یکی 1 غافر:۶۰ 
«پروردکار شما می‌گوید: : مرا به فریاد بخوانید. تا بپذیر کسان یکه خود را بزرگ ترا زآن 


می‌دانن دکه مرا به فریاد بخوانند. خوار و پست داخل دوزخ می‌شوند» 

چ آمن جیب ال - ۳ ما ویکشف الس ویجعَلکم عا الم 
E‏ چم مس م2 [ 

وله ۳ تلا ًا زو 1 نمل: ۶۲ 
(«ایا بت‌ها oa‏ يا کس یکه به فریاد درماندگان می‌رسد و بلا وگرفتاری را برطرف 
می‌کند هرگاه او راب هکمک طلبد و شما را در زمین جانشی نکرده است؟ آیا معبود (دیگری) 
با خدا است؟! واقعاً شم کم اندرز و عبرت می‌گیرید» 


| روصم‎ r> 


۳ ۳۹ مان‎ e~ 

۾ راستنفروا ریک نم وبوا هن رف رح ودود 4 هود: ٩۰‏ 
«از پروردگارتان E‏ وآمرز شکنید.آنگاه مخلصانه به سوی او برگردید. به 
راستی پروردگرم بسیار مهربان و با محبت است» 

اور 1 ۳9 یر مر سا 6 | ۳ 
جر ولل کم گنود اه ص لحا موم بو 2 اله عر هر صاخ ین 

R=‏ وو و 
لاض و ستعمرکر فھا فاستغفروه م وبوا ِن ری O‏ هود:۶۱ 
«به lG‏ خدا را بپرستید 
که معبودی جز او برای شما وجود ندارد. او اس تکه شما را از زمی نآفریده وآبادانی ان 
را به شما وآگذا رکرده است؟ پس, از او طلب | مرز شکنید و به سوی او برگردید. بی‌گمان 
پروردگارم نزدیک و پاسخگوی [دعای] شما است» 


far‏ مبانی تفکر اسلامی 
0 اروام %4 م مص م و ص پوو ص‌صوم 2 
53۳1 ایک ءامنوا وعملوا الصَنلحت سیجعل شم الرجتن ودا 1 مریم: ٩۹۶‏ 
«بی‌کما نکسان یکه ایمان دارند وکارهای نیک انجام می‌دهند. خداوند مهربان انان را 


دوست می‌دارد و محبت ایشان را به دل‌ها میا فکند» 

f‏ ان مه کک ع سم و سک صو ص مه هم 
# وآلوب زد نادی رجّهء آي مسن الضر وأت أ حم الت )فاس 
۳ 0 ع رص م ° ce‏ 4 و وگ بر 7 

٠‏ فکشفتا ما پو ین ضر وءاَكه آهل ومتلهم مهم ره ین عنیا 
وذکری للعَیرن 1 انسیاء: ۸۳-۸۴ 
«ایوب را یا دکن بدانگاه (ک هگرفتاری بر او غلی هکرده بود) پروردگار خود را به فریاد 
خواند. (گفت: پروردکار!) بیماری به من رو یآ ورده است تو مهربان‌ترین مهربانان هستی. 
دعای او را پذیرفتیم و بیماری او را شفا دادیم به جای خانواده‌ی از دست رفته‌اش» 
دوچندان بدو دادیم. این امر محض رحمت و محبت ازجانب ما(در حق او بود) و تذکار و 
عبرتی برای خداپرستان بود.» 

ا کک 24 ام ص .شور چ > 
1 وذا اون زد ذهب مغلضبا فظن أن آن نقیر عَلیّه قصادی ق الظلکت آن ل 
ر ص 2 ووم صحم و و ص م ا مر 
له إلا آنت سبحتك إن کنت بن الیلیی 7 ماع ل 
r 8 e‏ مب هد مس ا رن کو 
ویک ین الو وکذلاک شی میت (ه) ور رباد تاد ی ره زب 


ی کے ٦‏ سے < 2 چ „ کک صد مر ری مر و ور 
لا تذرنی کردا وت خر آلوریت () قاتا ۳ ووهبتا 4 یخی 
و محر ء ات ور مس جره و ۰ eR‏ و 
واصلحتا له وه انهم کانوا رغوت و الات ویزغوتکا 
مر مر مر ررم معط رصم 

رعَاورهبا وکگانوا نا شوت 1 انبیاء: ۰ ۸۷-۹٩‏ 


ایا دکن داستان يونس ملقب به) ذالدون را د رآن هنگا مکه خشمناک (از میان قومش) 
بیرون رفت .گمان بر دکه (با زندان ی کردن و دیکر سختی‌ها ) بر او سخت نمی‌گیریم (سوار 
کشتی شد وکشتی دچار تلاطم شد و به قید قرعه او را به دریا انداختند و نهنگی او را 
بلعید) میان تاریکی‌ها (س هگانه» شب, دریا و شکم نهنگ) فریاد برآ ورد (کریما! رحیما) 
پروردگاری جز تونیست وتو پاک و منزهی و من از ستمکارن شده‌ام. دعای او را 
پذیرفتيم و وی را از غم رهاکردیم و ما همیگونه مومنان را نجات می‌دهیم. و زکریا را یاد 
ک نان هنگا مکه پروردگار خود را به فریاد خواند[گفت) پروردگارا! مرا تنها مگذار زو 
فرزندی به من عطاکن تا وارثم باشد هرچند) تو بهترین وارثانی. ما دعای او را برآ ورده 
ساختیم و یحیی را به او بخشیدیم و هسر او را شایسته (برای زاد و ولد کردی مآنان در 


فصل سوم/ حقیقت و الوهتت 0 
فصل سوم /حميفت و اواج ا 


انجا مکارهای نیک بر یکدیگر سبقت می‌گرفتند. درحال یکه مشتاقانه و ترسان ما را به 
فریاد می‌خواندند و همواره خاشع و خاضع ما بودند.» 
جز این‌ها آبات فراوان دیگری هستند که قلب موّمنان را آرام و مطمئن می‌سازند و آن را با 
رابطه‌ی مهر و محبت و رعایت و قرب و مودت و استجابت دعاء از ساده‌ترین و سهل‌ترین طریقه به 
پروردگارشان پیوند می‌دهند بدون این که نیازی به ارتکاب کفر و اوهام شرک آمیز باشد. 


REE 


از آن‌جاکه آفریدگار و روزی‌رسان تنها ذات الله است و تنها او کفیل و عهده‌دار زندگی 
جانداران است و تدبیرکننده و عالم و محیط بر همه‌ی اشیاء تنها او بوده و فقط او قادر و توانا و 
دارای قهر و جبروت است. و آفرینش را آغاز کرده و آن را ادامه می‌دهد و بندگان را به محاسبه و 
مجازات می‌کشاند؛ پس واجب است تنها او اله و حاکم و فرمانروا و قانون‌گذار باشد» تنها او را رب 
و پروردگار و مالک و فرمانده قرار داد و ایمان و بندگی خاص او گردد و شریکی در آن‌ها برای 
پروردگار چه در عالم وجدان و درون و چه در عالم واقعیت و بیرون قرار داده نشود. این بزرگ‌ترین 
مقوله‌ای است که سبک بیان قرآنی با بیان و ذکر تمام آیاتی که قبلا ذکر شد آن را مورد توجه و 
هقف اصلی خودقرار واوا 

البته خداوند متعال از همه‌ی جهان و جهانیان بی‌نیاز است و این که بشر او را تنها اله و رت 
قرار دهد و دین و عبادت و پرستش را شایسته‌ی او بداند. چیزی بر قدرت و ملک او افزوده 
نمی‌شود. هم چنین آگر تمام بشر به الوهیت او کفر ورزند و معبودهایی را شریک او قرار دهند یا به 
روّسا و فرمانروایان و ارباب‌های گونآگون دنیا ایمان بیاورند» ذره‌ای از ملک و قدرت خداوند کم 
نخواهد شد؛ بلکه این خود انسان است که وجدان سالم و اخلاق درستی نخواهد داشت و زندگی‌اش 
اصلاح نمی‌شود مگر وقتی که تنها خداوند متعال را به اله و حاکم و رب قبول کند و دین و بندگی را 
خاص او گرداند. این یک رحمت و موهبت بزرگ آلهی نسبت به بندگان است که سبک بیان قرآنی 


انان را به سوی اله واحد و رت واحد. راهنمایی و ارشاد می‌کند. و با این شیوه‌ی بی‌نظیر» حقیقت 
الوهیّت و ربوبیت را برای آنان روشن می‌سازد تا در پرتو آن, ذات الله را بشناسند؛ همان خدایی که 
فقط او شایستگی «رب» و «اله» بودن را دارد. 

تنها ذات الله الهی است که لازم است بندگان به الوهیّت او معتقد باشند و نذورات و شعایر و 
قربانی را به او تقدیم دارند و تنها او را به فریاد بطلبند و امید و بیم خود را تنها از او داشته باشند و 
تنها او را به دوستی بگیرند و فقط از او بیمناک باشند و بازگشت و پناه بردن‌شان تنها به سوی او 
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باشد. خداوند «اله» واحد است و این که عقاید ایران باستان می‌گوید دو تااله وحود دارد: یکی 


«اهورامزدا» که اله خیر و نور بوده و دیگری «اهریمن» که اله و فرمانروای شر و تاریکی است و با 
عقاید مصر باستان که «اوزریس» را اله خير و «سیت» را اله ڈ شر قرار می‌دهد. حقبقت ندارد: 


ےد ہے عل ی 


چ وفل هلا سدوا هن تین لا هر إل وي ما ی فازهبون و نحل:۵۱ 

«دو تا معبود و پروردگار را نپذیرید. اله و معبود حقیقی تنها یکی است و بس, بنابراین تنها 

از عذاب من بترسید.» 
امر باهم دارند معتقد به سه اقنوم (اله و فرمانروا) شده‌اند و بعضی از آن‌ها به الوهیّت مسیح 
می‌شناسند. به بیراهه رفته‌اند و بايد دانست که نه مسیح آن‌طور که مسیحی‌ها معتقدند و نه غزیر 
آن‌طور که بعضی از بهودیان گمان می‌برده‌انده پسر خدا هستند و نه فرشتگان آن چنان که مشرکان 
عرب گمان می‌کردند. دختران خدایند. می‌فرماید: 


اهَل ڪب ل لوا فى ويم ولا کفولوا عل امه إل اس | 
مر رو 4 ر ...مرچ مر ور تور 


مس 5 مج سس 3J‏ ح سح مر ور 
المییح عیسی ابن مرم رسو له وگیمته: 1 ِِ 
3 
۰ رر مر و ۱ ا ۳4 و 


اما له ند تلو ثلاخه آنتهوا 
سُبحکه آن یکرت لہ ول لھ ما e‏ ی وگن باه 


عو سے ر ور صد 
ریک © آن نیت المّییع آن يکوت د بن ولا المکیکة 
ال ون و 2 من سکف ع عبادنو. ودس ڪر ا فسحشرهء اد ۳ ۳ 
6 60 ص مه و مس هم ر ی ی جر و اک 
فما الب منوا وعيلواً لمحت ويه أ جورهم وریدهم من فضلو. 


وا ابیت انتگشرا واستگزوا عبر دابا آیے وله تیوه 
لهم من ون له ولا ولا صدا 1 نساء:۱۷۱-۱۷۲۳ 
«ای اه لکتاب! در دين خود غلو مکنید (درباره‌ی عیسی راه افراط و تفریط مپویید) و 
درباره‌ی خدا جز حق مکویید. بی‌کمان عیسی مسیح, پسر مریم؛ و فرستاده‌ی خدا است» او 
واژه و کلمه‌ی خدا (یعنی پدیده‌ی فرمان :کن) اس تکه خداوند آن را به مریم رساند. او 
دارای روحی است ازسوی خدا (ب هکالبدش دمیده شده است). پس به خدا و پیامبرانش 
ایمان بیاورید و مکویی دکه خدا سه تا است. (از شرک) دست برداری دکه به سود شما 
است. خدا یکی بیش نیس تکه الله است و حاشاکه فرزندی داشته باشد درحال یکه از آن 


ا و است آنچه د رآسمان‌ها و زمین است ‏ وکافی اس تکه خداوند تنها وکیل و مدبّر 
مخلوقات است. هرکز مسیح ابایی ندار دکه بنده‌ای از بندگان خدا باشد و فرشتگان مقرب 
نیز (از بندگی او ابایی ندارند)کسی از عبادت خداوند سر باز زند و خویشتن را بزرگ‌تر از 
آن به حسا بآورد [که به عبادت پروردگار بپردازد. باید بدان د که همگان را در پیشگاه 
خود جمع می ورد. ام اکسان یکه ایمان بیاورند و عمل نیک انجام دهند خداوند پاداش 
ایشان را به تمامی خواهد داد و از فضل خود بر پاداش انان خواهد افزود. اما کسان یکه سر 
باز زنند و تکبر ورزند. خداون دآنان را مجازات دردناکی خواه دکرد و به جز خدا 
سرپرست و یاوری نخواهند یافت» 
, ی مزر این له وال التصتری المسيخ ات اله 
EE: e‏ 1 توبه:۲۰ 
«یهودیان می‌کویند: غزیر پسر خدا است و ترسایان می‌کویند: مسیح پسر خدا است. این 
سخنی اس تک ه آنان به زبان می‌گویند ( و ادعایی بیش نیست. ای نگفتار) آنان ب هگفتار 
کافرانی می‌مان دکه پیش ا زآنان چنین می‌گفتند: خداون دکافران را نفرین و نابود نمایدا 
چگونه (دروغ می‌گویند و چگونه از حق) بازداشته می‌شوند؟ا» 
تمام مشرکان و بت‌پرستان جاهلیت ازجمله جاهلیّت عربی که معتقد به تعدد الهه بودند و این 
تعذد را در ستاره‌ها و سیّاره‌ها یا در ارواح غیرمرثی ازقبیل فرشتگان و شیاطین یا ارواح مردگان 
تجشم بخشيده و این اشیاء را به‌عنوان آلهه‌ی خود قرار می‌دادند یا آن‌ها را شفع خود به نزد خداوند 
می‌دانستند و برایشان عبادت و بندگی کرده تا رضایت آنان را کسب کنند و بهتر برایشان شفاعت 
نمایند. برخلاف همه‌ی این عقاید باطل, سبک قرآنی تعداد آلهه را مردود دانسته و تنها ذات الله را 
به عنوان اله و حکمروای یگانه معرفی می‌کند. می‌فرماید: 
یناه انش وان لا کنو کنیس ول نکر 
TT‏ نیت ن ڪنتم! اکا شو 2 فان اس ڪڪ روا 
ان عند ريك حون له EI‏ وشم لا مور سمو 4 فضلت: ۲۷۳۸ 
«از نشانه‌های قدرت خدا شب و روز و خورشید و ماه است. برای خورشید و ماه سجده 
نکنید! برای خدای یکه آن‌ها را آفریده است» سجده ببرید .آگر واقعاً او را عبادت و پرستش 
می‌کنید.آگر مشرکان خود را بزرگ‌تر (از بندگی خدا دیدند باکی نیست؛ زیرا) آنا نکه در 


F۴0۶ 
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پیشگاه پروردگار منزلت و مقام دارند که فرشتگان مقریند) شب و روز به تسبیح و 
تقدیس او سرگرم‌اند و به هیچ وجه خسته و درمانده نمی‌شوند.» 
8 لا راک ایب بلح دنه میم له یت © اک رہ ال 
لت لس ویک عدوا ین دونو لاه ما دهم لا مرا رل ی 
لن هه کم جیهم في ما هم ذ فیه لفوت إن لَه لا دی من هکلب 
مار ر لواراد آل رتخد ولما اصطف تا ۳۹ مت میاه کته 
هو آنه الود مار ۳ عَلن الستموت کت ال کور ال عل 
قار وکود یر عفن وکر اتی انکر ل ری یتک 
ٹا اک رز( اکرب ن یدز TT‏ 
رت تيآ نکن طون نع 
طلت کاب دل کم الله ری که الىك اله إل هو أف 105 
SS‏ له عي ڪن ع ۳ 1 لا برض یی ایک و کرو ره ل E‏ 


3 


رش وم ٠‏ ی <3 9 2 هس ر 2 مر و 
وازرة وزد خر ال ی ی کم فینتشکم یم ما ِ 
بدا الور 1 زمر :۷۲ 


«(ای پیامبر؛) ما ای نکتاب راکه دربر‌گیرنده‌ی حق و حقیقت است. بر تو فرستاده‌ایم پس تو 
نیز با خال صکردن برنامه‌ی زندگی برای خداء او را بندگ یکن! هان! تنها عبادت و دين 
خالص برای خدا است و ب س .کسان یکه به جز خداء سرپرستان و یاوران دیگری 
برمی‌گیرند (و می‌کویند) ما آنان را پرستش نمی‌کنيم مگر بدان خاط رکه ما رابه خدا 
نزدی ککنند» خداوند روز قیامت میا نآنان درباره چیز یکه د رآن اختلاف دارند داوری 
خواه دکرد. خداوند دروغکو یکفرپیشه را به سوی حق رهنمون نمی‌کند .آگر خداوند 
می‌خواست فرزندی داشته باشد, می‌بایست از میان چیزهای یکه خود م یآفریند .کسی یا 
چیزی را برگزیند. خداوند پاک و منّه از مر نقصی است او خداوند یکانه و پیروزمند 
است. آسمان‌ها و زمین را به ح قآفریده است. شب را بر روز و روز را بر شب می‌پیچاند 
و خورشید و ماه را فرمانبردا رکرده است. هریک ا زآن‌ها تا مدت معین و مشخصی در 
حرکت خواهد بود. هان! خداوند بسیار مقتدر و بخشنده است. خداوند شما را از یک تن 
(به نا مآدم) بیافرید سپس از جنس او همسرش را (به نام حواء) خا قکرد برای شما هشت 
جفت حیوان (چهارپا) آفرید. او شما را در شکم‌هابل مادرانتان میان تاریکی‌های س ه‌گانه» 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیت ۱ FAV‏ 


آفرینش‌ها یگوناگون و پیاپی می‌بخشد .کس یکه چنین می‌کند. الله اس تکه پروردگار شما 
است و حکومت و مملکت از آن او است. پس چگونه از پرستش خدا برگردانده می‌شوید؟ 
اگ رکاف رکردید خدا از شما بی‌نیاز است» ام اکفر را از بندگان خود نمی‌پسندد.آگر 
سپاسگزار یکنید, از ای نکارتان خشنود می‌شود. هیچ‌کس با رگنا هکس دیگری را بر دوش 
نمی‌کشد. سرانجام و بازگشت همه‌ی شما به سوی پروردگارتان خواهد بود و ا زکارهای یکه 
تا خبر می‌شوید؛ زیرا ‏ وآگاه به اسرار و افکار نهفته در سینه‌هاست» 
# هم لک لمات لنوت ) آم قتا که إا 
کوش © 51 EOFS‏ كيين 
(#) ای السات مَل ای ےا تک کت نکی ا ام دزی و کک 
سطن میت ر اا ليقت ل وجلو یت ون لس با ولد 
عَلمَتِ ألحتة عم محص رور مرو له سبح سبلن ال عَیَسنُونَ چ صافات:۱۴۹-۱۵۹ 
«ا زآنان که E E ES‏ بپر سآ یا دختران ا زآن پروردگار تو 
باشند و پسران ا زآن خودشان؟! یا ای نکه آیا هنگام یکه فرشتگان را به صورت ماده 
می‌آفريديم. ایشان ناظر بر خلقت فرشتگان بودند؟! هان؛ آنان تنها از روی دروغ‌ها و 
تهمت‌های به هم بافته‌ی خود می‌گویند: خداوند فرزند زاده است. قطعاً ایشان دروغگویند. 
آیا خداوند دختران را بر پسران ترجیح داده است؟! شما را چه می‌شود؟ چگونه داوری 
می‌کنید؟ آیا یادآور نمی‌شوید؛ یا ای نکه شما دلیل واضح و روشنی دارید؛ آگر راست 
می‌گویی دکتاب خود را بیاورید و نشان دهید آنان در میان خداوند و جتّیان رابطه‌ی نسب 
و خویشاوندی قرار داده‌اند. درحال یکه جتیان می‌دانن دکه همکی در پیشگاه خداوند 
حاضر ‏ وکردا ورده می‌شوند. خداوند پاک و منزه است از شرک یکه برایش قایل می‌شوند» 
ل حشرهم ج جیا شم يفول مک اهلاي يار کافا أ عیدوت بر ولو 
نحل ات وش ون ریم لک بشید الوک اس اشم م فمشه © 
اتک بل E‏ لا ص وقول لين وا ذو داب لا لى 
7 ا ن 4 سباً: ۴۲-۴۰ 
(«یادا ور شو) روزی راکه خداوند جملگ یآنان راگرد میآورد. سپس به فرشتگان 
می‌گوید آیا اینان شما را پرستش می‌کرده‌اند؟ می‌گویند: تو منڑهی» تنها تو یار و یاور ما 
بوده‌ای نه آنان؛ بلکه اینان جنیان را می‌پرستیده‌اند وآکث رآنان به آنان ایمان داشته‌اند. در 


۳۸ مبانی تفکر اسلامی 


آن روز هیچیک از شما نمی‌تواند برای دیکری سود و زیانی داشته باشد. ب هکافران می‌کويیم 
as‏ و 

وله من ف الکو ی زین هل تعر عن اهب 
سیون الل والبار لا شارت © آي انوا هه 
لاض هم ره 0 کوان فیا هلا اه متا من له لش 
لد( تلم بت و رک > رکش ین زیم 


2و س روم هم من 


مل 
فل مارا ره هذا و رز من می وذک من بلي بل کل هلتون اى فم 


ی 


عضو () وم مها سلتا ین باتک من ری سول لا نوی هن لا له [ ن 
بدو © e‏ درم ون ا سبد بل عاد کرت (ج) ۷ 


Ee‏ ار مرت © یمه ما بر ای ا 
ایو لا لسن آرشتی دق من 
رت له من دون فلك ريه جهنم جه رداک نز یالقلیلییت الانبیاء :۱۹-۳۹۰ 
«ا زآن او است هرکه و هرچه د رآسمان‌ها و زمین است »کسان یکه در پیشگاه او هستند 
از پرستش او سر باز نمی‌زنند و خویشتن را مغرور نمی‌بینند و از بندگی خداوند خسته و 
هراسان نمی‌شوند. شب و روز دائماً مشغول تسبیح و تقدیس خدایند و خسته و دلکیر 
نمی‌شوند.آیا (اين مشرکان) خداخوانده‌هایی از مخلوقات زمینی به عنوان الله و پروردگار 
پذیرفته‌ان دکه (انگار می‌تواتند مردگان را) زندگی دوباره بخشند؟ ,گر د ر آسمان‌ها و زمین 
غیر از اه معبودهایی می‌بودند قطعاً سمانها و زمین تباه می‌شدند. بنابراین خداوند صاحب 
عرش, بسی برتر ا زگفته‌هایی اس تکه آنان درباره‌اش می‌گویند. خداوند دربرایرکارهایش 
مورد با زخواس تکسی قرار نمی‌کیرد ولی دیکران مورد با زخواست و پرسش قرار می‌گیرند. 
آیا آنان غیر از خدا معبودهایی را پذیرفته‌اند»! بگو: دلیل و مدرک خود را بیان دارید. این 
قرآن اس تکه راهنما یکسانی اس تکه با من همراهند (و این هم تورات و انجیل و دیگر 
کتاب‌ها یآ سمان یکه) راهنما یکسانی بود هکه قبل از من می‌زیسته‌اند. اصلا اغل بآنان حق 
را نمی‌شناسند و این اس تکه روی‌گردانند. ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادهايم مکر 
ای نکه به او وح یکرده‌ای مکه معبودی جز من نیست پس فقط مرا بندگ یکنید. (بعضی از 
کقار عرب) می‌کویند: خداوند رحمان برای خود فرزندانی برگزیده است. خداوند پاک و 
منزّه از هر نقصی است (فرشتگان فرزندان خداوند نیستند) بلکه بندگا نگرامی و محترمی 


فصل سوم/ حقیقت و الوهّت ۴۵۹ 
فص و سس سس سب 


هستند .آنان در سخ نگفتن بر او پیشی نمی‌گیرند و تنها به فرمان ا وکار می‌کنند. خداوند 
اعما لگذشته, حال وآینده‌ ی انان را مي‌داند وآنان هرکز برا یکسی شفاعت نمی‌کنند مکر 
برا یکس یکه بدانند خداوند از او راضی است و به شفاعت او خشنود است. انال هميشه از 
هیبت و عظمت خدا ترسان و هراسان‌اند. رکس ا زآنان [که فرشتگان و مأموران اجرای 
فرمان خدایند) بگویند به جز خدا من هم معبودی هستم, سزای او را دوزخ می‌کردانیم 


سزا یکافران را بدین شیوه خواهیم داد.» 


ر می ور م رەم مم مور ود و رق 2 
۳ والزبت يعون من دون امه لا عخلقون شیا وهم مخلقوت اترات عبر 
E‏ وا فش ا يان ببمتویت يت # تحل :۲۰2۲۱ 


«کسانی غیراز خدا که به ۳1 خوانده و پرستش می‌شوند, نمی‌توانند چیزی را بیافریند بلکه 

خودشا نا فریده می‌شوند. مردگانی ب یجان هستن دکه نمی‌دانند چه وقت برانگیخته می‌شوند» 
تمام اشیاء و اشخاصی که بشر در جاهلیت‌های خود آن‌ها را به عنوان «اله» پذیرفته است 
هیچیک از آن‌ها نم‌تواند چیزی را بیافریند یا به جانداری روزی پرساند یا به کسی نفع پا ضرری 
وارد آورد. این اله خوانده‌ها هرگز قادر نیستند به کسانی که برایشان عبادت و بندگی انجام می‌دهند. 
یاری و کمک کنند و حتی توان کمک به نفس خود را هم ندارند» مرده‌ای را زنده نمی‌کنند و زنده‌ای 
را نمی‌میرانند و قادر به حشر و نشر و حساب و جزا در قیامت نیستند؛ چون از انجام این کارها 
عاجزند» نباید اله باشند؛ زیرا اله ذاتی است که میآفریند. روزی می‌دهد نفع و ضرر می‌رساند. زنده 
می‌کند. می‌میراند و در خرت مرده‌ها را زنده می‌کند و پاداش اعمال خیر یا سزای اعمال شر را به 
آنان می‌رساند. وجود این ویزگی‌ها برای «اله» دلیل بزرگی است علیه مشرکان. همین حجت و دلیل 
قاطع است که قرآن هنگام اثبات توحید در الوهیت بر آن تکیه می‌کند. عين همین حجّت و برهان 
است که سبک قرآنی هنگام بیان توحید در ربوبیت بر آن تکیه کرده و آن را تکرار می‌نماید. نشان 
می‌دهد خدایی که میافریند و روزی می‌رساند» حفاظت و عهده‌داری امور انسان‌ها با او است. 
صاحب نفع و ضرر است. زنده می‌کند و می‌میراند و مرده‌ها را برمی‌نگیزد و پاداش و سزای 
اعمالشان را می‌دهد و با قدرت و تقدیر خود بر نظام هستی و پیدایش حیات حکم می‌کند. آن ذاتی 
است که ربوبیت تنها از آن او است و سرپرستی بر حیات بشرء نظام آن و قانون جامعه و ارزش‌ها 
و اخلاق بشری تنها حق او است و تنها او بر عادت‌ها و مناسبات بشری تسلط دارد بنابراین 
ضرورت دارد که فقط قانون این اله و این رب در همه‌ی این موارد مرجع و حاکم باشد 
دراین‌صورت است که انسان‌ها در الوهیت و ربوبیت» موحد شناخته می‌شوند و دینشان خالصاً برای 


خداوند خواهد بود و ایمان و عبادت خود را سزاوار پروردگار خود می‌دانند. در غیر این‌صورت آنان 


۴۶۰ مبانی تفکر اسلامی 
غیر از خداء ارباب‌های مختلف را به عنوان رب و اله خود برمی‌گزینند و آن‌ها را در حکومت و 


فرمانروایی و سرپرستی, شریک خداوند قرار می‌دهند. 


باتوجه به این که در سبک قرآنی و در حقیقت واقع الوهیّت و ربوبیّت با صفات: آفریدن 
(خلق) روزی دادن تدبی تصرف. مالکیت. تسلط نفع و ضرر رساندن, میراندن, زنده گردانیدن, 
برانگیختن مردگان در قیامت و پاداش و جزا دادن به آنان, در ارتباط تنگاتنگ بوده لذا بحث از 
آن در قرآن در یک سیاق واحد از آیات غالبا در ارتباط با همین ویژگی‌ها مطرح می‌شود: 
۲ ار ی بزل اقا عل عدو کون لعکییی را (0) ای لہ مق 
توب ولاز ور سذ وکا ول یک ۸ ُه کرک نی مب وق کل شیر 
فا قد () راو من دونو نف ءالهة سس سيا وهم لقن ۳ 
یلکوت اسهم صر ولا تفع ولایم کرت موکاولا حيو وشوا که 
فرقان: ۳۱ 
«مبارک است خدای یکه قرأن را بر بند‌ی خود ناز لکرده است تا ای نکه جهانیان را بیم 
دهد .کس یکه مالکیت آسمان‌ها و زمین ا زآن او است. فرزندی برای خود برنگزیده است 
و در حکومت و مالکیت انبازی نداشته و همه چیز را آفریده است ‏ وآن را اندازه‌گیری و 
براورد دقی قکرده است. (مشرکان) علاوه بر خدا معبودهایی را پذیرفه‌ان دکه چیزی را 
نمی‌آفرینند؛ بلکه خودشا نآفریده شده هستند. مالک سود و زیانی برای خود نبوده و بر 
مرگ و زندگی و رستاخیز, هیچ اختیار و توانی ندارند» 
ریق رف یك کف مد الل ولو شاء جحل ساکا شر جعلا لقنس عو 
دلیلا ل ثم قشته لتا مار bE‏ و اا ا جع لکم 61 باس 
لو سا س اا جر یار نورا ا وهو ال ارک ن بیک یدق 
ميه وان امن الا کک آنخعی به. یلد ما وشقیّه. معا لقا 
اا وناب کیرا ل ولد که د د5ا ا اڪ الاس رل 
مور ی © ر شاا اتتا ن د ر سل و نذر؟ (۵) فلا تلع اک فریرک 
وحنهدهم ب جهادا کیبرا ا( © ٭ وھ لی مر الیحرتن هذا عذب فراث 
ود یلع اجاح وحمل ما با ویج جوا ا وهو اى اق من لمآ جرا 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیت ِ 
فصل سوم/حميعت و سس سس س 


تمد کیا ریھک کک یما (2 ریت ہن یب لام 
برش و کی عون ھا 4 فرقان:۵۵- ۴۵ 
e‏ پروردگارت چگونه سایه راگسترانیده است؟ آگر خدا می‌خواست ان را 
ساکن و بی‌حرکت می‌کرد. آنگاه خداوند خورشید را نشانه و دلیل بر این سایه‌ یگسترده 
کرده است. سپس ما آن سایه را اهسته جم عکرده و برمی‌چینیم. این خداوند اس تکه برای 
شما شب را پوشش, خواب را وسیله‌ یآرامش و روز را موقع پویایی و فعالیت قرار داده 
است. خداوند اس تکه یادها را به عنوان مزده‌رسان‌های پیش رقراول باران رحمت خود وزان 
می‌کند. این ما هستی مکه ا زآسما نآب پاک و پا ککننده را نازل می‌کنیم تا با آن سرزمین 
مرده را زند هکرده و برای نوشیدن در اختیار مخلوقات یکه افریدهای ما زجمله چهارپایان 
زياد و مردمان فراوان قرار دهیم. ماقران را به شیوه‌های مختلف در میان مردمان بیان 
داشته‌ايم تا آنان بیاموزند و پن دگیرند اما بسیاری از مردم ج زکفر و ناسپاسی چیزی 
نمی‌پذیرند .آگر ما می‌خواستیم در هر شهر و روستایی پیا پیامبری را برم‌انگيختيم. پس از 
کافران پیروی مکن و با اسلحه‌ی قران با آنان جهاد بزرگی را شرو عکن. خداوند اس تکه 
دو دریا را د رکنار هم روان می‌سازد. این یکی شیرین شیری ن است وان دیگری شور شور! 
خداوند در میا نآن دو حایل و مانعی ایجا دکرده است. خداکه ا زاب (منی) انسان‌ها را 
آفریده است, و ایشان را به (د وگروه) نرینه و مادینه تبدی لکرده است و پروردگار تو بر 
همه چیز نوانا بوده و هست. مشرکان معبودهایی غير از خدا را پرستش می‌کنن دکه نه 
سودی به آنان می‌رسانند و نه زیان ی ,کافران همواره در راه سرکشی از پروردگارشان 
یگ را پشتیبانی می‌کنند» 


2و ر صو و ۶ 2و سے مر وص و ۳۹ ۳ 
وال خلقک تر م ومد e‏ یا ن 


9 
ی 1 نش سکع ین LL‏ 

ا جع ن ایک 90۳ وَل کک ن ر وَحَتَدةَ 
ورگ ِِِ فیطل ر نون وَیعْمَتِ له و هم هم یکنرون یعون من 
دون آله ما لا یملق هم یزامن لسوت والارض میا اتویوت © فلا 
روا ۳7 الال لن له د ده بوانتم لا مان 1 حل:۷۰۰۷۴ 


«خداوند شما را افریده است. سپس شما را نیز می‌میراند. برخی از شما را به سنین بالای 
عمر می‌رسان دکه چنان (به تحلیل می‌روند )که بعد از سپر یکردن دوره‌ی]علم واگاهی 


۳۶۲ مبانی تفکر اسلامی 
(و تجربیات زندگی) چیزی نخواهند دانست. بی‌گمان خداوند بر هر چی زآگاه و توانا است 
خداوند برخی از شما را بر برخی دیگر از نظر روزی فزونی داده اس ت آنا نکه روزی 
فراوانی نصیشا نگشته حاضر نیستن دکه روزی ( و ثروت) خود را به بردگان خود داده و 
آنان را با خود در ثروت شریک و مساو یگردانند .یا نعمت خدا را انکار م کن: 5 
خداوند از جنس خودتان همسرانی براء ی شما قرار داده است . از همسرانتان پسران و 

نوادگانی به شما داده و چیزهای پاکیزه‌ای به شما عطاکرده است .ایا (بازه م)کافران به 
معبودهای باطل ایمان میورند. و نعمت خدا را (با شرک ورزیدن) ناسپاسی م‌گویند» 
چیزهایی را بجز خداوند بندگی می‌کنن دکه مال ککم‌ترین روزی د رآسمان‌ها و زمین برای 
دانا و آگاه است ٠‏ نااگاه و بی‌اطلاع هستید.» 
مج ر رو ما وم مر 3 سم سم ۶ج و موم 
۴ قل من برکم ین سمل والارّض اس ینف نع وال بصلر ومن مخرح الحی 
2ں پ ور و 4 2 ی مرو سم 
من میب ورج میت برت ال ومن يدر آلاش سکن كز 
2 جوم مر مر رو ے ۶ے ر هم مان روم 
(0) رک امه ریک ال ی تابن نک سک شرت () که 
مرا و ا A2 Au‏ 2 مه وه ر مرش 
حفت دمت ريك ا ام شا شر6ا یک من 
رور مه محر وق مرا صعحعوم وم 3 وی 
e E‏ ندا الاق م یڈہ ان ي 
اله دی لحن شن جر إ الا ا كت 
ا لا إلا e‏ کک کف 2 مکوت ل وما یم کرش لل اله 


س ور 


ال لا عى ین ای ان ال لله علم يما یعون یونس:۳۱-۳۶ 


I 


2 


«بگو: چ هکسی ا زآسمان و زمین به شما ام یا یا چ هکسی ب رگوش و چشم‌ها 
تسلط دارده يا چ ه کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده» بیرون ميآ ورد؟ يا چ ه کسی تمام 
امور را می‌کرداند؟ پاسخ خواهن دگفت :آ نکس خدا است. پس بگو: چرا نمی‌ترسید و پاکی 
و تقوا را پیشه نمی‌کنید؟ ان خداس تکه پرورددر حقّ شما است .آیا در ورای حق جز 
کمراهی هست؟ پس چکونه از راه حق منحرف می‌شوید؟ بدین جهت فرمان پروردگار تو 
درباره یکسان یکه سرپیچی می‌کنند صادر شده اس تکه ایمان نیاورند. بگو: آیا در مبان این 
شریک‌های شم اکسی هس تکه بتواند چیزی را بیافریند و بعداز نابود یآن دوبار هآن را 
زند هکند؟ بکو: تنها ذات الله اس تک ه آفرینش را آغا زکرده و سپس دوبار هآن را از سر 
می‌کیرد. پس چکونه منحرف می‌شوید؟! بکو دیا در میان این شریک‌های شم کسی هست 
که به سوی حق راه نماید؟ بگو: تنها خداوند راه حق را می‌نماید پ سآیاکس یکه به سوی 


حق هدایت می‌کند. به پیروی بر حقت ر است یاکس یکه هدایت نمی‌کند و باید خودش 
راهنمایی شود؟ شما را چه شده و چه بلایی بر سرتان آمده است؟ این چه حکمی اس تکه 
م‌کنید؟ اکثر مشرکان غیر از شک وگمان از چیز دیگری پیروی نمی‌کنند. بی‌گمان شک 
و تردید انسان را از حق و حقیقت بی‌نیاز نمی‌سازد. خداوند به تما مکارهای یکه انجام 


می‌دهید اگاه است.» 
ر صد متو م24 ا ۱ 4 2 E‏ 
نگ ری اسه ای خلق السَموَتِ الاش ف َة تام م ثم استوی 


۳2 


مر ود م یک م رو ر e‏ صرح ام رصم گر 7 91 کر ظ 16 
آلمرش یی النهار بطلبه, خیش e‏ مسرت باو ألا 
آ 


تن وال ره ر ال ل انوا رک ا ره انه 
ت المعتییت yT‏ وأدغوه حون 
لتا رک ال قریب یت لتخي © وف البی زل آرت 
تر زک ید رتیه و فته لبایر میب فالتا پد 
ولد بدن ی کم کب و تک َلك 
صرف لیب ۷ کون )قد تسا نوعا ال تومه. فقال کر موم وا 


ت لقوم 
مه E e‏ ای اف عَم عَذَابَ بو عظيمر چ اعراف:۵۴.۵۹ 
«پروردگار شما خداوندی اس تکه اسمان‌ها و زمین را در شش دوره بیافرید» سپس بر 
عرش قرا رگرفت. با شب روز را می‌پوشاند و شب شتابان به دنبال روز, روان است» 
خورشید و ماه و ستارگان جملکی فرمانبر و مسخر او هستند .آگاه باشی دکه تنها او 
میآفریند و تنها او فرمان می‌دهد. بزرگوار, جاودان و دارای خیرات فراوان خداوندی است 
که پروردگار جهانیان است. فروتنانه و پنهانی او را به فریاد بخوانید. او تجاو ژکاران را 
دوست نمی‌دارد. در زمین بعدا زاصلا حآن فساد و تباهی مکنید» خداوند را از روی ترس و 
امید به فریاد بخوانید. بی‌گمان رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیک است. ا وکسی است 
که بادها را به عنوان مژدهرسان‌های رحمت خود پیشاپیش می‌فرستد. هنگام یکه بادها 
ابرهای سنگین را برداشتند آن‌ها را به خاط رآبیاری زمین مرده می‌رانیم واب را آن‌جا 
فرود میآوریم و با ان هر میوه و محصولی را پدید می وري همان‌کونه مردگان را نیز از 
خاک بیرون می)وریم تا شما بیاموزید و عبرت پذیرید. زمین خوب به فرمان پروردگار. 


کیاهش می‌روید و رشد می‌کند اما زمین بد از ان ج زکیاه ناچیز ‏ وکم سود چیزی نمی‌روید. 


۳۶۴ مبانی تفکر اسلامی 


ما برای شکرگزاران این چنین ایات را بیان می‌کنیم ما نوح را به سوی قوم خود فرستادیم او 
به انا نگفت: ای قوم مز؛ تنها خدا را پرست شکنید! برای شما معبودی ج زاو نیست. 
می‌ترسم دچار عذاب آن روز بزرگ شوید.» 
هنگامی که پادشاه درباره‌ی پروردگار با ابراهیم به مجادله پرداخت و ادعا کرد او همان رټ 
است که حکم به حیات و زنده ماندن یا مرگ و به قتل رسیدن هرکسی که بخواهد. می‌کند. ابراهیم 
در رد ادعای او گفت: کسی که مالک مدبر و اداره‌کننده‌ی نظام هستی است تنها او سزاوار اداره‌ی 
امور بندگان است. تنها ان ذات. رَبٍ است هم چنان که تنها او اله می‌باشد. می‌فرماید: 


8 ألم کر ل آلزی اج امعم ق ریو آن ءاک الماک زد ال امعم رن 
7 ۳ ۳۹ 2“ ر4 بح ےر 2 مر رم مه 
آلزی یی ویمیث قال نا ای واییت قال بهم فک انیا بالشَمس من 
2 ۳۳ ص مر مر مد حم 0 سح همم که Elec‏ ت 
لمشرق قات اه المغرب فبهت الى کفر وال لا دی القوم] ددم 1 
بقره:۲۵۸ 


« يا درباره یکس یکه دربار‌ی الوهیت و یگانگی خدا با ابراهیم به احتجاج برخاست. 
آگامی داری بدان خاط رکه خداوند به او حکومت و شاهی داده بود؟ هنگام یکه ابراهیم 
گفت: پروردگار م نکسی اس تکه زنده می‌گرداند و می‌میراند او ه مگفت من نیز (با عفو و 
کشتن) زنده می‌کردانم و می‌میرانم. ابراهی مگفت: پروردگار من خورشید را از مشرق 
برمیآورد ت وآن را از مغرب برآور.آنگاهآن مر دکافر, مانده و مبهو تکردید. خداوند 
مردما نکافر را هدایت نمی‌کند» 
وقتی که فرعون با موسی درباره‌ی پروردگارش به مجادله پرداخت» موسی دعوای فرعون را با عین 
همین برهان و حجت رد کرد و گفت: کسی دارای حق ربوبیّت و حاکمیّت بر زندگی بندگان است که 
آفریننده است. دارای ملک آسمان‌ها و زمین است و مالکیت مشرق و مغرب از آن او است. چون 
فرعون در برابر موسی دلیل وبرهانی نداشت. به تهدید متوسل شد. می‌فرماید: 


۳-۹9 رم ڪڪ 


7 7 


لارض وه 


کی کی اک کے بی 


از قال عون مارب الملییت © قال رب توت وا 

موخ © قال یسن حول آل یمون © ال ریکر ورت باک آنذریی © ال 
إن سکم ایی رم ایک سجن )ل رث المشرق والمفریب وما ما نکم 
تمقلون 1 شعراء:۲۳-۲۸ 
«فرعو نگفت: پروردگار جهانیا نکیست؟ موس یگفت: پروردکا رآسمان‌ها و زمین وآنچه 
میان آن دو اس تآگر شما راه يقین می‌پویید. فرعون به اطرافیان خو دگفت :آیا نمی‌شنوید؟ 


که چه حرف‌های عجیبی می‌گوید) موس یگفت: پروردگار شما و نیاکان پیشین شما است. 
فرعو نگفت: پیامبر یکه به سوی شما آمده است قطعاً دیوانه است. موسی (بازهم به 
نشانه‌ها یکسترده در پهنه‌ یآ فرینش اشار هکرد و هگفت: او پروردگار طلوع و غروب و 
همه‌ی چیزهایی اس تکه در میا نآن د و قرار دارد .آگر شما عاقل می‌بودید (می‌فهمیدید) 
(فرعون سخت برآ شف تگفت آگر جز مرا به الوهیت برگزینی تو را از زمره‌ی زندانیال 
خواه مکرد.» 
هنگامی که یوسف خواست به دو رفیق زندانی خود بگوید: عبودیت و اطاعت و پیروی از 
حقوق ویژه‌ی خداوند بر بندگانش بوده و مردم مصر با ایمان آوردن و عبادت کردن و پیروی نمودن 
از غير خداء غير خدا را به ارباب گرفته‌اند. به آنان گفت: به راستی خداوند بر حقّانیت این 
ارباب‌هاء دلیل و حجتی نازل نکرده و آنان دلیلی همراه ندارند و بدون شک حاکمیت و قضاوت 


تنها از آن خداوند است؛ زیرا پرستش و عبادت جز برای او برای کسی نیست. می‌فرماید: 


( صيي الجن ماراب رت خب آي ا الود مهار لح ما 
عدون من ونا ۳۹ سكب موها ام کک ر مها من 
خن ان نک لاه مر آلا جوا رل ۳9 لیم و 
الاس لا علوت و يوسف :۳۹-۴۰ 


ديوس فگګفت: ای دو رفیق زندانی من !]یا ارباب‌های مختاف و متعدد بهترند یا خدای 

یکانه‌ی چیره؟ این معبودهای یکه غیر از خدا می‌پرستید چیزی ج زاسم‌های (بی‌مسمی) 

نیستن دکه شما و پدرانتان آن‌ها را خدا می‌خوانید. خداوند متعال هیچ دلیل و برهانی بر 

حقانتت آن‌ها قرار نداده است. فرمانروای یا زان خدا است و بس. خداوند دستور داده 

اس تکه جز او را نپرستید. این است دین راستین ولی بیشتر مردم نمی‌دانند» ` 

زمانی که قران خطاب به مردم عرب گفت: باید در همه‌ی امور به سوی حکم و شریعت و 

قانون خدا برگردید. از آنچه از پدران خود به ارث برده‌اید دوری جویید. چیزهایی که به عنوان 
عرف و عادت در میان شماء قضاوت می‌کنند ترک کنند آنان را خاطرنشان ساخت که تھا اله خالق 
و رازق و اداره‌کننده‌ی جهان هستی است و کلیدهای ذخایر آسمان‌ها و زمین تنها در دستِ اوست: 

وم ا حلفم فيو من شم وک ال آله ۳-۹ مه ری یه کات 

وله اب () قاطر توت کک ر من فک روجا ون 


ص ۳۳ 


عد 
م وم م + مر سم کے سس هر موم 0۳ 7 2 
E‏ فيه ملو شوه وهو اسيع اير KOS‏ و 


۴۶۶ 


وقتی که خداوند متعال به عرب دستور داد که نباید جز آنچه که خداوند حلال کرده است 
حلال کنند و حز 


کی 4 2 #ح ی ام محر مه ات 
ایکون وال یط لر من یه یره یکل شین عم 4 


شوری: ۱۰-۱۲ 
«در هر چیز یکه اختلاف داشته باشید, داور ی آن به خدا وآگذار می‌گردد. چنین داوری. 
خدا اس تکه پروردگار من است و من به او توکل و اتکا می‌نمایم و برای هر امری به سوی 
او روی میا ورم , آفریننده یآ سمان‌ها و زمین است. او همسران شما را به خاطر شما از 
جنس خودتان آفریده و چهارپایان را به شکل نر و ماده درآ ورده است. بدین وسیله بر 
آفرینش شما (انسان‌ها و تولید و تکثیر نسل حیوانات) می‌فزاید. هیچ چیزی به خدا شبیه و 
مانند نیست. او شنوا و بینا است .کلی دکنجینه‌ی آسمان‌ها و زمین در دست او است. برای 
هرک سکه بخواهد روزی را فراوان یا کم می‌کند. او از همه چی زکاملا آگاه است» 


حیطه‌ی حکم او در قیامت فرار کند. می‌فرماید: 
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۳ سم مر ° رر وی ر ۳ 
الب ءامنوا ڪلوا من ليت ما ررقت IF‏ لله ان ڪر ریاد 


4 اک ی مر ر م2 


هبوت نما حرم عَبَکُم اميه والدم وحم الضنر وم یل به 


ز آنچه خداوند حرام کرده است. حرام نمایند و در این باره نباید از شرع و قانون 
کسی جز قانون اله پیروی کنند آنان را خاطرنشان ساخت که تنها او ال حاکم. آفریدگار مدیّر 
اداره‌کننده‌ی جهان هستی است و صاحب سلطان و قدرت در اخرت فقط اوست و کسی نمی‌تواند از 


فصل او لوج س 


مه و مر مج وروی گت م مر سر یه e‏ رم و و 3 
لیر الله فمن اضطر عير اغ ولا عام فلا ثم علي إن اله عفور رچیم س إن 
K2‏ رصح و مر رم ll‏ 5 مره ۳ ره و 24 

آلزیک يموب ما آنز ی الکتب وترو بدا قیلا ولیک ما 


میم ی 


كوي ف بطونهم الا ار ولا کک لَه ِِ لمبمة ۳9 


بالف ما سره عل الکار (9) دک ياه َه ار وه 
رن افوا ف السب لن شاق بید رقره: ۱۶۵-۱۷۶ 
«معبود شما معبودی است یکتا و بکانه و هیچ معبودی ج زاو نیست. او رحمان و رحیم 
است. مسلماً د رآفرین شآسمان‌ها و زمین وآمد و شد شب و روز» وکشتی‌های یکه به سود 
مردم در دریا حرکت می‌کنند واب یکه خداوند ا زآسمان ناز لکرده و با آن زمین را بعداز 
مرکش زنده ساخته و انواع جنبندگان را د رآ نکسترده است و در تغییر مسیر بادها و 
ابرهای یکه در میا نآسمان و زمین معلواند. بی‌گمان نشانه‌هایی است (برای پی بردن به 
ذات پاک پروردگار و یکانگی او) برا یآنا نکه می‌اندیشند. برخی از مردم هستن د که غير 
از خداء خداخوانده‌هایی برمی‌گزینند وآنان را مانند خداوند دوست می‌دارند هکسان یکه 
ایمان دارند خدا را از هر چیزی بیشتر دوست دارند .آنا نک هکفر می‌ورزند ,آگر می‌شد 
عذابی را مشاهده نماین دکه هنگام رستاخیز می‌بینند (می‌فهمیدند )که قدرت و عظمت 
همه از ان شتا است و خداوند دارای عذاب سختی است. د رآن هنگا مکه رهبران از 
پیروان خود بیزاری می‌جویند و عذاب را مشاهده می‌نمایند. و رواب طگسیخته می‌گردد» و 
پیروان می‌گویند کاش بازکشتی می‌دا شتی م تا ا زآنان بیزاری جوییم همال‌گون هکه انان از ما 
بیزار هستند. این چنین خداون دکردارهایشان را ب هگونه‌ای حسرتزا | و اندومبار به آن‌ها 
نشان می‌دهد. وآنان هرگ ز ا زآتش بیرون نخواهن دآمد. ای مردم ا زآنچه در زمین است و 
حلال و پاکیزه است بخورید و از اهریمن پیروی نکنید. بی‌گمان او دشم نآشکار شما 
است. او شما را تنها به سوی زشتکاری وگناهکاری فرمان مي‌دهد و شما را وامی‌دار دکه 
آنچه را نمی‌دانید به خدا نسبت دهید. هنگام یکه به انا نگفته شود: ا ز انچ هکه خدا فرو 
فرستاده است, پیرو یکنید. می‌گویند: بلکه ما ا زآنچه پدران خود را بر آن یافته‌ایم پیروی 
می‌کنيم. حا لآکر پدرانشان چیز: ی نفهمیده و هدایت نیافته باشند. [باز تابع ان‌ها خواهند 
بود؟ آمثل و نمونه یکس یک هکافران را به سوی حق دعوت می‌کند» مغ لکسی است (که 
چوپا زگوسفندانی باشد و) آن‌ها را صدا بزند ول یآن‌ها چیزی جز سروصدا نشنوند .کران و 
لالان وکوران‌اند, لذا انان از روی خرد عمل نمی‌کنند و نمی‌فهمند. ا یکسان یکه ایمان 
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آورده‌اید! از چیزهای پاکیزه‌ای بخوری دکه روزی شما ساخته‌ایم و سپاس خدایی را به جای 
آوری دآگر او را پرستش می‌کنید تنها مردار» خون .کوشت خوک وآنچه نام غیرخدا ب ران 
گفته شده باشد. بر شما حرا مکرده است ول یآ نک سکه مجبور شود در صورتیکه از روی 
" لذت‌جویی و بیش از حد نیاز تباش دکناهی بر او نیست و بی‌گمان خداوند بخشنده و 
یزاناش 
بنابراین چه در سبک قرانی و چه در واقع امرء ارتباط بسیار محکمی میان الوهیّت و ربوبیّت با 
صفات خاق رازقیت. مالکیت تسلط, تصرف تدبیر و برانگیختن مردگان و جزا وجود دارد.به 
همین جهت است که سبک قرانی ارتباط بسیار محکمی میان آن‌ها برقرار می‌کند و به‌وسیله‌ی 
آن‌ها مردم را به پروردگار حق آشنا می‌سازده همان پروردگاری که واجب است صردم تنها به او 
ایمان داشته باشند و بندگی و پرستش و اطاعت و پیروی را سزاوار ذات او بدانند. قرآن که مردم را به 
حقیقت الوهیّت أشنا می‌سازد به خاطر این است که وجدان و روح و اخلاق آن‌ها راست و درست 
شود و واقعیت زندگی آنان را اصلاح کند. وگرنه خداوند از تمام عالمیان بی‌نیاز است. 
(تفصیل این بحث را در فصل قبلی «الوهیّت و عبودیّت» پی بگیرید). 
ERE‏ 
البته ما در تلاش برای نزدیک ساختن حقیقت الوهیت به شیوه ای که سبک قرآنی آن را به 
تصویر می‌کشد. هستیم» اما این تلاشی است که به صورت یک کوشش ناقص بشری باقی می‌ماند و 
نمی‌تواند مانند سبک قرا نی این حقیقت راکامل نشان دهد و مثل آن انسان را بی‌نیاز کند. با وجود 
این که ما آیات قرآنی فراوانی را در این مورد ذکر کردیم» تا خود قران درباره‌ی این حقیقت برای ما 
سخن بگوید اما هنوز فاصله‌ی طولانی میان تلاش بشری ما و سیمای واقعی این حقیقت که به 
وسیله‌ی قران کریم نشان داده می‌شود. وجود دارد. این فاصله‌ی طولانی در مرحله‌ی اول ناشی از این 
است که ما نتوانسته‌ايم تمام آیاتی را بیان داریم که حقیقت الوهیّت را به تصویر می‌کشند؛ زیرا 
ممکن نیست تمام این ایات ذکر شوند. آیات مربوط به بیان حقیقت الوهیت به اندازه‌ای فراوان 
است که امکان ذکر همه‌ی آن‌ها در یک کتاب موجود نیست. (تا جایی که به فکرم رسید. همه این 
ایات را در یک دفتر تحت عنوان: «مم‌الحقيقه الالهیّه فی القران» گردآوری کنم) اما هنوز اشکالی 
باقی می‌ماند و آن این که جمعوری این ایات هم نمی‌توانست مانند سبک قرآنی حقیقت مطلب را 
ادا نماید؛ چون جدا ساختن این ایات از سیاق خود و قطع رابطه‌ی آن‌ها با ماقبل و مابعدشان در 
سیاق آن‌ها که ارتباطی است بسیار محکم و زیبا باعث می‌شود این آیات دلالت‌ها و زیبایی‌های 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت رن 
فصل سوع/حقيقت 3 ا س 


فراوانی را از دست بدهند و از شدت تأثیری که بر نفس دارند» کاسته شود بنابراین ضرورت دارد این 
حقیقت برتر را چنان‌که در سیاق قرآنی آمده است» مشاهده کرد! 

علی‌رغم نارسا بودن این تلاش به خاطر آن دو سببی که ذکر کردم به نظر می‌رسد به حقیقت 
الوهیّت. اشاره‌ای می‌نماید و عطری از فضای قرآنی در آن استشمام می‌گردد به نحوی که مطالعه 
کننده‌ی آن می‌تواند در خلال این اشاره‌ها کمال این حقیقت و جمال آن را مشاهده و نسیم عنبرشمیم 
فضای ملکوتی و ربانی قرآن را درک کند. این امر مهم‌ترین عاملی بود که مرا واداشت تا به ذکر ایات 
فراوان در این بحث بپردازم. 

بحث درباره‌ی حقیقت الومیّت تکمیل نمی‌شود مگر این که به مزایا و ارزش‌های بیان آن به 
شیوه‌ای که قرآن آن را به تصویر کشیده است. اشاره کنیم. این مزایا عبارتند از: (۱) ارزش عقلی. (۲) 
ارزش روحی. (۳) ارزش اخلاقی. آری» تا تأثیر بیان این حقیقت بر عقل» نفسء اخلاق و بر واقعیت 
زندگی انسان‌ها را بیان نکنیم به هدف اصلی خود نمی‌رسیم. به همین جهت است که خداوند متعال 
از روی مهر و محبت به بندگان خود این ارزش‌ها را بیان فرموده است و این لطف بی‌انتها است؛ زیرا 
خداوند از تمام عالمیان بی‌نیاز بوده و هست. 


(۱) ارزش عقلی 

به راستی شناخت حقیقت الوهیّت در این سیمای زیباء بی‌عیب واضح و دقیق» اثراتی بسیار قوی 
و محکم در معتدل ساختن عقل بشری دارد و آن را از زیر لایه‌های متراکم اوهام و خرافاتی که در 
انواع جاهلیّت‌ها و بت‌پرستی‌ها روی هم ان باشته شده است. نجات می‌بخشد و ان را از 
سردرگمی‌هایی که فلسفه‌های قدیم و یا جدید در آن راه گم کرده‌اند» بیرون می‌اورد. فلسفه در 
تاریکی‌های اوهام بدون دلیل و راهنما» سرگردان مانده است و تنها دلیلی که انسان را به حقیقت 
الوهتت هدایت و آشنا می‌سازد و عبارت از وحی الهی است» رها کرده است. آن هم در بیابانی که 
راهنمایی جز وحی الهی برای آن نیست! و به همین جهت نظریه‌های نادرستی با خود آورده است که 
به قسمتی از آن قبلاً اشاره کردیم. این نظریه‌ها کارکرد درست عقل را از بین برده و آن را به حالت 
سرگشته در تاریکی و سرگردانی بدون راهنما رها می‌سازند. 

این‌گونه نیست که طرفداران فلسفه تصور می‌کنند که فلسفه عقل را آزاده روشن» قوی و آماده 
سیر و سفر در آفاق هستی می‌سازد؛ چون کسانی که به تاریخ و خطسیر تاریخی فلسفه مراجعه 
نمایند. می‌دانند اولین سرگشتگی فکری که از زمان افلاطون و ارسطو شروع شد. در برابر خود عقل. 
موانح فراوانی را ایجاد کرد؛ چون فلسفه درباره‌ی حقیقت الوهیّت. فرضیه‌ها و تصورات متعددی 
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ساخت و راه و روشی برای اندیشیدن در این قضیه ابداع کرد که انسان در دوره‌ها و عصرهای پیاپی 
E TT‏ ۱ 
می‌بیند! و آگر فلسفه‌ای که پایه‌اش در این مورد بر توهمات است» نمی‌بود» چنین انحرافات فکری 
آشکاری به وجود نمی‌آمد. السته 0 
ارث مانده است و تأثیرات موجود در آن موضوع مورد بحث ما این‌جا نیست. و البته این موضوع 
ارزش آن را دارد که به عنوان یک موضوع خاص مطرح گردد. این‌جا کافی است. اشاره‌ای به ارزش 
سبک قرآنی در تمام تصورات و نظریات» اعم از قدیم و جدید درباره‌ی «حقیقت الوهیّت» بکنیم. تا 
روشن گردد که سبک قرآنی با تصحیح صورت این حقیقت و تصحیح شیوه‌ی مورد بحث قرار دادن 
آن» ارزش عقلی‌اش چه‌قدر است. 
سبک قرآنی پیروی از ظنٌ و گمان را در این قضیه مورد انتقاد قرار می‌دهد؛ چون هرچه عقل 
بشری درباره‌ی حقیقت الومیّت از خود می‌گوید. جز ظن و تخمین چیزی نیست؛ زیرا این عقل خدا 
را ندیده است و هرگز در زندگی دنیایی او را نخواهد دید؛ به این دلیل که این حقیقت بزرگ‌تر از 
عقل بشری و عالم هستی است و راهی برای شناخت آن جز راهی که صاحب این حقیقت به ما 
نشان می‌دهد و در محدوده‌ای که او می‌داند بشر در آن محدوده قادر است این حقیقت عظیمی را 
هد وید زا 
۶ ارم لت وف © ونته ره کیت © الک انکر وله ی ت 
إا مضه ضبرة © إن ھی إل أا رما شم واگ 2 
من ساط ٍن يعون إلا الم وما هوى آلکنشی ولقد جاءهم ِن رم دى 
© آم نکی انی © مر که ولول () چ وکر ِن م فی لسوت 
لا تین شفعلهم یا 1 من بعد آن ید ا من دشاه ویر EEG,‏ 
بو ن بالكخرة ل اشرو و لک مس َة الق () ما م ہد من علر علو ان یو الا 
اس ۳ 41 لا یی من ال ما 1 نجم:۱۹-۲۸ 
«ایا لات و عزی: و منات سومین (بت) دیگر را چگونه می‌بینید؟ آیا پسران مال شما باشند 
و دختران مال خدا؟ در این صورت این تقسیم ظالمانه و ستمگرانه است. این‌ها همه 
[نام‌های بی‌محتوی و اسم‌هایی بی‌مستی) اس تکه شما و پدرانتان ب رآن‌هاگذاشته‌اید. هرکز 


خداوند دلیل و برهانی بر حقانت نیت آن‌ها قرار نداده است LE‏ حز ا زکمان‌های بی‌اساس و 
از مواهای نفس پیروی نمی‌کنند درحال یکه هدایت و رمنمود ازسوی پروردکار برایشان 


آمده است. مکر هرچه انسان بخواهد وآرز وکند به او خواهد رسید؟ (و هر چیز به میل 
او است؟ خیر. ای زگونه نیست؛ زیرا) دنیا وآخرت ا زآن خدا است و چه بسا فرشتگانی 
که در آسمان‌ها وجود دارن دکه (با وجود تقریشان در پیشگاه خدا) شفاعت ایشان هیچ 
سودی ندارد مگر بعد ا زآنکه خدا اجازه دهد و راضی و خشنو دگردد .کسان یکه به 
آخرت ایمان ندارند فرشتگان را با نام‌های موتث, نام‌گذاری می‌کنند .آنان د این باب 


چیزی نمی‌دانند و جز از ظن ‏ وکمان پیروی نمی‌کنند. ظن وگمان هم نمی‌تواند انسان را از 


حق بی‌نیا زکند.» 
¥ اناالا وال وما بسا ميوت (0) لو آردت آن ند هئ لاخ ته 
ِن لت إن کڪ قعل ) بل تیف الي عل الكطل يدمعه قلذا هو 


وخ رل تیش © و من نی وی ری ون نت 
سکرو عن عادیه. ولا ده نیرید © یح ایل ور لا ره 
ا پر ادوا له اس شوه( فم اه اه 
MOEA‏ کا تل عا بقل رقم کارت 

َو ین دوه له فل الوا کتک حلا ور منم و من تب بل 
اف لا 1 این لین 9« 1 


نوی له آنه. لا له ولا آنا اون (ع) وقالوا تخد الرعکن ولدا سبح بل 
عباد مکوت (3) لا یسیون بالقولب وهم بأمروه ینوت ) 


یلم ما بين یدیم وما عم ولا بشقعوت لا لمن ام وهم ین َد 
م۰ ات کے یو ي ے۶ ۳ سم هگ 
مسومو  )0(‏ وس یل ینبم ت له م من دون فذالك مجرزیه جهنم 
RO 9‏ 1 انبیاء:۱۶2۲۹ 


«م اک هآسمان و زمین ‏ وآنچه را در میان آن‌ها است برای بازی و شوخی نیافریده‌ایم (تمام 
امو رکائنات از روی جدیت و هد فآفریده شده است) آگر می‌خواستیم سرگرمی را 
انتخا بکنیم چیزی مناسب خود برمی‌گزیدیم (بلکه» چنی نکاری نخواهی مکرد و) حق را 
عليه باطل می‌شورانيم. حق» مغز سر باطل را از هم می‌پاشد و باطل هرچه زودتر محو و 
نابود می‌شود. وای بر شما! به سبب افترای یکه می‌بندیدا زآن او است هرچه و هرکه در 
آسمان‌ها و زمین است ‏ وکسان یکه در پیشگاه وی هستند از پرستش او سر باز نمی‌زنند و 


خویشتن را مغرور و مکی نمی‌بینند. شب و روز سرگرم تسبیح و تقدیس خدایند و سستی 
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به خود راه نمی‌دهند.آیا (مشرکان) خدایانی از (سنگ, چوب و..) زمین را به خدایی قبول 

کرده‌ان دکه (انگار بتوانند مردگان را) زندگی دوباره بخشن دآگر د رآسمان‌ها و زمین غیر از 

خدا معبودها و خدایانی می‌بودند. قطعاً آسمان‌ها و زمین تباه می‌شدند. بنابراین خدای 

صاحب شهریاری جهان بسی برتر از افتراهایی اس تکه آنان بر زبان می‌رانند. خداوند 

دربراب رکارهايش مورد با زخواست قرار نمی‌گیرد ولی دیگران درمورد ه رکار خود مورد 

با زخواست قرار خواهن دگرفت. ایا غير از خدا معبودهای دیگری قبو لکرده‌اند؛ به آنان 

بکو: دلیلتان را بياورید. این قران اس تکه راهنما یکسانی اس تکه با من همراهند. این (هم 

تورات و انجیل و دیک رکتاب‌های اسمان یکه) راهنما یکسانی بوده‌ان دکه قبل از من 

می‌زیسته‌اند. اصلًآکترشان حق را نمی‌فهمند و از حق روگردانند. هیچ پیامبری را قبل از تو 

نفرستاده‌ايم مگر ای نکه به او وح یکرده‌اي مکه هیچ معبودی جز من وجود ندارد پس مرا 

پرست شکنید. (برخی از مشرکان عرب) می‌گفتند: خداوند رحمان (فرشتگان را به‌عنوان) 

فرزند پذیرفته است. خداوند از این تهمت‌ها پاک است بلکه (فرشتگان) بندگان محترم 

خداوند هستند و در سخن از او پیشی نمی‌کیرند و تنها به فرمان ا وکار می‌کنند. خداوند به 

کته حال وآینده ی آنان اگاه است. انان هرگز برا یکسی شفاعت نمی‌کنشد مگر خداوند از 

او خشنود باشد و اجازه‌ی شفاعت برای او را داده باشد. هریک از فرشنگان بگوید: من هم به 

جز خدا معبودی هستم» جزای او دوزخ است و ما جزا یکافران ستم‌پیشه را چنین می‌دهیم» 
مادام که تمام اوهام و تصورات جاهلیّت درباره‌ی حقیقت الهی جز ظنی که دلیل و برهانی بر ان 
وجود ندارد چیز دیگری نیست. باید بدون تردید و قاطعانه توهمات افلاطون, ارسطو افلوطین؛ 
فارابی» ابن رشد. برگسن و دکارت... و تمام کسانی را که در این وادی ضلالت سرگشته مانده‌اند. از نوع 
آن‌ها به شمار آورد! 

قران در همان حال که صورت حقیقت الوهیّت در عقل بشر را تصحیح می‌کند. شیوه‌ی تفکر 
عقلی را نیز به طور کلی تصحیح می‌نماید و به انسان یاد می‌دهد که چگونه درست فکر کند و صرفا 
در مسائلی که در محدوده‌ی قدرت عقل است بر آن تکیه و اعتماد نماید و در مقولاتی که عقل توان 
درک آن را نداردء از دلیل وحی پیروی کنند تا عقل به وسیله‌ی این دلیل قطعی» هدایت شود و از 
سرگشتگن و درهم آمیختن مسائل محفوظ بماند و در این قضیه‌ی بزرگ بر ظن تکیه نکند. می‌فرماید: 


موم 


مر گر و ور رح همم 
قل مات رھک هلدا د؟ من می وذ منت که انبیاء:۲۴ 
«بگو: دلیل خود را (بر این شرک) بیان دارید این (قران اس تکه) راهنما یکسانی اس تکه با 
من همراهند و این (هم تورات و انجیل و دیگ رکتاب‌ها یآسمان یکه) راهنما یکسانی 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت N‏ 
فصل سوح /حميمت و واا ۳ 


بوده‌ان دکه قبل از من میزیسته‌اند (هیچ‌کدام شرک را حایز نمی‌دانند بلکه مردم را به 
توحید دعوت می‌کنند)» 


حح 22 مر ی ی 


کر موه ره ACV 2f <f‏ ره 2< ما اس 
ل اريم ما دعوت من دون و آروب مادا موم آلرض آَم مر نی لکوت 
ا مدا آء ات علران کن صدقت ې احقاف:۴ 
تون یکت من ی هذا او ثرو من علران کنم صروت 1 
«بگو :ایا به معبودهای یکه جز خدا به دعا می‌خوانید. اندیشیده‌اید؟ به من نشان دهي دکه 
چه چیزی از موجودات روی زمین را آفرید‌اند؟ یا آن‌ها د رآفرین شاسمان‌ها سهیم 
بوده‌اند؟ 4 آکر راست می‌گویی دکتاب یکه پیش از قران بوده (و مطلب یکه شما مدع یآن هستید 
در ان هست) برایم بیاورید یا دلایل و نشانه‌های علم یآرائه دهید» 
AA os sy ak‏ مر سم مور مس موی PN, TA.‏ کسوس ام 
۶ اہم تن إفکھم وم ( کد اه وزم کی س اصطتی تا 
ارس دح 2 کر ے سس € سر 2 چام i‏ و 2 > ۶" 3 دمل ور £ وو ر 
ل سی © لک کیت توت () نا کت( از تک شتی یٹ © 
وا یککیکر إن کم صقن £ صافات:۱۵۱-۱۵۷ 
«هان ؛آنان تنها از روی دروغ‌ها و تهمت‌های به هم بافته‌ی خود می‌گویند: خداوند فرزند 
زاده است. قطعاً ایشان دروغگویند .آیا خداوند دختران را بر پسران ترجیح داده است؟! شما 
را چه شده است چگونه داوری می‌کنید؛ آیا یادا ور نمی‌شوید؟ یاشما دلیل واضح و روشنی 
دارید؟ آگر راست می‌گویی دکتاب خود را بیاورید و نشان دهید.» 
تنها دلیل هدایت بخش در مقوله‌ی الوهتت» وحی آسمانی است و مادام که عقل در این قضیه از 
وحی پیروی نکند. با اوهام و خرافات و درهم امیختن صحیح و باطل, روبه رو می‌شود؛ به نحوی 
که خود. خود را به فساد می‌کشاند و خود را از حرکت بر راه راست منحرف می‌سازد. 


(۲) ارزش روحی 

لازم به یادآوری است که ارزش روحی درک صحیح حقیقت الهی به هیچ وجه کم‌تر از ارزش 
عقلی آن نیست. مشاهده‌ی حقیقت الهی در سیمای کامل» زیباء جذاب و آرام‌بخشی که سبک قرآنی 
آن را به تصویر می‌کشد, اطمینان و آرامش به آن را در قلب به وجود می‌آورد؛ به نحوی که قلب به 
آن انس و الفت می‌گیرد» هدف انسان را مشخص و روشن می‌سازد و استقامت و پایداری بر آن را 
تحکیم می‌نماید. نفس را از سرگشتگی میان الهه و ارباب گونآگون و خواسته‌ها و دیدگاه‌های مختلف 
آنان نحات می‌دهد. انسان را از تلاش و زحمتی که برای جلب رضایت هر اله و ربتی به صورت 
جداگانه و پرهیز از شر و خشم یکایک آن‌هاء رها می‌سازد و از انجام تکلیغات خسته‌کننده‌ای که 
هریک از آن‌ها به ميل خود وضع می‌کنند» رستگار می‌گرداند! انسان در عقیده‌ی اسلامی تنها دارای 


۳۷۴ مبانی تفکر اسلامی 


یک حاکم و فرمانروا است و تنها به او روی میا ورد و از دستور. شریعت و قانون او پیروی می‌کند 
و از آنچه که او نهی فرموده است. خودداری کرده و با این پیروی, رضایت او را به دست می‌آورد و 
از خشمش محفوظ می‌ماند. انسان به خوبی می‌داند که این حاکم نسبت به بندگانش بسیار عادل, 
مهربان, بخشنده و صاحب لطف است. می‌داند او دارای قدرت و قهر است و هرچه اراده کند انجام 
خواهد داد. کلید برکت تمام اشیاء در دست او است. او به هرکس که بخواهد پناه می‌دهد و کسی 
نمی‌تواند به دشمنان او پناه دهد و هرگاه او را راضی کند. تمام موجودات راضی خواهند شد. مسل 
این عقیده و تصور. اطمینان و اعتماد و ثبات نفس و آرامش قلبی را به وجود می‌آورد هم‌چنان که 
تمام نیروها و استعدادها را در یک مسیر معیّن» مشخص و دقیق به کار می‌اندازد. هرگز بنده‌ای که 
به ارباب و مهتر خود خدمت می‌کند و منظورش تنها رضایت او است و از او پیروی می‌کند. مانند 
بنده‌ای نیست که چندین ارباب و مهتر داشته باشد. هم‌چنین جهانی که پروردگار واحد آن را اداره 
می‌کند مثل جهانی نیست که صاحبان متعددی بر سر آن با یکدیگر به نزاع بپردازند. قرآن کریم بر این 
معنی تکیه و تأکید کرده و در مواردی به شیوه‌های گوناگون آن را تکرار می‌کند. می‌فرماید: 


راد ام 


> مس ره ی ر رو مس و مر 

جر وقد صتا لاس ف هذا الان من کل مل للم بد کرو ) فان 
۵ 2 2 2 2 ۳1 

۱ وه هم ِ کو ےک تور مر ۳ 

رها عر ذِی عوج للم ود ا صرب له متلا هلا فیه شرا ممکسون 


3 9 
مر ...مرو مم مر ےم ورو و 2 مرو 4 


ورلا سما ار هل وان متلا ال بل که لایدکنوت 4 
زمر:۲۷-۲۹ 
«ما در این قران برای مومنان هر نوع متلی را بیا نکرده‌ایم باش دکه آنان پن دگیرند و هوشیار 
شوند. قران فصیح یکه به زبان عربی است و خالی از هرگون هکژی و نادرستی است. شاید 
ایشان پرهیزکاری پیش هکنند خداوند مثال فردی راکه بند‌ی چند شریک اس ت آورده 
اس تکه همواره درباره‌ی او به منازعه و مشاجره مشغول‌اند. و مال مرد دیکری را 
میآور دکه تنها بنده و تسلیم یک نفر است.آیا این د (که یکی نمونه‌ی مشرک و دیگری 
نمونه‌ی موحد است) یکسان‌اند؟ سپاس سزاوار خدا است, حال آنکه اکثرآنان نمی‌فهمند» 


سے کوس هه ر خن ۶ ۶ CAN 4 of at‏ ۳ 
۴ بصحي السَجن ءأریابٌ رفوت شیر آم آله الوحد الَهَاد (۳) ما 
ی وه سم ۳ ۳۳ مر و مه ور ما رو هر سم عم یور 
عدون من دونو الا أ ماءُ سمي تمو ها انتم وءاباژگم ما انز لها ین 
€ 
مس 6 ره ۳ 4 e‏ چ روو 35 ۳ صرح مرت 2 مر 2 و 2ر 
ساطنن ان الخکم إلا يه مر آلا سدوا الا یاه لک ال میم وک آ کنر 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیت 


۳۷۵ 


فصل سوم/ حقيقت والوهيتا سس 


دای دوستان زنداني من! ایا معبودها و ارباب‌های مختاف بهت ر است یا پروردگار یکتا و 
چیره؟ این معبودهای یکه غیر از خدا می‌پرستید, چیزی ج ز اسم‌هایی (بی‌مستی) نیستن د که 
شما و پدرانتان ان‌ها را خدا نامیده‌اید. خداوند دلیل و برهانی بر حقانیت‌نازل نکرده است. 
فرمانروایی فقط سزاوار خدا است. خدا دستور داده است حز ا وکسی را نپرستید. این است 
دین راست و ثابت. حال انکه اکثر مردم یقت را نمی‌دانند.» 
فلت الیش وین فیا ون کڪ اشرت (62) شور لآ 
گت ت ُز من بب توب الستیع رب آنصزش آمم (م) 
سوست ور فل تلا لو (0) موه مکوت ڪل شنم وهو 
مب ولا از یه ات هتم اهر (0ع) میفولومک ‏ فل فا جروت 
بل یم یلع ورمز تبرت © ماد اه ین ویر رما کات مد 
ن !5 مب کل للم یا حل رما تشه عل ہیں سبح از 
مرت (3) کم تنب وگن تک ع رسک مزمون ۸۳۸۲ 
«بگو: زمین ‏ وکسان یکه در زمین هستند ا زآ نکیس تآگر دانا و فرزانه‌اید؟ خواهن دگفت: 
ا زآن خدایند. بگو: پس چرا نمی‌اندیشید و یادآور نمی‌شوید؟ بکو: چ هکسی صاح 
آسمانهای هفتکانه و صاحب عرش عظیم است؟ خواهندگفت: ا زآن خدا است. بکو: پس 
چرا پرمیزگار نمی‌شوید؟ بگو :ایا چه کسی فرماندهی همه چیز را در دست دارد وا وکسی 
اس تکه پناه می‌دهد وکسی را نمی‌توان از عذاب او پناه دا دآکر فهمیده وآگاهید: خواهند 
گفت: ا زان کا ست کو یس جکونه کول می‌خورید و افسون می‌شوید؟ (چنین نیست 


که می‌گویند) بلکه برای ایشان حت راآورده‌ایم وآنان همانا دروغگویند. خداوند نه 


2 
È 


ا 


فرزندی برای خود برگرفته است و نه خدایی با او بوده است؛ زیراآگر خدایی با او می‌بود 
هر خدایی به افریدگان خود می‌پرداخت و هریک ا زآنان بر دیکری برتری می‌یافت. خدا 
والاتر و بالات را زآن چیزها اس تک هآنان می‌گویند. به چیزها یآشکار و پنهان آگاه است. 


پس او پاک و بالات را زان چیزهای یاس تک هآنان شریک ا وقرار می‌دهند؟ 


ت صم e‏ رم ررر ے 2 سے رت 
وان ۰ فهما ٤‏ ۷2 الله اف دتا فسبحن اللو ربا لعرش عما صفون 


ع 


شدند. یس خداوند صاحب حکومت, بالا نر از افتراهای یاس تکه مشرکان بر زبان 


چنانچه نفس بشر احساس کند در این جهان خدایی وجود ندارد. هرگز راحت و آسوده نیست! 
حتی بدبختی ناشی از نفی وحود «خدا» در جهان, بسیار بیشتر از مشکلات اعتقاد به خداوندان 
(الهه‌های] متعدد و ارباب‌های مختلف است؛ زیرا انسان هر اندازه که قوی باشد در مقابل نیروهای 
این جهان. ناتوان و ضعیف است و هر اندازه علم و نیروی او پیشرفت کند. باز بر حالت ضعف و 
ناتوانی باقی می‌ماند. انسان در برابر قدرت زلزله» آتشفشان, طوفان و صاعقه که گاه و بیگاه همه 
چیز را به نابودی می‌کشانند. چه قدرتی باید داشته باشد؟! بايد با چه مجهولات عظیمی رو به رو 
باشد که نمی‌داند حتی یک لحظه بعد چه اتفاقی برایش پیش می‌آید! مادیگرایان منکر وجود خد 
ایمان و دین انسان را ناشی از ضعف او در برابر پدیده‌های طبیعی یا نیروهای ناشناخته می‌دانند! 
گمان می‌برند چون آنسان از این دو ضعف نجات پیدا کرده است. (و پدیدهای طبیعی را مهار ساخته 
و بر نیروهای ناشناخته فایق آمده است) لذا دیگر نیازی به وجود دین ندارد و نقشی برای ر 
جهان هستی و زندگی انسانی باقی نمانده است! این چیزی است که آن‌ها می‌گویند و یک ادعای 
توخالی بیشتر نیست؟! انسان با همه‌ی پیشرفت‌های علمی و مسلط شدن بر نیروهای جهان و به 
کارگیری آن‌هاء هنوز در مقابل پدیدهای طبیعی نیروهای ناشناخته در ضعف و ناتوانی به سر می‌برد! 
آنان که گمان می‌کنند. انسان را زیر بار سلطه‌ی «الله» بیرون می‌آورند و او را آزاد می‌سازند پس از 
آن او رابه چیز دیگری می‌مپارند؟! مگر غیر این است که اورا به دست چبر و حتمیت آلی طت 
می‌سپارند و او ر اسیر جبر اقتصادی حاکم بر تاریخ جامعه‌ی انسانی ساخته‌ازد (به نحوی که هیچ 
انسانی به زعم انان قدرت سرییچی از این دو جبر را ندارد) و جبر و حتمیتی هستند که انسان جز 
پیروی و بندگی و تسلیم دربرابر آن‌ها هیچ چاره‌ای ندارد؟! خداوند پاک و منزه است: 

ار “اله حبر مور 1 نمل:۵۹ 
دای خدا بهتر است يا چیزهای یکه شریک او قرار می‌دهند؛» 

کی مان و اھا بهذات اھ مدز شناختن او بهصفاتی که قرآن آنها را بیان کرد 

است. اطمینان و آرامشی است که هیچ اطمینان و آرامشی با آن برابری نمی‌کند و 


وت 1 هیچ چیز در این 


۱ ن پیش می‌آیند که 
در آن‌ها ارزش واقعی این اعتماد و اطمینان به وجود خداوند را به نحو کامل و آشکار و عمیق درک 
خواهد کرد. ولی گاهی انسان این ارزش را فراموش می‌کند تا با 


2 
ر دیگر این لحظات و حوادث دوباره 
ورا به یاد ان می‌اندازد! 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت ۴۷۷ 
بدون شک رضایت. احساس دوستی» شادی» توحه قلبی» اطمینان» اعتماد و ارامشی که ده 
وسیله‌ی معرفت ذات الله بر نفس بشری مسلط می‌گردد و تمام احساسات و ادرآکات و انگیزه‌های او 
را تحت تأثیر قرار می‌دهد و با تمام وجود او آميخته می‌شود. چیزی است که حس و درک می‌شود 
ولی به قالب تعریف و توصیف درنمی‌آید. بهترین و نزدیک‌ترین تصویر از این حالت آن است که 
سبک قرانی آن را در امثال این اشارات به تصویر می‌کشد: 
و ےر روح ر ووو سم روکس ار رو م ت ر وور 
8 الذي اما وط مين لوبهم بذكر آله آلا بزکر اله تطمين اللوب 4 
رعد:۲۸ 
کسان یکه ایمان دارند, قلبشان با ذکر خدا آرام می‌گیرد. هان! تنها به ذکر خدا قلب‌ها ارام 
می‌گیرند» 
ب و م مس ور مر ںو ےو ر رہ ر 49 مرو و مر رز 
1 اضر على مایقولون سح صمد ريك قبل طلوع الشْمُس ول غرویها ومن 
اتی ی سح واطراف التبا لك ری © 4 طه: ۱۳۰ 
«پس ای پیامبر! در برابر چیزهای یکه می‌گویند شکیبای یکن و پیش از طلوع افتاب و 
غروب آن و در اثلاء شب و در بخش‌هابی از روز بر پرستش و ستایش پروردگارت مشغول 


مس ود سار ام سس و دوه و ےک صو د ۱ 
1 نما ین اا آلذین ذا روا بها خروا سَجّدا وسبحوا مد ریهم وهم 
کک سمر رد WN‏ < ۹ خو ووو 2¿ 2 مج جرا یو وگ 
3 شرت 8 © اق ریم ع ای بش کی کی 
کک و ی او مخ ا لو سا مر کم مر 
وطمعا ویما رزفنلهم بنهقون فلا تلم نفس ما َحفی هم من قرو أعينِ جر 

موه مور 
بماکانو يعمل £ سحده: ۱۵-۱۷ 
«نن ها کسانی به آیات ما ایمان دارن دکه هر وقت پند داده شوند» به سجده می‌افتند» و 
ستایشگرانه به تسبح پروردگارشان می‌پردازند و تکبر نمی‌ورزند. پهلوهایشان از بسترها 
دور می‌شود و پروردگار خود را با بیم وامید. به یاری می‌خوانند و از چیزهای یکه به انان 
داده‌ایم می‌بخشند. هیچ‌کس نمی‌داند در براب رکارهای یکه (موّمنان) انجام می‌دهند چه 
چیزهای شادی| فرینی برا ی آنان نهفته است» 

مه چم کم ای میم فصو مه ا ا و کے مد 
۴ ما المومتورت این إا ذکر الله ولت فلوم ولذا تلبت عم ءايه 


۳ 
2 2 و رص 
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«موّمنان تنها کسانی هستن دکه هر وقت نام خدا برده شود دل‌هایشان از هیبت او هراسان 

می‌شود و هنگام یکه آیات خدا ب رآنان خوانده می‌شود, بر ایمانشان می‌افزاید و بر 

پروردگارشان توکل می‌کنند.» 

به راستی ایمان به خدا و شناخت حقیقت الهی باعث بی‌نیازی و سرمایه‌ی سعادت و عامل 

اطمینان و اعتماد و امنیت است. احساس دوستی و نزدیکی و محبت و عشق و شادی است و مایه‌ی 
شرافت و عزت. سربلندی و آزادی و رهایی از بردگی و بندگی برای غیرخداست. به حقیقت شرافت 
و بزرگواری و عظمتی که از این ایمان و آزادی به دست می‌آید بسیار حیرت‌انگیز است. به فصل 
«الوهیت و عبودیت» که به تفصیل در این باره بحث شد. مراجعه شود. 


(۲) ارزش اخلاقی 

آنچه که باقی مانده است بیان ارزش اخلاقی ناشی از مشاهده‌ی حقیقت الهی طبق عقیده‌ی 
اسلامی است به شیوه‌ای که سبک قرآنی آن را عرضه می‌دارد. قبل از این که درباره‌ی ناشی شدن 
ارزش اخلاقی از حقیقت الومیّت از دیدگاه اسلام به بحث بپردازيم» می‌خواهیم اشاره مختصری به 
معنی اصطلاحی «اخلاق» در اسلام بنماييم. این معنی بسیار وسیع‌تر و جامع‌تر و دقیق‌تر از معنی 
متداول آن نزد علمای اخلاق است. 

اخلاق از دیدگاه اسلام تنها چند صفات خوب و پسندیده نیست که ارتباطی باهم نداشته باشند؛ 
مانند: صداقت, امانت» عفت. وفای به عهد و... بلکه اخلاق از نظر اسلام یک نظام و سیستم بسیار 
کامل و گسترده برای زندگی همه جانبه‌ی فردی و اجتماعی است. نظام و سیستمی است که تمام 
فعالیت‌ها و تلاش‌های انسانی را در ابعاد مختلف زندگی جهت می‌دهد و کنترل می‌کند. هر تلاش 
سازنده و خیرخواهانه و هدف‌داری تلاش اخلاقی است و عامل و رکن اصلی در ارزشیابی هر 
تلاشی, نیت است. 

صداقت بدون شک فضیلت اخلاقی است هم‌چنان که جهاد در راه خدا برای ازاد ساختن 
انسان‌ها از بندگی غیرخدا نیز یک فضیلت اخلاقی است. امانت هم جزو اخلاق است همان‌طور که 
آباد ساختن زمین» بالا بردن سطح زندگی و پیشرفت آن در حدودی که خداوند اجازه داده است به 
منظور جلب رضایت الهی نیز جزو فضایل اخلاقی است و همان‌گونه که عقت و پاکدامنی اخلاق 
حمیده است» پاکسازی عقل و افکار مردم از اومام و خرافات و گمراهی نیز اخلاق حمیده محسوب 
می‌شود. وفای به عهد در زمره‌ی اخلاق نیکو و پسندیده است چنان که استقامت بر دستورات الهی و 


اجرای حدودات او مفید بودن انسان و بی‌ضرر بودن او در زندگی اجتماعی هم از اخلاق فاضله به 
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شمار میآید. بنابراین معلوم می‌شود که دایره‌ی معنی «اخلاق» در اسلام تا چه اندازه وسیع و فرآگیر 
است تا جایی که هر کار و فعالیتی را در زندگی دربر می‌گیرد. 

اسلا با اهتمام فراوان می‌خواهد معنی و مدلول اخلاق را طوری به تصویر بکشاند که تمام 
افراد و جزئیات آن را شامل گردد و گسیختگی و بیگانگی میان جزئیات آن احساس نشود. اخلاق 
اسلامی کامل و هماهنگ و تقویت‌کننده‌ی همدیگر هستند. مجموعاً یک نظام و سیستم کاملی را 
برای تمام جوانب زندگی به وجود می‌آورد و به آن جهت می‌دهد و تمام فعالیت‌های ظاهر و باطن 
انسان را کنترل می‌کند و بدین جهت است که اخلاق نقش بسیار مهم و مفیدی را در زندگی انسانی 
ایفا می‌کند. اخلاق ارتباط فرد را به پروردگارش, به نفس خودش» به همسر و به فرزندانش, به قوم 
و خانواده‌اش به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند. ارتباط ملت با دولت. ارتباط دولت با ملت؛ 
ارتباط یک ملّت با ملت‌های دیگر ارتباط انسان با سایر جانداران, با تمام هستی و ارتباط انسان با 
آفریدگار جهان و جانداران را هدفمند می‌سازد و مشخص و کنترل می‌کند. 

وقتی از حضرت عايشه رضی‌اله‌عنها دربار‌ی اخلاق پیغمبر 36 سوال شد» در جواب فرمود: «کان 
خلقه القرآن» (اخلاق پیغمبر ی قرآن بود] معلوم است که قرآن هرگز فضایل متفرقه و بدون ارتباط 
را نشان نمی‌دهد. بلکه هميشه یک نظام کامل و فرآگیر و کلی را برای حیات و زندگی بشری ارائه 
می‌کند و همان‌طور که روابط سیاسی, اقتصادی اجتماعی و دولتی را دربر می‌گیرد. برنامه‌ریزی 
زندگی فردی اعم از نفسی عقلی. جسمی را براساس قانون الهی نیز شامل می‌شود. به‌طور خلاصه این 
بود معنی اصطلاحی «اخلاق» در اسلام. 

بعداز بیان معنی اخلاق از دیدگاه اسلام باید توجه کرد که اخلاق دارای انگیزه‌ها و موانح 
کنترل‌کننده است. به هنگام ذکر کلمه‌ی «اخلاق» چنین به ذهن می‌رسد که اخلاق صرفا نیرویی 
است کنترل‌کننده وسرکوبگر که اجازه نمی‌دهد بعضی از استعدادها رشد کنند (و موجب 
عقب‌ماندگی است) ولی هرگز این‌طور نیست. بلکه اخلاق شامل انگیزه‌هایی است که انسان را به 
سوی پیشرفت و ترقی و سحادت در زندگی دنیایی ارشاد و تشویق می‌نماید چنان که شامل عوامل 
بازدارنده‌ای نیز هست که انسان را از شر و فساد و ویرانگریی که مانع خوشبختی و پیشرفت در 
زندگی هستند» منع می‌کنند. اخلاق تنها یک سری احساسات منفی درونی یا یک شیوه‌ی رفتار فردی 
زیبا نیست. درست است که اخلاق عبارت است از شیوه رفتار زیباء اما نه تنها در سطح فردی بلکه 
در سطحی که شامل تمام ارتباطهای بشری در تمام ابعاد فردی و اجتماعی و ظاهری و پنهانی است. 

اخلاق در اسلام به کلی متکی بر حرکات و رفتارهایی است که خداوند به آنها خشنود و راضی 
است و بر خلاف نظر ارسطو با معتزله از متفکرین اسلامی که می‌گویند: اخلاق تنها مربوط به 
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اختیار عقل بشری و انتخاب آن است (بدین معنی که هرچه عقل آن را بپذیره خوب و هرچه عقل 
آن را نپذیرد» بد است) باز اخلاق آن طور نیست که طرفداران «عقل جمعی» در راس آن‌ها 
دورکهايم یا طرفداران «روانکاوی» و در راس آن‌ها «فروید» می‌گویند: اخلاق تنها مربوط به 
چیزهایی است که جامعه بر خسناتفاق پیدا می‌کند و در برابر آن‌ها تسلیم می‌شود. سپس رعایت 
آن‌ها را بر افراد خودش واجب می‌گرداند. یا آن طور نیست که «بنتام» ! می‌گوید: 

اخلاق آن است که براساس منفعت باشد. به خلاف عقیده‌ی روّاقیان نیز اخلاق تنها مبتنی بر 
لذت نیست و انور هم که «مارکسیست‌ها» گفته‌اند. اخلاق تنها به نفع یک طبقه‌ی خاص نیست. 

بدون شک اخلاق بر این پایه‌ها و معیارهای لرزان و متغیتری که به مقتضای تمایلات و 
تفکرات شخصی یا گروهی دگرگون می‌شوند متکی نیست. بلکه بر یک معیار ثابت و مشخص 
استوار است که با تغییر اوضاع و احوال, زمان و مکان» فرمانروایان و افراد تغییر پیدا نمی‌کند. 
اخلاق. معیاری است خدایی و ارزش‌های اخلاق اسلامی نیز به همین جهت. ارزشهای ثابتی 
هستند؛ چرا که نمایانگر اراده‌ای هستند که تغییر و تأثیرناپذیر است. همچنین هدف از اخلاق در 
اسلام تثبیت و دوام همین ارزش‌ها در زندگی واقعی و روزمره‌ی بشری است به نحوی که از هرگونه 
تأثیرپذیری و تزلزل ناشی از تمایلات و شهوات و خواسته‌های نفسانی محفوظ و مصون بمانند. این 
ارزشهای اخلاقی که از جانب خدا آموخته شده‌اند. ارزش‌هایی هستند که زندگی انسانی در هیچ 
زمان و مکانی بدون آن‌ها اصلاح نخواهد شد. 
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این ارزش‌های اخلاقی به شیوه‌ای که بیان شد همان‌طور که گفتیم کل بر آنچه که خداوند بدان 

خشنود و راضی است متکی هستند. بنابراین ارزش شناخت حقیقت الوهیّت به شیوه‌ای که سبک 
قرانی آن را بیان می‌کند. در تثبیت الزام|آوری مثبت و فعال بودن ارزش‌های اخلاقی به خوبی 
مشخص است. اخلاق اسلامی در گرو گفتار رفتار و صفاتی است که موحب خشنودی و رضایت 
خداوند متعال است و لاغیر؛ همان خدایی که تنها او ال رب آفریننده» رزق‌دهنده مدیر و 
عهده‌دار جهان, آگاه و عالم بر همه آشکار و پنهان و مطلع بر ظاهر و باطن است و با انسان» رووف 
و مهربان است. همان خدایی که جز به نیکی دستور نمی‌دهد و جز از شر و فساد نهی نمی‌کند و در 
عین حال دارای قدرت و قهر و تسلط و احاطه است. هرچه بخواهد به آسانی انجام می‌دهد. کسی 


۱ .جرمی بنتام (۱۸۳۲-۱۷۴۸) از اقتصاددانان و فلاسفه‌ی سیاسی انگلیس که در اندیشه‌ی او اصالت به سودمندی داده شده 
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قدرت مردود شمردن حکم و دستور او را ندارد و کسی نمی‌تواند قضاوت و احکامی راکه از جانب 
او صادر می‌گردد به تخیر اندازده کسی نمی‌تواند از دستش فرار کند» در دنیا و قیامت هیچ چیزی 
نمی‌تواند از محدوده‌ی قدرتش خارج شود او است بر کارهای نیک و بد پاداش و سزا می‌دهد و 
انسان را ببهوده نیافریده و او را به حال خود رها نکرده است. براساس این حقیقت بزرگ است که 
اخلاق در اسلام» التزام عقیدتی در دل و التزام عملی در رفتار را می‌طلبد. ثبات و عدم خضوع اخلاق 
اسلامی نیز به همان جهت است که از حقیقت الهی نشات گرفته است و به همین دلایل است که در 
جریان فعالیت‌های زندگی, بیشترین نقش مثبت را ایفا می‌نماید. 

پایبندی اخلاقی در اسلام به واسطه‌ی تعهد و پایبندی قلب انسان مسلمان به چیزهایی است که 
خداوند را خشنود و راضی می‌سازد. و این التزام و پاییندی قلبی نیز از بینش و تصور انسان مسلمان 
از حقیقت الوهیّت ناشی می‌گردد؛ بینشی که در سبک بی‌نظیر قرآنی» به اوج کمال و روشنی می‌رسد. 
به نحوی که هیچ سبک دیگری قادر به نشان دادن آن به این روشنی و کمال و جمال و با این همه 
نقش سازنده و موّثر در واقعیت زندگی نیست. 

مسلماً خداوند متعال آفریننده» روزی‌رسان سرپرست و عهده‌دار موجودات حفظکننده, 
صاحب نعمت. بخشنده و نزدیک به مخلوقات است و به خواسته‌هایشان پاسخ می‌دهد و نسبت به 
آن‌هاء مهربان و بامحبت است. وجدان و قلب مسلمان هم به خاطر شرم و حیا از او و اعتراف به 
بزرگواری و بخشندگی‌اش و به پاس نعمت‌هایی که به او عطا کرده است خود را متعهد و ملزم به 
چیزهایی می‌بیند که باعث خشنودی و رضایت او است. 

همانا خداوند صاحب جلال بزرگواری» عظمت و مقام والا است و لذا قلب مسلمان به خاطر 
احترام به جلال و شوکتش و خشوع در برابر عظمتش و بارگشت و توبه به درگاه او‌خود را ملتزم به 
چیزهایی می‌بیند که خداوند بدان‌ها خشنود و راضی است. 

خدای متعال آگاه و مسلط و مطلع بر رازها و نجواهای بندگان است و ظواهر و نهان‌مایشان را - 
می‌داند و در تمام پندارها و کردارهای آن‌ها حاضر و ناظر است و در عین حال, قادر قاهر و مقتدر 
نیرومندی است که هیچکس نمی‌تواند از وی بگریزد و یا از قلمرو قدرت او خارج گردد و یا کسی را 
در برابر او پناه دهد و یا حکم او را مردود سازد. هم چنین او حساپرس همگان است و بدی را با 
عدالت و نیکی را با فضیلت جزا می‌دهد. بنابراین ترس از قدرت و جبروت او و امید به پاداش او و 
بیم از عقاب و عذاب او ضمیر و درون انسان مسلمان را وادار می‌سازد که درپی کسب محبت و 
رضایت او برآید. بدین خاطر است بعضی از قلب‌ها وقتی که فهمیدند که پروردگار خالق و رازق 
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کفیل و حافظ منعم و صاحب فضل» مجیب و رحیم و مهربانء کار ناروایی از آنان دیده است از 
شدت حیا و شرم و خجلت ذوب می‌شوند و به سوی خدا برمی‌گردند. 

بعضی از دل‌ها به احترام و تعظیم خداوند جلیل» کبیر و متعال از گناه دوری می‌جویند تا کاری 
که خداوند بدان خشنود و راضی نیست از آنان مشاهده نشود. 

برخی از قلب‌ها نیز به خاطر ترس از عذاب و اميد به ثواب. به کاری که موجب ناخشنودی و 
نارضایتی خداوند است. روی نمی‌آورند. 

البته همه‌ی این وجدان‌ها و دل‌ها که خود را ملزم و متعهد می‌بیننده در نتیجه‌ی ادراک و 
شناخت درست از حقیقت الوهیّت است. به ویژه هنگامی که این شناخت و معرفت از سرچشمه‌ی 
پاک و زلال سبک قرانی جوشیده باشد. 

کسانی که انسان را به قوانینی که مردم برای مردم وضع می‌کنند می‌سپارنده درواقع» التزام اخلاقی 
را در زندگی انسان‌ها به نابودی می‌کشانند. تعهد و التزامی که قلبها در مقابل اخلاق نشان می‌دهند 
هرگز نسبت به قوانین وضعی و بشری نشان نمی‌دهند. قوانین بشری نمی‌تواند جز قسمت کوچک و 
ناچیزی از زندگی را اداره کند. حتی این قسمت کوچک که به وسیله‌ی قانون اداره می‌شود. مردم با 
انواع حیله‌ها می‌خواهند آن را نادیده بگیرند و از آن سر باز زنند؛ چون قانون بشری تحت نظارت 
و حاکمیت انسانی که اطلاع و تسلطش بسیار ناچیز است» اجرا می‌شود. معلوم است قانون بشری 
نمی‌تواند بر وجدان و قلب بشری حکومت کند و محدوده و قلمرو آن تنها ظواهر و رفتارهای 
اشکار او به شمار می‌آید. ازطرف دیگر مجریان قانون بشری» نسبت به انسان‌ها ولی‌نحمت و 
بخشنده نیستند» از اطلاع و علم ناچیزی برخوردارند و عدالتشان هرگز به پای کمال عدل الهی 
نمی‌رسد» حتی عدالت آنان در بهترین شرایط بر ظواهر امر و قراینی متکی است که احتمال خطا و 
صواب در آن‌ها وجود دارد. علاوه بر این عدالت مزبور تنها مربوط به دنیا است و شامل "خرت 
نمی‌شود. بدین جهت است که امکان ندارد این التزام اخلاقی از قوانین و شرایع بشری, نشأت بگیرد. 
افراد دیگری که انسان را به دست «ماده» می‌سپارند که به توصیف آن‌ها ازلی و ابدی است و جبر 
الى بر آن حکم می‌راند» به راستی تحهّد و التزام اخلاقی را به کلی نابود کرده و اساسا منکر آن 
هستند؛ زیرا در دنیایی که یک جبر آلی بر آن حکمفرما است. امکانی برای ماندگاري اخلاق وجود 
ندارد. چون جبر آلی ناشی از طبیعت و ویژگی‌های ماده است و هدف و فایده‌ای در آن نهفته نیست 
و فاقد شعور و وجدان و قلب بوده و هیچ نظارت و حسابی, یا ثواب و عقابی در آن متصور نیست! 
بدین حهت است که مادیگرایان حتی این مقدار اندک از التزام اخلاقی را که باقی مانده است و 


زندگی انسانی حتی در جامعه‌ی کمونیستی بدون آن ممکن نیست. توجیه می‌کنند و می‌گویند: اخلاق 


فصل سوم/ حقيقت و الوهیّت AT‏ 
۰ : 


از مقتضیات و لوازم تطور و دگرگونی اجتماعی است که هر جامعه‌ای در خلال مراحل تحولش آن 
را با خود دارد. به همین خاطر انان به طور مطلق ثبات و دوام ارزش اخلاقی را به شدت رد 
می‌کنند و مثلاً می‌گویند: عفت و پاکدامنی» اخلاق طبقه «بورژوا» است؛ چون در طبقه‌ی بورژوا 
ریاست خانواده با مرد بوده و او عهده‌دار هزینه خانواده می‌باشد. اما در جامعه‌ی کمونیستی و به 
قول خودشان اشتراکی! چون مرد و زن باهم مساوی هستند و هردو باهم هزینه‌ی خانواده را تأمین 
می‌کنند. اصلا نیازی به وحود عفت و پاکدامنی وجود ندارد. با چنین توجیه و تحلیلی «عفت» به 
عنوان یک اخلاق که رعایت آن الزامی است» از بین می‌رود. آنطور که اکثر اخلاق‌های دیگر از بین 
خواهد رفت. اما در اسلام «عفت» اخلاقی است که موجب خشنودی و رضای خدا است. هیچ 
ارتباطی به تطور و دگرگونی‌هایی که در جامعه ان‌ها را طی می‌کند. ندارد. ارتباطی با ریاست مرد در 
خانواده و تأمین زندگی به وسیله‌ی او ندارد. لذا بر مرد و زن هردو واجب است نسبت به رعایت 
عفت. تعهد و التزام داشته باشند. این تعهّد و التزام «انسانی» است نه «مردانه» یا «زنانه» و اصلا یک 
پدیده‌ی «طبقاتی» هم نیست! 

کسانی که اخلاق را مربوط به قراردادهای اجتماعی می‌پندارند. اخلاق را به‌عنوان یک عنصر 
بیگانه و ناآشنا با فطرت و طبیعت فرد تصور می‌کنند. حتی آن را به عنوان یک زنجیر که دست و 
پای فرد را از حرکت بازمی‌دارده به حساب می‌آورند. به همین خاطر است که مذاهب فراوانی 
نشات می‌گیرد. 

ازجمله مذهب «عقل جمعی» به رهبری «درکیم» مذهب «عقده‌های روانی» به رهبری «فروید», 
مذهب «آگزیستانسیالیسم» به رهبری «سارتر». همه‌ی این مذاهب در این ام رکه استعداد و اراده‌ی فرد 
تحت فشار قراردادهای اجتماعی (اخلاق) به تمامی سرکوب و نابود می‌شود. متفق‌القول و هم داستان 
بوده و جامعه را به عنوان غولی تصور می‌کنند که وجود فردی انسان را به نابودی می‌کشاند! 

هیچ‌یک از این نظریه‌ها از جنبه‌ی علمی و واقعی و نفس‌الامر درست نیستند اما جزو مسائل 
مورد بحث ما در این جا نیز نمی‌باشند. ولی می‌توانید برای مطالعه‌ی مفصل در این‌باره به فصل «آن 
سه یهودی» از کتاب «تطوّر و ثبات در زندگی انسان» تألیف محمد قطب مراجعه فرمایید». 

ما این جاءابتدا به‌طور خلاصه به فساد این مذاهب اشاره می‌کنيم ولی آنچه برای ما مهم است 
این است که براساس آن‌ها اخلاق به‌طور کلی به نگرش محدود و نارسای جامعه‌ای بشری موکول 
می‌گردد که‌نگرش و عمر محدود دارد و تصورات و بینش‌های آن با تغییر اوضاع و احوال تغییر 
کرده و این دیدگاه‌ها هرچند از لحاظ منشاً و منبع با نظر مادی‌گرایان مغایرت دارد ولی از لحاظ 
نتیجه خیلی به ان نزدیک است. 


۳۸۴ مبانی تفکر اسلامی 

کسانی که اخلاق را موکول به «مصلحت» می‌کنند آن را به یک معیار متغیّر و غیرمشخصء 
مربوط می‌سازند. مشخص نیست که منظور مصلحت فرد است یاجامعه؟ مصلحت چه طبقه‌ای از 
طبقات جامعه است؟ مصلحت کدام ملت از ملتهاست؟ زیرا مصالح هریک از آن‌ها با دیگری در 
تعارض و تضاد است. مصلحت فرد دربرابر مصلحت جامعه قرار می‌گیرد ومصلحت طبقه‌ای با 
طبقه‌ی دیگری در تضاد خواهد بود یا مصلحت مّتی با مصلحت ملت‌های دیگر رودرروی هم قرار 
می‌گیرند. علاوه بر این» تشخیص مصلحت برای انسانی که علمش بسیار محدود است. کار چندان 
سهل و ساده‌ای نیست. «مصلحت» اولا معیاری است غیرمشخص, انیا برپایه‌ی دقیق علمی قرار 
ندارد؛ اما اخلاق در اسلام موکول و مبتنی بر موجبات خشنودی و رضایت خدا است. این معیاری 


است دقیق. چون هر آنچه موجب رضایت و خشنودی خدا است در اسلام کاملا معلوم و معین 
است (به‌نحوی که هر مسلمانی آن‌ها را می‌شناسد) علاوه بر این در اخلاق اسلامی تضاد منافع و 
مصالح برای کسی پیش نمی‌آید؛ چون همان پروردگاری که انسان‌ها را آفریده است و به عوامل 
تحفّق مصالحشان آگاهی کامل دار مصالح آن‌ها را مقرر فرموده و پسندیده است. 

کسانی که اخلاق را به «عقل» موکول می‌سازند. مسلما آن را به عامل مهم و باارزشی مربوط 
ساخته‌اند. آری, اما این عامل از یک جهت دارای دید محدود و کوتاه است و از جهت دیگر در 
برابر عوالم مختاف فشار, قابل انعطاف و تأثیرپذیری است. گذشته از این عقل جز در تعدادی از 
افراد نادر فوق‌العاده, «الزام‌آور» نیست و اخلاق خود نظام و سیستمی است که بر تمام زندگی. حکم 
می‌راند و باید برای استقرار و فاعلیت و پویایی آن, صفت الزام و ایجاب را برای همه‌ی انسان‌ها 
دربر داشته و این الزام جز این که از جانب خداوند متعال و ایمان به حقیقت الهی به شیوه‌ای که 
سبک قرانی آن را بیان می‌دارد. امکان‌پذیر نیست. 

اما انان که اخلاق را به «لذت» تعبیر [تاویل] می‌کنند. فیلسوفانی هستند که عقل را حاکم بر 
اخلاق می‌دانند. این فلاسفه چنین می‌پندارند [می‌انگارند] که انسان به درجه‌ای از صفاء پاکی و 
بزرگواری می‌رسد که اخلاق به نزد او به عنوان «لذت» و حتی بزرگ‌ترین لذْت» پدیدار می‌شود. البته 
این یک روّیای زیبا و جذاب است ولی زندگی انسان نمی‌تواند بر ریا و تخیّل پایه‌گذاری شود. 

REE 
بنابراین ضرورت دارد عقیده‌ی دینی درستی وجود داشته باشد تا «التزام اخلاقی» حفظ شود و‎ 


لازم است اخلاق براساس عقیده‌ی توحیدی ثابت و متین قرار گیرد (و بدون وجود چنین عقیده‌ای» 
الزام اخلاقی ممکن نیست). 


فصل سوم/ حقيقت و الوهیّت ۴A۵‏ 


البته برای التزام اخلاقی» عقیده‌ی دینی به طور مطلق (اعم از صحیح و ناصحیح) کافی نیست» 
بلکه بعضی عقاید دینی باعث از بین رفتن این التزام می‌شود و آن را به «محسوبیت» در نزدخدا 
وآگذار می‌کند (بدین‌معنی که می‌گوید هرجه نزد خدا حساب شده باشد تنها آن می‌شود؛ لذا التزام و 
پایبندی به اخلاق براساس آن چندان مهم نیست) یا اخلاق را به شفاعت یکی از شفاعت‌کنندگان 
مربوط می‌سازند (بدین معنی که هر گناهی با شفاعت شافع بخشوده می‌شود) پس این‌گونه عقّاید 
بزرگ‌ترین خطر برای نابودی اخلاقی به حساب می‌آیند. 

عقاید حاهلیت که گمان می‌بردند. فرشتگان دختران خدایند و آن‌ها را به قصد تقرب به خدا و 
شفیع شدن نزد او عبادت می‌کردند» مسلما این عقاید اخلاق را از ريشه نابود می‌کرد؛ زیرا رضایت 
خدا را موکول به رضایت دخترانش (به زعم آنان) می‌کند. رضایت دختران خدا (پناه برخدا) را هم 
به وسبله‌ی انجام عبادت. مناسکه قربانی و نذورات مادی ازحمله محصولات کشاورزی. حیوانات 
و در بعضی موارد قربانی نمودن فرزندان» موکول می‌ساخت. درحالی که قران کریم به شدت این 
گمانها را مردود شمرده و با تأکید تکذیب می‌کند که فرشتگان دختر خدا باشند و شفاعت فرشتگان 
را آن طور که مشرکان گمان می‌برند اشکارا رد کرده و موضوع ثواب و عقاب را تنها مربوط به 
درستکاری» عدالت رعایت حق» نیت پاک و عمل صالح یا عکس‌می‌سازد و به هیچ وجه این‌گونه 
اوهامات E‏ 

ام رز ال ی مس وود ے اک م 2و 
کک ۰ مب ادن آله لن 
و2 7 ود r‏ 2 وم < i‏ + ال ا 4 
22 و 2 سے وتر مر ای 
یاضر انز کن رک یب مه ۳ عرض عن من 
کول عن ور ور برد لا له لیا © ديك نهر نالرت ربك هو َعَم يسن 
سے مقر وم صع 2 
صلع مت وه ِن آهتدی ر يه ماف اسَمَوّت ریا ن آلا زی 
ی فا بت بت سل بای © نب هافر 
سم مر ر مر مر وکرو اور ادا ر مس ےہ 
والفوجش إل لمم ن راک يع ار هر هرآ 2 بک اذ دس تاک بر ایض ولد 
ر و 7 2 مت 
آنتم اة فى بطون اھک قل ده رکا تشک هر عار من نح 4 نجم:۲۶۲۲ 
«چه بسیار فرشتگان یکه د رآسمان‌ها وجود دارند و شفاع ت آنان سودی نمی‌بخشد وکاری 
از پیش نمی‌برد. مگر بعد ا زآنکه خدا اجازه دهد و ا زکس یکه برایش شفاعت می‌شوده 
راضی و خشنو دگردد .کسان یکه به آخرت ایمان ندارند. فرشتگان را با نام‌های موث 
نام‌گذاری می‌کنند.آنان در این باب چیزی نمی‌دانند و ج ز از ظن وگمان پیروی نمی‌کنند 


۴۸۶ مبانی تفکر اسلامی 


درحال یکه ظن ‏ وگمان, انسان را بی‌نیاز از حق نمی‌کند. ا زکسی روی بگردا نکه از قران 
روی می‌گرداند و جز زندگی دنیوی چیزی نمی‌خواهد. منتهای دانش ایشان همین است. 
پروردگار توکسی راکه از راه خدا منحرف شده باشد و هم چنی نکسی راکه هدایت شده 
باشد. به خوبی می‌شناسد. هرچه در اسمان‌ها و زمین است متعلق به خداست, سرانجام 
خداوند بدکاران را دربراب رکارهای یکه می‌کنند مجازات می‌کند و به نیکوکاران پاداش 
کو ا رای و ھا کی کل کاهان کی و ارا کاس مر 
گناهی ا زآنان سر زند. تنها صغیره است؛ زیرا پروردگار تو دارا یآمرزشگسترده و فراخح 
است. خداوند از همان زما نکه شما را از زمین افریده است, وا زآن رو زکه شما به 
صورت جنیز‌های ناچیزی در درون شکم‌های مادرانتان بوده‌اید» از شم اکاملا آگاه بوده و 
هست. بنابراین از پاک بودن خود سخن مگویید؛ زیرا او پرهیزکاران را بهتر می‌شناسد.» 
عقاید تحریف شده‌ی اهل کتاب در این مورد همسنگ عقاید جاهلی است. همانند عقیده‌ی 
یهودیان که گمان می‌کنند آنان ملّت مختار و ممتاز خدا هستند و بدین جهت مورد محاسبه و 
مجازات قرار نمی‌گیرند به ویژه در مقابل ملت‌های غیریهودی هیچ مسئولیت و مجازاتی ندارند. آگر 
به گناهی که در حق هم انجام می‌دهند محاسبه و مجازات شوند. محاسبه بسیار ساده و کوتاه‌مدت 
خواهد بود و حز چند روز معدود طول نخواهد کشید. نصارا هم همین گمان را دارند. خداوند متعال 
این گمان‌های بهود و نصارا را رد کرده و به رسول خود حضرت محمد دستور می‌دهد با آن‌ها به 
مبارزه برخیزد و با حقیقت درخشان الوهیت چنان که خداوند آن را در کتابش بیان فرموده است. با 
انان به محادله بپردازد: 


هاا وڪم ن نت صیقت () بق من اسم وجه یه 
وهو خسن فل َو عند ربد FE‏ يهم ولاهم رون 

بقره:۱۱۱-۱۱۲ 
(«اه لکتا ب)گویند: ج زکس یکه یهودی یا مسیحی باشد. هیچ‌کس به بهشت وارد نمی‌شود. 
این رزوی خیالی ایشان است (و به دور از حقیقت است) بک و :گر راست می‌گویید دلیل 
خودتان را بياورید. اری. هرکسی خالصانه رو به خداکند و نیکوکار باشد, پاداش او پیش 
پروردکارش محفوظ است نه ی زیت وت ندرکن رو 

Aros 


۴ وَقالوا آن تما الطار ال ام ثوا کک آله ي عَهدا فلن 
د ای وو 
لت آلله عهدم م ولون و ات ما لک ت () بل س کک 


2:23 2ع تسکت 1۱ 


ا £ رر چ سم قرو . 4 ِ 
مسنطه واعطت ہو وہ اوک آضحنب الاو هم فیها رود (0) 
E‏ روه ۳ ے e‏ 
لک :ماو کیت ریق اکب ال خم با ری ) 
بقره: ۸۰-۸۲ 


«می‌گویند: جز چند روز معدود یآتش دوز خگریبانگیرمان نمی‌شود. بگو :| یا از جانب 
خدا عهد و پیما نگرفته‌اید و چون خدا هرگز خلاف وعده‌اش عمل نمی‌نماید (اطمینان 
یافته‌اید)؟! یا ای نکه چیزی را به خدا نسبت می‌دهی دکه از ان بی‌خبرید؛ آری» هرکس 
مرتک بگناه شود وگناه او را احاط هکند چنین افرادی بارا ن آتش بوده و د رآن جاودانه‌اند. 
کسان یکه ایمان دارند ‏ وکارهای نیک انجام می‌دهند, آنان پاران بهشت هستند و در آن 


حاودان خواهند ماند.» 

سود یود وترید وال و شل لم میک بشنریک 
بل شم ینعی یر من تا موب من واه وم مش الکو 
و لاّرْض 7 رت وله المصر 1 ضایر ۱۸ 


«یهود و مسیحیان می‌کویند: ما فرزندان خدا و محبوب او هستیم. بگو: پس چرا شما را 
دربراب رکناهانتان عذاب می‌دهد؟ بلکه شما انسان‌هایی مانند سای ر انسان‌ها هستی دکه 
خداوند انان را آفریده است. خداوند هرکه را بخواهد می‌بخشد و هرکه را بخواهد عذاب 
می‌دهد. و سلطنت اسمان‌ها و زمین ‏ وآنچه در میان آن د و است متعلق به خدا است و 


بازگشت همکان به سوی او است» 
من هل الکتب من ٍن تمد مه بقتطار یود 09۳ ومهم من ان مه بدیتار لا 
َو یک ماهنت عله كايا ذلك يانم الوا یس عتا ن ال سبي 
ویقولوت عل آل الکذب وهم ینلموت ا بل من اوق مهدو وای ن له 
ب ی © دی رده بهد اہ وسن تما یلا هدک 1 عکق 
همق اضر و1 یکَلَمهم اه ولا ينظ لیم يوم امد ولا سییر 
وعدا لیم 1 آل‌عمران ۷۵۰/۷ 


«در میان اه لکتا بکسانی هستن دکه آگر دارایی فراوانی به رسم امانت به آنان بسپاریآن 
را به تو بازپس می‌دهند و در میان انا نکسان دیگری هستن دک هآگر دیناری به امانت به 
انان بسپاری» آن را به تو پس نمی‌دهند مک رآ نکه ب رآنان مسلط باشی (و با قدرت ا زآنان 
بگیری) این بدان خاطر اس تکه آنان می‌گویند: ما در برابر امی‌ها ( وکسان یک هکتاب الهی 


FAR‏ مبانی تفکر اسلامی 
ندارند) مسئول نبوده و بازخواستی نداریم» و بر خدا دروغ می‌بندند حال آ نکه خود این را 
می‌دانند. ار ی .کس یکه به عهد خدا وفاکند و پرمیزگاری پیشه نماید» خداوند از او راضی 
می‌شود؛ زیرا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد .کسان یکه پیمان و عهد خود با خدا را به 
بها یکمی بفروشند. بهره‌ای د رآ خرت نخواهند داشت و خداوند د رآ خرت با انان حرف 
نمی‌زند و با نظر محبت به آنان نمی‌نگرد وآنان را ا زگناه پاک نمی‌گرداند و برا یآنان 
عذاب دردناکی وجود دارد» 
اعتقاد نصارا به این که عیسی پسر خداست. موجب گشته تا حق مغفرت و بخشیدن گناه را برای 
او قایل شوند و متعاقباً این حق برای کلیسای مسیح نیز در نظر گرفته شده است. در نتیجه این امر 
باعث پیدایش مسأله‌ی مبتذل «صکوک الغفران» شده است (صکوک جمع صک به معنی اقرارنامه 
است. صکوک الغفران یعنی اعتراف‌نامه‌ی گناهان و بخشیدن آن‌ها. نصارا به کلیسا می‌روند» پیش 
کشیش به گناهان خود اعتراف می‌کنند. با جلب رضایت او «امان‌نامه» یا «صک الغفران» دریافت 
می‌دارند) این امر به کلی مغایر با دین خدا و حقیقت دین مسیح اڪ است و سرانجام التزام و 
پایبندی اخلاقی را نابود می‌کند؛ زیرا به‌نظر آنان مایه‌ی امید برای رسیدن و وارد شدن به ملکوت 
پروردگار تنها جلب رضایت کلیسا به هر شکل ممکن است. برای اثبات این موضوع کافی است به 
متن یکی از این امان‌نامه‌ها که از طرف کلیسا صادر شده و به شرح زیر است توجه کنید: 
«ای فلانی! رب ما «یسوع مسیح» که با تحمّل رنج‌ها به قداست کامل رسیده است تو را می‌بخشد. 
من هم در مقام حکومت رسولی که به من داده شده است تو را از همه‌ی قصاص‌ها و احکام و 
تعزیراتی که کلیسا در حق تو صادر کرده است» مورد عفو قرار می‌دهم. هم چنین تو را از تمام 
کوتاهی‌ها و اشتباهات و گناهانی که مرتکب شده‌ای هر اندازه بزرگ و ناروا هم باشند پاک 
می‌سازم. تو را از هر بیماری نجات می‌بخشم. هرچند که این گذشت‌ها حق محفوظی است برای پدر 
مقدس ما «پاپ» و برای «کرسی رسولی» تمام آثار بد گناهان و همه‌ی نشانه‌های طعن و لوم که در 
این مدت بر نفس خود وارد کرده‌ای» محو و نابود می‌کنم و از تمام قصاص‌هایی که در «مطهر» باید 
تحمل نمایی. چشم می‌پوشم. تو را مجددا به شرکت در اسرار کلیسا بازمی‌گردانم و با شرکت در 
مجالس قدیسان تو را در ردیف آنان جای می‌دهم و تو را بار دوم به همان پاکی و قداستی که قبلا 
هنگام «غسل تعمید» داشته‌ای» برمی‌گردانم. به هنگام مرگ دری که گناهکاران از آن وارد دوزخ 
می‌شوند بر روی تو بسته می‌شود و دری که به بهشت منتهی می‌شود برایت باز می‌شود و آگر سال‌های 
طولانی هم به زندگی ادامه دهی باز از این نعمت (تطهیر و پاک شدن از گناهان و رسیدن به مقام 


فصل سوم/ حقيقت و الوهیّت ۴۸۹ 
قدسیت) بهره‌مند هستی و هیچ تغییری در آن پدید نمی‌آید. تا آن هنگام که لحظه‌ی خر عمرت با 
نام پدر پسر و روح القدس فرامی‌رسد»! 

البته آنچه که اهل کتاب در قدیم می‌گفتند. امروزه عده‌ای که خود را مسلمان می‌دانند آن را تکرار 
می‌کنند! این عده می‌گویند: چون ما مسلمان هستیم» آگر به هیچ‌یک از تعالیم اسلام عمل هم نکنیم 
اشکالی ندارد؛ زیرا در قيامت به خاطر مسلمان بودن برای ما شفاعت می‌شود و جز چند روز معدودی 
در عذاب نخواهيم ماند! اما خداوند در تکذیب اهل کتاب و این عده از مسلمان مآب‌ها می‌فرماید: 


نس اماک وله من اَهَل آلکتب من یعمل سوا جر بے ولا 


ت 


ما و 


د له: من دون آله و ولا صدا (0 وَس يحمل من لصحت من 
۳ < ور وم اوک لو لَك ولا يمو A‏ 
دکر او آنق وهو ممن فاولتيك يڏ حلونَ و نبا و 
نساء:۴ ۱۲۳-۱۲ 
«نه به آرزوی شما است ونه به آرزوی اه لکتاب» هرک سگناهی انجام دهد. بدان 
مجازات می‌شود و جز خدا دوست و یاوری نخواهد یافت. هرک سکار نیک انجام دهد 
فرق نمی‌کند مرد باشد یا زن مادا مکه به خدا ایمان دارد. این‌گونه افراد نیکوکار و موّمن 
وارد بهشت می‌شوند وکوچک‌ترین ظلمی به آنان نمی‌شود» 
لذا باید عقیده‌ی صحیحی وجود داشته باشد که بتواند زیربنای التزا م اخلاقی صحیح باشد و 
مسلما اب ن عقیده‌ی صحیح هم عقیده‌ی اسلام است که التزام اخلاقی را منوط به خشنودی و رضایت 
خداوند کرده و آن را براساس درک درست و دقیق از حقیقت الهی که بر هر مسلمان واجب است و 
عدول از آن امکان‌پذیر نیست. قرار می‌دهد. همان عقبده‌ای که «حق» را به عنوان صفت الله قرار 
می‌دهد و بر اساس این حق است که «آفرینش» صورت گرفته و جزای اعمال نیز به آن بستگی دارد. 
عقیده‌ی اسلامی تنها ذات الله را به عنوان حق مطلق می‌شناسد و به جز او در زمین و آسمان‌ها حو 
دیگری را قبول ندارد: 
سے ی سے ے و رم sas (lA‏ 
ِ ذلاک ومن عاقب بمثل ما ل لله ایک 


۱ مَطْهَرّ: از دیدگاه کاتولیک‌ها مکانی است که در آن جا روح پس از مرگ با تحمل یک عذاب کوتاه‌مدت, پاک 
می‌گر ددارسول نشاگردان مسیح که به انجیل بشارت داد‌اند.برگرفته از کتاب «محاضرات فی النصرانیه», تألیف استاد 
محمد ابوزهره. ص ۲۴۰ چاپ سوم. 


۴۳۹۰ 
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ص ی E‏ وم ور 3 19 ر ور ھر سم 
هار في الیل وأن ال سوم ۲ ا لله هو الحَق وأ ما 
۳ و تم ور مر ور 
عور من دوز مر کر هوَالَعلا لیر 1 حج:۶۰۶۲ 
«کس یکه حقّ خود را از متجاوز به اندازه‌ی 0 بگیرد. آنگاه متجاوز (به خاطر این 
که طرف. حق خود را از ا وگرفته است) برطرف خود طغیا نکند و به او ستم نماید, 
خداوند طرف مظلوم را یاری می‌دهد. و خداوند بس عفوکننده و بخشنده است. اری» 
خداوند شب را در روز و روز را در شب داخل می‌گرداند» بی‌کمان او شنوا و بینا و دانا 
ست؛ چون خداوند حق است وآنچه غر از خدا به فریاد خوانده می‌شود. باطل است. و 
خداوند بسیار والا و بزرگوار است» 
2 بو ۳۳ 

آم حب ات اجار ا م مان ءامنوا وعملوا | 1 لحت 
سا مهم وم سا ما یکوت ا ولق ال آلستَموت والارض 
سیم 4 مرت و مر رو و ۲ 

بل ا تفس یما کت و هم لا يظلمو 1 حاثیه:۲۱-۲۲ 
7 باکسان یکه دست le‏ یا زبده‌اند پیش هکرده‌اند. می‌پندارند انان را 
در مقام نیکوکاران قرار می‌دهیم و زندگی و مرک ن یکسان است؟! به‌راستی قضاوت بدی 
می‌کنند. خداوند, | سمان‌ها و زمین را به ح قآفریده است تا هرکسی در براب رکارهای یکه 
رای ری داده شود وب آتان هیچ ستمی نشود» 

رو سے ت ت ر مهم هم 2 2 مر 
۶ اه تشک چیه وف عفر يدوا الخلق ثم عيده لجز الذي ءامنوا 


۳ 


یواست پالقسط ريت بر E‏ ليم یم 
رم و ۲ 
کنو بکفرورنک 7 بونس:۴ 


«بازکشت همه‌ی شما به سوی خداوند است و این وعده‌ی حق الهی است. خداون د آفرینش 
را اغا زکرده است سپ سآن را برمی‌کرداند(مرده‌ها را زنده می‌کند) تا پادا شکسانی راکه 
ایمان آورده و تیکوکار بوده‌اند عادلانه به انان برساند .کسان یک هکفر ورزیده‌اند به خاطر 
کفرشان از اب سوزان می‌نوشند و دارای عذاب دردناکی هستند.» 


4 


نش له یوک له لت راز کر الکیزوة © دف ات ڈو 
۹ ا میم م K2‏ ر r‏ وڪ م مرح ت رو مر 
مرش یی آلروح من مرو عل من تاه ین جاور e‏ 
مج نش یویر ار اوم 
لا ظلم الب برک اه ساب © ۹ 
۴ مریع واد 
rer‏ 1 2 ت 
وم لز ا ا 


4 
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0 ما ل وا ف الد (9) نی اکن والس یذغُون 
من دون لابه ون ات نله هو آلسَیع ال لبصير 4 غافر: ۱۴-۲۰ 
«پس تنها خدا را به فریاد بخوانید. عبادت و طاعت را فقط سزاوار او بدانید هرچن دکافران 
دوست نداشته باشند. خداوند دارای مقامات بالا وکمالات والا و صاحب عرش است. او 
وحی را به امر خود برای هرکس از بندگان شکه بخواهد نازل می‌کند تا (مردمان را) از روز 
رویارویی بترساند. د رآن روز مردمان ظاهر وآشکار می‌شوند و چیزی ا زآنان بر خدا 
پنهان نمی‌ماند (فریاد خوفناکی را می‌شنون دکه می‌گوید) ملک و حکومت امروز از ان 
کیست: (پاسخ داده می‌شود) ا زان خداوند یکتای چیره DE,‏ 
کار یکه انجام داده است جزا و سزا داده می‌شود. هی چگونه ستمی امروزه وجود ندارد. 
بی‌گمان خداوند سریالحساب است. (ای پیامبر) آنان را از روز یکه نزدیک است 
بترسان؛ آن زمان یکه دل‌ها (از وحشت) ب هگلوگاه می‌رسند و تمام وجودشان ممل و از غم و 
اندوه می‌شود .کافران ستم‌پيشه د رآن روز نه دارای دوست دلسوزند و نه شفاعتگری 
(سفاع تگر یآکننده‌ا یکه شفاعتش پذیرفته شود. خداوند از نگاه‌های مخفیانه‌ی چشم و 
رازهای پنهان در سینه آگاه است. خداوند به حق داوری می‌کند .کسانی رکه به‌جای او به 
فریاد می‌خوانی دکمترین داوری از دستشان ساخته نیست. همانا خداوند شنوا و بینا است» 
| وولو مف السَعوت والارض ور تقوم الاه ریز سر البطلرت ا رل 
ره بر رک اوم مود ماک مود ن دا كنا بطق عم 
e‏ کا مه کح ماکتم تمملو لون تمملونَ 4 حانیه:۲۷-۲۹ 
«مالکیت ۳ و زمین ا زان خدااست. روز یکه قیامت برپا 
می‌شود.باطلگرایان زیانمند می‌شوند و هر ملی را می‌بین یکه بر سر زانوها نشسته است. 
هر ملتی به سوی نامه‌ی اعمالش فراخوانده می‌شود. امروز جزا و سزا یکارهای یکه 
می‌کرده‌اید به شما داده می‌شود. (اين نامه‌ی اعمال یکه دریافت می‌داری د)کتاب ما است و 
اعمال شما را صادقانه باژگو می‌کند. ما (از فرشتگان خود) خواسته بودي مکه تما مکارهایی 
که شما در دنیا انجام می‌دادید بنویسند و یادداشت نمایند.» 
التزام اخلاقی در اسلام بر روی این مبنای ثابت. واضح و استوارگشته و از این منبع 
مشخص و بی‌آلایش و روشن سرچشمه می‌گیرد و انگیزه و پشتوانه و توانمندی‌اش را از «حقیقت 
الوهیّت» به دست می‌آورد. بدین جهت است که سبک قرآنی هميشه التزام اخلاقی را به آنچه که 


موحب خشنودی و رضایت الهی است موکول می‌سازد. بعد از این که حقیقت الهی را بیان می‌کند و 
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ج د د تست 


به‌ذکر خداوند می‌پردازد این التزام را بر خشنودی و رضایت خدا [بیان می‌نهد] و اکثرا در یک سباق 
میان یکتایی ذات الله و مجموعه‌ای از توجهیات و ارشادات اخلاقی.ارتباط برقرار می‌سازد و در هر 
مورد هم به خشنودی و رضایت خداوند یا به ترس و پروا و تقوا از او اشاره می‌کند. حال مجموعه‌ای 
از توجیهات و راهنمایی‌های اخلاقی را می‌آوریم که همه با توحید ذات الله شروع گشته و پایان 
می‌یابند و در لابلای آن‌ها به ذکر خداوند پرداخته می‌شوند و آگاهی خداوند از رازها و نهانی‌ها 
مطرح می‌گردد و به موجبات خشنودی و ناخشنودی خداوند اشاره می‌شود: 


مر مر رس مرج و مره 


EE ۴‏ مع او ها ءاخر تمد مدموا نوا © وقي ریک أل تدرا 
الم وبالولنتن اعستا ما یمن ا أحدهما أو کلاهما فلا َمل 
کوس د م E‏ مرگ موم 


7 رصم و 2 ر وه 
ا شم للم رگ ریت © اض لب جاح اذل من 
١‏ حمق وف رب اهما اران فا © رک ار بَا ف شوک إن 


کا صلی لم ڪان ریم غفا © وعاب 5 الق عفد 
م وصور و رم سی مرو ۳ سره وم رم 
الینکت رن یل وا یرب 9 رد یه > کارا ون لین 


7 وم ۳ مر رح ص و و وچ رہ ےم ی رو 
وان لین ارو ؟ نورا مورا )وما رصن عنم ناه رت ین ريك وها فمل 
ll‏ ر 


ر کول مسوا (0) ولا بل یدک معو إل نت ولا ها کل الس 
لد ملوما خسوا (ج) إن ربك ببسط آلرزق لمن باه ویر إن کان پادو 


موم وم ا برو رور 


بویا () ۰« ملق من ۳ رو 7 لهو ڪان 
خطا کر 0 زا ربا الق ِن ن قحس وساه سییلا (۳) ول فنا 


تفش آل حم له لا لک ومن یل فد جَعَلَا لولیه. سلطا تا 
یرف ف ال که ان مضوزا © ولا دقر مال لمیر لا بای هی خسن 


۳ بخ | شه وار الد هد کات 0 ریو ال یه کم 
برا اتکی تین کیک وکت ید( و 


ږو 


3 نکن سا وکا عله مشولا 
رل منت نش وک لا 4 شرا( کیک 
ريك ریک مکزوها ا( ذلك مماً اوی لك ریک من RE‏ عل مع مع له لها ءاخر 
ی ف جهنم ملوما مد حورا 1 اسراء:۳۹- ۲۲ 


فصل سوم/ حقیقت و الوهتّت AY‏ 
فصل سوم/ جعت و وجا س 


دای انسان! معبود دیگری را با خداوند قرار مد هکه سرانجام نکوهیده و زیانمند شوی. 
پروردگارت فرمان داده است جز ا وکسی را نپرستید, و به پدر و مادر خود نیک یکنید. 
هرگاه یکی ا زآن دو یا هرد و ایشان نزد تو به سن پیری برسند [کم‌ترین اهانتی بدیشان مکن 
حتی) اف به آنان مکو و بر سر ایشان فریاد مزن و با سخنان مودبانه و زیبا با آنان سخن 
بگو و بال تواضع و مهربانی را برایشان فرو د آور! و بگو: پروردگارا! بدیشان مرحمت فرما 
هما نگون هک ه آنان د رکودکی مرا تربیت و بزرگ نموده‌اند. پروردگارتان (از خودتان) 
آگاه‌تر بدان چیزهایی اس تکه در درونتان می‌گذرد .آگ ر انسان شایسته و درستکاری باشید» 
بی‌گمان خداوند برای توبه‌کنندگان ب سآمرزنده است. حتق خویشان و حق مستمند و 
وامانده در راه را ادااکن اما هیچوقت اسراف مکز؛ بی‌گمان تبذیرکنندگان برادران شیطان‌اند 
و شیطان در برابر پروردگار خویش روی‌کردان و بسیار ناسپاس بوده است .گر ا زآنان 
(یعنی خویشاوندان» مستمندان و واماندگان در راه به سبب نبودن امکانات و) به خاطر 
انتظار رحمت پروردگار تکه امید بدان داری روی بگردانی» با ایشان محترمانه سخن 
بگو. دست خود را ب رگردن خویش بسته مدار وآن را فوقالعاد هکشاده مسا زکه سبب شود 
ا زکار بمانی و مورد ملامت قرا رگیری و غمناک شوی. بی‌گمان پروردگارت روزی هرکس 
راکه بخواهد افزو نکرده و روزی هرکه را بخواه دکاهش می‌دهد؛ زیر! خداوند به همه 
چی زآگاه و بینا است. فرزندانتان را از ترس فقر و تنکدستی مکشید ما آنان و شما را روزی 
می‌دهیم بی‌گما نکشتن ایشا نگناه بزرگی است. و به زنا نزدیک نشوی دکه زناگناه بسیار 
بزرگ و بدترین راه وشیوه است ‏ وکسی را نکشی دکه خداون دکشتن او را جز به حق حرام 
کرده است. هرکس مظلومان ه کشته شود به صاحب خون او قدرت داده‌ایم (تا طبق دستور 
شرع قصاص بگیرد) ولی نباید او هم در قصاص اسرا فکند بیگمان صاحب حق (هرکسی 
باشد) یاری‌شونده است. در مال تیم تصرف مکنید جز به بهترین شیوه تا زمان یکه یتیم به 
سن بلوغ می‌رسد. و به عهد و پیمان خود وفاکنی دکه از عهد و پیمان پرسیده می‌شود. 
هنگام یکه چیزی را به پیمانه می‌زنی دآن را به تمامی پیمان هکنید و با ترازوی درست 
اشیاء را بکشی دکه ای نکار سرانجام نیکوتری دارد. از چیزی دنباله‌روی مک نکه از ان 
نااگاهی؛ چون بی‌گمان چشم ‏ وگوش و دل (عقل) همه مورد پرس و جو قرار می‌گیرند. در 
روی زمین» متکبرانه و مغرورانه راه مرو؛ چراکه تو نمی‌توانی زمین را بشکافی و به 
بلندا یکوه‌ها برسی. همه یآن بدی‌هایش نزد پروردکار» زشت به شمار می‌آید. این‌ها از 
امور حکمتآمیزی اس تکه پروردگارت به تو وح یکرده است. و هرگز با خداوند» معبود 
دیکری را شریک مک نکه به (د رآن صورت) دوز خافکنده می‌شوی و مورد سرزنش قرار 
می‌گیری و مطرود می‌مانی» 


۴۹۴ مبانی تفکر اسلامی 


این هم مجموعه‌ای است از آیات کریمه در ارتباط با وحدانیت ت و صاحب نعمت بودن خدا و 
بخشندگی و مهربانی و علم و آگاهی مطلق خداوند از زبان شمان که پسرش را با آن‌ها اندرز 
می‌دهد. برای ما نقل می‌کند: 

قد تشن یہ آن اک لے وم متسر تما کر ليده و 
9 فن َه ع مد 0 ول قال لقملن لاه وهو یعظه, ی ال 
إت الترلک لظا ع 0 ووصیتا الان بولدیه لته مد وها عل 
ون وفصله, فی عامین آن اشڪر لي ولولدیك إل آلمصبر ا ون جنهدا 
و ی و وا موی ری 
ی یل من ااب إل شم إل منیشک اشم بت کر تما © 
انك وال وه روتک و از کک 
آلارض یت بها ان لَه آطیف حي © ی آق الكو رأث بالمعوفي 
عن انکر واضیر عل ما آصابک ام لاک من عرم امور ولانضعر حر 
لتاس ولا تمش فی آلذرض مرا إن آله لاحت کل شا تخر @ ایدو نید 


رم« و ۰ ا ~4 4 ۱۳ مه اه ر ص ر ما 
ل لسوت یر (د) انز له سخرلکم 


SR‏ زد 3 ۱ مر مر ۳ له رر و م 

ق سوت وه ما فى آلارض وس مک زعمه ظهرة وباطتة ومن الاس من 
رر مه مه سح > ی ۳ ۳ 
دل و ریت عفر ولاهن A‏ همان: ۱۲-۲۰ 


«ما به آقمان حکمت بخشيديم و یو خدا را سپاسگزار یکن و هرکس 
سپاسگزار یکند. » به سود خویش سپاسگزاری می‌کند وکس یکه ناسپاس یکند (به خودش 
زیان می‌رساند) چراکه خدا بی‌نیاز و ستوده است (یادا ور شو) زمانی راکه لقمان به پسرش 
گفت د رآن حا لکه او را پند می‌داد: پسر عزیزم! چیزی را شریک خدا قرار مد ,که واقع 
شرک. ستم بزرگی است. ما به انسان درباره‌ی پدر و مادرش سفار شکرده‌ايم. مادرش بدو 
حامله شده است و هر دم به ضعف و سستی تازه‌ای دچار امده است, پایان دوران 
شیرخوارگی او دو سال است. هم سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و مادرت باش. هرگاه 
آن دو تلا شکنن دکه چیزی را شریک من قرار ده یک هکم‌تری نآگاهی ا زآن نداری» از 
ایشان فرمانبرداری مکن (در عین حال) با ایشان در دنیا هميشه به طرز شایسته رفتا رکن و 


را هکسانی را در پی شگی رکه به سوی من رو یآورده‌اند. سپس همه به سوی من برمی‌گردند 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت 
و من شما را ا زآنچه انجام داده‌اید آگاه می‌سازم. پسر عزیزم آگر به اندازه‌ی سنگینی دانه‌ی 
خردلی(عمل نیک یا بد انجا مگرفته باشد) و در دل سنگی یا د رآسمان‌ها و یا ای نکه ميان 
زمین باشد. خداوند ان را حاضر می‌کند. خداوند بسیار ریزبین و باخب ر است. ای پسر 
عزیزم! نماز را به نحو احسن بخوان ب هکار نیک دستور بده و از بدی نھ یکن. در برابر 
ناراحتی‌های یکه به تو می‌رسد» شکیبا باش! این‌ها ا زکارهای نیکی اس تکه باید ب رآن‌ها 
عزم خود را راسخ و استوا رکنید. با تکبر و بی‌اعتنایی روی از مردم مگردان! و مغرورانه بر 
زمین راه مرو؛ زیرا خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست نمی‌دارد. در راه رفتنت اعتدال 
را رعای تکن و از صدای خود بکاه؛ زیرا زشت‌ترین صدها صدای الاغ‌ها است.آ یا ندیده‌اید 
که خداوند انچه راکه د رآسمان‌ها و زمین است, رام و مسخر شم اکرده و نعمت‌های ظاهر 
و باطن خود را بر شماگسترده و افزون ساخته است؟ برخی از مردم بدون هیچ‌گونه دانش و 
هدایت ‏ وکتاب روشن و روشنگری درباره خدا راه ستیز و جدال را در پیش می‌گیرند.» 
مجموعه‌ی سوم آیاتی هستند که از یک‌سو بر تقوای الهی تکیه می‌کنند و از دیگر سو مهر و 

محبت او را به یاد می‌آورند: 
٠ 1۳۹9‏ کک یمحر و نوم س آن ی ار نم ولا اء زو 
می آن یکی یا مب ولا یروا اشک ولا تابر بل نب بلس آلاتم موق 
یکدی م لاون ا أا لذبن ار ایوا کا 


۵ رم 2 


e‏ 2 4 1 سنوی > و 
٠‏ بت ان رو ی ولا د تب تک بتضا ا دو آن 
ا 0€ 7 ا 


کل لحم اخيه متا فکرهسموه وا OEE‏ حجرات:۱۲۔۱۱ 
EE‏ 
شاید انان آکه مورد استهزاء قرار می‌گیرند) بهتر از اینان که استهزاء می‌کنند) باشند. و 
نباید زنانی زنان دیگری را مسخر هکنند. چه بسا آنان از اینان بهتر باشند. و همدیگر را 
طعن نزنید و مورد عیبجویی قرار ندهید و یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند مخوانید. 
برای مسلمانان چه بد است بعد از ایمان» بر زبا نآوردن سخنان نأکوار ‏ وکناه آلود .کسانی 
که از چنین اعمال وگفتارهایی دست برندارند و توبه نکنند به راستی ی ایشان ستمگرند. ای 
مومنان؛ از بسیاری ا زگمانها بپرهیزید زیرا بعضی ا زگمان‌ه اکناه است. و جاسوسی و 
پرده‌دری مکنید و غیبت یکدیگر را منمایید .یا میچیک از شما دوست دار دک هگوشت 
برادر مرده‌ی خود را بخورد؟ یقیناً همه‌ی شما از مرده‌خواری بدتان می‌آید. از خدا پروا 
داشته باشید. بی‌گمان خداوند بس توبه پذیر و مهربان است.» 


۴۹۶ مبانی تفکر اسلامی 


فضایل و سجاياي اخلاقی که محبوب و پسندیده‌ی خداوند مستند. روشن و واضح‌اند؛ زیرا 
خداوند نیکی و صلاح و خوبی را دوست دارد» از شر و فساد چه به صورت جزئی و چه به صورت 
کلی بیزار است. چکیده‌ی همه‌ی خوبی و صلاح این است که انسان‌ها خود را تسلیم فرمان» شرع و 
قانون خدا کنند. خلاصه تمام شر و فساد هم در این است که انسان‌ها پیمان بندگی با الله را نقض 
نموده و به جز خدا رب دیگری بپذیرند و برده و بنده‌ی آن غير شوند و امورات خود را به طور 
مستقل و بی‌نیاز از خدا انجام دهند و از ربوبټت» سرپرستی, شرع و حکمت خداوندی دوری 

جویند و در این راستا از شیاطین جن و انس و از هوای نفس پیروی کنند: 
1 وم الاس من بعك فول ق الحَیوو الا وینهد آله عل مایق لبو 


۳4 


۳ 


کک 9 ولا توق مکی نی لاض لیید نها وملك الحرت 


ما مج ام مره مر مرج ره مرا و مهم 244ر ر $ 
فان زلْلتم من بد ماجاء یکت فاعلموا آن له عزیز سیم او 
بفره:۰۹ ۲۰۴-۲ 


«بعضی از مردم هستن دکه سخنان آنان درباره‌ی زندگی دنیا شما را به شگفت می‌اندازد و 
خدا را ب رآنچه در دل دار دگواه می‌کیرد حا لآ نکه او سرسخت‌ترین دشمنان است. 
هنگام یکه به قدرت رسید در دنیا تلاش می‌کند تا در آن به تباهی و فساد اقدام نماید و 
کشتزار و نسل مردم را به هلاکت برساند. بدون شک خداوند تباهکاری و فساد را دوست 
ندارد. هرگاه به ا وگفته شود در زمین تباهکاری و فساد مکنید عظمت او را فرا می‌گیرد و 
غرو رگناه (او را به بزهکاری وادار) می‌کند. پس دوزخ او را بسنده است و چه بد 
جایگاهی است! و در میان مرد مکسی یافت می‌شو دکه جان خود را در برابر خوشنودی 
خدا و به دست آوردن آن می‌فروشد. خداوند نسبت به بندگان بس مهربان است. ا یکسانی 
که ایما نآورده‌اید! همکی به صلح وذ شتی در یید و ا زگام‌ها و وسوسه‌های شیطان پیروی 
نکنید بی‌گمان او دشم نآشکار شما است .آگر بعدا زآمدن دلائل واضح منحرف شدید 
بدانید (از دست عدالت الهی فرار نتوانی دکرد) بی‌گمان خداوند توانا و حکیم است» 


ا 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیت ۴۹۷ 
مر سر مت کم خر وج ۳۷ مه ,م 
فسن ماه آ زلف ن ریک الق کین هکم دک و الاب © الین 


رغ مس و 5 رو د رو م < IT‏ کر ورام م 

رت بعد اه ولا فصوت الیش ا وال يصاون ما مر نله يد أن بوصل 

مر خر و و و ور مر مس مر و هد A‏ س > E‏ 

وخشورت رم وخ افو سوم اساب ا ولدب سرا تاه وج ریم وأقاموا 
مج ور مرح رک مرو مر و 2 << Sr e‏ 

لو وان فقوا ما رهم سر وعلاية ویذرءویت باه لس لسع آولیك هم عمّی الار 
Ir oA‏ ی 


ام حطس و 
جتات عدن یدخلونها اج ین مق ايگ بر ر 
نک e‏ )واد شوت ع آل 


۲ مسج و ار ¢ و مره & ARTA‏ وو 
من ید میشتقه. وبقطعوت ما مر الله پء أن بوصَل وشیدود في الارض لك هم 
م ر وت و 
اللعنة وم سوه الا ¥ رعد:۵ ۱۹-۰۲ 


«آ باکسان یکه می‌دانند انچه ازطرف پروردکارت بر تو نازل شده, حق است, همانن دکسی 
خواهد بود (که به سبب انحراف از حق) نابینا است؟ تنها خردمندان متوجه می‌شوند؛ 
هما نکسان یکه به عهد خدا وفا می‌کنند و پیمان را نمی‌شکنند. وکسان یکه برقرار می‌دارند 
پیوندهایی را که خداوند به حف ظآن‌ها دستور داده است. از پروردگارشان می‌ترسند و از 
محاسبه‌ی ناکوار قیامت در هراسند. وکسان یکه به خاطر پروردگارشان شکیبایی می‌ورزند 
ونماز را به نحو احسن می‌خوانند و از چیزهای یکه به آنان داده‌ایم ب هگونه‌ ی اشکار و 
پنهان می‌بخشند و با انجا مکارهای نیک بدی‌ها را از میان برمی‌دارند. عاقبت نیک دنیا 
[که بهشت است) از ان انان است (این عاقبت) باغ‌های انبوه بهشت اس تکه جای 
ماندگاری است, و آنان همراه پدران و فرزندان و همسران صالح خود بدانجا وارد می‌شوند. 
فرشتگان از هر دری ب رآنان وارد می‌آیند (بدانان می‌گویند) درود بر شما باد به سبب 
شکیبایی و استقامت یکه داشتید. چه نیک فرجا مگشته‌اید! ام اکسان یکه پیمان خدا را 
می‌شکن دکه این پیمان را با ایشان بسته است و پیوندی را می‌گسلانن دکه خداوند به حفظ 
و تحکيم ال دستور داده است و در زمین به فساد و تباهی می‌پردازند, نفرین بهره ی آنان 
است و پایان بد جهان (که دوز خاست) از ان انان است» 
سایر فضایل دیگر هم از این فضیلت بزرگ فضیلت وفای به عهد انسان‌ها با خدایشان که بندگان 
مطیع او باشند و او فرمانروای مورد اطاعتشان باشد سرچشمه می‌گیرند. بنابراین اخلاق اسلامی از 
الوهیّت و ربوبیّت ذات الله نیرو می‌گیرد و قدرت و التزام خود را از آن‌ها دریافت می‌کند؛ زیرا وفای 
به عهد و پیمان مردم فرع و ناشی از وفای به‌عهد و پیمان خداوند است و جایز نیست که «مصلحت» 


موجب نقض عهد و پیمان با مردم شود: 


۸ مبانی تفکر اسلامی 


مرو حر ت < و م 


اة باقر بالْتلِ والاحسن داي دى الَشَرَ وتي عن الها 


رصم رو ر و گر مه 1 ره ۰ 4 

a‏ روت ) وأوفرا مهد مه زد 
رم و ع یه مرنزم ۳ 2 ی 
عَهدثر وا اوا ما اه کک 


۳ 4 


ہا بتک ری © رلک کي نت راما یبد 
أ ٤‏ ذو ا د کک آن ری مد هی ی رن من أمَةٍ 
E‏ یت یمد ما ENO EL‏ 


رمرم ره 9 ما مارم و مر مر 


لمکم امه وید من باه وهی مج 
چە مرف د 9 وم مه 2 رقم رہہ وو ر هر ےه 
کا ولا دوا یکم د خلا بتکم فازل قدم بعد ٿبوڪها وذ وفوا 


مرو مر 2 و 


ی اع یا ای ولک عاب عظیم (0)) ولا نو بمهد الله 


متا لا اما عند ام هو عر کین کشر تلوت ر مادک سم 
وماعند له باق جرک اين روا مره بسن ما ڪا يموت ۽ 
نحل: ٩۰-۹۶‏ 
«خداوند به دادگری و نیکوکاری و بخثش به نزدیکان دستور می‌دهد و از ارتکا بگناهان 
بزرگ و انجا مکارهای ناشایست و دست درازی و ستمگری نهی می‌کند. خداوند شما را پند 
می‌دهد تا اندر زگیرید. به پیمان خدا وفاکنید رگا هکه با او پیمان بستید و سوگندها را پس 
از تأکید (به نام خدا) نشکنید, درحال یکه خدا راگواه خو دکرفتهاید. بی‌گمان خدا می‌داند 


۳ 


۳ ۹ 


اچ سے 


\ 

\ 

` 
\ 
\ 
\ 


آنچه راکه انجام می‌دهید. ضما مانند آن زنی نباشی دکه رشته‌ی خود را بعداز تابیدن از هم 
وامی‌کرد. شما نباید به خاطر ای نک هکروهی جمعیت‌شان ا زگروهی بیشتر است سوگندهای 
خود را (بشکنید وآن را) وسیله‌ی خیانت قرار دهید. خداوند با دستور به وفای به عهد. 
شما را آزمایش می‌کند. ‏ وآنچ ه که درباره‌اش اختلاف می‌ورزیده‌اید. در روز قیامت برای 
شما ا شکار می‌سازد .آکر خداوند می‌خواست شما را ملت واحدی می‌کرد. لیکن ه رکه را 
بخواهد .کمراه نموده و هرکه را بخواهد» رهنمود می‌کند. به طور قطع در براب رکارهای یکه 
می‌کنید از شما با زخواست می‌شود. سوگند و پیمان‌هایتان را میان خود وسیله‌ی نیرنگ قرار 
ندهید, آنگاه قدم‌های ثابت از جای بلغزد و به سب بکژروی از راه خداء دچار بلا و 
ناراحتی بشوید ود راخیرت عذاب بزرگی داشته باشید. پیمان خدا را به بهای اندک 
نفروشید, بی‌گمان آنچه به نزد خدا برای شما است بهتر اس تآگر به حقیق ت آگاه باشید. 


انچه نزد شما است ناپایدار و فانی است وآنچه نزد خدا است پایدار و باقی است. ما 


فصل سوم/ حقیقت و الوهّت 3 
لوم ر و س 


پادا شکسانی را (که دربرابر اذیت مشرکان و تکلیغات دینی) صبر و شکیبایی نموده‌اند به 
شیوه‌ی بهتر از اعمال یکه انجام داده‌اند می‌دهیم» 
حتی مصلحت دولت و ملت هم نمی‌تواند بهانه‌ای برای نقض عهد و پیمان‌شکنی شود؛ چون 
خداوند متعال تضمین‌کننده و سرپرست عهد است. به همین جهت است که در آیه‌های فوق می‌فرماید: 
«نباید عهد و پیمانی که باهم بسته‌اید بدین خاطر که افراد جنگی طرفی از طرف دیگر بیشتر 
است بهانه‌ای برای خیانت و پیمان‌شکنی قرار دهید.» 
خداوند عدالت و امانت را دوست داشته و از خیانت و تجاوز به حق بیزار است. بنابراین بر 
امت اسلام واجب است حتی با دشمنان خود با امانت و عدالت رفتار کنند. می‌فرماید: 
ب نله مرک آن َو شکب اهلا ورد عکنشم بب آلا آن تک 
ال نله نیا یک بو اکن میا بییرا 4 نساء:۵۸ 
«بی‌گمان خداوند به شما مومنان دستور می‌دهد, امانت‌ها را به دست صاحبان امانت 
برسانید. هنگام یکه میان مردم به داوری نشستید, دادگرانه داور یکنید. خداوند شما را به 


ر چ هت 7 س عم ی هر رم مج وا ری رو ره ی 
۶ ماما بت ٤‏ اموا کونوا قوّبیت للم شبداء بالقسط ولا بجر متم 
و رم کي ےہ و مر هو 3 ہے ع رم وه مو 1 
سان تور عل ألا یلوا اعدلوا هو أقرب لتتوی وانقوا أله إت آله 


e‏ مور 


خو یما تهملوت £ مائده:۸ 

«ای مومنان؛ بر ادای واجبات وکارهای یکه موجب رضایت خداست پاییند باشید و از 
روی دادگر یگواهی دهید. دشمنی با قومی شما را وادار نکن دکه با انان دادگری نکنید. 
دادگر یکنی دکه دادگری به پرهیرگاری» نزدیک‌تر است. پرهیرگار یکنید و از خدا پروا 


داشته باشید! خداوند به آنچه انجام می‌دهید کد «ست.» 


مب رورسم پر و ۸ مر ت a‏ 2 وم مت 2 ر 2 
چا اراک الککب یال لح مين لتاس با رت آل ولا تکن 


3 


س لله 
ی و سا $ عرص عجرم 1 
من 


۶ 4 - مر هرس روو ر و 


کت من الاس ولا سنوت ین اه و مهم اد دما لا ی ین 


2 


و زر م‌شعص > 4 ر وي مرح f‏ 7 > م2 ۳ 
لحيو اليا مَس َيل اه عم یوم التيمَة آم من يكو لیم 


شا مبانی تفکر اسلامی 


۹ 


وڪيا (09) ومن يعمل سوه آو یم سه شم وس کففر له یج أله فوا 

جیما © ون یکرت تما ما یب ل تیوه وک نم میا یم 1 

نساء:۱۱۱- ۱۰۵ 

«ما قران را به حق بر تو ناز لکرده‌ايم تا میان مردمان طب قآنچه خدا در قرآن به تو نشان 

داده است, داور یکنی و مدافع خائنان مباش. از خداون دآمرزش بخواه بی‌گمان خداوند 

بس مرزنده و مهربان است. و ا زکسان یکه به خود خیانت می‌ورزند دفاع مکن؛ زیرا 

خداوند خیانت‌کنندگا نگناه‌پیشه را دوست ندارد .آنان می‌توانند خیانت خود را از مردم 

پنهان دارند اما نمی‌توانند آن را از خداوند پنها نکنن دکه همیشه با آنان است. بدانگا هکه 

شب‌هنگام بر سخن یکه خداوند بدان خشنود نیست, متفق و همدست می‌گردند. و خداوند 

از آنچه می‌کنند آگاه است. هان !یر مکه شما در دنیا ا زآنان دفا عکردید, اما د رآخرت 

چ هکسی در برابر خدا از آنان دفاع می‌کند؛ یا چ هکسی حافظ و یاور ایشان خواهد شد؟ 

هرک سک هکار بدی بکند یا بر خود ستم روا دارد سپس از خدا امرزش بطلبد» خدا را 

بخشنده و مهربان خواهد یافت. هرک سکناهی بکند تنها آن را به زیان خود می‌کند. 

خداوند آگاه و حکیم است. هرکس دچا رکناهی شود سپس ان را به بی‌گناهی نسبت دهد 

به راستی بهتان ‏ وگنا هآ شکاری مرتکب شده است.» 

به راستی تا سبب نزول این چند آیه معلوم نشود ارزش ارشادی و توجیهات عظیمی که دربر 
دارند به خوبی برای خوانندگان آشکار نمی‌شود. این آیه‌ها به منظور تبرئه‌ی یک بهودی که به ناحق 
از سوی تعدادی مسلمان به دزدیدن یک زره متهم شده بود» نازل شده‌اند. آن‌ها خواسته بودند با این 
کار یکی از افراد خود را که دزدی کرده بودء تبرثه نمایند به همین جهت نزد پیغمبر که عليه آن 
یهودی شهادت دادند و نزدیک بود که پیغمبر که علیه آن بهودی حکم صادر فرماید که فورا 
خداوند متعال این آیات را در تبرثه‌ی آن یهودی نازل فرمود و ناخشنودی خود را از توطئه‌کنندگان 
خائن اعلام کرد که چرا بر شهادتی که خداوند بدان راضی نیست اتفاق می‌کنند. نزول این ایات 
درحالی بود که حیله و دسیسه‌ی بهودی‌ها عليه پیغمبر ی و لا ي خود رده بود اا 
عدالت. عدالت است در هر شرایطی پاید به اجرا درآید. عدالت. اخلاقی است که خداوند آنىرا ا 
موفتان می‌پسنود و بدان راضی است. امانت» امانت است در هرحالی باید رعایت شود و اخلاتی 
است که خداوند دوست دارد مسلمانان بدان متّصف شوند. به 2 خداوند دوست تا 


شوند. او ای کر و مغرور راءدوستقذا وکین و و برتری‌جویی بر ۳ 


فصل سو / حقبقت و الوهتت ۵۰1 

تست 
روی زمین دوری می‌جوید و بدان خشنود نیست. از توطئه‌ها و دسیسه‌های خائنانه و تجاوز به حق» 
ببزار است. از دروغ ناراحت و ناراضصی است. صداقت درکردار و رفتار را دوست می‌دارد. 
همان‌گونه که تسلط و انتقام از متحاوز را دوست می‌دارد. از گذشت و صرف‌نظر از گناهکاران نیز 
راضی و شاد است. توبه و بازگشت از گناه و پاکی را می‌پسندد. خلاصه از انجام هر اخلاقی که برای 


موّمنان مشخص و روشن ساخته | خوشحال است: 


م ےم چ کے رور ےو م مرو پوو سم 3 ما 
۶ إت از مين آن تیب اه فی الت منوا هم عابْ ألم في الدنيا 


رم ر ا 


ج چ کی ۲۶2و ۲ 
والاخرة والله بعلم وانتم لا تعلمونَ 1 نور:۱۹ 
«بی‌گما نکسان یکه دوست می‌دارن دگناهان بزرگی میان مومنان پخ شکردد. انان در دنا و 
آخرت» شکنجه و عذاب دردناکی دارند. خداوند تما م امور را می‌داند ولی شما بی‌علم و 


اطلاع هستید.» 
۳2 سر ھ۶ روم م وج مرو م2 رح مر عرص 
۾ 4 لا مب امه الجر السو من الول لا من ظلر وان اه تیا لیا که 


نساء:۱۴۸ 


«بی‌کمان خداوند دوست ندار دکه زبان به بدگوی یگشوده شود» مک رآ نکس یکه مورد ستم 
قرا رگرفته باشد. همانا خداوند بس شنوا و دانا است» 


مه س وه ور م ر + کس ر د 
۾ آله لا ميب من ڪان تالا فخورا 4 نساء: ۳۶ 
«بی‌کمان خداوند دوست ندار دکسی راکه خودخواه و خودستا باشد» 

جم مه و ی مر بر م2 م و ۳ 2ر ۳ رر ر محر رو 
تلك آلدَاز اَحةٌ مها لذب لا ريدو علو فى الارض ولا فسادا والْقبة 
و 
للملقین £ قصص:۸۳ 


«اين بهشت راکه منزل (دائمی) در قیامت است برا یکسانی قرار می‌دهی مکه در دنبا به 
خودخواهی و غرور و تباهکاری و فساد نمی‌پردازند. مسلماً آینده‌ی خوب برای 


پرهیزکاران است.» 


۳۹ 2> و 


روہ م وا کے وود کک د ج ووک صو ما م2 رم رو 
۴ یا آلزت منكيم فلا تجو بالاثر والعدون ومعَصيت الرسول تج 


ال ول راو له ارت هو روت 4 مجادله:٩‏ 
«ای مومنان! هنگام یکه به نجوا پرداختید, برای انجا مگناه و دشمنی و نافرمانی از پیغمیر 
به نجوا نپردازید بلکه درباره‌ی نیکی و پرهیزکاری نج و کنید. از خدایی بترسی دکه در 
پیشگاه ا وگرد اورده می‌شوید» 


مبانی تفکر اسلامی 


ا و 2 ۶ و ر 
۴ تاها الذی ءامو اموا اله له وکونوا مح صروت 1 توبه:۱۱۹ 
«ا یکسان یکه ایمان دارید! به a‏ خدا بپردازید و با راستان باشید.» 


AE‏ 2 03 ا 2ے ر ۳ مه 
ناقری الکز ب زیت ومنو اکت آلو وأو تیک هم الک پوت 4 


نحل:۵ ۱۰ 
«تنها کسانی بر زبان خدا دروغ می‌بندن دکه به آیات خدا ایمان نداشته باشند. به حقیقت 
دروغکویان واقعی انان‌اند.» 

A `‏ ما مس SAL lf A‏ و رر مرو ر 4 
۴ تاا لن منوا لم تقولوت ما لا علو © ڪر مما عند آله آن 
2 ۵4۸ مس کي وم 22 2 
تقولا ما لا ناوت 7( إا اہ یب زیت بمو فی سیلی صا 
و م هد ےو 

هر بنسلن مرد صوص صف: ۲-۴ 


«ا یکسان یکه ایمان دارید! چرا چیزهایی می‌گویی دکه بدان عمل نمی‌کنید. باعث خشم 
عظیم در پیشگاه خدا اس تکه چیزی بگویید بدان عمل نکنید. بی‌گمان خداون دکسانی را 


دوست می‌داردکه در راه او متحد و یکپارچه در خط و صف واحد می‌رزمند. انگار دیوار 


سربی عظیمی هستند.» 

۴ َّإ سیم هر یروت 1 شوری:۳۹ 
(«مومنا ن )»کسانی‌ان دکه آگر ستمی بدیشان شد خویشتن را یاری می‌دهند (و زیر بار ظام 
نمی روند).» 

4 واطیعو له والرسول ا ل ڪم رمو ت () ٭ وسارغوا ال ورو تن 
ریک وجل ها لسوت والکرش تلم (۳) الس يِفو فى 


سے 


r ر‎ 


۳ مور وم ۳ ۳ 3 مره رم 
ا والکظیی یط والمَانی ڪن الاس وال مب 
ی 1 آل عمران: ۱۳۲-۱۳۴ 


«به سوی بخششی از پروردگارتان و بهشتی بشتابی دکه وسع ت آن به اندازه یآسمان‌ها و 


1 


اس 
۰ 
۵ 


زمین اس تکه برای پرهیزکارا ن آماده شده است, هما نکسان یکه پنهانی وآشکارا بخشش 
نیک وکارند و) خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.» 


۲۲۲ الب وبا هرت 4 بقره:‎ + AEF: 


0.۳ 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت 
«خداوند توبه‌کنندگان را دوست می‌دارد. دوست دار دکسانی راکه خود را ا زکفر ‏ وکناه 
پاکیزه نکه می‌دارند.» 
به نمونه‌ها و مثال‌های قرانی فوق آکتفا می‌کنيم و نمی‌خواهیم در مورد «اخلاق در اسلام» به 
به حقیقت الوهیت بیان کنیم و این مقدار آیه‌ها برای بیان این هدف کفایت می‌کند. 
392 
قبل از این که این فصل را به آخر برسانیم ضرورت دارد در مقابل آیات قرآنی که حقیقت 
«الوهیت» را به تصویر می‌کشانند و در این فصل تنها به ذکر آن‌ها اکتفا کردیم و تفسیر و تعبیری از 
انها به عمل نیاوردیم» توقف و بررسی کوتاه و سریعی داشته باشیم؛ زیرا این آیات چنان زیبا و 
جذاب و آشکار این حقیقت را به تصویر می‌کشند که ناچار به چنین توقفی هستیم. 
و تفسیر همه‌ی آن‌ها می‌پرداختیم» بحث ما از حقیقت و موضوع مورد نظر خارج می‌گشت. به 
صورت تفسیر آیات قرآنی درمیآمد و کتاب به اندازه‌ای حجم پیدا می‌کرد که با آنچه مورد نظر ما 
است. بسیار متفاوت می‌شد. بنابراین همان طور که گفتیم توقف‌های سریعی تنها دربرابر بعضی از 
نمونه‌های قرانی ذکرشده به عمل میآوردیم(می‌توانید برای اطلاع از تفسیر سایر آیات و نمونه‌های 
قرانی به تفسیر فی ظلال القران مراجعه فرمایید). 
ما مر مر و وتء ی مرو رس گم وا و مر ا ۶ے مرحم نا رمرم رل 
وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو وعم ماف البر والبحر وما شسقط 
ا مهم مور ا شش ما سک مت سک 4 ۳2 
ین رک إلا تھا عبت فی لس ال ول رت ولا بای إلا کی 
۳ کر ے ہے ت و ۳۹ ell K0‏ ی ell‏ وی س م ر ارب 
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۵۰۴ مبانی تفکر اسلامی 


CE ONS E 
انعام:۶۵-۵۹‎ 
«کلی دگنجینه‌های غیب در دست خداوند است وکسی جز او ا زآن‌ها آگاه نیست. خداوند‎ 
ا زآنچه در خشکی و دریا است آگاه است و هیچ برگی فرو نمی‌افتد مگ ر این که ا زان‎ 
خبردار است و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین و هیچ چیز تر یا خشکی نیست مر این‎ 
که د رکتابی واضح ثبت و ضبط است. خداوند اس تکه در شب شما را می‌میراند و در‎ 
روز شما را برمی‌انگیزاند و او می‌دان دکه در روز چه می‌کنید و چه چیز فراچنک‎ 
میآورید تا مدت تعیین شده به سر می‌آید سپس به‌سوی او باز می‌کردید .آنگاه شما را از‎ 
آنچه در دنیا انجام داده‌اید, باخبر می‌سازد. او مسلط است بر بندگانش (فرشتکانی)‎ 
به‌عنوان محافظ و مراقب (ب ر اعمال شما) بر شما می‌گمارد. چون مرگ یکی از شما فرا‎ 
رسید فرستادگان ما به سراغ او می‌آیند جان او را می‌گیرند .آنان در انجام مأموریت خود‎ 
کوتاهی نمی‌کنند. سپس به سوی خداء سرور حقیقی خودشان برگردانیده می‌شوند. هان؛‎ 
فرمان و داوری تنها از آن خدا است و او سریع‌ترین حسابگران است. بکو: چ هکسی شما‎ 
را از اهوال و شداید خشکی و دریا نجات می‌بخشد؟ د رآن حال [ک هگرفتارید) فروتنانه‎ 
آشکارا و پنهان او را به فریاد می‌خوانید. می‌گویید آگر خدا ما را از این اهوال برهاند.‎ 
سوکند می‌خوریم از سپاسگزاران باشیم. بکو: خدا شما را ا زآن شداید و از هر غمی‎ 
می‌رهاند اما شما بعدا شرک می‌ورزید. بکو: خدا می‌تواند از زمین وآسمان بر شما عذاب‎ 
بفرستد یا شما را دچار تفرقه و اختلا فکند بعضی از شما از دست بعضی دیگر عذاب‎ 
بچشید. بنگر چگونه آیات را روشن بیان می‌کنیم تا بلکه بفهمند.»‎ 
آیه‌ی اول از این آیه‌هاء احاطه‌ی «علم الهی» را به آنچه که در جهان هستی می‌گذرد به شیوه‌ای‎ 
به تصویر می‌کشد که باتوجه به ماهیت و طبیعت آن, امکان خطورش بر قلب انسان موجود نیست.‎ 
و خود همین تصویر مصدر و منشاً قرآن را هم مشخص می‌سازد. این آیه تصویری است که خداوند‎ 
از علم خود ارائه می‌دهد و در سطح و مقامی قرار دارد که خیال بشر وقتی درصدد برأید احاطه‌ی‎ 
علم الهی را به تصویر بکشد حتی قدرت تصوّر آن را هم ندارد. این حقیقت وقتی به خوبی متجلی‎ 
می‌شود که دایره‌ی وسیح علم الهی را در این تصویر به دقت ملاحظه کنیم. می‌فرماید:‎ 
۵۹ وعندٌ ده مقا اليب الما م هو و انعام:‎ ۴ 
تصویر این آیه بدین گونه که غیب دارای کلیدهای فراوانی است و همه‌ی آن‌ها نزد خداوند است‎ 


و تنها او است که از پشت پرده‌های غیب آگاهی دارد. این تصویر از عالم غیب میان تمام تعبیرهای 


۵۰ ۵ 


فصل سوم/ حقیقت و الوهتت 

بشری درباره‌ی عالم ناشناخته‌ی غیب. بی‌نظیر و بی‌سابقه است. نور و اشراقی است که میدان‌ها و 
افق‌ها و دنیاهای بسیار گسترده و ژرفی را دربرابر تفکر انسانی مجسم می‌سازد و نشان می‌دهد 
مجهولات بشری تا چه اندازه فراوان است که نزدیک‌ترین مجهول به او همان لحظه‌ای است که 
دارد می‌آید و با آن روبه‌رو می‌شود ولی معلوم نیست که چه پیش می‌آید؛ زیرا با پرده‌ی غيب 
پوشیده شده است و کسی نمی‌داند یک لحظه بعد چه اتفاقی رخ می‌دهد. 

سپس بندهای بعدی آیه, مظاهر علم الهی را اندکی تفصیل می‌دهند: 
ویر ما ف ال والجر وما سمط من ور لا ینتنها ولا عم 


برض ولا رطب ولا یاس الا فیک ۳ 4 انعام: ۵۹ 


به راستی تصور و خیال بشری باتوجه به ساختار و ویژگی‌هایی که دارد نمی‌تواند برای تصور علم 
محیط و گسترده‌ی ذات الله متوجه این نقطه‌ی مهم و حساس شود گوید: هر برگی که از درخت‌های 
زمین فرو می‌ریزد و هر دانه‌ای که در تاریکی‌های آن پنهان می‌شود» هر تر و خشکی که در دریا و 
خشکی وحود دارد... فقط اندیشیدن در صحنه‌های هر برگی که فرو می‌ریزد و هر دانه‌ای را که در 
دل زمین پنهان می‌شود و هر تر و خشکی که در بحر و بر وجود دارد و مجشم ساختن آن‌ها در 
خیال باعث عجز و ناتوانی خیال می‌شود! کسی که می‌خواهد موضوع را تجربه کند اشکالی ندارد 
چشمانش را برهم بگذارد. تمام برگ‌های درختان روی زمین که فرومی‌ریزند و تمام دانه‌هایی را که 
در سطح کره‌ی زمین و در دل آن جای دارنده تمام اشیاء تر و خشک راکه در دریاها و خشکی‌ها و 
هوا وجود دارند همه‌ی آن‌ها را در یک لحظه تصوّر نماید و آنگاه به نظر آورد که علم خداوند در 
هر لحظه به هریک از این جزئیات که عقل انسان از تصور آن‌ها عاجز است» محیط می‌باشد! وقتی 
که متوجه می‌شود منظور از برگ‌های فروريخته تمام برگ‌هایی است که از همه‌ی درختان و گیاهان 
روی زمین فرو می‌ریزد و منظور از دانه‌ها همه‌ی دانه‌هایی است که در تمام نقاط زمین قرار 
می‌گیرد و منظور از زمین یک قطعه و یک منطقه نیست بلکه شامل کلیه‌ی نقاط آن است و منظور 
از تر و خشک. همه‌ی موجودات است که در دریاها و خشکی و هوا قرار دارند. آیا تصور این همه 
موجودات در این زمینه‌های متعدد با چنین گستردگی و تصور این که خداوند متعال در هر آن از 
احوال و اوضاع یکایک آن‌ها آگاه است. واقعاً خیال را سراسیمه و عاجز و ناتوان نمی‌سازد؟! سیاق 
قرآنی پس از برشمردن تمام غیب‌های نهانی و همه‌ی برگ‌هایی که ریزش می‌کنند و تمام دانه‌هایی که 
در سطح زمین پنهان می‌گردند و هر تر و خشکی که وجود دارد. پس از بیان احاطه‌ی علم خداوند بر 
همگی آن‌هاء به بیان احاطه‌ی علم الهی بر انسان می‌پردازد که هر انسانی در هر زمان و مکان و 
شرایط و اوضاعی که باشد خداوند به پنهان و آشکارء به گذشته و حال و آینده‌ی او عالم و آگاه است: 


۶ مبانی تفکر اسلامی 


وهو اى رم ای ینام ما برش پلار مشسکن فيي 
۷ ۳ 2 و E E‏ ج کم کے سک د بعا ی OE‏ 
انعام: ۶۰ 
اعلام می‌دارد که همه‌ی انسان‌ها در قبضه‌ی قدرت خداوند قرار دارند آنان را در شب جمع 
می‌کند و به وسیله‌ی خواب جانشان را می‌گیرد. اری» خواب انسان را درهم می‌پیچد و در قبضه‌ی 
قدرت الهی قرار می‌دهد. سپس خداوند به هنگام روز آنان را از خواب برمی‌انگیزاند و حانشان را 
به ایشان بازمی‌گرداند تا مدتی که برای آنان تعبین شده است به پایان می‌رسد. ولی آنان همین‌طور به 
حال خود رها نمی‌شوند. بلکه علم خداوند آنان را دنبال کرده و هر کاری را که بدان دست می‌زنند. 
می‌داند. حتی کوچک‌ترین نگاه و چشم به هم‌زدنی در زیر ذرّه‌بین این علم محیط قرار دارد و همین 
که اجلشان فرارسید آنان را به سوی خود بازمی‌گرداند و دیگر مثل صبح‌های قبل از خواب بیدار 
نمی‌شوید! تا آنگاه که وقت مقرر بعدی فرامی‌رسد. در آن وقت تمام انسانها از گورهای خود که 
مدت‌های مدید در آن‌ها آرمیده‌انده زنده می‌شوند و بیرون می‌آیند. تا خداوند آنان را از کارهایی که 
در دنا انجام داده‌اند آگاه سازد و براساس این کارها پاداش و جزایشان بدهد. وقتی که قلب به آرامی 
درباره‌ی این حقایق به دقت و تأمل می‌پردازد, باید چه احساس عظیمی او را دربرگیرد. هنگامی که 
قلب یقین حاصل می‌کند تمام انسان‌ها اعم از بزرگ و کوچک پیر و جوان» مرد و زن, از هر رنگ 
و نژادی که باشند و در هر نقطه‌ای که زندگی کنند. خداوند آنان را به وسیله‌ی خواب بی‌اخبیار 
می‌سازد و در قبضه‌ی قدرت خود قرار می‌دهد و وقتی از خواب بیدارشان می‌کند. هم چنان آنان را 
در خلوت تحت کنترل و نظارت دارد و هنگامی که مدت عمرشان پایان یابد. خوابی طولانی 
فرایشان می‌گیرد و چون وقت مقرر قیامت برسد. 3 آن‌ها را برای حسابرسی و جزا دادن» زنده 
می‌گرداند» باید در این حالت چه احساس پر از وحشت و عظمت و در عین حال اعجاب‌انگیز و 
زیبا و روشن بر انسان غالب آید؟! 
این تصویری است حق و علاوه بر آن» ابداع است و نوآوری و اعجاب!! 
سپس سیاق قرآنی چگونگی مراقبت و تسلط ذات اله بر بندگانش و عظمت و قهر او را به 
تفصیل بیان می‌کند و کاملا روشن می‌سازد که چگونه می‌میرند و سرانجام به سوی او برمی‌گردند: 
وهو ار وق عبایو ورل یک حمَظة حى دا ج اَعَد نموت 
وه رسلا وهم لا يمرطون ا شم ردوا إلى انم مهم الح آلا له اکم وهو 
سر ییوت 1 انعام: ۶۱-۲۱ 


۵¥ 


اعلام می‌دارد که تنها خداوند متعال صاحب قهر و غلبه بر همه‌ی بندگانش بوده و تمام بندگان 
اعم از قوی و ضعیف» کوچک و بزرگه مستضعف و مستکبرء بالادست و زیردست. غالب و 
مغلوب» هریک از آنان به طور یکسان تحت تسلط و قدرت و قهر الهی قرار دارند. مراقبین و 
مأمورین آگاه الهی آنان را مراقبت و دنبال می‌کنند. هر تَقسی که می‌کشند برایشان به حساب می‌آید. 
هرگاه که اجل فرا رسید و قضای الهی قطعی شد مأمورین و مراقبین الهی جانشان را می‌گیرند و این 
مراقبین با کمال دقت و جدیت. وظیفه‌ی خود را انجام می‌دهند و هیچ تس و نفُسی را فرو 
نمی‌گذارند. همه‌ی انسان‌ها به سوی حاکم و سرپرست حق و پروردگار واقعی و تنها سرور خود که 
حکم قدرت. غلبه, جزا و حساب تنها از آن او است» و «سریع‌ترین حسابرس به شمار می‌آید», 
برمی‌گردند. باتوجه به این تسلّط و قهر فرآگیر خداوند نسبت به بندگانش معلوم می‌شود که همه‌ی 
انسان‌ها در مقابل قدرت و قهر الهی ضعیف. ناتوان» بنده و نیازمندند. 

قدرت ظاهری انسان» تسلّط بعضی از آنان بر بعضی دیگر مبارزه و اختلافشان باهم» بسیار 
ناچیز و بی‌ارزش و کوچک است. وقتی انسان متوجه این حقیقت گشت از خودنمایی و تکبر بر 
روی زمین پشیمان می‌شود. مستکبران و ظالمان از استکبار و ظلم دست می‌کشند و می‌فهمند که 
آنان هم مانند مستضعفان» زیردست. بنده و نوکرند و سرور و سرپرست ایشان هم مانند دیگران 
وایت ام ایست کته ردام ر قهر و جروت نها از آن اوتا و هنمه‌ی آن‌ها به سوق او 
برمی‌گردند و در پیشگاه او باز خواست می‌شوند. مستکبران متوجه می‌شوند که کم تر از آن‌اند بتوانند 
حتی یک نفس اضافی بکشند و یا تَفُسی را از دیگران بگیرند؛ زیرا در نظام هستی» اجل در دست 
خداوند است؛ همان خدایی که مسلط بر بندگانش بوده و مأمورین و مراقبین او هرگز غافل نشده 
قصور نمی‌کنند و از فرمان پروردگار خارج نمی‌شوند. 

وقتی این کلمات قاطع با قلب انسان‌های بانفوذ و مستکبر و خودبزرگ‌بین برخورد می‌کند باید 
چه احساسی از تواضع و خوف تقوی در برابر ذات الله داشته باشند؟ 

باید چه احساسی از عرّت» آرامش, اعتماد و اطمینان, هنگام شنیدن این جملات در دل مظلومان 
و مستضعفان پدید اید؟! چه احساسی از مساوات و برابری در بندگی برای یگانه‌ی قدرتمند مسلط 
و صاحب قهر برای هردو گروه یکسان حاصل شود؟! آنگاه سیاق قرآنی منطق سرشتی و فطری انسان 
را به او یادآور می‌شود زمانی را به یادش می‌آورد که با شداید و خطرات جدی رو به رو می‌شود و 
فطرت او بیدار گشته و انحرافات را از خود دور می‌کند و در برابر برهان و منطق بسیار قوی قرار 
می‌گیرد؛ هرچند این برهان بسیار آشنا نیست ولی در سرشت و فطرت اصیل او جای دارد و می‌فرماید: 


۳ م ور FS rE o‏ یی rl‏ عم ۳ 
E 1‏ تضرعا وخقية لين تا من هزو 


مس سم 


کر رن اش ات بوک کي شترا ) 
انعام: ۶۳-۶۰ 

این یک تجربه‌ی واقعی است که اکثر انسان‌ها آن را در مسیر زندگی خود مشاهده می‌کنند. 
انسان در معرض خطر دریا و تاریکی‌های بر و بحر قرار می‌گیرد. تاریکی‌ها نیز بسیارند: 
تاریکی‌های مادی» تاریکی‌های حوادث و احساسات درونی که به هنگام تنگناهای زندگی و 
حالت‌های سخت و پیشامدهای نآگواره برای هر انسانی پیش می‌آید. در چنین موقعیت‌های حساسء 
فطرت بشری از زیر پرده‌هابی که آن را پوشانیده است بیرون می‌آید و افکار و اوصام باطل و 
گمراهی‌ها را از خود دور می‌سازد. در آن هنگام احساس می‌کند و می‌فهمد بلکه در ژرفای درون 
یقین پیدا می‌کند که جز ذات الله پناهی ندارد و به جز خدا فریادرس و یاوری به فریادش نمی‌رسد. 
در این تنگناء تنها به او پناه می‌برد [توسل می‌جوید) از هر عامل و سبب دیگری روی برمی‌تابد 
«خداوند را به حالت زاری و بیم به فریاد می‌طلبد و می‌گوید : آگر مرا از این تنگنا نجات دهی» برای 
هميشه از سپاسگزاران تو خواهم بود.» 

این تجربه‌ای است که حتما در برهه‌ای از زمان برای هر انسانی پیش آمده است. این بازگشت 
فطرت به سوی خداء شهادتی است از جانب آن, بر معرفتی که از حقیقت الهی دارد. اما پرده‌هایی از 
گمراهی و انحراف» فطرت انسان‌ها را درپوشيده و صدای آن را خاموش می‌سازند و انحرافات بر آن 
چیره می‌شوند: «بگو: این خدا است که شما را از این مشکل و سایر رنج‌ها و مشکلات رهایی 
می‌بخشد. ولی بعدا شما نسبت به او شریک می‌ورزید.» 

بعضی از انسان‌ها شرک آ شکار و علنی می‌ورزند؛ مانند مشرکان دوره‌ی اول جاهلیّت که بت‌ها 
را شریک پروردگار قرار می‌دادند و بعضی دیگر شرک پنهانی و خفی و نامشخص برای پروردگار 
قرار می‌دهند به شیوه‌ای که قدرت و تساط مردم نزد آنان از قدرت و تسأّط ذات الله مهم‌تر و 
بااهمیت‌تر تلقی می‌شود. به خاطر زندگی و معاش و مقام و م نعشان از مردم می‌ترسنده از فرمان و 
دستور نادرست آنان پیروی می‌کنند. درحالی که ذات الله سزاوارتر از هرکسی به اطاعت و خوف و 
پرواست! مگر این که انسان‌ها با این قران زندگی کنند و بر اساس آن زندگی را سامان دهند در این 
صورت قران, فطرتشان را بی‌پرده می‌نمایاند و بیدار می‌سازد و حقیقت الوهیّت را به او یادآور 
می‌شود چنان که با نسل نخست مسلمانان نیز چنین کرد؛ همان نسلی که با قرآن زیستند و براساس 
این قران زندگی کردند! 


فصل سوم/ حقيقت و الوهیّت ۵۰۹ 
فصل سوم/حفيمت واوا س 


ین سياق در پایان» افرادی راکه پس از زوال خطر به سوی شرک برمی‌گردند و منطق فطری را 
که در رای خطر بدان تسلیم می‌شدند فراموش می‌کنند با حقیقت ثابت و قطعی تغییرناپذیر روبه 
رو می‌سازد که عبارت از این است که آنان باید بدانند چه در حال خطر و چه به هنگام برطرف 
شدن آن» همیشه در قبضه‌ی قدرت الهی قرا رگرفته‌اند و نجاتشان از خطر برای یک بار به معنی 
خارج شدن آنان از قبضه‌ی قدرت الهی نیست: 

<<« میک او یسک شيعا وق 

بت باس بعض انظ کت صرف ال للم فقوت 4 انعام:۶۵ 

نحات از خطر در #9 خشکی و دریا نباید باعث شود مردم فراموش کنند. کسی که آنان 
را از این خطر نحات بخشیده است. می‌تواند دوباره آنان را بدان دچار سازد و از زمین و آسمان 
خطر و بلا بر آنان نازل کند. این ايه تهدید به عذابی است که خداوند آن را بیان نکرده و نوع آن را 
مشخص نفرموده است» تا به حالت ابهام باقی بماند و هیبت و تأثیر و غامض بودنش به حال خود 
ثابت باشد و ندانند چه نوع عذابی است و از کحا می‌آید و مدت ان چه‌قدر است. شاید فطرتشان 
هوشیار و آگاه شود و درحال انتظار چشم به راه آن باشد و از عذاب خدا بیمناک و به لطف و 
رحمتش امیدوار شود و از خشم الهی پرهیز کند و رضایت او را به‌دست آورد... اعلام می‌دارد که 
خداوند نه تنها می‌تواند که انواع عذاب را از زمین و آسمان بر شما فرو فرستد؛ بلکه قادر است 
عذابی را از نفس خودتان برجوشاند و شما را به تمامی دربرگیرد! درحالی که همه باهم در ارتباط و 
اختلاط هستید. بعضی از شما را بر بعضی دیگر مسلط گرداند و نتوانید حق را تشخیص دهید و 
باطل این امکان را پیدا کند که بعضی» بعضی را بخورند و با یکدیگر به نزاع و مبارزه بپردازید و به 
جان هم بیفتید و خداوند به خاطر کفرتان شما را رها می‌کند تا در بدبختی‌ها و اختلافات قومی و 
خانوادگی» شدیدترین عذاب را بچشید و در نزاعی که دوطرف آن بر راه باطل هستند همدیگر را در 
اضطراب و نگرانی و ناراحتی‌های فوق‌العاده‌ی مادی و معنوی قرار دهید. آیا این عذاب شدیدترین 
عذاب نیست و دامنه‌ی ابتلا به آن از زمان دچار شدن به عذاب صاعقه و زیروروشدن زمین, طوفان 
و سیل و... خیلی طولانی‌تر نیست؟ 
آیا این عذاب یک قتل‌عام بشری نیست که بعضی در حق بعضی دیگر انجام می‌دهند؟ بدون 

شک این نوع عذاب شدیدترین عذابی است که بشریت بارها آن را تجربه کرده و آکنون هم درحال 
تجربه‌ی شدیدترین نوع این عذاب به سر می‌برد!!! بایستی این جملات چه تصور عظیمی از حقیقت 
الهی در دل موّمنان به وجود بیاورد؟ و چه کنجکاوی و تحرکی در احساس او به وجود بیاورد؟! 


۵1۰ مبانی تفکر اسلامی 
این تصور علاوه بر صحیح بودن و زیبایی و دلانگیزی‌اش, زنده و موّثر و فعال و محرک نیز 


هست! 


EEE 


(نمونه دوم): 
ر 2 سم او ےم و 


1 آنه یملم ما ڪيل کل اي وما يض لارام وا وگل سء 
عنده: رم عم لیب 13 مد و الک الما مت لمتعال 0 سوا ك 


ن اسر الول من هر بو ومن و شحف یال وسار بایپار © له 

مقت نب وین لو َو ین مورک تزع 
مش ود اراد آل يقو سوه لا مره وما هرمن دونیه ین وا © 
۳ ایی زیم نک را رمعا وینشئ السَعات الا © 
رسیم اعد مرو والمکی؟ 2 من ييو یل تروق یی بان 
اه وهم رلوتت غ ال وهو رید ال که رعد:۸۰۱۳ 


«خدا مي‌دان دکه هر زنی (در شکم خود) چه چیزی حمل می‌کند و می‌دان دکه رحم‌ها از 
چه چیز می‌کاهند و بر چه چیز می‌افزایند و هر چیز نزد او به مقدار و میزان است. 
خداوند آگاه از جهان پنهان (از دید و دانش مردمان) ‏ وآگاه از جهان دیدنی ( وآشکار در 
برابر چشم و علم ایشان) است و بزرگوار و والا است .کس یکه از شما سخن پنهان می‌دارد و 
کس یکه سخن را اشکار می‌سازد ‏ وآ نکه خویشتن را در شب مخفی می‌نماید ‏ وآ نکه در 
روز (به دنبا لکار خود) روان می‌گردد. یکسان هستند. فرشتگانی بر انسا نگمارده شده‌اند 
که پیاپ ی از روبرو و از پشتِ سر ( و از هر جهت) به‌فرمان خدا از او مراقبت می‌نمایند. 
خداوند حال و وضع هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد (از خوشبختی به بدبختی و 
بالعکس) مک رآنان دل و درون خود را تغییر دهند. و هنگام یکه خداوند بلایی به قومی 
برساند هی چکس و هیچ چیز نمی‌تواند آن را برگرداند و هی »کس غیرخدا نمی‌تواند یار و 
مددکا ر انان شود(قدرت خدا اشکار است) او اس تک ه آذ رخ شآسمان را به شما 
می‌نمایان دکه هم باعث بیم و هم مایه‌ی امید شما می‌گردد و نیز ابرهای سنگین بار را 
پدبدار میا ورد و رعد (مانند همه چیز فرمانبردار خداوند است)خداوند را با ستودنش 


تسبیح می‌گوید و فرشتگان نیز از او در هراس‌اند. و خداوند صاعقه‌ها روان می‌سازد و 


فصل سوم/ حقيقت و الوهیّت ۵۱۱ 
هرکس راکه بخواهد بدان‌هاگرفتار می‌کند درحال یکه آنان (کافران) دربارهی خدا (و 
توانایی او) به مجادله می‌پردازند. خداوند دارای قدرت بی‌انتها و سخت دردناک است» 
این هم نص دیگری از متون قرانی است که «حقیقت الوهیّت» را به تصویر می‌کشد و علم 
گسترده دقیق و فرآگیر و نیز نظارت گسترده و فراگیر خداوند بر همه‌ی اشیاء را نشان می‌دهد. قهر. 
قدرت و هیبت او را در صحنه‌ی عالم هستی که دربرگیرنده‌ی انسان» فرشتگان» زمین و آسمان است 
در معرض تماشا قرار می‌دهد و تصویری آراسته به حق» صدق, زیبایی و شفافیت را از این حقیقت 
ترسیم می‌کند. صحنه‌ای که در این نص برای نشان دادن گستردگی و فراگیری علم الهی به کار گرفته 
شده است» صحنه‌ای است که تاکنون در تعبیرات بشر از شمولیت علم» هیچ‌گاه به ذهن کسی خطور 
نکرده و همین ویرگی خدایی بودن این قرآن را نشان می‌دهد: 


کم و 


۴ الله بعلم م ما یل ن ا نق وما تيش لارام وما تزداد وگل شیء 


ص اے ےم 


ده ییتدّار 2© عم لیب واه لکبیز ألْسََال ا سوا کر 
مسر لول ومن ھر یو ومن هو متخ یل سارت یلار 4 
رعد ۸-۱۰ 
این رویکرد در تصور شمولیت علم نمی‌تواند یک رویکرد بشری باشد. ذهن بشر نمی‌تواند در 
تصور شمولیّت علم به «آنچه همه‌ی ماده‌ها حمل می‌کنند و رحم‌ها می‌کاهند و می‌افزایند» توحه 
کند. ذهن بشر به چنین چیزهایی روی نمی‌آورد تعبیرهای بشری قبل و بعد از قرآن را در دسترس 
داریم و در هیچیک از آنها چنین رویکردی را مشاهده نمی‌کنيم. مگر این که در این مورد از 
سبک و قول ربانی متاثر و پیروی کرده باشند. 
یک بررسی کوتاه» اما همراه با تدبیر و تامل در کلمات و مفردات این تصویر روشن و قرار گرفتن 
هریک از آن‌ها در محل بسیار عالی و مناسب» قلب را سرشار از خوف و دهشت و اعحاب می‌کند. 
«هر چیزی که هر ماده‌ای حمل می‌کند...» ماده‌ها چقدرند؟ ماده‌ها در عالم انسان» در عالم 
حیوان» در عالم پرندگان و در عالم حشرات باید چند تا باشند؟ باید تعداد ماده‌ها از این جانداران در 
خشکی و دریا و هوا به چه تعداد برسد؟ که هریک از آن‌ها یک نوع حمل برمی‌دارند و این 
اشاره‌ی مختصر امّا بسیار شامل و فرآگیر و دامنه‌دار یکایک افراد این ماده‌های متنوع را دربرمی‌گیرد 
و علم الهی را ب بر آن‌ها محبط و مسلط می‌کند. 
به این حمله که می‌فر ماید: «ما تغیض الأرحام وتزداد» آهر چیزی که رحم‌ها از آن‌ها می‌کاهند 


و چیزی که رحم‌ها بر آن می‌فزایند] توجه فرمایید! تعداد رحم در رحم‌داران» ميزان نقصان و 


۵1۲ مبانی تفکر اسلامی 


ب ي توت یمجح سیب ب ات یس اقا ناس ید 
افزایش در آن‌ها و مقدار کم شدن خون و فیضان آن در ارحام و نقصان و فیضان در نسل و در تخم 
بايد چه قدر باشد؟ 

هان! این‌ها چیزهایی است که به هنگام تخیل و دنبال گرفتن و شنیدن آن‌ها از دیگران, انسان را 
دچار حیرت و سرگیجه می‌کنند! این‌ها کلا در محدوده‌ی قلمرو علم لهی قرار دارند . البته این اطلاع 
و آگاهی به صورت فی‌الجمله و در کل نیست. بلکه به شیوه‌ی «کل 2 شیء عنده بیقدار» می‌باشد. 
جزئیات هر چیز به نزد خداوند براساس میزان و مقیاس ویژه‌ای است؛ هر قطره خونی که از هر 
رحمی از رحمها می‌چکد یا بدان افزوده می‌شود. هر حملی که به وجود می‌آید و رشد می‌کند و 
متولد می‌گردد یا دچار نقص و تأخیر می‌شود و سقط می‌گرده. هر حملی که در این ارحام به صورت 
نر یا ماده درمی‌اید. یکایک این حالت‌ها دقیقاً حساب شده و هریک از آن‌ها به میزان و قدر ویژه 
است؛ «بمقدار»! 

واقعاً جلال خدا بسیار عظیم و جلیل است ست! واقعاً علم خدا بسیار عظیم و گسترده و محیط است! 
هان! فرموده‌ی خدا بسیار باعظمت و ارزنده است. 

«عالمالغيب والشهاده الکبیر المتعال» (اگاه به هرچه پنهان و آشکار است. بسیار بزرگوار و والا 
است) دنیای پنهان و آشکار...تمام آنچه در پارآگراف پیش درباره‌ی چیزهایی که هر ماده‌ای حمل 
می‌کند و آنچه در ارحام به نقصان یا فیضان درمی‌آید. در مقابل عظمت عالم و دنیای غیب و 
شهادت. گوشه‌ی کوچکی بیش نیست. دنیای پنهان و آشکار دارای جنبه‌ها و صحنه‌های بسیار فراوان 
و گسترده‌ی دیگر در زمین و آسمان. گذشته و زمان حال و آینده» به طور یکسان می‌باشند. 

واقعا عظمت سزاوار ذات الله است. بزرگوار و والامقام است» عظيم‌الشأن و یکتا است. هرکه و 
هرچه غیر از خداء ضعیف و کوچک است. بزرگوار قوی تنها او است هرکه و هرچه هست غير از 
خدا محکوم و تسلیم و تحت تسلط اوست. بشر به طور کلی آشکارشان» پنهان‌شان, ساکن‌شان, پویا و 
متحرک‌شان, رازشان و آشکارشان همگی در پیشگاه الهی آشکار و مشهود و موم است. می‌فرماید: 

سواہ نکر کنر لول رمن جر وہ ومن هو متخ یاب وسار 
ار ۷ رعد ۱۰ 

چنانچه انسان بداند وقتی رازی را به دل راه می‌دهد قبل از آن که خودش با گوش‌هایش بشنود و 
یا بر زبانش بیاورد حتماً خداوند آن سخن نهانی را می‌شنود و همانند سخنان آشکار او بر این راز 
درونی هم مطلع است. چه حالی و چه احساسی به او دست می‌دهد؟وقتی کلمه‌ای که بر قلب خطور 


می‌کند. خدشه و ننگآور باشد بايد چه شرم وخجالتی انسان را دربرگیرد. یا وقتی این کلمه بد و 
باعث ناخشنودی الله است. باید چه خوف و دهشتی بر او چیره شود؟! 

شب‌هنگام که انسان از چشم‌هایی که تاریکی بر آن‌ها سایه افکنده است مخفی و پنهان می‌ماند 
ولی می‌داند که چشم خدا در این تاریکی او را نظاره می‌کند و نهان و آشکارش درست مثل هنگام 
روز برای او ظاهر و برملا است» باید در چنین موقعیتی چه احساس و تصوری بر او مستولی گردد؟ 
باید این کلمات چه ادب و شخصیت عظیمی در نفس کسانی که به آن‌ها ایمان دارند به وجود آورند؟ 
چه حبا و شرم و ورع و تقوایی ایجاد کنند؟ باید این ایمان تا چه اندازه در پاکی و لطافت نیت و عمل 
انسان تاثیر داشته باشد؟! 

سپس سیاق قرآنی برای مردم روشن می‌سازد که به چه شیوه‌ای در تمام جهات و در هر شرایط و 
زمان تحت مراقبت و نظارت قرار گرفته‌اند: 

اعلام می‌کند: کسانی از مأمورین الهی هستند که همیشه انسان را از پیش و پس تحت مراقبت 
قرار می‌دهند و تمام رفتار و گفتار و پندار او را حساب و ثبت می‌کنند. هر فکری که به قلبشان راه 
می‌یابد و هر کاری که از دستشان برمی‌آید. هر حرکت آشکار و پنهانی که انجام می‌دهند ضبط 
می‌شود. این مراقبین مامور خداوندند و به امر و اجازه‌ی خداوند او را تعقیب می‌کنند. هیچ چیزی از 
کوچک و بزرگ از آنان پوشیده نیست. خداوند این مأمورین را بر انسان مسلط ساخته و شب و 
روز او را به آنان سپرده است. 

چه بیداری و آگاهی عظیمی به وسیله‌ی تصوری که از این جملات پدید می‌آید. در قلب انسان 
موّمن حاصل می‌شود؟ به راستی چه هوشیاری از این بزرگتر است وقتی انسان موّمن می‌فهمد هر 
حرکتی که از او صادر می‌شود و هر خیال و خاطره‌ای که بر قلبش خطور می‌کند در پیشگاه 
خداوند روشن و آشکار است و باید چه استقامت و ثبات عظیمی در بینش» اخلاق و رفتار انسان به 


وسیله‌ی این تصویر زنده و گویا و موّثر در دل او پدید آید. آنگاه می‌فرماید: 
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رفتار خداوند متعال با انسان براساس نیّت و حالتی است که آنان در نس خود دارند؛ آگر نیت و 
حرکاتشان درست باشد» خداوند هم براساس ان خير و برکت در زندگی آنان قرار می‌دهد. اما آگر 
غیر از این باشد. خداوند به خاطر نات و رفتارهای بدشان آنان را به بلا دچار می‌سازد که هیچ کس 
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ب س ا ر ج مه ای و س زد 


قادر به جلوگیری و دفع آن نخواهد بود و جز خداوند فریادرس و سرپرست و دوستی ندارند. 
بايد چه احساس مسئولیتی در قلب انسان پدید آید وقتی که می‌فهمد این خود او است که با اذن 
و قدر الهی ‏ خود را مستوجب غضب یا رحمت و رضایت الهی قرار داده است و بلا و بدبختی با 
خیر و برکت را در زندگی خود ایجاد کرده است. و خوشبختی یا بدبختی تغیبر نمی‌کنند تا این که 
وسایل و سبب آن‌ها که در نفس خود او است» تغییر می‌یابد؟! 
وقتی که حقیقت ارتباط مردم با پروردگارشان» ارتباط رفتار خداوند با آنان و ارتباط رفتار 
خودشان با خودشان به این شیوه آشکار گردید. باید چه اراده و استقامت و پایمردی‌ای در درون 
انسان حاصل شود؟! البتّه این یکی از فواید و مزایای آشکارشدن حقیقت الهی در نفس انسان است تا 
انسان بداند موجب بدبختی و خوشبختی او تنها نیت و رفتار خود اوست. 
آنگاه سیاق قرآنی مردم را متوجه اطراف و اکناف خود می‌سازد تا با دقّت در مشاهده‌ی 
پدیده‌های جهان هستی که همیشه با آن‌ها سروکار دارند. بدانند چگونه دست پرقدرت الهی و اراده 
و تقدیر او در پدیده‌های جهان متجلی است. تا با مشاهده‌ی این دلایل و براهین» آشکار و معلوم 
گردد که مجادله و تردید آنان درباره‌ی خدا تا چه اندازه عجیب و غریب و بی‌ارزش است: 
هو ی یسم ار وا وطمکا وین التحاب ال 3 
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شکی نیست که رعد و برق و صاعقه از پدیده‌های آشکار جهان هستی به شمار می‌آیند که هر 
انسانی آن‌ها را مشاهده می‌کند. حتی بعضی از مردم در جاهلیّت خود آن‌ها را پرستش می‌کردند و 
هنوز عده‌ای بر این جاهلیّت باقی مانده‌اند؛ چون این بندگان جاهل تصور می‌کردند در ماورای این 
پدیده‌ها نیرویی وجود دارد که باید از آن» ترسید. اما در تعریف و بیان حقیقت آن و چگونگی 
ارتباط و علاقه‌ی متقابل این نیرو با آنان اشتباه می‌کردند. سبک قرآنی روشن می‌سازد که این 
پدیده‌ها از آثار و افعال ذات الله است که آفریننده‌ی تمام جهان هستی و به وجودآورنده‌ی همه‌ی 
پدیده‌ها است. این خداوند است که چشم و گوش و شعور را به آنان بخشیده است و به وسیله‌ی 
آن‌ها این پدیده‌ها را به ایشان نشان می‌دهد وگرنه ممکن بود همه‌ی این پدیده‌ها ظاهر و واقع شوند 
بدون این که مردم آن‌ها را ببینند يا بشنوند و دریابند. هم چنان که چیزهای قابل ریت فراوانی 
وجود دارد که چشم انسان قادربه دیدن آن‌ها نیست و اصوات و صداهای فراوانی موجود است که 


گوش انسان قدرت شنیدن آن‌ها را ندارد و اسرار و رازهای بسیاری موحودات که عقل بشری قدرت 


ال ی میت بدا تس رصن وه توب وی ی 
درک آن‌ها راندارد و جهان مملو از آن‌ها است اما چشم انسان محدود است و نمی‌تواند جز مقدار 
کمی از آن‌ها را مشاهده کند. گوش بشر دارای نیروی محدودی است که تنها در سطح معینی قدرت 
شنیدن را دارد. عقل و ادراک انسان ضعیف و جزئی و محدود است و تنها از عهده برخی از چیزهای 
قابل درک و کشف برخی از مجهولات و رازها برمی‌آید. در ماورا و بالای این محسوسات و 
مسموعات و معقولات» چیزهای فراوانی هستند که انسان نمی‌تواند به هیچ وجه آن‌ها را بشنود یا 

انسان که برق را مشاهده می‌کند احساس ترس و دهشت بر او غالب می‌آید که مبادا صاعقه و 
سیل و بارانهای زیانباری به دنبال داشته باشد. چرا که در بعضی موارد دچار این بلاها شده است. 
ازطرف دیگر نمایان شدن برق این امید را در درون او به وجود می‌آورد که شاید باران مفیدی به 
دنبال داشته باشد و زمین را زنده نماید و باعث خیر و برکت شود. همچنانکه در موارد فراوان 
ایر‌گونه صحنه‌هایی در زندگی انسان مشاهده می‌گردد. خدا است که ابر سنگین شده به آب باران» یا 
به بارهای الکتریسیته را به وجود می‌آورد! ابر یک پدیده آشکار است که اتصال و ارتباط و 
پیوستگی بسیار محکمی با پدیده‌های برق» رعد و صاعقه‌ای که در این سیاق ذکر شده‌اند, دارد. 
مسلماً ظهور این پدیده‌های آسمانی در اثر جبر آلی در ترکیب و ساخت جهان هستی نیست. هرچند 
ظهور آن‌ها هماهنگ و موافق با طبیعت و ساخت و ترکیب جهان هستی است. سبک قرانی بسیار 
حرص و تأکید بر این دارد که احساس اسلامی را از زیر فشار تصور «جبر آلی» نجات بخشد. و این 
احساس را مستقیماً به قدرت و اراده و تقدیر الهی متصل و مرتبط کند. به نحوی که دستِ قدرت 
الهی را در ایجاد تمام پدیده‌های جهان هستی مشاهده کند و هر حادثه‌ای از حوادث جزئی و فردی 
را ناشی از دست توانای او بداند. تا هرگاه چنم پا گوش یا عقل مسلمان با پدیده‌ای از پدیده‌هایی که 
در زندگی به وجود مي‌آیند رو به رو گردید. فورا خداوند را به یاد آورد و به رحمتش امیدوار گردد 
و از عذابش بیمناک شود. بدین‌جهت است که در بیان این مطلب چنین می‌فرماید: 

هر ی یسم الک وکا وک ونر کاب انا ٩)‏ 
رعد: ۱۲ 

این تعبیر واضح و شفاف بدین خاطر است تا این حقیقت: «همه چیز به اراده و علم و قدر الهی 
انجام می‌گیرد.» در احساس انسان مسلمان جای گیرد و برجسته و نمایان گردد. صاعقه هم مانند برق 
است. جبر آلی در آن هیچ‌گونه تأثیری ندارد و هیچکسی را بی‌حساب و کورکورانه مورد اصابت قرار 
نمی‌دهد. بلکه پدید آمدن و اصابت کردنش براساس قدرت و مشیّت و تقدیر الهی است. در این 
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مطلب هیچ تعارض و تناقضی وجود ندارد بلکه با حقیقت دیگری هماهنگ و مکمل هم هستند که 
می‌گوید: «خداوند جهان را به نحوی افریده است که این پدیده‌ها به شیوه‌ی هماهنگ و طبیعی, با 
همبستگی کامل با طبیعت و سرشت آفرینش و ترکیب جهان ظاهر و واقع شوند.» کسانی که تصور 
می‌کننده میان این عقیده که جهان دارای قواعد و سنّت‌ها و قانونمندی‌های ثابت است و عقبده به آن 


که تنها اراده و خواست ست الهی است که این قوانین و سنن را به تقدیر خود در هر بار تجدید می‌کند. 
تناقض وجود دارد» به حقیقت این‌گونه اشخاص کسانی هستند که حقیقت را درک نمی‌کنند و به 
جای هماهنگی و ارتباط تحارض و تضاد را می‌بینند. اما کسانی که دارای احساس سالم‌اند و قلبشان 
با پرده‌های انحراف و گمراهی پوشیده نیست. جز هماهنگی و ارتباط و همبستگی میان اجزاء این 
حقیقت شکوهمند. چیزی را نمی‌بینند. 

سپس خداوند مردم را از ویژگی‌هایی که خود بدان‌ها آگاه است و آن‌ها را در طبیعت جهان قرار 
داده است. آگاه می‌سازد که چگونه این جهان با خالق خود و نگه دارنده و اداره‌کنند‌ی خود پیوند و 
ارتباط دارد. جهانی است عبادتگر و تسبیح‌کننده برای پروردگارش, مانند فرشتگان که از بیم 
جبروت خداوند او را تسبیح و سپاس می‌گویند: 

۴ وسح رَد مدو والمکیکة ن رعد: ۱۳ 

این حقیقتی است که وجدان انسان مومن از آن به لرزه درمی‌آید و ژرفای درون او را مرتعش 
می‌کند. و شعور به این که این جهان به ظاهر جامد و بی جان در حقيقت به عبادت و تسبیح 
پروردگارش مشغول است و مانند فرشتگان از خوف خدا به حمد و ثنای او می‌پردازد در چنین 
موقعیتی احساس انسان نسبت به جهان سرشار از عشق و علاقه و الفت و عطوفت می‌شود و در 
تسبیح و تمجید الهی با ان هماهنگ گشته و با شور و هیجان کامل» خود را آماده می‌سازد تا در 
محراب عبادت و بندگی برای ذات الله با جهان و پدیده‌های آن باهم همراه و آشنا شوند. ازطرف 
دیگر درک این حقیقت که فرشتگان با وجود پاک بودن و معصومیت. پروردگار خود را به حال 
خوف و خشوع تسبیح می‌گویند. باعث به هیجان درآمدن احساس بشر که طبعاً استعداد اشتباه و 
گناه دارد می‌گردد و او را به تقوا و ځوف از خداوند و توبه و استغفار وادار می‌سازد. باتوجه به 
عظمت این پدیده‌ها و احساس‌های پاک ناشی از پرتو آن‌ها مرگونه جدال و انکار درباره‌ی ذات الله 
به هر شیوه‌ای که باشد. بسیار عجیب و غریب و شرم‌اور به شمار می‌آید و هیچ عقل و وجدانی 
حاضر به پذیرفتن ان نیست. 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیّت 2۷ 
این تأثیرات قرآنی در امثال این آیات به گونه‌ای است که هیچ قلب و وجدان زنده‌ای توان آن را 
ندارد دربرابرشان مقاومت کند و تحت تاثیر آن‌ها قرار نگیرد. خداوند چه درست فرموده است: 
متا م صت ےر ر ر مر رس ى رزخ رو مر میت 
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«آگر ما این قرآن را ب رکوهی نازل می‌کردی مکوه راکرنش‌کنان و درهم شکافته از خوف خدا 
می‌دیدی!» 
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کاردان است. مالکیت آسمان‌ها و زمین ا زان خداست واو زنده می‌گرداند و می‌میراند و 
او بر هر چیز توانا است. او اول و خر و پیدا و ناپیدا است وآگاه از همه چیز است. 
اوس تکه آسمان‌ها و زمین را در شش دوره آفرید سپس بر تخت شهریاری قرا رگرفت. و 
او می‌داند چه چیز به زمین نازل وا زآن خارج می‌شود و چه چیز ا زآسمان پایین میآید 
و بدان بالا می‌رود. او در هرکجاکه باشید با شدا است و خدا می‌بیند هر چیزی راکه 
انجام می‌دهید. مالکیت با و همه یکارها به او برگردانده 
می‌شود. او شب را در روز و روز را در شب داخل می‌کند. واو ا زانسان‌ها و رازهای نوفته 
لازم است توقف و تامل کوتاهی که | خرین توقف ما درا ین باره است دربرابر این نص سوم 
بنماییم» شاید بتوانیم مقداری از تأثیرات همه‌حانبه و فراوان ناشی از شناخت و ین بر 
نفس انسانی را آشکار و روشن سازیم. هرچند تغییر و شرح بعضی از این جنبه‌ها بیڈ بیشتر از آنچه که 
خود الفاظ و کلمات قرآنی آن را بیان و الا می‌کنند» یا بسیار مشکل يا اصلاً محال است. پس به 
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او تا نویا ری ی از ا انات از استقبال تمام موجودات جهان از تسبیح ذات الله ناشی 
می‌شود که می‌فرماید: 


جز سبح َو مان السَوب رما الارض هار لک 4 حشر: ۱ 

به راستی وقتی که قلب انسانی این جملات قرآنی را می‌خواند و به دقّت به آنها می‌نگرد 
منظره‌ی بسیار پرتأثیر و گیرا و محرکی را مشاهده می‌کند. در آن هنگام که می‌خواهد. تمام اشیاء را 
اعم از جاندار و بی‌جان, ستاره و سیاره» درختان و سنگ‌هاء جنّ و انسان و فرشتگان» حیوان» پرنده 
و دونده و خزنده در خشکی, دریا و هواء در آسمان‌ها و زمین و... تصوّر کند. متوجه می‌شود همه‌ی 
آن‌ها درحال تسبیح خداوند صاحب عزت و حکمت. به سر می‌برند چه منظره‌ای از این منظره 
مؤٹرتر و محرک‌تر و گیراتر است؟ ۱ 

مشاهده می‌کنید این حهان. حهانی است موّمن» حهانی است مسلمان. جهانی است عبادت‌کننده 
جهانی است سپاسگزا ار.. مرچند موجودات جهان از لحاظ انواع» اجناس ملت‌هاء افراد حاندا 
بی‌جان, ظاهر, پنهان. معلوم, مجهول و صدادار و بی‌صداء باهم اختلاف دارند. اما همه‌ی آن‌ها در 
محراب الّه درحال تسبیح و عبادت و سپاسگزاری خداوند به هم می‌رسند و باهم جمع می‌شوند. این 
است ارتباط جهان با پروردگار صاحب عرّت و حکیم که همان ارتباط سپاسگزاری و عبادت و 
تسلیم در برابر خداوند است. 

جهان» حقیقت پروردگار خود را می‌شناسد و در بارگاه باعظمتش سر تسلیم فرود می‌آورد؛ زیرا 
جهان قسمتی است از ملک خداوند: 


رصم 
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این دومین تأثیر اعجاب‌انگیز در این سیاق قرآنی است. 

چه تأثیر و هیجان و تحریکی از این عظیم‌تر است زمانی که قلب بشری متوجه می‌شود. همه‌ی 
موجودات به تسبیح و تنزیه خداوند مشغول‌اند؛ چون همه‌ی آن‌ها ملک او می‌باشند و در برابر 
قدرت او تسلیم‌اند و در زمره‌ي ملکوت او هستند و تنها اوست که حیات و مرگ را در زنده‌ها و 
مردگان به وجود می‌آورد. او جامد بی‌جان را پدید میا ورد هم چنان که ایجاد حیات در موجودات 
بی جان نیز با دست قدرت او صورت می‌پذیرد و هرگاه بخواهد» این حیات را از آن‌ها باز پس 
می‌گیرد. این‌ها همه در زمره‌ی مظاهر قدرت الهی هستند. تنها او است که بر همه‌ی اشیاء تسّط و 
قدرت دارد. درحالی که مرگ و حیات تنها دو پدیده و دو چیز جزئی از تمام پدیده‌ها و چیزهای 


مخلوق هستند و قدرت خداوند خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر از ایجاد مرگ و حیات است و دایره‌ی آن 
خیلی بزرگ‌تر از محدوده‌ی آن‌ها است. 
سومین تأثیر و تحریک فرآگیر و گسترده‌ی این آیات بر نفس آدمی از عبارت زیر حاصل می‌آید: 
رویز ویر وی فیک کی عم حيدم 


«خداوند ازلی و ابدی و قدیم است و هیچ چیزی پیش از او نبوده است» ابتدایی برای 


لگ 


وحودش نیست, به خلاف همه‌ی مخلوفات اس تکه همه‌ی بعداز عدم به وجود/ مده‌اند.» 

خداوند خر و ابدی و دائمی است که انتهایی برای وجودش نیست» برخلاف همه‌ی مخلوقات 
که وحودشان دارای نهایت است 

خداوند به حدّی شکار است که ظاهرتر از او چیزی وجود ندارد. 

خداوند باطنی است که جز او هیچ چیزی وجود ندارد. 

خداوند متعال. موجود حقّی است که برای وجودش ابتدایی نیست و انتها و قبل وبعدی ندارد. و 
فراتر و فراسوی او هیچ چیزی وجود ندارد. آیا توانسته‌ام با ذکر مطالب فوق حقیقتی را تفسیر و 
تعبیر و روشن کنم؟ یا (با بیان آن‌ها توانسته‌ام) حقیقتی را به تصویر بکشم و مطالبی را به شیوه‌ی 
دقیق نشان دهم؟ باید بگویم: خیر! زیرا بیان صفات الهی جزو مسائلی است که شرح و تفسیر آن‌ها 
بالاتر از آنچه از کلمات و جملات قرآنی استفاده می‌شود بربیان بشری متعذر و غیرممکن می‌باشد, 
این جملات و کلمات. تصوّر عظیمی را در احساس و درون من به وجود آورده است. ولی نمی‌توانم 
با لفظ و کلمات آن را بیان کنم. از طرف دیگر نمی‌خواهم با تعبیرهای گنگ خود معماهایی به 
وحود آورم. بنابراین به اشاراتی که گذشت شت اکتفا می‌نمایم: 

وو یکل ی کي اء 4 E‏ 

مسلماً ذاتی که دارای صفات اوّل. ا خر» ظاهر و باطن است» باید علمش به همه‌ی موجودات 
محیط باشد. 

آنگاه خداوند متعال مقداری از علم و قدرت و احاطه‌ی علمش را نسبت به آفاق و انفس بیان 
می‌کند و می‌فرماید 


0 وو ۳ 74 


لض و حرج نها وم يارا 


تلو بصر 1 حدید:۴ 


0۲۰ مبانی تفکر اسلامی 
«خداوند اس تک ه آسمان‌ها و زمین را در شش رو زآفریده است, سپس بر عرش قرار 
گرفت. او اس تکه به هرچه درون زمین فرو می‌رود و هرچه ا زآن خارج می‌شود آگاه 
است و به انچه ا زآسمان فرود می‌آید ‏ وآنچه به آسمان بالا می‌رود عالم ‏ وآگاه است. او با 
شما است هرحاکه باشیدء خداوند می‌بیند.» 
البته این مطلب که خداوند اسمان‌ها و زمین را در شش روز آفریده است در قران چندین بار 
تکرار شده است و ممکن نیست که مقصود از شش روز همان شش روز معمولی کره‌ی زمین یا ایام 
رایج در هیچ ستاره و سیاره‌ی دیگری باشد هرچند طول روز بعضی از ستاره‌ها معادل هزاران سال 
کره‌ی زمین است یا روز بعضی از ستاره‌ها کوتاه‌تر از روز کره‌ی زمین است. روز کره‌ی زمین و روز 
ستاره‌ها و سیّاره‌ها همه از آثار آفرینش الهی هستند و وجود آن‌ها تابع آفرینش آن‌ها از جانب خدا 
است. بنابراین لازم است از تفسیر این روزها خودداری کنیم. و علم آن را به خداوند وآگذار نماییم. 
ممکن است مقصود از شش روز شش دوره‌ای باشد که بر آسمان‌ها و زمین گذشته است. تا به این 
مرحله اخیر رسیده‌اند. اب 
می‌داند. یا مقصود معنی دیگری مغایر با شش روز از روزهای کره‌ی زمین یا ستاره‌ها و سیّاره‌ها 
باشد. البته استوا و قرار گرفتن ذات الله بر عرش هم همین‌طور است و هر بحثی درباره‌ی این که 
عرش چیست و منظور از استوا و قرارگرفتن بر عرش چیست. وارد شدن در تاریکی بدون دلیل و 
چراغ و راهنماست. ضرورت دارد تنها به الفاظ اکتفا کنیم که بر عظمت. تسلط قدرت» قهر» علم و 
احاطه‌ی ذات الله بر شئون و امورات اسمان‌ها و زمین دلالت دارند. این شیوه سالم‌ترین شیوه‌ی 
برخورد با صفات و کیفیاتی است که قدرت درک آن‌ها به بشر عطا نگشته است. مسلما آگر خداوند 
می‌دانست ادراک آن‌ها برای بشر فایده و نفعی دار حتماً قدرت این ادراک را به آنان می‌بخشید. 
این جا به سوی حقیقت علم الهی روی می‌آوریم که تمام ملکی راکه خداوند بر تخت سلطنت 
آن نشسته است. دربر می‌گیرد و بر آن احاطه دارد و می‌فرماید: 
کک لاض ومایترج ین میرن من اتمه مرج فا وهو معکر أ 
و تم وله بما تعملون بصي 1 حدید:۴ 
بار ۳ خود را دربرابر منظره و تصویری می‌بینیم که به شیوه‌ی بی‌نظیر از جانب پروردگار از 
علم محیط و فرآگیر او کشیده شده است؛ تصویری که قبلاً درباره‌ی نموته‌های مشابه آن گفتیم: 
معمولا این نوع تصویرها بر قلب بشری خطور نمی‌کند و در تعبیراتی که آن‌ها از شمول و فرآگیری 
علم به عمل می‌آورند. مانوس و متداول نیست و هیچوقت کسی در این مورد این تعبیر را به کار 


فصل سوم/ حقیقت و الوهیت ۵۲۱ 
نبرده است :(يعَلَمُ ما يلج فی الأرض وما يخر ینها) آنچه وارد زمین می‌شود و آنچه از آن خارج 
می‌گردد در یک لحظه از زمان» چیزی است که بشر قادر به آمارگیری از آن نیست چه رسد به این 
که بخواهد به بررسی آن‌ها بپردازد. اصلاً نمی‌تواند حتی نوع‌های آن‌ها را شمارش کند. ملاحظه 
کنید. چه مقدار دانه و انواع آن در زمین فرو می‌رود؟ و چند نوع گیاه سبز از آن‌ها سر بیرون 
می‌آورند؟ و چه تعداد کرم زمین را حفر می‌کنند و در آن پنهان می‌شوند؟ و چه تعداد حشرات زمین 
را می‌شکافند و می‌روند؟ و چه قبرهای فراوانی که لاشه‌ها را می‌بلعند؟ و چه گورهایی که 
استخوان‌های پوسیده را پراکنده می‌سازند؟ چه قطره‌مای فراوان آب در دل زمین فرو می‌روند؟ و چه 
چشمه‌هایی از آن می‌جوشند؟ چه ریشه‌های گیاه در زمین قرار می‌گیرند و چه ساقه‌هایی در هوا 
سربلند می‌نمایند؟ و چه... و چه... از تمام آنچه در زمین وارد گشته و از آن خارج می‌شود اعم از 
آنچه به چشم دیده می‌شود یا چشم قادر به دیدن آن‌ها نیست؟ آنچه از آسمان نازل می‌شود و به 
سوی آن بالا می‌رود. چنان توده‌ی عظیمی است که تصور آن به صورت اجمال نیز انسان را سراسیمه 
می‌کند. چه رسد به این که به تفصیل شمارش شود یا یکایک آن‌ها شناخته شوند. 

ملاحظه کنید چند قطره از اسمان نازل می‌شود و چند قطره به صورت بخار به‌سوی آسمان بالا 
می‌رود؟ چه تعداد فراوانی شهاب سقوط می‌نماید و چه مقدار ذرات غبار به آسمان بلند می‌گردد؟ 
چه تعداد فرشتگان الهی از آسمان نازل می‌شوند و بالا می‌روند و اوامر و احکام خداوند را در عالم 
آفاق و انفس اجرا می‌کنند؟ چه اندازه عمل‌های صالح در راه خدا انجام می‌گیرند و چه دعاهایی 
هستند که درهای آسمان برایشان باز می‌شود و استجابت‌های الهی در قبالشان نازل می‌شوند؛ این 
بعیز یمکش است که نه هنگام تعبیر نمودن انسان‌ها از شمولیت علم با اسلوب‌های متعارف 


هرگز به ذهنشان خطور نمی‌کند: 
رور ر رص 3 رو 
مان ماش ور ره ٩‏ حدید: ‏ 


چه دهشت و خوف عظیمی است؟ و در عین حال چه الفت و شادکامی بزرگی است؛ که از 
احساس به وجود و حضور خداوند متعال با انسان مرجا که باشد. حاصل می‌شود؛ «او با شما است 
هرجا که باشید.» 

خداوند متعال به تمام آنچه در بین انسان‌ها جریان دارد و به هرچه که در دل‌هایشان می‌گذرد 
آگاه است و هرچه را که انجام می‌دهند. می‌بیند و نیات درونشان را مشاهده می‌کند و هیچ پرده‌ای 
میان آن‌ها و خدا وجود ندارد و «خداوند آلچه را که انجام می‌دهید می‌بیند.» 


arr‏ مبانی تفکر اسلامی 


بعداز بیان حقیقت علم شامل به سوی مالکیت مطلق و شامل و قدرت و هیبت و تسلط کامل 


الهی روی می‌اوریم: 
1 ,مك لسوت الارّض وله رع لامور ود حدید: ۵ 


۳ E O DT 

که قدرت و تسلطش همه‌ی اشیاء را فرآگرفته است. تنها ذات الله است که تمام امور به سویش برمی‌گردد و 

هر حکمی به سوی او منتهی می‌شود. هیچ چیزی از مالکیت او بیرون نیست و هیچ چیزی نمی‌تواند خود را 

از حکومت و قدرت او خارج سازد. شریک و انبازی در آفرینش و فرمانروایی و قدرت ندارد. در تدبیر و 

اداره و حکم و قضاوت مملکتش, بی‌شریک است» همه‌ی ملک از آنِ او است و همه‌ی امور به سوی او 

برمی‌گردد. این تدبیر و اداره و تصرفات تنها محدود به زندگی انسان نیست بلکه شامل جهان هستی و همه‌ی 
پدیده‌هایی است که بشر آن‌ها را می‌بیند. می‌فرماید: 


وب سم 


ولج ال التبا رتولج الار رو یلاب السدُورٍ )4 حدید: ۶ 

هر روز که شب به درازا می‌کشد و روز کوتاه می‌شود و لذا شب در روز داخل می‌شود و امتداد 
می‌یابد و یا روز به درازا می‌کشد و شب کوتاه می‌گردد و در نتیجه روز داخل شب می‌شود و امتداد 
می‌یابد این مطلب صدق می‌نماید. و این‌ها دو پدیده‌ی جهان هستی‌اند که به حرکت خود ادامه 
می‌دهند. ولی حرکت و نظم و تکرار آن‌ها بر اثر «جبر آلی» نیست؛ بلکه برابر سنّت الهی و به 
تقدیر ویژه و اراده و خواست پروردگار در جریان هستند. 

این دست قدرت خداوند است که شب را داخل روز می‌نماید و شب را طولانی می‌کند. یا روز را 
بر شب وارد می‌کند و روز را طولانی می‌کند. البته شکل کروی زمین و مایل قرارگرفتن آن بر روی 
محورش, و موقعیت آن نسبت به خورشید و حرکت آن به دور خود و به دور خورشید... هریک از 
این‌ها قوانین و سنت‌هایی هستند که خداوند آن‌ها را آفریده است آن گونه که زمین و خورشید و 
آسمان‌ها را به طور کی به وجود آورده است. قانون‌ها و سنت‌های الهی به آثار خود تحقق 
می‌بخشند. از جمله‌ی این آثارها دو پدیده‌ی شب و روز است که به قدر خاص الهی به جریان خود 
ادامه می‌دهند. میان آفرینش جهال هستی و جزیان ستن و قوانین الهی و اجرای آن‌هابه تقدیر خاص 
خداوندی کمال توافق و هماهنگی و همبستگی وجود دارد. سبک قرا نی قلب انسان را بیدار می‌سازد 
تا دست خداوند را در حین اجرای این سنت‌ها از گردش دائمی شب و روز مشاهده کند. و هميشه 
با قدر الهی مرتبط باشد و بدان امیدوار بماند. این یک بیداری مهمی است که به جهان هستی و 


پدیده‌های آن فعالیت و حیات و روح می‌بخشد. ذهن بشری را از نادانی خود و عدم پویایی خلاصی 


فسا سى/ حفیفت و الوهیّت 0r‏ 
می‌بخشد و عقل و درک بشری را از فشار «جبر آلی» آزاد می‌سازد! به این ترتیب» هر روزی که 
می‌آید انگار یک حادثه‌ی جدید و یک منظرهی تازه است به نحوی که چشم را به خود خیره 
می‌سازد و قلب در آن به تأمل می‌پردازد و با آمدنش نش شکر خدا را بر حریان تقدیرش به جای می‌آورد؛ 
چون آگر خداوند می‌خواست. شب و روز طولانی و کوتاه نمی‌شدند. آگر اراده می‌کرد شب را تا قيامت 
ادامه می‌داد یا روز را تا قیامت طولانی می‌کرد. آن‌طور که در سیاره‌های دیگری غیر زمین به همین 
نحو است. خداوند متعال در موارد متعددی از قرآن انسان را به این نعمت متذکر می‌سازد : 


32 مرو 


SD‏ ا سرمدا إلى يوم لیم من له عير أي 

پا يڪم بضڪاء آلا غوت ل قل ار ن جم اه ڪێڪم آلته اد 

سیک رل ی نع من له اک بل کے فيه آفلا 

روک قصص: ۷۱-۷۲ 

دیگو (ای مردم) به من بگویید .آگر خداوند شب را تا روز قیامت هميشه ماندگا رکند» به 

جز خدا چ ه کسی مي‌تواند برای شما روشنایی بیاورد؟ آیا حقیقت را نمی‌شنوید؟ بگو: به من 

خبر دهید .آگر خداوند روز را تا آمدن قیامت دائم یکند, به جز خدا چه معبودی می‌تواند 

برای شما شبی بیاورد تا د رآ نآرا مگیرید؟ چرا حقیقت را نمی‌بینید؟ از لطف و مرحمت 

الهی اس تکه شب و روز را برای شما افریده است تا در ان بیارامید و فضل خدا را بجویید 

و سپاسگزار باشید» 

این مّت و رحمت الهی است که دل بندگان خود را به این مسائل آگاه می‌کند تا او را ذُکر کنند و 

به شکرش بپردازند: 

3 وهو عم بات دور 4 حدید: ۶ 

«خدا عالم است به آنچه در دل‌ها است» 

خداوند است که به رازهایی که از قلب تجاوز نکرده و کسی بر آن‌ها اطلاع ندارده آگاه است. 

چه احساس مهمی از این جملات موّثر و پی در پی در این سیاق قرآنی در قلب انسان به وجود 
می‌اید؟ چه ریت واضح و آشکاری از حقیقت الهی و حقیقت آنچه در جهان هستی و در عالم 
نفس جریان داره به دست می‌دهد؟ چه تقوا و پاکی عظیمی از این کلمات و جملات به دست 
می‌آید که قلب هر مسلمانی را به نور ایمان آباد و روشن می‌سازد و آن را در اطمینان و آرامش فرو 
می‌برد؟ چه اصلاح عظیمی به وسیله‌ی این کلمات موّثر و عمیق در وجدان و زندگی انسان به وجود 


خواهد آمد؟ سرانجام این پرتوهای روشنی‌بخش بر حقیقت الهی و پیوند و ارتباط جهان هستی و 


۵۲۴ مبانی تفکر اسلامی 


انسان اعم از کوچک و بزرگ با این حقیقت. چه استقامت و پایداری محکم و معرفت و نوری را 
در عقل انسان ایحاد خواهد کرد؟ 


3 

این چند توقف کوتاه جهت روشن ساختن حقایقی که سبک قرآنی در سیاق‌های فراوان آن‌ها را 
عرضه می‌دارد, نمونه‌هایی بودند که به آن‌ها اکتفا می‌کنيم. هرچند حق این بود در برابر هر نصی 
توقف کوتاهی به عمل آوریم. ولی همان‌طور که قبلاً گفتیم نمی‌توانیم در این بحث چنین کاری را 
انجام دهیم؛ زیرا رشته‌ی بحث از مجرای خود خارج می‌شود. البته قبلاً در جای خود در کتاب «فی 
ظلال القران» همین کار را انجام داده‌یم. 

مسلما «حقیقت الهی» به شیوه‌ای که سبک قرآنی آن را متجلی می‌سازد, اثرات بسیار مثبت و 
مفیدی را در قلب و وجدان و عقل و واقعیت زندگی انسان موّمن به بار می‌آورد که متناسب با 
حقانیت. ارزش, زیبایی و کمال این حقیقت است. 

به راستی» وجدان بشری بدون این حقیقت اصلاح‌ناپذیر است. 

به راستی» عقل بشری بدون این حقیقت درست نمی‌شود. 

به راستی» زندگی بشری بدون این حقیقت اصلاح نخواهد شد. 

وقتی که خداوند بر بندگانش منّت نهاد و آنان را آفرید» روزي آنان را تعیین کرد و آنان را تحت 
عنایت و سرپرستی خود قرار داد. بدون شک آشکار و روشن ساختن حقیقت الهی در قرآن به این 
سبک و شفاف ساختن سایر حقایق» برای آنان بزرگ‌ترین منت و نعمت و برکت به شمار می‌آید. 
حتی بالاتر و باارزش‌تر از نعمت آفریدن و روزی دادن است. پس جای تعجب نیست در سوره‌ی 
«الرحمن» که نعمت‌های مربوط به انفس و آفاق و دنیا و قیامت در آن شمارش می‌شود. خداوند 
متعال قبل از همه‌ی این نعمت‌ها به ذکر نعمت تعلیم قرآن بپردازد و بفرماید: 


مره مر م 


الین © عم الشزءان © على آلانسن © عه نیام ن 
الس لمران 9 ولجم جر دان © والتماء رها روصم 


ر 9 کح موم ار مج م ےچ وم مره ۹ ر و 
ییات 7 آلا طفوا ی آلمیتان ا وآقیموا الوزت بالتسط ولا يروا 
عم 3 MI‏ 


ھچ رار کے م رار E‏ 2 ۴ 
آمیزان © ولاز وصعه للاتار © نها كه وال داث لكر 3 
والب ذوالسّف والرعان () ماي الہ ریکاتگرّبان  ‡‏ رحمن.۱۳ 


فصل سوم/ حقيقت و الوهيّت ara‏ 
فصل سوم/حميقت سس سپس ا 


«خداوند مهربان» قران را یاد داد و انسان را آفرید, به او بیا نآ موخت »گیاهان و درختان 
برای او سجده وکرنش می‌برند .آسمان را برافراشت و قوانین و ضوابطی راگذاشت. هدف 
این اس تکه شما هم از قوانین و ضوابط تجاوز نکنید. در وز نکردن و سنجیدن» دادگرانه 
رفتارکنید و از ترازو مکاهید. خداوند زمین را برای انسان‌ها آفریده است. در زمین 
میوه‌های فراوان ازجمله خرما اس تکه دارای غلاف است. در زمی نگیاهان خوشبو وجود 
دارد و هم چنین دانه‌های یکه در مبان پوسته قرار دارد. یگ روه پری وانسان/)کدامیک 
از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب و انکار می‌کنید؟» 
۳ مد یله ای مسا لهذا وماکاً لی وله آن هدنا 4 اعراف: ۴۳ 
خداوند را سپاس می‌گوييم که ما را با این حقایق آشنا ساخت و آگر او ما را هدایت نمی‌کرده 


نمی‌توانستیم به سرمنزل مقصود برسیم.» 


حقیقت جهان هستی 

حقایق عقیده‌ی اسلامی به شیوه‌ای که سبک قرآنی به بیان آن‌ها می‌پردازد. چنین توانی را دارند 
که تصویر واضح را در ذهن انسان موّمن, از حقیقت جهان هستی و ارتباط آن با پروردگارش و با 
پدیده‌ی حیات و جانداران از جمله انسان ترسیم کنند و در دل او نسبت به این حقیقت اعتماد و 
اطمینان به وجود آورند و عقلش را آرام تسلیم و با استقامت سازند. 

از آن جاکه سبک قرآنی فصل مستقلی برای تصویر و معرفی «حقیقت جهان هستی». «حقیقت 
حبات» و «حقیقت انسان» (سه فصل باقی‌مانده‌ی کتاب) قرار نداده است و هرچه مربوط به این 
حقایق است به هنگام بیان «حقیقت الوهیّت» و در سیاق آن و در معرض آیات خداوندی درباره‌ی 
آفاق و انفس ذکر شده است» ما هم ناچار شدیم به هنگام بحث درباره‌ی «حقیقت الوهیّت» به این 
حقایق سه‌گانه نیز اشاراتی داشته باشیم. 

البته ما می‌توانستیم به اشارات خود درباره‌ی حقایق سه‌گانه‌ی باقی‌مانده (حقیقت جهان هستی, 
حقیقت حیات و حقیقت انسان) گسترش بیشتری بدهیم به نحوی که دیگر نیاز به بحث درباره‌ی 
آن‌ها در فصل‌های مستقل و جدآگانه نداشته باشیم اما چون اساس بحث ما در این کتاب بر این است 
که مریک از آن‌ها به عنوان حقیقت مستقل و مبنای جداگانه‌ای برای تفکر اسلامی در کنار 
«حقیقت الوهیّت» قرار گیرند و چون این حقایق در ناریخ عقاید فلسفه‌ها؛ مذاهب و نظریه‌های 
بشری از اهمیّت خاصی برخوردارند و جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند و مردم درباره‌ی 
آن‌ها به گمراهی و سرگشتگی و اشتباه دچار شده‌انده آن گونه که درباره‌ی «حقیقت الوهیّت» دچار 
همین گمراهی‌ها و اشتباهات گشته‌اند» لذا ترجیح دادیم هریک از حقایق سه‌گانه فوق را به طور 
مستقل مورد بحث قرار دهیم. 

باتوجه به همبستگی و ارتباط قوی میان این حقایق سه‌گانه و «حقیقت الومیّت» چه در واقع و 
چه در سبک قرآنی ناچاریم مقداری از آیات و مطالبی راکه درباره‌ی حقیقت الوهیّت بیان کردیم به 
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هنگام بحث از این سه حقیقت دوباره بیان کنیم البته این امری است که جزو مقتضیات و ضروریات 


REE 


جهان هستی آن‌گونه که سبک قرآنی بیان می‌دارد. جهانی است آفریده شده و حادث (وجودش 
مسبوق به عدم است) به هیچوجه قدیم و ازلی نیست و وجودش نشأت گرفته از ذات خودش نیست 
و بدون شک خداوند متعال آن را آفریده است. بعداز این که این جهان در تاریکی عدم فرو رفته و 
آثاری از آن پیدا نبوده است. خداوند آن را آفر یده است. ماده‌ی اساسی‌ای که جهان از آن آفریده 
شده و صورتی که ماده بر آن ظاهر گشته است. هردو مثل هم به طور یکسان از عدم به وجود 
آمده‌اند. هیچ‌کسی در آفریدن و حتی یک جزء آن چه از لحاظ ماده و عناصر و چه از لحاظ شکل 
و صورت. شریک خداوند نبوده و این خدای متعال است که به هر چیزی خلقت و صورت خاص 
آن را عطا فرموده است و وظیفه و نقش هر چیزی را مشخص کرده است. می‌فرماید: 


مهم م9 مر ی سیگ مج م و ورد 
۶ خلق السَموتِ والازفک الح تع عما شرت £ نحل 


«اسمان‌ها و زمین را به حق افریده است. خداوند بالاتر و منزه از چیزهایی اس تکه 
شریک او قرار می‌دهند.» 

ا ارو ےک ر ا ۲ 
۴ آله علق کل سىء وهو ع کل یو رکیل 7 4£ زمر:۶۲ 


«خداوند» افریدکار هر چیزی است واو بر همه چیز مسالط است» 


چ کا بل ی کل ىء هم هد () 4 هنم 


«خداوند به هر چیز خاقت ویژه‌ای عطا فرموده و سپ سآن را هداب تکرده است.» 


> € و و ۶ 2 ر ۳۹ مح ور جر 6 EEG‏ رھ مس 2 
۶ ام خلقوا ین عير شىء آم هم لفوت (۲) آم وا لسوت والازض بل لا 
ونون 1 طور: ۳۵-۳۲۶ 


«ایا انان از عدم به وجود امده‌اند؛ یا خو د آفریدگارند؟ آیا آنا نآسمان‌ها و زمین را 
آفریده‌اند؟ [نه ]بلکه انان بقین نمی‌کنند» 

ا نمدم حت لسوت والاض ولا لق َم وا تمد أل 
عدا 4 کهف:۵۱ 
«کافران را ب ر افرین شآسمان‌ها و زمین و آفرینش نفس خودشا نگواه و ناظ ر قرار نداد 
من هرگز ا زگمراهان پاری نجسته‌ام» 


در آیات قرآنی که درباره‌ی پیدایش جهان هستی بحث می‌کنند‌تا حدی از جزئیات ترکیب 
جهان و مراحل پیدایش آن نیز سخن رفته است. و درباره‌ی تعداد اسمان‌ها و زمین‌ها و تعداد 
روزهایی که آفرینش در آن‌ها انجام گرفته است بحث کرده‌اند و به ذکر ماده‌ی جهان و مراحل 
نشأت آن و بیان بعضی تحولات و دگرگونی‌هایی که در آن روی داده است. پرداخته‌اند که 
مفصل‌ترین آن‌ها این یات هستند: 
( بل بتکم تکفروه بای حا ترش ف ومین وت کہ لد کرلک رب 
یی ا رت نیا وکین من وھا ور فا ودد فا را ی رة أ 
سوه عبر © استوی ال اه وهی ان فا لا نز ض نی لمآ گرها 


7۹ 


ج 
Tr f TI‏ ام و ی رر ل م کے و ا ۳ 


ور السا الا یعصیييج حمطا لفق یز لیر 4 فصلت:۱۲. 
«بکو :آیا به آنک سکه زمین را در دو رو زآفریده است» ایمان ندارید و برای او شریک 
قرار می‌دهید؛ علاوه بر این» او پروردگار جهانیان است. او بر روی زمی نکوههای استواری 
قرار داد و نعمت‌ها و برکات زیادی د رآ ن آفرید و مواد غذایی زمین را به اندازه‌ی لازم 
مقدور و مشخ صکرد.این‌ها همه در چهار رو زکامل به پایان آمد بدانگون هکه نیاز 
نیازمندان و روزي روزی‌خواهان را برا ورد هکند. سپس اراده‌ یآفرین شآسما نکرد درحالی 

که دود بود. به آسمان و زمین فرمود: چه بخواهید و چه نخواهید پدی دآیید .گفتند. 
فرمانبردارانه پدیدآمدیم.آنگاه آن‌ها را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام 
رساند. در ه رآسمان فرمان لازمه‌اش را صاد رکرد .آسمان نزدیک را با چراغ‌های بزرگی 
آراستیم وان را محفوظ داشتیم. این است برنامه‌ریزی خداوند بسیار توانا و دانا.» 
آوکز بر یه کنروا أن اموت والدزش ڪانا را نققتهما وعتا 

من امه کنو خی آفلا نوی © رحعنا يلض رکسی آن ميد بهم 

۳ ر سسوم ر م ا رش 


م مرح ر 2و < سے ا کے ا 
وحعلنا فپا فجاجا سبلا لصلهم تون وبحعلنا لاسما فرظا 
rr orl‏ و ر ور ت cd‏ ی ع ی م مر ۳4 محر هب 

وهم عن نبا معرضوب ال وهو آلزی خی الل والنهار والس والقمر کل فی 
فلل سیون 1 انبیاء:۳۰-۳۲ 

« يا کافران نمي‌دانن دک ه آسمان‌ها و زمین به هم متصل بوده و سپ سآن‌ها را از هم جدا 
ساخته‌ايم و هر چیز زنده‌ای را ا زآب آفریده‌ايم آیا ایمان نمی) ورند؟ ما در زمی نکوه‌های 
استوار و ریشه‌داری پدید آورده‌ایم تا زمین انسان‌ها را تکان ندهد و توازنرا بهم نزند. و در 
لابلا یکوه‌ها» راه‌ها یگشادی به وجود آورده‌ای متا ای نکه رهنمون شوند. ما آسمان را سقف 


2۳۲ 
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محفوظی نمودیم ولی انان از نشانه‌های ما روی‌گردانند. خدا اس تکه شب و روز و 
خورشید و ماه را افرید» هریک در مداری می‌گردند» 

SE:‏ خا سبح موت وس لاض تس يرل آلا ی مان اه على 
11 سيو فر وان آنه قد ساط یل َء عا £ طلاق: ۱۲ 
«خداوند همان ذاتی اس تکه هف ت آسمان را و همانن د آن (هفت) زمین را آفریده است. 
فرمان خدا همواره در بی نآن‌ها جاری است تا بدانید خداوند بر هر چیزی توانا است و 
آگامی او همه چیز را کک ۱ 
ناکت اس کوت یل م قرفن ا جع قدص 
AROSE‏ الا با ل م یدک اور جڪ إخراجا اس واه 
جحل لک آلذرض بساطا () مامتہا سیا ابا £ نوح ۱۵-۲۰ 
«مکر نمی‌بینی دکه چکونه خداوند اسمان‌ها را یکی بالای دیگری به صورت طبقات 
هفتگانه افریده است؟ ماه را میان آن‌ها تابان و خورشید را چراغ درخشا نکرده است؟ 
خدااس تکه شما را از زمین ب هگونه‌ی شگفت یآفریده است .سپس شما را به همان زمین 
برمی‌گرداند» و ب هگونه‌ی شگفتی از زمین بیرونشان میآورد. خداوند زمین راگسترده و 
| 

۳ مد لآ اتا تیا © ر سکیا سَتکها مسرا ا وعط یلها ونر ها 
() والارش بعد ذلك دحا (ج) خر ما ماما وم ISO‏ ها و 
معا اک راید 1 نازعات:۲۷-۳۳ 

«ای منکران اخرت!آیا آفرینش شما سخ ت تر است يا آفرین شآسما نکه خداوند ان را بنا 
نهاده است؟ ارتفاع و بلندا ی آن را بالا برد وگسترش داد و آن را آراسته و پیراسته و 
سروسامانش بخشید. و شب آن را تاری ککرد. و رو زآن را پدیدار و روشن ساخت و پس 
از ان زمین را غلطاند وکستراند.آ ب آن را و چرآگاه‌ها یآن را پدیدا رکرد. وکوه‌ها را 
محکم و استوا رکرد. برای استفاده‌ی شما و حیوانات شما» 

1 ر لاضن O e‏ م قفتا رش سا نت 

(0) رم رنب (ج) رتنو) ولا (ج) وعداین YE‏ ۳ ی 
لاع 1 مت ۲۷:۳۷ 
«انسان باید به غذای خویش بنگرد و درباره‌ یآ بیندیشد. ما آب را ا زآسمان ب هگونه‌ی 
شگفتی می‌بارانيم. سپس زمین را می‌شکافیم و از هم باز می‌کنيم و د رآن دانه‌ها را 


فصل چهارم/ حقيقت جهان هستي نهد 
می‌رويانيم و رزها وگیاهان خوردنی را و درختان زیتون و خرما را و باغ‌های با آرزش و 
پر بار را و میوه‌ها و چرآگاه را برای استفاده‌ی شما و حیوانات» شما می‌رويانيم» 


ر کی اصعوت ی لبیل ار کر ی 

کل و بر اس الم ڪل ری لح شمه سی آلا هو المزیز 

مر 4 زمر:۵ 

«خداون دآسمان‌ها و زمین را به ح قآفریده است. شب را بر روز و روز را بر شب 

می‌پیچد و خورشید و ماه را فرمانبردا رکرده است. هریک ا زآن‌ها تا مدّت معینی در 

حرکت خواهد بود. هان! خداوند بسیار توانا و بخشنده است.» 

۶ خلق اق لسوت عر عمار ا ۳1 ق لاض ر روسی آن ماب ب وت فپا من 

13 دم وتا من الما با با فا من ڪل زو مک ریم 1 لقمان:١٠‏ 

«خداون دآسمان‌ها را بدون ستون‌های یکه ببینید, افریده است. و در زمی نکوه‌های استواری 

قرار داده است تا زمین شما را تکان ندهد و به لرزه درنیاورد. هر نوع جنینده‌ای را در زمین 

منتش رکرد. ا زآسما نآب را ناز لکرده‌ايم و به وسیله آن از هر نو عگیاه ممتاز و مفید 

رويانده‌ایم» 

بدون شک این آیه‌ها متضمن حقایق کلی نسبت به پیدایش جهان بوده و درباره‌ی حوادث طبیعی 
که در آن به وقوع پیوسته است سخن می‌گویند. پس وقتی که قرآن به امثال این حقایق طبیعی اشاره 
می‌کند لازم است به بیان ویزگی‌هایی سبک آن در این باره بپردازيم. عاملی که ما را به این 
روشنگری وامی‌دارد. این است که نظریات» مباحث و کشفیات جدید علمی در عصر حاضر شدیدا 
مردم را متوجه و شيفته‌ي خود ساخته است. به‌گونه‌ای که بعضی از افراد ضعیف و خودباخته را 
وادار ساخته است در برابر پیروزیهای علم جدید تلاش نمایند, تا میان آیات قرآنی که به بعضی از 
حقایق طبیعی اشاره می‌کنند و میان نظریه‌ها و اکتشافات تازه‌ی علمی» توافق و هماهنگی ایجاد کنند 
و این توافق و هماهنگی را به عنوان دلیل و سندی بر حقانیت قرآن و دین اسلام قرار دهند! این طرز 
تفکر علاوه بر این که از لحاظ روش علمی خطا و نادرست است. تفکری است که از جنبه‌ی 
عقیدتی نیز اشتباه» انفعالی و خطرناک است. بدین جهت ترجیح می‌دهیم قبل از بحث درباره‌ی این 
آیات قرآنی و دلالت آن‌هاء به‌طور خلاصه چند نکته‌ای را درباره‌ی این خودباختگی بیان کنیم! 
همانا نص‌های قرانی» قطعی الدلالت و مطلق الدلالت هستند و در بیان حقایقی که مورد بحث 

قرار می‌دهند. حرف آخر را می‌زنند. به همین علّت جایز نیست. برای اثبات صدق و صحت آن‌ها 
به قول دیگری جز به اقوال هم جنس و هم سطح آن از جهت قطعیت دلالت و نهایی بودن مطلق 
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استناد کرد. مسلم است که تمام گفته‌ها و نظریه‌های بشری اعم از آن‌هایی که به اسم حقایق علمی با 
نظریات علمی معروف‌اند از جنس نصوص آیات قرآنی نبوده و در سطح آن‌ها قرار ندارند و لذا 
نمی‌توان با این حقایق یا نظریات علمی» بر صدق و صحت نصوص قرآنی استدلال و استناد کرد. از این 
دیدگاه است که خطا و اشتباه اعتقادی و اشتباه روش هردو به هنگام استدلال با نظریات علمی بر 


صحت و صدق نصوص قرآنی به خوبی آشکار می‌شود؛ زیرا نصوص و آیات قرآنی ذاتاً صحیح و صادق 
هستند و صداقتشان ناشی از ذاتشان است نه به واسطه‌ی دلیل خارجی. کسی که به ان‌ها ایمان دارد 
نباید خود را دربرابر علم بشر ناتوان و شکست خورده و خودباخته نشان دهد و با این نظریات بر 
صحت و صداقت نصوص !یات قرانی استشهاد نماید! 

این حقیقت از یک سو ازسوی دیگر باید گفت: مسائلی که نزد مردم به حقایق و نظریات علمی 
معروف‌اند هیچ‌یک از آن‌ها قطعی‌الدلالت و مطلق‌الدلالت نبوده, بلکه در بهترین شرایط مفید ظن 
هستند. 

اما راجع به نظریات علمی» خود علمای جدید آشکارا اعتراف می‌کنند که این نظریات جز 
فرضیه‌های راجح چیز دیگری نیستند. فرضیه‌هایی که یک یا چند پدیده‌ی طبیعت با آن‌ها تفسیر و 
توجیه می‌شوند و به عنوان نظریه‌های قابل اعتبار باقی می‌مانند تا این که فرضیه‌ی علمی دیگری پیدا 
شود که این پدیده یا پدیده‌ها را واضح‌تر یا صحیح‌تر تفسیر نماید و یا تعداد بیشتری از پدیده‌ها را به 
صورت هماهنگ و مرتبط با یکدیگر تفسیر کنند. بنابراین» این فرضیه‌های راجح یا به عبارت 
دیگر نظریه‌های علمی همیشه در معرض تبدیل و تغییر و تعدیل و ابطال قرار دارند. وقتی ما نصوص 
قرانی را براساس این نظریه‌های متزلزل تفسیر کنیم» آیات قرآنی چه می‌شوند؟! وقتی که غلط بودن 
این نظریه‌ها برملا شود يا تعدیلی در آن‌ها به وجود آید یا چیزی به آن‌ها اضافه گردد. تکلیف 
قداست و صخت و صداقت این نصوص چه خواهد شد؛ 

آن‌گاه ناچاریم این ایات منصوص را با نظریات دیگری تطبیق دهیم تا شاید با آن‌ها هماهنگ 
شوند و به این ترتیب بايد همواره به دنبال تطبیق نصوص قرانی با نظریات علمی باشیم! بنابراین 
نظریات علمی به استقرار نمی‌رسند. و این دردسری است که خداوند ما را از ان بی‌نیاز ساخته و 
نباید ما خود را گرفتار آن بکنیم و قول خدا را بر چنین چیزهایی عرضه نماییم! اما در مورد «حقایق 
علمی» نیز خود علمای حدید قاطعانه اعلام می‌دارند: «حقایق علم» تنها احتمالات راححه هستند و 
به هیچ وجه دلالت ان‌ها قطعی و مطلق نیست و نظر به این که احتمالاتی هستند راجحه. دلالت 
آن‌ها ظنی است. طبیعت متد علمی تجربی هم جز این چیز دیگری را اقتضا نمی‌کند؛ زیرا 
تجربه‌کننده» شخص انسان است و انسان در تجربه بر نتایج آماری تکیه نمی‌کند. (بدین معنی که 


۱ 9 زیر سینت وی سب 
نمی‌تواند یکایک جزئیات موضوع را مورد بررسی قرار دهد و حکم بر هر جزئی صادر نماید) بلکه 
بر نتایج قیاسی اعتماد دارد. بدین معنی تعداد محدودی از ماده‌ی مورد نظر را هرچند زیاد هم باشد 
مورد بررسی قرار می‌دهد و موارد تجربه نشده را بر موارد تجربه شده قیاس می‌کند؛ چون تمام 
اجزای ماده (موضوع تجربه) در دست او نیست و تحت سلطه‌ی محدود بشی او نمی‌باشد. اصولا 
همه‌ی ظروف و شرایط برای انسان رام نیست و بر همه‌ی آن‌ها تسلط ندارد و علمش به همه‌ی 
آن‌ها نمی‌رسد؛ چرا که عمر فردی انسان و حتی عمر نوع انسان کفاف نمی‌دهد که این همه شرایط و 
اوضاع و احوال و جزئیات را تجربه و آزمایش کند بنابراین ناچار است حکم اکثرا جزا را قیاس بر 
حکم اقل آزمایش شده کند و به استدلال قیاسی متوسل شود و از استدلال استقرائی (و تجزیه‌ی 
یکایک جزئیات ماده‌ی مورد نظر) دوری جوید. چه از نظر منطق عقلی و چه از نظر عرف علمی 
در زمره‌ی مسلمات است که برهان و استدلال قیاسی» برهانی است ظنّی‌الدلالت نه قطعی‌الدلالت. 
برهانی است که دلالت آن مقیّد است نه مطلق. علاوه بر این نباید عامل «نسبیت» در مسائل مربوط 
به انسان فراموش شود؛ زیرا هر حقیقتی که انسان بدان می‌رسد امری است «نسبی» نه مطلق و لذا 
حقایق مطلق و قطعی به مقتضای الوهیّت چیره‌ی خداوند بر سرتاسر جهان هستی و به حکم علم 
محیط و غیر مقیّد او به زمان و مکان و به حکم اول و آخر و ظاهر و باطن بودن او فقط و فقط 
از آنِ او می‌باشد و این‌ها صفات لازم برای داشتن علم به حقیقت قطعی مطلق هستند. این حقایقی 
است که بعضی از آن‌ها را در کتاب خود بیان فرموده است. بنابراین حقایق قرآنی نیازی به دلایل 
خارج از جنس خود ندارند و نباید بر صحت و صدق آن‌ها با حقایق نسبی و ظنی و مقید استشهاد و 
استدلال شود. این نوع استدلال نه تنها از جنبه‌ی اعتقادی درست نبوده بلکه از لحاظ سبک و روش 
علمی هم نادرست است! 

... این هم حقیقت دیگر... 

پس ضرورت دارد که طبیعت و ماهیت سبک قرآنی به درستی درک شود؛ سبکی است برای 
هدایت و ارشاد» هدایت برای وجدان و عقل بشری باهم تا این دو نیز بتوانند بر روش واضح و ثابتی 
که دارای پایه‌های کلی و انسانی است. قرار گیرند. سبک قرآنی در عین حال سبک و روشی است 
برای ارشاد و هدایت نظام حیات بشریء تا واقعیت زندگی با استقامت و تعادل عقل و وجدان 
هماهنگ باشد و واقعیت زندگی به وجدان و عقل فرصت دهد که بر راه امن و قابل اطمینان و 
درست» به سوی چیزی که موجب خشنودی و رضایت خداوند است قدم بردارند. 

هرگاه نظام زندگی مادی» اجتماعی» اقتصادی» سیاسی و اخلاقی صحیح و درست شد و وجدان و 
عقل بشر بر راه راست قرار گرفتند. خداوند متعال به ادراک و شعور انسان اجازه می‌دهد تا به 
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تحقیق و بررسی و کنجکاوی درباره‌ی سنت‌ها و قانون‌های جهان هستی بپردازد و به شناسایی 
قانون‌ها و سنت‌هایی نایل شود که تقدیر الهی بر شناختن آن‌ها است. تا بدین وسیله به بهبود و ترقی 
و پیشرفت زندگی بپردازد و وظیفه‌ی اصلی خویش را که همان خلافت خدا در زمین است به انجام 
پرساند و در جهت آباد کردن و رشد و ترقی زمین اقدام نماید. بیان حقایق علمی جهان هستی به طور 
تفصیل, وظیفه‌ای است که به ادراک و شعور انسانی وآگذار شده است تا با جدیت کامل به بررسی و 
آزمایش آن‌ها بپردازده درست و نادرست آن‌ها را از هم تشخیص داده و جدا سازد. سبک قرآنی ملزم 
به بیان جزئیات حقایق جهان نشده است؛ چون این امر به اندازه‌ی نیاز برای انجام وظیفه‌ای که به 
عهده‌ی انسان است در محدوده‌ی قدرت خود انسان قرار داده شده است. بلکه خداوند متعال تنها بیان 
اصول عقیده و اصول نظام زندگی انسانی را عهده‌دار شده است؛ زیرا علم محدود انسانی در این موضوع 
اساسی که زندگی او براساس این اصول باید پایه‌ریزی شود کفایت نمی‌کند. 
بنابراین قرآن برای این نیامده است که کتاب ستاره‌شناسی» زیست‌شناسی» فیزیولوژی باپزشکی 
باشد. حقایقی که درباره‌ی این مسائل در قرآن وجود دارد. اشاره‌های کلی هستند که به منظور بیان 
عقاید درست و یا اصلاح انحراف و نجات از گمراهی و اوهام و خبط‌های اعتقادی مربوط به این 
مسایل وارد شده‌اند و این اشارات به میزانی که این نیاز را رفع کنند در قرآن ذکر شده‌اند. 
لذا به هیچ وجه لازم نیست که روش و سبک قرآنی را از حقیقت و طبیعت خود (که ارشاد و 
مدایت به اصول عقاید و نظام حیات است به وسیله‌ی انتقال به این گونه مسائل) دور سازیم. ارزش 
این سبک به آن نیست که ب بیشتر وارد جزئیات مسائل علمی شود؛ زیرا در تمام موضوعاتی که بدان‌ها 
می‌پردازد قطعی و مطلق‌الدلالت است. لذا جایز نیست که آن را بر دلایل ظّی و غیرقطعی و 
غیرمطلق و غیرنهایی حمل کرد. 
اله این بدین معنی نیست که برای توسعه‌ی تفکر و تجربیات بشری از «حقایق علمی» [موجود در 
قرآن] که هرگز فرضیات و نظریات علمی نیستند استفاده نشود؛ زیرا بعضی از آیه‌های منصوص قرآنی به 
ما احازه می‌دهند که از آکتشافات علمی در این زمینه بهره گیریم» چنان که خداوند می‌فرماید: 
۶ ون ڪل شيو فدھ قرا 1 فرقان: ۲ 
اة ود اد تو رهی اوه ن رای هی رر واه 
است» 
۾ کل شیم ونده يرندار 1 رعد: ۸ 


«همه‌ی چیزها نزد خداوند به میزان و اندازه‌ی معن می‌باشد» 


فصل چهارم/ حقیقت جهان هستی rv‏ 


e‏ هه A‏ لد اعد 
1 وان من شىء الا عندنا خزاینه وما ننزلهء الا بقدر لو 4 ححر: ۲۱ 


«خزانه و توده انبوه‌ی هرچیز نزد ما است ولی هرچیز را به میزان مشخصی می‌فرستیم» 
این آیات به ما این اجازه را می‌دهند که از اکتشافات کاوش بشری مانند دقیق بودن نظام جهان و 
همخوانی‌های فراوان موجود در ترکیب جهان که ضامن هماهنگی مطلق در میان اجزای آن می‌باشد 
و نیز کنترل مطلقی که در حرکت و پدیده‌های آن چه در عرصه‌ی افلاک و چه در عالم طبیعت و 
حیات» بهره ببریم تا دامنه‌ی نگرش انسان در فهم معانی این آیات گسترش یابد. 
هم چنین وقتی خداوند می‌فرماید: 


| کے کا ارم مسد‎ E سس رام هه‎ ge 
ر ِن بط هیک لا مور سيا وج تکم اسَمم‎ ۹ 
والأبصر والافید؛ لحم تنکروت )4 ل‎ 
«خداوند شما را از شکم‌های مادرانتان بیرون اورد» درحال یکه چیزی نمی‌دانستید و او به‎ 
شم اگوش و چشم و دل داد تا (به وسیله‌ی آن‌ها بشنوید و ببینید و بفهمید و نعمت‌هایش‎ 
را) سپاسگزار یکنید.»‎ 
این آیه به ما اجازه می‌دهد که از اکتشافات جدید علمی راجع به دستگاه پیچیده و اعجاب‌انگیز‎ 
گوش و چشم و چگونگی ادراک عقل انسانی استفاده کنیم» تا انسان به حقیقت و میزان عظمت این‎ 
نعمت‌ها که خداوند با بخشیدن آن‌ها بر او منت می‌گذارد آگاه شود و قدر آن‌ها را بداند و برایش‎ 
روشن شود که این دستگاهها از چنان نظم و دقت و هماهنگی فوق‌العاده‌ای برخوردارند که با هیچ‎ 
سیستم و دستگاه ساخت بشری قابل قیاس نبوده و نیستند!‎ 
اما باید این را هم بدانیم وقتی که خداوند متعال می‌فرماید:‎ 
4 آولر بر این کنوا ان الوت والزش مکانا رما فمتفتها..‎ 
انبیاء:۳۰‎ 
«کسان یک هکافرند مگر نمي‌دانن دکه اسمان‌ها و زمین به هم پیوسته بودند سپ سآن‌ها را از‎ 
هم جدا ساختیم»‎ 
در اين آیه ما اجازه نداریم معنی آن را بر این نظریه حمل کنیم که می‌گوید: «زمین قطعه‌ای از‎ 
خورشید بوده و سپس از آن جدا شده است.»؛ زیرا این نظریه تنها یک نظریه و یا یک فرضیه‌ی‎ 
ظنّی است (نه قطعی و مطلق) در موضوع خود. نهایی هم نیست. بلکه در این مورد هم آکنون‎ 
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نظریه‌های دیگری وجود دارد که هم‌سطح با آن یا قوی‌تر از آن هستند! یا در مورد این آیه که 


خداوند می‌فرماید: 
يم رہ ر 7 
۶ م استویال الما وهی دخان ... که فصلت:۱۱ 


«انگاه خداوند بر اسمان قرا رگرف تکه دودی بود..» 
باز ما اجازه نداریم معنی آن را بر نظریه‌ی «سدیم» حمل کنیم؛ چرا که «سدیم» تنها یک نظریه 
است و نظریات دیگری نیز همطراز با آن دربارهی پیدایش جهان مطرح شده‌اند در حالی که 
هیچ‌یک از افراد بشر و یا سایر مخلوقات خدا شاهد و ناظر قضیه هم نبوده‌اند: 
مآ دمن سوت والازض ولاعَلن شم 4 کهف: ۵۱ 
«م نآنان را ب رافریدن اسمان‌ها و زمین و ب رآفریدن نفس خودشان, شاهد نگرفته‌ام» 
اميد است که این چند مثال از آیه‌های قرآنی شیوه‌ی درست و مورد اطمینان را در مورد ایجاد 
هماهنگی و توافق بین اشارات علمی قرآنی با نظریات و حقایق علمی روشن کرده باشد و برای 
دستیابی به یک بینش درست و برای درک اشاره‌های آمده در نصوص قرآنی که ما آکنون می‌خواهیم 
آن‌ها را بیان کنیم ما راکفایت کند. 
همان گونه که قبلاً نیز گفتیم» ما نمی‌توانیم معنی و مدلول روزهای شش‌گانه‌ای که خداوند 
آسمان‌ها و زمین را در آن‌ها آفریده است» محدود و مشخص سازیم. اما قطعاً این روزها متفاوت با 
روزهایی هستند که در کره‌ی زمین یا هر ستاره‌ی و سیاره دیگری وجود دارند؛ زیرا روزهای زمین و 
ستاره‌ها و سیّاره‌هاء بعداز خلفت و آفریده شدن آن‌ها و در نتیجه دوران آن‌ها به وجود آمده‌اند. 
آنچه که ما می‌توانیم از این آیات اخیر استفاده کنیم این است که پیدایش زمین و آماده ساختن 
آن برای پذیرش حیات و جانداران و مجهز ساختن آن به ارزاق موردنیاز جانداران» در چهار روز 
کامل گشته و پیدایش آسمان‌ها و بخشیدن مدارها و افلاک و هیئت‌ها و نظام‌های ویژه به آن‌ها نیز 
در دو روز از این شش روز به کمال رسیده است. همان شش روزی که قادر به محدود ساختن مدلول 
آن‌ها نیستیم. 
هم‌چنین می‌توانیم از آیات اخیر دريابیم که آسمان در مرحله‌ای از مراحل پیدایش خود به 
صورت دود (گاز) بوده است ولی نمی‌توانیم هیئتی را که به هنگام دود بودن بر آن قرار داشته است 
محدود و مشخص کنیم. و دوست نداریم مدلول این ایات را به نظریه‌ی «سَدیم» محدود کنیم که 
می‌گوید: سیاره‌ها و ستاره‌ما قبل از این که هریک به صورت فعلی درآیند و اجزای آن‌ها در توده‌ی 
عظیمی جمع شوند» سدیم بوده است و مدلول کلمه‌ی «سدیم» در این نظریه به شیوه‌ی علمی محدود و 


۵۳4 


فصل چهارم/ حقیقت جهان هستی 
مشخص نشده است و تا به حال نظریه‌ی ثابت و پابرجایی درباره‌ی حقیقت و طبیعت ماده‌ی اساسی 
که جهان هستی از آن به وجود آمده است» وجود ندارد. وقتی روشن شد نظریه‌ی فلاسفه قدیم که 
جهان را مرکب از چهار عنصر آب هواء خاک و آتش می‌دانستند بی‌پایه و ساده‌لوحانه است. افکار 
به سوی «سَدٍیم» تعریف نشده و سپس «اتم» روی آوردند. باز معلوم شد که «اتم» هم کوچک‌ترین 
عنصر نیست و اتم خود از الکترون‌ها و پروتون‌ها تشکیل شده است. این الکترون‌ها و پروتون‌ها 
هنگامی که به وسیله‌ی شکافتن اتم آزاد می‌گردند. عکس‌العمل واحدی از خود نشان نمی‌دهند. 
بعضی اوقات به‌صورت توده‌ای از اشعه عمل نموده و گاهی به شیوه‌ای عمل می‌کنند که گویی رگباری 
از گلوله و ترکش هستند. چه کسی می‌تواند پیش‌بینی کند بعداز الکترون‌ها و پروتون‌ها فردا چه 
چیزهای دیگری کشف خواهد شد؛ کلمه‌ی «دخان» (دود) در آیه‌ی فوق حالت گازی را می‌رساند. 
بدین معنی که اسمان ابتدا تنها به صورت گازها بوده است. ولی نمی‌توانیم به طور قطع بگوییم 
«دخان» حتماً به معنی گاز است. بعد از همه‌ی این سخنان نتیجه‌ای که می‌گيريم این است که آسمان 
در ابتدای پیدایش خود دارای حالت و کیفیتی غیر از حالت و کیفیت فعلی بوده است. 

اما منظور از «]سمان‌ها» چیست؟! 

آیه‌های منصوص قرآنی می‌گویند: آسمان‌ها هفت طبقه بوده و آن‌ها بدون ستون ایستاده و پابرجا 
هستند و آسمان دنیا یعنی آسمان نزدیک به زمین مزیّن و آراسته شده به چراغ‌ها است. معنی این 
کلمات چیست؟ و معنی «سماوات» (آسمان‌ها) چیست؟ و معنی «طباق» چیست؟ آیا منظور از 
«طباق» آن است که طبقه طبقه بر روی یکدیگر قرار گرفته‌اند و یکی از آن‌ها به زمین نزدیک 
است. به نحوی که نور ستاره‌های آن برای ساکنان زمین آشکار و ظاهر می‌شود؟ مابقی دور هستند یا 
دارای جو نیستند که اشعه‌ی نور را منتقل سازد و بدین جهت اهل زمین قادر به روّیت نور آن‌ها 
نمی‌باشند. آن‌گونه که قادرند نور ستارگانی را مشاهده کنند که جو زمین را می‌شکافند و این نورما 
در جو زمین قابل روّیت هستند؟ یا منظور از کلمه‌ی «طباق» این است که بعضی از آن‌ها با بعضی 
دیگر در ترکیب و تشکیل باهم مطابق و یکسان‌اند؟ یا منظور از کلمه‌ی «سبم» (هفت) به طور دقیق 
و مشخص چیست؟ امکان ندارد به طور قطعی بگوییم: مقصود از آن تنها فلان چیز است. تنها 
چیزی که می‌توانیم به صورت قطعی اعلام داریم این است که هفت کائن و موجود هست که هریک 
از آن‌ها اسمان (سماء) نام دارد. یکی از آن‌ها همین آسمانی است که ما آن را نزدیک به زمین 
می‌بينيم.باز می‌توانیم بگوییم: جهانی که ما با تمام امکانات علمی و با تمام سیستم‌ها و دستگاه‌های 
محهّز و رصدخانه‌های‌مان» آن را تصوّر و اندازه‌گیری می‌نماييم و آن را مشتمل بر میلیون‌ها 
کهکشان می‌يابيم که هر کهکشانی شامل میلیون‌ها ستاره است که بعضی از آن‌ها به اندازه‌ی 


0F:‏ مبانی تفکر اسلامی 
خورشید ما و بعضی دیگر از آن بزرگ‌تر است و تمام این‌ها تنها یک آسمان از آن هفت آسمان 
می‌باشد که آسمان دنیا نام دارد؛ اما بقیه‌ی د شش اسان دیگر راه شناخت آن‌ها برای ما وجود ندارد. 
اما در مورد این که آسمان‌ها بدون ستون هستند» آ شکار است که ستّاره‌ها و ستاره‌ها در فضابی که 
وسعت آن برای کسی شناخته شده نیست. معلق‌اند و به قدرت خداوند پابرجا ایستاده‌اند «تنها 


اوست آسمان‌ها و زمين را نگه داشته و احازه نمی‌دهد از مدار خود خارج شوند.» 


یکی دیگر از این نوع آیات می‌فرماید: 
ج هی حل سجع AES‏ .{ طلاق: ۱۲ 


«خداوند اس تکه هفت آسمان را افریده و از زمین هم به اندازه ی آن‌ها (هفت زمین 
آفریده است)» 

مقصود از کلمه‌ی «ارض» (زمین) در این جا چیست؟ آیا در این آسمان نزدیک به ما هفت زمین 
وجود دارد؟ یا در هر آسمان از آسمان‌های هفتگانه یک زمین موجود است؟ هردو معنی جایز است 
و معناهای دیگر هم جایز و قابل تصورند. بدون شک هر قدر علم ما نسبت به جهانی که با آن 
سروکار داریم گسترده‌تر شود باز محدود و ناکافی است و هميشه میدان وسیعی برای کشف مقداری از 
اسرار و رازهای نهفته در این جهان عظیم و گسترده‌ی شناخته نشده و دارای مجهولات. باقی است. 

اما در همین کره‌ی خاکی خودمان» نصوص قرآنی اشاره دارند که زمین در یکی از مراحل پیدایش 
خود با اسمان به صورت «رتق» (به هم پیوسته) بوده است. سپس خداوند انها را از هم حدا کرده 
است.بعضی از علمای اسلام شتابزده این ايه را بر این نظریه که زمین ابتدا قطعه‌ای از خورشید بوده 
است. سپس با نه سیاره‌ی دیگر از آن جدا شده‌اند. حمل کرده‌اند. همان گونه که قبلاگفتیم این 
نظریه نه قطعی و نه نهایی و آخرین نظریه در این مورد به شمار می‌آید؛ زیرا امروزه نظریات 
دیگری مطرح شده‌اند که آن را رد کرده و ارزش و اعتبار آن‌ها نیز در عالم نظریات فلکی هیچ روی 
کم‌تر نیست. بنابراین بهتر و شایسته‌تر برای ما این است که قرآن خود را از میدان مبارزه و جدال 
نظریه‌هایی دور نگه داریم که از محدوده‌ی فرضیه برای تفسیر پدیده‌های جهان تجاوز نمی‌کنند. 
بهتر آن است به همین مدلول عام» اجمالی» این نص قطعی و نهایی اکتفا کنیم که می‌گوید: آسمان و 
زمین دریک زمان به هم پیوسته و متصل بوده‌اند. سپس خداوند آن‌ها را به طریقی که برای ما 
نامشخص بوده» از هم جدا کرده است و این فاصله‌ی عظیم را میان آن‌ها به وجود آمده است. آن‌طور 
که قبلاگفتيم باید این جا نیز توحه داشته باشیم که مدلول و معنی کلمه‌ی «سماء» (آسمان) به تمامی 
برای ما مشخص نشده است و در لغت است: «کل ما علا راک فهو سما» :[هرچه بالاتر از سر تو 
باشد: آسمان ان است] 


نج روش یی سب مس ا 
خلاصه‌ی معنی این است که آسمان‌ها و زمین از مرحله‌ی اوّل پیدایش آن‌ها تا رسیدن به 
وضعیت فعلی که دارند» مراحل متعددی را طی کرده‌اند که هیأت و شکل آن‌ها در این مراحل 
دگرگون گشته است. بگذار! تحقیقات علمی به تلاش‌های خود ادامه دهد تا به چیز صحیح و درستی 
در محدوده‌ی این معنی عام و کلی و اجمالی برسند. بدون شک تحقیقات علمی به هر نتیجه‌ای 
برسد. از دایره‌ی همین مدلول و حقیقت قطعی و نهایی خارج نخواهد بود. بدین ترتیب. حقیقت 
قرانی به عنوان حاکم بر نتایج علمی باقی خواهد ماند؛ نه به عنوان محکوم. و بر تمام نتایج درستی 
مسلط می‌شود که بحث علمی با به کارگیری وسایل خاص خود به آن‌ها دست می‌یابد. 
این ایه‌های منصوص باز به این اشاره دارند که بعد از این که زمین از اسمان حدا شده است. 
مراحل طبیعی دیگری پیموده و آسمان هم مراحل گوناگونی را سپری کرده است. به اشاره‌ای که در 
این آیه وجود دارد توجه فرمایید: 
در اه بکها (ج) رم ستکها مرها (0) وانطتی بل و ها 
(ج) ورف بعد دیک ھا © خر با مها رها © وبا س © 
ما لولس 1 نازعات: ۲۷-۳۳ 
«(ای منکران معاد!) ایا آفرینش شما سخت‌تر است يا آ فرین شآسما نکه خداون دآن را بنا 
نهاده است؟ ارتفاع و بلندا ی آن را بالا برد وگسترش داد وآن را آراسته و پیراسته و 
سروسامانش بخشید. شب ان را تاریک و رو زآن را پدیدار و روشن ساخت. بعدا زمین را 
غلطاند وگستراند .آب آن را و چرآگاه آن را بیرو نآورد .کوه‌ها را محکم و استوا رگرداند 
برای برخورداری شما و حیوانات شما» 
اين تحدید «والأرض بعد ذلک دحاها»: «بعد از این کارها زمین را غلطاند و گستراند.» این معنی 
را می‌رساند که گسترده شدن زمین بعد از پیدایش آسمان و ساختن و شکل دادن به آن به صورتی که 
الان دارد و بعداز منظم شدن در مدارهای خود و تاریک شدن شبش و نورانی گشتن روزش... انجام 
گرفته است. کلمه «دحاها» احتمالا دو معنی دارد: یکی «دَحیّه» است به معنی تخم‌مرغ. آنگاه معنی 
آیه چنین خواهد شد: زمین را به شکل بیضی درآورد. دومی «3حا» از «دځو» به معنی گستردن 
می‌باشد. انگاه معنی آیه چنین خواهد بود: «زمین را به صورت مسطح و گسترده درآورد.» تا برای 
پذیرش حیات و جانداران آمادگی داشته باشد. این معنی دومی از حیث دلالت لغوی نزدیک‌تر 
است. پس نیازی نداریم که اصرار کنیم که حتماً مقصود معنی اول است. تا به دنبال کرویت زمین 
بدویم. معنی دومی علاوه بر این که از لحاظ لغوی قوی‌تر بوده» به واقع هم نزدیک‌تر است؛ زیرا 
سطح زمین واقعا کسترده و مفزش است: خداوند می‌فرماید: 
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a 


وم جل لک الرض دساطا 1 نوح: ۱۹ 
«خداوند زمین را برای شما به صورت مبسوط قرار داده است» 
هرچند زمین کروی است ولی برای این که جانداران بتوانند بر روی آن به زندگی خود ادامه 
دهند. خداوند سطح آن را به صورت مبسوط گسترانیده است. 
البته نص 2 درباره‌ی اثبات کرویّت زمین داریم که نیاز به رل ندارد که می‌فرماید: 


را ر مح م عه مب و مت 4 ]ام 
۲ کی الوت والازش باق مکورالیل عل التبار ویگور هار عل 
م ع 
اليل 1 زمر: ۵ 


«خداون دآسمان‌ها و زمین را به ح قآفریده است. شب را بر روز و روز را بر شب 
می‌پوشاند.» 
معلوم است که شب و روز جز بر یک جسم کروی بر روی هم پوشیده نمی‌شوند! پس برای 
اثبات کرویت زمین این نص کافی است! 
آیه‌ی اول که اعلام می‌دارد خداوند متعال زمین را (دحو) کرد و آب و علف را از آن بیرون 
آورد بسیار به این احتمال نزدیک است که اشاره به مرحله‌ی اماده‌سازی زمین بعد از جدا شدن ان 
از آسمان. برای پذیرش حیات باشد. به نحوی که با آماده ساختن سطح و جو آن و به وجود آوردن 
آب در آن, شرایط امکان حیات برایش فراهم شده است. احتمال دارد آب هم از ترکیب دو گاز 
اکسیژن و هیدروژن که در جو زمین آزاد بوده‌اند با فراهم شدن شرایط برای انجام گرفتن عمل 
ترکیب شدن آن‌ها پدید آمده باشد. آنگاه ریزش این آب همین خاک با استعداد را برای رویانیدن 
گیاهان و تضمین حیات و زندگی بر سطح زمین تشکیل داده باشد. و در همین مرحله هم سطح زمین 
ثابت و پابرجاگشته و کوه‌ها و دندانه‌ها در آن شکل گرفته باشند. 
گفتیم این احتمال نزدیک است؛ چون آیه‌ی دیگری این احتمال را تقویت می‌کند و می‌فرماید: 
انظ راان e AO e‏ 
ا ارا( ورتوا روکنک © رعدآین عا ا وئکھۂ وبا ا ما کہ 
ولیک 1 عبس: ۲۴-۳۲ 
«باید انسان (با دقت) به غذا و طعامش بنگرد (تا بدان دکه) ما آب را به اندازه یکافی بر 
زمین فروريخته‌ايم. سپس زمین را به خوبی شکافته‌ایم» دانه» انگور» سبزی» درخت زیتون 
و خرما را د رآن سبز نموده‌ایم و باغ‌های پربار و ارزشمند و بیشه‌زارما را به وجود 
آورده‌ايم. میوه و عاف را به عنوان متاع لذت‌بخش برای خودتان و شتر وگاو و 
کوسفندهایتان قرار دادهایم» 


afr 


فرود آمدن آب به نحو فراوان و شکافته شدن زمین به نحو احسن اغلب بر وقوع حوادث بزرگ 
طبیعی اشاره می‌نمایند و این حوادث هنگامی به وقوع پیوسته‌اند که زمین در شکل نهایی خود 
استقرار يافته باشد آن هنگام که آب از ترکیب دو عنصر از عناصر موجود در جو زمین تشکیل 
شده» سپس بر سطح زمین فرود آمده و بر آن تأثیر گذاشته و به صورت خاک مرطوب و قابل رویش 
در آورده باشد... با این وجود به‌ميچ‌وجه دوست نداریم که معنی و مدلول آیه‌های قرآنی را به هیچ 
یک از قضیه‌ها و نظریات و برآوردهای فلکی و طبیعی مقید سازیم. این نظریه‌ها و فرضیه‌ها تنها 
یک احتمال هستند. بنابراین نص قرآنی به صورت آزاد باقی می‌ماند و بر معنی اجمالی و عام و 
قطعی خود دلالت می‌کند. و تحقیقات و بررسی‌های علمی نیز به‌تلاش خود ادامه می‌دهند تا در 
چهارچوب این مدلول اجمالی و کلی به یک رای و نظر درست برسند. 

باید بدانیم که علم و آگاهی بشر درباره‌ی این جهان هستی هنوز در مرحله‌ی ابتدایی قرار دارد و 
با وجود پیشرفت و گسترش آن باز بسیار محدود است. به راستی خوشحالی انسان به این که توانسته 
است از جاذبه‌ی زمین خارج شود و بدان برگردد. به خوشحالی یک کودک روستایی می‌ماند که برای 
اولین بار می‌تواند از خانه‌ی کوچک خود بیرون رود و بدان برگردد! این کره‌ی زمین که در کهکشان 
ما که به کهکشان راه شیری موسوم است. تنها در حد یک ذره‌ی شناور است؛ زیرا کهکنان ما 
دارای صدها میلیون خورشید است که بعضی از آن‌ها چندین برابر از خورشید ما بزرگ‌ترند. بالاتر 
از کهکشان ما صدها میلیون کهکشان‌های دیگر مانند آن موجود است. این‌ها تنها چیزهایی هستند 
که به وسیله‌ی رصدخانه‌های محدود و دستگاه‌های محدود کشف شده‌اند. احتمال دارد تمام 
کهکشان‌هایی که تا به حال کشف شده‌اند و آنچه تا آ خر دنیاء کشف خواهند شد. کلاً یک آسمان 
از آسمان‌های هفتگانه یا عالمی از عالم‌های هفتگانه باشد! 

بدین جهت لازم است در حمل کردن مدلول‌های آیات قرآنی بر آنچه علم بشری بدان دسترسی 
پیدا کرده است. با در آینده بدان دسترسی پیدا خواهد کرد شتاب نکنیم. بالاترین چیزی که ما از علم 
بشری انتظار داریم این است که به بعضی از حقایق برسند که با حقایق قطعی و نهایی و مطلقی که 
خالق عالم و آگاه جهان هستی آن‌ها را در قرآن بیان کرده است» مطابق و موافق باشد. 

بزرگ‌ترین خطری که در اروپا دامنگیر کلیسا شد این بود که کلیسا به جمعوری نظریات و 
معلومات حاکم و راجح در قرون وسطی پرداخت و کتاب مقدس (انجیل) را براساس آن‌ها تفسیر 
نمود و آن‌ها را به عنوان معلومات مقدسه بر مردم تحمیل کرد و همین که خطا و اشتباه بودن این 
نظریات و معلومات آشکار شد کاخ پوشالی آن‌ها فرو ریخت و همزمان» عظمت کلیسا و دین و 


عقاید آن نیز از بين رفت! 
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کسانی که امروزه آیه‌های قرآنی را با شتاب و ولع بر نظریات و معلومات رایج در عصر ما حمل 
می‌کنند. ناخودآگاه همان راهی را می‌پیمایند که کلیسا در قرون وسطی آن را می‌پیمود. البته خسن 


نیت این عده را وادار می‌سازد تا قرآن را در لباس جدید به مردم اعلام دارند و دلایل و برهان آن را 


با کشفیات علمی جدید تقویت بخشند؛ اما این قرآن با رنگ و شیوه‌ی خدایی‌ای که دارد ذاتاً بی‌نیاز 
از مر رنگ و شیوه بشری است» با دلایل و برهان قاطع خدایی‌ای که در آن بیان گشته از هر دلایل 
انسانی بی‌نیاز است. بنابراین درست نیست که قران را در معرض خطری قرار دهیم که کلیسا در 
قرون وسطی به منظور زیبا جلوه دادن دین و هدایت مردم» در معرض آن قرار گرفت. 

فل وة اة فلوسا دنك یت 4 انعام:۱۴۹ 

«بکو: دلیل و برها نکامل تنها ا زآن خدا است .آگر خداوند می‌خواست همه‌ی شما را 


هدایت می‌داد.» 


3 
بعداز بیان مطالب فوق نسبت به بیان بقیه‌ی حقایق مربوط به عالم هستی که سبک قرآنی آن‌ها 
را عرضه می‌دارد و تفکر و تصوّر اسلامی براساس این حقایق درباره‌ی جهان هستی شکل گرفته 
است» می‌پردازيم: 
این حهان نیست و فانی می‌شود؛ چون جهانی آفریده شده و حادث بوده و برای مدّت معینی 
آفریده شده است. هرگاه مدتش به پایان رسید از بین می‌رود و فانی می‌شود. این آ خرین مسیر و 
و ر مر کرو 
7 شىء هالک الا وجهه4, قصص: AA‏ 
«همه چیز به فا می‌رود جز ذات الله» 


و این ايه هم به فنا رفتن جهان اشاره می‌کند و می‌فرماید: 


۶ وم کرو ف آنشسیم ماع هویب وال وبا تما لا ین وم 
سر ند 
مسمی 1 روم:۸ 


«افریدن آسمان‌ها و زمین و آنچه میا نآن‌ها قرار دارد. جز بر اساس حق نبوده و تا مدت 
معینی وجود خواهند داشت.» 
اما آیه‌های منصوص دیگری وجود دارد که به شرح و بیان بعضی از تغییرات و تحولاتی که قبل 
از فنای جهان در آن پدیدار می‌شود» می‌پردازند و اشاره می‌کنند که در نظام حاکم بران 


فصل چهارم/ حقیقت جهان هستي ۳۵ 


دگرگونی‌هایی پدید می‌آید. میات و شکلش, ماده و صورتش عوض خواهد شد. این اسمان محکم و 
استوار و به هم پیوسته و نیرومند» روزی فرو می‌ریزد و از هم گسیخته می‌شود و ارتباط و پیوستگی 
اجزای آن از بین می‌رود. نورش خاموش و تاریک می‌گردد. و این ستاره‌های شعله‌ور فروزان» بی‌نور 
می‌شوند و ناپدید می‌شوند. این سیاره‌های روشنی‌بخش تاریک خواهند شد. این مدارهای دور از هم 
که در فضای وسیم به هم نمی‌رسند» به یکدیگر نزدیک و در کنار هم قرار می‌گیرند به نحوی که 
دیگر ستاره و سیاره‌ای در آن‌ها حرکت نخواهد کرد. این‌ها حوادثی هستند که نزدیک به زمان روز 
قیامت یا در روز قیامت واقع می‌شوند و آیه‌های منصوص قرآنی بدان‌ها اشاره می‌نماید. هم‌چنین 
حوادث عظیم و هولناک بر روی زمین به وقوع می‌پیوندد. و می‌فرماید: 

إا لاء ارت )وه نکراک رت () ور لیحار فجرت (ت) ولذا لور 

رت © لت تفس ما دمت ارت 4 انفطار:۱۵ 

«زمان یکه اسمان متلاشی و ستاره‌ها پراکنده شوند و دریاها شکافته و منفجر شوند و 

مرده‌ها ا زگورهایشان برانگيخته شوند, د رآن زمان هر انسان می‌داند چه چیزی را پیش از 

خود فرستاده است یا چه چیزی را بر جا یگذاشته است» 

إا اش کرت لح ولا جوم انكرت © ولا یبال سرت ۳ و 

یار مت © و زخوش حيرت )ود الحا سرت )ودا اقوش 

SEEDO EEOEILNOES 

و اه كشت لح وإ جم سرت () ولد اة أزلقت © عمت تفس نا 

لَحَرت () 1 تکویر:۱۳-۱۴ 

«زمان یکه خورشید در هم پیچیده شود و ستاره‌ها تاری کگردند. وکوه‌ها روان شوند و 

شتران اباارز شکه ده ماه ه آبستن هستند و د رآستانه‌ی زایمان می‌باشند ]رها شوند. و 

درندگان همگی جمع و به سویی رانده شوند و درياها شعله‌و رگردند. وقت یکه نفس‌ها 

دوباره ب هکالبدها پیوند داده شوند و وقت یکه از دختران زنده ب هگور شده سوال شود, به چه 

کناهی زنده ب هگور شده‌اند و وقت یکه نامه‌های اعمال منتشر شوند و وقت یکه پوست از 
آسمان برکنده شود و وقت یکه دوزخ برافروخت هکردد و وقت یکه بهشت به نیکوکاران 
نزدیک شود. هر نفسی در می‌يابد چه چیزی را اماد هکرده است.» 


a۴۶ 
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ل بم نوتاه موا © ویر وال مزا © مرل پر نکی 4 
طور: ٩-۱۱‏ 

«د ران رو زکه آسمان به شدت به جنبش درمیآید وکوه‌ها به سرعت روان می‌شوند. 

هلاکت و نابودی ا زآ نکسانی اس تکه به تکذیب (] خرت و دستورا تآسمانی) 


می‌پردازند.» 
بوم تکون السا کال اھ وکن یبال مهن ا ولال یم یا 4 


معارح :۸-۰ 
«روز (قیامت) روزی اس تکه اسمان به صورت ته مانده‌ی روغن سوخته وکوه‌ها مانند 


پنبه حلاجی شده درم ی یند و هیچ دوست صمیمی از دوست صمیمی خود احوال‌پرسی 
نمی‌کند.» 


سم م2 2 و ص 2د د کے : :۳ رہ ص ر 
فد نت الصماء فکات ور لمان ل ما ال ربکا تکزبان (م) 
رم کي ورو م al yg‏ ےہ t2‏ ر ر مر نی سر وص ر 
فومپز لا ستل عن ذیهء اس ولا ان زی 2۳۹ ء لاه ڪا تکذبان 0 


وم م2 و 9 ر رر فده میم 4 
ناف المج مون يهم فود پالتوصی والاقدام 1 الرحمن: ۳۷-۱ 


«انگاهکه] سمان شکافته شود و همچون روغ نگداخته ,گلکو نکرد.کدام‌یک از 
نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟! د ر آن روز هیچ جن و انسانی ا زگناهش پرسیده 
نمی‌شود .کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ کناهکاران با قیافه‌هایشان 
شناخته می‌شوند.آنگاه (موی) پیشانی و پاه گرفته (و به دوز خ انداخته) می‌شود.» 


۴و نی الصو فة وده )وات آلازش وبال ذا ده ود )دومز 
رقم اه( امي الس ف ب داه © راك عل راما رن 
عرش ريك فوَهم وه که حاقه:۱۳-۱۷ 
«هنکام یکه یک بار در صور دمیده می‌شود» زمین ‏ وکوه‌ها از جای برداشته می‌شوند و 
یک باره دره مکوبیده و متلاشی می‌گردند. هما نگاه اس تکه واقعه‌ی بزرگ رخ می‌دهد. 
آسمان از هم متلاشی می‌شود و د رآن روز سست و نااستوار می‌گردد. فرشتگان در اطراف 
آسمان قرار می‌گیرند.» 

لس (ح) رَحسَف الم (رم) جع انش والشمد (رح) یل EES‏ 
لمر £ قيامه:۱۰۷ 
«هنگام یکه چشم هاگشاده و خیره بمانند و ماه بی‌نو رگردد و خورشید و ما ه گر دکرده 
شوند, انسان در أن روز می‌کوید: را ه گریز و پناهگا هکجا است؟» 


فصل چهارم/ حقیقت جهان هستی 2۴۷ 


فصل هرم / ج ل ی س 


م ‏ 2 ا رم راد تا » 4 
# بم تلوی الاه کي یسمل کب کما بدانا اول ان هیده 
مدا ااا کا کیت £ انبیا ٠۰۴:‏ 


«روز یکه ما اسمان‌ها را درهم می‌پیچیم همان طو رکه طومار نامه‌ها درهم پیچیده 
می‌شود. هما نگون هکه آفرینش را شرو عکرده‌ايم از نو (بعداز نابود ی آن را بازم‌گردانیم 
این وعده‌ای اس تکه ما دا 


r 


¥ ارت الارض دا وت آلجبال بسا کا سا ا £0 
واقعه:۴-۶ 
«هنگام یکه زمین به سختی به تکان و لرزه درم یآ ید وکوه‌ها سخت دره مکوبیده و خرد 
می‌شوند و به صورت غبار پراکنده درمیایند.» 
این‌ها حوادث طبیعی هستند که با وقوع آن‌ها سرتاسر نظام فعلی جهان» دگرگون می‌شود و هیئت 
و طبیعت و حرکت آن به هم می‌خورد. این تخییرات و دگرگونی‌ها کل به اراده و قدر الهی انجام 
می‌گیرد. این امر دلیلی است قطعی بر این که نظام جهان هستی پراساس «جبر آلی» حرکت نمی‌کند 
بلکه براساس قوانین و سنت‌هایی است که به مشیّت و اراده‌ی الهی در حریان بوده و تحمّق آن‌ها به 
تقدیر او است. هرگاه خواست این قوانین و سنت‌ها دگرگون سازد و این نظام هستی را تغییر دهد 
تقدیرش به آنچه که می‌خواهد جاری می‌شود. چه بسا این حوادث عظیم همان باشد که یات زیر 


بدان اشاره فرموده‌اند و می‌فرماید: 


GE SOLS car‏ و ۹ ۳ و 0 اب ۳و مس مر 
۾ يوم تبدل الارض عير لض آلو ورزو لہ الود التبا ل وتری 
A‏ دوم مرن ق اوا مت من قَطرَانِ و 
وجوه م التَازٌ 1 ابراهیم:۰ ۴۸-۵ 


«د رآن روز یکه زمین به زمین دیگری وآسمان‌ها به آسمان‌های دیگری تبدیل می‌شوند. 
آنان در پیشگاه خداوند یگانه و چیره حضور میبابند» د رآن رو زکافران را در غل و 
زنجیر باهم بسته شده خواهی دید. پیراهن‌هایشان از قطران است ‏ وآتش سر و صورت آنان 
را فرا می‌گیرد» 
مدلول این آیه‌ها می‌تواند چیز دیگری هم باشد و اشاره به وجود عالم دیگری بعد از به فنا 
رسیدن این حهان باشد. E as‏ 
خواهد شد! به ویژه وقتی که آیات مربوط به بهشت را ملاحظه میکنیې » می‌فرماید بهشتی که برای 
پاکان» نیکوکاران مومنان و متّقیان آماده شده است. وسعت آن به اندازه‌ی آسمان و زمین افش 
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بنابراین قطعاً باید بهشت در جایی از ملک خداوند واقع شده باشد که غیر از آسمان‌ها و زمین است 
و بشر قدرت احاطه‌ی بر آن را ندارد. از طرفی دیگر دوزخ به اندازه‌ای وسیع است که هر اندازه 
انسان و جن و سنگ در آن ريخته شود پر نخواهد شد. می‌فرماید: 

سایفو ل مرن ریک رو عرش كرض آلا وال یت لے 

اما پا وسلو دك مضل ا تیو منیا وله اَل )4 حدید:۱» 

«به سو ی آمرزش عظیمی از جانب پروردگارتان و بهشت یک هکستر شآن به اندازه‌ یآسمان 

و زمین است» بشتابید و این بهشت برا یکسان یآماده شده اس تکه به خدا و پیامبرانش 

ایمان دارند. این بهشت» موهبت عظیمی است از جانب خدا و به هرکس یکه بخواهد آن را 

می‌بخشد به راستی خداوند دارای فضل و بخشش بس بزرگ است» 


جر رم کی و 


عص اس 0 a‏ 4 ۶ 2 ی در رم ہر ا ء :۶ 
# وسارعوا ل َرَو من رُم ولو عَضُها التموث والگزش 
Cy . 2‏ ین ۳۹ 
آودّت للم 1 آل‌عمران:۱۳۳ 
«بشتابید به سوی آمرزش بزرگی از جانب پروردکارتان و به سوی بهشت یک هکستر شآن به 
اندازهم یا سمان‌ها و زمین است وبرای پرمیزکاران | ماده شده است» 

چو م 2 رو Kan‏ وء بش مس ےو 2 مرو 2 مرا 

۲ اپا زین مامنوا فوا آنفسک وآهیک تارا وفودها الناس والججارة 1 تحریم: ۶ 
«ا یکسان یکه ایمان دارید! خود و افراد خانواده‌ی خود را از آتشی به دور داری دکه 
افروزینه‌ یآن انسان و سنگ است» 
# آخشرو لین لوا وازوَهم وما کدی (ت) من دون آنه ادوم إل ور 
لحم 1 صافات: ۲۲-۲۳ 
«کسان یک هکفر ورزیده‌اند و همسرانشان ‏ وآنچه راکه به جز خدا پرستش می‌کردند. 


گرد ور یکنید و همه‌ی آنان را به سوی دوزخ رهنمود شوید.» 
ل نکیا شوه (2) رم یس نود 
«پس از آن معبودا نگمراه‌کننده همرا هگمرهان و سپاهیان شیطان در دوزخ سرنگون افکنده 
می‌شوند» 
انی نی ل © نک هم یت و مت ین میت ٩‏ 
ص: ۸۴۳۸۱۵ 


٩۴-۹۵ شعراء:‎ 


«خداوند فرمود: سوکند به حق» و حق می‌گويم: هر اينه دوزخ را از تو و از پیروان تو پر 


می‌کنم» 


فصل چهارم/ حقیقت جهان هستی ۵۴۹ 
وم تقول لھم مل امات ومول َل ین زیر 4 ق 
«روز (قیامت) به دوزخ می‌کویيم:] آیا پر شده‌ای؟ م ی‌گوید: ایا افزون ب ر این هست؟» 

اما این پرسش‌ها: بهشت کجا قرار دارد؟ دوزخ کجا است؟ باید گفت: بهشت و دوزخ در زمرهي 
پدیدهای [مکان‌های] غیبی هستند و در عالم غیب قرار دارند و تنها خداوند متعال است که به عالم 
غیب و شهادت» علم و آگاهی دارد. اما با توجه به این آیات تصور انسان مسلمان از عالم هستی 
وسی‌تر می‌شود و می‌داند که غیر از این عالم شهادت. عالم‌های غیبی دیگر وجود دارد. که مغایر با 
جهانی هست که ما آکنون آن را مشاهده و لمس مي‌کنيم. هرچند انسان تا به حال نتوانسته است جز 
گوشه‌ی کوچک و مقدار کم از این جهان ملموس را نیز شناسایی کند! 


HEEE 


جهان هستی جهانی است که با تدبیر و تقدیر الهی پدید آمده است و به امر خدا مسځر و در 
حرکت است. تمام چیزهایی که در آن است» به اندازه آفریده شده است. هر چیزی از روی حکمت 
با هدف خاصی افریده شده است. تمام اشیاء ان حساب‌شده وظیفه‌ی خود را انجام می‌دهند. هدفی 
را دنبال می‌کند که برای ان افریده شده است. ی E O‏ 
انجام می‌گیرد و براساس مقیاس و معیاری است که به خطا نمی‌رود. جهانی نی است مسخر و متحرزک 
که تمام آن اعم از کوچک و بزرگ فرمانبردار خداوند است. هر حرکتی در آن طبق تقدیر ویژه‌ي 
الهی تحمّق می‌پذیرد و جهت خود را مشخص می‌سازد و به خاطر حکمت ویژه و غایت معلومی 
است. خداوند جهان را بیهوده نیافریده است و آن را بیهوده و سرگردان رها نکرده است و هیچ‌یک 
از حرکات و پدیده‌هایش محکوم و تسلیم «جبر آلی» نیست؛ بلکه فرمانبردار و تسلیم خواسته و 
تقدیر الهی می‌باشد. 

پدیده‌های جهان مرچند از ویرگی‌ها و طبیعت ترکیب این جهان نشأت گرفته‌اند ولی آن‌ها هم از 
روی تدبیر و تقدیر الهی و به امر او مسخر و در حرکت بوده و با تقدیر الهی تحقّق می‌یابند و 
براساس خواسته‌ی او مسیر خود را مشخص می‌نمایند. ایاتی که این حقایق را بیان می‌دارند فراوان و 
متنوع‌اند؛ بعضی از آن‌ها مفصل و بعضی دیگر مجمل هستند و تمام جزئیات این حقایق را به 
شیوه‌های گونآگون دربر دارند که بعضی از آن‌ها را بیان می‌کنيم: 

ولق ڪل ىر فده قیرط 4 فرقان:۲ 


«خداوند همه‌ی اضیاء را آفریده است وآن را دقعاً اندازه‌گیر یکرده است» 


۵۵۰ مبانی تفکر اسلامی 


إا شىء خلفته بقدر 1 قمر: ۴۹ 
«به راستی ما تمام اشیاء را با اندازه‌ای دقیق افریده‌ایم» 

ی ی 
وڪل شىء عنده:یمقدار 1 رعد:۸ 


«تمام اشیاء نزد خداوند. اندازه‌ای معین و نظم مشخصی دارند.» 


اوو مر ره S>‏ 


ا ر چو e‏ حم 
۶ ونين شىء إلا جنک خرایند وله الا در تلو 4 ٠‏ حجرد 
«هیچ چیزی نیست. مگ ای نک هگنجینه‌ ی آن پیش ما است. اما هر چیزی را به اندازه‌ی 
معیّن نازل می‌کنيم» 

که لوصو ره ا 
8 الس والقمرعسبانِ 1 الرحمن:۵ 


«خورشید و ماه از نظم محکم و حساب دقیق پیروی می‌کنند.» 


مکار دی ون القیم © ل لنش ی کا رة نتم ولا اک 
میس رب سم و م 
سایق التبا وکل نف ف یحو 1 یس:۴۰- ۲۸ 


«خورشید به سوی قرارگاه خود در حرکت است. این محاسبه و اندازهگیری خداوند بس 
توانا و دانا است. برای ماه نیز منزلگاه‌هایی تعیی نکر دای مکه (پس از ط یکرد ن آن‌ها به 
صورت ته‌مانده یکهنه (خوشه‌ی خرما بر درخت) درمی‌آید. نه خورشید را سزد به ماه 
برسد و نه شب از روز پیش یگیرد و مریک در مداری شناورند.» 
پدیده‌های جهانی از قبیل شب روز رعد. برق ابر باران» باده صاعقه و... کلاً به تدبیر و تقدیر 
الهی بوده و از سوی او به سیر انداخته و تسخیر شده‌اند و برای هدفی آفریده می‌شوند و رو به سوی 


و جهتی پیش می‌روند و به آن‌ها فرمان داده می‌شود و ماموریت خویش را به انجام می‌رسانند: 


مر ر 3 م چ | ره ۳ 

وءایه لهم الیل نسلح یته هار فاذا هم مظلمون 1 پس:۳۷ 
داز نشانه‌های بزرگ (دال بر قدرت خدا) شب است, ما روز را ا زآن برمی‌گیریم و نآگهان 
تاریک یآنان را فر!می‌گیر.» 

م2 مر مر قیفر مرو ۳ رصم رن 6 3 

هو آآزی جع لحم الیل کنو فيو ولتار مرا زد ف لاک 
5 کی سر مر در 
ایت لور غوت () 1 یونس:۶۷ 
«خداوند ذاتی اس تکه شب را به خاطر شما به وحود آورده است تا د رآن بیارامید و روز 
را روش نکرده است (تا د رآن به تلاش بپردازید). بی‌گمان در این امر نشانه‌هایی است بس 
عظیم برا یکسان یک هگوش شنوا دارند.» 


فصل چهارم/ حقیقت جهان هستي ا 


چھارم/ حه 


۶ هو لی برد يڪم اک وا وطمکا وین السحاب اقا ‡ 
رعد:۱۲ 
«اوس تکه درخش شآسمان راکه هم باعث بیم و هم مایه‌ی اميد است. به شما نشان 


می‌دهد. و ابرهای سنکین بار را 0۰ 


( و کل تزع کیہ کا تفیل بر ی بش بمب 
کیت آلنشوز 4 فاطر: ٩‏ 


«خداوند ذاتی اس تکه بادها را روان می‌دارد و آنگاه بادها ابرها را برمی‌انگیزند و بعد ما 
ابرها را به سوی سرزمین‌های مرده می‌رانیم و زمین را با آن پس از مرکش زنده کک 
۶ رال اه زیی ابا م نوف یه شم شم له نما فری الک جرج ین 
خله. ول من اس ماما مه ر کی ا 


۶۶ 
۶ م و هه وه م چا گر 4 


یکاد سسا برَقیه يذهب پا بضر ا بقلّب لت نها والتهار امد فى دك لبر لاو 


۳ 1 نور:۴۳-۴۴ 

«مگر نمی‌دان یکه خداوند ابرها را آهسته (به سوی هم) می‌راند» سپ سآن‌ها راگرد 
م‌آورد. بع د آن‌ها را متراکم و انباشته می‌سازد» بعد می‌بین یکه باران از لابلا یآن 
فرومی‌ریزد» سپس خداوند ا زآسمان ابرها یکوه مانن د آن» تگرگ‌های بزرگی را فرود 
میآ ورد» هرکس راکه بخواهد به آن متضرر می‌سازد و هرکس راکه بخواهد از زیان ان به 
دور می‌دارد. درخشش برق ابرهاء نزدیک است چشم‌ها را از میان بردارد خداوند شب و 
روز را دگرگون می‌نماید. واقعاً در ای نامر عبرت بزرگ ی است برا یکسان یکه چشم 


سم 
و ما ع ۳ ۳ شک ۳ رخ تس موم مور 2 
ارتا عم را صرصرا في يوم مر( تعاس کم مار َل 
قمر: ۱۹-۲۰ 


«ما باد سردی را در روز شوم یکه (هفت شب و هشت روز ادامه داشت) ب ر انان 
فروفرستادیم؛ باد یکه مردمان را برمی‌داشت ت ب هگونه‌ا یکه انگار تنه‌های درختان خرما از 
حا یکنده هستند.» 


۳ 


رل کی پار زک ایوا لا برج الا سکم کلف زی الم 


ر 


آلمجرمین 1 احقاف:۲۵-۲۵ 


۱۵۲ مبانی تفکر اسلامی 


دبس سس سس و یری 
«همی نکه ابری را دیدن دکه به سوی شهر و محل اقام ت آنان ر وکرده است» (باخوضحالی) 
گفتند: این ابری است که برای ما باران می‌باراند. (بدیشا نگفته شد: اشتباه می‌کنید) بلکه این 
دردناک بو دکه به امر خدا هر چیزی را نابود می‌ساخت» 


ورل لو یٹ بهکامن یاه رعد:۱۳ 


«خداوند صاعقه‌ها را می‌فرستد و هرکسی راکه بخواهد بدان مورد اصابت قرار می‌دهد» 
دیا فرقان:۴۵ 
«نمی‌بینی پروردگارت چگونه سایه راگسترانده وآگر می‌خواس تآن را ساکن و بی‌حرکت 
می‌کرد.» 
هیچ تعارض و منافاتی ندارد که این پدیده‌های طبیعی از یک طرف از طبیعت ترکیب جهان و 
حرکت آن به وجود آمده باشند و ازطرف دیگر پیدایش و مسیر حرکتشان به مشیّت و تقدیر الهی 
باشد و به نحوی باشند که به اهداف عام یا خاص منتهی شوند. تقدیر الهی فرآگیر است و مقیّد به 
زمان نیست. جهان هستی و پدیده‌های آن و اهدافی که در وجود و حرکت آن نهفته است و 
هم‌چنین اهدافی که با پدیده‌های جهان هستی تحقق می‌پذیرد» به‌طور کلی همه‌ی آن‌ها با علم 
غیرقابل تجزیه‌ی خداوند اندازه‌گیری می‌شوند و در تقدیر او که تجزیه‌پذیر نیست قرار دارند. 
اصطلاحات: «قبل» «بعد» «آکنون» با «گذشته». «آینده» و «حال» این‌ها همه اصطلاحات 
بشری‌اند و بیانگر تصورات بشری هستند و براساس طبیعت انسان و موقعیت او در جهان هستی و 
بینش محدود او به وجود آمده‌اند؛ زیرا باتوجه به طبیعت ذاتی انسان و موقعیتی که نسبت به جهان 
دارد. آکثر اشیاء و لحظات از او پنهان و پوشیده نیست؛ بنابراین گذشته و حال و آینده همه نسبت به 
بشر صدق می‌کنند؛ اما نسبت به ذات الله این اصطلاحات وجود ندارند. زمان و مکان نسبت به ذات 
الله موجود نیست؛ بنابراین هیچ پرده و مانعی در بین اشیاء و حوادث قرار نداره و فاصله‌ای ميان 
آفریدن یک چیز و انجام وظیفه‌ای که به عهده دارد و میان چیزهایی که به مقتضای سرشت و 
حقیقتش از آن ناشی می‌شوند و چیزهایی که بنا بر هدف حرکتشان انجام می‌دهند وجود ندارد و 
تمام این امور در علم و تقدیر الهی باهم هستند. 
وقتی این حقیقت را در نظر داشته باشیم (و بدانیم زمان و مکان نسبت به خدا وجود ندارد و 
علم و تقدیر الهی قابل تجزیه نیستند و به صورت مطلق است) همه‌ی علامت‌های سوّال تصنعی که 


فصل چهارم/ حقیقت جهان هستی 2۳ 
ای دا سی ~~ 


در ذهن ما است از بین می‌روند و تمام ایرادها و اعتراض‌های موهوم از میان برداشته می‌شوند. 
بنابراین دیگر نمی‌پرسیم: : وقتی که شب و روز به طریق طبیعی از طبیعت و حقیقت شکل زمین و 
چرخش روزانه‌ی آن به دور خورشید به وجود می‌آیند. چطور می‌شود گفت: دوام و حرکت آن‌ها با 
تقدیر خاص الهی است؟ یا چطور می‌شود گفت: در این تقدیر خاص چه هدف مشخصی وجود دارد؟ 
(البته چون معترض وجود شب و روز را امر طبیعی و ناشی از کرویّت شکل زمین و دران آن به 
دور خورشید به نحو حتمی و جبرآلی می‌داند دیگر جایی برای قدر خاص الهی و هدف و حکمت و 
فایده در آن تصور نمی‌کند. اما وقتی که می‌گوييم آفریدگار جهان و پدیده‌های آن (از قبیل شب و 
روز و باد و باران و...) خداوند متعال است و علم و مشیت و قدرت و تقدیر او مطلق است و مقید 
به زمان و مکان نیست. جهان و پدیده‌های آن و ویژگی‌ها و نتایج حاصل از آن‌هاء وظایفی که انجام 
می‌دهند و حرکتی که برای تحمّق حکمت مقصود در افریدنشان انجام می‌دهند. همه باهم و بدون 
فاصله‌ی زمانی و مکانی است. دیگر جایی برای ایراد و اعتراض فوق نمی‌ماند. مترجم.) 
با چگونه می‌توان گفت: وقتی وزیدن باد براساس عوامل فلکی و طبیعی در تشکیل زمین و 
طبیعت جو و دوران آن به وجود می‌آید. چطور ممکن است وزیدن باد با تقدیر خاص الهی باشد؟ با 
آنگاه چگونه می‌توان گفت: رو به قومی می‌نماید و از قوم دیگر رو می‌گرداند؟... همین‌طور است 
سوّال‌های مربوط به‌سایر پدیده‌ها. همه‌ی این سوّال‌ها و پرسش‌ها وقتی متلاشی و بی‌اعتبار می‌شوند 
که ما این حقیقت را در نظر داشته باشیم: «همان حقیقت شمول تقدیر الهی و عدم مقید بودن آن به 
زمان و مکان و عدم تجزیه‌ی آن». همانا خداوند متعال در آن هنگام که در مودو انس استانها 
و زمین را با چنین طبیعت و ترکیبی بیافریند مقدّر فرموده است که باد ویرانگری نیز بوزد و مثلا 
قوم هود اظ را نابود کند. باز در آن هنگام مقدّرکرده است که تعارض و تضادی میان طبیعت و 
ترکیب آسمان‌ها و زمین و وزیدن این باد یا غیر آن از بادهایی که آب حیات‌بخش را با خود حمل 
می‌کنند و به زمین‌هایی که از بی‌آبی درحال مرگ هستند» می‌رسانند و سایر پدیده‌ها با تقدیر الهی 
تعارضی وجود نداشته باشد... بنابراین در عقیده و تفکر صحیح اسلامی که واضح و آرام‌بخش است؛ 
هیچ‌گونه تعارض و تضادی وجود ندارد. 
2 ا ساب من و یب نی الأَرض ولا فح اشک لا نی تب من َل آن 
رم دل زک عل آئے یه # حدید: ۲۲ 
«هیچ رخدادی در زمین به وفوع نمی‌پیوندد یا به شما دست نمی‌دهد مگ رای نکه پیش از 
آفرینش زمین و خود شما د رکتاب مهمی بوده است. و ای نکار برای خداوند ساده و اسان 


است.» 


۵۵۴ مبانی تفکر اسلامی 


دوباره بازمی‌گردیم به بحث درباره‌ی دقت در تقدیر و حساب در آفریدن این جهان هستی و 
منضبط بودن حرکت آن و هماهنگی و همبستگی میان اجزای عالم و حرکت آن؛ همان دی که 
بشر از دوران‌های بسیار قدیم متوجه مقداری از آن شده است و هر روز به تناسب پیشرفت فکری 
و پیشرفت در دستگاه‌های دوربینی و ذرّه‌بینی و ضبطی, قسمت بیشتری از جهات مختلف عالم 

پیشینیان متوجه دوام و ثبات حرکت دورانی خورشید و ماه شده بودند. براساس دوران آنه 
سال خورشیدی (شمسی) و قمری را با اختلافاتی که دارند. حساب کرده‌انده البته اشتباهی که در این 
محاسبه وجود داشته و سپس آن را تصحیح کرده‌اند اشتباه در محاسبه‌ی بشری بوده نه در حرکت و 
ورا فک دا ماخ متوجه اشتباه خود شده و آن را تصحیح کرده است. 

بايد گفت: که انسان از دوران‌های قدیم به هنگام سفر دریایی یا خشکی خود متوحه شده بود که 
به وسیله‌ی ستاره‌ها و موقعیت و حرکت آن‌هاء راه خود را بشناسد. البته این امر قبل از زمانی بوده 
است که چیزی حقیقی درباره‌ی طبیعت و ماهیت ستاره‌ها و ستّاره‌ها دانسته شود و مدارها و 
فلک‌های آن‌ها شناسایی گردد. تنها ملاحظه‌ی دقیق برای پی بردن به میزان دقت و نظم موجود ميان 
پدیده‌های آسمانی جهت استفاده از ستاره‌ها و سیّار‌ها در حساب کشت و زرع و سایر چیزهایی که 
نیاز به حساب دقیق و مشخص دارند کافی بود. تعادل و توازن میان موقعیت‌های منظومه‌های اجرام 
آسمانی به اندازه‌ای از دقّت برخوردار است که دو سیاره‌ی «اورانوس» و «نپتون» قبل از این که دیده 
شوند کشف شدند. ستاره‌شناسی که به کشف «اورانوس» موفق گردید ' تنها از روی حساب و توازن 
میان اجرام و جاذبیّت سیاره‌های منظومه‌ی شمسی بود که حدس زد بايد در محل «اورانوس» (که هنوز 
کشف نشده بود) سیاره‌ای وجود داشته باشد. وقتی با دستگاه‌های دقیق ستاره‌شناسی محل را بررسی کرد. 
حدس یا حسابش درست درآمد و موفق به مشاهده و کشف «اورانوس» گردید! ولی پس از اندازه‌گیری 
حجم و جرم و جاذبه‌ی اورانوس نیز تخمین زد که باید سیاره‌ی دیگری هم وجود داشته باشد که هنوز 
در آن محل کشف نشده بود» با رصد کردن» سیاره‌ی «نپتون» " نیز به همان روش پیدا شد. 

مسلماً حجم زمین» جرم آن و این که به حالت مایل بر محورش قرار دارد و موقعیت آن نسبت 
به خورشید و ماه و منظم‌بودن گردش زمین به دور خود (حرکت وضعی) و به دور خورشید (حرکت 
انتقالی) و گردش ماه به دور زمین... تمام این‌ها دقیق و حساب‌شده برای صلاحیت زمین و آماده 
ساختن آن برای امکان حیات مورد توجه خداوند بوده است. 


۰ ویلیام هرشل (۲467۵661) ( آلمانی‌الاصل ۱۸۲۲ ) - (۱۷۳۸وی اورانوس و قمرهایش را در سال ۷۸۷۱ کشف کرد. 
۲ سیاره‌ی «نیتون» در سال ۱۸۴۶ م ءتوسط وه فرانسوی کشف شد. 


یل ار کے ای 9۵ 
فصل چهارم/ حقیقت جهانهستی سس جح 


آمد و رفت شب و روز و فصل‌های سال هریک به میزان مورد نیاز برای ادامه‌ی حیات بر روی 
زمین و توازن و تعادل میان سرما وگرمای آن, به اندازه‌ای که برای ادامه‌ی حیات ضروری است. 
همه‌ی این‌ها با علم و خواست و تقدیر الهی انجام پذیرفته است. 

بدون شک برای محفوظ ماندن جو زمین از رطوبت زیان‌بخش و خشکی نامطلوب میان 
مساحت اقبانوس‌ها و مساحت خشکی زمین تناسب دقیقی برقراراست؛ به شیوه‌ای که زمین برای 
پیدایش حیات و حفظ آن صلاحیت کامل را دارد! 

ازطرف دیگر گازها و عناصر موجود در جو به این ترتیب می‌باشد: نیتروژن (ازت) به ميزان 
۸ و اکسیژن به میزان 7۲۱و گازهای دیگر به میزان اندک و حجم اکسیژن علی‌رغم استهلاک 
فراوان آن به وسیله‌ی جانداران» همیشه ثابت است؛ زیرا گياهان اکسیژن را از کربن موجود در 
دی‌اکسیدکرین از سوختن مواد غذایی صرف شده از جانب جانداران (متابولیسم) جدا می‌کنند از این 
کرین استفاده کرده و اکسیژن را آزاد می‌سازند... این‌ها همه مسائل بسیار دقیق و حساب‌شده‌ای 
هستند که هرگز به خطا نمی‌روند. وجود ۱ اکسیژن چیزی است دقیقاً لازم و ضروری برای حفظ 
اين نوع حیات! وجود ۸ نیتروژن (ازت) در جو زمین» موجب تأمین و تضمین تغذیه‌ی نباتات 
می‌شود! و در ثانی» موجب تأمین و تضمین غذا و قوت جانداران بر روی زمین نیز می‌گردد؛ چون 
مقداری از این نیتروژن در اثر آذرخش (برق) ذوب می‌گردد و با باران به زمین فرو می‌ریزد و 
موجب تغذیه و تقویت خاک می‌شود. 

بدین وسیله روزی جانداران تضمین می‌گردد؛ (وقدّر فیها َقواتها) :[خداوند قوت جانداران را در 
زمین مقذّر فرموده است.] درحالی که «مالتوس»" پیشگویی کرد: «زمین قدرت تأمین و تضمین 
جمعیت رو به افزايش را ندارد.» و فکر عاجز و ضعیف بشری» او را به نظریه‌ی کنترل جمعیت و 
کشتن پیرهاء ناتوان‌ها؛ معلول‌ها و مریض‌ها کشانید! در چنین حالتی خداوند متعال مقدّر فرمود. 
انسان موفق شود نیتروژن را به طریق مصنوعی از جو زمین فرود آورد و به‌صورت «کود» برای 
افزایش محصولات زراعتی از آن استفاده کند و این کشف برای انسان در همان تاریخ به وقوع پیوست 
که «مالتوس» از کمبود و عدم کفایت موادغذایی در سطح جهان و وقوع قحطی شدید خبر داده بود و 
برای جلوگیری از آن» کشتن میلیون‌ها انسان بی‌گناه را ضروری می‌دانست! 

آگر اکنون در بعضی نقاط قحطی وجود دارد» این امر در اثر قادر نبودن زمین به تأمین قوت و 
روزی جمعیت نیست. بلکه در نتیجه‌ی عدم توزیع عادلانه‌ی آن بوده و در اثر قوانین و نظام‌هایی 


Malthus) ۱‏ ۱۸۴۳-۶۶ ) اقتصاددان انگلیسی که ادامه‌ی حیات بر روی زمین را منوط به کنترل جمعیت 


می‌دانست . 


ف مبانی تفکر اسلامی 


است که به وسیله‌ی بشر وضع شده‌اند و از هوا و خواست‌های نفس آنان سرچشمه گرفته‌اند و قوانین 
خدایی نمی‌باشند. درحالی که در بعضی نقاط. گرسنگی مردم را رنج می‌دهد و به کام مرگ می‌کشاند. 
در بعضی نقاط دیگر غلات به اندازه‌ای فراوان است که صاحبان آن نمی‌دانند با آن چه کار بکنند! 
حتی به عنوان مثال در برزیل قهوه را می‌سوزاندند تا بدین‌وسیله از پایین آمدن قیمت آن جلوگیری 
کنند. ما که در مصر از عدم کفایت موادغذایی برای جمعیت رو به افزایش آن شکایت می‌کنيم اما در 
نزدیک‌ترین کشور به کشور ما که سودان است. حدّاقل نیاز به بیست میلیون جمعیت. اضافه بر 
جمعیت فعلی خود (در دهه‌ی ۱۹۶۰) دارد تا بتواند از مواد خام موحود در آن بهره‌برداری نماید و 
زمین‌های گسترده‌ی زراعی آن را با اجرای چند پروژه‌ی آبرسانی زیر کشت ببرند! میوه‌های افتاده از 
درختان در خیابان‌های شهرهای امریکاء در اطراف هر درخت» حوضچه‌ی کوچکی پر از میوه‌ی 
گندیده را تشکیل میداد که پاهای ما تا زانو در آن‌ها فرو می‌رفت؛ چون با برگ درختان پوشیده 
شده بودند و دیده نمی‌شدند. درحالی که میلیون‌ها انسان در جاهای دیگر هستند که آرزو دارند 
یکی از این میوه‌ها را بخورند که کسی نیست آن‌ها را بچیند! بنابراین» نظریه‌ی «مالتوس» قابل قبول 
نیست و زمین از تأمین روزی ساکنان خود عاجز و ناتوان نمی‌باشد. مقصر اصلی این‌جا توزیع 
ناعادلانه و هوا و هوس بشری حاکم بر جامعه است نه قانون و شریعت و هدایت الهی+! 

چنانچه حجم خورشید از آنچه که هست بزرگ تر یا حرارتش بیشتر یا فاصله‌اش از زمین کم‌تر 
می‌شد. تمام آنچه بر روی زمین است سوخته می‌شدند و زندگی بر آن امکان‌پذیر نمی‌بود. از طرف 
دیگر آگر حجم آن کوچک‌تر یا حرارتش کمتر یا فاصله‌اش بیشتر می‌شدء زمین به اندازه‌ای سرد 
می‌شد که امکان زندگی بر آن وحود نداشت! 

باز آگر چرخش زمین به دور خودش یا به دور خورشید تندتر یا کندتر از آنچه که هست میود 
درصورت اوّل به علت گرمی و درصورت دوم به خاطر سرماء امکان نداشت بر روی آن زندگی 
برقرار شود. 

آگر فاصله‌ی ماه از زمین کم‌تر یا حجم ماه بیشتر از آنچه هست می‌بود. مدٌ ناشی از جاذبه‌ی آن 
در آن اقیانوس‌ها به حذی افزایش می‌یافت که تمام خشکی‌های زمین را هر روز دوبار فرامی‌گرفت 
و می‌پوشاند. 

هم‌چنین هزاران گونه هماهنگی و توافق و توازن دیگری که میان حرکات و اجزا و اجرام آن 
وجود دارد که ما امکان بیان همهی آن‌ها را این‌جا نداریم. اما بحث ما درباره‌ی هماهنگی‌هاء 


۰ که متأسفانه همان طور که استاد محمد قطب در اول کتاب اعلام فرمودند دو فصل آخر این کتاب «حقیقت 
حبات» و«حقیقت انسان» نایدید شده و به چاب نرسیده‌اند تنها فهرست موضوعات آن دو فصل چاپ شده‌اند. 


قصل چهارم/ حقیقت چهان همست سح 
توافق‌ها و توازن‌های موجود در حیات و جانداران بر روی زمین» بحث را به فصل بعدی «حقیقت 
حیات» موکول می‌کنيم. همه‌ی این هماهنگی‌ها و توازن‌هاگواه بر دقّت و کمال و همبستگی و 
ارتباط در صنعت کائنات است و گواه بر وجود دست توانا و چیره و ابداع‌کننده‌ای است که این 
جهان را به گونه‌ي بی‌نظیری آفریده و این سنت‌ها و قوانین را در آن به ودیعه گذاشته است. تمام این 
دقت و نظم و ابداع دلیل بر این است که جهان با تدبیر و تقدیر الهی به وجود آمده و دوام دارد و به 
اراده و قدرت او مسر گشته است و در حرکت می‌باشد و خرافه‌ی تصادف را نفی کرده و به شدت 
«جبرآلی» را هم مردود می‌شمارد. خلقت جهان دارای هدف و حکمت و فلسفه‌ی عظیمی است و از 
روی اراده و تقدیر آفریده شده است. 

این جهان موجودی است زیبا و جذاب که هماهنگی» توازن و توافق در آن تنها مربوط به دقت 
و ایجاد نظم و انضباط در آن نیست» بلکه هماهنگی و توازن در آن انسان را متوجه کمال, زیبایی» 
خسن و زینت نیز می‌گرداند. سبک قرآنی توجه و احساس بشر را به سوی چیزهای بدیع و زیبا و 
اعجاب‌انگیزی که در جهان وجود دارند جلب می‌کند و آنان را وادار می‌نماید تا خیر» برکت» 
نعمت. مصلحت و برآورده شدن نیازمایشان, در جهان به خوبی درک کنند. 

به راستی وجود عنصر زیبایی و حذابتّت ت در ساختار جهان و پدیده‌های آن و در حیاتی که در آن 
گسترده شده است. امری است که از روی قصد و اراده در آن به ودیعه گذاشته شده است. هم‌چنین 
بیدار ساختن احساس زیبایی در انسان در سبک بیان قرآنی و تربیت اسلامی به وسیله‌ی این سبک؛ 
امری هدفمند و حساب شده است. انسان موجودی است که بر سایر موجودات برتری دارد. بنابراین 
خواسته‌های اساسی و وظایف اصلی او آن‌طور که مارکسیسم می‌گوید تنها منحصر به برآوردن 
نیازهای حیوانی مانند خواب و خوردن و نوشیدن و ارضای غریزه‌ی جنسی نیست. یکی از 
خواسته‌های اساسی انسان لذت بردن از انواع زیبابی‌ها است: زیبایی مناظرء زیبایی مشاعر و 
احساس‌ها و انگیزه‌ها: بدین خاطر است که عقیده‌ی صحیح ر والای شخص در اسلام» عهده‌دار بیدار 
ساختن حس زیبایی او گشته و آن را به‌سوی زیبایی‌ها و جذابیت‌های موجود در جهان و عالم حیات 
جلب می‌کند و صنایع بی‌نظیر و بدیع الهی در جهان را به او نشان می‌دهد. بنابراین» خداوند متعال 
جمال را به عنوان عنصری اساسی در ساختار جهان و حیات قرار داده است و کمال در صنعت 
درخشان الهی به این زیبایی تحقق می‌بخشد. 

سبک قرآنی توجه بشر را به سوی منافع و مصالحی که در آفرینش جهان برای او در نظر گرفته 
شده جلب نموده و به او نشان می‌دهد که این آفریده شده‌ی عظیم و اعجاب‌انگیز دلیل قاطع بر 
آفریدگار دانا و توانا است. می‌فرماید: 


مبانی تفکر اسلامی 


چ هویج لنش یه والقتر ژر ودره ماز کنو هل یود 
رالجساب مَا علق له لاک لا بلح یل کیب ت لور یو 6 یونس:۵ 
«او ذاتی اس تکه خورشید را درخشان و ماه را تابا نکردانیده و برای ماه منزل‌هایی معیّن 

کرده است تا شما عدد سال‌ها و حسا بکارها را بدانید. خداون دآن را جز به حق نیافریده 

و به تفصیل بیان می‌دارد نشانه‌های (دال بر قدرت و یکتایی خود را) برا یکسان ی که 


می‌ف‌مند.» 
ور مت رم ےہ 2 2 1 هه ا مسر رح ےا مه بی 
کک جَعَل لحم النجوم لتوا پا فی لت ار وبر مد مسا 
مج رم ۳ 
يلت قوم یعلمور بعلمو 4 انعام:۷٩‏ 


کک ستاره‌ها را به خاطر شما پدی د آورده است تا به وسیله یآن‌ها در 
تاریکی‌های خشکی و دریا راهیاب شوید.آیات (دال بر حکمت و قدرت خود) را برای 


کسان یکه آگاه‌اند. به تقصیل بیان نموده‌ایم» 

۳ مر و وم ۳۹ م موم و ر ت 
# وین متو جع الكل والهار ر لتکوا فد فيه ولغوا من فضله. وا 
2 و م 

ون 1 قصص: ۷۳ 


«از لطف و رحمت پروردگار اس تکه شب و روز را برای شما پدید آورده است تا در شب 
بیارامید و در روز به تلاش برای رسیدن به فضل و نعمت او بپردازید. تا ای نکه] 
نعمت‌های الهی را سیا سگویید» 


ور هک رر ےر رڈ م کر ۱ ۳ 2 ر 3 مس ارم 
8 وهی جع تک ال سا والوم سباتا وجعل التہار شود ا وهر 
e 1‏ وتا من السا ما طهورا ن 


مرح کج ی متا ور ق 27 


۴۷-۴۹ قتا آشتما ونای کنو فرقان:‎ EES 
«او خدایی اس تکه شب را پوشش و خواب را مایه‌ ی ارامش شما قرار داده است. روز را‎ 
وسیله‌ی تلاش و جنب وجوش برای معاش ساخته است. و او هماناکسی اس تکه بادها را‎ 
به عنوان مژده‌رسان پیشرقراول باران رحمتش می‌فرستد. و اب تمیز و پاکیزه را ا زآسمان‎ 
فرود آورده‌ایم تا سرزمین‌های مرده شده را به آن زند هگردانیم و حیوانات زیاد و انسان‌های‎ 


فراوان را بدان سیرا بکنیم» 
۴ آله الى برل آلریتح لیر ستابا سط في الَماء کف ياء وع كسما 
ی اودقف خرج من ن خللد فا ات پو من باه من عبادهء 5 ۷ تاه رون 


ص ری و 


مب وان کا من َل آن یل هم ین له یی ا فانظر رل ءاتر 


فصل چهارم/ حقیقت جهان هستی ۵۵۹ 


عا 


یر روم: ۴۸-۵۰ 
«خداوند ذاتی اس تکه بادها را روان می‌ساز دآنگاه بادها ابرها را برمی‌انگیزند. سپس 
خداون دآن‌طو رکه بخواهد ابرها را در پهنه‌ ی آسمان می‌کستراند وآن‌ها را به‌صورت 
توده‌هایی بر بالای یکدیگر انباشته و متراکم می‌سازد. می‌بین یکه از لابلاها ی آن‌ها باران 
فرو می‌بارد. هنگام یک هآن را بر برخی از بندگانش نازل می‌کند آنان خوشحال و مسرور 
می‌شوند .آگ رچه (لحظاتی) قبل از نزو لآن ناامید و سرگردان بوده باشند. به آثار رحمت 
پروردگارت بنگ رکه چکونه زمین را بعد از مردنش زنده می‌گرداند. به راستی چنین ذاتی, 
زنده‌کننده‌ی مردگان است» و او بر همه چیز توانا است.» 
این ایات انسان را متوجه منافع و مصالح خود در حد نیاز و ضرورت می‌نمایند. اما سبک قرآنی 
تنها به منافع ضروری برای انسان اکتفا نمی‌کند» بلکه نظر و احساس او را متوجه کمال زیبایی, 
هماهنگی, توافق, خسن. زینت. مناظر و جاذبه‌های هستی می‌سازد. این‌ها نعمت‌هایی هستند که 
انسان به وسیله‌ی آن‌ها از حیوانات جدا گشته, ترقی می‌کند. آزاد می‌شود و اوج می‌گیرد. خداوند 


خطاب به او می‌فرماید: 
ما من موم مر ی را مر N‏ هد ی مر ما 
۶ ای خلق سبع سوت طباقا ما تری نی خاق الزن ین تفوت فارع ال هل تری ین فطورر 
کے هعممم € ریرح 4 cf‏ 7 رم ر اھ موی رس ص وص س ےم 
9م انچ الم کر میب یک لس ایا وهو حي )ولد را الس آلدنا یمصییح 
رنه روما سين واعتدا هي عدَاب السَمیر 4 ملک:۵ -۳ 


«ان ذاتی اس تکه هف ت اسمان را بر روی ه مآفریده است. اصلاً د رآفرینش ‏ وآفریده‌های 
خداوند مهربان خلل و تضاد و بی‌نظمی نمی‌بینی. پس دیگر بار بنگ رآیا هیچ خلل و نقصی 
مشاهده می‌کنی؟ باز هم برای بار دوم بنگر و دق تکن سرانجام؛ چشم با درماندگی و 
رانده‌شده به سویت بازمی‌گردد. ما آسمان نزدیک را با چراغهای یآراسته‌ايم. وآنان را 
وسیله‌ی راندن اهریمنان ساخته‌ایم و برای ایشان عذاب اتش‌سوزانی اماد هکرده‌ایم» 
سبک قرآنی توجه انسان را به توافق» هماهنگی» زیبایی و زینتی جلب می‌کند که در ساخت کل 
جهان به کار رفته و به درجه‌ای از کمال رسیده است که انسان را حیرت زده و مبهوت می‌کند و 
چشمان او را خیره می‌سازد به نحوی که نقص و خللی را در آن نمی‌یابد و جز زیبایی و کمال چیزی 
را نمی‌بیند؛ بلکه توان دیدن همه‌ی آن‌ها را هم ندارد. این تعبیر دقیقی است از یک حالت واقعی. 
وقتی انسان به آسمان می‌نگرد. زیبایی‌های جهان هستی چنان نظر انسان را به خودش جلب می‌کند 
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که از آن سیر نمی‌شود و احساس او نمی‌تواند همه‌ی آن‌ها را در خود جای دهد و حالتی از عحز و 
ناتوانی دربرابر درک این همه حذابیت‌ها در او به وحود می‌آید! 
باز این سبک؛ احساس انسان را متوجه حرکت لطیف و آرامی می‌سازد که در برخی از مناظر 


حهان وحود دارد.می‌فرماید: 
ألم تر رل رکف مد الل ولو شاء جحل ساکا شر جعلا الم علد 
دلیلا (م) فرقضتهالیتا واا £ فرقان: ۴۶- ۴۵ 


e‏ چکونه o‏ سایه راگسترانیده است؟ آکر م ی‌خواس ت آن را ا ثابت 
و ساکن نکه می‌داشت .آنگاه خداوند خورشید را دلیل بر وجود سابه قرار داده است 2 
به تدری ج آن را برمی‌چینیم» 
زیبایی سایه و زیبایی حرکت آهسته‌ی آن, یک نوع جالب از انواع زیبایی‌های لطیف است که 
جز احساس آگاه و لطیف آن را درک نمی‌کند. سبک قرآنی توجه انسان را به این سطح عالی و لطیف 
جلب می‌کند و تصور او را درباره‌ی حقیقت جهان, دقیق و ظریف و حقیقت‌بین می‌سازد. مناظر 
شب و روز را عرضه می‌کند و به این شیوه‌ی بی‌نظیر توجه انسان را به آن جلب می‌کند. می‌فرماید: 
وی ؟ عق EEO‏ 1 تکویر: ۱۷-۱۸ 
«و [سوگند ]به شب چون بازگردد. و به صبح چون بدمد.» 
ولج )ولال عر )ولسع ولور )وی یت $ فجر:۱-۴ 
«سوگند به سپیدهدم و به شب‌های دهکانه . به جفت و تک سو؟ وکند. به شب سوگند به انگاه 
که حرکت می‌کند.» 
در این سبک چنین نشان داده شده است که شب و صبح دو موجود زنده هستندکه حبات در 
آن‌ها جریان دارد و شب.راه می‌پیماید و صبح دارد نفس می‌کشد. 
بار دیگر این سبک. مناظر زیبای ستارگان را در حالتی به انسان نشان می‌دهد که دارند پنهان 
می‌شوند. گویی نوعروس‌ها یا آهوانی هستند که در آشیانه‌های خود پنهان می‌شوند: 
که اقم بش اه ی )وار الک 1 تکویر:۱۶ ۱۵ 
«قسم به شهاب‌ها و ستارگان یکه واپس می‌روند و پنهان می‌شوند و به جریان می‌افتند و 
سپس به مخفی‌گاه‌هایشان می‌روند.» 
این آیه‌ها احساس‌هایی از خسن و زیبایی را به تصویر می‌کشند که بیان بشری از پردازش و 
آهنگین نمودن افزون‌تر آن‌ها عاجز و ناتوان است.سبک قرآنی می‌خواهد احساس انسانی را به این 


فل جازم ینت جوا هقاس ری ریس ع 


سطح عالی ارتقا بخشد. تا هنگامی که دربار‌ی «حقیقت جهان» پیرامون خود به بحث می‌پردازد» 
احساس و ادراک خود را متوجه این سطح بالا کند و همزمان با درک منافع و مصالحی که از آن‌ها به 
دست می‌آورد. روحش را سرشار از احساس زیبایی و شادی کند. 

قران کرب انسان را متوجه انواع رنگ‌ها نموده و زیبایی همه‌ی آن‌ها را به او نشان می‌دهد و: 
بیان می‌دارد که این رنگ‌ها و زیبایی در میان جانداران و موجودات بی‌جان به‌طور یکسان توزیع 


شده است: 
ت ۳13 وم + 3 
A4 f 2 ً‏ ف ےر مر ہد ررم کد ۶ وبآ م مر صح ر 
ال وله آنل من السماء ماء فأخرجنا بد ثمرات تختلفا آلو نما ومن الجبال 


سوم هو سم ودوو مر 9 وم مس و و 7 2 
جددا بیش وحمر تختلف آلونها و پیب سود (0) وم الاس 


۳ 
رم همم ی ا | 2 رف 
لوب الک تلف آلوند, کنلاک ما مخثی له من عباده العلمواً رک 


1 عَریرْخَمُوز 1 فاطر :۲۷-۲۸ 
رامین که خداوند ا زآسمان .آبی را می‌باراند و با آن محصولا تگوناگون و 
میوه‌های رنگارنگ را به وجود م یآوریم و (مکر نمی‌بین یکه) د رکوه‌ها خطوط و 
چیزهایی اس تکه برخی‌ها سفید و برخی‌ها سرخ و بعضی سیاه پررنگ است و هریک از 
آن‌ها به رنگهای مختلفی هستند. تنها بندگان دانا و خردورز [خردمند ]از خداوند ترس 
آميخته با تعظیم دارند. همانا خداوند بس چیره و آمرزنده است.» 
این آیه دارای نگاه اشارهآمیزی است به زیبایی رنگ‌ها و تنوع و توزیع آن‌ها میان جانداران و 
بی‌جان» به طور یکسان. هم‌چنین اشاره‌ای است به زیبایی موجود در جانداران تا انسان علاوه بر 
استفاده مادی‌ای که از آن‌ها می‌برد» با دیدن آن‌ها به حس زیبایی وجودی خود پاسخ مثبت دهد و آن 
را ارضا کند. احساسات و انگیزه‌های‌اش بیدار گشته و بهره‌برداری از آن‌ها از حدود نیازهای 
ضروری و عادی بالاتر رود و به زیبایی و لذت‌هاي روحی توجه نماید. 
قران در مورد زیبایی حیوانات در کنار منافعی که دارند. می‌فرماید: 
# الام ها کم نها دف وم منیا تلود © رلک 
اَي ر ڪيوها ره ری ما انَل نحل مه 
«کاو ‏ وگوسفند و بز و شتر را آفریده اس تکه د رآن‌ها برای شما وسیله یگرما و منافعی 
هست وا زآن‌ها می‌خورید و برایتان د رآن‌ها زیبایی است به آنگا هک ه آن‌ها را از چرا 
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مس و _وشی‌عدرسدمس 


بازمی!ورید وآنگا هک هآن‌ها را به چرا می‌برید.آن‌ها بارهای سنگین شما را به سرزمین و 
دیاری حمل می‌کنن دکه جز با رنج دادن فراوان خود بدان نمی‌رسید. بی‌گمان پروردگارت دارای 
رافت و رحمت زیادی است. اسب‌ها و استرها و الاغ‌ها را آفریده تا ب رآن‌ها سوار شوید و 
زیتتی باشند برای شما. خداوند چیزهایی را میآفرین دکه شما ا زآن‌ها آگامی ندارید.» 

در مورد زیبایی کشت و زرع و میوه‌ها می‌فرماید: 
جز هر ال انزد ین امه مه متا پو بات کل شیر تا یله 


9 هر و یی یم 


خضرا خرح منه حا مرابا ون الم من طلمها وان دانية وجَتت 


: ب من 

4 و م وج 2 م ام 4 م 9 ص 6ص عم یه مس مر 

آعتاب والزسون والرمَانَ مشئّها وعو م متشيه انظرواً إل مرو ع اذا آئمر وود إن 
9 سح وحم و م 

فی دک لب يټ قوم دومنون 1 انعام: ٩٩‏ 


«ا رکسی اس تکه ا زاسما نآب فرو می‌فرستد و ما به وسیله‌ یآن همه‌ی رستنی‌ها را 
می‌رويانیم و از رستنی‌هاء سبزینه بیرون میآوریم و ا زآن سبزینه, دانه‌های تنگاننک 
یکدیگر و از شکوفه‌های درخت خرما خوشه‌ها یآ ویزان نزدیک به هم و در دسترس و 
باغ‌های انکور و زیتون و انار پدید می‌آوری مکه همگون یا غیرهمگوناند. بنگرید به 
میوه‌ی نارس و رسیده‌ی یکایک آن‌ها آنگا هکه میوه دادند. بی‌گمان در این نشانه‌ها دلایلی 
است برا یکسان یکه ایمان میآورند» 
این ایه انسان را وادار می‌نماید تا به زیبایی و رشد میوه‌های رسیده نظری بیندازد و از این مناظر 
زیبا و جذاب لذت ببرد. به طعم میوه‌ها یا استفاده‌ی مادی از آنها اشاره نمی‌کند؛ زیرا می‌خواهد او را 
متوجه نیازها و احساس‌های عالی‌تری سازد! 
هم چنین انسان را متوجه طراوت و شادابی گیاهان می‌نماید و می‌فرماید: 
1 لاش مدا وألا ها روسی رانا نها نکل زو زوج بهي £ ق:۷ 
«ما زمین را کست انیده‌ایم ‏ وکوه‌های استواری د رآن قرار داده‌ایم و از ه رگیاه زیبا و شاداب. 
یک جفت را در ان افریده‌ایم» 
سبک قرآنی از عالم غیب برای انسان سخن می‌گوید؛ درباره‌ی بهشتی با او به بحث می‌پردازد که 
نیکوکاران و متقیان را به آن وعده می‌دهد و بشر را به آن تشویق و ترغیب می‌کند و در کنار 
لذت‌های حسی بهشت. از انواع و الوان زیبایی‌های عالی و فوق‌العاده‌ی آن‌جا برایشان صحبت می‌کند. 
بنابراین دستیابی انسان به نیازهای حسی و روحی را چه در دنیا و چه در ا خرت به‌طور یکسان 


حزو خواسته‌ها و نیازهای اساسی او به شمار می‌آورد. می‌فرماید: 
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مره 6 ام رو 2 2 2 ۳ سر ۳ کلم و ا کر 
راز شروت من کاس کات راجا کارا 9 اشرب اج 


کج تسه ا۵ بش ات را یماکان کر تيلوا لوطيو لام 


عل خی یشک وم ریا نا میک لون اھ لا دینک ج ولا شک © 
تقاف ین اوقم( که کرد زر هم ره وروا © 
وم ہکا ما ج ریہ © تکیت نها عل ایب لا ره فا کنا و رن 
وه مین نها رت سره یلا )ولاف عم ی تن سرا کات 
ورب( رن سر ترا ا( ود ها ما جیا یلاع 
فیا شی سای  )(‏ رش رون رم ی و تفر ا ود 
رت رت تی منک کر © عم پات سی شش دیشر ولا تاد ن 
وس ممعم ریم کر هو )د ان کک جر نمی نکر 
انسان:۲ ۵-۲ 
«نیکان جام‌های شرابی را سرمی‌کشند و می‌نوشن دکه آميخته باکافور است وکافور 
چشمه‌ای اس تکه بندگان خدا ا زآن می‌نوشند و هرجاکه بخواهند با خود روان می‌کنند و 
می‌برند. بندگان خ دا که به نذر خود وفا می‌کردند و از روزی ترس داشتن دکه شر و بلای 
آ نگسترده و فراگیر است. غذا می‌دادند به بینوا و تیم و اسیر به خاطر دوست داشتن خدا. 
(بدیشان می‌کویند) ما شما را تنها به خاطر خداء خوراک می‌دهیم و از شما پاداش و 
سپاسگزاری نمی‌خواهیم. ماتنها از پروردگارمان می‌ترسیم؛ از عذاب روز یکه بسیار 
عبوس و ترش‌ر و است. به همین خاطر خداون دآنان را از ش رآن روز محفوظ می‌دارد و 
آنان را به خومی و شادی می‌رساند. در برابر صبر یکه نشان داده‌اند» خداوند بهشت و 
جامه‌ی ابریشمی را پاداششان می‌کند. در بهشت بر تخت‌های زیبا و مجلل تکیه می‌کنند و 
نه آفتابی ونه سوز سرمایی د رآنجا می‌یابند. سایه‌های بهشت ب رآن‌ها فرو می‌افتد و 
میوه‌های ان سهل|لوصول و در دسترس است. جام‌هایی سیمین نوشیدنی و قدح‌های بلورین 
نوشیدنی را در میانشان ب هگردش درمی/ ورند. قدح‌های بلورین یکه از نقره‌اند. آن‌ها را 
درست به اندازه‌ی مطبوع پیموده‌اند. | ن‌حااز جام‌ها یگوارا بدیشان می‌دهن دک هآ میزه‌ی 
آن زنجبیل است (این جام‌ها پر می‌شوند) از چشمه‌ا یکه در بهشت است و سلسبیل نام 
دارد. همواره نوجوانان جاویدانه‌ای میانشان می‌کردن دکه هرگاه ایشان را بنگری چنین 
می‌نگار یکه مروارید غلتاناند. هنگام یکه بنگری د رآن‌جا نعمت فراوانی و سرزمین 
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فراخی و پادشاهی بزرگی را خواهی دید. بر تن ایشان لباس‌های ابریشم نازک سبز و زیبای 
ضخیم است و با دستبندها و النگوهای سیمین» زیب و زینت شده‌اند و پروردگارشان 
بدیشان نوشیدنی پاک می‌نوشاند. (بدیشا نگفته می‌شود) این پاداش شما است و بدین وسیله 
از تلاش وکوشش شما قدردانی و سپاسکزاری می‌شود.» 

تخ ید اعا نیا ریا © ن کر یر ©9 کب کی ق 
فهاعیت جار )فا سره مرف( رات موو ۳ 
مو 1 غاشیه:۱۶۸ 
«مردمانی د رآن روز شادان و شاداب و دارای نعمت و لذت خواهند بود. ا زکوشش خود 
(در دنیا ] خشنودند. در بهشت برین و عالی قدری به سر خواهند برد. آن‌جا سخن یاوه‌ای 
نمی‌شنوی, آن‌ جا چشمه‌های روان است. آن‌جا تخت‌های مجلل و عالی وجود دارد و 
ساغرهای یک هکذارده شده‌اند و بالش‌ها و پشتی‌های یکه به ردیف چیده شده‌اند. و تشکچه 


و زیراندازهای یګرانبه اک هکسترد هگشته‌اند» 

یوضر )لوط که قیامه:۲۲-۲۳ 

«چهره‌هایی د رآن روز (قیامت) شاد و بشاشند و به سوی e‏ می‌نگرند.» 
( یل( ان د تک © نی 
9 وتیل من لخن © عل سر 2 مک عا میت © 
طوف عم وان و (00) با کراب ربارب واس من من ۳ 
زهو ) رفک کا کوک کک توت کک 
TCE‏ 
() لا یلا سکما سکم 1 واقعه: ۱۰-۲۶ 
«و پیشتازان پیشگام آنان مقریاناند. و میان باغ‌های بهشت جای دارند .گروه زیادی از 
پیشینیان هستند ‏ وگروه اندکی از پسینیان می‌باشند. اینان بر تخت‌های مرضع و مطرّز 
می‌نشینند. رو به روی هم ب رآن تخت‌ها تکیه می‌زنند. نوجوانان همیشه نوجوان قدح‌ها و 
کوزه‌ها و جام‌هایی ا زاب روان اب رآن‌ها می‌کردانن دکه از نوشید ن آن نه سردرد می‌گیرند و 
نه عقل و شعور خود را از دست می‌دهند. هر نوع میوه‌ای راکه برکزینند ‏ وکوشت هر 


پرنده‌ای را بخواهند (اين نوجوانان برایشان میا ورند) و حوریان چشم درشت و سيه چشم 
بهشتی دارن دکه همانند مروارید میان صدف هستند. (این‌ها به انان داده می‌شود) به پاداش 
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کارهای یکه می‌کرده‌اند. میان باغ‌های بهشت, نه سخن یاوه‌ای می‌شنوند و نه سخن 

گناه لودی. مکر سخن سرشار ا ز آرامش و درود را. 

8 ولم خاک ام ره جتان (2) ای ال رک قاری ِِ ن (م) ین 

رک کک ان( ی اک ریا بان ل(ان)) فما ین 

کے کک جد © یل رک ی (2) نتم ی هب 
ره ريز کیک تکزبان () نم یرت زنل 
لین ال كه ولا ان لت اي ٤ال‏ یک مک و 6 ن یفن 
اد( ایا ر کا کان © مل جیاتن الا اخسن £ 


«هرکسی از مقام والای پروردگارش بترسد دو باغ ویژه‌ی بهشتی دارد پ سکدام‌یک از 
نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟ باغ‌های یکه دارای انواع درخت‌های پرمیوه با 
شاخ‌های تر و شاداب است. پ سکدامیک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟ 
د ران دو باغ بهشتی, دو چشمه جاری است. پ سکدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را 
تکذیب می‌کنید؟ در ان دو باغ بهشتی از هر میوه‌ای انواع و اقسام موجود است. پس 
کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟ بهشتیان بر فرش‌هایی تکیه 
می‌زنن دکه استر و و و ای ی . پس 
کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟ در باغ‌های بهشت» زنانی هستند 
که جز به مسران خود عشق نمی‌ورزند و پیش ا زآنا نکسی از انسان و جن با ایشان 
مقاربت نکرده است. پ سکدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را کذیب می‌کنید؟ انگار 
آن حوریان ياقوت و مرجانند. پ سکدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب 
می‌کنید؟ آیا پاداش نیک یکردل جز نیکی دیدن خواهد بود؟» 
بدین ترتیب تمام انواع زیبایی‌ها و رنک‌ها در این عالم غیبی (بهشت) جمع شده است و 
زیبایی‌های احساسی و درونی در بالاترین سطح خود به زیبایی و جمال مناظر افزوده می‌شود چنان 
که مشکل است خیال انسان بدان راه یابد» با آن را تصور کند. 
بدون تردید این دنیای ظاهر که به چشم دیده می‌شود دنیایی است» زیبا و اعجاب‌انگیز؛ ولی 
زیباتر و جذاب‌تر از ان. همان عالم غيب و پنهانی است که به نیکوکاران وعده داده شده است. 
تفکر و تصور انسان مسلمان آمادگی دارد تا این دو عالم را به شیوه‌ای درک کند که پروردگارش 


آن‌ها را زیبا و مزیّن ساخته است. خداوند زیبایی را دوست دارد و آن را به عنوان عنصر اساسی در 
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طبیعت و ترکیب جهان قرار داده است. بنابراین انسان را به درجه‌ای از کمال ارتقاء می‌دهد که بتواند 
درباره‌ی آن به تامل بپردازد و آن را درخواست کند. فطرت و احساسات او را برای درک و تلاش 
برای رسیدن به آن بیدار می‌سازد و با بیداری کامل به زیبایی و نظم و هماهنگی موجود در جهان 


می‌نگرد. 


REE 


علاوه بر مراتب فوق» جهان برای حیات و جانداران» دوستی است صادق و صمیمی و انسان به 
شیوه‌ی ویژه‌ای بدان الفت و علاقه دارد و چنان که برخی از علمای علوم طبیعی می‌گویند دشمن 
حیات نیست. حیات به طریق اتفاقی بر روی زمین به وجود نیامده است. تاگفته شود هیچ 
پشتوانه ای در نظام جهان ندارد و با آن بیگانه است! وگرنه چطور ممکن است حیات در جهانی که 
با آن دشمنی و سر ستیز داشته باشد و تمام شرایطش به زیان آن باشد پدید آید و با این دشمن بسیار 
قوی و نیرومند به مبارزه برخیزد؟ به ویژه این عده گمان می‌برند در آن‌سوی جهان هستی و عالم 
حیات. خدایی وجود ندارد و اراده‌ای الهی. جهان و حیات را به وجود نیاورده است! بدون شک 
پیدایش حیات در جهان این گمان را تکذیب کرده و دشمنی جهان با حیات را دروغ می‌شمارد. خیر! 
این جهان. جهانی دوست و مانوس است و آفریدگارش آن را برای پذیرایی و پرورش و کفالت حیات 
آماده کرده و جهان را تماماً برای این منظور مسحْر فرموده و به او فرمان داده و جهان نیز اطاعت 
نموده است. ایه‌هایی که این حقیقت را به تصویر می‌کشند فراوان و متنوع‌اند و نشان می‌دهند که این 
جهان با همه‌ی ویزگی‌ها و پدیده‌هایش مطیع. فرمانبردار و آماده‌ی پذیرش حیات و حفاظت و 
پرورش جانداران است. به چند نمونه در این مورد توجه فرمایید: 
ل یکم تتکفروت بای عیاش ف ومین توت که ماما کلف رب 
لین رن) ول فا رکسی من فوقها ویرک فا ومد فا وبا ن آزبمة یم 
سوه سآیلیت 2 ثم ستو بل اسآ وهی دان قال کا ررض انیا طعا آزکرها 


روا مرحم 


الا تا طابیت 1 فصلت:۱ ٩-۱‏ 


«بگو :آیا ب هکس یکه زمین را در دو رو زآفریده است ایمان ندارید؟ و برای او شریکانی 
قرار می‌دهید؛ (علاوه بر اي نکه افریدگار زمین است) افریدگار جهانیان هم هست. او در 
زمی نکوه‌های استواری قرار داد و نعمت‌ها وبرکات فراوانی د رآن افرید و مواد غذایی 
(مختاف ساکنان) زمین را به اندازه‌ی لازم مقدّر و مشخ صکرد. این‌ها همه در چهار روز 
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کامل به پایا نآمد. بدان‌گون هکه نیاز نیازمندان و روزي روزی‌خواهان را برا ورد هکند. 
سپس اراده یآفرین شآسما نکرد» درحال یکه دود بود. به اسمان و زمین فرمود: چه 
بخواهید و چه نخواهید باید پدی د آیید (و شک لگیرید گفتند: مطیعانه پدید آمدیم» 
چنانکه در بند قبلی گفتیم از هنگامی که خداوند زمین را آفریده است به اندازه‌ای که برای 
همه‌ی جانداران کافی باشد انواع رزق و روزی را در خاک غنی و عجیبش مقذر و ذخیره ساخته 
است. زمین از ویژگی‌های بسیار عجیبی برخوردار است اما چون از ابتدای به دنیا آمدن با آن انس و 
عادت می‌گيريم. آن‌ها را به فراموشی می‌سپاريم. خاک را می‌بینیم» به طور دائمی و فرآگیر درحال 
رویانیدن گیاه است. مادام دانه‌ای در آن کاشته شود یا ریشه‌ای در آن غرس گرده و آب به آن برسد 
فورا شروع به رویانیدن و ثمربخشیدن می‌کند و میچگاه از این دو وظیفه‌ی اصلی خود باز نمی‌ایستد!. 
وقتی که انسان قطعه‌ی کوچکی از زمین را در نظر می‌گیرد» ملاحظه می‌کند جز مقداری خاک چیز 
دیگری ندارد ولی هرگاه هر محصولی از آن بخواهد. بدون بهانه و احساس دلتنگی آن را به او 
تحویل می‌دهد. این امری است بسیار عجیب. ولی طول الفت و عادت از شگفتی و ظرافت آن کاسته 
است؟ کدام کارخانه و دستگاه صنعتی غیرخدایی وجود دارد که می‌تواند هميشه بسازد و بهره دهد و 
از بهره‌دهی خسته نشود و از کار نیفتد؟ می‌فرماید: 


¥ ..وتری ال ايده لذا را لها الما هرت وريت ` من 


۶ے 


ڪل زوج بهیج ان 5لک يان ائه هو لي ونه بي آلموق وات لک تنم 
یر £ ۳ 
«ت ای انسان! (در فصل زمستان) زمین را خشک و خاموش می‌بینی اما هنگام یکه (فصل 
بهار درمی‌رسد) ب رآ ن آب می‌بارانيم» حرکت و جنبش به آن می‌افتد و رشد و نمو می‌کند و 
انوا عگیاهان زیبا و شادبخشی را می‌رویاند .آن بدین خاطر اس تکه خداوند حق است و او 
مردگان را زنده می‌گرداند. وی بر هر چیزی توانا است» 
به راستی حقانیت. سزاوار ذات الله است و زنده کردن مردگان و تسلط و قدرت بر همه‌ی اشیاء 
تنها شایسته‌ی مقام او است. وگرنه چطور زمینی با این ويژگی‌هاي حیرت‌انگیز آفریده می‌شد؟ پس 
باید این امر تنها ناشی از اراده‌ی خداوند باشد. 
رزق و روزي زمین در جو آن ذخیره شده است. اکسیژن لازم برای ادامه‌ی حیات و تنفس 
جانداران در آن به اندازه‌ی کافی موجود است. آن مقدار از نیتروژنی که به‌وسیله‌ی باران‌هایی 


درشت ذوب می‌شود. از جو زمین فرود می‌آید و به‌عنوان یکی از مواد اساسی برای تغذیه‌ی نباتات 
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محسوب می‌شود. در جو زمین دی‌آکسیدکربن که به وسیله‌ی جانداران تولید می‌شود وجود دارد. 
نباتات کربن آن را می‌گیرند و با استفاده از آن به زندگی خود ادامه می‌دهند و اکسیژن آن را برای 
جانداران آزاد می‌سازند که این اکسیژن به خواست خدا به اندازه‌ی کافی موجود است و زندگی 
خاد اران زا تام که 
روزی و رزق زمین در درون آن ذخیره است: انواع معادن و نفت»گازء زغال‌سنگ و آبهای 
زیرزمینی و... ذخایر گرانبهایی هستند که در درون زمین قرار دارند که بشر تا به امروز ریزه‌خوار 
این خوان بوده و هر روز نوع جدیدی از این ذخایر را کشف می‌کند. 
مسماً زمین به امر خداوند به وسیله‌ی این ذخایر: فرزندان خود را تغذیه می‌کند. پس هرگز 
جهان دشمن حیاتی نیست که زمین به امر خدا عهده‌دار تأمین روزی و حفظ آن شده است. جهان, 
حیات را طرد نمی‌کند و آن را از خود دور نمی‌نماید؛ بلکه به امر خدا رام و به تسخیر حیات 
درآمده است و به تمام آنچه در توان دارد به آن یاری می‌رساند و به تقویتش می‌پردازد. 
خورشید با نور و حرارتش به اندازه‌ی نیاز بدون کم و زیاد به کمک حیات شتافته است. از 
گردش زمین به دور خود و به دور خورشید» شب و روز به وجود می‌آیند و فصل‌های چهارگانه‌ی 
سال پدیدار می‌شوند که همه‌ی این‌ها هماهنگی و توافق کامل با حیات دارند؛ زیرا آگر فقط یکی از 
این پدیده‌ها به طور دائمی می‌بود. حیات از بین می‌رفت. از مایل بودن زمین بر محورش به اندازه‌ی 
معین, مناطق مختلف از لحاظ حرارت به وجود می‌آید تا انواع نباتات و جانداران هریک به 
مقتضای ویژگی‌هایی که دارند بتوانند به رشد خود ادامه دهند. ماه هم در خدمت حیات قرار دارد و 
به امر خدا مسخر گشته تا به حانداران بهره برساند. 
به همین جهت است که آیات قرآنی اشاره‌های فراوان و مکرر و متنوعی به آمادگی زمین و 
تسخیر خورشید و ماه و سایر پدیده‌های طبیعی برای کمک و یاری رسانیدن به حیات و جانداران 
می‌کنند؛ به ویژه کمک به انسانی که در بالاترین سطح جانداران قرار دارد: 
ار نجل لش مهد © وتقبال واا وعلفتکر اروج )جانا وم 
سب © وجا الیل اا () وجالار مکاشا ) وتا قرف سب داد 
(60 رجا یربا ابا () وتا ین المتیرت 4 ابا( نع بو عا 
وین ل وج الام 1 نباء:۱۶- ۶ 
«مگر زمین را به عنوا نگهواره و جایگا هآماده برای شما نساخته‌ایم؟ وا یاکوه‌ها را 
میخ‌هایی ننموده‌ایم و شما را به صورت جفت‌هایی نیافریده‌ایم؟ و خوابتان را مایه‌ی ا رامش 
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وآسایش نکرد‌ایم؟ شب را جامه‌ی پوشش نگردانیدهایم؟ روز را وقت تلاش وکوشش 
نساخته‌ایم؟ بالای سر شما هفت آسمان سخت و محکم قرار ندادهایم؟ چرا غگرم و فروزان 
(خورشید ر( نیافریده‌ايم و از ابرهای افشارنده؛ آب فراوان ریزنده فرو نفرستاده‌ایم؟ تا با 
آن‌ها برويانیم دانه‌ها وگیاهان را و باغ‌های درهم و انبوه را» 
A e 1‏ 0 وم ل NY E‏ سم ce‏ 2 هرگ مس سم 
۴ الرتروا كيف خلق له سبع سوت باق ) وجعل مر فن ورا وَجعَلَ 
e‏ ۳ ر و 6 مه I‏ مج هم ,مرا رود گر رحس 
الس رجا واه اتک من لاض با ل م یدک نها ور جم راجا 
مه o E rL‏ 4 ر وسر و 2 ص 
(م) واه جل لک افش بساطا (0) تایبا سلا ناما 4 نوح:۱۵-۲۰ 
«مکر نمی‌بینید چکونه خداوند هفت آسمان را بر روی هم افریده است؟ ماه را میان آن‌ها 
روشنایی و خورشید را چراغ(درخشان) کرده است؟! خداس تکه شما را در زمین ب هگونه‌ی 
شگفت یآفریده است. سپس شما را به همان زمین برمی‌کرداند. و بعد شما را ب هکونه‌ی 
شگفتی از زمین بیرون میآورد؟ خداوند زمین را برای شماگسترده و فرا خکرده است تا از 
جاده‌های وسی عآن بگذرید» 
مو ر چو کرو ۱ کی موه 2 رش یو م 
ار لزی سر لک ایر ری الك فیه پارو ولغوا ین ضلیے وملک تتکرون © 
€ ۳ 
e E RE E RÎ a r 1‏ 
وسر نکر ما نی لسوت وما فی رض جیما مه ّف دك لیت لور شروت £ 
حانیه:۱۳۔۱۲ 
«خداوند هما نکسی اس تکه دریا را رام شماکرده است تاکشتی‌ها بنا به فرمان و احازه‌ی 
او در دریا روان شوند. و شما انسان‌ها بتوانید از فضل خدا بهر هگیرید شاید بتوانید 
سپاسگزار باشید. انچه د ر اسمان‌ها و زمی ناست همه را از ناحیه‌ی خود رام شما ساخته 
است. قطعاً در این امر نشانه‌های مهمی است برا یکسان یکه می‌ندیشند.» 
۴ آله ی خلق لسوت والارض وانرل یرت السماء ماه احرج بو ین 
9 م4 4 ورم ہہ سو 2 ۳9 ےو ۳۹ رم بر رص 
مرا رزفا لکم وسخرلکم آلفلاک جر في البحر پا رو وَمَخْر لکم 


رات ن کل اساك واه کا مت ار له را ت 
آلاسکنَ الوم کمان 1 ابراهیم:۳۲-۲۴ 
«خداوند ذاتی اس تکه آسمان‌ها و زمین را آفریده است. ا زاسمان‌ها آب را فرود اورده و 
به وسیله‌ ی آن میوه‌ها و دانه‌ها را پدیدا رکرده و روزی شم اکردانیده وکشتی‌ها را مسخر 
شما نموده تا در دریا با اجازه و اراده‌ی او حرک تکنند و رودخانه‌ها را در اختیار شما قرار 


2۷۰ 
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داده است. خورشید و ماه را مسحر شماکرده است و دائماً به برنامه‌ی خود ادامه می‌دهند. 
و شب را برا ی اسایش و روز را (برای تلاش) مسحر شما ساخته و به شما داده است هر 
آنچه خواسته باشید.آگر بخواهید نعمت‌های خدا را بشمارید نمی‌توانی د آن‌ها را شمارش 
گید واقعا اسان ستیگ تاشیاس اس » 


عم 

وہ مک Art|‏ ۳ مر رس صد جاور رام م وحم ار , 

4# و رم و ہس مرو سم و و مر مر ا م 
سیمورت ینت لکر به ال والزتونت والتخيل والاعنلب ومن 


ی 
کے ر کر ر رر و 


ڪل مین ف ڏلك ية لت بت ڪروتڪ (۷ وسر کم 
ایک راز واس رقم ابرم سرت بار اک نی کیت لیس 
قوم یرت () رما درا کم ف الأرض یا ار رک في 
لک له قزر یلکوت () وهر یی سر اضر تساو 


رز رو 


له تما را رتنیا نة له تیا رکف الک تور 
یه و يس ی کے کنگزرت (6 وق ن ا 
وبالجُْم هم دون 1 نحل: ۱۰-۱۶ 
«خداون دکسی اس تکه از اسما نآبی فرو فرستاده اس تکه شما ا زآن می‌نوشید و به 
وسیله‌ یآ نگیاهان و درختانی می‌روین دکه شما حیوانات خود را میان آن‌ها می‌چرانید و 
خداوند به وسیله یآ نآب» زراعت و درختان زیتون و خرما و انگور و همه‌ی میوه‌ها را 
برای شما می‌رویاند. بی‌گمان در ای نآفرینش نشانه‌های روشنی است برا یکسان یکه 
بياندیشند. و خدا شب و روز و خورشید و ماه را برای شما مسخ رکرده است و ستارگان به 
امر او مسخر هستند. به راستی در این (امور) نشانه‌های عظیمی (بر قدرت و یکتایی 
خداوند) برا یکسان یکه عقل می‌ورزند وجود دارد و چیزهایی را مسخر شم اکرده اس تکه 
از زمین برای شما به رنگ‌های مختلف و انوا عگوناگون آفریده است. مسلماً در ای نکار 
دلیل واضحی است برا یکسان یکه عبرت می‌گیرند. ا وکسی اس تکه دریا را رام و مسخر 
کرده است تا ای نکه ا زآ نگوشت تازه بخورید و ا زآن زیوری بیرون بياوری دکه بر خود 
می‌پوشید. و ت وکشتی‌ها را می‌بین ی که دریاها را می‌شکافند تاشما فضل و نعمت او بجوئید و 
سپاسگزار یکنید. خداون دکوه‌های استواری را در زمین قرار داده است تا زمین شما را تکان 
ندهد. رودخانه‌ها و راه‌هایی را پدیدا رکرده است تا رمنمون شوید. و نشانه‌های یافریده 
است و به وسیله‌ی ستارگان آنان راهیاب می‌شوند.» 
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فصل سس ي سس 
رای جصل لکد نتسش دول اشوا کہا رلواین ززقوه وه نشور )4 
ملک:۱۵ 
«خداوند ذاتی اس تکه زمین را ذلیل و فرمانبردار شم اکرده است بر رو یآن بگردید و به 
تلاش بپردازید و از رزق و روزی خداوند بخورید. حتماً ا همه به سوی او است» 
ی َر تک زک مه وس لک یا سل ورن الا ماه اا 


یکی ر 


و و K7‏ ار مر 
پت روما ین بات م سی (0) وا كوا وارعواا ۳ فى ذلك لالت لا" ل التھ £ 


«خداوند ذاتی اس تکه زمین را جایگاه آماده‌ای برای شما قرار داده است و برای راهیابی 
شما راه‌های بزرگی را د رآن پدید اورده است. ا زآسمان آب فراوانی فرو فرستاده اس تکه 
به وسیله‌ یآن هر نو عگیاهی را رویانده‌ایم. خودتان ا زآن‌ها بخورید و حیوان‌هایتان را از 
آن‌ها بچرانید. در این امور نشانه‌های بارزی است (بر قدرت و عظمت و یکتایی الهی) برای 


تب دارای عقل سالمند.» 
رَد عکککم ن الگزض رجا کم فیا مکیش یلام نفکروک £ 


اوا 

«شما را در زمین مقیم وقدرتمند ساختیم» نعمت‌تان دادیم و وسایل زندگی را د رآن برایتان 

فراهم نمودیم. اما بسیا رک ماز مردمان سپاسگزاری می ی‌کنند.» 

م / € ات زره 

والأرّص مَدَذتها السا فها روسی رانا فها منک ىء مَوزونر 

وجعلتا لک فا مکش ومن لځ روي 4 حجر: ۱۹-۲۰ 

«زمین راگسترانیده‌ایم وکوه‌های استواری د ر ان جای داده‌ایم و د ران هر چیز منظم و 

سنجیده‌ای رویانیدهایم. وسایل زندگی را د رآن برای شما قرارداده‌ایم و وسیله‌ی معیشت 

کسانی راکه شما روزی‌دهنده‌ی انان نیستید, افریده‌ایم» 
بدین حهت انسان مسلمان خود را جهان دوست» همکار و هماهنگ مشاهده می‌کند که او نیز 

مثل خودش مخلوق خدا است و شرایط و اسباب تأمین معیشت و مایحتاج او را فراهم می‌سازد و 
یاری‌اش می‌دهد. بالاتر از همه‌ی این‌ها میان خود و این جهان صله‌ی رحم و نقطه‌ی خویشاوندی 
نزدیک و ریشه‌دار مشاهده می‌کند؛ زیرا زمین و آسمان قبلا به هم متصل بوده‌اند و انسان از زمین 
پیدا شده و به سوی آن برمی‌گردد. پس انسان با زمین و با تمام جهان دارای پیوند نسبی و 
خویشاوندی ریشه‌داری است که وحدت و یگانگی حاکم بر اصل خلقت و نظام آن» بر اين پیوند 
نسبی می‌افزاید. می‌فرماید: 
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7 مر هت ر ےوہ 6 ر کت ۳۹3 کک و مرک م مر مر ده 
۶ ور بر ان 5 ا أ کتوی والارّش کانا رتفا ففتقته ما وتا 
مچ ام مس ی 


E‏ و زمین قبلا به صورت به هم 
پیوسته بودند بعدا آن‌ها را E‏ مگر قدرت دیدن ندارند» 

2 مت زمرق و وحن رە مر و 24 
¥ ین لت وف نمیدک نبا تاره آخری 1 طه: ۵۵ 
داز خاک شما را آفرید‌ايم و شما را به خاک برمی‌گردانیم یمء بار دیگر شما را از خاک 


بیرون می وریم» 


ی ر rd‏ ِ ‌ رر رو 
کی دأبتر من 1 منم 
مرحم چ ا ا ا € a‏ 
ا ا با ا تن نها بر روی شکم خود می‌خزند 
و برخی دیگر بر دو پا می‌روند و بعضی دیگر بر چهار پا حرکت می‌کنند. خداوند هر نوع 
موحودی راکه بخواهد می] فریند. به راستی خداوند بر تمام اشیاء قادر و توانا است» 
se ۳ 35 ۳‏ 4 3 ۳ 
1 وین ڪل تیم تفا زوين لڪل دون 1 ذاریات:۴۹ 
«از هر جنس جفت (نر و ماده) را آفریده‌ایم» بلکه متوجه (عظمت خداوند) شوید.» 


هر مج هر مرو 


¥ بل الى نالوج كلها مسا بت الرض وین اسه ا 
بعلمو 1 پس:۳۶ 
«پاکی و بیتقصی سزاوا رکسی اس تکه تمام زوج‌ها را آفریده است. این زوج‌ها خواه 
گیاهانی باشن دکه زمی نآن‌ها را می‌رویاند یا از نفس انسان‌ها باشند. یا از چیزهایی باشند 
که انسان‌ها آن‌ها را نمی‌شناسند.» 
شکی نیست که بیان این حقایق به وسیله‌ی آیات قرآنی» اطمینان و آرامش را در قلب انسان 
موّمن نسبت به جهانی که در آن زندگی می‌کند. ایجاد نموده و موجب ایجاد احساس هماهنگی و 
سازش مسالمت‌آمیز با جهان و جانداران می‌شود. انسان موّمن از هیچ‌یک از پدیده‌های حهان آشفته 
و نگران نیست. آن گونه که جاهلیت‌های پیشین چنین اضطراب و پریشانی‌هایی را به درون پیروان 
خود القا می‌کردند. انسان مومن هیچ‌گونه مبارزه و جدلی را میان خود و جهان احساس نمی‌کند. 
برخلاف وارثان این جاهلیّت‌ها که به طور ناخودآگاه چنین احساسی را دارند. به نحوی که کشف 
هر قانونی از قوانین طبیعت و تسخیر هر نیرویی از نیروهای ذخیره‌شده در آن را «پیروزی بر طبیعت» 
می‌دانند و امروزه وارثان بت‌پرستی‌های رومیان قدیم در اروپا و امریکا این اکتشاف‌ها و تسخیرها را 
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با جمله‌ی «پیروزی بر طبیعت» تعبیر می‌کنند! مسلمانان ضعیف و غرب‌زده نیز طوطی‌وار عین همین 
تعبیر را از آنان یاد می‌گیرند و استفاده می‌کنند. تعبیری که پس مانده‌های بت‌پرستی در آن نمایان است 
و به صورت اصطلاح مبان همین مسلمانان به شیوه‌ای رایج می‌شود که نزد وارثان جاهلیّت‌های قدیم 
رایج است. داستان‌های مربوط به این حاهلیت‌ها انسان را در مبارزه‌ی دائم با معبودهای خود نشان 
می‌دهد و معبودهای خود را در جنگ و جدل پیوسته با همدیگر به تصویر می‌کشد و اعلام می‌کند 
همه‌ی این معبودها در ستیز و دشمنی با انسان هستند. این داستان‌ها هریک از اجرام آسمانی یا 
پدیده‌های طبیعی را به عنوان علامت و رمزی برای این معبودها قرار می‌دهند. یا هر معبودی را مسئول 
ستاره ساره یا پدیده‌ای از پدیده‌های طبیعی بسیار فراوان قرار می‌دهند! 

البته احساس اطمینان و دوستی ميان جهان و پدیده‌های‌اش با حیات و جانداران. موضوعی است 
دارای ارزش بسیاربزرگ ادراکی و فکری, و در زندگی واقعی انسانی تأثیر مثبت فراوان دارد؛ زیرا 
انسان می‌تواند با چنین تفکری با اطمینان کامل به حرکت خود ادامه دهد و با روح اشنا و 
هماهنگ با جهان به کشف سنن و قوانین آن بپردازد. هرگاه قانونی را کشف کرد آن را در راه خير به 
کار می‌برد؛ زیرا کشف او در نتیجه‌ی جدال و مبارزه با جهان به دست نیامده است؛ بلکه بر اثر 
صداقت و هماهنگی و دوستی با آن به این کشف نایل شده است. زیرا این جهان هم یکی از 
مخلوقات خداوندی است که انسان را به سوی خير و نیکوکاری دعوت می‌نماید و او را از بدی و 
ناپاکی نهی می‌کند. 

آرامش روحی برای انسان امری است ضروری. مهم ترین مرحله از مراحل آرامش روحی انسان 
و بزرگ‌ترین آن, آرامش و اطمینانی است که نسبت به جهانی که در آن به سر می‌برد برایش پدید 
می‌آید و احساس می‌کند که رابطه‌ی او با جهان و آنچه در آن وجود داردء رابطه‌ی دوستی 
محبتآمیز و خویشاوندی است. پیغمبر 1 همه‌ی این جهان را دوست می‌داشت. با روح پر از 
محبت و صفا با آن روبه رو می‌شد. وقتی که ماه نو (هلال) را مشاهده می‌کرد با سرور و شادی با آن 
رو به رو می‌شد. می‌فرمود: «پروردگار من و توء ذات الله است» از فرود آمدن قطره‌های باران 
خوشحال می‌شد و می‌فرمود: «این‌ها به تازگی از سوی پروردگار می‌آیند.» هم‌چنین با به دنیا آمدن 
نوزادان شاد می‌شد» می‌فرمود: «این‌ها عهدشان با خداوند نزدیک است.» 

روح پیغمب رة با عبادت در روزهای معدودی در غار حرا که در قلب کوه قرار داشت» برای 
دریافت وحی آمادگی پیدا کرد. درجایی که هرچه بود تنها قضاء آسمان ستاره‌هاء سیّاره‌هاء شب» 
روز صبح» غروب و ... بود. چیز دیگری جز این طبیعت ساکت اما در عین حال گویا با روح‌های 
آگاه» وجود نداشت! با همین روح کوه «احد» را معرفی می‌کند و می‌فرماید: «اين کوهی است که ما را 
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دوست دارد و ما هم او را دوست داریم.» می‌بینیم که آن حضرت خلعت حیات را بر احد می‌پوشاند 


و به عنوان موجودی بافهم و شعور درباره‌ی آن سخن می‌گوید؛ به نحوی که محبت را از آن احساس 
می‌کند آن‌طور که او بدان محبت می‌ورزد. این است احساس صحیح و لطیف و زیبای اسلامی 
نسبت به جهان طبیعت و آنچه در آن است. این احساس در قلب به وجود نمی‌آید مگر در پرتو 
شناخت صحیح و درست از طبیعت و حقیقت جهان به شیوه‌ای که سبک قرآنی» به شیوه‌ای زیبا و 
بی‌نظیر آن را بیان می‌کند. 


RR 


در پایان باید گفت که این جهان موجودی است تسلیم و فرمانبردار پروردگارش موّمن و 
پرستش‌کننده‌ی سرپرست و مولای خود. جهانی است دارای روح که پروردگار حقّ خود را می‌شناسدء 
با عشق و علاقه. تسلیم فرمان او می‌شود. با فروتنی و خشوع برای‌اش سجده می‌برد. عابدانه به تسبیح 
و تنزیه و نقدیس او می‌پردازد. 

از دیگران به خاطر عدم رعایت جلال و عظمتش خشمگین می‌شود. از هیبت و شوکتش به لرزه 
درمی‌آید. از شرک ورزیدن برخی از نادانان خشمناک و عصبانی است. این حقایقی است که به 
وسیله‌ی آیات فراوان و متنوع قرآن بیان می‌شود: 


و ص ےرہ ر رح فا مس مس کے ee‏ مج مر پر 
۶ شم اسوک لی السا وهی حاف فال ھا ولنڈرض انی طوعًا او کرها اا َا 
طابوت £ فصلت:۱۱ 
«سپس خداوند ب رآسما نکه به حالت دود بود مسلط شد به اسمان و زمی نکن : چه 
بخواهید چه نخواهید پدیدار شویداگفتند: : خاشعانه و مطیعانه پدید آمدیم» 

e‏ م 4 مه و 


2 86 مه رد و۶ م2 هم ر 
زر جد م له من فی موب ومن نی الأرض والس ولمم والنجوم 
وبال والشجر والدواب وکیي من الاس وکر حى عه العدات ومن ٌ2 

و ِن وسن بن 
۹ 6 ی رر 2 ر 
له له ین مکرمِنَ آله قعل ما یم 1 حج:۱۸ 
TY‏ د رآسمان‌ها هستند وکسانی راکه در زمیزاند و خورشید. ماه 
ستارگان .کوه‌هاء درختان» حنیندگان و بسیاری از مردم راکه برای ذات الله سحده می‌برند. 
اما عده‌ی زیادی از مردم (به علت نافرمانی) عذاب ب رآنال محقق شده است.» 


ور 4 َو ج و ۰ ٣و‏ 2 ر ی ر 4 بح 
۴ ول يروا إل ماع اه من ی يكَمَيَوا طله. عن المین وال مايل سا له 


ع ا مر . 2 3 حدم و 
شوج TT‏ > الارض من داب والملتيكة 
ار و مرس مرو ی کے ےی رو م ۶ + ِ 

وهم لایشتگرون () ادو رجهم من فوقهم ويفعلون یمود و نحل: ۴۸۵۰ 


فصل چهارم/ حقیقت جهان هستی 2۷۵ 

« پا ننگریستند به آنچه بیافرید خدا از چیز یکه سایه‌افک نگردد سایه‌های آن از راست و 

چپ سجده‌کنان برای خدا در حال یکه انان فروتزاند. و برای خدا سجد هکنند آنچه در 
آسمان‌ها و زمین است از جنینده و فرشتگان. وآنان سرپیچی نمی‌کنند و می‌ترسند از 
پروردگار خویش از فراز خویش وآنچه فرمان داده شوند, انجام می‌دهند» 

:3 ولت مسجد من نی لسوت والرض طزعا وگرها وطکلهم بالندز َال 4 رعد:۱۵ 

«انچه د راسمان‌ها و زمین است خواه ناخواه خدای را سحده مي‌برد. هم‌چنین سایه‌های 

آن‌ها بامدادان و شامگاهان در مقابلش به سجده e‏ 


رم 


AN Ek‏ ف ۳ ر رر 
۶ نسي له الوت السَبع والاّش ا وان ّن : سىء إلا سح یو رک لا 
ی صو ر 3 2 

۳ قو کید خیم نوا 4 اسراء:۴۴ 
«سمان‌های هفتکانه و زمین وکسان یکه د رآن‌ها هستند به تقدیس و تنزیه خداوند 


مشغول‌اند. هیچ چیزی نیست مک رای نکه حمد و ثنای وی می‌گویند ولی شما تسبی حآن‌ها 
را درک نمی‌کنید. همانا خداوند بس شکیبا وآمرزنده است» 


3 نریم عط 
۳ ا رر کے کل ع رح ر و 
۶ ال تون سیح ۳ من فی السو والارض والطیر صملت تک علم صلانه, 
و او ور سس وه مرچ مقر ۲ 
وتسییحه, والله بل ہما علوت 1 نور:۴۱ 


«مکر نمی‌بینی همه یکسان و چیزهایی راکه د رآسمان‌ها و زمین به سر می‌برند و 

جملگی پرندگان درحال یکه با لکسترده و سرگرم تسبیح او هستند و همگی به نماز و 

E 3 

و رر سے 
8 و سح رَد مدو الم که من < خفیه. 4 رعد:۱۳ 
e‏ 
من 7 $ LN‏ مرگ A A‏ رگ“ E,‏ ¢ § 

سح لله له ما فى ألسَموت وما فى الأرض له الماك وله الحند وهو عل کسی و قر 4 
تغاین:۱ 

«تسبیح و تقدیس خداوند مي‌نمایند انچه د رآسمان‌ها و زمین است. مالکیت و حکومت 

تنها از ان اوست I O BD‏ 

1 سبح اه ني سوب وحن تصَبحوت (0) وله الحَمٌَ في السَمو 

والرض وعَْیّا وحن نظهرون 1 ۳( 

«سپس چون در شامگاه و بامداد د رآیید. خدا او را (چنانکه باید) به پاکی يا دکنید. و 


ستایش د راسمانها و زمین او راست و نیز ]در پایان روز و به هنگام نیمروزتان.» 


۷۶ مبانی تفکر اسلامی 


رتا َه یج ری پارو اء کا ب ب 4 ص:۳۶ 
«پس ما باد را به زیر فرمان او (سلیمان) درآ وردیم باد مطابق فرمانش به هرجاکه 


می‌خواست به آرامی حرک رکت می‌کرد» 
إا سرا یال معه سحن پالعشى والإشراق ارد والطیر مور و کل ارات { 


ص ۱۸۱۹ 
«ماکوه‌ها را با داود هم واکردیمکوه‌ها شامگاهان و بامدادان (همصدا با او) به‌تسبیح و 
تقدیس خداوند می‌پرداختند. پرندگان را نیز (با او در تسبیح و تقدیس) هم واکرد ديم و در 
پیش ا وگر د وردیم و جملکی آن‌ها مطیع و فرمانبردار داود بودند.» 
¥ الوا امد ال و لا لت جنم جنر شیارا (0) تڪ اد لسوت 
رن ووی ا و الل هدا )أن دموا من ولد ل وبا 


کات 
و 42 ,م 


ینعی لسن أ ان ۳ O‏ ان کل من نی سم والْض الا عاق رن 
عم ل لدنص م مهم عدا © رهم ماه يم لکد مرا ٩‏ 
مریم:۸۸-۹۵ 
دکافران می‌کویند: خداوند رحمان فرزندی برای خود برگزیده است! واقعاً بهتان بسیار زشت 
و زننده‌ای در میان]اوردید . نزدیک اس تآسمان‌ها و زمین به خاطر زشتی این سخن از 
هم متلاشی و شکافته شوند ‏ وکوه‌ها درهم فرو ریزند, از ای نکه به خداوند مهربان نسبت 
فرزند می‌دهند. برای خداوند مهربان سزاوار نیس تکه فرزند. اختیا رکند. تما مکسان یکه 
در اسمان‌ها و زمین هستند بنده‌ی خداوند مهربان هستند. او همه‌ی انان را سرشماری 
کرده است و دقیقاً تعدادشان را می‌داند و همه ی آن‌ها به تنهایی در روز قیامت نزد او 
حاضر می‌شوند.» 
۶ تکاد لسوت بطر م قوف والمکی که یخن مد ريم 
وسعفروت لمن فی رض نآلا إن الله هو لور لرجم 1 شوری:۵ 
«ا سمان‌ها (با همه‌ی عظمت یکه دارند) نزدیک است (در برابر جلال و میبت خداوند) از 
بالا درهم شکافته شوند. فرشتگان (با تقرب و عظمت یکه دارند دائما) به تقدیس, تنزیه, 
حمد و ثنای پروردگارشان مشغول‌اند و برا یکسان یکه در زمین جای دارند. درخواست 
آمرزش می‌کنند» 


فصل چهارم/ حقیقت جهان هستی ۷۷ 

در این که جهان تسلیم و فرمانبردار ذات الله است تردیدی نیست؛ چون آثار این تسلیم در 
پابرجایی جهان به امر خدا واضح و آشکار است؛ زیرا از قوانین و سننی که خداوند در ان به ودیعه 
گذاشته است سر مویی تجاوز نمی‌کند و حتی برای یک لحظه هم سستی و تخلف و انحراف از 
حرکتی که برایش مشخص شده است. از خود نشان نمی‌دهد. ما این حقیقت را از حرکت فوق‌العاده‌ی 
منظم و دقیق آن به خوبی مشاهده می‌کنیم؛ خورشید و ماه و ستاره‌ها و... کلاً رام و تسلیم امرٍ خدا 
هستند و وظیفه‌ی خود را دقیقا انجام می‌دهند. خورشید حق ندارد با سرعت بیشتر به ماه برسد و 
شب نیز نمی‌تواند از روز سبقت گیرد. شب را به دنبال روز روان ساخته و با عشق و علاقه او را 
دنبال می‌کند. این ذات الله است که بادها را روانه می‌کند و توسط آن‌ها ابرها را به حرکت 
درمی‌آورد. باد عقیم» به امر خدا همه‌ی اشیاء را به نابودی می‌کشاند. فرمانبرداری و اطاعت جهان از 
ذات الله در تمام حرکت‌ها و پدیده‌ها شکار و نمایان است. خورشید همراه با سیّاره‌های منظومه‌ی 
خود و قمرهای این سیاره‌ها به سوی غرب در جهت ستاره‌ی هرقل(جبار) با سرعت دهشتناکی در 
حرکت می‌باشد. به خلاف نظر ستاره‌شناسان که تا کمی پیش معتقد بودند خورشید ثابت و 
بی‌حرکت است‌برای نمونه خورشید و توابعش هرگز به خود نگفتهاند ما تا به حال در این جهت 
حرکت کرده‌ايم. پس لازم است حرکت در جهت دیگر را نیز تجربه نماییم... خورشید به حرکت 
خود در مسیر و جهتی که خداوند برایش تعیین کرده است. ادامه می‌دهد. تا زمانی که پروردگارش 
به آن دستور می‌دهد: متوقف شو! و در جای خود قرار گیر: 


و 


ول مس ری لمستقر 1 لها ذلك تفر رآلمزیر الجر 1 یس: ۳۸ 
«خورشید به سوی ااه دارد در حرکت است: این امر تقدیر و اندازه‌گیری دقیق 
پروردکار توانا و دانا است» 
يا زمین هرگز به خود و به تابع و پیروش «ماه» نمی‌گوید. این مدت طولانی به دور 
خورشید و خودمان دور زده‌ایم» بهتر است امسال یا امشب يا این لحظه از گردش 
خودداری کنیم! 

کی مک روو 


. قش ی الیل لباز بطلیه, دیا 1 اعراف:۵۴ 
«... با (پرده‌ی تاریک) شب, روز را می‌پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان است.» 


۱.جبار:ثرجی در فلک که دارای ۰ ستاره است و در نیمکره‌ی جنوبی در نیمه‌ی تشرین ثانی دیده مي‌شود. [به نقل 
ازفرهنگ دهخدا] 


2۷۸ مبانی تفکر اسلامی 


ماه همیشه با یک طرف صورتش با خورشید مواجه می‌شود. لذا این قسمتش به طور دایم در 
روز و قسمت دیگرش به طور همیشگی در شب قرار دارد. ماه هرگز به خود اجازه نمی‌دهد حتی 
برای امتحان و یک بار هم که باشد با طرف دیگرش با خورشید در روز رو به رو شود! 

والقمرقدرته الق عاد لون اقب £ یس: ۳۹ 
«برای ماه نیز منزلگاه‌های تعیی نکرده‌اي مکه [در تسیر خود ]به صورت ته مانده‌های 
کهنه‌ی خوشه خرما (بر درخت) درمی‌آید» 

تمام ستاره‌ها و سیاره‌ها و توابع و پیروهای آن‌ها و خلاصه هرچه در این جهان گسترده‌ای‌که 
جز خداوند کسی به گستردگی آن آگاه نیست. تسلیم و فرمانبردار خداوند هستند. این تنها انسان 
است که خداوند در قسمتی از امور زندگی‌اش آزادی و اختیار به او بخشیده است اما در قسمت 
دیگر او هم مانند سایر موجودات جهان اعم از اجسام» اجرام» پدیده‌ها و حرکات» تسلیم و مسحر 
و مطیع او است و نمی‌تواند برخلاف مسیر از پیش تعیین شده حرکت کند. 

زیرا وقتی به دنیا می‌اید و یا از آن خارج می‌شود هیچ‌کدام به اراده و اختیار او نیست! حرکت و 
نبض قلبش. جریان خون در رگ‌هایش, حرکت ریه‌هایش, معده‌اش که سیر یا گرسنه می‌شود و غذا 
را هضم می‌کند. هیچکدام به اختیار و اراده‌ی او نیست. از عملیات کبد. شش و کلیه‌هایش بی‌اطلاع 
است و دخالتی ندارد. روده‌هایش غذا را جذب می‌کنند و عصاره‌ی آن را می‌مکند و بدون اختیار و 
اراده‌ی انسان نیز مواد زائد غذا را دفع می‌کنند. چه بخواهد و چه نخواهد عقل و فکرش وظیفه‌ی 
خود را انجام می‌دهند. خلاصه تمام دستگاه‌ها و سیستم‌های اصلی بدنش تسلیم و مطیع و مسخر 
اراده‌ای هستند که بالاتر از اراده‌ی او است. انسان در این مسائل هیچ اراده و اختیاری از خود ندارد. 
هزاران فعل و انفعالات شیمیایی و مکانیکی درون وجودش جریان دارند بدون‌اراده و اختیار و 
دخالتی در آن‌ها داشته باشد. 

اما خداوند آزادی و اختیار انتخاب کفر یا ایمان هدایت یا گمراهی پیروی از قانون و شرع خدا 
یا تبعیت از هوا و نفس و صلاح و فساد را به او بخشیده است. این هم به خاطر امتحان و آزمایش 
است. سپس حزای رفتارش بهشت يا دوزخ است. 

سنّت و قانون خدا بر قسمت اعظم جسم و زندگی انسان مسلط و حکمفرما است بدون این که 
خود انسان کوچک‌ترین اختیاری داشته باشد. بنابراین انسان هرگز اصلاح و سعادتمند نگشته و به 
اطمینان و آرامش نایل نمی‌شود مگر زمانی که قسمت اختیاری زندگی‌اش را با قسمت غیراختیاری‌اش 
همگام و هماهنگ سازد و هردو قسمت باهم تسلیم قانون واحدی شوند که خداوند آن را وضع کرده 
است. این قانون نیز بی‌گمان همان قانون الهی ات که تر هان و حیات حاکم است. 


فصل چهارم/ حقیقت جهان هستی ۹ 

اما این که جهان خداوند را سحده می‌کند و تسبیح و حمد و نای پروردگارش را انجام می‌دهد و 
تنها به پروردگارش ایمان دارد و به دفاع از جلال و شوکت او به خشم درمی‌آید و مشرکان نادان را 
مورد قهر و غضب قرار می‌دهد. همه‌ی این‌ها حقایقی هستند که خداوند آن‌ها را برای ما بیان 
می‌فرماید و تنها دل‌های با ایمان آن‌ها را درک و احساس می‌کنند. 

آری, تفکر اسلامی دربار‌ی جهان و شناخت آن براساس این حقایق استوار است. تفکری است 
که خوشحالی. صداقت و محبّت را میان انسان با جهان افزایش می‌دهد و جهان نیز به سوی همان 
معبود و پروردگاری روی می‌آورد که نفس مؤمن به آن روی می‌آورد. جهان و نفس با ایمان. هردو 
باهم در ایمان» تسبیح. نماز و حمد و ثنای آفریدگار ولن نعمت و صاحب فضل و کرم و توانا و 
صاحب قهر. شریک وهمکارند و هر دو مخلوق خدا و دریک جهت حرکت می‌کنند. قلب موّمن 
هرگز ترس و خوفی از جهان ندارد و هرگز جهان یا هر موجودی راکه در آن است به عنوان معبود و 
اله قرار نمی‌دهد. می‌داند جهان نیز بنده و عبدی از بندگان خداوند است. پس میان آن‌ها هیچ مبارزه 
و دشمنی وحود ندارد و هردو باهم به خداوند متعال ایمان دارند. این است بینش اسلامی در مورد 
جهان که تفکری است زیباء جذاب و آرام‌بخش و در عین حال صحیح و درست و واقعی. 
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این‌ها حقایقی هستند اساسی که تفکر و بینش اسلامی از حقیقت جهان هستی بر آن‌ها استوار 
است و به وسیله‌ی این حقایق, تمام انحرافات و اشتباهاتی راکه در فکر بشری در این مورد به وجود 
آمده اصلاح کرده و به راه راست برمی‌گرداند. این انحرافات و اشتباهات وقتی به وجود می‌آیند که 
بشر بدون این که دلیل وحی که تنها دلیل هدایت‌بخش است. به همراه داشته باشد, وارد این مسأٌله 
می‌شود و درمورد آن به قضاوت می‌پردازد. فرق نمی‌کند این انحراف‌ها و اشتباهات مربوط به افسانه 
و تفکرات بت‌پرستی باشد یا راجع به مقولات و تصورات فلسفی یا در مورد نظریه‌ها و مکتب‌هایی 
باشد که اسم «علمی» را به‌دنبال خود یدک می‌کشند؛ زیرا نظریات علمی وقتی از محدوده و قلمرو 
تجربه و مشاهدات تجاوز می‌کنند. از دایره‌ی علم خارج می‌شوند و در بیابان براوردهای تخمینی و 
بدون مقیاس دقیق که هیچ ارزش علمی ندارند» قدم برمی‌دارند و وقتی نظریات از محدوده‌ی خود 
خارج شدند. نباید عنوان «نظریه» بر آن‌ها اطلاق شود و صفت «علمی» برای ان ذکر شود! 

ظاهرا به نظر می‌رسد که افسانه‌ها و تصورات بت‌پرستی در این عصر به پایان رسیده است و 
دیگر کسی به آن‌ها پایند نیست. بنابراین موضوعی از این بابت باقی نمانده است که بینش و تفکر 
اسلامی به اصلاح و هدایت آن‌ها بپردازد.اما حقیقت چیز دیگری است.اکنون صدها میلیون انسان 


۵۸۰ مبانی تفکر اسلامی 


و ا سح سب سکس سس ریامض 
در هند ژاین» تبت. سیلان, فیلیپین و مناطق گسترده‌ای از افریقا و قبایل متفرقه‌ای در استرالیا و 
امریکا هنوز در افسانه‌ها و بینش‌های بت‌پرستی درباره‌ی «حقیقت الهی» و به تبعیت آن درباره‌ی 
«حقیقت حهان هستی» در تاریکی جهل و نادانی سرگشته ته و گمراه‌اند. بنابراین زمینه‌ی مساعد برای 
بینش و تفکر اسلامی صحیح به منظور بیان این حقایق اساسی و اصلاح و هدایت افکار مبتنی بر 
افسانه‌ها وخرافات موجود است و می‌تواند نقش خود را ایفا کند. 
بعضی از عقاید هندی ‏ همان‌گونه که در فصل حقیقت الهی بیان داشتیم - چنین می‌پندارند که این 
جهان در دوران‌های طولانی مشخص به فنا می‌رود و دوباره به وجود می‌آید. این به فنا رفتن و به 
وحود آمدن به وسیله‌ی «اله» و معبودی به نام «کارما» به معنی «بایسته» (آنچه که باید باشد) انجام 
می‌گیرد (البته «کار ما» به عقیده‌ی خود این هندوها دارای حیات و شعور نیست). 
علاوه بر این بعضی از هندوها معتقد به وحود «اله» و معبودی هستند که دارای سه حالت است 
و برای هریک از این حالت‌ها اسم ویژه‌ای دارند: «فشنو» «سیفا» و «کریشنا». 
بعضی دیگر از هندوها گمان می‌برند.این حهان مادی» «عدم» است و دارای وحود خارجی 
نیست؛ اما وقتی وجود الهی که وجود حقیقی تنها او است دراین عدم «حلول» می‌نماید. به شکل 
مادی» آشکار و متجلی می‌شود. بنابراین معتقدند هرچه در جهان دیده می‌شود جزو اثر «حلول» 
وحود الهی در این «عدم» است! 
یونان باستان بت‌پرست به «الهه‌ها و معبودهای بسیاری معتقد بودند و ویژگی‌های معبودهایشان 
را میان سیّارات و ستارگان و نیروهای طبیعی و پدیده‌های کیهانی توزیع کرده بودند و برای خورشید 
ماه چشمه‌ها و جویبارهاء محبّت و زاد و ولد و... هرکدام خدایی جداگانه قایل بودند. امروزه 
گرچه این الهه‌ها و از سطح زمین خارج گشته و پنهان شده‌اند اما هنوز در عقل و فکر اروپایی‌ها و 
امریکایی‌ها که وارث بت‌پرستی یونان و روم قدیم‌انده کمین کرده‌اند و افکار ادبی آنان را در اشعار و 
داستان‌ها به رنگ بت‌پرستی رنگ می‌کنند و نظریات و احساس این وارثان را نسبت به جهان به 
همین رنگ درمیآورند. 
پس اصطلاح «پیروزی بر طبیعت» یک اصطلاح بت پرستی تی است که از این تفکر و تصورات 
کک ریشه‌ی این تفکرات در قلب آنان حتی از افکار مسیحیت که بدا آمده 
ست. عمیق‌تر است. به ویژه بعد از رنسانس [نوزایی] که بیش بیشتر با اعتماد برپایه‌های آثار فرهنگی 
رومیان قدیم به وجود آمد تا اعتماد بر مسیحیّت [الهیات مسیحی] 
باعث تاسف است که آین تفکرات بت‌پرستانه ازطریق ادبیات و فلسفه‌ی غربی در مان ما 
مسلمانان نفوذ می‌کند و در افکار و عقل ما پنهان گشته و سپس در تعبیرها و آداب ما خود را نشان 


Ra‏ ی یضیب سوت ی ی ابیت 


می‌دهد و چنان خودنمایی می‌کند که انگار حزو آداب و فرهنگ اصیل ما بوده است. شاید 
اروپایی‌ها در این امر معذور باشند؛ زیرا آنان وارث این فرهنگ بت‌پرستی هستند و لااقل فرهنگ 
اصیل آن‌ها است. 

اما ما مسلمانان چه عذری داریم؟! 

هم چنین بت‌پرستی‌های شرقی که در آن سوی رسالت‌های آسمانی خود را پنهان ساخته‌انده هنوز 
به کی ریشه‌کن نشده‌اند؛ بلکه برخی تحرکات مانند حرکت حزب می در سوریه براساس این 
بت‌پرستیها بنا شده و می‌کوشد آن‌ها و تصورات آن‌ها را احیا نماید . بت‌پرستی «فینیقی» اساس بینش 
و جهان‌بینی این حزب را تشکیل می‌دهد و در فرهنگ سیاسی و ادبی خود آن‌ها را باز تولید 
می‌کند. در سرودهای خود «عشتاروت» و «آدونیس» و سایر بت‌ها و آلهه‌های قدیم را مورد ستایش 
قرار می‌دهد! 

یا زمانی عده‌ای در مصر درصدد احیای فرهنگ بت‌پرستی فرعونی برآمدند. «سلامت موسی» در 

راس این عده قرار داشت. اما به خاموشی گرایید؛ زیرا در خلاف مسیر تاریخ حرکت می‌کرد! ولی 
اکنون خود را پنهان داشته تا به شیوه‌ی دیگر خود را در حرکت «فولکلوری» نمایان کند و تفکرات 
ملی و قومی قدیم را زنده گرداند که مبتنی بر جهان‌بینی بت‌پرستانه‌ی فرعونی است. مسلماً اصل این 
حرکت. پلید و ناپاک است و به منظور تجاوز به اسلام و خاموش کردن نور آن انجام می‌گیرد! 

پس معلوم می‌شود که بت‌پرستی به پایان نرسیده و دورانش سر نیامده و در مناطق فراوان هنوز 
رواج دارد. 

اما مقولات و بینش‌های فلسفی درباره‌ی «حقیقت الهی» و «حقیقت جهان هستی» امروزه به 
صورت بسیار ساده و پیش پاافتاده یا غلط درآمده‌اند. 

گفته‌ی «ارسطو» مثلاً درباره‌ی پیدایش جهان یا نظریه‌های «افلوطین» «فارابی» و «ابن رشد» به 
صورت چیزهای بی‌مورد درا مده‌اند؛ اما رسوبات و ته‌مانده‌های این نظریات هنوز در سیر تاریخی 
تفکر فلسفی خودنمایی می‌کنند. علاوه بر این» فلسفه‌های جدید نیز در گمراهی قدم برمی‌دارند. 

در فصل «حقیقت الومیّت» به برخی از افکار و نظریات «برگسن» درباره‌ی پیدایش حیات در 
عالم ماده‌ی و نظریات فلاسفه دیگر اشاره کردیم. 

اکنون به یک مکتب فلسفی اشاره می‌کنيم که نمی‌توان آن را مکتبی مادی نامید همانطور که 
نمی‌شود آن را مکتب معنوی و روحی قلمداد کرد. این مکتب به نام مکتب «جهش» معروف است. 
«مارشال اسمیت» -که به تازگی فوت کرده است؛ - در زمره‌ی فیلسوفان طرفدار این مکتب به شمار 
می‌رود. به تصور این مکتب» جهان مادی. قدیم و ازلی است و این استعداد ذاتا در آن نهفته است تا 


۵۸۲ مبانی تفکر اسلامی 


«عقل» به صورت جهش در آن به وجود آید و پیشرفت و ترقی کند. وجود الهی نیز یکی از این 
«جهش‌ها» بوده و عقل الهی از این جهان فوران و جهش کرده و درحال پیشرفت است! 

شکی نیست مجال گسترده‌ای برای فعالیت بینش و تفکر صحیح اسلامی برخاسته از حقایق 
سابق‌الذکر وجود دارد تا نسبت به اصلاح و هدایت این نظریه‌هایی که جز خیال از هیچ دلیل و 
برهانی برخوردار نیستند. بپردازد. 

اشاره به نظریه‌ها و مکاتبی باقی مانده است که صفت «علمی» بر آن‌ها اطلاق می‌شود. لازم 
است درباره‌ی آن‌ها بگوییم: علما و دانشمندان جدید زمینه‌ی بحث خود را از دایر‌ی فلسفه دور 
ساخته و به هیچ‌وجه به بحث در ماوراء طبیعت و بررسی مسائل غیرمادی برنگشته‌اند. 

درنتیجه؛ بحث درباره‌ی اصل پیدایش جهان, مورد توجه آنان نیست. تنها به بحث درباره‌ی 
قوانین و سنن طبیعت و کشف آن‌ها و به کارگیری آن‌ها در جنبه‌ی عملی اکتفا می‌کنند. چنانچه 
برخی از این علماگاه و بیگاه خود را به بحث در ماورای طبیعت نمی‌کشانیدند وبه انکار و نفی 
آفریدگاری برای طبیعت نمی‌پرداختند و منکر نمی‌شدند که قدرتی در حرکت مکانیکی طبیعت 
تأثیر دارد. مسلماً شیوه‌ی بحث و بررسی آنان بدون اشکال و ایراد و حتی ضروری و مفید بود؛ انا 
گفته‌های این عده از محدوده‌ی علم و امکانات آن خارج است. و دخالت آنان در این مورد بدون 
سند و مدرک علمی است. لذا صحیح نیست این‌گونه دخالت‌های بی‌مورد به عنوان نظریه یا رای 
علمی توصیف شوند! 

مسلماً این گفته: «حهان خود به خود به وحود آمده است.» گفته‌ای است که قبل از هر چیز عقل 
آن را قبول ندارد. اماکسانی که امروزه می‌خواهند وجود خداوند را انکار کنند» نمی‌گویند که این 
جهان به وحود آمده است. بلکه اظهار می‌دارند که هميیشه بوده و هیچ لزومی ندارد عدم وجود 
جهان و پس از آن به وجود آمدن جهان را فرض کنیم! 

و می‌گویند: تصور پیدایش جهان بعداز نبودنش و تصور این که قدرت و نیروی دیگری آن را به 
وجود آورده است» تنها مربوط به عادت عقل است؛ چون عقل بشر عادت دارد که ببیند هر چیزی 
سازنده‌ای دارد (و براساس این عادت حکم می‌کند که جهان هم بايد ساخته‌ی کسی باشد). 

اما ما نمی‌دانیم این عده وقتی که عقل خود را در این مورد متهم می‌کنند. همان عقلی که به 
مقتضای طبیعت و سرشت خود به سوی آفریدگار جهان روی می‌آورد. به چه چیز دیگری استناد 
می‌کنند؟! پس دین با گفته‌ی معروف خود نسبت به آنان چنین می‌گوید: 

«وقتی که آنان دین و عقل را قابل اعتماد و استناد نمی‌دانند. پس چه چیزی باقی می‌ماند که بدان 
استناد و اعتماد ورزند؟!» 


فصل چهارم/ حقیقت جهان هستي ۱ ۸۳ 


تردیدی نیست عقل نمی‌تواند تصور کند جهانی با این عظمت و نظام دقیق و هماهنگی‌های 
بی‌شمار موجود در بین اجزاي آن» خود به خود به وجود بیاید و هیچ قدرت و اراد‌ی مدبّری در آن 
دخالت نداشته باشد. باز عقل قبول ندارد جهانی با این نظام درحالی که ماده است و فاقد عقل و 
اراده می‌باشد. خود به خود به وحود آمده باشد. پس انان غير از دين و عقل چه سند و مدرک 
دیگری دارند؟! 
ضمتاً این تفکر الحادی در زمره‌ي افکار انحرافی قرن هیجدهم و نوزدهم میلادی است که از 
ابتدای قرن بیستم دارد به خاموشی و افول می‌گراید. علم طبیعی هر روز با مجهولاتی درباره‌ی 
حقیقت و طبیعت جهان مواجه می‌شود لذا دارد از خودخواهی خود کوتاه می‌اید؛ زیرا می‌داند 
اسرار نهفته و ناشناخته به مراتب از آنچه که کشف شده است. بیشتر است. علاوه بر این معلوماتی 
که به دست آمده است علم را هدایت می‌کند که جهان از نظام و هماهنگی دقیقی بهره‌مند است که 
امکان ندارد وحود آن را بدون دخالت اراده‌ی آگاه و نیرومند که بالاتر از ماده باشده تصور نمود. 
ازطرف دیگر قوانین حرکت که خود علم آن را کشف کرده است. آشکارا اشاره می‌کند که جهان 
دارای ابتدا و انتهاست. و باتوحه به این که حهان دارای ابتدا و انتهایی است» ضرورت دارد قدرتی 
آن را به وحود آورده باشد که ابتدا و انتها نداشته باشد. 
امروزه عده‌ی فراوانی از فیزیک‌دانان و دانشمندان ستاره‌شناس و زیست‌شناس به‌وجود 
آفریدگاری بااراده و مدبتری که بالاتر از جهان هستی و عالم حیات است ایمان دارند و با حقایقی 
روبه‌رو می‌شوند که آنان را به سوی بزرگ‌ترین حقیقت (وجود الهی) برمی‌گرداند و به آنان نشان 
می‌دهند این جهان قدیم و ازلی نیست و امکان ندارد خود به خود به وجود آمده باشد. خداوند چه 
راست گفته اسنت: 
سَنریهم متا الا وف آنشیم ق یب لهم آنه الق 4 فصلت:۵۳ 
«ما به آنان (که منکر اسلام و قران‌اند) هرچه زودتر دلایل و نشانه‌های خود را د رکرانه‌ها 
و نواح یآسمان‌ها و زمین و در درون خودشان نشان می‌دهیم تا برای آنان اشکار و روشن 
شو دکه اسلام و قران حق است.» 
اما کسانی که آکنون در کشور ما (و سایر کشورهای اسلامی) به الحاد و انکار وجود خداوند 
گرایش پیدا کرده و با استناد به نظریه‌های مادیگرایان به انکار وجود خدا می‌پردازند و به جز ماده 
به چیز دیگری معتقد نیستند. این‌گونه اشخاص هنوز از سفره‌های قرن هیجدهم و نوزدهم 
ریزه‌خواری می‌کنند» از سفره‌ی قرن بیستم دوری می‌کنند در عین حال (که دو قرن از تاریخ عقب 


افتاده‌اند) خود را مترقی و پیشرفته می‌پندارند! اری» خداوند مخلوقات عجیبی دارد!! 


۸۴ مبانی تفکر اسلامی 


اما کسانی که دارای عقیده و بینش اسلامی هستند با پیروی از هدایت پروردگارشان (از هرگونه 
نظریه‌ی باطلی به دور و) بی‌نیاز بوده و از عقاید صحیح و ساده بهره‌مند هستند. دارای قرآنی هستند 
با سبک زیبا و بی‌نظیر که آنان را از همه‌ی مکاتب دیگر در مورد قضیه‌ی وجود الله» بی‌نیاز می‌کند. 
مسلمانان حقیقت این قضیه را از خود «الّه» دریافت می‌کنند: 
ومن مدق من لو حدیثا 1 نساء: ۸۷ 

«چ هکسی (می‌تواند) از خداوند راستگوتر باشد؟!(هیچ‌کس)» 


حقیقت حیات و حقیقت انسان 
در مقدمه‌ی کتاب اشاره کردیم که دو فصل خر کتاب «حقیقت حیات» و «حقیقت انسان» 
ناقص می‌باشند. باز اشاره کردیم که برادرم عادت داشت شت ابتدا و قبل از شروع کردن به نوشتن هر 
فصل» پیش‌نویسی از رئوس مطالبی را که می‌خواست در آن فصل توضیح دهد تهیه می‌کرد. 
آنچه که در ذیل می‌آید. رئوس مطالب دو فصل گم شده هستند که مرحوم برادرم آن‌ها را در 
پیش‌نویس ان دو فصل قرار داده است. ماهم ان طو رکه در مقدمه‌ی این کتاب وعده دادیم عین 
نوشته‌ی برادرم را این جا ذکر می‌کنيم. شاید این فهرست‌ها بتوانند در کنار مسائلی که درباره‌ی مطالب 
مربوط به این دو فصل. در فصل‌های قبلی «الوهیّت و عبودیّت» و «حقیقت الوهیّت» بیان شده است. 
یک بینش کلی را از موضوع این دو فصل به خواننده عطا نمایند. 
(محمد قطب) 
حقیقت حیات 


۱ حیات» معبود نیست. قوه‌ای باتدبیر هم نیست که ذاتش موجب وجودش باشد و خودبه خود 
به وجود آمده باشد و قادر نیست اشیاء را براساس اراده و خواست مستقل خود به وجود آورد. 
حیات پدیدهی اتفاقی هم نیست که به شیوه‌ی تصادف پدید آمده باشد تا بدون هیچ هدفیء 
کورکورانه حرکت کند؛ بلکه مخلوقی است که پروردگار آن را بنا به تقدیری خاص آفریده است و 
براساس تقدیر او به حرکت ادامه می‌دهد و دارای ویگی‌های خاص خود بوده که به وسیله‌ی آن‌ها از 
مرگ متمایز می‌گردد. این ویژگی‌ها از جانب ذاتی به آن بخشیده شده است که به همه چیز وجود 
مي‌بخشد و آنگاه هدایتش می‌کند. همان ذاتی که زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می‌آورد و 
تمام روح‌ها به هنگام مرگ در قبضه‌ی قدرت او قرار می‌گیرند. آن ذاتی که آفریدگار مرگ و حیات؛ 


او است. او آفرینش را آغاز کرده و آن را بازپس می‌گیرد. 


۵۸۸ مبانی تفکر اسلامی 


۲ طبیعت نیز اله و معبود نیست. طبیعت حیات را به وجود نیاورده است. همین‌طور فریننده‌ی 
خودش هم نیست! بلکه خداوند متعال آفریدگار همه موجودات است و هستی را به تمام اشیاء 
می‌بخشد و سپس آن‌ها را هدایت می‌کند. اوست که طبیعت را خلق کرده و آن را متناسب و 
هماهنگ برای پیدایش حیات گردانیده است و زمین را برای این نوع حیاتی که در آن پدیدار گشته, 
مهتا و آماده ساخته است. میان طبیعت و حیات و میان موجودات زنده باهم هماهنگی و سازش را 
برقرار کرده است. علت اصلی همه‌ی مخلوقات ذات الله است. اوست که رزق و روزی را در زمین به 
ودیعه گذاشته است. تمام جهان هستی را رام و مسر و پاور انسان کرده است. این همه سازش‌ها و 
تناسب‌ها و هماهنگی‌های بی‌شمار در بین اجزاي جهان, تصادفی نیست و هرگز به وسیله‌ی نیروی 
ناآگاه و بی‌اراده و تدبیر و حکمت (به اسم طبیعت) پدید نیامده‌اند. 

۳ همان‌طور که حیات تنها از اراده‌ی خداوند متعال نشات گرفته و برمبنای تقدیر الهی حادث 
نزن است. به مقتضای همین اراده و تقدیر از یک اصل یعنی «آب» به وجود آمده است: 

۾ ولاعت امه کل سىء کي فلا ینوت 1 نبیا: ۲۰ 
«هر چیز زنده را از اب افریده‌ایم» 

ره کل اون تاو 4 نور: ۴۵ 
«خداوند هر جنبده‌ای رازآ افرتته است» 

اما این که حیات چطور ادامه پیداکرده است. آیا به تدریج تکامل یافته یا از ابتدا با همین 
کیفیّت و انواع مختلف پدید آمده است؟ این موضوعی است که قران کریم به آن اشاره‌ای نکرده 
است. بنابراین مجال برای تحقیق و بررسی در این زمینه باز است. ولی خود فرضیه‌های علمی به این 
اشاره دارند که حیات در ابتدا به شیوه‌ای نبوده است که داروین به طور قطعی آن را اعلام می‌کند؛ 
زیرا همکاری عالم نباتات و عالم جانداران و وجود هردوی آن‌ها در یک زمان برای ادامه‌ی حیات 
لااقل در جو زمینی که می‌دانیم این جو دارای چه ترکیب‌هایی است. لازم و ضروری به نظر می‌رسد؛ 
چون نباتات اکسیژن را از دی‌آکسیدکربن جدا کرده و کربن را برای تغذیه‌ی خود می‌گیرند و اکسیژن 
را برای تنفس جانداران آزاد می‌کنند. (پس بدون نباتات بقای حیات امکان‌پذیر نیست. از طرف 
دیگر) جانداران نیکی و احسان نباتات را پاداش می‌دهند. اکسیژن را می‌گیرند و دی‌اکسیدکربن را 
پس می‌دهند (تا نباتات آگیاهان] بتوانند از کرین آن تغذیه نمایند و به زندگی خود ادامه دهند.) اگر 
هریک از آن‌ها بدون دیگری وجود می‌داشت قطعاً بعد از تمام شدن غذایش از بین می‌رفت؛ زیرا 
تجدید و تأمین غذای هریک از حیوانات و نباتات به وسیله‌ی طرف دیگر تأمین می‌شود. علاوه بر 
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این کشف ژن‌هایی که حامل صفات وراثتی هستند بزرگ‌ترین مانع در مقابل فرضیه‌ی «تطوّر انواع» 
داروین به شمار می‌آیند. با همه‌ی این‌ها خود پدیده‌ی انسان اکنون این نظریه را با بزرگ‌ترین 
اعتراض رو به رو ساخته است! 

۴_غذا و روزی این حیات در درون و کالبد زمین و نظام جهان مقذر شده است. این حقیقتی 
است واقعی و عملی که تمام ادعاهای دیگر را تکذیب کرده و نظریه‌های انسان‌های بدبین مانند 
«مالتوس» که (به وسیله‌ی کشتن معلولین و پیرها) مردم را به جلوگیری از افزایش جمعیت دعوت 
می‌کند. به باد تمسخر می‌گیرد؛ زیرا در جهان میان حیات و شرایط و ظروف محیط بر آن» کمال 
سازش و هماهنگی وجود دارد؛ به نحوی که این هماهنگی حقیقت تقدیر روزی‌ها را وسیح‌تر از 
ماده‌ی آن‌ها قرار می‌دهد. (بدین معنی آنچه که خداوند مقدّر کرده است بیشتر از آن است که اکنون 
وجود دارد) و دایره‌ی رزق و روزی گسترده‌تر می‌شود و انرژی‌ها و پتانسیل‌های جهان را نیز دربر 
می‌گیرد.ازطرف دیگر اقداماتی که در جهت تکامل و بهبود بخشیدن به نسل حیوانات انجام می‌گیرد و 
تصمیماتی که در قوانین حیات برای هماهنگی میان اعضای آن و میان تمام جانداران و روزی ذخیره 
شده‌ی آن‌ها وجود دارد نشان‌دهنده‌ی گسترده‌تر شدن دایره‌ی روزی از بنیه و سطح زمین است. 

۵ گونه‌های جاندارانی که روی زمین حرکت می‌کنند. اّت‌هایی هستند که همانند انسان دارای 
تشکیلات و تنظیمات خاص خود هستند. تمام آن‌ها از یک اصل بوده و همه تسلیم و مطیع 
تنظیمات و قوانین مسلط بر خود هستند. پروردگار مدر است که هر چیز را می‌آفریند و او را 
هدایټ می‌بخشد. اوست که به هریک از این امّت‌ها فطرت و قوانین خاص خود را بخشیده است و 
مسلم است که انسان در بالاترین نقطه‌ی کمال میان جانداران قرار دارد. سایر جانداران اعم از 
حیوانات و پرندگان و زنبورعسل در جهت تأمین رفاه او آفریده شده‌اند؛ اما انسان زمانی به این مقام 
بلند دست می‌پابد که بتواند عامل و سببی را که باعث امتیاز او بر سایر حیوانات شده است» محفوظ 
نگه دارد که عبارت است از اتصال و ارتباط انسان با مصدر و منغاً این امتیاز (که ذات الله است). 
زیرا وقتی که انسان از مقام انسانیت خود جدا شد. از هر حیوانی سرگشته‌تر خواهد بود! 

۶ همان طور که حیات بر اساس قاعده‌ی «پیدایش از آب» و قاعده‌ی «یک امّت نظام مند» 
استوار است. رابطه‌ی زوجیّت نیز مبتنی بر همین اصل می‌باشد؛ رابطه‌ای که تنها خاص جانداران 
نیست» بلکه همه‌ی موجودات را دربر م‌گیرد:_ 

وین ڪل تیم ڪلفتا َوَن لعا ك رود 4 ذاریات: ۴۹ 
«از هر چیزی دو زوج آفریده‌ايم شاید ۲ ۳ و متنبه شوند» 
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همین قانون زوجیّت و برخورداری حیات از تنظیمات دیگری که موجب تجدید و تکثیر آن» 
از طریق زوجیّت می‌شود و وجود و کثرت هریک از دو جنس مخالف به نسبت کافی در هر نوع از 
موجودات که باعث بقای حیات و افزایش آن می‌شود. دلیلی آشکار بر وجود قصد و تدبیر در 
پیدایش حیات است و قرآن کریم این دلیل را در موارد متعدد بیان می‌کند. دلیلی است قاطع و روشن 
که منکرین توان تحمل آن را ندارند یا با تکلف به توجیه آن می‌پردازند یا از آن روی می‌گردانند و 
فرار می‌کنند. 
۷ تمام جانداران رزقشان از جانب پروردگار تضمین شده است: 
1 ما ین اتو ني رض الا على اه رزفها 1 هود: ۶ 
«هیچ جنبنده‌ای نیست مگر روزی‌اش برخداست.» 
جانداران با علم و عنایت پروردگار احاطه شده‌اند: 
ا ف تب مين 4 هود: ۶ 
«خداوند به محل زندگی و دفن هر حاندار یآگاه است» 
هر جانداری تسلیم و تحت تسلط ذات الله است: 
امن دا لا هو 2 ا 1 هود: ۵۶ 
«هیچ جنبنده‌ای نیست مگ رای نکه خداوند ب رآن مسلط است» 

۸-تمام حانداران درحال عبادت پروردگارند: 


ل 


وه مسجد ما ق لسوت وَمّا ف الک من داب میک وم لا 
سکرو £ نحل:۴۹ 
«برای پروردگار به سجده درمی] ید تما مآنچه در زمین ‏ وآسمان‌ها از جنبده و فرشته 
وجود دارد و فرشتگان از عبادت خدا تکټر نمی‌ورزند» 

٩‏ جانداران دیگری که غیر از جنبنده‌های زمین و از جمله انسان وجود دارند که خداوند از 
وجود آن‌ها به ما خبر داده است» جز فرموده‌ی خدا راه دیگری برای علم به آن‌ها نداریم که عبارتند 
از فرشتگان و جن: و شیاطین در زمره‌ی جنها به شمار می‌روند. ابلیس در راس شیاطین قرار دارد! و 
انسان با این دو موجود زنده سروکار دارد و چه در دنیا و چه در آخرت از آن‌ها متأثر می‌شود. 

خداوند متعال این دو نوع موجود را برای ما توصیف کرده است و ما را از حقیقت و طبیعت 
آن‌ها باخبر ساخته و ارتباط و علاقه‌ی آن‌ها را با انسان به اندازه‌ای که برای برخورد درست و 
صحیح بشر با آن‌ها ضروری است» مشخص کرده است. خداوند ایمان به فرشتگان را یکی از اصول 
دین قرار داده است؛ زیرا فرشتگان با اصل وحی و رسالت. ارتباط مستقیم و ناگسستنی دارند. 
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این امر که خداوند متعال درباره‌ی جن و شیاطین به ما خبرداده است» موجب می‌شود که ما به 
وجود آن‌ها به طریقی که از جانب خداوند برای ما توصیف شدهاند اعتقاد داشته باشیم. وانکار 
وجود جنّ و شیاطین انکار چیزی است که از معلومات و بدیهیات دین به شمار می‌آیند. انکار آن‌ها 
تکذیب و باور نکردن قرآن است. مسلماً تکذیب قرآن نیز کفر و خروج از دین اسلام است! 

فرشتگان و جّ و شیاطین و ابلیس» جزو عالم غیب‌اند که خداوند ما را از وجود آنان باخبر 
کرده است و باور به وجود آن‌ها از خبر الهی نشأت می‌گیرد. به راستی انکار وجود آن‌ها از سوی 
منکران, عجیب می‌نماید. آن‌ها به چه دلیلی به این انکار می‌پردازند؟ مثلا می‌گویند: مردم با وسایل 
و ابزارهایی که دارند نمي‌توانند آن‌ها را ببینند یا شناسایی کنند! (پس وجود ندارند). اما باید گفت: 
مگر علم بشر تا به حال توانسته است تمام جانداران یا موجودات عالم ماده را شناسائی کند؟ مگر 
نمی‌دانند که انچه از حاندار و بی‌جان شناسایی شده است نسبت به انچه که ناشناخته مانده‌اند 
بسیار ناچیز است؟! یا می‌گویند: به این دلیل ما به وجود آن‌ها باور نداریم چون ادراک بشری کیفټت 
ارتباط انسان با فرشته و جن را درک نمی‌کند. این دو موجود که از جنس انسان نیستند» به چه 
کیفیتی بر روی انسان تأثیر می‌گذارند؟ ولی در جواب آنان باید گفت: مگر ادراک بشری به این 
مرحله رسیده است که چگونگی و کیفیت تأثیر انسانی بر انسان دیگر را در خواب مغناطیسی درک 
کند؟ یا چگونگی تلپاتی (القاء به ذهن از راه دور) از راه دور راکشف کند؟ درحالی که این‌ها 
چیزهایی هستند واقعی و غیرقابل انکار! بنابراین به خاطر چه چیزی» تنها تأثیر فرشته و جن بر 
انسان مورد انکار قرار می‌گیرد و دور از عقل قلمداد می‌شود؟! هیچ دلیل و مدرکی ندارند جز این که 
این موضوع فرموده‌ی خداوند است و حال آن که منکران از خداوند می‌گریزند؟! 


حقیقت انسان 

۱قران کریم نمونه‌هایی از نفس بشری را در سطح گسترده‌ای بیان می‌دارد که شامل تمام 
حالت‌های آن می‌شود: در حالت اصالت فطری آن و در حالت انحرافی» درحالت هدایت و گمراهی» 
درحالت رشد و سرگردانی» در حالت استقامت و دوام بر حق و روگردانی از آن, در حالت اوج‌گیری 
به سوی ملکوت اعلا یا سقوط از مقام انسانّت نتت در حالت قدرت با ضعف. در حالت پنهانی یا 
آشکارء در حالت تنهایی یا در اجتماع و خلاصه در تمام قالب‌ها و اوضاع و احوال گونگونی که 
دارد. به شیوه‌ای معجزه‌آسا [موجز] بیان می‌دارد که جز ذات اله کسی قادربه چنین تعبیر و بیانی 
نیست و کسی قادر نیست همه‌ی این نمونه‌ها و حالت‌های فراوان نفس را این‌گونه نشان دهد و انها 
را با این دقت و عمق به تصویر بکشد و حتی در حد بسیار اندکی آن‌ها را به تعبیر درآورد! 

۲.سبک قرآنی «نفس انسانی» را همانند یک مکتب معرفی نمی‌کند؛ بلکه آن را به صورت یک 
حقیقت عرضه می‌دارد و حقایق کی را در ضمن نمونه‌های فردی ارائه می‌دهد؛ هم‌چنان که قوانین و 
سنّت‌های ثابت را در خلال رویدادهای عارضی بیان می‌کند. اسلوب قرا نی همان‌طور که از جهت 
تعبیر و بیان بی‌نظیر است. از جنبه‌ی نتایج حاصله از آن نیز بی‌نظیر جلوه می‌کند. 

معرفی نفس در قالب یک «مکتب» مانند هر رویه‌ی مکت.. دیگر ایجاب می‌کند که کاتب 
مکتب. آن دسته از حقایق و ملاحظات و وقایع و صورت‌هایی را که با رهیافت و رویکرد مکتب 
او همخوانی دارد. برگزیند و از بیان حقایق و ملاحظات وقایع و صورت‌های دیگری که با نگره‌ي آن 
مذهب همگام و هماهنگ نیست. عدول کند. به همین حهت حقایق فراوانی نهفته می‌مانند که این 
امر از ویژگی‌های سبک بشری است. اما سبک قرآنی نفس انسانی را به صورت حقیقی ان در 
حالت‌های گونآگون مورد بررسی قرار می‌دهد و به عنوان یک مذهب مین به آن نمی‌نگرد. 

۳-انسان موجودی خاص و دارای وجود متمایزی است که دوگانگی عناصر تشکیل‌دهنده‌ی 
وجودش این شرایط را برای او فراهم ساخته است. جانشین خدا در زمین است و ویرگی‌های این 
خلافت هم به او داده شده است که اولین آن‌ها استعداد او برای معرفت و شناخت مترقی و نوگرا 


(روزا مد) می‌باشد. نفس بشری برای استقبال از عوامل موّثر جهان و تأثیرپذیری از آن‌ها و پاسخ 
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مثبت دادن به آن‌ها آماده است. از مجموع این تأثیرها و پاسخ‌ها یک حرکت فقال برای تعمیر و 
تعدیل و تجزیه و ترکیب و تطور در ماده‌ی جهان و نیروهای آن به وجود می‌آورد تا بتواند به 
وظفه‌ی خلافت خود اقدام کند. 

۴ انسان موحودی است که در نظر خدا محترم و مکرم است و در نظام هستی دارای موقعتّت 
بسیار مهم و عظیم می‌باشد. علی رغم این که طبیعتش برای قبول ضعف و خطا مستعد است اما 
استعداد و فطرتش برای دریافت معارف عالیه و قبول امانت هدایت و مسئولیت» او را به صورت 
موجودی ممتاز درمی‌آورد که شایسته‌ی احترام پروردگار باشد و مقام جانشینی خداوندمتعال در 
زمین به او اختصاص داده شود و توبه و عذرخواهی‌اش پذیرفته شود و استحقاق این عنایت الهی را 
داشته باشد که پیامبرانش را همراه با رسالت‌های آسمانی به سوی او روانه کند. انسان از هر موجود 
مادی دنگ شریف‌تر است؛ زیرا همه‌ی آن‌ها به خاطر او آفریده شده‌اند. 

۵ انسان موجودی است که با عالم هستی و هر آنچه و هر آن‌که در آن وجود دارد. در ارتباط 
است. با پروردگارش و ملکوت اعلی که فرشتگان‌اند. پیوند و ارتباط دارد. با جن و شیاطین» با نفس 
خود و استعدادهای گونآگونش, با سایر جانداران جهان, با نیروهای ظاهر و پنهان جهان, با ماده و 
اشیاء آن در ارتباط است. متقابلا جهان هم آماد‌ی همکاری و ارتباط با او است و انسان با وسایل 
و امکاناتی که دارد و با برخورداری از روح, عقل» حواس, نیرو و سایر استعدادهای متناسب با 
عناصر تکوینی‌اش می‌تواند ارتباط خود را با جهان هستی و پروردگار آن مستحکم سازد. 

۶-انسان به مقتضای سرشت ذاتی خود این شایستگی را دارد که به مقام عالی‌تر از فرشتگان 
مقرّب خدا ارتقا یابد. هم‌چنین این استعداد در او موجود است که به پایین‌ترین مراحل هستی حتی 
پست‌تر از مرحله‌ی حیوانیّت سقوط کند. این ارتقا و سقوط بستگی به تلاش‌هایی دارد که انسان 
برای تزکیه‌ی نفس يا آلوده ساختن آن به کار می‌برد و بستگی به کمک و هدایت و عنایتی دارد که 
از خداوند دریافت می‌دارد. مسلما دریافت هدایت و عنایت از جانب پروردگار نیز بستگی به 
میزان تلاش و کوشش و عشق و علاقه و توجه انسان به برقراری ارتباط با پروردگار دارد و بستگی 
به این دارد تا چه اندازه در راه خدا پیش می‌رود و به فرمان خدا عمل می‌کند. 

بدین‌جهت انسان از عجیب‌ترین موجودات است. و دارای شگفت‌انگیزترین سیستم مغزی است 
که از استعدادهای فوق‌العاده وسیح و دامنه‌دار برخوردار است و هیچ موجود دیگری را سراغ نداریم 
که چنین ویزگی‌هایی داشته باشد! نه فرشتگان, نه شیاطین و نه هیچ حیوان و یا عناصر و سیستم‌های 
مادی دیگری دارای چنین ویزگی‌ها و استحدادهایی نیست. 

۷ انسان براساس قانون زوجیت که یک ویژگی طبیعی و حیوانی است و تحت قاعده‌ی تکامل 
در بین زوجین. حرکت می‌کند نه براساس قانون تماثل (تولید مثل) که البته آن هم خود یک ویزگی 
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طبیعی و حیاتی محسوب می‌شود. قبل از هر چیز هم موجودی است که هماهنگی کامل را با جهان 
هستی دارد و از لحاظ ماهیت مادّی با آن خویشاوندی دارد. ولی یک عنصر اضافی در او به ودیعه 
گذاشته شده است که در عالم ماده وحود ندارد و آن همان روحی است که خداوند در او دمیده 
است. این روح چیزی است غیر از حیات حیوانی محض؛ بلکه عنصری است که خط سیر و رویّه‌ی 
خاص خود را داشته و پیروان مکتب داروین هم به این ویزگی‌ها اعتراف می‌کنند. 

۸-بزرگ‌ترن ور پیوند دهنده‌ی انسان‌ها با یکدیگر که موجب تجمع عظیم آن‌ها بر یک هدف 
می‌شود. «عقیده» است؛ چون عقیده چیزی است مربوط به عنصر روح. و خاص انسان است و به وسیله‌ی 
آن انسان به مقام انسانتت رسیده است و برنامه‌ی خاصی برای خود در پیش گرفته است. جهان‌بینی اسلامی 
از این جا شکل می‌گیرد و ساختار دقیق و عمیق آن بنا می‌گردد و هماهنگی ترکیبی در مفهوم کلی آن نمایان 
می‌شود و تمام عوامل پیوندی اعم از رابطه‌ی خون» زبان. جنس» همسایگی و منافع اقتصادی و سایر 
رابطه‌ها در صورتی که رابطه‌ی عقیدتی قطع شود به‌صورت تعطیل یا ملغا شده درمی‌آیند و مادام که این 
رابطه‌ی اساسی و اولیه قطع گرد هر نوع ولاء و دوستی و رابطه‌ی دیگری هم حرام می‌شود. 

٩‏ اسلام احساس برادری انسانی» در مسائل عاطفی و برخورد و رفتار شخصی را برپایه‌ی عدالت 
و نیکی با تمام انسان‌ها در درون مسلمانان تثبیت می‌کند. حتی دستور می‌دهد که با تمام جانداران 
رحم و عدالت داشته باشند. اما موّمنان را به شدت از دوستی و همکاری با غیرمسلمانان نهی می‌کند. 
حتی مسلمانانی که در «دارالاسلام» (منطقه‌ای که قانون خدا در ان حاکم است) به سر می‌برند حق 
ولایت و همکاری با مسلمانانی را ندارند که در «دارالحرب» (منطقه‌ای که کفر در آن حکومت 
می‌کند) زندگی می‌کنند تا آن زمان که از آن دور می‌شوند و هجرت می‌کنند. همرچند مسأله‌ی 
همکاری و هم‌پیمانی مسأله‌ای اجتماعی است اما تفکر اسلامی آن را به صورت یک مسأله‌ای 
ایمانی و اعتقادی درآورده است. اسلام کسانی را که با یهود و نصارا پیمان دوستی و همکاری 
می‌بندند و تولیت انان را می‌پذیرند. مانند يهود و نصارا به حساب می‌اورد و انان رابه عنوان مرتد 
قلمداد می‌کند. (سوره‌های بقره, نساء مائده توبه و ممتحنه). 

۰ خلافت و جانشینی انسان در زمین مشروط و مقیّد به این است که به عهد و پیمانی که با 
خدا بسته است پایبند باشد و بر مدایت و راه و شریعت الهی ثابت و پایدار بماند. عبادت و بندگی 
را سزاوار ذات الله بداند و ادعای هیچ‌یک از ویژگی‌های الهی را نداشته باشد. باید تمام سعی و 
اهتمامش در جهت کسب رضایت پروردگار باشد؛ چون خداوند است که او را نماینده‌ی خود بر این 
ملک گسترده قرار داده است. او باید ES‏ وگرنه سرتاسر 
زندگی‌اش به فساد کشیده می‌شود و تمام اعمال او باطل گشته و مستحق عذاب الهی در دنیا یا آ خرت 


ویا هم در دنیا و هم در آخرت می‌شود. 
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١‏ بهشت جاودان و اخروی, در تفکر وبینش اسلامی» یاداشی است الهی که در مقابل عمل 
درست و اصلاح زندگی دنیا و انجام وظیفه‌ی خلافت به نحو احسن به موّمنان داده می‌شود. اصلاح 


زندگی دنیایی. اوّل از اصلاح نفس بشری شروع شده و به اصلاح جامعه و رفتار آن براساس قانون 
خدا منتهی می‌شود. مسمً انجام وظیفه‌ی خلافت به نحو احسن وقتی امکان‌پذیر است که انسان 
بتواند قوانین و سنت‌ها و اسرار جهان و ارزاق و ذخایری را که خداوند در اولین روز آفرینش, در 
این سیاره‌ی خاکی به ودیعه گذاشته است. کشف کند. بعداز دستیابی به آن‌ها به‌منظور پیشرفت و 
ترقی در زندگی به طور عادلانه» مطابق با شریعت الهی نسبت به توزیع آن‌ها اقدام نماید. 

وقتی که ثابت شد که بهشت در قیامت. پاداش و جایزه‌ی الهی در قبال اصلاح زندگی دنیوی و 
انجام درست وظیفه‌ی خلافت است. ممتاز بودن اسلام» به عنوان یک عقیده و شیوه‌ی زندگی» ميان 
سایر عقاید و مکاتب دیگر به خوبی آشکار می‌شود. خواه این عقاید و مکاتب آن‌هایی باشند که 
دنیا را کنار می‌گذراند تا به فردوس اخروی برسند و به خاطر رسیدن به ملکوت آسمانی از ملکوت 
زمینی دوری می‌جویند یا عقایدی باشند که ملکوت آسمانی را انکار می‌نمایند و تنها زندگی زمینی را 
انتخاب می‌کنند و در امور زندگی از فرمان هوا و نفس پیروی می‌کنند! 

باز معلوم می‌شود که ترقی و پیشرفت در احساس دینی در اسلا به عنوان الین تضمین‌کننده و 
تحریک‌کننده برای پیشرفت در تمدن مادی و به کارگیری نیروها و استعدادها و ارزاق و ذخایر 
جهان طبیعی در چهارچوبی که خداوند برای تفکر و حرکت و عمل او قرار داده است» به شمار 
می‌آید. این پیشرفت دینی کاملاً با فلسفه‌ی وجودی انسان که حیات و ترقی آن است هماهنگ 
می‌باشد. با این دید صحیح اسلامی» تلاش برای پیشرفت در زندگی عین عبادت بوده و به‌عنوان مجوّز 
رفتن به سوی فردوس اعلا و رسیدن به رضایت خداوند محسوب می‌شود. 

و به این ترتیب داستان «جدایی شوم» دین و زندگی به پایان می‌رسد. 

۲-سرشت و فطرت انسان به نحوی است که احتیاج به شناخت پروردگار و پناه بردن به او و 
ایمان به وحدانیت الله در ماهیتش به ودیعه گذاشته شده است. گاهی این نیاز زیر پرده‌های ضخیم و 
تاریک گناهان و شهوات نفسی پنهان می‌شود و گمراهی و سرگشتگی بر آن غالب می‌گردد و عیاشی و 
طول زمان و فراموشی آن را به فساد می‌کشاند؛ امّا با وجود همه‌ی این‌ها وقتی که فطرت با خطری 
روبه‌رو می‌شود که انسان به تنهایی یارای رویارویی با آن را ندارد» بیدار می‌شود. تمام پرده‌ها و 
گمراهی‌ها را از خود دور می‌سازد, بدون هیچ نیرنگ و حیله‌ای در سیمای زیبا و پاکی که خداوند از 
ابتدا آن را برا ین سیما آفریده است آشکار می‌شود و در کمال اخلاص به سوی پروردگار خویش 
بری‌گردد: ودنن را نها از ان ختاونهامی‌دانه. این بیداری دلیل/بررگی ات که فطرت انسان ذا 
نیازمند شناختن الله و توحید و پناه بردن به ذات الله و اتباع و اطاعت محض او می‌باشد. 
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فقيل مت جرا اا ر ن س ج ا 
۳ فطرت انسان دارای ایمان است و ایمان یک نیاز فطری انسان است. البته ایمان نه تنهایک 
نیاز فطری است» بلکه یک نیاز عقلی نیز می‌باشد به نحوی که انسان نمی‌تواند خود را از آن بی‌نیاز 
بداند؛ زیرا ایمان در سرشت و فطرت او قرار دارد و قرآن به این حقیقت اشاره می‌کند و می‌فرماید: 
و ََذَ ریک من بح عادم تا رهم درم .4 آعراف: ۱۷۲ 
(«ای پیغمیر! بیا نکن) هنگامی راکه پروردگارت فرزندا نآدم را از پش تآدمیزادگان (در 
طول اعصار) پدیدا رکرد. ..» 
انسان در زندگی خود با اوضاع و احوال سختی روبه‌رو می‌شود که ضرورت دارد در چنین 
شرایطی به قدرت بالاتر از قدرت انسانی پناه ببرد. قدرت انسان هر اندازه زیاد باشد باز نمی‌تواند 
انسان را از قدرت الهی بی‌نیاز کند؛ زیرا قدرت الهی بالاتر و بزرگ‌تر از تمام قدرت‌هاء امکانات و 
علمی است که در اختیار نوع بشر قرار داده شده است. از طرف دیگر وجود این جهان شگفت‌انگیز 
و نظم و ارتباط و هماهنگی عجیبی که بین اجزاي آن وجود دار سؤال‌هایی پیش می‌آورد که عقل 
بشری قادر به پاسخ آن‌ها نیست مگر این که به وجود یگانه خدای قادر و توانا و باتدبیر اعتراف کند. 
بینش اسلامی این است که فطرت تنها نیازمند وجود الله نیست؛ بلکه به همین اندازه نیاز به 
وحدانیت او دارد. درحالی که دچار مشکلات می‌شود. بیدا گشته و تمام پرده‌های گناه و گمراهی و 
فساد را از چهره‌ی خود به دور می‌اندازد و به خدای یکتا روی می‌آورد. يا درحالی که به تدبیر در این 
جهان و نظم و هماهنگی آن می‌پردازد و در مقابل سوال‌هایی که برایش پیش می‌آید قرار می‌گیرده 
سیمای صادق فطرت نمایان گشته وبا خلوص کامل به سوی آفریدگار دانا و توانای خود مراجعه می‌کند. 
قرآن کریم در امثال آیات زیر نفس بشری را در حالتی که فطرتش با چنان خطری رو به رو 
می‌شود که توان تحقلش را ندارد و از ژرفای درونش تکان می‌خورد و زنگارها از روی آن زدوده 
می‌شوند» به تصویر می‌کشد و آن را در حالتی نشان می‌دهد که به اصالت و تعادل اولیه و حق‌بینی 
فطری خود برگشته است: 
بل وای یڑک ف الب وار ی یه کر ی ال ون جوم بیج مب 
وترغوا چا جامتبا ریخ عات وم الموج کل مکان وتوا نم آحیط 


۹ 2. و .2 و مرو و م‎ 2 TO 

فلع اجه إا شه عون ف الارض عبر الي 1 يونس ۲۲-۲۳ 
«او اس تکه شما را در خشکی دزیا راه می‌برد» چه بسا هنگام یکه د رکشتی‌ها قرار 
می‌گیرید ‏ وکشتی‌ها با باد موافق سرنشینان را حرکت مي‌دهند, و سرنشینان بدان شادمان 


می‌گردند, به نآگاه باد سختی وزیدن می‌گیرد. و از هر سو موج به سویشان می‌دود و 
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می‌پندارن دکه احاطه شده‌اند, خدا را به فریاد می‌خوانند و طاعت و عبادت و دین را تنها 
از آن او می‌دانند (عهد می‌کنند) آگر ما را از این حال برهانی از زمره‌ی سپاسگزاران خواهیم 
بود. اما هنگام یکه خداون دآنان را نحات می‌دهد. ناگهان به ناحق در زمین شروع به فساد 
می‌کنند» 
ل َءيکم زن اتک عدا آله او تنک آلسَاعة عير ال تدعوت ان کش 
یقت © بلا دعوت ميف ماندعو ده ن کاه وتسود مَاْترکون که 
انعام:۴۰-۴۱ 
«بگو: به من بکویی دآگر عذاب خدا شما را فراگیرد یا ای نکه قیامت به سراغ شما آی دآبا 
غیر خدا را به یاری می‌طلبی دآگر شما راس تگویید؟ بلکه تنها خداوند رابه یاری می‌طلبید 
وآگر خواست »آن چیزی را برطرف می‌ساز دکه وی را برای رف عآن به فریاد می‌خوانید. و 
(آن روز) چیزهایی راکه شریک خداوند می‌سازید» فراموش می‌کنید» 
۶ ولا مَس آلانسن الس دعاتا لجنبهه آز اعدا أو قامعا كلا کفتا عه رَد 
مر ڪان روکد کال زین مروت ماک يموت 4 
يونس:۱۲ 
«هنگام یکه به انسان بلا و ناراحتی میرسد» چه بر پهلو خوابیده و چه نشسته و چه برپا 
ایستاده باشد.ما را ب هکمک و یاری می‌خواند» اما هنگام یکه این ناراحتی و بلا را از او به 
دور داشتیم» آن چنان راه خود را در پیش می‌گیر دکه انگار ما را برای دفع مصییت یکه بدو 
رسیده است به فریاد نخوانده است. این چنین رفتار منحرفان و متحاوزان در نظرشان 


آراسته شده است.» 


مر ی میس و سم یو و مه هی امس سر و مه ام مگ ردو 
ولذا مس الناس ضر دعوا رمم منببین له ثم إذا أذاقهم ينه رحمة إذا فریق مهم 
ی ي وه محر م 1 

نهم بشرکون ‡ روم: ۳۲ 


«هرگاه انسان‌ها به بلایی مبتلاگردیدند. خداوند را به فریاد می‌خوانند و به سوی او 
بازمی‌گردند. سپس هنگام یکه خداوند خير و نعمتی ب هآنان داد دز آن وال عده‌ای از 
آنان به پروردکار خود شرک می‌ورزند.» 

وگن رب اھک ھا مها بات آز هم قایلوت ان ماکان دعو 
لد جا شم بسا إل آن قالواتا کے يي 4 اعراف:۴-۵ 
«چه بسا از شهرها وآبادی‌های یکه آ زهارا ویرا نکرده‌ایم و عذاب ما مردمان آن دیار را 
شبانگاهان یا نیمرو زکه به استراحت مشغولاند» درب رگرفته است .آ نگا هکه عذاب به 
سراغشان آمده است و دعا و فریادی جز این نداشته‌ان دک هگفته‌اند: واقعاً ما ستمکار بوده‌ایم» 


فصل ششم/ حقیقت انسان ۱ ۶۱ 
اق ل 


بزقرآنکریم فطرت سالم را درحالی که متوجه جهان هستی شده و نیازشدیدی به تسیر آن 
در خود احساس می‌کند و این که این عالم دلیل بزرگ و قطعی است بر وجود آفریننده‌ی آن» در این 
آیه‌ها به تصویر می‌کشد و می‌فرماید: 
7 ممم . ر مر م2 ری ی درل AGT‏ 
۴ َف خن الکعوات والکرض راختکف الیل والبار يت لاو الا لب 
مت ر ا رژرو کک r‏ ۴ ر ت 2 
() لب یذ کون ال يلما وفعودا E‏ 
و وی زا کاک 6 لته وه مت( رت 
سا و 2 ت o, e‏ و ۹ دب 
SES‏ ر ص بے کو ص ص ی ص 
یکدی یکین اشوا رت 2 E‏ 
توفْنا مح رار 1 آل‌عمران:۳ ۱۹۰-۱۹ 
رها د رآفرین شاسمان‌ها و زمین ‏ وآمد و رفت شب و روزء نشانه‌ها و دلایلی برای 
خردمندان است »کسان یکه خداوند را به حالت ایستاده» نشسته و بر پهلویشان افتاده یاد 
می‌کنند و درباره‌ ی اسمان‌ها و زمین می‌اندیشند. (می‌گویند؛) پروردگارا! این (دستگاه با 
عظمت) را بیهوده نیافریده‌ای. تو منرّه از هر عیب و نقص هستی و پاک و بزرگواری! پس ما 
را از عذا بآتش محفوظ بدار. پروردگارا! بی‌گمان تو هرکه را به آتش دراری» به راستی 
خوار و زبون شکرده‌ای و برای ستمکاران هیچ یاوری نیست. پروردگارا! ما از منادی 
(بزرگوار توحید تو» محمد پسر عبدالله ي شنیده‌ای مکه مردم را به ایمان به پروردگارشان 


می‌خواند و ما ایما ن وردیم. پروردگارا/کناهانمان را بیامرز و بدی‌هایمان را بپوشان و ما را 


با نیکان بمیران» 

۷ ولا ل میم یه رسد ااا ال له آردک وک فى صل 
مين رکدلت ری انیم ملکوت لکوت والارض ویون ین وین 
3 ج علیہ الیل را کوگا قال هدای کا آل کال لا اب لوی 
(60 ما یا الم بزعا مال ها مق تا آنل ‏ لین کم َف يی 
آکسگونرک من لموم اسان (7) فلا رءا الم باه ال هندا ري هدا 
آ ڪب ما نت ال مور بر نا رکو )ي وج وهی یل 


هو 


ما سر ب . م 2 > رصم چم ی سم ۳۳ ۳ 
وشن ق ار د مت ول لعاف ما کت ہی إل آن ا ری 
غ ۳ eé‏ ص ےو 


ڪل عنم فلا تتذگرون 0 وڪي َا 


.ع مبانی تفکر اسلامی 


اشر عنم ولا تخافوت نج آشرکشر پاد ما کم برل ب کک سلطا 
ای رین آحی الس إن ك O‏ اتنا مورا وک و ا 

بطي أولک کم ان و مهدو 9 یلک حجَا ا ا 
وه رفع درجت م کن من ول و E‏ ۲ انعام: ۷۴-۸۳ 
« وآ نگا هکه ابراهیم به پدر خود » آز رگفت :آیا بت‌هایی را به خدایی می‌گیری؟! به 


حقیقت من تو را و قوم تو را د رگمراه یآشکار می‌بینم. و به این ترتیب ملک عظیم 
آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا از زمره‌ی باورمندان راستین شود هنگام یکه 
تاریکی شب او را درب رگرفت ستاره‌ای را دید وگفت: این پروردگار من است. اما هنگامی 
که غرو بکر دگفت: من افول‌کنندگان را دوست ندارم. و هنکامی که ماه را درحال طلوع 
دی دگفت: این پروردگار من است. ولی هنگامی .که غرو بکر دکفت :آگر پروردگارم مرا 
راهنمایی نکند, بدون شک از زمره‌ی قو مگمراه خواهم بود. و هنگام یکه خورشید را 
درحال طلوع دی دگفت: این پروردگار من است. این بزرگ‌تر است. اما هنگام یکه غروب 
کر دگفت: ای قوم من؛ بی‌گمان من ا زآنچه شریک خدا می‌کنید. بیزارم بی‌گمان من رو به 
سو یکسی می‌نه مکه آسمان‌ها و زمین را آفریده است و من از راهی جز راه خدا برکنارم و 
از زمره‌ی مشرکان نیستم, قوم ابراهیم با او به سنیز پرداختند و (وی را از خشم خدایان 
خود ترساندند. ابراهی مگفت :آیا شما را سز دکه درباره‌ی خدا با من بستیزید و حا لآ که 
مرا هدایت بخشیده است؟ من ا زآن چیزهای یکه انباز خدا می‌کنید نمی‌ترسم. اما آگر خدا 
بخواهد ضرر و زیان ب هکسی برسد. خواهد رسید. دانش پروردگارم همه چیز را فراگرفته 
است. آیا عبرت نمی‌گیرید و متوجه نمی‌شوید؟! چگونه من از چیز ابی‌قدرت ی؟ که آن را 
آنباز می‌سازید. می‌ترسم و حال آ نکه شما از این نمی‌ترسی دکه برای خداوند جهان چیزی 
را شریک او می‌سازی دکه خداوند دلیلی (بر حقانیت | ن) نفرستاده است؟! پ سکدام یک 
از این د وگروه (بت پرست و خداپرست) شایسته‌تر به امن و امان و عدم ترس اس تآگر 
واقعاً اهل علم و دانش هستید؟ مسلماکسان یکه ایما نآ ورده باشند و ایمان خود را با شرک 
نیامیخته باشند, امن و امان ایشان را سزا است وآنان راهیافتگان هستند. این‌ها دلایل ما بود 
که آن‌ها را به ابراهیم عطاکردیم تا در برابر قوم خود ب هکارشا نگیرد. ما درجات هرکس را 
بخواهیم بالا می‌بریم. پروردگار تو حکیم وآگاه است» 
در این داستان ابراهیم لابه دلیل و برهانی که در درون خود احساس و لمس کرده است» 
اشاره می‌کند و دلیل و برهان قاطع را بر وجود الله در ژرفای درونش درک کرده و به طور یقینی آن 


را در فطرت خود پذیرفته است. 


فصل ششم/ حقیقت انسان ۶.۳ 
فصل سس سس سس سس پیت 


۱۴ - تمام افراد بشر همگی در آغاز در بندگی و عبودیّت برای خداوند مساوی و یکساناند 
میان بندگان» خداوند تنها از کسانی راضی است که به او ایمان دارند. نزدیک‌ترین بندگان در پیشگاه 
خداوند و بالاترین آنان به نزد او پاک‌ترین و پرهیزکارترین آن‌ها است و بالاترین ارزش, تقوا و 
پاکی است. هم چنان که تقوا در عبادت و احساس» آشکار و متجلی گشته» در حرکت و عمل نیز 
نمایان می‌شود. ذکر «تقوی» در قرآن در جاهای بسیار نشانه‌ی این است که تقوا تمام شئون و مراحل 
زندگی را شامل شده و همه‌ی تلاش‌ها و فعالیت‌های انسان را دربر می‌گیرد. تقوا در قرآن اغلب در 
موارد ارتباط و هماهنگی و حرکت و تلاش و زمینه‌های مربوط به خلافت و نمایندگی انسان در 
زمین ذکر می‌شود. به همین دلیل تقوا یک ارزش عمومی و کلی است و در عین حال ارزشی است 
ثابت و غیرقابل تغییر که افراد بشر در میزان خداوند متعال با آن سنجیده [ارزیابی] می‌شوند: 

ل ڪر کمک دا واک 1 حجرات: ۱۳ 
دبا احترام و ارزشمندترین شما در پیشگاه ه الهی باتقواترین شما است» 

۵ - انسان بر روی زمین با حیات و مرگ» خیر و شرء شادی و ناراحتی» دارا بودن و محروم 
ماندن» تندرستی و بیماری. قدرت و ضعف پیروزی و شکست. گشاش و تنگدستی و بی‌نیازی و 
فقیری. امتحان و آزمایش می‌شود و در برابر واکنش‌هایی که در این موارد از خود نشان می‌دهد جزا 
داده می‌شود. و براساس برنامه‌ای که خداوند برایش مشخص کرده است مسئول این واکنش‌ها بوده و 
بدین‌جهت لازم است قانون و شریعت الله بر تمام حرکاتش حکمفرما باشد. جزای اعمالش را گاهی در 
دنا وگاهی در آخرت وگاهی در هر دو دریافت می‌دارد؛ اما به هيچ‌وجه این حزا ساقط نمی‌شود. 

۶ - انسان در تمام مسیر زندگی‌اش در چهارچوب خواست و مشیّت الهی دارای تأثیر مثبت 
O‏ 

ارتباط میان خواست انسان در تمام مسائل زندگی و تقدیر الهی بر این اساس است که هرگز 
انسان مورد ظلم قرار نمی‌گیرد. هرچند درک این ارتباط از بعضی جهات به شیوه‌ی دقیق و مفصل 
مشکل | ست اما آنچه که هرگز جای ڈ شک و قابل تردید نبوده این است که انسان دارای نقش مثبت و 
مور فاعلی می‌باشد و ازطرف دیگر خداوند. عادل مطلق است و عدالت او ایجاب می‌نماید که 
انسان جزای عمل خود را در دنیا یا | خرت دریافت کند. 

۷ - ذاتِ فردي انسان است که پاداش یا سزای عمل خود را دریافت می‌دارد. این امر با مرگ پایان 
نمی‌پذیرد بلکه بعداز آن نیز ادامه دارد. از آغاز وجودش شروع می می‌شود و تا جهان آخرت تداوم 
می‌یابد و انسان برحسب کردارش در دنیاء برای استقبال از زندگی در بهشت يا دوزخ آماده می‌شود. 

۸ انسان موّمن در دنیا به اندازه‌ای به اوح و ارتقا می‌رسد که خود به‌صورت قدری از قدرهای 
الهی جلوه‌گر می‌شود. مشیّت و خواست الهی را در خلال حرکت ذاتی در نفس خود و در مبحیط و 


۶.۴ مبانی تفکر اسلامی 


اطرافیان خود تحقّق می‌بخشد. در چنین حالتی» آثار قدرت الهی به دست او ظاهر می‌شود (و 
چیزهای خارق‌العاده به صورت کرامت از او صادر می‌شود) البته ظهور این آثار منحصر به معجزات 
پیامبران نیست. بلکه این درجه و مقامی است که انسان مسلمان بدان ارتقا می‌یابد و به وسیله‌ی آن 
خود را برای زندگی در بهشت آماده می‌کند. تحولات خارق‌العاده‌ای که در نفس یا در زندگی انسانی به 
منضه‌ی ظهور می‌رسند. منشاش همین ارتقاء یا صلاحیت به‌ظهور رسانیدن تقدیر الهی است. 
بر هر مومنی واجب است که تسلیم امر الله باشد و تمام ابعاد و جوانب زندگی خویش را با 
اسلام تطبیق دهد و قانون و شریعت الله را در تمام امور بر خود حکمفرما کند و بعد هم مردم را به 
اسلام دعوت کند و به تبلیغ آن بپردازد و هیچ چیزی را از دين خدا کتمان نکند. علاوه بر همه‌ی 
این‌ها لازم است برای تحفّق بخشیدن به شریعت الهی در قالب خلافت تلاش نماید. آنگاه برای 
تثبیت این شریعت» قدرت. الوهیّت و حاکمیّت خدا مجاهدت کند. بی گمان عامل رستگاری و 
نجات انسان در پیشگاه پروردگان همین است. 
۰-برای این که انسان بتواند به تبلیغ دین بپردازد و برای تحقق آن تلاش کند و قانون و شریعت 
الله را در زمین حکمفرما سازد مکلف به ولاء و دوستی و همپیمانی با خدا و پیغمبر و مؤمنان است 
و از ولاء و دوستی و هم‌پیمانی با شیطان و طاغوت و غیرمومن برحذر شده است. در چنین حالی 
خداوند وعده‌ی نجات و پیروزی و تسلط به انسان داده است و تمام نیروهای خیر و فرشتگان در 
صف ياري او قرار می‌گیرند و او را کمک می‌کنند و وعده‌ی خداوند قطعی است. 
۴ َب له یرک آنا ورش 1 محادله: ۲۱ 
«خداوند مقدّ رکرده است: من و پیامبرانم پیروز می‌شویم» 
ومن بول لله وله وال مر و زب او الیو مانده ۵۶ 
«کسان یکه با خدا و پیغمبر خدا و مومنان پیمان دوستی برقرار نمایند (حزب خدا هستند) 
به راستی تنها حزب خداوند پیروزند» 
۱-قرآن کریم انسان را در نمونه‌های مختلف و حالت‌های گوناگون و رفتارها و واکنش‌های متنوع 
به تصویر می‌کشد و ارزش ایمان را در کیفیّت‌دادن و تعدیل و کنترل استعدادها و واکنش‌های‌اش 
برجسته می‌سازد. با این تصویرهاء آشکار می‌شود بهترین و درست‌ترین حالنی که انسان در آن قرار 
دارد. حالتی است که قلبش را به ایمان زینت بخشیده است. و عجیب نیست که در این حالات ایمانی 
برای خودش و برای خلافت در زمین» منشأ خیر و برکت فراوانی گردد و بدترین و سرگشته‌ترین حالتش 
هنگامی است که از محور فطرت و مدار جهان هستی که ایمان است. منحرف شود. آن گاه ماهیت و 
زندگی خود را به فساد می‌کشاند و با رفتار نادرست باعث انتشار فساد در اطراف خود می‌شود. 


۲-از طرف دیگر قرآن مبازره و جدال میان انسان و شیطان را به تصویر می‌کشد و آن را به 
صورت اولین و آخرین مبارزه ارائه می‌دهد. مبارزه‌ای است فرآگیر و همه‌جانبه که شامل مبارزه 
درون نفس و بیرون آن می‌شود. در اثنای نشان دادن این مبارزه معلوم می‌شود که انسان مسلح به 
اسلحه‌ی این مبارزه است و مادام که از این سلاح غافل نمانده شکست نخواهد خورد. هرچند ممکن 
است که از آن غافل شود و سپس آن را به یاد اورد اما به محض ان که این اسلحه فراموش شده را 
به یاد بیاورد و آن را دوباره به کارگیر نجات و پیروزی او در این مبارزه حتمی است. 

۳- یکی از اصول بینش و تفکر ایمانی این است که پیامبران خداء از جنس بشرند. این یک 
کرامت و شرافت عظیم برای همه‌ی انسان‌ها به حساب می‌آید و برخلاف آنچه که بت‌پرستان و 
پیروان جاهلیت‌ها گمان می‌کنند. همه‌ی پیامبران یک رسالت را با خود اورده‌اند (و رسالت انان 
یکی است) ارکان ایمان عبارت است: ۱-ایمان به خدا. ۲-ایمان به فرشتگان خدا. ۳-ایمان به 
کتاب‌های خدا. ۴-ایمان به پیامبران خدا. ۵ایمان به روز قیامت. ۶-ایمان به قدر خير و شر 

۴-در تمام امکانات و توان و ویژگی‌ها و استعدادهایی که به انسان داده شده است. تناسب با 
وظیفه‌ی نمایندگی و خلافت او در زمین» در نظر گرفته شده است و خدا آن‌ها را متناسب با این 
وق که اه هه انب و م هان ان مخ و خزود دند بنابراین انسان در زمینه‌ی 
مربوط به انجام این وظیفه دارای امکانات و استعدادها و 3 فراوانی است و در این باره فیض 
و کمک و عنایت عظیمی از جانب پروردگار دریافت کرده است؛ اما مسائل و جوانبی که مربوط به 
این وظیفه نیست. از او پنهان مانده‌اند. بنابراین عالم غیب برای انسان مکشوف نیست. فرارسیدن روز 
مشخص نیست. عالم‌های دیگر به اندازه‌ای که لازم و ضروری باشد» برایش معلوم و مشخص شده 
است. انسان در رابطه با مسائل فوق‌الذکر نمی‌تواند علم یقینی به دست آورد مگر از جانب خداوند و 
به جز فرموده‌ی خدا و پیامبران هرگونه نظری درباره‌ی آن‌ها از حدس و گمان تجاوز نمی‌کند. 

۵- نفس انسانی برای انجام خیر و شر مستعد است. عمل و رفتار انسان است که یکی از این دو 
استعداد را در نفس او قوی‌تر و نیرومندتر می‌سازد... خواه عمل فردی باشد یا اجتماعی... از این رو 
ضرورت ایجاد زمینه و محیط مناسب برای رشد فضایل و مهار رذایل در برنامه‌ی حرکت اسلامی 
گنجانیده شده است؛ چون به این ثرتیب استعدادهای خی ر که منشاً فعل «معروف» می‌باشند 
ارجحیت می‌یابند و متقابلاً استعدادهای شر که منشا فعل «منکر» هستند, سرکوب می‌شوند. 

E‏ در بند ۶ گفته شد: دایره‌ی فعالیت انسان بسیار گسترده و وسیع است. گاهی 
ارتقاء می‌یابد به نحوی که از مقام فرشتگان بالاتر می‌رود و گاهی نیز تا اندازه‌ای سقوط می‌کند که 
از مقام حیوانات هم پایین‌تر می‌آید. تاریخ انسان از این لحاظ زنجیره‌ای از اوج گرفتن‌ها و 
انحطاط‌ها است. این چنین نیست که گفته شود: انسان با مرور زمان در یک خط مستقیم به صعود و 
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ارتقاء ادامه می‌دهد. اما از لحاظ تجارب علمی» تجارب مادی و بهره‌گیری از کشف قوانین و 


سنّت‌های موجود در جهان. حرکت انسان در یک مسیر واحد و به سوی پیشرفت و ترقی است» ولی 
جنبه‌ی انسانیت ذاتی از جنبه‌ی تجارب علمی و مادی او جدا است. انسانیت انسان همیشه در مسیر 
ترقی و ارتقاء حرکت نمی‌کند؛ بلکه حرکت انسان در مسیر انسانیت» بستگی به این دارد. از ارشاد و 
هدایت فطری در آن هنگامی که در پاک‌ترین و درست‌ترین وضع قرار می‌گیرد پیروی می‌نماید و این 
هدایت فطری عبارت است از بندگی برای خداوند یگانه و آزاد شدن از بندگی بندگان. یا این که از 
فطرت صحیح منحرف می‌گردد و از غیر شریعت خدا تبعیت می‌کند! 

در این مورد پیشرفت خط علمی و تمدن مادی مهم نیست؛ زیرا وقتی که انسان از خط درست و 
صحیح و شریعت و هدایت الهی منحرف شد تمام تجارب علمی و مادی و پیشرفت مدنی او به 
صورت کشش‌هایی به سوی انحطاط و عواملی درمیایند که او را به اسفل‌السافلین و پایین‌ترین 


درجه‌ي موحودات بازمی‌گردانند! 
لد قتا آلانتن ف آحمن تقوم ل ثم رددته سل ستفلین (رم) لین عم 
er‏ 2 2 وو .$ یرو 
وتو لمحت فلهم آجر عبر مون 4 تین: ۴-۶ 


«به راستی انسان را در بهترین حالت تعادل در میا نگرایش به خير و ش آفریده‌ايم» سپس 
(به خاطر انتخاب و اختیار شر) او را به پایی‌ترین مقام موجودات بازگردانيديم. مگر 
کسان یکه ایمان می| ورند وکارهای نیک انجام می‌دهند.» 

۷- سنت تغییرناپذیر خدا این است که دوستان خود را که بر شریعت او استقامت دارند» بر 
زمین مسلط می‌گرداند و دشمنانش را که از راه راست او متحرف شده‌اند» به نابودی می‌کشاند. البته 
این تا و نابودی نسبت به عمر کوتاه افراد انسان شاید بعداز مدت طولانی تحقق پیدا کند. اما این 
سئت. حتمی و تخلف‌ناپذیر است. وقتی نگاهی به گذشته می‌اندازيم آن را به صورت آشکار 
مشاهده می‌کنيم» ولی وقتی در کوتاه‌مدت آن را مدٍنظر قرار می‌دهیم, 9 از این تسلط و نابودی 
به چشم نمی‌خورد. شواهد قرآنی و تاریخی بر حقانیّت و تثبیت این سنّت الهی فراوان است و این 
سّت به عنوان یک قاعده‌ی اساسی از قواعد تفسیر تاریخ از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. 

۸- اسلام به انواع شخصیت‌های مختلف و متعدد اجازه می‌دهد تا سرحد امکان در چهارچوب 
مقررات اسلامی به تقویت و پرورش انسانیت خود بپردازند. و هم چنین به آن‌ها اجازه می‌دهد در 
نهایت درجه‌ی توافق و سازش و همکاری در چهارچوبی که برایشان مشخص کرده است» باهم به 
زندگی شرافتمندانه ادامه دهند؛ به نحوی که اصطکاک و اختلاف در بین این طبایع مختلف به 
حداقن خود برسد. و وقتی که نمونه‌ها و طبع‌های گوناگون اشخاص و استعدادها و دیدگاه‌های آنان را 
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مورد توجه قرار می‌دهیم که در صدر اسلام به سر می‌بردند, از تنوع و فراوانی آن‌ها تعجب می‌کنیم 
و با وجود این همه تنوع در شخصیت و طبیعت آنان, از توافق و هماهنگی و همکاری موجود بین 
آنان متحیر می‌مانیم. ابوبکر و عمر را می‌بينيم» ابوذر و عمرو بن عاص را مشاهده می‌کنيم» خالد بن 
ولید و جلیبیب..و ده‌ها نفر دیگر مانند آنان را با ویژگی‌ها و طبع‌های مخالف باهم ملاحظه 
می‌نماييم که در نهایت صفا و صمیمیت و همکاری در دایره‌ی ایمان و چهارچوب عقیده‌ی اسلامی و 
محیط اجتماعی به صورت بی‌نظیر باهم زندگی کرده‌اند. 

4 همان‌گونه که اسلام اجازه می‌دهد که شخصیت‌ها و طبع‌های مختلف در چهارچوب ان به 
رشد و تقویت خود بپردازند. به انسان‌ها نیز اجازه می‌دهد با وسایل و شیوه‌های گوناگون در مسیر 
الهی حرکت کنند و اوضاع و احوال و شیوه‌های مختلف اجتماعی را برای زندگی خود در چهارچوب 
شریعت الله انتخاب کنند؛ اما درحالی که انتخاب وسایل و نوع و شیوه‌ی زندگی عملی | زاد است باید 
اصول و پایه‌های دینی به طور واجب و قطعی ثابت و مورد احترام باشند؛ بدین معنی که نباید ازادي 
وسیله به خلاف اصل و هدف باشد (و در اسلام هدف و وسیله هیچ کدام یکدیگر را توجیه 
نمی‌کنند) یا آزادی شکل و شیوه‌ی زندگی نباید مغایر با اصول و اساس باشد. اصل و قاعده این است 
که وضعیت زندگی انسان براساس بندگی مطلق برای ذات الله و دوری جستن از ادعای ویزگی‌ها باشد 
و اصل بر این است: که وسیله هم به اندازه هدف. پاک و نظیف باشد. 

۰ میان بینش اسلامی و فطرت انسانی روابط و علایق عمیق و هماهنگی‌های فراوان وجود 
دارد: 

الف: بندگی برای خدا پاسخ به نیاز فطری انسان به وجود پروردگار است. (به بند شماره‌ی ۱۳ 
مراجعه فرمایید). 

ب: ایمان به غیب نیاز فطرت انسانی به اشیاء مجهول را تأمین می‌نماید؛ زیرا که مجهولات 
فطرت را احاطه کرده‌اند و استعداد برای استقبال از آن‌ها در آن به ودیعه گذاشته شده است. عشق و 
رغبتِ ذاتی در فطرت برای خارج شدن از دایره‌ی محسوسات که حیوانات در آن مرحله توقف 
می‌کنند. وجود دارد؛ اما انسان از دایره‌ی محسوسات خارج می‌شود تا همراه با ویژگی‌هایی که دارد از 
حیوانات حدا شود. 

ج: ایمان به روز قیامت نیاز فطرت انسانی را به عدالت مطلق و جاودانگی را به‌طور یکسان 
تأمین می‌سازد. علاوه بر این» آ خرت. سرانجامی طبیعی و شایسته برای موجود ممتازی مانند انسان 
است و مادام که انسان در خط و مسیر صعودی به سوی ملکوت اعلا به حرکت درمی‌آید. به هستی 
بلاانقطاع خود ادامه می‌دهد تا جایی که به صحن بهشت اعلا پا می‌گذارد. 
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د: اسلام به طهارت و پاکی هریک از نیروها و قوای انسانی در حدّ ذات‌اعتراف می‌کند. و په 
هریک از آن‌ها در جای خود اجازه‌ی فعالیت می‌دهد. هیچیک از آن‌ها را به بهانه‌ی این که نجس 
و ناپاک هستند سرکوب نمی‌کند؛ به ویژه نیروی جنسی که برای ادامه‌ی نسل بشر ضرورت دارد. 
برخلاف مسیحیت کلیسا و بودایی و فلسفه‌ی شوم که سرکوب کردن این نیرو را لازم می‌دانند. 

ه : قید و بندهایی که اسلام برای به کارگیری این نیروها قرار می‌دهد. قید و بندهایی ناشی از خود 
فطرت هستند. وقتی که اسلام نیروهای بشری را از اسراف بازمی‌دارد به خاطر حفظ آن از اتلاف و 
به هدر رفتن و خستگی آن‌ها است و این قید و بندها موافق و هماهنگ با فطرت انسانی است. 

۱-در بینش و عقیده‌ی اسلامیء گناهی موروثی (که از ادم و حواالا به اولادشان به ارث 
برسد) وجودندارد. بلکه اسلام معتقد است هرکس تنها مسئول رفتار شخصی خود بوده و گناه هرکس 
بستگی به عمل شخصی او دارد و برای همیشه در توبه و بازگشت به سوی خدا باز است. مسیحیت 
کلیسا که معتقد است آدم و حوا با خوردن میوه‌ای از درخت ممنوعه [درخت دانایی] که به نظر انان 
کنایه و رمزی است از انجام عمل جنسی. دچار گناه گردیدند و این گناه به ارث به اولاد آن‌ها 
می‌رسد (و انجام عمل جنسی گناهی است به ارث گرفته شده از آدم و حوا) اما از دیدگاه اسلام به 
هیچ وجه این‌طور نیست؛ بلکه اسلام غریزه‌ی جنسی را یک وظیفه فطری می‌شناسد و ادامه‌ی 
حیات و پیشرفت و ارتقاي آن و انجام وظیفه‌ی خلافت در زمین را منوط به وجود این غریزه 
می‌داند و آن را با تضمین‌های فراوان محافظت کرده و قانون و مقرراتی برای آن وضع می‌کند که به 
وسیله‌ی این قوانین نتایج خوب و پاکی از آن حاصل می‌شود. بدون این که این نیرو را سرکوب و نابود 
سازد یا بدون قید و شرط آن را به افراط وادار کند. 

۲-ارزشهای اساسی که اسلام شدید از آن‌ها محافظت می‌کند و می‌خواهد در جامعه‌ای که 
براساس تفکری اسلامی تشکیل می‌شود. به حد وفور داشته باشند و رعایت شوند. عبارتند از 
ارزش‌هایی که تجاوز به حریم آن‌ها دربرگیرنده‌ی سخت‌ترین مجازات است تا بدین وسیله از وجود 
آن‌ها در جامعه حفاظت و حراست به عمل آید (که عبارتند از: ۱- حفظ دین, ۲ حفظ جان» ۳ 
حفظ نسل, ۴- حفظ مالء ۵ حفظ عقل) بنابراین برای کسانی که از دین اسلام برمی‌گردند. کسانی که 
مرتکب قتل یا زنا می‌شوند» اشخاصی که به راهزنی و دزدی اقدام می‌کنند و کسانی که باده می‌نوشند 
و یا رباخواری می‌کنند. شدیدترین مجازات در نظر گرفته شده است و این مجازات‌ها به منزله‌ی 
دیواری است که اسلام آن را به دور این ارزش‌ها کشيده است تا از تعزض و تجاوز» محفوظ و 
مصون بمانند. شکی نیست که مجازاتِ تجاوز به این ارزش‌ها از جانب پروردگار تعیین شده‌اند و 
جایی برای هیچ‌گونه مجادله و لحاجت در آن‌ها نیست. کسی حق ندارد هیچ اعتراضی بدان‌ها داشته 
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باشد؛ زیرا اعتراض بر آن‌ها مانند اعتراض بر نظریات و قانون‌های بشری نیست؛ بلکه اعتراض در 
این باره اعتراض به خدا و حاکمیت خدا است و به منزله‌ی مرتد شدن و نپذیرفتن کل دين خداست. 

۳- خداوند متعال به جای بشرء خود عهده‌دار بیان بینش و تفکر اساسی درباره‌ی وجود شده 
است و برمبنای همین تفکر و بینش است که انسان مسلمان ارتباط خود را با خداوند و با اطرافیانش 
و با جهان هستی اعم از عالم غیب و شهادت و جاندار و بی‌جان تنظیم می‌کند. وظیفه‌ی عقل بشری 
این است که این بینش و عقیده را از اصل الهی آن که پیغمب رک ان را با خود اورده است دریافټ 
کند و دریافت آن از هیچ مصدر و منبع دیگری جایز نیست. همچنین ضرورت دارد که عقل مبادی 
یا پایه‌های اساسی تشکیل دهنده‌ی این بینش و یا برجوشیده‌ی از آن را از مصدر الهی دریافت کند و 
نقش اصلی عقل بعد از دریافت این اصول اساسی آن است که حالات نوپدید و متنوع را که حد و 
حصر ندارند و تا پایان حیات بشری ادامه دارند» بر این اصول تطبیق دهد. 

به طور قطع عقل وظیفه ت هک ام ای ای کاس هن 
وضع کند یا درباره آن‌ها به بحث بپردازد و تغییراتی در آن‌ها ایجاد کند. حتی اجازه ندارد در صدور 
احکام تطبیقی نسبت به اوضاع و احوال و مسایل جدید. از مقتضای این اصول و اهداف آن‌ها دور 
شود. کسانی که تلاش می‌کنند از این موضوع «اسلام عقل را مسئول می‌شناسد و آن را مخاطب قرار 
می‌دهد.و نادیده‌اش نمی‌گیرد و با چیزهایی خارق‌العاده‌ی مادی آن راسرکوب و مجبور نمی‌کند» 
چنین بهره‌برداری کنند که عقل می‌تواند شخصاً تمام مسائل مربوط به عقیده را وضع نماید و مبادی و 
پایه‌های اساسی زندگی را تدوین کند. اشتباه می‌کنند و حق را با باطل در هم میمیزند و عقل را از 
دایره‌ی طبیعت و ویژگی‌هایی که دارد» بالاتر قرار می‌دهند. کسانی هم که اظهار می‌دارند» وظیفه‌ی 
عقیده تنها این است که عقل بشری را در حالت اعتدال نگه دارد تا بعد از اعتدال تمام اصول و 
مبادی زندگی انسانی را وضع نماید و وظیفه عقیده از همین کنترل و تعدیل بیشتر نیست. مسلما این 
عده طبیعت و ماهیت عقیده در اسلام را درک نکرده و نمی‌دانند که عقیده‌ی اسلامی تنها دینی است 
که خداوند آن را می‌پذیرد و آن را به عنوان دين می‌شناسد: 


4 رح e‏ ۲ 
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«همانا یکانه دین راستین به نزد خداوند, اسلا م است» 

رص رور 2e‏ اہ فرح مریم و و ۳۳ 
ل ون مرکا کن قم یه ) آل عمران: ۸۵ 


«هرکس غیر اسلام دینی را انتخا بکند از او پذیرفته نمی‌شود..» 
بنابراین» این عقیده است که تمام اصول بینش و تفکر را وضع و بیان کرده و پایه‌ها و مبادی حاکم بر 
زندگی بشری را پایه‌ریزی می‌کند. هم‌چنان که شریعت را نیز که دربرگیرنده‌ی اصول و اکثر تطبیقات 
ست شامل می‌شود. و پذیرفتن شریعت و در نظرگرفتن آن به عنوان تنها مرجع و منبع برای تنظیم 
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زندگی بشری و دوری جستن از سایر منابع و مراجع در زمره‌ی جزو عقیده‌ی اسلامی و بلکه اصول 
عقیده‌ی اسلامی به شمار می‌رود. لذا در بینش اسلامی عقل اجازه ندارد از محدوده‌ی وظیفه و توان خود 
تجاوز کند. خواه این تجاوز در مسائل عقیدتی و فکری باشد یا در آثار عملی و حرکتی آن. 

۴ هنگامی که انسان به ندای فطرت پاسخ مثبت می‌دهد. در حالت و وضعیت اعتدال روحی و 
اخلاقی قرار می‌گیرد و تمام تلاش و فعالیتش به شیوه‌ی انسانی انجام می‌شود و در بهترین حالت 
اعتدال به سر می‌برد. شکی نیست یکی از نداهای فطرت. دعوت به سوی عقیده و ایمان است. 
متقابلاً وقتی انسان به ندای فطرت توجه نمی‌کند و از راه اعتدال منحرف می‌شود» همه‌ی فعالیت‌ها و 
تلاش‌هایش به شیوه‌ی حیوانی صورت ۰ 

وان والذیب کترواً عور ا َو وا و ۶ کل الہ 1 وتان ٩‏ 

0 لذت جویی می‌کنند و می‌خورند همان‌گون هکه حیوانات 

می‌خورند (و لت جویی می‌نمایند)» 

هر چند در بین انسان و حیوان از نظر بعضی حرکات فیزیکی و طبیعی و شیمیایی تشابه و تماثل 
وجود دارد؛ چنان‌که هردو غذا را هضم و جذب می‌کنند و از متابولیسم آن گرما تولید می‌شود و 
هردو اکسیژن می‌گیرند و دی‌اکسید کربن را پس می‌دهند. اما فرق اساسی انسان در حالتی که بر راه 
راست و اعتدال روحی قرار دارد با حیوان در انجام این عملیات» به صورت خود باقی است؛ زیرا از 
لحاظ انگیزه. احساس, بینش و از نظر نوع فعالیتی که نیروی به دست آمده از غذای مصرف شده در 
آن به کار گرفته می‌شود تفاوت اساسی باهم دارند. هرگز انسان و حیوان حتی در عملیات (فیزیکی 
وطبیعی...) طعام هم مانند هم نیستند. مگر زمانی که انسان به وسیله‌ی کفر و غفلت از فطرت پاک 
انسانی از راه راست منحرف شود. 

۵ یکی از عواملی که انسان را برای انجام وظیفه‌ی خود آماده می‌سازد» وجود انگیزه‌های 
جمع‌گرایی در فطرت او است که با انگیزه‌های فردگرایی آن همسنگ و برابر می‌باشد. انگیزه‌ها 
جمع‌گرایی در زمینه‌های مختلف و به شیوه‌مای گونآگون خود را نشان می‌دهند: 

وین ءابنیّهه کک من نیک آزوجا کنو لها وَل بتکم 

۴ و رن ¥ (وم:۱‎ IS فی ذلك لک‎ EE 

«از نشانه‌ها و دلایل عظمت و وحدانیت اله ی این اس تکه همسران شما را از جنس 

خودتان قرار داده است تا د رکنا رآن‌ها آرام بگیرید. و میان شما و همسرانتان دوستی و 

مهربانی ایجا دکرده است.» 


ما لک وش اش هن ٩‏ ره ۱۸۷ 
«همسران (شما مانند) لباس برای شما هستند (شما را ا زآ سیب وکارهای نادرست محفوظ 
می‌دارند) شما هم (مانند) لباس برا یآنان هستید (آنان را ا زگزند حفظ می‌کنید)» 
پیوند زن و مرد در این سطح بسیار بالا و نزدیک به همان اندازه که پاسخ به نیازهای غریزی و 
طبیعت فردی است. پاسخ به انگیزه‌های اجتماعی انسان نیز هست: 
ی الاش ی کتک یروق ولتک شنا رل رز 4 
ححرات: ۱۳ 
«ای مردم/ ما شما را آفریده‌ايم از مرد و زنی؛ و شما را به طایفه‌ها وقبایل مختاف تفسیم 
کرده‌ايم تا ا بشناسید (و با هم نیک یکنید).» 
وولا نع اراس تھ یجعی لدت آلگزش. 4 بره ۲۵۱ 
«آگر خداوند بعضی از مردمان را به وسیله‌ی بعضی دیگر دفع نمی‌کرد زمین به فساد 
ا 
در ایه‌ی اوّل فطری بودن جمع‌گرایی (مدنی الطیع بودن) انسان» واضح است و در آیه‌ی دوم نیز به 
همان درجه اما به صورتی دیگر» مطرح شده است؛ زیرا تدافع و تقابل مانند توافق گونه‌ای از 
گونه‌های جمع‌گرایی است. تدافع سیمای برخورد اجتماعی‌را نشان می‌دهد که باعث تعدیل اوضاع 
اجتماعی شده و از وقوع فساد در آن جلوگیری می‌کند: 
¥ سحن اَی حل روج لها مسا ثبت الأرض ومن اسه ومسا کک 
يعلمونَ # یس: ۳۶ 
«پاک و منرّه اس تآ نکس یکه تمام زوج‌ها را اعم ا زآن‌های یکه در زمین می‌رویند و 
آن‌های یکه از جنس انسان‌اند و زوج‌های دیگر یک هآنان علم به آن‌ها ندارند هآفریده است» 
امن کاو ف رض ولا یر بط تایه( امم الم که آنمام:۳۸ 
«هیچ جنبنده‌ای در زمین یا پرنده‌ای د رآسمان نیست مکر ای نک هآن‌ها نی زامتی هستند 
مانند شما» 
در این دو آیه‌ی اخیر آشکار می‌شود که فطرت تجمح (و مدنی‌الطبع بودن) شامل انسان و حیوان 
و اشیاء چه در سطح زوجیّت و چه در سطح ملت. به‌طور یکسان می‌شود. معلوم می‌شود که در اصل 
فطرت. انسان با سایر موجودات در این انگیزه‌ها هماهنگ بوده و این عمومیّت» حقیقت امر را نزد 


انسان با عمق و تأکید بیشتری نشان می‌دهد. 
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پس واقعیت. آن نیست که «دورکیم» و به طور کلی مکتب فرانسه اظهار می‌دارند: «عقل جمعی 
چیزی است که از لحاظ طبیعت و ماهیت و از لحاظ مسیر و دیدگاه انگرش در اصل با عقل فردی 
مخالف است.» 

۶ تا زمانی که وظیفه‌ی اساسی انسان و فلسفه‌ی وحودی او را درک نکنیم» نمی‌توانیم حقیقت 
انسان را درک کنيم. این مطلب ممکن است در ابتدا برآیندی از واژگونه‌بودن اوضاع و یا از لحاظ 
نظری مخالف با رویکرد موضوعی محسوب شود... حتی غالبا این رویکرد اقتضا می‌کند که ما 
درباره‌ی حقیقت موضوعی یک موجود مانند انسان, بدون توجه به هدف از وجود انسانی او په 
تحقیق و بررسی بيردازيم و تحدید و تعریف حقیقت و ماهیت آن را به تعبیر و تأویل خود از غایت 
وجودی و وظیفه‌ی او موکول کنیم. زیرا بعضی اوقات ما در تشخیص و تعیین, اشتباه می‌کنيم. حتی 
بعضی اوقات اصلا غایتی در کار نیست. همان طور که پیروان نظریه‌ی پیدایش حیات از طریق اتفاق 
و تصادف هدف و غایتی برای حیات در نظر نمی‌گیرند چه رسد به خود انسان و پیشرفت آن. پس 
در چنین حالتی که احتمال اشتباه در تشخیص هدف غایی یا اصلاً عدم وجود آن در پیش است مادام 
ما شناخت حقیقت موضوع را به شناخت وظیفه‌ی آن موکول کنیم احتمال اشتباه در تشخیص وظیفه 
و غایت ان» موجب احتمال اشتباه در عین حقیقت می‌شود. 

اما آگر بخواهيم حقيقت موضوعی این موجود را مستقیماً مورد بررسی قرار دهیم و آن را 
بشناسیم. آن وقت آگر در تشخیص وظیفه و غایت وجودی‌اش اشتباه هم بکنيم به درک حقیقت آن 
زیانی نمی‌رسد. 

همه‌ی این گفته‌ا (که این قلب موضوع است. با خلاف روش معمول, یا این که باید برای رسیدن به 
حقبقت هر چیز مستقیماً آن حقیقت مورد بررسی قرار گیرد) باتوجه به دلایل ذیل درست نیست: 

۱-از آن جاکه انسان موجودی است زنده و متحرک و برای انجام وظیفه و به تحقق رسانیدن 
غایت هدفه به حرکت درمی‌اید. مادام ما طبیعت وظیفه و کنه غایت و فلسفه‌ی او را نشناسیم» 
طبیعت حرکت او را نمی‌توانیم شناسایی کنیم. وقتی که قادر به شناخت حرکتش نشدیم قدرت 
شناسایی طبیعت او را نخواهیم داشت؛ زیرا انسان ماده‌ی ساکت و خاموشی نیست که برای شناخت 
حقیقت آن ذات و طبیعتش مورد تحلیل و تشریح قرار گیرد! ۱ 

۲ دلیل دوم که از اهمیت بیشتر برخوردار است. این است که: ما مسلمانان در سبک بیان 
اسلامی بر حدس و تخمین خود نسبت به تشخیص و تعیین وظیفه و غایت وجودی انسان, تکیه 
نمی‌کنيم تا احتمال خطا و اشتباه در آن پیش آید و این امر موجب خطا و اشتباه در تعیین حقیقت 
او شود؛ زیرا ما علم به این وظیفه و غایت و حقيقت را از منبعی دریافت می‌کنیم که صادق و درست 
است و نه در حال و نه در اینده هیچ چیزی آن را باطل نخواهد کرد و بر انسان و وظیفه و حقیقت 


فصا ششم/ حقیقت انسان ۶۱۳ 
س ۱ ‌ 


او باطو یکسان» تسلّط و احاطه دارد. هرگاه ما وظیفه‌ی انسان را از این منبع شناسایی کنیم دیگر 
این شناخت ما یقین‌گونه و به دور از اشتباه خواهد بود. و به علاوه» حقیقت مبتنی بر وظیفه‌ی او را 
نیز خواهیم شناخت که یک شناخت تدریجی» منطقی و هماهنگ است. باتوجه به این دلایل ما 
پیش از شناخت حقیقت انسان به تحدید و تعیین وظیفه و غایت وجودی او می‌پردازيم. 

فلسفه و غایت وجود انسان آن طور که خداوند متعال ان را بیان می‌فرماید» عبادت است: 

۶ و وما لت ان وآلانی الا یدود 4 ذاریات: ۵۶ 
«جن و انسان را جز برای پرستش و عبادت نیافریده‌ام» 

پس فلسفه‌ی وجودی انسان عبادت است. این عبادت در وظیفه‌ای که به‌خاطر ان افریده شده 
است نمایان می‌گردد. این وظیفه نیز نمایندگی و جانشینی انسان در زمین از جانب پروردگار و 
برطبق هدایت او می‌باند: «وإذ قَالّ ریک للملانکه اٍني جاعل فی الارض خلِیفة» «آنگاه که 
پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین خلیفه‌ای قرار می‌دهم». در این سطح و در این حدود 

" است که انسان ابتدا با خدا و سپس با مخلوقات خدا بدین ترتیب ارتباط برقرار می‌سازد: 
دارخباط با خذاوند 

۲ ارتباط با فرشتگان 

۳ ارتباط با شیاطین 

۴ ارتباط با جانداران زمین اعم از حیوانات و نباتات 

۵-ارتباط با جهان مادّی 

۶-ارتباط با عالم غیب در کنار ارتباط با عالم شهادت (محسوس و مشهود) 

برای این که انسان با همه‌ی این عالم‌ها رابطه برقرار کند و با رعایت این روابط وظیفه‌ی خود را 
به انجام برساند و فلسفه‌ی وجودی خود را تحقّق بخشد. نیاز به ساختار و ترکیب خاصی دارد به 
نحوی که بتواند از هر جهت با این ابعاد و جوانب ارتباط برقرار کند. 

بدین ترتیب می‌توانیم از شناخت وظیفه و فلسفه‌ی وجودی انسان, به شناخت حقیقتش برسیم. 

۷ از دیدگاه اسلام چیزی که انسان‌ها را دور هم جمع می‌کند پا آنان را از هم جدا می‌سازد. 
عقیده (گرد هم آمدن براساس امری که فرد می‌تواند با اراده‌ی خود بدان بگرود) است. به راستی 
عقیده انگیزه‌ای است که از سایر انگیزه‌ها در این مورد مقدّم‌تر و قوی‌تر است؛ زیرا عقیده به بُعدی 
از ابعاد وجودی انسان مربوط می‌شود که انسان به واسطه‌ی آن انسان شده است که عبارت است از 
دمیدن دمی از روح خدا در او. این دم است که او را از سایر حیوانات جدا و متمایز ساخته است. 
اين دم است که انسان را شایسته‌ی دریافت عقيده کرده است. تمام انگیزه‌های دیگر (از دیدگاه 
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اسلام) تابع انگیزه‌ی عقیده بوده و از آن تبعیت می‌کنند. حتی روابط و علایق نسبی و امت از آن 
کمک می‌گیرند. امت در اصطلاح اسلامی عبارت است از گروهی از موّمنان به این عقیده در هر 
جا و زمانی که باشند. گروه‌های مؤمن در تمام نقاط زمین سلاله‌ی قت اسلام را تشکیل می‌دهند. 
مادام که رابطه و انگیزه عقیده نباشد, نسبت, قومیت» نژاد. زمین و وطن نمی‌توانند به عنوان پایه‌ای 
به حساب آیند که امت براساس آن شکل بگیرد. 

این که می‌گویيم انگیزه و رابطه‌ی عقیدتی محکم‌ترین رابط‌ها برای جمحآوری مردم به دور هم 
یا جدایی آن‌ها از همدیگر است. مخالف با توجبهات و دستوراتی نیست که اسلام نسبت به رعایت 
مهر و محبت و عدالت به تمام انسان‌ها و نیکی‌کردن به همه‌ی آنان (اعم از هر قوم و ملت و نژاد 
و..) حتی در حق دشمنان دینی. صادر می‌کند. این مسائل یک چیز است و دوستی و همبستگی‌ای که 
امت اسلام را به هم پیوند می‌دهد. چیز دیگری است. این پیوند خاص امّت اسلام است. تا جایی که 
این رابطه میان امت اسلام با مسلمانانی قطع می‌شود که در «دارالحرب» و «دارالکفر» (سرزمینی که 


حکومت کفر بر آن مسلط است) به سر می‌برند و می‌توانند از ان خارح یب 


(مملکتی که شریعت خدا در آن حکومت می‌کند) به امت اسلام ملحق شوند. ولی خارج نمی‌شوند. 
هرگاه گروهی از مسلمانان در دارالحرب و دارالکفر با وجود امکان خارج شدن از آن باقی بماننده 
میان این جماعت و امّت اسلام رابطه‌ی ولاء و دوستی وجود ندارد: 

و مار یزرا ما کن وتوم ن َء ح مار 4 انال ۷۷ 

«کسان یکه ایمان | ورده‌اند و (از سرزمی نکفر به سوی امت اسلام) مهاجرت نکرده‌اند, تا 

زمان یکه هجرت نکنند هیچ ولایتی از آناز رای شما جایز (شایسته انیست» 

باز می‌گوییم: لازم است در بین این مطلب که از دیدگاه اسلام» عقیده مهم‌ترین پایه‌ی ارتباط و 

تجمع مسلمانان است و میان دستور اسلام به مهر و نیکی با تمام انسان‌ها مادام درحال جنگ با 
خدا و پیامبر خدا نباشند و رعایت عدالت در حق همه حتی با دشمنان, فرق بگذاریم. امت اسلام 
باتوجه به صفت اسلامی‌ای که دارد. واجب است تنها او بر جامعه» مسلط و حکمفرما باشد و در 
تمام اوضاع و احوال عدالت را میان مردم به اجرا درآورد با مهر و نیکی با مردم رفتار کند و و از ظلم 
و تجاوز عليه ان‌ها بپرهیزد. البته بدیهی‌ترین رحمت و نیکی در حق بشریت آن است که تلاش به 
عمل آید هدایت شوند و از تصور و بینش درست و راستین اسلام بهره‌مند گردند.معلوم می‌شود نیکی 
و احسان و مهربانی نسبت به بشریت هیچگاه مانند زمانی که می‌خواهد برای رسیدن به دین اسلام 
تلاش نماید و به بینش درست آن نایل شود متجلی و آشکار نخواهد شد. 


فصل ششم/ حقیقت انسان ۶۵ 


بنابراین کسی حق ندارد از این که اسلام به مسلمانان دستور داده است باید ولاء و دوستی‌شان 
تنها برمبنای عقیده باشد و عقیده به عنوان اوّلین اصل و پایه برای تشکیل امت شناخته شود و ولاء و 
دوستی میان مسلمانان و مخالفان عقیدتی‌شان را تحر یم گر دد» سوءاستفاده کند و این مسائل را 
دستاویزی برای بی‌اعتبار ساختن ارزش‌های اسلامی قراردهد؛ زیرا همان‌طور که گفتیم ولاء و دوستی 
چیزی است و مهر. محبت» نیکی و عدالت چیز دیگری است و نباید باهم اشتباه شوند. 

۸ اسلام با همه‌ی والایی و نظافت و پاکی و اخلاقی بودن ناشی از خدایی بودنش در بینش و تصور 
خود از حقیقت انسان, از واقعیّت دور نمی‌شود. انسان را موجودی می‌داند دارای فطرت و توان و 
استعدادها و نقاط مثبت و منفی خاص خود که بر روی کره‌ی زمین زندگی می‌کند. نسبت به او هیچ 
سوء‌ظنی ندارد. نقش مثبت او را چه بر روی زمین و چه در دوره‌ی زندگی تحقیر نمی‌کند و در هیچ 
اوضاع و احوالی خواه به عنوان یک فرد یا عضوی از اعضای اجتماع ارزش او را پایمال نمی‌کند. اصلا 
انگیزه‌ها و عواطف فطری انسان را چنان سطحی نمی‌داند که بتوان به آسانی با یک نوشته یا با تغییر 

1 اوفاع اجتماعی به وسیله‌ی قانون آن‌ها را تغییر داد! به ویژه امکان ندارد به‌شیوه‌ی مارکسیست‌ها افکار 
و انکیزه‌ها و عقل انسان را آن‌قدر دست‌کم و ناتوان گرفت که گمان می‌کنند به مجرد از بین بردن 
طبقه‌ی بورژوا و تشکیل دیکتاتوری [پرولتاریا] کارگری» مردم خود به خود به صورت فرشتگان پاک و 
نیکوکار درمی‌آیند و هرکس تا جایی که در توان دارد کار می‌کند و به انداز‌ی نیاز هم استفاده می‌بره 
بدون این که نیازی به حکومتی داشته باشد که اداره و توزیع بهره را به‌عهده گیرد! 

در بینش اسلامیء انسان همان چیزی است که هست. با انگیزه‌های عمیق فردی و اجتماعی بر 
روی زمین در تکاپو است و بر این باور است که باید انگیزه‌های فردی و اجتماعی او مثل هم» مورد 
توجه و رعایت قرار گیرند و به آن‌ها پاسخ مثبت داده شود. انسان موجودی است. چندبعدی و 
متنوع برخوردار از نیروها و استعدادهای جسمی و عقلی جدایی‌ناپذیر که هیچ بُعدی از ابعادش و 
هیچ عنصری از عناصر وجودش را نمی‌توان حذف کرد و باید همه‌ی آن‌ها ارضاء شوند. ضرورت 
دارد میان انسان و میان وسیله و ابزار یا حیوان تفاوت بسیار جدی و اصلی قایل شد. براساس همین 
بینش و قانون است که اسلام دستش را می‌گیرد تا او را به بالاترین درجات کمال باتوجه به 
استعدادهای فطری‌ای که دارد و برایش مقدر شده است. برساند. اسلام برای ذات و فطرت و ماهیت 
ممتاز انسان احترام قایل است. قوانین و روش‌های فردی و اجتماعی را برایش وضع می‌کند و تمام 
ابعاد او رادر نظر می‌گیرد. باتوجه به ارزش همه‌جانبه‌ای که برای انسان در نظر گرفته است و با 
قانونی که تمام ابعاد انسانی او را رعایت کرده است» اسلام توانست در برهه‌ای از زمان انسان را به 
چنان سطح والایی از عظمت برساند که بشریت هیچگاه آن را به خود ندیده بود و نمونه‌های انسانی 
چنان کاملی پدید آمدند. و انگار تنها بدین خاطر بوده است که بشریت در تمام نسل‌ها و دوران‌ها 


۶۶ مبانی تفکر اسلامی 


به سوی آنان نگاه کند و آنان را پیشوا و رهبر خود قرار دهد. نمونه و شیوه‌ای را از زندگی واقعی, 
به‌وجود آورد که ارزش‌های فردی و اجتماعی که هردو در وجدان انسان ریشه دوانده‌اند, در آن 
حکمفرما بودند. جامعه‌ای را به وجود آورد که نه در گذشته نظیر داشته است و نه در آینده نظیر 
خواهد داشت (که همان جامعه‌ی صدر اسلام است). 

۹با ملاحظه‌ی بینش اسلامی در مورد انسان معلوم می‌شود که خداوند مقام والایی به او عطا 
فرموده است و محال و میدان وسیعی برای حرکت در ان به او بخشیده است تا او بتواند شخصیت. 
فعالیت نقش و استعدادهای خود را در آن به‌نمایش بگذارد. چنان میدانی که در آن با جهات و 
آفاق متعدد و متنوع ارتباط برقرار می‌کند: ارتباط با خداوند ذوالحلال, ارتباط با فرشتگان خد 
ارتباط با جِنْ و شیاطین, ارتباط با جهان ظاهر و ارتباط با همه‌ی جانداران این کره‌ی خاکی. میدانی 
که نمایندگی و خلافت بر زمین جزو آن است. و در ضمن این خلافت است که با تمام ابعاد و آفاق 
ارتباط برقرار می‌کند و در این جایگاه و میدان است که موجودیت انسان از زمین تا آسمان و از دنیا 
تا آخرت امتداد و گسترش می‌یابد. 1 

چنین مقام والایی که این اشارات آن را جلوه‌گر می‌سازند و آنچه که خداوند به انسان بخشیده 
است. هیچ مکتب فلسفی در عصر روشنگری و پیشرفت تمدن که انسان را به او الوهیّت می‌رسانند 
تتوانبیعهاند آن زا به او عطا کد کا کارت و اقول اغوب فان مور یا سیون نی 
هیچ‌کدام نتوانسته‌اند چنین مقامی را به او ببخشند. هریک از اینها وقتی که می‌خواهند چیزی به 
انسان بدهند تنها به خاطر این است که دستاویزی برای دور ساختن او از الوهیّت و حاکمیّت ذات 
الله به دست آورند. همه‌ی این‌ها جز چیزهای فاسد و مغایر با فطرت و سرشت بشری به انسان 
نداده‌اند؛ زیرا او را از نیاز فطری به بندگی و عبودیّت برای ذات الله محروم کرده‌ان... او را از 
عبودیتی محروم می‌سازند که این مجال گسترده را به او می‌بخشد و این همه شرافت و کرامت را از 
جانب پروردگار برایش به ارمغان می‌آورد. 

۰ نظریه‌ی شناخت. همان نظریه‌ای که فلسفه‌ها در خلال سه قرن» در یک جنگ شدید و 
پررونق درباره‌ی آن باهم به مبارزه پرداختند, به قول «ویل دورانت»: «رونق رفت و جنگ باقی 
ماند» آن‌را قرآن به شیوه‌ی بسیار روشن, تابناک. عمیق و دقیق در ایات زیر بسط و شرح می‌دهد: 

e 1‏ وهو يڌر اسر وه الف ار © د جایکم 
بای ین کم فمن صر تفه ومن ھی ها وم تا کم فیط (9)) 
مت صرف یت ولیفولوا درزست ولیک َو یعکنورت 3 یم با 


Magna Ca ۰‏ : فرمان کبیر یا فرمان آزادی صادره از طرف جان» پادشاه انگلیس در سال ۱۲۱۵. 


e 4‏ ع e‏ ر 7 و مت e‏ 7ر رح ار و ۳ کے 214 موه 
وی َِ من ریک لک له إلا هو وأعَرض عن المشرکین (09) ولو شاه آله م 
ےر سو ق ہے جم ہے کے و کے ر کے ر مک وو 2 

اشا وما تک بهم حفیظا وما أت عم وکیل ل ولا برا لزت 
مه رم 11 ۳ و ی مش کے هه مه 1 
دون من دون له عَذوا مر علو كلك ريا لڪل نم علَهمم ال 


کے ئا رک 0 با و نهد نیم نج 
ی یادا لت عند آله وما میک ۹۱0 جات لا ینود 3 
لب دتم دارم گم ر یا پو رک مر ندرم نی هم 
یه 0 و رت رلا ام المکتيکه ومهم الوق وحكرتا عم 

ا ۳۹ یا إل ١‏ نع E r‏ ارش ەرو ر TOI:‏ 1 
رعش ی نشب ی ۱۳ 
و ور شاه رک ما تاره رهم وما يروت (0) لصنق ره فده لت 
لاتوت با لکضرة ولصو روا ما هم مفترفورک ا بر لو ی 
وه > ار ِ کک مق ند لت جر 


و A‏ س 4 1 ا ب e o2‏ ی مه 
آنه مارا من ريك با فلا د ن وه بت این © و تفت 2 ۳ ف 

ی و 
مر رگ رصن مر 6 خرس منم العلل 
وعدا 4 لکمته. وهو السمیع یه 2 ی رب فك 
م 


یف 1 2 هب ا 5 7 
ری يض لوك ء عن سول AE‏ ون هم لا خرصو © إن 
ص و ع ر رم 7 رو > 
ريك کک شم من ین یم هو عم میت 4 
انعام:۱۰۳-۱۱۷ 
«چ‌هاء چنه نات او ا و او چشم‌ها زا غریته ار بسیار فطل است وبا عم 
کامل و اراده‌ی شامل خود به همه‌ی ریزه‌کاری‌ها اشنا و از همه چی زآگاه است. بی‌گمان 
دلایل روشن و حجخّت‌های مبرهنی ازسوی پروردگارتان برایتا نآمده است. پس ه رکه 
حقیقت را بییند به سود خودش بوده و هرکه ا زآن چشم‌پوش یکند به زیان خود .کار 
می‌کند. من حافظ و مراقب شما نیستم. به این ترتی ب آیات را په به شکل‌ها یکونآگون بیان 
مي‌داریم (تاگروهی هدایت یابند وگروه یگمراه شوند و) بکویند: تو درس خوانده‌ای. ولی 
ما حقیقت را برا یکسان یکه علم و دانش دارند روشن وآشکار می‌کنیم. (ای پیامبر) 
پیرو یکن ا زآنچه ازسوی پروردگارت به تو وحی شده است. هیچ خدایی ج زاو وجود 
ندارد و از مشرکان دور یکن .آگر خدا می‌خواست ایشان شرک نمی‌ورزیدند. و ما مراقبی 
برای ایشان قرار نداده‌ایم و ما تو را مکلف نساخته‌اي مکه احوا لآنان را اصلاح و امید 


۶۷ 


۶۱۸ مبانی تفکر اسلامی 


ایشان را رو به راه سازی. (ای موّمنان!) به بت‌ها و معبودهای یکه مشرکان به جز خدا 
می‌پرستنده دشنام ندهید تا انان هم مبادا از روی جهل و نادانی خدای شما را دشنام دهند. 
به این ترتیب برای هر ملتی وگروه یکردارشان را آراسته‌ایم و عاقبت» بازگشت‌شان به 
a‏ می‌سازد. مشرکان با همه‌ی توان و 
تأکید ھر بیشتر به خدای سوکند می‌خورن دکه آگر معجزه‌ای برا یآنا نآ ورده شود به 
واسطه‌ يآن ایمان می ورند. بکو: معجزات در اختیار خدا و از سوی خدا است! شما چه 
می‌دانیدآگر (معجزاتی .که می‌خواهند) بدیشان نشان داده شود بازهم ایمان نمی ورند. (ای 
مومنان؛ شما نمی‌دانید به هنگام وقوع معجزات) ما دل‌ها و چشم‌ها یآنان را واژگون و 
دگرگون و حیران می‌کنيم (و بعذاز نزول معجزات) هما نگونه خواهند بو دکه د رآغاز 
بودند. وآنان را به خود وامی‌گذاریم تا در طغیان و سرکشی خود سرگردان و ویلان شوند. 
> آگر ما فرشتگانی را نز د آنان می‌فرستاديم و مردگانی را زنده می‌کردي مکه دربرابر 
چشمانشان سر ا زگورهایشان بیرون می‌آوردند و با ایشان ب هگفتگو می‌پرداختند و همه 
چیزر در ری E‏ گس میوردیمباز)آ تا یمان نم وردند مگر ای نکه خدا 
می‌خواست. ولی بیش رآنان اهل علم و دانش و درک نیستند. همان‌گونه (که ای نکافران با و 
به ستیز می‌پردازند) دشمنانی از انسان‌های متمرد و جتیان سرکش را دربرابر هر پیامبری 
قرار داده‌ایم.گروهی ازسخنان فریینده‌ی بی‌اساسی را نهانی ب هگروه دیکری ندا می‌داده‌اند تا 
ایشان را بفریند ."گر پروردگار تو می‌خواست, چنی نکاری را نمی‌کردند. پس بگذار 
دروغ‌ها را به هم بافند تا دل‌ها یکسان یکه به | خرت عقیده ندارند» بدا نگزینش بابد و از 


آن راضی و بدان خشنو دگردند و مرتکب هرچیزی شون دکه می‌خواهند. (ای پیامبر! به 
آنان بگو) آیا جز خدا زا (میان خود و شما) قاض یکنیم؟ و حا لآ نکه اوس تکه قران را بر 
شما ناز لکرده است (حلال و حرام و حق و باطل د رآن) به تفصیل بیان شده است .کسانی 
ک هکتا بآسمانی را برا یآنان فرستاده‌ايم می‌دانن دکه این قران حقیقتاً از سوی خدا آمده 
است و مشتمل بر حق است. پس تو از تردیدکنندگان مباش. فرمان ما صادقانه و دادگرانه 
انجام می‌گیرد و هیچ‌کسی نمی‌تواند فرمان‌های ما را دگرگو نکند و خداوند بس شنوا است. 
آگر از بیشتر مردم پیرو یکنی تو را از راه دور می‌سازند؛ زیرا آنان جز از ظنَ وگمان 
پیروی نمی‌کنند وآنان جز دروغ وگزاف. سخن نمی‌گویند. بی‌گمان پروردکارت (از همه) 
آگاه‌تر است از حا لکسان یکه از راه او منحرف می‌شوند و از حا لکسان یکه هدایت 
می‌یابند.» 


صدق ...العظیم 


